سس 


۱ ۱۱9 


سِِ 9 م2 4 ات۳ 


سس ٩۰۰‏ ااوی 


"انم 















۰ 


یط دانشگاه نبران 





دانشکد؛ ادبیات و عاوم انسانی 4 


س اهان ات‌زناده 









6 
3 
4 
0 
2 
3 


همم رت مرجم رو بو وج دجم هجو ربمم وگ 


مجس ده 


تمیلممالمی نمیا مجاهجا هیک وک 4 وه نمیا لهج نوماه ماه تن وه همه نم تم ما نموه نویه( 


استاد دانشکد؛ ادبیات ‏ 
(تا آذر ماه ۱۳۸۰) 


رصح مجصهت 
۰۰ 


دورو وم و موه لو مود 
3 
۳" 


موم هجو موز موجن منوت ]نو موز 


9 شماره مسلسل : ۱۲۸ 
و وید شماره حرف «ب » (بخش‌اول) ۱ 
0 7 .سس 





تک 


بر صاء ِ بو بش 


نت ت 0 بهمن و اسند ۱۳۹٩‏ .هجری شمسی 


چابخانة سازمان چاپ دانشگاه تهران 











7 رت «و0)وها.. ۷۵۰ ۸۰ ۱ 
و نت .۰ 22 
مسوولیت تنظیم و تدوین 








ب این مجلدرا از صفح؛ ٩۰۱‏ تا ٩۳۰‏ آی دکتر علیرضا فیض و از صفحذ ٩۳۱‏ تا ۱۰۲۱ 


آقای د کتر سعید. نجفی اسداللهی رازسفح: ۱۰0۰:۱۰۲۲ آنای د کترسید علی موسوی بای بمهده داهن ۱ 
و سابع درآن با آقایان محمد بر 9 ینکن بادای و د کتر محمد دبیر سیاقی مقابله شده است. ۱ 





مصحصحه حصحصم ۱ 


خوانند گان محترم ! لطفاً هر گونه نظری در جرح و تعدیل و اصلاح مطالب این مجلد لغت‌نامه دارید » مستقیماً بدفتر سازمان لفت‌نامه 
ارسال فرمائید» درصورت صحت بنام خود شما در « ذیل لفت‌نامه » بطبع خواهد رسید . 
داهنمای جلد ها چاپ شده لغت نامه 
راهمای جزوه‌های چاپ شده و دستور تجلید آثها (برای هرء ۰ ه صفحه تقریباً یکک جلد در نظر گرفته شده است) . 











































تمداد | تمداد : تسداد | تما ۳ 
اد تا کلة لایر ۳ تاکلة ی | 0۱ 
جزه‌ها | صفحه |بایدصحافی‌شود جزه‌ها| صفحه‌ها صحافی شود 
۴ا وی یت #ک 
مدمه ت ا ۲۷ ۱ ش(۱) شکته .. ۳0 
الف | اءیون (کایل) ۹ ۳۰۱۹۱ ۷ أشی(۱) مر ۳ ۱۰۰-۰ 
ِ بژیشه ۰ ۱۰۰۰ ص‌‌ صیهون (کامل) 4 ۱ ُ 
۲( بن‌انکندن ,.. ۳ ۳۰۰ ت_ ض‌‌ ضیم (کامل) ۱ ۳ 1 
۱ پی‌یوری( کامل) ۰ ۰ ۲ ط طهوج (کامل) ۰4 1 
تی‌یرهرکایل) ار ۱ 1 اظ | نی رکاط اون | ۳ ۷ 
ثییه (کامل) ۷ ع عبينة (کامل) ۲ ۸٩۲‏ ۱ 
0 ۱ ت 1 ی 
جیهون (کامل) ۷ ]۱:۷ ۱ ع‌ رل * | ۲۰) ۱ ۱ 
چیه( کامل) |۸۱ ۱ ۵ لس رن 0 ۱ 
یر ها ق‌ قیه‌لی (کامل) ۶ | وه ۱ 
3 فد ۳ ۱ ک کدیور * | ۰۶ ۴ 
بب پجج ۰۰۰ ت ۱ (ت۰۰۱ه 
را 1 | یه (کلل) | ۲ | »مه ۱ 
در ... ۳ |۰۰ «ک 
لییده ( کا 4 
ذیونویوس (کامل) | ۱ | ۲۰۰ ب ‌ ۲ و : ۱۳ ۱ 
ریینه‌خم (کامل) ۰ ۸۹۱ 9 أ وی ۰۰۰۱(۱) 
۰ و والد ۱۰۰ ٍ 
سم ۰ 9.۰ ۳ 4 ۱ 7 ۱ 
ژیهلارا (کامل) 6 ۵ ییماء (کامل) ۳۹۸ ۱ 
سیهی ( کامل) ۲ |۷۱۹۲ ۱ جمع | بهه‌ن‌واسفند ۱۳:۵ ۱۰۸۱ ۱۹۸ جع ۳۱ 























ِ .ِ 
طح اسم‌خاص (علم) ص م رکب 
امرکپ | ام مرکب تِ 
امص اسم مصدر . 83 
| ع» | جمم(پشازلت ) جع . 
چ جمع. . . (پیش ازلغت مفزد) ق. 
جح جلد (پیش ازشمارة مجلدات کتاب). 1 
ج ماه جمادی( درتعیین تاریخ). صِ 
حانص حاصل مصدر. ب 
حبتط حبیب السیرچاپ طهران . 9 
دض رضی‌اله عنه , 4 4 
د تف 
ره رحما علیه. فث 
سر و 
ن‌ 
۱ ص‌ صفحه (پیش ازعدد) . ن مف 
أ ص‌ صفت (نوع کلمه ) . ‌ 


۰ سح« 
قوضیح - در ضیط تلفظ کلمات » فقط ضیط حرون متح رکه (یارینا 
پس از کلمه داخل این علامت 1 ] گذاشته میشود . و اگر 


فشانی : بهارستان . دانشکده ادییات ساختمان شمارة پ ۱ 

















صلیابته علیه وآله وسلم (پس از نام ۹ 
صفت مر کب 

ظاهرا , 

عربی . 

قید (نوع کلمه) . 

قمری (پس ازتادیخ سال) . 
میلادی (بس ازتاریخ سال ) , 


مصدر . 

مصدر لازم ۰ 

مصدر متعدی , 

مصدر م رکب : 

نمت تفضیلی(صين؛تفضیل). 
منث 


نت ۲ (اسم فاعل‌وفروع آن) . 
نسخه بدل. 


نت فمرلی (اسم مفعوذوفروع آن) . 





ی حرفی که پیش از واو » یاء الف با حرکت همچنین باشد) 
داخل علامت خالی باشد نشانة آنست که ضیط کلمه معلوم فیست 





هجری (پس ازتاریخ سال) . 





. سازبان لغت نابهٌ دهخدا . / 











پرصاء . [ب"] (ع ص) تأنیث ابرص. 
زن مبتلا به مرض پیسی. 
حية برصاه» مار پیسه .(منتهی‌الارب) . 
(آنندراچ ) . || ارض‌برصاه + زمین گیاه 
چریده. (ندراج):(متهی‌الادب). | (اخ) 
لقب ماد رشبیب شاعرونام او امامة یاقرصافةبود. 
برصات ء[ب د]() برسات, برشکال. 
(یادداشت مولف) . موسم باراذهند.ودجوع 
به برسات و برشکال شود. 
ی 
(مص) بر صحر انهادن» ایه از غاد 
کردن و شهرت دادن. (آنندراج) : 
مجال صبر تنگگ آمد بیکبار 
حدیث عشق برصحرا فکندم . 
سعدی . 
پرصحر )نهادن. [ب" ص نیا ند ] (عص 
مرکب) برصحرا اقکندن . کنایه از آشکار 
و اهر ساختن. (برهان) : 
تا کمال علم اوظاهر شود 
این همه‌اسرار درصحرانهاد . 
عراقی ۰ 
پرصواب .1 ب ص" ] (قید مرکب) 
صائب . درست : 
چون می‌بینم که رأی شدا پرصواب اعت مرا 
پرسر آن سخن گفتن حکمت نباشد. (گلستان 
سصعدی) . 
جهانت خوش و رفتنت بر صواب 
عیادت قبول ودعا مستجاب , 
سعدی . 
برصوم .[ب] (۱ع ) (منتهی‌الادب). 
(آنندراج) . غلاف قارور .( واگر از جگن 
باشدبپارسی‌پیزری گویند.یادداشت مولف) . 
|| پوست پار؛ که سر قاروره و مانئد آذرا 
بدان بندند . (منتهی الارب) . (آنندراج) . 
آنچه مرشیشه بدان‌سخت کنند . ج» براصیم. 
(مهذب الاسماء). (یادداشت مولف) . 
برصومازامرء [ب م] (اخ) یکی از 
موسیقی‌دانهایمشهوروشا گردابراهیم موصلی 
است .رجو ع‌به کتاب‌التاج ۸ ۱۳۹۰۳ 4وایران 
درزمان ساسانیان ص ۲۰۲و ۰۳ ۲ وعقدا لفرید 
۷ ۳۹۰۳۳ وضحی‌الاسلام وععجم‌البلدان 
درماد؛ ب رکه زازل شود. 
پرصة. [ ب"ص ] (ع ) خانة جن . 
(منتهی الارب) . (آنندررج) . || جایی در 
ریکستان که گیاه نرویاند . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) ۲ 
برصة ‏ [ ب ص ] (ع)ج,» سام" 
ابرص. (متهی‌الارب). 





برطاق نهادن 


مب ی 


پرصیضا. [ب"] (اخ) ممروث است و 
او عابدی بوده درنهایت خداپرستی که عاقبت 
از میطان فریب خورد وگمراء شد. (برهان) 
(آنندراج ) . نام ولیی [ دربنی اسرائیل ] 
که بوسواسشیطان کافرشد (غیاتاللغات). 
در داستانهای اسلامی عابدیست ازبنیا-راثیل 
یاعیسو ی که شیطان او را بفریفت و به زنا 
کردن و قتل وادارش کرد و چون گرفتار شد 
شیطان از او خواست که سجده‌اش کند تا وی 
را برهاند و چون چنین کرد گرفتار شقاوت 
ابدی گردید, (دایرةالمعارف فارسی) . 
پرصیصا. [ب] (اخ) (قصر...العابد) 
نام ناحیتی‌است بشمال افریقیه بساحل بحر- 
آلروم بمشرق قصورعرت ۰ ( سفرنامة ابن 
لوط . 
برض . [ب] (ع ار ص) اند . خلاف 
غمر. یقال ماء برض » ای قلیل. آب صخت 
اندك. (مهذب‌الاسماء). ج» براض [ _ب ] 
بروض[ب"] وابراض[1" ] (منتهی‌الادب). 
(آنندراج). (از اقرب الموارد) .براض. [ب ] 
(اقرب‌الموارد). و رجوع به براض شود . 
برض . [ب ] (ع مص ) از مال خود 
بهکسی اند دادث اورا.(ازمتهی‌الارب ). 
دادن اندك (تاج المصادر بیهقی). اند دادن. 
(آنندراج).(مصادرزوزنی) . اندل؛اند‌دادن. 
|| آب اندكاز چشمه‌بیرون آمدن.(تاج المصادر 
بیهقی) . (ازاقرب‌الموارد). || آب قلیل که 
اندك اندك آید. (متهی‌الارب). 
پرضة . [ب" ض ] (ع 1 ) سرزمین ی که 
درخت نرویاند و گرفته باشند.(منتهی‌الارب) 
(ازاقرب‌الموارد). 
برطاس .[ب یاب ](۱خ)(۱) پرطاس. 
نام شهری است ازولایث ت رکستان گویند 
روباه آنجاپوست خوب میدارد. (برهان) . 
یک قسمت از مملکت روس قدیم است . 
ناحیه‌ایست در ترکستان » مشرق و جنوبش 
(حافیة دیوان نظامی) . 
غوزاست و مغربش رود آتل وشمالش‌ناحیت 
ال وتان ری لمات و ایشان را 
زبانی است خاصه و پادشاه دا مس [میس] 
خوانند. و خداوند خیمه وخ رگاهند وایشان 
مهگروه‌ند ؛ بهضولا » اشکل» بلکار وهمه 
بایکدیگر بحرب‌اند و چون دشمن پدیدآید با 
یکدیگریار باشند. (حدودالعالم). 
درمعجم البلدان آمده که برطاس ارض خزر 
است . رجوع به معجم‌البلدان شود: 
نخستین که بنهاد گنج عروس 
زچین وزبرطاس و ازهندوروس. 
فردوسی. 
زبرطاس و از چین سپه راذدیم 
سبهبد بهرجای بنشانديم . 


فردوسی. 





زبرطاس والان وخزران گروه ۹ 
برانگیخت سیلی‌چودریاو کوم. 
نظامی. 
وگرگرگک پرطاس را نشکرم 
زبرطاسی روس روبه ترم. 
نظامی. 
|| نام گروهی است که باادهای فراخ دارند 
ملحق بحد روم. (منتهی‌الارب),(آنندراج). 
نام‌اسمی است که صاحب بلاد واسمه باشند و 
همساية رومند و این امت‌ها مسلمانند وزبانی 
خحاص دارند که نه تر کی است ونه خزری نه 
بلغاری و طول مملکت آنان پانزده روزه 
راه‌است. رجوع به‌معجم‌البلدان شود : 
به حزرانیان راست آراسته 
زچپ بانگ برطاس برخاسته. 
نمی 
و رجوع به نزهةالقلوب ج ۲ : ۲۶۸۰۲۱ 
وتاریخ گزیده ومرآت‌اابلدان ج ص۱۹۸ و 
معجم‌البلدان ومراصدالاطلاع ورجوع به کلمة 
پرتاس شود . 
|| پوست روباه.(برهان). و رجوع به‌برطامی 
شود. 
پرطاسی . [ب یاب عی یا ی] (صل 
نسبی) منسوب به برطاس, 
روباه‌برطاصی » منسوب به‌سرز مین . برطاس. 
ای شیرفلکک روبه برطاسی تو. سوزنی. 
|| پوست رویاه. 
وفیه [فی‌سرسن ] سوق لهم یباع‌فیهاالقندس و 
الیرطاسی والسمور. (معجم‌البلدان). 
با حملهای گران از مجلوبات دیار ترکک 
, . غلامان ماهروی و ,کثیزکان: شتائی 
...و دستهاه برطاسی و قاقم وسمور. 
(ترجمة یمینی ص ۰6۲۳۸ 
شب چو زیر سمور انقاس 
کردینهان دواج برطاسی. 
نظامی . 
برطاش 2 [ب ] راخ) پرطاس.. برتاس. 
(شرفنامهٌ منیری). رجوع به برطاس شود. 
پرطاش ‏ [ب ] (ص) فرومایه. (شرفنام 
منیری). || ناقص. (شرفنام منیری) . 
برطاق ابروی کسی می‌خوددن . 
[ب قاری ک مخ" د] (مص‌مرکب) 
بیادکسی شراب خوردن . (غیاث‌اللغات) . 
(آنندراج) : 
برطاق بلن دگداشتن . [ ب ق ب" 
ل کک ات ] (مصم رکب)برطقبلندنهادن» 
بمرتبهٌ اءلا رسانیدن وچیزی را کمال نمایش 
دادن. (آنندراج) (غیاث‌اللنات). 
|| چیزی را برجای بلند نهادن که دست بآن 
ذرسد. (آنندراج) (غیاث‌اللنات). 
|| ت رک کردن و فراموش کردن . (آنندراج) 
(برهان) (غیاث‌اللغات). 
بر طاق نهادن.[ب_ذیان د](مص. رکب) 





برطمة 





برطاق گذاشتن, بمرتبة اعلا رسانیدن(برهان). 
(مجموعة مترادفات) : 
رجوع به پرطاق بلند نهادن شود . 
|| ترك کردن وموقوف داشتن. (انجمن آرا). 
تر کک دادن وفراموش کردن. (برهان): 
برطاق نه هوای جهان را که درهوا 
قوس قزح زالوان صد طاق‌میکشد. 
شهاب‌الدین غزنوی (انجمن آرا). 
بیزم می‌پرستان سر کشی برطاق نه زاهد 
که میریزند مستان بی‌محاباخون‌مینارا, 
ملاطاهر.(ضیاء) . 
رجوع به طاق شود. 
برطاق بلند نهادن. برطاق بلند گذاشتن» 
بمرتبة اعلا رسانیدن وچیزی را کمال نمایش 
دادن. (غیاث‌اللغات). 
|| چیزی دا برجای بلند نهادن که دست بآن 
نرسد. (غیاث اللغات). 
|| ترک کردن و فراموش کردن . ( غیاث- 
اللغاث بنقل از برمان و بهارعجم ) . بدور 
داشتن و فراموش کردن. (آنندراج). 
پرطام» [بر] (ع ص) مرد مطبرلب . 
(منتهی‌الارب). (آنندررج). مرد بزر گلب 
(مهذب الاسماء). || لب سطبر. (منتهی‌الارب) 
(آنندراج). 
پر طانیقا ء [د] ()(۱) بمضیگنته‌اند 
بوستان افروزاست (۲) (یادداشت مژلف). 
تاج خروس. رجوع به برطانیقی شود. 
برطافیقی ۰ [_د] (۱) (۱) بستان 
افروز. (تر جمة صیدنه) . گلی‌است که‌آن را 
بستان افروزخوانند و «مضی کویند تخم‌بستان 


افروزاست. (برهان)(آنندراج) (بحرالجواهر). 


بعضی گفته اند نباتیست ب رگ آن مانند ب رک 
حماض بادرشتی وسیاهی بیشترازب رگ حماض. 
و رجوع ب» تحفة حکیم مژءن و تذکرة داود 
ضریرانطاکی شود. 

بر طانبه ۰ رد ی] (اخ) (۳) برتانیه. 
بریطانیا . ( نخیة‌الاهردمشقی ) ۰ دجوع به 
بریطانياشود. 3 
بحربرطانیه » بحرانگلطره. بحرمانش. 
دریای مانش (4) (یادداشت «زلف). 

سس پرطانية الکبیر(ه) » بریتانیای کبیر . 
(یادداشت مزلف) . رجوع به بریتانیای کبیر 
شود. 

برطابل » [ب _ی] (اخ) نام جزیرم 
ایست درهندوستان کهآنجا بانگ درخت آید 
سخت. (حاشیة فرهنگ اسدی) 

نام جزیر؛ است در هندوستان که از یکی از 


درختان آن جزیره بانگی عنلیم وصدایی‌مهیب 


مها دظ عهصهع6 (ء) 








عطعص2 عا (؛) 


میآید و بعضی گویند کوهی‌است در آن جزیره 
که شبها از آن کوءه صدای طبل و دهل وستج 
میاید. (برهان) ( آنندراج) ۰و دجوع یه 
نزهة‌القلوب مقالً ۲ : ص ۲۳۲شود : 
که خوانند برطایل اورا بنام 
جزیری همه جای شادی و کام. 
عنصری. (از لغت نامه امدی). 
برطبع خوددن. [ ب ط خد ] 
(مص مر کب) ناخوش و ناپسند آمدن و غم 
افزا شدن. (غیا‌اللفات) (آنندراج) : 
بی‌لب او باده برطبع ایاغم میخورد 
نکهت کل بی‌رخ او بردماغم میخورد. 
سلیم. (آنندراج). 
برطیق ۰ [ب رط] (حرف‌اضانه‌مرکب) 
موافی. (آنندداج). پروفی. (آنندراج) () 
برایر . 
بر طیبدن ۰ [ب ط د"] (مص‌م رکب) 
طبیدن . تپیدن . بی‌قراری کردن: 
ترنجم زخصمان اگر برطند 
کزین آتش پارنی در تبند . 
سعای, 
دل پرطپیدن » مضطرب و پریان 
شدن ء 
چو ارجاسب پیکار زانگونه دید 
زغم ست گشت و داش برطیید, 
فردوسی. 
و دجوع به طبیدن و تپیدن شود. 
برطرف شدن . لاب طد ش د ۳ 
(مص مر کب). دورشدن . (غیاثاللنات) . 
یک وشن ۰ 
(آنندراج) : 
صحبت ماوتوای طوفان نگرددبرطرف 
اخدا کو تاحریف ساحلم بیند مرا. 
سلیم. (آنندراج). 
|| هلاك شدن. (یادداشت مزلت). 
|| معدوم کشتن. (یادداشت مزلف). 
ازمیان بشدن. پیست شدن. نابود شدن. از 
میان رفتن؛ گاو میری خوار بر طرف شده 


است. 


دور شدن و بر کنار افتادن . 


دردا که درد من بدوا برطرف نهد 

آزجانم این بلا بدعا برطرف نهد 
جان رفت همچنان به بلامبتلی است دل 

ما پرطرف شدیم و بلا بر طرف نهد 

زادم نمیکشی چه شدآئین جور را 
این نیزهم چورسم وفا برطرف نهد 

میخواست باخیال تودل دوش خلوتی 
آمد شد نسیم صبا برطرن نهد 


عصوماء:ظ (۳) 


)٩(‏ در فارسی امروز این کلمه همواره به صورت مضاف و به کسر حرف آخر [ ب" رط 


فرری اس 


(۷) درمنتهیالارب اسم فاعل کلمه معنی شد» (مبرسلس) . 


)٩(‏ ذ د : بیحوصله. و درآن صورت شاهد این لغت یست. 





عطصه همه( ۲) 


۹۰۲ 





یک موفرو گذاشت نکرد ازدوا طبیب 
بیماری شریف چرا برطرف نشد. 
ملاشریف. (ازآنندراج). 
برطرف کردن . [ب" طر" لد" 
( مص مر کب) از میان پردن ,معدوم کردن. 
نابود کردن. نیست کردن. (یادداشت مولف) . 
زایل کردن. حو کردن . دفع مانی کردن . 
برطرف نهادن . [ بط آر ند ] 
(مص مر کب) دور نمودن وب رکنار نهادن . 
(آنندراج). 
برطتة. [ب ط س] (ع مص) شتران 
و خران به‌کرایه دادن و برآن مزد گرفتن 
(ازاترب‌الموارد) . (ازمتتبی‌الارب) (۷) 
چارپای به کرایه دادن. (یادداشت مژلف) . 
برطل . [ب؛ ط"یا ب" ط ل د] (ع) 
کلاهی‌است . (منتهی‌الارب) ( آنندراج) . 
(ذیل آقرب‌الموارد به نقل ازلسان). 
بر طلمی ۰ آب" رط] (اخ)(۸) یکی از 
دوازده حواری عیسی علیه‌السلام (دیات-ارون 
ص9۷). دجوع به برتلمی شود. 
برطله ۰ 7 ] (اخ) لتب‌ابرالحن 
علی. رجوع به تایخ قم ص ۲۳۰ شود. 
بر طلة » [ب ط" لد د ] (ع ) سایبان 
تنکک غیرفراخ . (منتهی‌الارب ) . سایبان 
تایستانی و کلمه نبعلی‌است که در عربی بکار 
رفته است. ( ازذیل اقرب‌الموارد به نقل از 
لسان). 
بر طلة . [ب ط ل ] 2 ۲)) کلاه . 
(غیاث اللغات بنقل از قاموس ) کلاه قرمز : 
زن مکرر کرد کای بابر طله(٩)‏ 
کیست بریشتت فروشفته هله . 
مولوی. 
و دجوع به برطل شود. 
پرطلة ۰ [ب ط" د ] (ع مص) 
رشوت دادن کسی را, (منتهی الارب). 
|| سنگ برطیل نهادن در زه حوض (منتهی- 
الارب). 
برطم ء [ب ط] (ع ا) عاجزدربیان. 
(منتهی‌الارب) ۰ (آنندراج) . عی. عیان. 
(یادداشت مولف). 
بر طمة . [ب ط +] (ع مص لو م) 
در آماسیدن ازخشم. (منتهی‌الارب). (از ذیل 
اقرب المو ارد). فروهشته لب شدن ازخشم . 
خشم گرفتن (اوبهی). 
|| بخشم درآوردن کسی دا . (منتهیالارب). 
( آنندراج ) لاژم و متعدی امتعمال شود 
(منتهی‌الارب) (آنندراج). 


و ((0) 


ق ] به کار می‌رود و در شمار حروف اضافهة 


۰تصعاکط جع رم) 











تب ۱ 
ب 


۱ تاریککشدنشب . (منتهی‌الارب) ۰ (] نندراج) 
(از ذیل قرب الموادد) . 

برطمة . [بت ‏ ] ( ۱) نوعی از 
بازی است. (آنندراج) ( منتهیالارب ) . 
برطنة. و رجوع به برطنه شود. 

برطنج . [ب" ط] ( )سرب برتنگگ. 
برتنگ پهن . (مهذب‌الاسماه) ۰ رجوع به 
برتنگ شود. 

برطنة . [ب"ط ن] (ع ۱) نوعی از 
بازی ایت سانند برطمة . (منتهی‌الارب) ۳ 
(آنندراج). 

پر طیس ۰1۰ ] (۱ یونانیبمنی‌میط) 
( مفاتیح ). فلکه بزرگی است ازآلات حیل 
درداخل اومحوری که بداث سنگینی‌هابردارند 
(یادداشت مزلف). 

بر طیسفون . [ب ] (1) به‌لنت یونانی 
کل سرخ را گویند و به عربی طین‌الاحمر 
خوانند وبهترین وی‌آن بودکه ازمصرآورند 
وآن قایم مقام گل مخترم است. (برهان) . 
طین منره. (فهرست مخزذالادویه) . 
)کی رپدان . 
(مهذب‌الاسمام), سنکک دراز. (منتهی‌الادب) 
|| آهن دراز وپهنا که بدان آسیا را دندان‌کنند 
(منتهی‌الارب). (آنندراج). آسیاآژن » آسیا 
زنه. میتین. (منتهی الارب) . (آنندراج) 1 
آژینه. اسکنه. (ابن‌الاعرابی). سنگگ درازیا 
آدنی که بدان سنگگآسیا آژند . ( یادداشت 
مژاف). 
|| روت. ج» براطیل. (منتهی‌الارب),رشوه 
(زمخشری). پاره(۱) : 


و بزیادت از این تعرض نرسانند وبقسمت و 
دست انداز چیزی نگیرند و رشوت و برطیل 
نستانند. (جوینی). 
برع ۳ (راخ) کوهی‌است به‌تهامه 
(منتهی‌الارب). 

برع. [آب ](اخ) قلهایست‌درذمار. (منتهی- 
الارب) * 


برعالم عرفان زدن ۰ [ب 4 مع 
ز د] (مص مرکب ) بردر عرفان زدن . 
(آنندراج). از حجاب وشرم بیرون آمدن . 
(آنندراج). 

برعث , [ب ع] (ع _ا) حلقة دبر . 
ج » براعث. (منتهی‌الارب). (آنندراج) . 
برعث ۰ [ب ع] (اخ) موضعی است. 
(منتهیالارب) . 

پرعدوة.[ب" دررع" و (راخ) پرالمدوة. 
بمعنی افریقا » یاسواحل شمالی آن که به زیر 
سوی زقاق جبل‌الطارق است.(۲) رجوع به 
تخبه‌الاهردمشتی شود . 

پرعس ۰ [ب. ع,(ع ) اقا بسیارشیر 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) . 





برعکس . [ب"ع] (ق مر کب)یمکس. 
بالعکس. برخلاف. (آنندراج). و وجوع به 
عکس شود. 
پرعک سکردن » پرخلاف آن کردن . 
| واژگون کردن.وارو نه کردن. مسکوس 
کردن. 
برعل ۰ [ب" ع ] (ع 1 ) بچه‌کفتار یا 
ونک بچه که ازشنال متولد گردد . (منتهی- 
الارب) (آنندراج) . حیوانی است که‌پدرآن 
وبر[وب ] ومادرآن شغال‌است. (یادداشت- 
مولف ) . 
برعم . [بع ۲ (عل) برعمة. [ب" 
"عم ] برعومه [ب" ] برعوم. [ب ](منتهی 
الارب). غلاف میودرخت. (منتهی‌الارب). 
پوست گل (مهذب‌الاسماء). (آنندراج). غلاف 
کل. (مهذب‌الاسماء). 
|| شکوفه یا غنچة ناشکفته . ج » براعیم . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج). شکوفة درخت 
در ازآنکه بازشکفد . (مهذب‌الاسماء) . و 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
برعمة ء [ب عم ] (ع مص) شکوفه 
آوردن درخت. (منتهی‌الارب) (آنندراج)۰ 
|| مترجم ابن البیطار درشرح کلمثوجع! لکبد 
برعمة را به کالیس(۳)ترجمه کرده اس وحق 
نیزبامترجم‌است وعبارت‌ابن‌البیطاراین است : 
هی بقلة من ادقالبقل تحبها الضأن لها زهرة 
غبراء فی برعمة مدورة ولها ورق صنیرجدا. 
(یادداشت مولف). 
برعمة ء [ب ع ۶] (ع,۱) رجوع به 
برعم شود. 
برعمیا ء [ب ع] (قید م رکب) کورانه. 
کور کورانه. علی‌العمیا: 
چه هر که برعمیادرراه مجهول رود... هرچه 
بیشتر رود بگمراهی‌نزدیکتر باشد. ( کلیل ودمنه) . 
برعوم. [ب] (ع ل) شکوفه پیش که 
واشکفد . (یادداشت مولف) . غنچه شکوفة 
درخت پیش ازآنکه باز شکفد. ر.جوع‌به‌برعم 
شود. 
پر عومة . [ب 2](ع ۱) غلاف ول , 
(مهذب‌الاسماء) (منتهی‌الارب). غنچاناشکفته 
ج براعیم. (مهذب‌الاسماء). (منتهی‌الارب) . 
رجوع به‌برعم شود. 
برعیس ۰ [بر ] (ع) (ص ) شکیبا 
برسختی. (منتهی‌الارب). 
|| ناقٌ نجیب بسیارشیر. (منتهی‌الارب) . 
برعین . [ب ](اخ) دهی‌است ازدهستان 
طارم بخش سعادت آیاد شهرستان بندرعباس. 
سکنه: ۰ ء ۱تن. (ازفرهتگ جنرافیایی‌ایران 
9 
برغ » [ب‌یاب ریاب_ر] (ا)بندآب 


(برهان). سد. (شرفنامة منیری ) برغ آپ . 





برغان 
پندی باشد که از چوب وحاشال و خالك وگل 
درپیش آب بندند. یزغ. (برهان). (ازناظم- 
الاطیاء). (انجمنآرا) (آنندراج) (شرفنامه) . 
ورغ, (فرهنگ دکترمعین). 
و رجوع به بزغ و ورغ و وادغ و سربرغ 
(دربرهان) شود : 
چوشمع از عشق هردم بازخندم 
به یش چشم برغی بازبندم- 
عطار (ازانجمنآدا). 
زمین‌ازخون خصمان لاله‌زاری 
هوا ازتیرباران ژاله باری 
جهان را بود برغ آب جسته 
زکشته پیش برغی بازبسته. 
عطار . (انجمنآرا). 
|| غوك . ( آنندراج . بنقل از هفت قلزم ) 
(شرفنامة منیری). چنز. (شرفنامه). چفزه . 
(شرفنامة منیری). شاید محرف بزغ باشد . 
برغ . [ب] (ع۱) لعاب. (منتهی‌الادب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
برغ» [ب ] (ع مص ) به ناز و نست 
زیستن. (منتهی‌الارب). رجوع به برغ [ب" 
ر ] شود. 
برغ . [ب د] (ع ص ) برغ لب ] 
(ازمنتهی‌الارب) . بناز و نعمت زیستن ‏ 
(منتهیالارب). (ناظم الاطباء). (آنندراج) ‏ 
و فمل‌آن ازباب سمع است . (منتهی‌الارب). 
(ناظم الاطباء). 
بر غاب . [ب ] (ام رکب) بندآب باشد 
یعنی جائیکه پیش آب را ببندند. تاآب درآن 
جمم‌شود. (برهان).(آندراج),(انجم نآرا). 
(ناظم‌الاطیام). رجوع به برغ شود. 
برغاذ . [ بر ] (ع ) برغوذ . برغز 
[ب" غ] (منتهی‌الارب). برغز [ ب غ ] 
بچه کاو وحشی یا وقتیکه با مادرخود برفتار 
آید. (متهیالارب) (آندراج) (ناظم لاطبا 
و رجوع به برغوژ شود. 
برغالیدن ۰ [ ب" د] ( مس مرکب) 
برغلانیدن. برآغالیدن . برانگیختن. تحریکک 
واغواکردن. (ناظم‌الاطباء), 
|| افکندن و ب رکندن. (ناظم‌الاطیام). 
و رجوع به برآغالیدن شود. 
برغان 3 [ب ] (اخ) دهی‌است ازدهستات 
حومه بخش اردکان شهرستان شیراز . سکنه 
۰ تن . (فرهنگگ‌جغرافیائی ایران ج۷) - 
برغان . [ب د ] (اخ) قصبه مرکز 
دهستان برغان‌بخش کرج شهرستان تهرآن در 
۸ کیلومتری‌شمال پاختری کرج از طر یق کردان 
و ه۱ کیلومتری‌حیدرآباد که‌سرراه‌شوسه واقع 
است. کوهستانی و سردسیری است . سکنه 
۷ تن . آب از رودخانة دروان . شغل 





"برغمان 
ژراعت و کرباس و جاجیم وجوراب و شال 
پانی . باراه مالرو. صندوق پست و درحدود 
۰ باب دکاکین مختلفه دارد. 
( از فرهنگ جنرافیائی ایراه ج ۱ )۰ 
برغثة. [ب غث] (ع ا) رنگی‌مانند 
رنگ سپرز( آنندراج) (ناظم‌الاطباء). دنگی 
مانند سپرز وآن رنگی آمیخته از سیاهی و 
سرخی وسبزی تیره‌است. (یادداشت مولف). 
برغفیه .1 ۲ (اح) نام ساسل از 
صوفیه. (یادداشت مزلف). 
برغر. [ب" ] (اغ) ناحیتی است 
7 بماوراءالتهر ] از بتمان میانه و دریاژه‌ای 
اندروی است ورود بخارا از این دریاژه 
رود و اندروی آبها درافتد ازبتمان میانه . 
(یادداشت بخط مولف بنقل از حدودالعالم). 
برغر بو بدن . [ب غ د](ص‌سرکب) 
غریویدن. رجوع به غریویدن شود. 
برغزء [آب غ ] (ع ا) بچذگار وحشی 
یا وقتی‌که با مادرخرد برفتارآید . ( منتهی 
الارب).(ناظملاطبء). | چکاردشتی. (مهذب 
الاسمام). برغز [ ب" غ ]. برغور.برغاز. 
(منتهی‌الارب). 
برغز. [ب" غ] (ع 1 ) رجوع به برغز 
[ب غ] شود. 
] مرد بدخلق. (متهی‌الارب) (نانملاطبا). 
یا این تصحیف بزغر است بتقدیم زاء معجمه 
پر راء مهمله. (منتهی‌الارب). 
برغزه[ بغ ] (۱خ)بلفاددراصطلح 
قاضی صاعد اندلسی . ( یادداشت مژلف ) 
رجوع به بلغار شود . 
برغست مالی ۳27 (۱) تر؛ بهاری‌باشد 
که آن را بپزند و آدمی وچارپایان خورند. 
(نسخة آزفرهنگ‌اسدی نخجوانی) . گیاهی‌بود 
که خرخورد بیشتر و زردگلی دارد خرد 
بسیار که‌گاه ( نسخهٌ از فرهنگ اسدی) . 
صاحب متعهی‌الارب در ذیل تملولاّت" ]می- 
تویسد گیاهی است نبطی و آن را قنابری نیز 
گویندوبهفارسی برغست گویند (منتهی‌الارب) . 
بجند. (ریاض‌الادویه). کملول (منتهی‌الارب) 
کر. مچه. (منتهی‌الارب) .قچه .(ناظم الاطباء) 
شجرةالبهق. (منتهی‌الارب). سبزه . (بزبان 
شیرازی) . ( از یادداشت مژلف ) . (۱) 
گیاهی که بیشتر خرخورد وگل زرد دارد . 
(فرهنگ امدی تخجوانی). گیاهی باشدخود- 
روی شبیه باسفناج که در آشها داخل کنند و 
آن بیشتر در میان ژراعت و کنارهای جوی 
آب روید و آنرا مچه‌گویند و بعره 
وغملول وتملول وشجرة 


گویند گیاهی است که کل زردی دارد و آثرا 


بی قنابری 











بیشتراوقات بخر و گاو دهند و بعضی دیگر 
گفته‌اندتره‌ایست بهاری وطعم تیزی داردتاز؛ُ 
آذرا بپزند و بخورند و چون شک شودبه حر 
و گاو دهند.(برهان) (انجمنآرا)(آنندراج). 
قنابری. (بحرالجواهر) . کرغست. (اسدی). 
غلول. (مهذبالاسام) رخ 
پزند. بچند. (مهذب‌الاسماء) : 
همیشه تانبود خوید سرخ چون گلناد 
همیشه تا نبود سبزلاله جون‌برغست. 
(ازفرهنگ اسدی) . 
برغست خائیدن» جویدن‌برغت . ژاژ 
خائیدن : 
بسان ماده خرخایید برغست . سوزی. 
- || بعلامت تیزی شهوت واشتها دندانها بهم 
زدن جنانکه ماده خر . 
|| ژاژ خائیدن » هرزه دراییدن » یافه 
صراییدن. (یادداشت مولف) : 
رودکی استاد شاعران جهان‌بود 
صدیکک ازاوتوئی کسایی‌ب رگست 
خاك کف پای رود کی ن-زی‌تو 
هم‌نشوی کوشه اوچه‌خائی(۲) برغست. 
وی 
براین قوافی گر سوزنی نهای شاعر 
خدای‌دا ندتا چندخایدی برغست. 
سوزنی. (ازآنندراج) 
مزلف گوید بیت دوم کسائی ظاهراً : 
هم بسزی لوشة چو . .. و لوشه صورتی 
از لبیشه ولویشه باشد. 
بیت اول که (فان) دربر گست شاهد می‌آورد 
این است : 
رودکی از قطب شاعران جهان بود 
شد ز یکی آرزو کسائی پر گست 
که مصراع‌دوم‌ظاهراً «شد زیکی آرزو کسائی 
پ رگست» باشد و گمان می کنم حدس من‌صائب 
باشد چه صاحب فرهنگگ اسدی قید « که‌بیشتر 
خرخورد را» برای روشن کردن معنی بیت 
خود دراستشهاد به این‌شعرمیآورد یعنی‌چون 
هرزه درائی و برغست خائی و دعوی همالی 
ودرگ که در صورتیکه خال پای او راهم 
نسزی‌وسزاوار اویشه باشی, 
درفرهنکگ اسدی چاپ پاولهورن در کلمة 
فرغست که صورتی دیگر برغست است از 
لمعانی عباسی بیتی بشاهد آورده که هرچند 
نامفهوم است ولی مزید این است که برغست 


خائیدن همان :۶ 





خائیدن باشد و شعر این 
است : 


ای‌میرشاعرانست داده ناژ انک 





من ژاژنی ولیکن فرغستم. 
(یادداشت مرلف ). 
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|| جل وزغ وآن چیزی باشد سبز که در روی 
آبهای‌ایستاده می‌ایستد. (برهان) (انجمنآرا) 
(ناظمالاطباء). خزه. آن‌سبزیی که بررویآبها 
بندد و بایستد ووزغ‌برآنمنزل کند. (انجمن- 
آرای‌ناصری).طلحب , ( ناظم الاطباه) . بزغسمه. 
| جویآبیکه برزیگران آزمنبم بجانب‌زراعت 
برند. (برهان) (انجمن‌آرا) (ناظم‌الاطباء) : 
و گر ش آب نبودی و حاجتی بودی 

زنوك هرمژ؛راندمی دوصد برغست . 

خسروانی (ازآنندراج). 

برغستا . [ب خ] (رامرکب)برغمتوا 
( فرهنگ دکترمعین ) . رجوع به برغستوا. 
شود. 
برغستوا. [ ب غ ] (ا مرکب) آش 
برغست. آشی که از برغست پزند . (برهان) 
(ناظم الاطباء). چه «با» و «وا» بمعنی‌آش 
است. (آنندراج) (انجمن‌آدا). 
برغش ۰ [ب" غ ](ع 1) پشه. («نتهی- 
الارب) (مهذب‌الاسماه) (آنندراج) (ناظم- 
الاطباء) . 
برغش ۰ [ب "غ] (راخ) شهری به وادی 
ارمل دراسپانیا. (۳)ورجوعبه الحلل لسندسیه 
شود. 
برغشت» [ب غ ]()برغست. (فرهنگ 
دکتر معین). رجوع به برغست شود . 
برغل ۰ [ ۲ (۱) حشیش است 
(فهرست مخزن‌الادویه) * 
برغلانیدن» [ب غخ د] (مص‌بررکب) 
برانگیختن (برهان) (ناظم‌الاطبام).آغالانیدن 
(فرهنگ دکترممین). برآغالیدن. انگیختن. 
(انجمنآرا). تحریض نمودن. (انجمن‌آرا) 
(ناظمالاطباء) . تحریض نمودن شخص باشد 
بکاری و فعلی و آنرا بعربی اغراء گویند . 
(برحان) (آنندراج) (ناظمالاطباء) . احماش 
(یادداشت مواف). برافژولیدن. ( یادداشت 
ار ۱ 
معین). 
برغلة . [ب غخ د ] (ع مص ) ساکن 
برغیل شدن . (منتهی‌الارب) (آنندراج),. 
(ناظمالاطبام). رجوع به برغیل شود. 
برغمان » [ب غ ] () (4) شادمار . 
(یادداشت مولف) . مار بزرگگ و اژدها . 
(برهان) (ناظم‌الاطبام) . مارثر و بزرکک و 





126 تصوظ (۱) 


(۲) ث ل : هم بشری‌گار و هم بخایی . ۵ ل دیگر بنقل زلف از فرهنگگ اسدی نشجوانی : هم بسوی لوشه....( لوشه - لریش )7 


)۳( ۰ )4( 2 ۰ 











آنرا اژدرها واژدها واژدرنیز گوینده بتازیش 
تین و بان خوانند. ‏ (شرفنامة منیری): 
بهارخرمی بنگرعیان پردر گه دارا 
زرویین برغمانش برق واز دوئینه تن تندد . 
۱ (ازانجمنآرا). 
پرغمد. [ب خ ] (۱خ) مر کز 
دهستان براکوه بخش جفتای شهرستان 
سبزواز. در ده هزار گزی خاورجفتای و سه 
هزارگزی جنوب راه‌آهن.(فررهنگگ‌جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
برغمة. [_ب ] ع] (2۱) (۱) نام 
شهری است در آسیةااصفری (ابن‌بطوطة). 
برغنآباه ۰ [ب غ] (اخ) دهی است 
از دهستان بالاخواف بخش خواف شهرستان 
تربت حیدریه. سکنه: ۸۲ ۱تن. (از فرهنگ 
جنرافیئی ایران ج .)٩‏ 
بر عندات.[بغ]()سنگ‌انداز(صحام- 
الفرس). کلوخ‌اندازان .(یادداشت مولف). 
جشن و نشاطی را گویند که درماه شعبان‌بسیب 
نزدیکک شدن ماه رمضان کنند . (انجمن آرا) 
(برهان) (آنندراج) (ناظملاطیاء). 
و بعضی گویند نام روز آخر ماه شعبان است 
و بای معنی بجای حرف ثالث قاف‌هم آمده 
است. (برهان) (آنندراج): 
رمضان میرسد اینک دهم شعبان‌است 
می‌بیارید و بنوشید که برغندان است. 
نزاری قهستانی. (انجمن آدا). 
توچه گویی درآ خرشعبان 
زده‌یک هفته طبل ب رغندان. 
نزاری (انجمن آدا). 
|| شرابی که درجشن مذ کورخورند تا بتوانند 
درتمام ماه رمضان ازنوشیدن آن پرهیزکنند. 
(فرهنگگ دکترسمین) . 
برغو. [ب" یا ب] (۱) (۲) شاخ‌حیوان 
که ازمیان تهی‌باشد و آنرامانند نفیری نوازند 
(غیاثاللنات) (ناظمالاطیاه). شاخی‌باشد در 
میان تهی که آنرا مانند نفیر نوازند.(برهان) 
(آنندراج).شاخی میان ته ی که آنرامانندنفیر 
نوازند . (انجمن آدا) . ؛ سوزمای برغو ء 
صفاره . شینة کلبان (زمخشری) : 
آء سحراز نایژة صبح برآمد 
پیچان بهوا چون نفس ازلول؛ برغو. 
آذری. (آنندراج). 
زان طرف گر کنند بر غوساز 
نشنود زین طرف کسی آواز. 
آذری. 
صاحب آنندراج بیت ذیل از حافظ را شاهد 
آورده: 
عاشق از قاضی نترسد می‌بیار 
پلکه ازبرغوی سلطان‌نیزهم. 
حانظ. (آنندراج). 









اما صحیح در این شع رکلهه ی رغوست بمعتی‌سیاست 
وصاحب آنندراج ظاهرا غلط خوانده‌است : 
کورگه و نقاره و کوس قر و کوفتند و کرنای 
(ظفرنامة علی‌یزدی). 
برغوچی » آنکه برغو نوازد ۰ ۰ 


و برغ و کشیده . .۰ 


برغوچیان: , ..وبرغوچیان‌رخت‌قصاره‌زده . 

نظام قاری (ص 4 ۱۵ 
برغواطه . [ب "غ ط] ( خ) شهری 
است ازبربر. (یادداشت بخط مولف). 
برغوث . [ب] (ع ل) کیکک(آندراج) 
(مهذب‌الاسماء) (منتهی‌الارب) (غیاث‌اللغات 
بنقل از شرح نصاب و کنزاللنة ) . کک . 
(فرهنکت دکترمعین). ج » براغیث.(منتهی- 
الارب). 
برغوقی. [ب ] () بیونانی بزر قطونا. 
(تحفهةحکیممومن)(۲) برغونی(فهرست مخزن 
الادویه) فسیلیون.قونا. اصفرزه. (ناظم الاطیام) 
اسپرزه. شکم پاره, اسقیواس. 

(یادداشت مزلف). 

تخبی است که آذرا بغارسی اسفیوس وبعربی 
بزرقطونا و بشیرازی بنکو و بیونانی‌فسلیون 
خوانند . (برهان) ( آنندراج ) و دجوع به 
تحفة حکیم مزمن شود. 
بر غوثية . [ب ی ی ] (اخ) گروهی 
باشند از فرقة نجاریه که میگویند آیات قرآن 
مجید چون خوانده شوند عرض‌باشند وهرگاه 
حروف و الفاظآن بصورت کتابت در آید با 
هرچه باشد آن حروت و کلمات که تشکیل 
آیات داده‌اند جسم خواهند بود چنانکه در 
شرح مواقف بیان شده است . ( از کشاف 
اصطلاحات‌الفنون ). و رجوع به تعریفات 
جرجانی و کتاب‌خاندان نوبختی عباس اقبال 
شود. 
برغود. [ب] (۱) برغول . ( نیرت 
مخزن‌الادویه). بلفور. حشیش است. (تحفة 
حکیم مزمن) . ( فهرست مخزذ‌الادویه ) . 
رجوع به حشیش و بلنورشود. 
|| گندم نیم آس کرده است. ( فهرست مخزن- 
الادویه). رجوع به بلغورشود. 
برغوز . [ب ] (ع ا) بچة گا و کوی 
وحشی یا وقتیکه با مادر خود برفتارآید . 
(منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء). رب 
پرغز و برغاز شود . 
و( علوابی زا 
راگویندکه از آرد پزند و آنرا افروشه نیز 
خوانند. (انجمن‌آرا) (برهان) ( آنندراج ) 
(ناظم‌الاطباء), حلوایی که ا زگندم وجودرست 
کنند و آنرا افروشه نیز گویند . ( شرفنامة 


منیری). 


(۲) درغیاث پفتح وضم ول است ودرفرهنگهای‌دیگرفقط به‌ضم . 


(۳) از کامة بروث عربی که در یونانی مهن( باشد. (حاشية برهان قاطع دکتر معین) . 





|| آشی باشدکه از گندم نیم کوفتة خردکرده 


[ پزند و گروهی فروشه گویندش و گروهی‌فرفوط 


و اگر ازجو باشد همین گویند . (اوبهی) . 
آش ی که ازجو و گندم بپزند و آنرا بلغور نیز 
نامند که مقلوب برغول است چنانکه گفته‌اند 
(انجمن‌آرا) (برهان) (آتندراج). ۳ 
|| بلغور. کندم پخته وخشکک کرده که باسیانیم نیم 
کنند. گندمی که درهم‌شکسته باشند. (برهان) . 
گندم نیم‌نیم کرده. (حاشية فرهنگ اسدی) : 
آسیای صبوریم که مرا 
هم ببرغول وهم‌بسرمه کنند. 
حکاله. (فرهنگ‌اسدی) . 
|| هرچیزی که آنرا درهم کوفته باشند(برهان) 
(انجمن‌آرا) (آنندراج). 
برغون . [ب ] راخ) ده از دهستان‌پشت 
کوهء باشت و بابوئی بخش ؟#چساران‌شهرستان 
بهبهان. کوهستانی» معتدل » مالادیائی. سکنه: 
۰ تن. آب ازقنات. محصول: غلات‌شلتوك 
کنجد. حبو بات ولبنیات. شنل زراعت و حشم‌داری 
صنایع دستی زنان عبا و گلیم بافی. راه‌مالرو. 
ساکنین ازطایقه باغت و بابوئی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5). 
برغیان.[ب ]راخ) دهی‌است ازدهستان طیس 
پخش صفی‌آبادشهرستان سبزوار. کوهستانی‌و 
سردسیر. سکن؛‌آن ۱۰4 تن. آب ازقنات ‏ 
شغل اهالی زراعت و باغداریست و راه 
مالرو دارد . ( از فرهنگ جذرافیائی‌ایران 
ح ۰۵ 
برغیژبدن . [ب د"] ( مص مرکب) 
غیژیدن. رجوع به غیژیدن شود. 
برغیی ۰ [] (ع زر ) بسیار شکیا 
برسختی و بی‌پروا ازآن. و رجوع به‌برعیس 
شود. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء). 
برغیل ء [ب ] (ع ) ده‌ها و زمین‌ها که 
قریبآب‌باشند . (منتهی‌الادب) (آنندراج). 
(ناظمالاطباء). || بلادی که مابین زمین‌با کشت 
ودست و اقعاست. (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء). آن شهر که از یک س کشت 
بود و از دیکرسری دشت, (مهذب لاسام 
ج » براغیل. (منتهی‌الادب) (مهذب‌الاساء) 
برف . [ ب ] (۱) یکی از ریزشهای 
آسمانی و نیزنام پوششی که از آن برزمین 
تشکیل می‌کردد و اگرچه در عرف این کلمه 
هم به‌آنچه می‌بارد وهم برآنچه برزمین نشسته 
است اطلدق می‌گردد اما ساختمان برف در 
این دوحالت متفاوت است . پرفی که می‌بارد 
مر کب از یخ متبلور یانیمه متبلوراست ولی 
این بلورها پس از نشستن بر زمین ساختمان 


ظریف خود را ازدست می‌دهند و به شکل 


. (قصصمعهظ) عصجمع+ظ (۱) 





بر 


دانه‌های نسبتآمدوری درمی‌آیند وبداین جهت 





رف آنعسته معمولاعیارت ازتوده‌ای ازدانه‌های 
ریزیخ می‌باشد. بلورهای برف درواقم‌بلور- 
های یخ می‌باشند که در دهائی پائین‌تر از نقملة 
انجماد آب بسیب تراکم بخار آب برذرات 
ریز موجود در جو تشکیل می‌گردند. این 
ترا کم بصورت انجمادمستقيم بخا رآب است 
یمنی بخار آب بی آنکه مایع شود منجمد 
می‌گردد. ذراتی که ترا کم‌بخاربرآنهاصورت 
می‌گیرد بسیار ریزهستند و بلور یخی برآنها 
تشکیل می‌گردد نیز اینچنین است مه های یخ 
که در اقلیه‌های شمالگانی دیده می‌شود و نیز 
ابرهای نوع‌سیروس درارتفاعات زیادمر کب 
زاین بلورها هستند . اندازه‌های آنها ءر۱ 
میلیمتر میباشدو صورت شش پهلودارند کهبعلور 
کلی‌مشخص بلورهای یخمی‌باشند . وقتیکه‌این 
ذرات خرد دره‌وای مرطوب معلق بمانند در 
نتيجة ترا کمهای متوالی بخار آب بر آنها 
پلورهای برف تشکیل می‌گردد . بلورهای 
برف معهو لامانندششه‌شفافند و قطر آنهاا ز حدود 
۲ تاد ۱ میلیمترتغییریکندبا و جود کوچکی 
ایماد اگر درهوای سرد برپارچة سیاهی قرار 
گیرند شکل وساختمان آنهارا میتوان باچشم 
غیرمسلح مشاهده کرد. بلورهایی برف زیبات 
ترین بلورهای قابل مشاهده در طبیعت هستند 
و ازحیث تنوع درشکل بیشمار ولی جملگی 
شش پهلو هستند. (دايرة اامعارف فارسی) . 


وکا کر ز 

2 کبس سر 
برف 

آب منجمد که بصورت بلورهایبشکل‌منشور 


مسدس القاعده متبلور می گردد و درفصل‌سرما 
آزابرهابرزمین می‌بارد ورنگ‌آن سفید است. 








یخ‌ریزه کهزمستان ازهوا بارد. یخ‌آن‌به زمین 
صردسیر از ابر می‌بارد. (شرفقامة متیری), جمد. 
فرقمیان برف ویخ آنست که برف چون‌عبیر 
هید ومئل غیارمی‌بارد ویخ چون موم‌گداخته 
قطره قطره می‌چکد و انجماد می‌پذیرد و مثل 
سنگ مپید می‌گردد. (غیاث) (آنندراج) . 
(منتهی‌الارب). جلید . ثلج. هلهل. (منتهی- 
الارب). ششف و خشیف. (ازمنتهیالارب) : 
بخاری که از زمین متصاعد شده و بشکل ابر 
دردوا مترا کم گشته و درزستان درهوا بسته 
میشود و شبیه ریزه‌های پنبه برزمین فرود 
می‌آید. (قاموس کتاب منقدس). 
برف بالفط باریدن و ریختن و گداختن و 
ماندن و دمیدن مستعمل است. (آنندراج): 
بهوا در نگ رکه لشکربرت 

چون کنند اندرو همی پرواز 





(۱) به معنی مپید شدن موی نیز ایهام‌دارد. 








داست همچون کبوتران سفید 
راهء گم کردگان زهیبت باز. 
آغاجی. 
بگفتند کاین برف و باد دمان 
زما برد کامد شمارا زیان . 
فردوسی, 
بنفشه‌زار بپوشید روز گاد ببرف (۱) 
چنار گشت ده تاهم(۲) وزریرشد شنگرن. 
کسایی . 
ویحکک ای ابر بر گنهکاران 
سنگکک وبرف باری‌وباران. 
عتصری . 
برنشست روزهای صخت صعب سرد و برش 
نیک قوی و بشکارگاه رفت. 
کوه چون سرمپید گشت ازبرف 
چرخ زلفش بنفشه تاب کند. 
خاتانی 
نانشان چوبرف لیکک سخنشان چو زمهریر 
من زاد؛ خلیفه نباشم گدای نان . 
خاقانی. 
هرگ زکسی ندیده بدینان نشان برف 
گوبی که لقمه ای است زمین در دهان برف 
ازبسکه سر به خانقهررکس فر و کند 
سردو گران وبیمزه شد مهمان بر 
ال 
چونکه هوا سرد شود یکک دوماه 


(یهتی) . 


برف مپید آورد آپرسیاء , 
نظامی. 
امثال و کنایات :ٍ 
مثل برف » یمنی پالك و سفید: 
دفتر صوفی سواد وحرف ئیست 
جزدل اسپید همچون‌برف نیست. 
مواوی. 
سس مثل‌برف وخون» مپید وسرخ. 
برف افتادن » در تداول عامه » برش 
باریدن : 
زبعد هفتاد یک برفی‌افتاد 
بحق این‌پیر بقد این تیر . 
برت انبار » انباشته و متراکم وتوده. 
- برف انبار کردن» کنایه از بر رری هم 
انباشتن چیزی بدون ترئیب ونظم بی فایدتی 
فراهم کردن. در کارهایی بی‌رعیدگی مماطله 
کردن. (یادداشت مزلف). 
|| نیاموختن درسهای روزانه مدرسه و برای 
روزهای امتحان گذاشتن. (یادداشت مولف). 
برف انداختن » فرو دیختن برف از 
پشت بام پس ازبا,یدن برف. 
برف انداز » جایی برای ریختن برف 
درآن: 
و چهار چاه درحفرآورد و تا 
تدول شرب از آب زلال و در پهلوی آن 


(9 ذ ل : درونه گشت چنار. 





۰ 


جهت برف‌انداز و غسالات وابوال. (ترجنة 
محاسن اصفهان) .. 

- | پادو. (یادداشت مزلف) . 

| کسی که در روزه‌ای برف به کار فرو 
دیختن برفهای پشت بامها اشتنال می‌ورزد و 
پاصدای بلند در کری و برزن فریاد می‌کند: 
آی برث انداز ! 

سب برف انگیز ( باد ۰ باد که برفها 
ازجا برانگیزاند و بهرسر بپراکند : 

از بسی بویهای عط رآمیز 


معتدل گشته بادبرف انگیز. 
نظامی . 


- برف بازی » بازی کردن با برف . 
به‌دو گروه شدن مردمان و باگلوله‌های برن 


بیکدیگر حمله کردن . 
برف باریدن » فروریختن برف. آمدن 
برف . 


- || برف باریدن برسر یاپرزاغ کنایه از 
سبید شدن موی > پیرشدن : 
مرا برف بارید برپرزاغ 
نشاید چوبلبلتماایباغ, 
سعدی, 
برف موی ؛ مپیدی موی : 
چ و کوهی سفیدش سراز برف موی 
روان آبش از برف پیری پروی . 
سعدی, 
- برف پیری » کنای ازسپیدشدن موی سر: 
چوکوهی سفیدش سر از برف موی 
روا۵‌آبش از برف پیری به روی. 
سعدی . 
- برف پهنه » ناحیه‌ای پوشیده از برش 
دای (دایرةالسارت فارسی) . 
برف دان » جایی برای نگهداری‌برت. 
مثلجه. محل نگاهداری برف مانند یخچال . 
-- || حلقوم. (ناظم‌الاطبام). 
برف ریز » برف ریزنده : 
بنفشه نکرده سرغنچه تیز 
چوبر گ بهارآسمان برف‌ریز. 
نظامی. 
|| (درحالت‌اضانه), برف ریزه . ریزه 
برف. 
مس پرفساب » فرسایش ناشی از اثربرف. 
(دایرةالمعارفت فارسی). 
برفگیر » جایی که برف آنجابسیار افند 
و دیرپاید . 
تِ برفمرز»خطی پردامنهٌ یک کوه یا تیه که 
نمایند؛ پایین‌ترین حد برف دائمی است 4 
[درزیر برفمرز » برفهادرتابستان آب‌میشوند] 
(دایرةالممارف فارسی). 
برف کردن» پرف آمدن : 
قریب بیست روز از بهمن ماه گذشته بود که 








هس 2 


۹۰۷ 


پشابور یک برف کرده بود چهار انگشت 
وهمة مردماث ازاین حال بتجب مانده‌بودند. 
(ببهتی ص ۰64۰۱ 
برفناك برفی با برف ؛ روزی‌برفناك» 
روزی که پر بارد. روذ برفی . 
برف نمای » ذغان دهنده برف : 
نکهت خوبش زعشق مشک فشان ازفقاع 
شیبت مویش بصیح پرف‌نمای ازسداب. 
حاقانی. 
پرف آب . [ب] ( ۱ مر کب )یرفاب . 
آب برف.(برهان) (ناظم‌الاطیام). ماءالشلج. 
آب که از ذوب شدن بر بحاصل آید. 
(یادداشت مولف). 
۱ آب که برای سرد شدن برف درآن افکنده 
باشند. (یادداشت ولف). آب سرد. (ناظم 
الاطباء) : 
به یک برفاب هجرت همچنان شد 
که ازحونم فقع‌ها می گشاید. 
آثودی, 
برف آب هبی دهی تومارا 
ما از توفتع همی‌گشاييم . 
سنایی. 
زگرمائی چوآتش تا بگیریم 
جگر درتری برف آب‌گيريم. 
تنلامی. 
به برفاب رحمت مکن برخسیس 
چوکردی مکافات بریخ ویس . 


صعدی. 


قدحی بر ف آب در دست گرفته و شکردرآن 


ريخته. (رگلستان سعدی). 
مترقب که کسی حرتموز از من ببرفابی فرو 
نشاند. (گلستان سعدی) . 


برفاب دادن از<سرت» دلسرد کردن . 
و اامید ساختن. (برهان) (انجمن‌آدا). 
حسرت دادن و دلسردکردن . (انجمن آدا) 
(ناظم الاطباء) : 
تیش چون کوه برفین تاب میداد 
رات تام رااترفاب مداد. 
نظامی. (انجمن آرا). 
|| کنایه ازآب دهان‌است که در وقت‌خوردن 
شخص چیزی را بسیب میل وخواهش طبیعت 
دردهن دیگری میگردد وگاه باشد که از دهن 
بیرونآید و بی‌اختیار بریزد. (برهان)(هفت 
قلزم). جمم‌شدن ماب دردهان‌شخص در صورتیکه 
درحضور وی چیزی که مایل و راغب باشد 
بخورند. (ناظمالاطباء). 
پرفآ باه . (اغ) دمی است از دهستان 
حومه بخش‌مر کزی شهرستان شاهآ باد. سکنه 
۰ آن . ( فرهنکک جنرافیائی ایران 
جلد ه). 
برفان ۰ [ ب" ] ( ) پشم بزغاله . 
(آنندراج) (ناظم‌الاطبام). || پیراهن‌چرمین 
(آنندراج). کرت چرمی. (ناظم‌الاطباء). 


برفراختن 


ده 


برف یاک کن . [ب کل] (ص مرکب) 
شخص ی که برت را از روی زمین و پشت‌بام 
میروید. (فرهنگ د کترمعین). 
|| آلتیآهنی تیغه مانند بالب‌لاستیک ی که‌برروی 
شيشة اتومبیل‌ازسوی بروث برابرراننده قراد 
دهند پوسیلة برق آترایه‌ح رکت رفت وب رگشت 
آرند تاللاستیک یآن شیشه را از ذرات برف 
یاتلرات‌بارانپاك کند که حاجب ماو راء ومانع 
دیدار را ننده‌نگردند . 
برفتادن . [ب" اف د] ( مص مر کب 
مرخم) برافتادن : 
ایکاش برفتادی برقع زروی لیلی 
تامدعی نبودی مجتون مبتلا را . 
سعدی. 
رجوع به‌افتادن وبرافتادن‌شود. 
پرقعان ۰ [آب" ن ] (اخ) دهی است از 
دهستان کتول بخش علیآباد شهرستان گ رگان 
سکنه : ۱۰ تن. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران 
ج ۳ 
برفتن . [ب. دت"] (مص مرکب ) 
دست دادن. میسرشدن. (یادداشت مولف) . 
ایزد . . . مدت ملوك طوایف بپایانآورده 
پود تا اردشیر را بدا نآسانی برفت. 
(ابوالفضل بیهقی). 
و رجوع به رفتن شود. 
پرفت ن کاری » برآمدن آن . بحصول 
پیوستن‌آن. (یادداشت مولف) : 
گرانمایه کاری بفروشکوه 
برفت وشدندآن بآیین گرو» 
عتصری. 
|| گذشتن. (یادداشت مولف): 
وآن شب‌تیره کان ستاره برفت 
وآمد از آسمان بگوش ترا ک. 
خسروی. 
|| زوال. و رجوع به رفتن شود . 
پرفته . [ب رات ] (ذ مف مرکب ) 
نمت مفعولی ازیرفتن‌درهمة معانی . 
| د رگذشته . متوفی : 
از برفته همه جهان غمگین 
و زنشسته همه جهان‌دلشاد. 
(ازبیهقی). 
رجوع به رفتن و رفته شود. 
برفجان ۰ [ب _ف](۱خ) دهی‌است از 
ده‌ستان‌سیا هکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان. معصل به سیاهکل . موقم‌جغرافیائی 
آن جلگه وهوای آن معتدل مرطوب است . 
سکنهةآن ۲۲۱تن. آب‌آن ازرودخانة شمرود 
ومحصول آن : برنج » ابریشم » چای » 
لبنیات و شنلاهالی زراعت است وراه مالرو 
دارد. (ازفرهنگی جنرافیایی ایران ج۲ ) . 
پرفخج . [ ب ف" ] (۱) گرانی باشد 
که ازحواب برمردم افتد وآترابتازی کابوس 
و عبدالجنة خوانند و بعضی‌آنرا از شیاطین 





میدانند و بایتمعنی بجای حرف اول یای‌حطلی 
هم بتظرآمده است. (آنندراج) . کابوس . 
(ناظم الاطبام) . 
بر قخج . [آب" ف"] (۱) کایوس . 
پرفخج. (شموری).رجوع به برفخج شود. 
برف‌خوده . [ب خ در ] (امرکی) 
گر گ‌های بسیارری ز که گاه گاهد رآ خرزمستان 
بارد. واین‌تگ رکک‌هادرو زن‌میاناتگ رگ وبرف 
است . داثه‌های خر دو مدو رکه زمستان باردو این 
دانه‌ها خردترازتگ رگ است و آبدارئیست. 
و گویند برف کسترده یاتوده کرده برزمین را 
ذوب کند. (یادداشت مولف). 
برفدان.[ ب ](ا خ)دهی‌است ازدهستان 
کوهستان بخش داراب شهرستان فسا. سکنه 
٩‏ تن . (از فرهنگ جغرافیاثی ایران 
جلد۷). 
برفر. [ب"ف] (ص ۱) شأن وشوکت 
وعلو قدر ومنزلت.(برهان) (ناظم‌الاطیام). 
م رکب از «بر» بمعتی‌با لاو بلندی است و «فر» وآنرا 
پرفره‌نی زگویند. 
پررفر اختن .[ب"ف"ت ] (مص م رکب) 
برفرازیدن . برافراختن . بر افراشتن . بلند 
کردن : 
برفرازد چون بمیدان‌آلت حربت برند 
رایت آلت چوآتش آفرازه براثیر. 
سوزنی. 
سر کسی به خورشید برفراختن » وی را 
به پایگاه بلند رساندن: 
بدو گفت من چاره سازم ترا 


بخورشید سربرفرازم ترا. 


ذردوسی. 
|| برآوردن, بنا کردن: 
هم ی گفت کا کنون‌چه سازم ترا 
یکی دخمه چون برفرازم ترا. 
فردوسی. 


نشستنگه به ماه برفراختن»‌جایگاهی‌بس 
بلند و باشکوه برآوردن: 
نشستنگهی برفر ازم‌بماه 
چنان چون بوددرخورتاج وگاه . 
ذردوسی. 
رکرت سیع به نشستنگه شود . 
کلده‌به گر دون‌برفراختن از لحاظ شکوه‌و 
عزت و ارجمندی به بالاترین پایگاه‌رسیدن: 
بدینگونه چون کارلشکربساخت 
بگردون کلاه کیان برفراخت . 
فردوسی. 
س سربه چرخ فلکک برفراختن» به‌بلندترین 
پایگاه عزت رسیدن: 
همی سربچرخ فلگ برفراخت 
همی خویشتن شاه کیتی‌شناخت . 
فردوسی. 
۱ راست نگاهداشتن » و کنایه از غرو وتکبر 
کردن . (ازیادداشت مولف) : 


برفروه 
نه همه کار توداثی نه همه زورتراست 
لنج پرباد مکن هیچ و کتف‌برمفراز. 
۳ 


ی 





ورجوع به برافراختن وبرفراز بدن شود . 
برفراخیدن ۰ [ب ف د ] (مص - 
مرکب ) راست ایستادن . (ناظم الاطبام) . 
|| موی براندام راست شدن (حاشية منتهی 
الارب) . || برخود لرزیدن. فسره گرفتن. 
افمرار-تشمریر«پید | کردن. (ازمتهیالارب). 
فراشیدن. (یادداشت مغ لف) رجوع بافراخیدن 
و فره و فرامیدن وفراشا شود . 
بر فراز نده. [بت ز د ](نفس رکب) 
آنکه‌برمی‌افر ازد. (ناظم الاطباء). برافرازنده. 
و رجوع به برافرازنده وفرازنده شود. 
برفر اذبدن . [ ب فد ] (مص - 
مر کب) بلند کردن.برافراشتن. برافراختن . 
سس برفرازیدن سربه‌آسمان » به پایگاه بلند 
پرآمدن‌ازفخر: 
طلسمی که ضحا سازیده بود 
سرش‌بآسمان برفرازیده بود. 
فردوسی . 
چون سنان را برفرازی باشدش درصدر جای 
هر که اندر خدمتت چون رمح بر بندد کر . 
کمال‌اسمعیل, 
و رجوع به فرازیدن شود. 
کلاه برفرازیدن » عزت وبزرگی یافتن. 
به پایگاه بلندبر آمدن: 
ستون سپاهی و سالارشاه 
زتو برفرازندگردان کلاه . 
فردوسی. 
ای روی داده صحبت دنیارا 
شادان و برافراشته‌آوا را. 
اصر خسرو . 
برفر اشتن ۰ [ب" ف ت ](مصس رکب) 
برافراشتن. بلند کردن. 
مربرفراشتن ایوان » بسیار بلندبردن و 
باشکوه کرد آن : 
چوسیستان زخلف ری زرازیان بستد 
وزاوج کیوان سربرفراشت ایوان را. 
ناصر خسرو . 
برفراشتن به‌فلکک » بسیاربلند وباشکوه 
ساختن : 
مقصود کاخ وحجره و ایران نگاشتن 
کاشانه های سربفلکک برفراشتن 
آنست تادمی بمراد دل اندراو 
بادوستان یکدل دل‌شاد داشتن. 
رجوع به افراشتن شود. 
برقر اشته. [ب" ف ت] (نفس رکب) 
برافراشته. بلند کرده. بر برده: 
ای روی داده صحبت دنیارا 
شادان وبرفراشته آوا را. 
سس برفراشته‌س » سربلندکرده: 


(۱) نی اسی هم دارد چون مانند بیشتر صفات به جای اسم می آید چون : 





و نشان تندرستی وتوت او [افمی‌گرژه] آن 
باشد که سربرفراشته دارد و چشمهاه او سرخ 
۳ (ذخیرخوارزمشاهی). 
برفراشیدن. [ب فد ](صب رکب) 
فراشیدن ؛ اقشعرار » ازبیم برفراشیدن . 
(ال‌صادرزوزنی). رجوع‌به فراشیدن شود. 
برفراغ کردن . [ب" ف کل «] 
(مص مر کب). تام کردن. (ناظم‌الاطباء) . 
ترف‌ دوب ۰ رت 
آنکه شنل برف ررفتن دارد . کاح,(۱). 
|| پادو . مکسحه. (دهار). آلت‌روفتن‌برف. 
برف دوبی ۰ [ب ] ( حانس ءرکب ) 
شغل برف روب. 
برفر وختن. [ب نت ](مص م رکب) 
مخفف برافروختن . دوشن کردن . مشتهل 
ساختن , شعله‌ورساختن : 
هرآن شمعی که ایزد برفروزد 
هرآ نکس بت کندسبلت بسوژد. 
بوشکور. 
زنفط سیه چوبها برفروخت 
بفرمان‌یزدان چوهیزم‌بسوخت. 
فردوسی. 
برفروزآذر برزین که دراین‌فصل شتا 
آذر برزین پینمبرآذار بود. 
منو چهری. 
چنان تف خنجرجهان برفروخت 
که برچرخ از و گاوماهی‌بسوخت. 
(کرشاسب‌نامه). 
چراغی کوشبم را برفروژد 
به از شممی که رختم را بسوزد. 
نظامی. 
چوشع شهد شیرین برفروزد 
شکربرمجم رآنجا عودسوزدء 


نظامی. 

نبینی برق کآهن را بسوزد 
چراغ‌پیرزن چون‌برفروزد. 
نظامی . 


شبی مست شد آتشی برفروخت 
نگونبخت کالیوخرمن بسوخت . 
سعدی . 
د گردیده چون برفروزد چراغ 
چ و کرم لحد خورد پیه دماغ, 
سعدی, 
|| شادمان کردن: 
ببوسی برفروز افسرده‌ای را 
ببوئی زنده گردان مرده‌ای را. 
نظامی. 
روان برفروختن » خوشحال کردن : 
بمادرچنین گفت کای نیکروز 
روا را بدن‌اخواسته برفروز. 
فردوسی, 
|| دوشن شدن. مشتمل شدن: 


موز کار وغیره. 








۱۸ 





چوشمع دولت اوبرفروخت بفروزد 
بنور عدلش گیتی همه نشیب و فراز. 


صوزنی. 

چراغ پیرهءزن گر وش نسوزد 
فتیله بر کشد تابرفروزد. 
نظامی, 


در برشود داشت ششماه وفروخت 
چوذبگفت این ز آتش‌غم برفروخت . 
مولوی. 
م- دورخ برفروختن ۵ 9 سر لارنج 
شدن. آثارشادی و انبساط آوردنبررخسار : 
روزجنگ وشنب ازشادی جنگف 
برفروزد دورخان چون گلنار. 
فرخی. 
سب دل کسی‌برفروختن» شادمان شدن, 
هیونی فرستیم ازدیکک شاه 
داش برفروزد فرمتذ سید 


فردوسی, 
-- || او زا شادمان کردن . 


> دخ برفروختن متاثرشدن. دل سوختن: 
خشمگین شدن : 
خردمند را دل براو بربسوخت 

بکردار آتش رخش برفروخت . 


فردوسی. 
|| خشمگین شدن : 
گراو برفروزد نباشد شگفت 
اوشاه راکین نباید گرفت . 
فردوسی. 


و دجوع به افروختن و برافروختن شود. 
|| آتش بدل داشتن. (یادداشت ملف) : 
ز پاکیزه جان فرود و زرسب 


همی برفروزم چوآذر گشسب: 
فردوسی. 


برفرود. (ب ف ] (رص امرکب) 
زیروذبر. زیرودو. بالاوزیر. زیروبالا. 
(یادداشت مژلف) . هم اطرات. بلندی و 
بستی. یالا وپائین وزیره زبر. (ناظمالاطبام): 
برفرود کاری » زیروزبرآن . اختلاف 
وتمایزآن : 
خدمت ساطان بجان از شهریاری خوشترست 
ون کی داند که داند برفرود روزگار. 
فرخی . 
برفرود سخن » فراز ونشیب‌آن . نیک 
و بدآن : 
بکوشم باندازة دستگاه 
کنم «رفرودسخن رانگاه . 
( یومف وزلی‌خای منسوب به‌فردوسی). 
|| ممتاز. متمایز: 
نبد کهتراز مهتران برفرود 
بهم درشستند چون تاروپود. 
فردوسی. 
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نپاید که باشدکسی بر فرود 
توانگر بودتارودرویش پود . 
فردوسی. 
۱ احتلاف . تمایز: 
ت است وخرد پرفرود مردان را 
وگرته ماهمه ازروی شخص ههوادیم. 
اصر خرو. 
جهان جای حلاف و برفرودست 
جزاین مرمردمان رانست کاری . 
ناصر خسرو, 
و رجوع به فرود شود . 
رف روک [بش*] (حامسمرکب) 
| ختلاف . ؟مایز. احتلدف مراتب ودرجات : 
برفرودی بسی است در مردم 
گرچه از راء نام هموارند . 
ناصر خسرو . 
پرفرودی‌اندرمزاج مردهان بسیاراست. (ذخیرة 
خوارزهشاهی) ,برفرودی را دو طرف است 


وهرطرنیراحدیست , (ذخیرة خوارزمشاهی), 


پرفروذانیدن ۰ [ب ف" د ] (مص 
مر کب) برفروختن, برافروختن, مشتمل کردن ؟ 
تضریم) برفر وزانیدن آتش. (منتهی‌الارب). 
د دجبغ به برفروختن و برافروختن شود. 
برفروذنده . [ب ف ز د ] ( نف 
مرکب) فروزنده . رجوع به فروزنده شود. 
برفروزیدن. [ب ند ] (مص 
م رکب). برافروختن, روثن کردن. مشتمل 
کردن : 
زخاله و زخاشاك و شاخ درخت 
یک یآتشی‌برفروزید سخت . 
فردوسی . 
و رجوعبهبرافروختن وافروختن وبرفروختن 
شود. 
پرفروشان ۰ [ب" فا ] (۱) مصحف 
بر روشنان است که امت‌بیغمبرباشد.(ازبرهان 
بت ) (از آنندراج) . بر روشنان . دجوع 
به برروشنان شود. 
پرفره» [ب ف د ] (رص) بمعنی‌برفر 
باشد که شأنوش و کت وعظمت است . (برهان) . 
شو کت و علوقدر ومنزلت . (ناظم‌الاطیاء). 
رجوع به برفرشود. 
رف ذ.یم ۰ [ب ] (امرکب ) زرد 
مرغکک(۱) (یادداشت مرلف) . ( فرهنگگ 
د کترممین). (گل گلاب) . 
برف زدی ۰ [ب ز ] (حامصم رکب) 
ضرر و نقصانی که ازبرف بزراعت میرسد. 
(آنندراج). زیانو ضررحاصل شده‌ازبرف . 
(ناظم الاطباء) . 
پرقزوه » [ب ف ](ق م رکب) انزون . 
بملاوه. برسری. پیش . برفزون. بسیار . فراوان: 








بر فشاندن 


اس سوت تست بت سب 


وژو پرروان محمد درود 
بیارانش برهریکی‌برفزود. 
فردوسی. 
بی اندازه از ما شمارا درود 
هثر بانژاد ار پود برفزود. 
فردو-ی. 
چوبنشست دهمن بدادش درود 
زشاه و زایرانیان برفزود. 
فر دو سی. 
پیامد برشیده دادش درود 
زشاه و زایرانیان برفزود. 
فردوسی. 
زیزدان و ازما هزاران درود 
مراورا [محمد] ویارانش رابرفزود. 
اسدی. 
برقزودن . [ب ف" د] (مص مرکب) 
برافزودن. افزایش دادن. اضافه کردن: 
هر آنکس که او تاج‌شاهی دبود 
برآن تخت چیزی‌همی‌برفزود. 
فردوسی. 
از ایرج دل ما همی تیره بود 
براندیشه اندیشه‌ها برفزود - 
فردوسی. 
همان نیز زایرانیان ه رکه بود 
بر اندازه‌شان پایگه برفزود. 
فر دوسی . 
پرفزون » [ب" ف ] (ق مرکب) بملاده 
و رجوع به برفزود وبرافزود شود . 
برفزوث شدن » زیاده شدن. افزون‌شدن: 
پدساعت ی که نمره وفریاد ب رکشید 
گاء از بادی داروشد در دبرفزون. 
سوزنی. 
برفژولیدن . [ب"ف د] (مص مرکب) 
برانگیختن برچنگ. تحضیض. ( المصادر 


زوزنی). و رجوعبه انوولیدن و برافژولیدن 


۳ 


شود. 
برفسان خوددن . [ ب ف خد ] 
(مص م رکب ) خوردن به سنکک فسان یعنی 


سنگی که با آن شمغیر و کارد و جزآن نیز 
کنند. مجازاً تیزشدن تیغ وخنجروامقال آن. 
(آنندراج) ج 
نی‌تندگرددآن وثه اینسوده میشود 

هرچند تیغ‌مه ر خورد برفان‌برف. 

میدید سید اطرات ‏ (آنندراج). 

پر فسان کردن . [ب- ت41 د] (مضص 
مر کب). برفان یعنی‌برسنگی که‌با آن شمشیر 
و کارد و جزآن تیز کنند زدن و کشیدن . 
تیز کر دن. (آنندراج). 
بر فسردن.[ب" ف ۲ د ](مص‌ رکب) 
پرافسردن . افسردن . دجوع به افسردن 


شود . 


پرف سنب . [ب" س] (ن ف) سوداخ 
کنندة برف.ثاقب‌الشلج. (یادداشت مولف). 
بر فشاندت » [ب فر د" ] (مص‌ب رکب) 
برافشاندن . حرکت دادن دست را تا هرچه 
در دست یاشد بیفعد. (آنندراج). || دیختن 
پاشیدن. 
چوعمک ن گرد امکان برفشاند 
یجزواجب دگرچیزی نماند. 
شمستری. 
افص خشم و وکین برفاندت »"سحت 
خهمگین شدت. نمودن خشم: 
فرستاده را خوار کرد وبراند 
همی آتش شم و کین برفشاند. 
فردوسی . 
- از دیده خون دل برفشاندن » کنایه از 
سخت گریستن: 
بیذرفت وزان شهرلشکر براند 
زدیده همی خون‌دل برفشاند . 
چنان داغ دل پیش او دریماند 
سرشکک ازدودیده پرخ برفشاند. 
فر دوسی. 
نشانش نگه کرد و نامش بخواند 
ژدیده مرشکش برخ برفشاند . 
فردوسی. 
|| بذل کردن . دادن. بخشیدن. عطاکردن . 
به پای کسی ریختن و پاشیدن. نثار کرد . 
(آنندراج) : 
ز کشور سراسرمهان را بخواند 
درم داد و گنج گهر برفشاند ٌ 


ارو 
پریروی برزن درم برفشاند 

بکرسی‌زر پیکرش برفشاند . 

فردوسی. 


درمهای آ گنده را برفشاند 
بنیر و شدازپارس لشکربراند 
فردوسی. 
کجا برفشانند مشکك وعبیر 
همان گسترانند خزوحریر. 
فردوسی. 
دراست ناخریده و مشکت رایگان 
هرچند برفشانی وهرچند برچنی . 
منوچهری. 
نماند هرچه آن ازمرد ماند 
بماند هرچه آنرا برفشاند. 
ژاصر خسرژ. 
دست بجان تمی‌رسد تابتو برفشانش 


ب رکه توان نهاد دل تازتوواستانمش. 





سعدی , 

بستبل زما بوسه‌ها برفشان 
که آورداززلف‌ساقی‌نشان. 
ظهوری. (آنندراج). 





. (گل کلاب) و( 








برفور 


آمتین برفشاندن» ت رکک چیز یگفتن ‏ : 
بینما ملک آستین برفشاند 
و زآنجابتهجیل مر کب براند. 
حعدی. 
- | نثار و انعام کردن 3 
سخن گفت و دامان گوهرفهاند 
بلطفی که شه آستین برفشاند . 
سعدی, 
برفشاندن آستین » اعراض کردن : 
هریکک ا زآن آستنی برفشاند 
تاهمه رفتندو یکیشخص‌ماند. 
نظامی. 
- برفشاندن‌جان. نثار کردن‌جان. دادن جان: 
امیرا جان شیرین برفشانم 
ار ویداشودیکیار گی‌عمر . 
دقیقی . 
ستودن مراو را ندانم همی 
ازاندیشه جان برفشانم‌همی 
فردوسی. 
یل پهلوان را بشادی نشاند. 
بشادی براوجان‌همی‌برفشاند. 
(گرشاسب‌نامه), 
دست برفشاندن » برافشاندن دست. 
کنایه از رقصیدن. (برهان) ( آنندراج ) 5 
(انجمن آرای ناصری). رقص کردن. (اظم- 
الاطباء): 
مطربابئ و از تاسروسهی‌بالای من 
برفشاند دست و بیند جانفشانیهای من. 
فنائی. (انجمن آرا). 
قاضی ار بامانشیند برفشاند دست را 
محتسب گرمی‌خورد معذورداردمست‌را. 
سم‌دی. 
- عردست برفشاندن 6 برفشاندن سردست. 
آستین برفشاندن : 
نه طربق دوستان است ونه شرط مهربانی 
که بدوستان یکث دل سردست برفشانی . 
سعدی, 
|| ببالا انشاندن. (ناظم‌الاطباء) . بطرت بالا 
پرا کنده کردن. (اظم الاطبام) . 
پر قشاندنی ۰ [ب فر د] (ص لیاتت) 
قابل برفشاندن. رجوع به برفشاندن شود. 
بر فشخ ۰ [ب" ف 1 (20) از روستاهای 
بخاراست. (معجم البلدان). (مراصدالاطلاع) . 
(الانساب سمعائی). 
بر فشخی . [ب ب عءویای] (صنبی) 
منسوب است به برفشخ. (الانساب سمعانی). 
برقشردن.[ب فش د](سیرکی) 
فشردن. رجوع به فشردن شود. 
برقشیره » [ب د (امر کب ) برف 
وشیره. برف مءزوج به شیرةانگور .برف بشکر 


یاشیره آميخته. برفینه, 





جح ]دح ۱۳ 


برقطی » [ب رن" ط] راخ) قریه‌ایست 
به شهرملکک در بغداد. (منتهی‌الارب). 
پرفک . [ب ف"] (۱) قرحه‌ایست که 
بدهان پمداشود. و یشتردراطفال و آن برنگ 
سفیداحت. قلاع(۱). مرضی‌است درزبان و 
لب و غیره و بیشتردر کودکان. ریشی‌است 
برنگ سبید که بیشتردردهان اطفال پیدا شود. 
(یادداشت مولف). 
قسمی از ورم دهان که قلاع نی زگویند و 
همراهی دارد یابروزبوری کهازماد؛سرشیری 
پرشرده شده‌اند واین بثورموجع وباتب‌همراه 
مینشد. (ناظم الاطباء). 
مرخی دردهان که بعلت حملٌ یک نوع‌فارچ 
بنام مو کورمیکوز (۲) بوجرد میآید علامت 
آن یک نوعغشاء سفید رنگی‌است که مخاط 
زبان وحلق و گلو را میپوشاند و تولید درد 
درنواحی حلق و ته دهان میکند و مرض با 
تب همراه است . (از فرهنگ فارسی دکتر 
معین) . 
پرفکندن. آب ف ل د ](مص رکب) 
مخفف برافکندن. رجوعبه برافکندن شود. 
برف کو بی ۰ [ ب ] (حامص مرکب) 
کوفتن‌برف وسفت کردن آذبرای‌آماده کردن 
پیست اسکی جهت مسابقات و تءرین. 
(ذرهنگ د کترمعین), 
برفلان چکیدن. [ب کج :"] 
( .ص مرکب ) بر فلان افتادن . (ناظم - 
الاطباء) (آنندراج). || برفلان گمان بردن. 
( آنندراج). گمان بردن بکسی . (ناظم الاطبام). 
|| ثایت شدن بر کسی. (ناظم‌الاطباء). برفلان 
ثابت شدن. (آنندراج). 
برفنج .لب" ف‌] (ص) صخت ودرست. 
(آنندراج). خشن ومشکل . (نان الاطباه) . 
کاردشوار. (ناظمالاطباء). 
|| ناهمواری راهی. (آنندراج). راه دشوار و 
صمب العبور. (ناظم‌الاطباء), 
|| ناساز گاری کاری . (آنندراج). 
ا| نو و نادر . (آنندراج). هرچیزی که تازه 
اتفاق افتاده و هنوز عمومیت پیدانکرده‌باشد. 
(ناظم الاطباء) . 
|| ميوة نورس. (آنندراج) (ناظم الاطباء ) . 
برفنجک. [ب ف ج](ا)ندر نجکک. 
ورفنجکک . فرنجکک. فرونجکك. فرهانج. 
بختکک . ( فرهنگگ فارسی دکترممین ) . 
فرنجکک و آن مرضی است که مردم را در 
خواب فرو گیرد. (انجمن‌آرا). (برهان). 
عبدالجنة. (فرهگگ د کترمن) (آنندراج). 
کابوس . (اوبهی) (ناظم الاطبام) ( فرهنگگ 
کترمعین) . سیاهی و گرانی که درخواب بر 
مردم‌افتد. (برهان). || مستی. (ناظم‌الاطیاء), 


م۱۲ (۲) 
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دجوعغ به برخفج وبرخفج و فرنجکك شود. 
پرفند » [ب ف] (۱) ترفند . مکر و 
حیله وفریب. (آنندراج) . حیله و فریب و 
خیانت وغدر. (ناظم‌الاطباء). 
|| گفتار ناشایسته ,(آنندراج). سخن‌ابلهانه. 
(ناظم الاطبام). 
|| ظرف وجای عمیق. (آنندراج). جای عمیق 
و ژدف. (ناظم‌لاطباء). خندق. (آندراج). 
دره وخندق. (ناظم‌الاطباء), 
|| عمارت محراب‌د ر. (آنندراج). بنای‌هلالی 
شکل مانند رومی وشیروانی . (ناظم‌الاطباء). 
| لشکرونوج. (آنندراج) . سپاه . (ناظم- 
الاطباء). 
|| منطقه و کمربند. (ناظم‌الاطیاء) . 
پرفنداد. [ب ف] (۱) مفسرومدرس 
وردانش‌تد وعالکه مالل ش ۱۳ 
نماید . (آنندراج) . مرد دانائی که حل کند 
اشکالات مذهبی و مسائل قانون و مشکلات 
علوم را و مفسر و مدرس . (ثاظم‌الاطبام) . 
استاد صنمت ویا شذل. (ناظم‌الاعبام), 
|| مطرب و سراینده. (آنندراج). خواننده و 
مغنی و نوازنده. (ناظم‌الاطباء). 
برفندان. [ ب" ف ] (۱)صورتییا 
تصحیفی از برقندان یا برغندان . ایام خیر 
ماه شعبان که درآن شرابخواران شراب بافراط 
نوشند و تفریط روا ندارند وآنرا سنگ‌انداز 
وسنگگ اندازان و کاوخانداز و کلوخ‌اندازان 
نیز گویند : 
عیدبرفندان تویی‌ای جان‌جان‌جان من 
صدهزاران جان‌فدای عید و برفندان‌من. 
شهاب‌الدین کرمانی (شرفنامة منیری). 
رجوع به برقندانو برغندان شود . 
برفنده . [آب فد ](ا) برونده یی 
بستفقساش, (فرهنگه‌شاهنا). 
صندوق لباس وجامه‌دان. (نانظمالاطباء). 
پرونده. رجوع به پرونده شود. 
|| سبد ویا زنبیل میوه. (ثاظم‌الاطباء). 
پرقو یه . آب ی] (اغ) دهی‌است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرماث 
مکنه: ۲۰۰تن. ( فرهنگگ جغرافیائی ایران 
جلد ۸) . 
برفود. [ب ف ] (ق) فوراً . بفور. 
بلافاصله. بزودی بدون تراخی, جلدوشتاب. 
(غیاث اللغات) . جلد و شتاب و فی‌الفود. 
(آنندراج). بعطورتاب و چایکی و جلدی و 
فوراً ( ناظم الاطباء ) . بیشتر قدما بجای 
‌» فوراً « برفور » استعمال میکرده اند 
و گویا منظور آنها احتراز از بکار بردن 
کلمات منون بوده است . در کلیله و دمنه 
نیز این کلمه مکرر بکار رفته و استسمالات 
دیگری نیزازقبیل «براطلاق» بجای « مطلقاً 4 
«اتفاق را» بجای «اتفاتاً » بکار رفته است 


2 حع (۱) 











۱۱ 


ودرسراسرآن کتاب پیش‌ازیکی دو کلمة منوث 
یافته نمیشود. در آخار استادان نش رگذشته این 
خم‌وصیت بخوبی‌نموداراست وچنین‌استنباط 
میشودرکه بمداینگونه‌ت رکیبات‌را ازنظر حفظ 
زیان‌پارسی‌بر کلمات‌تنوین‌دارترجیح میداده‌اند 
و درفارسنامةً ابن بلخی نیز کلمة تتوین داد 
کمتریافته میشود. (یادداشت آقای گنابادی) : 
اگر همچنان پر فور در عقب ما بیامدی . 
(بیهتی). نصرت دو لت و اجایت دعوت‌ملک دا 
کمربست وبرفو رکو چکرد. (ترجمفیمینی)- 
برفور جامه چاله زده وموی بر کند و دوک 
بخراشید . (سندبادنامه) , 
بر فور پای در پشت شیر آورد و بروی سوار 
شد. (سندبادنامه). 
اکرتوقفی کنی برفورباز گردم. ( کلیله ودمنه). 
از آن جانب که آب آمدی برفور بیرون شد. 
(کلیل‌ودمنه). 
وچندانکه شایانی قبول حیات ازین جهه‌زایل 
ات برفور متلاشیگردد. (کلیله و دمنه). 
بر فوربحضرت خواجه آمدم. (انیس الطالیین)- 
پرفور بمیادت او رفتند . (ائیس‌الطالبین). 
چون انوشیروان دید که او (تباه) در جوال 
مزد رفته بودبرفود هیچ نمیتوانست گفتن 
تاگستا‌ترشود  .‏ (فاوسنامة ابن‌البلخی) . 
برفوذ. [ب" ] (۱) اطراف و پیرامون 
دهان. (برهان), برفوس. برکاپوز.بر کاپوس. 
بد کانوز. بر کافوس. (ازانجمن آرا) (ینةل 
از جهانگیری) (آنندراج) . گردا گرد دهان. 
(ناظم‌الاطباء) بدفوز. بتفوز. پتفوز: 
چنین باشد بیان نور ناطق 
نه‌لب باشدنه آ وا زونه برفوژ. 
مولوی. 
در برهان مترادفات این لغت در ضمن لغات 
بیان شده است به همان معنی اطراف دهان و 
مصحح برهان درضمن این لغت نوشته که در 
فرهنگ شموری ب رکاز وغیرآن هرچهارلغت 
را بمعتی سکاچ که فرنجککك و برفنجک که 
بعربی کابوس و عبدالجنة گویند آورده. (از 
انجمن آرا) . (از آنندراج) رجوع به‌پتفوز 
و بدفوز. وبتفوزشود. 
پرفوزبدن . [ب د ] (ص مرکب) 
فوزیدن. آروغ زدن : 
شبان تاری بیدارچاکر ازغم عشق 
9 بگوید وگاهی‌بریش برفوزد. 
طیان . 
و رجوع به فوزیدن شود. 
برفوس ۰ [ب] (۱) برفوز. (برحان) 
اطراف وپیرامون دهان. (برهان) . (ناظم- 
الاطباء) . و رجوع به برفوز و بتفوزو پدفوز 


شود . 


پرفوق ۰ [ ](۱)بصری مشمش 
وبشامی آلوچه را نامند. 


(۱) جهان را نام او زیرا جهان است 





برفه . [ب] (۱ع) دهی است از دهستات 
حومة بخش‌شهریایکک شهرستان یزد. سکنه: 
۲ وه تن . ( از فرهنگ جغرافیاثی ایران 
جلد۰ ۱). 
پرفه» [ ۲ (۱) به لهجة طبری 
ابروست. (یادداشت مولف). 
برفی ۰ [ب] (۱) نوعی ازحلوا است . 
(آندراج). (نظمالاطبی). 
|| ( ص نسبی ) متسوب به برف و پرفداد . 
(ناظمالاطباء). 
هوای برفی » عوای مستعد باریدن‌برف. 
رای 5 شکل شی رکه ازبرف‌سازند؛ 
مثل شیربرفی > غیراصیل وساختگی . 
بر فیان . [ب ](اخ) دهی‌است ازدهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
سکنه: 4 4٩‏ تن. (ازفرهنگک جغرافیائی‌ایران 
و 
برفیان ۰ [ب ](اخ) دهی‌است ازدهستان 
قلقل‌رود شهرستان تویس رکان. سکنه: ۱۰۰ 
تن. (ازفرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰60 
برفیر. [ ب" ] (۱ مأخوذ از یونانی ) 
ارغوانی. (ناظم‌الاطباء). 
|| یکک نوع ماهی که پوست آن ارغوانی‌باشد. 
(ناظم الاطیاء)- 
برفین . [ب] ( ص نسبی ) برفی . 
شیربرفین » آنچه بشکل شیر ازبرف‌سازند: 
شیر برفینم نه آن شیری که بینی‌صولتم 
گاو زرینم نه آن‌گاوی که یابی‌عنبرم. 
خاقانی. 
کوه برفین » تودءیم برف همانند کوه . 
- || همانندکوه برف‌در فربهی وسپیدی: 
تنش چون کوه برفین تاب میداد 
زحسرت شاه را برفاب میداد . 
نظامی . 
پرفینه ء آب ۵] (1) برف به شکر یا 
شیره‌آمیخته. برف شیره. ( یادداشت مزلف) 
برق. [ب] (ع ) ابرنجکک. (حاثیة 
فرهنگگ امدی ) . روشنیی که آنرا بفادسی 
درخش گویند. (آنندراج). (ناظم‌الاطباء) . 
رحش. ( یادداشت مولف ) (۱) .درخش . 
(اسدی). (ناظم‌الاطیاء). آتشکک. (برهان). 
آنشه. (ترجمان علاءٌ جرجانی) . آذرخش. 
آذ رگشسب. بر خ. بخنوه. (ناظم‌الاطیاء) . 
آذرخش. (منتهی‌الارب). ارتجکک. (ناظم- 
الاطباء). بومه. ( ناظم‌الاطباء ) . صاعقه . 
ج» بروق ۰ (منتهیالارب)(.هذب‌الاسماء). 
|| قوء کهربانی. الکتریکت. الکتریسیته. برق 
یا الکتریسیته عاملی که‌باعث پدیده‌های‌فیزیکی 
گوناگون از قبیل جذب و دفع » آثارتوری 
2 رای » آثار شیمیائی » تولید تکان 


ناگهاای دربدن انسان وغیره میشود و بمبارت 





برق 


اصح صورتی از انرژی که قابل تبدیل به 

انرژیهای -رارتی » مکانیکی وشیمیاتی است 

وعلم ی که ازحواص این انرژی بحث میکند 

علم‌برق یابرقشناحت است. کشف برق‌مسوب 

است به طالس (حدود 4 ٩۲‏ قبل از میلاد تا 

حدوده۸ ۵4 قبل ازمیلاد) که بعجریه دریافت 

که اگرکهربا [ بزبان یوانی الکترون] با 

پشم مالش داده شود اجسام سیک را جذب 

میکند (لفظ الکتریسیته ناشی از همین سابقه 
است). درقرث ۱۸میلادی دونوع برقمختلف 
تشخیص داده شد یکی‌آنکه ازمالش کهربا با 

پشم د رکهربا تولید میشود و دیگر آنکه از 
مالش شیشه با ابریشم پدید میآید. امروزه‌این 
دو نوع را بترتیب پرق منفی و برق مثبت 
خوانند . ( عناوین مثبت ومنفی از بنجمین 
قرانکلین است) . دراواخر قرن ۱۸ میلادی 
لویجی گالوانی‌به جریان برقپی‌برد. آلساندرو 
ولتا تحقیقات او راتعقیب کرد. سرهامفری 
دیوی در الکترو ای ز کار کرد. اورستد و ا.م: 
آمپردر رابطةٌ برق ومغناطیس تحقیق نمودند 
اهم کف کر دکه برقراری جریان‌برق مستلزم 
قوة محر که‌ای است . فاراده جریان القائی 
را کشف کرد. از ۰ ۱۸۸ ببعدترقیات وسیع و 
شگرف علمی بوسیلاً محققینی مانند ج. کک. 
مکسوله. ر. هرتسء لر دکلوین سر ج.ج۰ 
نایار ا. میلکین و دیگران حاصل شد . 
بنجمین فرانکلین برق را سیال بی وذث 
میدانشست ومی‌پتداشت که‌دراجسام خنثی‌بمقد ار 
معینی موجوداست و اگرازاین حد زیادتر یا 

کمترشود جسم دارای برق مثبت یا منفی 
میگردد. بعلت اشکالاتی‌درتو جیه‌یمضی پدیده- 
های برقی سیمر فیزیکدان انگلیسی قائل بدو 
سیال شد که بحالت ت ر کیب در تمام اجسام 
خنیی موجودند ولی براثربمضی عوامل (مثلا 
مالش) ازهم جدا میشوند الفاظی مانندجریان 
برق وغیره ناثی‌ازهمین تصویربرق بصورت 
ماد سیال میباشد. (داثرةالمعار ف فارسی) . 
تخلیة برق بشکل جرقه‌ای بزرگک ( گاهی 
بطول چند کیلوءتر) که میان دوطرف یکگ‌ابر 
یامیان دوابر یا میان ابر وذمین حادث‌یشود 
قسمتهای بالای جو ظاه رآباربرقی مثبت دارد 
و ازسطح زمی نکه بالا رویم پتانسیل برقی‌جو 
تقریباً درهرمترصد ولت افزایش مییابد. در 
طوفانهای نا گهانی سعلح فوقانی ابر بار منفی 
پیدا میکند علت این امررا به‌ضی ازمحققین 
اختلدن سرعت مقوط داه‌های درشت و 
دائه‌های ریژ باران میدائند و معتقدند که‌بعلتی 
داژه‌های درشت بارمثیت پیدامیکنندودانه‌های 
ریز بارمنفی . چون اختلات پتانسیل میان 
دوطرف یکک ابر یا میان دوابر یامیان ابر و 
زمین بانداز؛ کافی برسد تخلية برقی صورت 


میگیرد و رعد یعنی صدای همراه با تخلیه و 


که ذی «شیارچون رش جهان است. (ویس ورامین) . 





برق 
برق یعنی ور همراء باتخلیه حادث میشود . 
از روی حسابی که شده تقریباً درهر ثانیه حد 
برق درنقاط مختلف ژمین میزندبمات اختلاف 
میان سرءتهای سیرذور وصوت همیشه‌صدای 
رعد پس از دیدن برق شنیده میشود وگاهی 
فاصلة ایر باندازه‌ای زیاد است که تنها برق 
(دایرةالمعارت فارسی) .. 
برق عبارتست از روشنایی که از ایر بیرون 
میاید » حکما در سیب حدوث آن گفته‌اند 
دود پساشود که با ابربيامیزد و ابر را از هم 
بشکاند یادر بالارفتن‌آن بحال طبیعی یاهنگام 
فرودآمدن آن بواسطة غلظتی که‌ا زسرمای‌سختی 
که به ابرمیرسد باعث شکافتن ابرمیگردد و 
ازاصطکال و مصادمة دود با ابردرحال شکافته 
شدن آوازی یرون آید که آنرا رعد گویند 


دیده میشود. 


و گاه شود که دود به ثیروی حرارت درآن 
هنگام مشتمل گردد اگردود لطیف بود سریماً 
شعله خاموش شود و ور آن شمله را برق 
ثامند و اگر دود غلیظ و کییف بود خاء‌وش 
نشود آن شعله تا آنگاه که خود را بزمین 
پرساند و آنرا صاعقه خوانند . ( کنات 
اصطلاحاتلفنون‌بنقل ازمواقف وشرح آن). 
روشنایی‌است که از جانب ابردیده میشود و 
علت آث اختلات است, فلاسفه گویند دودی 
که از زمین بالا میرود هنگامیکه پابرها 
میرسد حر کت مریمتری پیدا میکند و از بر 
خورد هوا ودخان آ تشر وشنی ر اپدید میآید که 
برق نامیده ميشود. (صبح الاعشی ۲: .)۱٩‏ 
صاحب آنندر اج گوید: آنچه‌ازبرق درنواحی 
ابر پرا کنده‌شودو آنچه‌بدرازی بدر خشد وابر 
را بشکاند عقیقه خوانند وهرگاه‌نرم درخشد 
ومیض گویند و آنچه برزمین‌افند صاعقه نامند 
وعالمه‌سوز » خانه سوز » آتشدست . دی‌محابا 
بیروت ازصفات آن و جوی‌تیغ » چراغ » 
مصرع از تشیرهات آن است و بالفظ زدن و 
دیختن وجهیدن و درخشیدن وافتادن مستعمل. 
(آنندراج). اصل کلمة برق از قرطاجنه آمده 
است . (یادداشت بخط مژلف) : 
زمانی برق پرخنده زمانیرعدیرناله 
چنان مادر ابرسوك ءروس‌سیزده ساله. 
دا 
به پیش اندر آمد بسان هزبر 
بزد تیغ چون ابردر زیربرق . 
فردوسی, 
چو برق درخشنده از تیره میغ 
همی انش آفرو ۳ 3 ازهردوتیغ 
فردوسی. 
میغ چون تر کی آشفته که تیراندازد 
برق تیراست مراورا مگرورخش(۱) کمان. 


فرالاوی. (ازحاشية فرهنگ اسدی). 


(۱) دخش اینجا معنی قوس‌قرخ دارد . 








بلرزید بازار و کوی از کنور 


ت و گفتی که برقآتشی بدبزور. 


علی فرقدی, 
بجستی هر زمان زان میغ برقی 
که کردی گیتی تاریک روشن. 
منوچهری. 
اسکندر مردی بوده است با طول و عرض و 
بانگ و برق و صاعقه چنانکه در بهار و 
تابستان ابر بشد . (تاریخ بیهق) . 
ایام جوانی که بهاری خوش بود 
چون خند؛ برق و عهدگل زود گذشت . 
سیف اسفرنگگ. 
و برابراین کوشکک برس رکوهی.... جوسقی 
بناکرده است مثل مناره درازای آن سی گز 
وبرسرآن نیزه‌ای نشانده‌است و برسرآن دو 
مورش آویخته است یکی منع برق و سرما 
می کند و یکی منع بادها.(تاريخ قم‌ص1۱). 
خنجربرق و کوس رعد بسی‌است 
جوش جیش سحاب نشنیدم. 
خاقانی. 
غمگساری در ابر می‌جویم 
برق او درد هم نمی‌شاید . 
شاقانی. 
ثیست عجب خنده زروی سیاه 
کابرسیه برق‌نداردنگاه , 
نظامی . 
ای برق اگربگوشه آن بام بگذری 
جائیکه باد زهره ندارد خبربری . 
سعدی, 
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر 
وه که باخرمن‌مجنون دل‌افکارچه کرد. 
حافظ, 
غم مردن نبود جاث غم اندوخته را 
نیست ازبرق حذرمزرعة سوخته‌را. 
۳09 
زرنگینی مصرع تند برق 
جهان گشت در آتش لمل‌غرق. 
طغرا. (آنندراج). 
برق خلب » برق بی باران. ( آنندراج ) . 
درخش بی باران. (منتهی‌الارب). برقی که 
با آن باران‌نباشد. (صبح‌الاعشی ۱5۹:۲). 
خاطف » درخش که‌چشم راخیره (آفندر اج). 
دلرف * برق پیاپی درخشنده, (منتهی‌الارب) 
و لیف تعوض در خشیدن برق. (منتهی‌الارب) . 
اسکوب برق که بجانب زمین درازومنتشر 
شود. (منتهی‌الارب). ومیض » در خشیدن‌برق 
بی‌آنکه پرا کنده گرد . (منتهی الارب) . 
عمل برق پیوسته درخشنده. (منتهی‌الادب) 
شقیقه » برق که ازافق‌خیز د. (منتهی‌الارب). 
عرخی»عرض [ ]در ] +برقپر| کندهومضمعاربو 
درخشنده. (منتهی‌الارب). عقّه » برق دراز 











1۱ 
تس وی 
آسان. (منتهی‌الارب). عقیقه و عقق برق 
که میان ابردرخشد . (منتهی‌الارب) . 
مثل برق » سخت سریم و شتابان. 
برق آسا » بسان برق؛فوری وبشتاب . 
یرق آهنگ ‏ برق شتاب . ( مسومة 
مترادفات). برق‌تاز.(مجموعة مترادفات). 
برق جولان » کنایه از اسب تندرواست. 
(انجمن آرای اصری). پرق عنان. (مجموعة 
مترادفات). 
سس برق‌جه » جهنده,مثل برق: 
ابرسیروباد گرد و رعدبانگ وبرق‌جه 
پیل گام وسهل پروشخ نوردوراهجوی. 
منوچهری, 
برقجه بادگذر یوزدو و کوه قرار 
شیردل پیل قدم گورتکك آهوپرو از . 
نو چهری. 
آمد به‌عیدگاه چوسرو آن بچهره گل 
بربرق جه برافی گلگون شدهسوار. 
سوژنی. 
برق جهان ( با ضافه )» برق جهنده : 
بگفت احوال مابرق جهان است 


دمی پیدا ودیگر دم آهان است , 
سعدی. 


برق چنگال» باچنگالی چون‌برق درخشان 
یا سریمالحر که 2 
زدلهای ضمیفان امتمانت جوچودرس‌نی 
که شیر برق چنگال ازنیستان میشودپیدا. 
صانب. (ا ز آنندراج). 
برق‌حاصل (باضافه)» کنایه ازغارتگر و 
تاراج کنده ِ 
دل ودین جمع کردم خط مشکینش نمایان شد 
هجوم مور نزدیکک است گردد برق حاصلها. 
ناصرعلی. (از آنندراج). 
برق خاطر » مراد از مردم زیر ک و 
داناست . (انجمن آرای ناصری). 
برق خیال » کنایه از مرد تیزهوش . 
( انجمن آرای ناصری). 
- برق خاطت» کنایه از مدت حیات وهر 
چیز سریع السیرست ۱۳ (انجمن آرا). 
برق دمان ( باضافه ) » برق درخشنده . 
(آنندراج) ۰ 
برق روان روندگان چابک : 
برق روانی که درون پرورند 
آنچه ببینند ازو بگذرند . 
نظامی , 
مس برق ریختن » برق جهیدن. برق زدن : 
فروغ دوی تو برقی بخرمنگل ریخت 
که جای‌نغمه شراراز زبان بلبلریخت. 
صائب. (آنندراج), 
برق زدن » رجوع به این تر کیب در 
جای خود شود . 














۰۱۲ 


پرق سوار » چابکک سواد: 
بابرق سواران چه کند سعی غیادم 
واماندگیی هست اگرپیش برآرد. 
بیدل. (آنندراج). 
برق سیر» سریع‌السیر: 
رسیدة جبرژیل ازییت معمور 
براقی‌برق تیرآورده ازئور. 
1 
برق سیرت(حسام) > دارای سیرتی‌چون 
پرق ازسرعت برش : 
ه رکجا غمام حسام برق سیرت او میل خوث 
روان کرده است . (سندبادنامه) . 
برق شتاب » شتابنده چون برق : 
از بسکه سمند تویرة برق شتاب‌است 
صیداز نفس‌سوخته برسیخ کباب است . 
نطرت (آنندراج). 
برق شدن » بشتافت رفتن و دویدن . 
(ناظم الاطیام). 
پرق صورت » پرگونة برق. تندرو : 
و باتفاق از پیش او گوری برخاست براق 
سیرت و برق صورت. (سندبادنامه) . 
برق عصیان ( باضافه ) » کنایه از کاری 
باشد که‌بگناه ماند» مانند ترك اوی . 
(انجمنآرای ناصری) : 
جائیکه برق عصیان برآدم صفی‌زد 
مارا چگونه زیبد دعوی بی‌گناهی. 
حافظ. 
برق عنان » تندسیر. سریح‌الح ركة : 
خار صحرای ملامت پروبال است مرا 
تا زبیتابی دل برق عنانم کردند. 
99« 
طالب ازعرصة اندیشه برون خواهم تاخت 
توسن ناطقه را برق عنان خواهم کرد . 
طالب‌آملی. (آنندراج). 
- برقغیرت (باضافه)»شرارة اشکک وغیرت : 
برق غیرت چوچنین می‌جهد از مکمن غیب 
تو بفرما که من سوخته خرمن چکنم. 
حافظ . 
برق کردار » سریع وتند سیرچون برق : 
برق کردار بر براق نشست 
تازیش زیر و تازیانه بدست . 
فظلامی. 
-- برق کردن » درخشیدن و برق زدن . 
(نا الاطباع). 
برق مجال رک وتند درجولان : 
پرق : 
شخ نوردیکه چوآتش بود اندرحمله 
همچنان برق مجال وبروش بادمجاز. 
منوچهری. 
رف نگاة » دارای نگاء نافد گرا : 
فریاد ازین برق نگاهان که تکردند 
رحمی بگل کاغذی حوصله ما. 
صائب . (آنندراج). 





پرق وار » همانند برق : 
صبح زمشرق چ و کرد بیرق روزآشکاد 
خنده زد اندر هوا بیرق او برقواد , 
فان 
ابر ازحیا بخنده فروبرد برق‌واد 
کوزد قفای ابریدست ترسخاش. 
خاتانی. 
بزن برق وار زک درجهان 
جهان‌را زخود واره ووارهان. 
نظامی. 
برق‌وارم بوقت بارش میغ 
بیکی دست می بدیگرتیغ. 
۳۳ 
برق هیأت ۶ بهیأت برق » بسان برق . 
درسرعت. اسب‌تندرو .(انجم نآ رای‌ناصری) : 
برق هیأتی » صاعقه هیبتی » گورسرینی. 
(سندبادنامه دروصف اسب). 
برق یاز » سریم و تند: 
. . . وجهن‌گرفتند ازین سبک گامی» گران 
انجامی »باد پایی » رعدآوازی » برقیازی. 
(سندیادنامه) . 
- برق یمان(باضافه)» برقی که‌مسوب به‌یمن 
باشد یمنی برقی‌ که ازجانب یمن که مطلع‌سهیل 
است درخشان‌شود و آندلیل باران است و در 
منت و کشف توشته که برق یمان متسوب 
است به یمن . (غیاث اللغات) (آنندراج) : 
 -‏ کنایه از شمشیراست .(انجم نآرای ). 
پرق یمانی » شمشیر. ( ازآنندراج ) . 
و وجوع به برق درمعنی درخشش شود . 
- برق یمانی » برق یمان برقی که ازسری 
یمن در خشد : 
زمان باد بهاراست داد عیش بده 
که دورمش جنان میرودرکه برف یمان؛ 
سمدی , 
ورچه پرانی هنوز روی امیدازقفاست 
برق یمانی بجست بادبهاری بخاست. 
سعدی , 
-- || شمشیر ی که در یمن سازند . (ناظم- 
الاطیاء) . 
درخشندگی تلولژ . در خشش تابن گی: 
پس اندرهمی تاخت شاء اردشیر 
آپا برق شمشیر و باران تیر. 
فردوسی. 
گردون زبرق تیغ‌چ وآتش لیانلیان 
کوه‌ازغریو کوس‌چ و کشتی‌نوان‌نوان . 
فرخی. 
خورشید ز برق فعل رخشت 
ناری‌است که بی‌دخان ببینم, 
خاقانی . 
برق تیخش دیدبان درملکگ دین 
ایرجودش میزبان درشرق وغرب. 
خاقانی . 
هردم زبرق خندش چون کردبوسه باران 
بر کفتزار عمرم پاران تازه بینی . 
ساقانی. 





برق 








ثانی اسکندری آينة توحسام 
صیقل زنگارظلم برقحسام توباد . 
خاقانی. 
- برق لشکرء ظاهراً کنایه ازشمشیراست . 
(آنندراج). 
- برق‌انشان» درخشان: 
سواران تیغ‌برق افغان کشیده 
هزبران سربسردندان کشیده. 
نظامی. 
پرق و زرف ۰ ووشتی و ساختی . 
(آنندراج) (غیاث‌اللغات). 
برق هیجا وبرق مع رکه و دغا » کنایه از 
آلات حرب و اسب تندرو . (انجمن آرا). 
برق . [ب] (ع)(مص) درخشیدذبرقو 
روشنی(آنندر اج) .در خشیدن . (منتهی الارب). 
برق زدن. ظاهرشدن برق. (اقرب‌الموارد). 
۱ برآمدن ستاره. (منتهی‌الادب). 
| ترسیدن و توعد. (ازاقرب‌الموادد). 
|| آراسته شدن و زینت گرفتن . (از اقرب- 
الموارد) (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) . 
|| ویشتن برآراستن. (تاج المصادرییهقی) . 
| اندل‌زیت یاروغن ریختن درطعام. (منتهی- 
الارب) (ناظم‌الاطیاء) (اقرب‌الموارد) . 
|| بلند کردت مادة شتردم را و آبستنی وانمود 
کردن وآبستن‌نبودن. (منتهی‌الارب) (ناظم- 
الاطباء). آبستن نمودن شتربی آیستنی.(ناج 
المصادربیهقی) . 
۱ برق‌السقای گداخته‌شدن روغن‌خیگ از گرما 
وازهم وادفتن. (منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء. 
برق . [ ب د ] (ع مص ) خیره شدن 
چشم. (المصادر زوزنی ) ( منتهی‌الادب ) 
(آنندراج) (ناظم‌الاطباء) . خیره شدن چشم 
و حیران شدن آن. خیره شدن . ( ترجماث 
علام؛ جرجانی » ترئیب عادل) . س رگشته و 
مدهوش شدن و دیدن . (افرب‌الموارد) 2 
(ناظمالاطباء). 
|| بدرد آمدن شکم گوسفند از خوردن گیاة 
بروق.(منتهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم| لاطباء) . 
دردگرفتن شکم گوسفند از خوردن بروق . 
(تاج المصادربیهقی) . 
| فزع کردن. (ناظم‌الاطباء) . 
۱ تهدید کردن. (تاجالمصادربیهقی). 
برق . [ب" د] (ع () بره واین معرب 
بره است. (المعرب جوالیقی) (منتهی‌الارب) 
(آنندراج).ج. ابراق. برقان. [ب" ].برتان 
[ب ] (منتهی‌الارب) (آنندراج) مأخوذ از 
(ناظم الاطیاء ) 
|| ترس. (آنندراج) (منتهی‌الارب) (ناظم- 
الاطباء) .دهشت . (آ نندراج) (منتهی‌الادب). 
برقه . (ناظم‌الاطباء). 
| حیرت. (آنندراج) (منتهیالارب) (ناظم- 
الاطباء) . 


پره فارسی و بمعنی‌آن . 


|| ( اصطلاح صوفیه ) چیزی است که ظاهر 


پس‌میخو اند آن‌بنده 






می‌شود بندهرااز لوامع‌نور 
را سوی‌قرب‌حق. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون) 
(تعریفات جرجانی). 





برقراد 





رق» [ ب رد ] (ع ص ) سقاء برق » 
مشک که ا زگرما روغن آت گداخته و پریشان 
شده ودیگربا رگردنیامدهاست, (منتهی‌الارب) 
(ناظم الاطبام), 
برق ء [ب د ](ع ل) ج, برقه[بق] 
(متهی‌الارب) (آنندرلج) (قاملاطبا) . 
خاله با سنکگک و ریگ و گل در آميخته ۰ 
(آنندراج), رجوع به برقه شود. 
برق ۰ [ب ] (ع 1 ) سوساد. (منتهی- 
الارب). ضب. (منتهی‌الارب ) . رجوع به 
برقاء شود. 
برق 1 ۲ راح) نام کوهی است 
بمکران و در زیرآن معدن یاقوت سرخ باشد 
( یادداشت مژلف بنقل از نخب الذخاثر 
سنجاری) . 
| برقاء ۰ [ب] (ع ص) مزنثابرق بسنی 
خاله با سنکگگ و بریک و کل در آمیخته 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) (ناظمالاطبام) . 
زمین‌باستگریزه, (مهذب الاسماء)رج »برقاوات. 
(آنندراج) (متهی‌الارب) . 
|| عنزبرقاء ‏ بزماده که بروی سیاهی وسپیدی 
باشد, (منتهی‌الارب)(آنندراج) (ذاظم الاطباء), 
گوسیند سیاه وسید. (مهذب‌الاسماء). رجوع 
به ابرق شود. 
برقا برق . [ب ب] ( رامرکبی) 
تلزلژ. درخشش. 
برقا برق شمشیر » تلا لو و درخشش 
شمشیر , 
برقانلانر اگفتن ۰ [ب ت گت ] 
(مص م رکب). درتداول عامه کنایه از بآحر 
رسیدن آمری و این مأخوذ است از کلمة که 
تا تعزیه (شبیه) برای آ گاه کردن سامعین 
از ختم شدن تعزیه میگفتند و کلمه این بود 
« برقاتلان ابا عبداله لمنت ! » ( یادداشت 
مژلف). 
برقآسا. [ب ] (ص مرکب) ممانند 
برف ارات تند وسریع ؛ حملة برق‌آسا» 
حملهُ سریم و غافلگیر کننده. 
برقاشیمی ۰ [ب ](۱ مرکب) (مرکب 
ازبرق 1 الف -- شیمی ) قسمتی از علم 
شیمی دریاب رو ابط فعل و انفعالات شیمیائی 
وبرق ازجملة مسائل موضوعبحث برقاشیمی 
میتوان تولید جریان برق بوسائل شیمیائی » 
قابلیت هدایت محلولها » الکتر ولیز و نظریة 
بوذ و بونش را نام برد. ( دايرة المعارف 
فارسی ) . 
برقاطیس ۰ [ب ] (امرکب) مر کب 
ازیرق + الف -|- طیس (مغناطیس) «لکترو 
مانیتیسم» مبحلی ازعلم برق که‌ازآثارمفناطیسی 
جریان برق تأثیرات‌متقابل برق ومفناطیمی بحث 
میکند . رجوعبه‌دآثرةالمعارف فارسی شود. 
برقاعده ۰ [بعد] (قید مرکب) 
قاعدة برحساب. موافق قاعده و تانون . 
(ناظم‌الاطبام) : 








و کار وی را بصلح یابجنگگ برقاعده رامت 
بداریم ۰ (بیهتی). 
برقا کطرا ۰ [ب ل ] () کونهان یا 
کوبهانو آن‌گیاهی‌است که ببابل روید و در 
نینوا آنرا خورند و آن قانل عقرب باغد . 
(یادداشت مولف). 
پرقالب زدن ۹ د ‌ مص 
م رکب). مهیاکردن وسرانجام دادن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج): 
فرود آمد قضا از عالم باك 
که برقالب زندخودراکت خاله . 
زلالی. (آنندراج). 
خنده‌ها دارد زروزن خانةمعماریت 
تاچه برقالب زند بهرتوقالب کاریت, 
تآثیر, (آنندراج). 
پرقان ۰ [ب" د ] (ع مص) درخفیدن 
(منتهی‌الارب) (ترجمان علام جرجانی‌ترتیب 
عادل بن علی). (ناظ‌الاطباه) ( تاج المصادر 
بیهقی) . بریق . (منتهی‌الارب) . درخشیدن 
یا برق آوردن آسمان . (منتهی‌الارب) . 
|| برقزدن. پیدا شدن آ ذرخش. (منتهی‌الارب) 
|| ترسانیدن دبیم کرد کسی, (منتهی‌الارب) . 
|| برقاث طعام بزیت یاروغن ء اندکی زیت‌یا 
روغن درآن دیختن . (منتهی‌الارب) . 
ا برقان نجم » برآمدن ستاره. (منتهی‌الارب) 
|| برقان مرأی آراسته شدن وزینت گرفتن‌زن. 
(منتهی الا ب)). 
|| برتان ذاقه» برداشتن‌شترماده دم خودرا و 
آیستنی نمودن وقتیکه آیستن نباشد . (منتهی 
الارب).رجوع به برق شود. 
برقان. [ب د] «اخ) برغان. رجوعبه 
برغان شود. 
برقان ۰ [ب] (ع )ج, برق [ب د] 
(منتهی‌الارب). بره‌ها. دجوع به برق شود . 
|| تایان و درخشان. (منتهی‌الارب) (ناظم- 
الاطباء) براق. 
|| ملخ متلون. (منتهی‌الارب) (ناظم الاطبام) 
برقانه یکی آن ‏ (منتهی‌الارب). 
برقان. [ب] (ع1) ج برق[ بر . 
(منتهی‌الارب) . بره‌ها . رجوع‌به برق‌شود. 
|| تابان ودرخشان ( منتهی‌الارب ) (ناظم 
براق . 
| مخمتلون.( متهی‌رب) ( نانطم‌الاطبا) 
برقانه یکی آن ( منتهی الارب) . 
برقان ۰ [ب] (ع)سعرب ج برق[ب" 
د[ (منتهی‌الارب) .( ناظم‌الاطباء ).بره‌ها. 
دجوع به برقشود . 
برقان ۰ [ب] (اخ) دهی است‌بخوارزم 
(منتهی الارب) ( ناطمالاطباء ) . ( انساب 
سمعانی) قریه‌ای از کاث در مرق‌جیحون 
میان کاث و جرجانیهبه‌در وازه راها زخوارزم . 





۹۱ 


برقان . [ب] (اغ) دهی است بجرجان 
(ریحانة‌الادب) . 
برقالة » [بن] (ع۱) یکی برتان » 
یک ملخ متلون. (ازمنتهی‌الارب 1 (ناظلم- 
الاطیاء). 
برقافی ۰ [بری ی] (ص‌مسوب)شوب 
است به برتان که دهی است بخوارزم . 
(الانساب سمعانی). 
برقانی . [ب" ] (ر خ) احمدین غالب یا 
احمد بن محمدین غالب مکنی به ابوبکر از 
ثقات محدثان است و کتابهالی در علم‌حدیث 
تالییف کرده وی بسال ۰ ق . در بنداد 
در گذشت . دجوع به طبقات ‏ لشانعیه ج ۳ ٍ 
تاریخ بنداد و ریحانة‌الادب شود. 
برق) نداد [ب 1 ](امرکب)شمخالچی. 
( ناظم الاطیام), 
برقاوات ۰ [ب ](ع)ج برقاء (منتهی 
الارب) (ناظم‌الاطباه) . خاکهای با منگی 
و گل و ربگ در آمیخته. (منتهیالارب) . 
دجوع به برقاشود. 
برق‌بادانی ۰ [ب ] (راغ) دهی است از 
دهستان ذهاب بخش سرپل ذهاب شهرستان 
قصر شیرین سکنه : 
( ازثرهنک جفر افیایی ایران ج ۵ ). 
برق‌برق زدن ۰ [بب" زد ۲ (مص 
مر کب)درخشیدن. سخت صیقلی‌بودن .مخت 
پراق بودن. دجوع به برق شود. 
برق‌جه ۰ [ب ح یا رج ](ن ف)جهنده 
چون برق . تند وسریع : 
برقجه باد گذر یززدو و کوء قرار 
شیردل پیل قدم گورتگ آهوپرواز . 
منوچهری . 
آمد به عید گاه چوسر و آن بچهرهگل 
بربرق جه براقی گلگون شده سوار . 


۰ تن . 


سوزنی. 
برقحه . [ب قح ] (ع () زشتی روی 
(منتهی‌الارب) (آنندراج ) (ناظمالاطبام) . 
برقراد » [ب 8 ] (ص و تید مرکب) 
ثابت و برجای. (آنندراج) . مستقر. باتی. 
ثابت و محکم و برجای. (ناظم‌الاطبا). بعلرر 
ثابت ومنصوب(ناظم‌الاطباء): بازرگان گفت 
جواهر برقرار است, ( کلیله‌ردمنه). 
9 از علما خورنده بسیار داشت ‏ و کنات 
اندك با یکی از بزرگان ... بگفت...شنیدم 
که اند کی دروظیفه‌اش افزون کرد وبسیاری 
از ارادت کم دانشمند پس از چند روزچون 
مودت معهود برقرار ندیدگفت ,.. 

( گلستان‌سعدی). 
سس بر قراربودن» ثابت بودن (ناظم‌الاطباء) 
مستقربودن. پایار بودن. (ناظم لاطبا ). 
قائم و مستحکم بودن. (ناظم الاطبام)؛ در 


شهرفعلا آرامش برقراراست . 


۰ 








ت 


چندانکه میخوردند تمام تشد چون بامداد 
میشدی همچنان برقرار خود بودی . 
( 0 
چون رعیت زبون وخواربود 
ملک پیوسته برقرار بود . 
۳ 
درختی که بیخش بود پرترار 
بپرور که روزی شودسایه‌داد . 
سعدی . 
-- برترارداشتن» باقی وبرجای داشتن.قطع 
تکردن. ثابت نگاه‌داشتن 
خدایراست مسلم‌بزر گواری و لعطلف 
که جرم بیند ونان برترارمیدارد . 


سعدی . 
-برترارشدن» مستقرشدن. پایدارشدن (ناظم 
الاطبام) . 
- | منصوب شدن . ( ناظم لالباء) 


- | قائم ومستحکم شدن. (ناظم‌الاطباء). 
|| برقرار کردن. مستقر ساختن . ثابت 
کردن . (ناظم الاطبام). 
|| نصب کردن. (ناظم‌الاطبام). 
- || ستحکمکردن. (ناظمالاطبام). 
برقرار ماندن > ثابت ماندن. برجای 
ماندن : 
چون این و آن شدندجهان ماند برقراد 
او بر بقای حویش وفناهای ما گواست. 
ناصر خسرو . 
فام نیک رفتگان ضایم مک 
تا بماند نام یکت برقرار . 
سعدی . 
|| تغییر ناپذیر(ناظم الاطبام). ||بیح رکت. 
(ناظم الاطباع). || یکسان . (ناظم‌الاطباء). 
برقرادک . [ب" 5] ( حاس مرکب) 
استقرار . پس از برفراری‌اصول دمکراسی 
|| منصوب شده. (ناظم‌الاطباء). 
برقرف » [ب د و" ] (اخ) دهی است‌از 
دهستان کلاترزان بخش رزاب شهرستان . 
منندج . سکن؛ آن ۳۰۰ تن . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰) . 
پرق‌دفد. [ ب ] (اخ) نام یکی از 
رساتیق قم است و آثرا برقه قم نی زگویند . 
گروهی از محدثان بدانجا منسوب وبه برقی 
معروفند. رجوع به تاریخ قم‌ص ۲ ۲وریحانة 


5 


الادب شود. 
برق‌ددگی. [ب رد د] (حاص)حالت 
و. چگونگی برق زده . حالت مبتلابه‌اصابت 
برق شده رجوع به‌برق زدن وبرق‌زده شود. 
پرق‌زدن . [ ب ز د" ] (مص مرکب) 
نمودارشدن‌برق درهوا. جهیدن برق. درخشیدن 
پرق . پدید شدن برق. جستن برق : 
ت ظلم رامحمود وار 

برق زدتا ابرسان‌آمد برزم . 

خاقانی . 








گرد عزمت پرده‌ای از خاله برمی‌بنددش 
ه رکجا ابر یلا برق غدابی‌می‌زند . 
سنایی. (ازآنندراج). 
|| اصایت کردنبرق یکسی یاچیزی.سوختن 
و تباه کردن برق کسی را. 
از براق‌نمودن. در حشندگی‌داشتن,د رخشیدن. 
صیقلی بودن . 
مبرق زدن چشم»خیره شدن آن(زمخشری) 
|| بعافتن . (زمخشری) . 
برق‌زده . [ب ز د ] (ن مف) صاعقه 
زده. که دچار برق زدگی شده باشد. 
برق‌سنج . [ب س ] (ص ) دستگاه 
سنجیدن و اندازه‌گیری برق . کنتود (۱) 
برق . 
برق‌سیر . [ ب س ی] (ص مرکب) 
دارای رفتاری چون برق تذد و سریم . 
برق‌سیرت ۰ [ب د ] (ص مر کب)دارای 
سیرت وروشی چون برق سریع و برنده : 
حرکجا غمام حسام برقسیرت او سیل خون 
روان کرده است ازبیخ ارغوان شاخ زعفران 
رسته است .(سندبادنامه‌ص ه ۱) ۰ 
پرقش 1۰ ب قر ] (ع1) مرفی است . 
(مهذب‌الاسماء). مرغی است خرد سبزرنگ 
مائند عصقورو ال مجاز آ ذراشرشور گویند. 
(متهیالارب). (آنندراج). (ناظملاطباء) . 
پرقش .۰ [ ب ق ] (۱) گوناگونی و 
اختلف الوان. (ناظم‌الاطیاء). 
|| در تداول عامه » درخشیدت‌ودرخشش‌را 
گویند چه برقش دارد یعنی درخشیدن‌دارد. 
برقشة . [ب ق ش] (ع مص)آمیختن 
(منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) . (ناظم‌الاطبام) . 
آذ . ( متهی الارب ). 


و خلط ساختن مخن را. 
|| خوردن و 
گرفتن و آمیختن 
|| پریشان و پرا کنده شدن (منتهی‌الارب). 
(آنندراج). (ناظمالاطباء). || رنگ‌برنگ 
گردیدن . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
(ناظم الاطباء) . رنگارنگ کردت. (المصادر 
زوزنی). (ناظم‌الاطباء). لازم است ومتعدی. 
(منتهی‌الارب). (آنندراج) ِ 
بر قطة.[ب" قط ] (ععص) گام‌نزدیکک 
زدن وسپس نگران‌روان شدن (منتهی‌الارب) 


(ناظمالاطباء ) .|| سخن بی‌ربط_راندن . 


(متهی‌الارب).(ناظم لاطبا). || پر کندن." 


پر کنده کردن. (منتهیالارب). (ناظم الاطباء) 
|| درحال نگرانی 
الاطباء), 

برقع . [آب 3" ] (ع۱) داغی‌است برران 

شتررا. بدین‌ صورت -ث (منتهیالارب) .داغی 

که برران شترنهند . (ناظم‌الاطیاء).||صوتی 


است که‌یدان ماده بزرا برای دوشیدن خوانند 


روا دردیدن. ) ناظم 


(منتهی‌الارب) . ماده‌بزی که برای دوشیدن 





برقع 


شیربدین تام خوانند و بدین معتی بدون الف 
ولامآید (ناطمالاطا). 
برقع .[بر ق یا باق] (۱خ)نامآسمان 
هفتم یا چهارم یا نختین. (متهی‌الارب) ۰ 
(ناظمالاطبام) . آسمان چیارم و گویند هفتم. 
(مهذب الاسماه) . 
برقع . [ب ق یاب ق" ] (ع1) دوی 
بند ستور. (منتهی‌الادب) ( ناظم‌الاطباء ) 
واز بیلقان پرده‌های‌بسیار وجل‌و برقع وناطف 
رد (حدودالعالم). 
و ده‌سراسب پنج‌بازین وپنج باجل و برقع 
(تاریخ بیهتی) . ده سراسب خراسانی ختلی 
بجل و برقع‌دیبا. (تاریخ بیهقی). 
حواجة بزرکک از جهت خود رسول رااستری 
فرستاد بجل و برقع. (تاریخ بیهقی). 
اسبت باجل و برقع است ولیکن 
باتو نباید نه اسب و برقع ونه‌جل . 
ناصرخسرو . 
|| روی‌بند زنان. (منتهی‌الادب) . (ناظم - 
الاطباء) برقوع.( نتهی الارب) . 
شب پوش. (صحاح الفرس) . دوی پوش . 
(مهذب الاسماء) .رو پوش, پر ده وحجاب وروبند. 
(فرهنگ لغات شاهناه) . فقاب , حجاب . 
روبند زثان عرب و فارسیان بم‌عنی مطلق 
روبند بکار برند . (آنندراج) دوبنده .ج » 
برقع . (متهی الارب ) ( نلاب ) و 
براقیع . ( منتهی الارب ) . مطلق روبند 
و با لفظ زدن و برافکندن و بستن بمعنی و 
ازرخ_برانداختن و برافکندن و برداشتن 
و از روی در کشیدن و فروهشتن و 
دریدن وشکافتن استه‌مال‌ميشود. (آنندراج) 1 
برقع‌تمام عورت‌را می‌پوشانند برخلاف خمار 
( یادداشت مولف ) : 
چون بپا خواستند روی موسی را نتوانستند 
پیراهن خویش برقع کرد نور او 
پیراهن رابوخت . (قصص‌الانبیام), 
رخسارصیح را نگر از برقع‌زرش 
مروت اه حامد حا وت در برش 


دید موسی 


خاقانی . 

آدم ازاو ببرقع همت همت سیید روی 
شیطان از او بسیلی‌حرمان سیه قفا . 
خاقانی . 


بدان نسیم عنایت که در کشدناگه 
زروی شاهد مقصود برقم حرمان . 
سلماث (آنندراج). 
جنة» نوعی از برقع زنان که بدان‌سروروی و 
پشتسوای کمرپوشیده شود. (منتهی‌الادب). 
ورتم از روی بر فکندن » نقاب از رخ 
برافکندن : 
بصید عالمیانت کمند حاجت نیست 


همین بس است که‌برقم زروی‌برفکتی 


سمدی . 

برقع از روی برفکن تاجان 
پای کوبان کنم نماد تومن . 
عطار . 





برقلسد.بددخس 


برقع آزروی سخن برفکندن آغاز سخن 
گفتن کردن : 
چو برقع زروی سخن برفکند 
سرآغاز آن از دعا درفکند . 
نظامی . 
برقع انداختن یادر انداختن» جلوه‌دادن : 
ظاهر کردن آن 
زروی کار من برقع درانداخت 
بیکبار آنکه دربرقم نهان است . 
سعدی , 
برقم‌انداز» آنکه برقع را بالامی‌افکند . 
(ناظم‌الاطباء) . 
برقع برافکندن» یاب رفکندن نقاب بر گرفتن : 
چو برقع برانکند از چهر مهر 
بخواندش برخویش بوژرجمهر. 
فردوسی . 
ذوروژبرقم‌ازرخ زیبا برانکند 
بر گستوان بدلدل‌شهبابرانکند. 
خاقانی . 
ترا که گفت که برقغ برافکن‌ای فتان 
"که ماه رویتومارابسوخت جوتکان. 
سعدی . 
|| نقاب بستن . 
برقم برانداختن » برقع برافکندن: 
برقع صبح چون براندازند 
کوه راخلعدرس رالد ازند. 
خافانی. 
بدست حسن چوبرقع زرخ براندازد 
زمانه برسر خورشید چادراندازد . 
طالب آملی . 
بازرم کن سوی ما تاختن 
مکن قصدبرقع برانداختن, 
نلامی , 
سب برقم‌برخ افکنده» برقع‌برخ بسته, خودرا 
در پس نقاب پنهان داشته : 
برقع برخ افکنده برد نازیباخش 
تانکهت گل بیخته‌آید بدباغش . 
حسین‌خالص . (ازآنندراج) 
برقع برداشتن» فقاب برداشتن : 
برقع ازپیش چنین روی نباید برداشت 
که به رگوشة چشمی‌دل خلة 
ه بهر دوعه چشمی‌دل‌خلقی بیری . 
سعدی . 
ت و گرخواهی که جاو یدان‌جهان یکسربیارایی 
صبا راگ که بردارد زمانی برقع ازرویت . 
حافظ , 
که برداشت برقع ذدخ راژرا 
که‌انگشت برلب زدآواز را. 


ظهرری (آنندراج) . 


۰ (22106 6 صوف‌چآ) ویدنهءب1 اطاطرله قفعلی (۳) 
16006 06 صمناهء‌عنه 12 عصمك عبصمزدو5 خ 602عمنه | 





برقع بستن » بابرقع دوی پوشاندن: 
برقع زرنگار بندد صیح 
نقش رخساریاربندد صبح . 
خاتانی . 
برقع برخ زدیدن ما از خیا میند 
برروی باغبان دراین باغ را مپند . 
حسین خالس (ازآنندداج) . 
برقع‌پوش » زنیکه برروی برقع انداخته 
باشد. (ناظم‌الاطباء). 
برقع دریدن» بی‌پرده وحجاب نمودن : 
گراوبرنکردی سراز طاقعرش 
که برقع‌دریدی براین‌سبزفرش, 
نظامی . 
تس برقع‌دوژ) دوزند؛ برقع : 
برتن دشمنان برقع دوز 
برق شمشیر اوست برقع‌سوز , 
نظامی ۰ 
برقع‌زدن » برقع‌قر اردادن‌بررویو پوشاندن 
آن: 
حسن عبادات را برتم‌نسیان زدن 
زشتی اعمال را لوح وقلم داشتن . 
عرفی (ازآنندراج), 
سس برقع شکافتن» برقع‌دریدن : 
مگر دعای توجوشدزدل که‌حسن‌تبول 
شکانت برقع وتاسرحدزبان آمد . 
عرفی (از آنندراج) ِ 
سس برقع فروهشتن» برقع فروافکندن: 
همه برقع فروهشتند برماه 
رون گشتند سوی خدمت‌شاه . 
نظامی . 
برقع فروهلیدن» برقع فرو هشتن : 
گرماهمن برافکند از رخ نقاب‌را 
برقع فروهلد بجمال آفتاب را , 
سمدی , 
ت برقع گشاینده » پراندازند؛ پرده‌ونةاب. 
|| حل کننده و برطرف کنند؛ مشکل: 
گزین فیلسوت جهان آزمای 
سخن راچنین کردبرقع کشای, 
نظامی . 
دک امد 
شوق برقع گشا فرستادی . 
عرفی. (ا زآنندراج). 
تِِ برقعگشای هر مشکل » گشاینده وحلال 
هرمشکل. (آنندراج) 5 
سس مدنی برقع » دارای برقع مدنی : 
ای مدنی برقع و مکی نقاب 
سایه نشین چند بود آنتاب . 
نظای . 





کداداه منك عبلع۳۶۵ (۲) 
زو 2۲66 رعتناومع»عناو م1 مسق ۵0-۵ * عبطهم‌هنظ () 


۹۱۹ 


بر قعة.[ب" 3 ع](ععص) برتم‌پوشانیدن 
کی دا. (منتهی‌الارب ) . (ناظم‌الاطیام), 
دوی‌پوش برروی فرو گذاشتن . ( المصادر 
زوذنی) . 
| برقعة بمصاء زدن بعصا میان دو گوش 
کسی ۰ || بدپسرشدن. (از منتهی‌الادب) . 
( آندراج), برتع لحیته؛مأبون گردید (ناظم 
الاطبام) . 
بر قعی.[بة ](اخ) شاعرمعاصرمنجیک 
و منجیکک را با او مهاجاتی است. 
(یادداشت مرلف) . 
ویحک ای برقمی ای‌تلخ‌تر ازآب‌فرژ 
تاکی این طبع بد ت که گرفتی‌سر پژ . 
میج روی توای خواجه برقمی‌نه خوشی 
بگاه نرمی گوئی که آبداده تشی . 
برقعید ۰[ ب ت ] (اغ) شهری است 
نزدیکک موصل. (متهی‌الارب) (آنندداج) 
(ناظم الاطباء), 
برقك . [ب ق ] () طلق وزرورق را 
را گویند. (برهان) طلق و زرورق .( ناظم - 
الاطباء  )‏ 
پرق کرداد » [ب ۵ ](ص‌م رکب ت) 
مانند برق سریع و چابکک وتند: 
برق کرداد بربراق نشست 
تازیش زیروتازیانه‌بدست . 
نظامی . 
برق کردن» [ب ۵ د ] (مس مر کب) 
درخشانیدن و روشن کردن. (آنندراج) . 
برق گیر . [ب ] (ا مرکب ) (اصطلاح 
فیزیکی ) پاراتتر (۱) صاعقه گیر . آهنی 
توکدار که برسر بنا نصب کنند . و بوسیلاً 
آن ساختمانها را از اثر صاعقه محفوظ 
دارند . مخترع آن فرانکاین آمریکائی 
است. اساس آن میا طویلی است از آهن 
که آنرا بر فراز عمادت نصب کنند و این 
میله‌بتوسط زنجیری ازتمام قسمتهای آهن‌دار 
عمارت میگذرد ووارد چاهی میشود و بزمین 
مربوط میگردد وچونابری که الکتریسته آن 
مخالف الکتریسیته زمین است از مقابل‌نوله 
میله‌بگذر دبو اسطة خاصیت مجاورتالکتر يسيتة 
آنواردزمینمی‌شودو اگراتفاقاصاعقه‌هم‌وقوع 
پیدا کند متوجه‌نوك میشودو بنامحذ‌وظمیماند. 
ورجوع به داثرةالمعارف فارسی شود . 
برقلس‌دبدوخس ۰ [ ب ره دخ*]۱ 
(۱خ) (۲) افلاطرنی. ازمردم اطاطریة(۳) 
معروف به دیدوخس یعنی عقیب فلاعن (ع) 
و اژ اوست : کتاب‌حدود اوائل لطیبعیات. 


,تصصماه ۳2 () 


(ازدیکسیونرعلوم فلسفی) وعص۵ط۱ه بة 











کتاب‌الشناتی عشرة مسألةً . ویحیی نحوی‌را 
کتابی بزرکک‌است دررد ونقض این کتاب و 
دررآنجا گوید برقلس‌بروز کاردقلطیانوس‌قبعی 
میزیسته. ابن | لندیم و قفطی ازقولمختار بن عبدون 
ابن‌بطلاث طبیب نضرانی‌بغدادی گوید که‌ب قلس 
از اهل‌لاذقیه اصت(۱) انتهی. وبازاین‌اللدیم 
گوید او در زمان دقللیائوس قبطی(۲)بود 
و ازکتب برقلس است کتاب شرح‌تول‌افلاطون 
در اینکه نفس باقی است در سه مقااه کتاب 
السولوجیا (۳) یمنی ربوبیت کتاب تفسیر 
وصایای فیاغفورس . مشهور بذهبیات (4) 
در صدورقه و سریانی آن نیز در دست 
ابت و آنرا برای دختر خویش تفسیر 
کرده است و مه ورته از این کتاب وا 
ثابت بعربی نةلکرده‌و پس از آن د رگذشته 
است کتاب جواهرالعالیه و آن یک مقاله 
است کتاب حیز اول کتاب مسائل‌المشیر - 
الیعضلات کتاب الجزء الذی لایتجزاً کتاب 
فی‌المفل الذی قاله فلاطن فی‌کتابه انمسمی 
غورغیاس و آن بدریانی ترجمه شده است 
و نیز بسریانی تر جمه‌شده است و مقالة دهم درسیر 
ونی زکتابی دارد باسم ب-علوخوسیس‌الصفری 
و کتاب دیگر: ی در تفسیر فاذن درنقس‌وآن 
بسریانی ترجمه شده است و ابوعلی‌بن زرعه 
قلیلی از آن را بمربی ترجمه کرده است . 
(النهرست این‌الندیم) 3 
بر قلعه »[ ب ق ] (ا خ) دهی است از 
دهستانم رکزی‌بخش مریوان شهرستان‌سنندج 
سکنهة آن ۰ تن 
( از فرهنگک جنرافیایی ایران ج5). 
برقلة » [ب ت 1 ] (ع مص ) کاذب 
گردیدن. (منتهی‌الادب) ) آنندراج) 3 
برقندان ۰[ ب"ق ] (۱ ) برغندان . 
(آنندراج) (ازناظم‌الاطباء) برقنداز. بر کندان 
[ ب" ر ](در زبان اده‌نی). برغندان است 
که روز آ خر ماه شعبان باشد و آنرا کاوخ 
اندازان هم گویند + (برهان ) . 
برغندان شود. 
برقو » [ ] (۱) برتووترقو ظاهراً 
قسمی نسیج ِ جامه‌بوده‌است 3 این کلمه‌دردو 


دح وج 


مصرع از اشعار سوزنی‌بجای‌مانده است چنین : 
پرقو بانا ز تاد ترتوی تومن 

ترقو بافاگهی که کارآغازی . 

(یادداشت مژلف) . 

برق‌واد»[ب ] (س مرکب) همانندبرق 
|| مجازاً تند وسریع . || درخشان: 
صبح زمشرق چوکردبیرق روزآشکار 

حنده زد آندر هو برقراو ترفوار . 

خاقانی . 





برقوزوق.[ب"ق" ز] (اتباع)درخشش 
و تابندگی . تلاالو . روشنی و ساختگی . 
(غیاث) . 
برقوع .[ب ](ع ص) برتوع [ب] ؛ 
جوعبرتوع» گرستگی‌سخت . (سنتهی‌الارب)- 
پرقوع .[ب ](ع۱) برقع ( منتهی 
الارب) , روی‌بند ستور . و زناه عرب . 
(ذاظم‌الاطباء). ر جوع به‌برقم شود. || (ص) 
سخت. (منتهی‌الارب) ؛ جوع‌برقوع» گرسنگی 
مخت (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطبا) . 
پرقوق . [ب] (ع) آلویی‌است‌خرد. 
( منتهی الارب ) . || زردآلو . ( منتهی 
الارب) . (ناظمالاطبام) . آلوزرد. (ناظم 
الاطباء) . و رجوع به برقوق [ب ] شود. 
پرقوق . [ب] (ع۱) جابزك. (یادداشت 
مولف). اجاص‌صنار. (یادداشت). ||مشمش 
زردآلو ( یادداشت ملف ) رد 
زار هلو. آلوچه. خلی.خولی . خالودار. 
لو خلی . (یاددافت مولف) . 
پر قوق. [ب] (اخ) اولین‌ساطان سمالیکک 
برجی‌درمصر که‌از 4 ۱۱۷۸ ۶۸۰.ق.حکومت 
کرده وظاهرا ابوسعید کنیهداشته‌است.دجوع 
به سیف الدین برقوق‌ظاهروتر جمٌسلاطین اسلام 
لین‌پوص ۷۲ شود. 
بر قوم. [آب ]() خرمای ت رکه‌ب‌یکدیگر 


فمی‌چسید. 


بر قوه . [ب"] (ل) شهری است‌درفارس 
بین کور؛ اصطخر و یزد. برقره شهری است 
بان اد (حتودالعالم) ‏ آذراآبرفره 
واب رکویه هم گفته‌اند. یاتوت گویداهل فارس 
آنرا ور کوه‌خوانندیمنی روی کوه. (فرهنگ 
لفات شاهنامه): 
بگوید که در شهر برتوه وجز 
گر ا زگودر وژر ودیبا وخز. 
فردوسی . 
برفتندبازارگانان شهر 
زجزوزبرقوه مردم‌دوبهر . 
فردوسی ۰ 
زبرقوه واز امداران جز 
پبردند بسیار دیبا وخز. 
فردوسی ۰ 
و رجوع به ابرقو شود . 
برقه » [ب ق] (ع۱) ترش وبیم‌ودهشت 
وهراس: (مذتهیالارب) . دهشت . ( آنندر اج ) . 
برق [ب" ر ] (منتهی‌الادب). 
بر 9 . [ب" ق] (ع۱) حاجت . (منتهی 
الارب ) ۰ ( آفندراج ) ( نام الاطباء )؛ 


مضی‌فلان لبرقته» فلانپی‌حاجت خود رفت . 





برقه 





(ناظم‌الاطباء) . کا (منتهی‌الارب). || خالك با 
سنکگ وریکگ وگل در آميخه (آنندراج) . 
(متعهی الارب) ۰ (ناظم‌الاطیاء ) ۰ برقاء» 
(منتهی الادب ) . زمیتی بلند باسنگگ و 
کل . ( مهذب‌الاسماء ). ج. برق [ب" د ] 
(منتهی الارب) . 
برقه . [ب" ت]((خ) شهری است بشام 
(شرفنامة منیری). 
برقه. [ب ق7] (اخ) شهری است بز رگ 
[بناحیت مقرب]و اورا ناحیتی است بحدود 
مصر پیوسته جائی با خواسته و بازرگانان 
بسیار . (از حدودالعالم) . 
ناحیه‌ایست در لیبی و آثرا برقة سیرنانیکک 
نیز نامند. (یادداشت مولف ). 
پرقه . [ب" ق7] (۱ غ) (۰) نام قدیسی 
سیرنائیکک() (یادداشت ءولف بنقل از نخبة 
الدهردمشتی) . 
پرقه . [بق](2۱)برق رود. قریءایست 
از اعمال قم و از آنجاست احمدین محمدبن 
خالد برقی رجوع به تاریخ قم و الانساب 
سمعانی شود . 
برقه. [ب ق ]و[ب‌ق] (اخ) نام‌مواضع 
ارت دیاد عر اتمه ایت: 
برقة‌احجار. برقةا حدب, برقة احزم. برقه‌احواز 
برقةاحوال. برقتارمام. پرقه اروی. برقةاطلم. 
برقةاعیار. برقةاقعی, برقةالاشماد. برقةالاجاول. 
برقةالامالج . برقةالامهار . 
برقةاللور. برقةالجبا. برقةالجنبية,برقةالخال 
برقتالحمی . برقةالحصاء .برقةالحرض. برقة 
الخرجاه. برقةالداث. برقةالر کا. برقةالروحان. 
پرقةالشواجن. برقةالصراة, برقةالصفا. برقه 
المیاب.برقةالمیرات.برقةعیهل, برقعیهم. برقة 
العضا. بر قةالفلاح.برفةالکیو ان برقةاللکیک . 
برقةاللوی. برقةالتجد. پرقةالثیر .برقة‌الوداه. 


برقةالاجداد . 


برقةاليمامة. برقةانقده. برقةالاو جر پرقةبارق. 
برقتگادق. برقة ششم. برقه تمشهد. بزقتحارب. 
پرقتحسله, برقة حسمی یا حسنی. برقة حلیت . 
برقة حوزه. برقةخاخ. برقةخنزیر, برقه خنیف , 
برقة دمخ. برقة ذی‌اودات. برقتذی‌علقی برقة 
ذی‌غان. برقتذی‌قار. برقة رامتین, برقةرحرحان. 
برقة رعم. برقة رواوه. برقةروحان. برقتسد. 
برقةسعر . برقةسلمانین. برقتسمنان, برقهشماء. 
پرقتصادر. برقة ضاحکت. برقة ضارج. برقه 
طحال. برقةعازب. برقةعاقل. برقة عالج.برقة 
عسمس, برقتعوهق برقتغضور. برقة قادم.برقة 
کمکف,برقةلعلع. برقةماسل. برقة مکتل, برقة 


مکحوب. برقة‌منشد. برقة‌نعاج . 





تنعمی , برقة 


واجف. برقةواسط. برقتوا کف برقة‌هارب‌برقة. 


.ناگم ز1 31 ی ۱ )0۱ 


(۳) ,ع۲۳601081 ( و این جزئی از 2062066 فلوطن است‌وبه غلط به افلاطوت نسبت کرده‌اند و عبدالمسیح‌بن ناعمه آنرا بعربی آورده است 


بنام میامره ) . 


وت () 


)( ۰ 


۰ ۷6۲6 168 (؛) 





بر کاء 





هجین . برقاهولی . برقتیثرب . برقتیمامه . 
رجوعبهمه‌جماابلدان و منتهی‌الارب شود. 
برقی » [ ب" ](ص نسبی ) منسوبت ابه 
برق در همة معانی || هردستگاه که با حود 
برق بحر کت درآید یا ایجاد حرکت کند 
چوذ چرخ برقی و تراموای برتی و اجاق 
برقی وغیره: 

|| کسی که بکار برق و ساختن آلات و 
ادوات که منسوب به آن است پردازد . 

|| بسرعت وبشتاب, زود ؛ برقی‌بر وویر گرد. 

|| کفش برتی» قسمی کفش که از ورنی 
صازئد و براق است . || قسمی جامه که از 
آن رویةٌ کفش کنند. (یادداشت مولف) . 
رف » [ب یی] (ص نسبی)منسوب‌است 
به برق رود و آثرا برقه نیز نامند وآن دهی 
است یم . (الانساب سمعانی). 

برقی » [ب ی ی ] (ص نسبی) منسوب 
است به برقه که از اعمال مغرب میباشد. 
(انساب سععانی). 

برقی, [ب عی] (لخ) دجوعبهابوالقاسم 
شود . 

برقی ۰ [ب عع] (اخ)رجوع بهابوبکر 
درهمین ات نامه شود, 

برقی. [ب" عی ] (20) محمد بن خالد 
برتی قمی مکنی به ابوعبدالّه ازمحدثان واز 
اصحاب حضرت رضا وامام جمفر علهمالسلام 
است. یمضی کنیت اوراابوالحسن دانسته‌ازد 
ازوست: ۱- کتابالمویص ۲- کتاب‌البقره 
۳- کتاب المحاسن 4-کتابالرجال. دجوع 
بهالفهرست ابن‌النديم شود . 

برفی ء[ب د عی] (ص نسبی) منسوب 
است به برق [ب رد ] بمعنی بره وبرقی‌بیت 
ری است درخوارزم به بخارا. ( انساب 
سمعانی ) . خواجه عبداّه برقی از ملسلة 
خواجگان را این نسبت است. 

(یادداشت مژلت) . 

برقیادق ۰ [ب د ] (اخ) بر کیارق. 
دجوع به بر کیارق شود. 

برقیل ۰ [ بر ] (ع) کمان گروده ۰ 
( منتهی الارب ) (آنندداج) (ناظم‌الاطبام) 
برقية » [ب عی ] (ع ص) برتی. آلات 
برقی ۰ ۱ () تلگراف در تداول عردم 
عرب‌ژیان . 

پركك . [ب ] (عا) شتراناهلحواء وجز 
آنها که شبانگاه بخوابگاه باز گردند. (اقرب 
الموارد) . (ناظم الاطباه). شتران اهل خبا 
وغیر آنها که شبانگاءو بخوابگاه باز گردند 


یا گروهشتران‌فروخفته‌یا شتران بسیار. (منتهی 


(۲) سکارچه بمعنی جاهل واحمق : 














الارب). بارك. بار کة مونث (منتهی‌الارب): 
(آنندراج) .ج » بروك . ( منتهی‌الارب) . 
(مهذب الاسماه) . || سینه یا بان سیثه . 
( متهی الارب ) . ( ناظمالاطباء ) . گردات 
گرد سینه . (مهذب‌الاسماه) . || پوست مينة 
شت رکه درخفتن ملصق بزمین باشد . (منتهی 
الادب) (آنندراج) ( ناظالاطیاء) . 
بر ك. [ب د] () تسیا زگلیم.(برهان) 
(فرهنگ فارسی دکترمحمد معین) . (نانلم 
الاطبام). 
|| بافت‌ای‌باشد از پشم‌شتر که‌بیشتردرویشان 
از آن قبا و کلاه سازند . (برهان). قسمی‌از 
پشمینه که از پم شتر بافند. (انجمن آرا) . 
قسمی جامهٌ بشمین دستباف که‌از آن‌سرداری 
و قبا میکردند. (یادداشت‌مولف) . 
این‌پشمینه درایران | کنون‌چنان تکمیلی یافته 
که ملوك و امرا از آن قباوجبه کنند. (انجمن 
آرا). نوعی‌بارچاضخيم که‌در خراسان از پشم‌شتر 
یا کرل؛بز بادست‌بافند و از آن جامةزمستانی 
دوزند. (فره‌نگ د کتر معین). پارچه‌ای از 
کرك گوسفندو بسیار نفیس واعلا که از آن 
جبه وسرداری‌دوزند وبرك بخرز و کرمان‌بر 
سایراقسام آذترجیح دارد .( ناظم‌الاطیاء ) : 
با بركگفت که دوزم عسلی‌تو بدوش 
که پسرما نکنم حرب بگاه پیکار . 
۲ نظام‌قاری. 
کاری مصنفات تو برپوثی‌وبركه 
هرجا رفو گران هثرور نوشته‌اند . 
نظام‌قاری. 
ءیکرد سر کثی ب رکک شده زان جهت 
خود را سی هگلیم وپرا کنده حال‌یافت . 
نظام قاری ص ۱ ۵ . 
|| جامة کرتاهیباشدتا کم گاه که بیشترمردم 
دارالمرز [ تبرستان ] پوشند . (برهان) 
(انجمن آرا). و آنرا پشتک خوانند. (انجمن 
آرا) . دستکک . جامة کوتاه تا کمر که مردم 
مازندران و گیلان پوشند . (ناظم الاطباء): 
تو سیزپوش روی سفیدی بسان‌خضر 
از سندست عمامه وزاستبرقت برك , 
کمال غیاث (ازانجن آرا). 
پرك » [ب د] (ا) آواز که از شکستن 
انگشتانآید (یاددات مفزلف) ؛ العفقیم» پر[ 
از انگشتان بیاوردن (تاج المصادر بیهقی) . 
بر ك . 1ب د ۱( اج ) سار مهیل ‏ 
(انجمن آرا) ( آنندراج ) ( نا الاطباء ). 
پرك . (فرهنگ دکتر ممین). 
برك . [ب د] (راج) مکانی خونناله در 
راء فارس که به امن آباد اشتهار دارد . 





۰۱۶ 


پر لك ۰ [ب د] (راخ) نام رودخانه‌اینت 
(برهان). (ناظمالاطیاء). 
چون مد همچو دیبه‌شد چه علاج 
چاره چه غرقه را برود برك. 
خسروی (ازفرهنگ اسدی) . 
مزلف گوید : 
این لغت و این مثال و این معنی همه غلط 
درغلط است. مصراع او چنین باید باشد . 
«چون نمکک خود تبه شود چه علاج1 و در 
مصراع دوم نیز رودبرك ( بضم باء ) است 
به‌سنو, وسیلة قطع و بریدن رودخانه یا قایق 
رودخانه. 
برك [بد" ] (راغ) ده از دهتان بهند 
بخش شوسف شهرمتان بیرجند. کوهستانی و 
معتدل. سکنه آن ۱۷۰ تن آب آن از قنات 
و محصوللغلات لبنیات و شنل اهالی‌زراعت 
ومالداری است. راه مالرو دارد. 
( ازثرهنگی جنرافیایی ایراذج٩‏ ). 
برك . [ب _د] () (۱) نوعی کالسکه 
چهار چرخه . (یادداشت مولف) . 
ثر لگ [بر] (۱)حوض (یادداشت‌مزاف) 
) ناظم الاطباء), 
پرك ۰[ رب د ] (عل)ج برکة [بر 
2 ] ( اقرب‌الموادد) . ( منتهی الارب ) . 
دجوع به ب رکة شود . 
پرك . [ب] (ا ترکی منولی) کلاه. 
بر لك [ب ] (ع) جر بریکک ( اقرب - 
الموارد) (منتهی‌الادب), دجوع به بریکک 
شود . 
پر لك ۰ [ب د ](ع [)ج بر کة [آب ل] 
( ءنتهی‌الارب) . ( اترب‌الموارد). دجوع 
به بر کة شود , 
|| ثابت و نشسته بر چیزی. (منتهی‌الارب) 
(ناظم‌الاطبام). || مرد بددل وسکاچه < 
[سکادچ] (۱) (متمی الادب) . (نام 
الاطبا) . 
برك . [ب" د] (اغ) نام ماهذرالحجه 
بجاهلیت . (منتهی‌الادب) (ناظم‌الاطبام). 
برك » [ب" د] (اخ) عوف‌بن مالکك بن 
ضبیعه ملقب به برك . رجوع به عوف ... 
شود. 
برك » زب" د] (عا)ج برلارب] . 
(منتهی‌الارب).ورجوع به براك شود. 
بر کاء [ب] (20) دهی‌است ازده‌ستان 
جلگه زوزن بخش. خواف شهرستان تربت 
حیدریه دامنه و کرمسیر است . سکنه آن 
۰ تن. آب از قنات ومحمول غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچهیافی 
است. راه مالرودارد. 
( ازفرهنگ جنرافیاییایران ج ۰)٩‏ 
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تا 


۹۱۹ 


سس سس سح 


پر کابوز .] () برفوز([نندراج) 
ب رکاپوس بر کانوز .(فرهنگ فارسی معین)- 
پیرامون و انلراث دهان . (برهان). (ناظم 
الاطباء) . پکک و پوز(ازفرهنگ‌فارسی معین). 
ب رکایزس. [ ب" ] را ) (یرمان) . 
ب رکاپوز . ب رکانور . ( از فرهنگ معین). 
بتفوز. رجوع به ب رکاپوز و برفوز شود. 
در کات و۱ .2 
7ب رل ] (متهی‌الارب ) . ( از اقرب 
الموارد) . ( ترجمان علامة جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی ) . ( ناظم الاطباء ) . افزایش 
و زیادت و نیکیختی‌ها ( از آنندراج ). 
برکت‌ها و افزایش‌ها (ناظم‌الاطباء ) : 
چرن کارها بدین نیکوئی رفت بر کات این 
اعقاب را خواهد بود . (تاریخ بیهتی) . 
طریقی که پدر ان‌مابر آن رفته اند نگاهداشتهآ ید 
که بر کات آن اعقاب را باقی ماند. 
(تاریخ بیهقی) . 
رسولان فرستادند و گفتند که این صلح از 
بر کات‌و شفقت او بود و باوی عهد کردند. 
(تادیخ بیهتی). 
و ب کات ومشوبات آن شاهنشاه غازی‌محمود 
و دیگر ملوك این خاندان را مدخر میشود. 
( کلیله ودمته) , 
پس زطاعت بده ز کاتش‌ازآنک 
بز کاتست مال را بر کات . 
خاقانی . 
ودیگران‌هم‌ببر کات‌شما مستقید گر دند , 
( گلستان‌سعدی) ِ 
و دجو) به ب رکت‌شود. 
بر کات‌الارض» گیاه ذمین . ( منتهی 
الارب)( آنندراج) . 
- ب رکات‌السماء» بادان. ( منتهی‌الادب) 
( آنندراج) . 
پر کات ۰ [ب ](ع.) جر برکة [ب 
4 کوسپندان دوشیدنی. (ازمنتهی‌الارب). 
(ازاقرب‌الموارد) . رجوع به بر کة شود . 
بر کاده . [ب د] (۱خ) دهی است‌جزه 
۱ 
تن‌سکنه. آب آزخمام‌رود و نورود. راء ماارو 
دارد. (ازثرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲) . 
پر کاد . [ب ] (ا مسرب) پرگاد.رجوع 
به پر گار شود. 
بر کاد 0 [ب ] (ص مرکب) آگاه بکار. 
مسلط پکار . 
چو مردباشد بر کار و بخت باشد یار 
زخاله تیره‌نماید بچشم زرعیار. 
بوحنيفة اسکافی . 
ای مفتی شهراز تو ب رکارتريم 
با اینهمه‌مستی ازتوهشیارتریم. 
خیام . 





مثل : 
ه رکه پر کارتر بر کارتر. 
ی رکار سوار بودن بجد گرفتن کار را 
و معلوب خودگرداندن آن را (آنندراج) . 
| مسلط بودن ب رکار . 
سواریست. خونری زگرم‌شکار 
کهی ر کار خودهست دایم‌سوار . 
وحید (آنندراج). 
|| مقایل پیکار: 
بی کار چراست عقل در تو 
ب رکار بود همیشه دندان , 
ناصرخسرو . 
سب رکاربستن کسی را » مقرر گردانیدن 
کسی‌را بر کاری. (آنندراج). به کار گماشتن : 
موم گردد منگ باراد ر کفشچون کوه کن 
روی‌گرمکارفرما هرکرا بر کاریست . 
صانب ( ازآنندراج ). 
|| موثر. کارگر : 
و خدایتعالی کید یات کنندگان را هدایت 
نکند ورهانکند که ب رکارشود و پوشیده‌بماند. 
(تفسیرابوالفتوح رازی) ۰ 
|| ( به اضافه ) » روی‌ کار (آنندراج) . 
|| به مجاز سرو مينة معشوق. (آنندراج). 
پستان وسینثبرآمدة جوانان (غیاث‌اللغات). 
|| برآمدکی و بالیدگی‌سیته وپستان.(غیاث 
اللغات): 
|| مشوق. (غیاثاللغات). || بکنایه‌سرینو 
کنل . (آندداج). 
باد در عم رکة فتح و ظفرحقش‌یاد 
آنب رکار که‌برده است‌دلم‌رااز کار . 
میرنجات (آنندراج). 
سین ناز تو ای‌سیمبرخوش بر کاد 
درگلزار بود واشده بر روی بهار . 
(ازآنندراج). 
و 
وادار کنند؛ کار. || کار آزموده(ناظمالاطباء). 
بر کار کردن.|ب ل د ](مس‌ رکب) 
[مادع کار کردن ۰ بکار انداحین + یرای 
بکار بردن مهیا ساختن : لیث علی منجنیق‌ها 
پر باره‌برنهادوبر کار کرد. (تاریخ سیستان) . 
حصار محکم پگرفت و منجئیقها و مردان 
ب رکار کرد سه سال و ... (تاریخ سیستان). 
بعد از آن بپای حصار طاق شد و منجنیتها 
بر کار کرد. (تاریخ سیستان). 
بر کاری » [ب ](حامص م رکب) تسلط . 
مهارت. (یادداشت مولف). 
بر کادگداشتن.[بت] (مص رکب) 
تحریض . بمث. (ترجمان‌القرآن) . بکاری 
واداشتن . بکاری وادارکردن . 
بر کاد.بدن ۰ [ ب د" ] (مص مرکب) 
تراشیدن‌قاش از خربزه (آنندراج). ازخربزه 
وهندوانه قاس بریدن . قطع نمودن گریبان 





بر کان 


پیراهن ومانند آن (از آنندراج). ازپیراهن 
درزه یقه بریدن . قطلعه کردن و بخش کردن 
خربوژه و بریدن يقة قبا وپیراهن. (ناظم - 
الاطباء) . 

بر کاست ۰ [ ب ] (مص مرختم م رکب) 
کمی. کاهش: 


که همرژمش از بخت اخواست بود 
که‌از جنگ کس سرنه بر کاست بود. 
فردوسی . 
پد و گفت بیژن که‌این راست است 
زم ن کار توباك ب رکاست است . 
فردوسی ‏ 
زانکه درحسن‌برافزونی وب ر کاست نیی 
من بمشق توبرانزونم وب رکاست نیم . 
سوزنی . 
ی رکاست‌تر» باریکک‌تر : 
بد و گفت شاخ ی گزین راست‌تر 
سرش برتروتنش‌ب رکاست تر . 
فردوسی ۰ 
|| (ص مخفت) بر کاسته . 1 
پر کانسعن[ب"](نص مرکب) ک‌شدن. 
نقصان یافتن . رجوع به کاستن شود. 
بر کاشتن . [ بت ] (مص م رکب) 
تخم کاشتن . (ناظم‌الاطباء), کشت نمودن . 
(ناظم‌الاطیاء). رجوع به کاشتن شود. 
بر کاشتن.[ب ] (مص, رکب)ب رگرداندن. 
پشت کردن . اما در این معنی صحیح کلمه 
بر گاشتن است. رجوع به ب رگاشتن شود. 
بر کافتن. [بت ] (مصم رکب)دجوع 
کافتن شود. 
پر کافود ۰ [ ب ] ()بتفوز.ب رکاپوز 
است که پیرامون دهان باشد ( برهان ) . 
(ناظمالاطبام).. 
بر کاقوس,[ب ]()ب رکانوز.ب رکاپوز. 
(برهان) (ناظم‌الاطبام) . رجوع به ب رکاپوز 
شود . 
بر کال. [ب ](۱ خ)نام‌یکی ازدهستانهای 
بخش بردسکن‌شهرستان کاشمر است و جه‌تسمية 
آن پاین مناسبت است که در کنا رکال شور 
واقعشده است . 
این دهستان از ۱۳ آبادی تشکیل شده‌وم رکز 
آن سمدالدین است که ۱:۹۳ تن سکنه دارد 
و سکنه دهستان بالغ بر ه ۳۸۳ تن میباشد. 
( از فرهنگ‌جنرافیائی ایران ج .)٩‏ 
ب رکان , [ب" د] (اج) دمی است از 
دهستان برا آن‌بخش حومه شهرستان اصفهان 
سکنه ۱۹۰ تن. 
(ازفرهنگگ جغرافیایی ایران ج ۰6۱۰ 
بر کان [ب ](۱ خ) دهی‌است از دهستانث 
رودبال بخش داراب شهرستان فساسکنة آن 
6 تن (ازفرهنگ جغرافیاتی‌ایران ج  )۷‏ 





بر کت آباد 





ی رکان ۰ [ب" در ]()بررکانی,برنکانی, 
کلیم سیاء . (متهیالارب).(ناظم الاطباء), 


(ازاقربالموارد).ج» برانکگ, (منتهی‌الارب). 


(ازقرب الموارد ) . (ناظم الاطباء). 
این کلمه در بیتی ازمس‌ود سمد این کلمه دیده 
میشود در فرهنگهای فارسی معنی برای آن 
نيافتیم درتاج‌المروس می‌گو ید قالااغراء تال 
الکساء الاسود بر کان ولایقال برنکان بنقله 
الازهری فی‌التهذیب : 
از فراوان مکارم تو رسید 
کسوت من به‌اطلس و ب رکان. 
ولی کساء اسود در این‌جا معنی نمی‌دهد چه 
کساء گليم گونه‌ایست وبا االس تناسبی‌نداود 
خاصه در مقام شکر نءمت مگر اینکه در 
این شعر غلعلی باشد مثلا اصلشی این باشد : 
کسوت من بلط زار بررکای 
(یادداشت مولف) . 
بر کان ۰ [ رب ] (ع1 ) درختی است یا 
درخت دورمزه‌یاهرنبات که‌ساقش‌درازنباشد» 
یاگیاهی است که درجد روید یا گیاه ریزه. 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام) . 
بر کانة یکی.(آنندراج) (منتهی‌الارب). 
بر کان » [آب ](ع ا) ج بر کب ل]. 
(منتهی‌الارب). (آنندراج) . دجوع بهی رکة 
شود . 
پر کان ۰ [ ب" ] (۱) کوه آنش فشان. 
ماود از کلمة یونانی ولکانوس (۱) حدای 
تش . ( یادداشت مژلف ) : جبل النار : 
وفی‌هذه الجزیره [ سرندیب] جبل‌عال یذهب 
فی‌السماء ... وهو بر کان یقذف‌النار (سجم 
البلدان) . و ظهرلنا اذا ذالك الجبل‌النیکان 
فیه‌البر کان و هوجبل عظیم فی [ برصقلیه ] 
مصعد فی‌جوالسماء قد کساءالشلج . 
(ابن‌جبیر) ۰ 
پر کافة » [ربن ](عل)یکوب رکان. (منتهی 
الارب ) . رجوع به بر کان‌شود . 
ب رکانی ء [ب" ددعی] )2 ار ) برکان 
[ب‌رد]. (ازاقربالوارد).(«خهی‌الارب). 
گلیم‌سیاه. رجوع به بر کان شود. 
بر کاو ۰ [ب] (() قوار؛ جیب. شکلهً 
خربزه. (یادداشت مژلف). 
بر کاوبدن . [ ب د ] (مص‌س رکب) 
کاویدن . کندن و کاویدن. ( نامالالیاء ). 
|| قطعه کردو بخش کردن جامه و خربوزه 
(ناظم الاطیء) . || بر کاریدن . 
بر کاریدن و کاریدن شود. 
بر کای‌خان . [ ] (خ) ابن 
توشی‌خان بن چنگیزخان یکی‌از فرمانروایان 
منول . زجوع به تاریخ گزیده ص ۵۷5 و 


دجوع به 


۰ و ۸۱ شود. 


(۲) در شعرگاه حرف‌راء ساکن آید . 








برك.1 ۰ ](۱غ) ابن عبداتهیکی‌از 
سه تن از خوارج که بر قتل علی و معاویه و 
عمروعاص سو گند خوردندوبرك کشتن عمرو 
عاص را اختیار کرد . نام اورا میارك نیز 
کفته‌اند . (تاریخ الخلفاء ص ۸9۱۱۷ ۱۱) . 
بر کت. [ب د ل ]( عص‌مأخوذازتازی) 
ب رکة. رجوعبه‌بر کة شود. 
|| خجستگی . (فرهنگ دکتر معین). 
ازبر کت این نور فراخواند قران را 
بنوشته برافلاك وبرو بحروجیالش. 
ناصرخسرو . 
|| نیک‌بختی. (منتهی‌الارب) . سعادت . 
( فرهنگ فارسیمعین) . 
|| «میشه داشتن.(یادداشت مزلف) . دائم 
داشتن. (یادداشت مژلف) . || آوالیدن . 
(غیاث‌اللغات). (فرهنگ فآرسی‌معین) . بالیدن 
(غیاث اللغات) || ( عحامص) افزایش . 
(منتهی‌الارب) . زیادت . (منتهی‌الارب) . 
افرونی . فزونی, بسیاری. (فرهنگگ فارسی- 
دکتر معین). فراخی نماء . نزل[ّن].(منتهی 
الادب) . نزل نز ].منتهی‌الارب). نزل 
ذ ]. (متهی‌الارب ) . کثرت خیر . 
۱ بسکون حرف انی 
نیز آید و آنچه در بینءوام بتشدید کان ستحمل 
است محض غلط است . (غیاث‌اللفات) : 
سال دگر از دولت و از برکت‌خراجه 
چون باغ پر از گل‌شود اندرمه آذار . 
ارخی .. 
ای مبارلسخنی کزسخن‌وبر کت تو 
رادردان را برسنگ برویدشمشاد. 


فرخی . 
ببر کت خداونیکوبی توفیقش ‏ (نادیخیهقی). 
و اعتراف هشتم بیر کت‌او. (تادیخ بیهقی). 
بر کت در اين پر است . ( تادیخ بیهقی) . 
سلام بر توباد و رحمت و برکت‌های ایزدی 
وبر کت بنده‌اش امیرالمومنین بتوباد . 
(تادیخ بیهقی). 
وله همه شروزیانست‌و نحس 
میش همه خیر وبروبر کت است(۲) . 
اصرخسرو . 
تادردلم قران مبارك قراریافت 
پربر کتست وخیردل ازخیروبر کنش(۲) . 
ناصر خسرو , 
بدزدی زنعمت بدزدم‌زخدمت 
چه بر کت‌بود دریان‌دوسارق. 
رشیدوطواط . 
بادت بای خضر وهم ازبر کت دعات(۲) 
اسکندر جهان شه‌شرق اخستان شده . 
خاقانی ۳ 
ببرکت این افسون ثه کی‌مرا بتوانستن دید 
وه از من بدگمانی صورت‌بستن. 
(کلیله ودمنه) . 





۳ 


۹۳۰ 

همه اثرب کت همت‌و نتیجة هیبت‌سلطانبود, 
" (ترجم؛ٌ یمنی) . 
بحلق؛ درویشاند رآمد وبرکت صحبت‌ایشان 
در وی اثر کرد . (گلستان سمدی) . 
و دیگرانهم ببر کت انفاس‌شمامستفید گردند. 
( گلستانسدی) ِ 

از برکت درویشان محروم نماندم. 
(گلستانسدی) . 


روی از مصاحیت مسکینان تافتن و فایده و 


بر کت دریغ داشتن 5 ( گاستان سدی) . 
امتال : 

از توحرکت از خدا برکت . 

بر کتادرحرکت است. 


دست که زیادشد بر کت کم است . 
بابرکت» بر کت‌دار . که دیر بکاستی 
کشد. 
بیبرکت که برکت ندارد. که ژودتر 
به کاستی کشد. که سریع تمام شود. 
برکت دادن » زیادت کردن . فراواذو 
بسیار کردن ؛ خداوند بر کت‌دهد. 
|| برکت دادن یخی از بنی‌اسرائیل یا 
پیامبری از آنان یکک ذرد از بنی‌امرائیل را 
یا فرزند خود را. 
برکت‌داو بابر کت . که دیر بکاستی 
کشد. (یادداشت مولف). 
بر کت شدن» کنایه از تمام‌شدن ومردن. 
(غیاث‌اللغات) (آنندراج) : 
مطربا خانه‌ات آباد شود جزم‌بدان 
که بیکک ال دیگر بر کت شواهم‌شد, 
میرنجات( آنندراج). 
بر کت کردن. بیش از اثتظار وحد ود 
دوام کردن و افزون شدن و زیاد شدن. 
ت برکت‌نهادن»بر کت دادن(۴) (یادداشت 
بخدیوات). || (اصطاح‌سيميان),آن 
هفت نان و ماهی بدست گرفت و برکت نهاد 
وپاره کرد. (دیاتسارون ص ۰6۱۲4 
- پرب رکت» بابر کت بسیار. باخیروفزونی 
بسیار : 
تادردلم قران‌بارك قرار یافت 
پربر کتست وخیردل از خیروبر کتش(۲) . 
ناصرخسرو . 
بمب کم درکت» بافزونی و برکت اندك, 
|| نان در تداول عوام آنگاه که نان 
در پیش دارندوسو ؟ندخوردن خواهند اشاره 
بنان کنندو گویند باین بر کت و به‌ضی دراین 
هنگام بخش کوچکی از نان را بریده بدور 
انکنند. (یادداشت مزلف). 
بر کت آ باه ۰ [ب رد ] (اخ) دهی‌است 
از دهستان قلعه حاتم شهرستان بروجرد . 
سکنه : ۷ تن. 





(ازذرهنگ جنرافیائی ايرا ج). 


«فح4ظ (۳) .تاصه)آن ۷ (۱) 








بر کتآیاد ۰[ ب ر 2 ] (اخ) دهی 
است ازدهستان‌شراء بخش‌سیمینه رود شهرستان 
همدان سکنه : ۲۹۱ تن . , 
(از فرهنگ جنرافیاتی ایران ج )- 
بر کجاد ۰ [ ۲ (راغ) ابن توشی‌بن 
چنگیزخان منول یکی‌از حکام منول.دجوع 
به(تاریخ جهانگشایچاپ اددپا ج ۱ص ؛ ۰۱4 
۰ ۲۲۲) شود. 
یز 
دهستان منان بخش گرمیشه رستاناردنیل‌سکنه: 
۰ تن.(ازفرهنگگ جنرافیائی‌ایران ج 4)- 
برکجی .1 ] () نوم پادچه: 
ب رکجی بانسپت‌دارائیست 
خلعت خورشید ومرغشب‌پره . 
نظام قاری . 
ب رکچین ۰[ ]() نومی‌بادچه: 
زتن جامه‌و کدرویی کزی 
زکستونی وب رکجین وقزی ۰ 
نظام‌قاری (ص ۰6۱۸۲ 
بر کد. [ب ۵ ](اخ)دیهی قدیم وبز رگ 
است و کندزی عظیم دارد و این دا بر کد 
علویان خوانند بدان سیب که امیر اسماعیل 
سامانی این دیه را خریدووقف کرد دودانگ 
به علویان و جمفریان‌ودو دانگ بردرویشان 
و دودانگ برورث؛ خویش . (تاریخ بخارا 
نرشخی) .و رجوع به الانساب‌سمعانی شود. 
پر کدی . [ب ل۵ عی یای] (ص‌نسبی) 
متسوب است به بر کد . (الانساب‌سمعانی). 
رجوع به ب رکد شود. 
پر کر ء [ب"ل ] () نیکبختی . (ناظم 
الاطبام. اما درکتب دیگر دیده نشد, 
بر کران. [ب" ۸ ] (ق » ص) بر 
کنار . دور : 
کسی‌را که بینی زحوبر کران 
منه‌با وی‌ای‌خو اجه حق‌درمیان. 
سعدی , 
رجوع به کران شود. 
ب رکر باد صرک ۰ [ . 
طایفه‌ای از طوایف قشقائی. 
(جنرافیای سیاسی کیهان) . 
بر کردن . [ب کل د] (مصم رکب) 
بلند کردن. بربردن.بالابردن. (فرهنگ‌فارسی 
دکتر معین) . پرداشتن . رجوع به بردن و 
برداشتنو بالابردن‌شود: 
پدخواه تو هرچند حقیر است مراورا 
از تخت فرود آوروبر کن‌بسر داز . 
فرخی . 
- ی رکردن چشم‌یادیده» باز کردن‌ونگریستن . 
بالاکردن سر ونگاه کردن ِ 
جان بدیدار تو یک روز فداخواهم کرد 
تا دگر برنکنم دیده بهر دیداری . 
سعدی . 


۲ (خ) 





مرا که دیده بدیدار دوست یر کردم 
حلال‌نیست که‌برهم نم به‌تیرازدوست. 
سعدی . 
چشمی که جز بروی تو پرمیکنم خطاست 
و آندم که بی‌تو میگذرانم غبینه‌ای . 
سعدی . 
چشم از آنذروز که بر کردم‌ورویت دیدم 
بهمین دید: صردیدة اقرام یت 
سعدی . 
دیده شاید که بی‌تو برنکام 
تا نبیند فراق دیدارت . 
سعدی , 
برس گنج آنشودکوپی بتاریکی‌برد 
مشعله بر کرده سوی گنج نتوان آمدن. 
خاقانی . 
صبحدمی که بر کنم دیده‌بروشتائیت 
بردربندگی زنم حلقه آشنائیت . 
سمدی . 
پنده‌زاده‌چو دروجود آمد 
هم‌بروی تودیدهب ر کردست . 
سعلدی . 
شب از ن رگسثن قطره چندیچکید 
سحر دیده بر کرد و دنیا بدید . 
سعدی . 
- || بینا شدن. روشن چشم‌شدن : 
کارت مطرر | اتا وج 


که‌بی‌دیده‌ای دیده‌بر کرددوش. 


سملی . 
بر کر دنسر بلند کردتسر : 
برنه بس رکلاه جرد وآنگه 
بر کن بشب‌یکی‌سوی گردون‌سر. 
ناصر خسرو . 


فتنه چوشدی چنین برین خاله 
یکی بر کن سوی فلک سر . 
ناصر خسرو , 
عنقا برکرد سرگفت کزین طایفه 
دست یکیدر حناست جمدیکیدر خضاب . 
خاقانی . 
زیر مپهر قمر سربرنکردگلی 
کان دید روی امان یاداد بوی‌وفا . 
مجیربیلقانی . 
وربی‌تومیان ارغوان وسمنم 
بنشینم‌و چون پتفشه-ربرنکنم. 
سمدی . 
- | سریرافراشتن. برترآمدن: 
گر خرد رابر-ره‌شیارخویش افسر کنی 
سخت زود ازچرخ گردان‌ای‌پسر سرب ر کنی. 
فاص ر خسرو . 
|| افراشتن . بالا بزدن . برافراشتن . 
ساختن 5 
چون‌خض رکشتی راسوراخ کرد کودلرابکشت 
و دیوارخراب‌را بر کرد. (مجمل‌التواریخ) . 





بر کردن 


| بح کت در آو ردن. به‌تک‌داشتن . دواندن: 
یگفت این واز جای بر کرد رخش 
بگرزی سواری همیکرد پخش . 
فردوسی . 
|| پیدار کردن. بلندکردن. برخیزانیدن .بر 
پاکردن. 
- ||ب رکردن ا زخواب» بلند کردن ا زخواب. 
پیدار کردن: 
ساشق از غربت با زآمد باچشم پرآب 
دوستگاثر ابسرشککمژهبر کرد ز خواب. 
مئوچهری. 
ب ررکن ز خواب‌غفات پورا صر 
وئدر جهان بچشم خردبنگر. 
اصرخرو . 
|| بیدار شدن : 
ماهی‌و مرخ دوش نخفت از فنانهمن 
وآن‌شوخ دیده بی نکه‌سرازخواب برنکرد. 
سعدی . 
|| بلندکردن . ( آنندراج) . افراختن . 
(آنندراج). افراشتن . بپا کردن : 
عشق را بینی علم‌بر کرده اندر کوی صدق 
عقل را بینی قلم‌بشکسته درصدررضا. 
سنایی . 
فلکک‌بر کرد زرین بادیانی 
قماند ازسیم کشتی‌هانشانی . 
نظامی . 
عمل بیار و علم برمکن که مرداث را 
رهی‌سلیم‌تراز کوی‌بی‌نشانیایست . 


(کن ‏ 
دلم گرفت زسالوسوطبل‌زی رگلیم 
خوشا دم ی که‌بمیخانه بر کنم‌علمی. 


|| برآوردن و بیرون انداختن ازچیزی . 
(آنندراج). بیروث آوردن. برآوردن.بیرون 
کردن. درآوردن: 
بین که بر کرد مرغ وماهی را 

شغب از خوایگاه وخلوتگاه . 
او حدالدین‌اتوری (آنندراج). 
کین باز مرگک هررکه سرازبیضه‌ی رکند 
همچون کبوترش برباید بچنگلی . 
سعدی . 
عشق دردانه است ومنغواص ودریا میکده . 
مرفریردم در آنجا تا کجاسربرکنم. 
حافظ . 
پرکردن جان » بیرون کردن جان از 

بدن : 
... جواب داد که‌من‌ملککالموتم گفت چکار 
کنیگفت جان تو ب رکنم . (قصص‌الانبیاه- 
ص ۱۳۳). 

- بر کردن‌سر » بیرون کردن‌سر . سربرداشتن : 
خواجه ابوالقاسم از نتگ‌تو 

پرتکند سر بقيامت ز کود. 


رود فی . 





بر کسون 


کسی را ازغوریان زهره‌نبودی که ازبرج سر 
ب رکردندی. (تادیخ بیهقی). 
تاهر که ژخانه‌ب رکند سر 
مس رگشته بودچوحلقة در, 
نظامی . 
چوسربر کرد ماه از برج‌ماهی 
مه و پرویز شد دربرج‌شاهی . 
نظامی , 
درونها تیره‌شد باشد که از غیب 
چراغی ب رکند خلوت نشینی . 
حافظ . 
- سر ب رکردن » سر بیرون آوردن: 
جمله گویندت چو بینندت پدر 
مرده‌ای‌از گو رخودب رکرده‌سر, 
مواری . 
||بیرون کردن. بیرون‌آوردن.مقابل‌بتن کردن: 
خالد جامة دبیران بر کرد و لباس سپاهیان 
پوشید . (تاریخ سیستان). || پوشیدن جامه 
را.بتن کردن. | ظاهر کردن (غیاثاللغات). 
|| بر کندن : 
بفرمود تا حلقة زر کنند 
برآن حلقه‌ها نا‌او ب رکنند. 
فردوسی ۰ 
|| از بیخ‌بر کندن. (ناظم‌الاطباء), (فرهنگک 
کترممین). 
|| زدن . مالیدن . ( یادداشت مولف) . 
التمطر» خویشتن راعطربر کردث(تا ج المصادر 
زوذنی). 
|| حفظ کردذو بخاطر نگاهداشتن.(برهان) 
(انجمنآرا ) (آنندراج) . از بر کردن : 
حرباب ازین کتاب نگارین که‌بر کنی 
«مچون بهشت گویی‌ازان‌باب خحوشترست . 
سعدی . 
|| فرستادن. (یادداشت مولف). پس‌چون 
ابراهیم‌را آن خواسته فراه مآمد کسی بر کرد 
تا اندر آن نواحیه رکه را یافتندی برنج‌راه 
کم و بیش بیاوردندی و میهمان داشتندی . 
(تر جمهطبری‌بلعمی). 
وپیتهبر(ص) مسلمانی‌ایشان بپذیرفت ورسولرا 
ب کرد و امه را جواب کرد و دین اسلام 
عمه در نامه‌پیدا کرد. (ترجمةً طبری‌بلعمی). 


| افروختن. دوشن کردن. (غیاث). (آنندراج). 


اضائة. ایتاد . اذکاء (یادداشت مولف) . 
بر کردن آتش؛ آفروختن. آتش افرو ختن . 
(ناظم‌الاطباء) . (برهان) : 

وهرشبی این بهار وآتشی بر کردی تااندروس 
بفروع آتش اندرآب شناه کردی و بتزدیکك 
او رفتی . (حاشية فرهنگک امدی تخجوانی 


دیل اندروس) » 








بهر برزئی جای جشن‌سده 
همه گردبر کرده(۱) آتشکده . 
فردوسی . 
وراه لختی آتش آورد 
بمیدان آتشی چون کوه‌بر کرد . 
ویس‌ورامین . 
آتش باده برمکن زین پس 
که ترا آتش جوانی بس . 
اوحدی, 
پنجة گل‌بین که ازسرما نمی آیدبهم 
زیره رگلبن زمینای می‌آتش بر کنید . 
کلیم راز آنندراج) . 
الواری» آتش بر کننده . (مهذب‌الاسماه) . 
- || تيزکردن آتش. 
- بر کردن چراغ» افروختن‌آن: 
زشرم روی توخورشید برنمی‌آید 
در آفتاب نشاید چراغ برکردن . 
عصمت بخاری. 
خرد را توروشن بصر کرده‌ای 
چراغ هدایت توبر کرده‌ای . 
نظام . 
پرفلکک انجیل میخواند مگره‌رشب مسیح 
وین‌چراغ بیشمار ازبه رآن بر کرده‌اند. 
احمدین ابی‌حامدکرمانی . 
آتش‌زده‌ای بخرمن خویش 
ی رکردن آتش‌اینچنین است. 
نزاری قهستانی. 
درو نهاتیره‌شد باشد که از غیب 
چراغی‌ب رکند خلوت نشینی . 
حافظ . 
وگرزند مغ آتشی می‌زند 
ندانم چراغ که پرمی کند . 
حافظ . 
|| فتیله را مقداری از دوغن بیرون 
کشیدن تا چراغ بهترروشنی دهد : 
ستارة شب هجران نمی‌فشاند نور 
یبام قصر ب رآوچراغمه ب رکن. 
حافظ , 
بر کردن ۰ [ب لك د ] (مس م رکب)در 
تداول‌عاءه‌دوام آوردن. (یادداشت‌مولف) .ز نده 
ماندن . برجای ماندن.بجای ماندن: این بچه 
زیردست این نا مادریها برنمی کند(یادداشت 
ملف). یهودی در آذربایجان برئمی کند . 
(یادداشتملف) . زیردست‌این‌نا کس‌هیچ کسن 
برنمی کند. (یادداشت مزلف), به تن او جاجیم 
هم برنمیکند . (یادداشت مولف) . 


بر کرده.[ب لد ](ذمف م رکب)افروخته. 


( از ناظم‌الاطباء) . دوشن . مشتمل . 


( ال : کردیر کردء و دراین صورت شاهد نیست. 





۳۲ 


چراغ بر کرده؛ چراغافروشته. 
مشمله‌بر کرده؛بامثمل روشن وفروژان. 
(ازناظمالاطبام) : 
میربر گنج آنشود کوپی‌به‌تاریکی‌برد 
مشعاه‌بر کرده‌سوی گنج نتوان آمدن. 
خافانی . 
|| بیروث‌کرده. | پلندکرده .(فرهنگی- 
دکترمین). || حفظ کرده. || ازبیخ ب رکنده. 
(فرهنگ د کتر ممین), 
بر کرسی. [ب کک](ق»ا رکب)بروی 
کرسی.(ناطم لاطبا 
بر کرسی نشاندن» کنایه ازوب ونیک 
سامان دادن و بفعل آوردن کاری باشد . 
(برهان) .(انجمن آرای). کار راخوب‌نظامو 
سامان دادن . 
- || مقام ومنزلت داد : 
اول از بالای کرسی برزمین آمد سخن 
پس سخن را باز بالا برد و بر کرسی‌نشاند . 
ار رت ۲9 
برآمدن و حرف خود را راست ساختن . 
(آنندراج). به کرسی نشاندن. 
سب رکرسی نشستن » ب رکری‌نشاندن» از 
عهد؛ دعوی برآمدنو حرف خود را راست 
ساختن و راست شدن. (آنندراج) : 
نظر برپاية عرش حموشی میتوانگفتن 
سخن‌هرجا که بر کرسی نشیندبرزمین افتد . 
اسد عریان (از آنندراج) 5 
ب رکش , [ب کل ]( ق ) بهی 
معاذاته و نعوذباه باشد . (اوبهی).برگس . 
پرکس. برگست . پرگست. رجوعبهپرگس 
وب رگس‌شود. 
پر کست ۰[ بر ]( ق ) برکس . 
پر گست. ردجوع به پ رگست وب رگست شود. 
بر کستان. [ بل ](۱) بروژ انگشتان 
مخفف بر کستوان باشد و آن پوششی است 
که در روز جنگهپوشدربراسبه‌پوشاند ‏ 
(برهان) بر کستوان. برگستوان. رجوع به 
پر گستولت شود. 
بر کسون ۰ [ ] (۱) بر کستوان. 
کوآغند که بر اسبان جنگی پوشند . (لفات 
دیوان نظام‌قاری ص۹۱ ۱و 4 6). و دجوع به 
برگستوان شود . 
۳ پر کسوندار بر گستوان‌داد. 
دوز پوشیدن رختست وبهاروصحرا 
بر کسوندار کجا استررهوار کجاست. 
نام قاری . 


۲ 











۹ 


99 





پر کسوندار نباید که بودصاحب ریش 
د رکتاب نمدی یافته‌اند این اخبار. 
نظام قاری . 
رجوع به‌بر گستوآندارشود. 
بر کسه . [ب لس ] (۱) پوشیده وپنهان 
(برهان).(انجمنآرا).نهان. مخقی: 
دی‌بسی کس زشاه مدرسه رفت 
ظاهر است این‌نهانوبر کسه نیست . 
سوزنی . 
تک بودن . [ب" 4 د ] (مص - 
دررتیی)) بعهدة او بودن. واجب اوبودن. بر 
عهد؛ او بودن. 
برتست پاس خاطر پیچارگان وشکر 
پرما و برحدای جهان آفرین جزا . 
سعدی . 
بر کسیس:[ ۰ ](| یرنانی)اختلاف 
منظر و مراد ازآن اختلاف منظریست که در 
موضع ک و کب پیدا آید چون آنرا از مرکز 
زمین بینند یا موضمی که آثرا از حدبة ارض 
نگرند. (یادداشت مولف). 
پر کشنده .[ب لاش د] (نف, رکب) 
بالا برنده. به‌مقام بالا وبرتررساننده : 
جهان پخیرهکشی یز کم ی کشید کنات 
که بر کشيدة حق بود و ب رکشند؛ ما . 
خاتانی . 
رجوع به بر کشیدن شود. 
پر کشیدن ۰ [ب ل د] (مص مرکب) 
بیرون کشیدن . استخراج کردن. برآوردن ۳ 
بیرون کردن . بالا کشیدن . بیرون آوردن. 
(ناظم الاطیام). خارج ساختن .۰ (یادداشت 
مواف) : 
لل می را زدرج خم بر کش 
در کدو نیمه کن به‌پیش من‌آر. 
ررتتی و 
نا گاه پای اسب‌به رام بدان چاء‌فروشدواو رایدان 
جاه افکند و مردم گرد شدند و خواستند که 
او رابر کشنداسب رابر کشیدند و او راهرچند 
که جستند نیافتند . (ترجمة طبری بلعمی). 
چنانکه خامه زنگرف بر کشد نقاش 


+کنون‌شودموة من زخون دیده حضاب. 


خسروانی . 

پرستنده‌ای را بفرمود شاه 
که‌طشت آور و آب‌بر کش‌زچاه. 
فردوسی . 


گولی تواز قیامن که گرب رکشدکسی 
یک کوزهآب ازوبزمان تيره گون‌شود. 
لییبی. 
زدل ب رکشدمی تف درد وتاب 
چنان چون بخار زمین آفتاب. 
اسدی . 








پخواب دیدکه میکویند کس ی که دختر تورا 
میخواهد این سنکک از سر چاه بردارد وآب 
با دلو بر کشد. (۶عصص‌الانبیاء) . 
پ رکشم مرترا بحبل خدای 
یثریا زچاه سیصد باز . 
ناصر خسرو . 
بر کشد حوثی مرد را از چاه 
گاه بخشدش ومسندواورنگک. 
ناص رخسرو . 
گرهمت امروزیر گردون کشد غره‌مشو 
زانکه‌فرداهم با حرتا و کشد کت بر کشید. 
ناص رخسرو . 
ساقی منشین به‌من ده آنمی 


کزخون فسردهب رکشدخوی. 


نظامی . 
گلیم خویشتن‌راه رکس ازآب 

توا ندب رکشید ای دوست مشتاب. 

رای 


تابر نکشد زچنبرش‌سر 
ماندست چوحلقه برسردد. 
تایب 

بمرورود رسید آنجا پلی‌است‌مردی دید که‌از 
آن پل‌درافتاد و اگرآبش‌ببردی‌درحال‌هلدکک 
شدی از دوربانگ کرد اللهم احفظه مردسعلق 
در هوا بماند تا برسیدند و او را بر کشیدند 
و در ابراهیم خیره بماندند تا این چه مردی 
است . (تذ کرةالاولیاء عطاد). 
انعشال» بر کشیدن گوشت ازدیگ و آنچه‌بدان 
مائد . (اوبهی). 
دلو» ب رکشیدن‌دلورا ازچاه. (منتهی‌الارب). 
احتجات تمام بر کشیدن آب چاه را . ( از 
مسهیالارب) ‏ مطخ[م ]هر کشید ‏ آب چاه 
بدلو . (ازمنتهی‌الادب) . || جدا کردن . 
بیکسو زدن: چادر سیمابی از دوی عروش 
عالم بر کذیدند . ( سندبادنابه ص ۳۰۸) . 
انتزاع» ب رکشیدن از جای. (منتهیالادب). 
امعار » بر کشیدن از کسی مال وی یاد. 
(منتهی‌الارب). امتشاش »بر کشیدن زیوررااز 
گردن خود. (منتهی‌الارب) . امتصاخ» ب رکشیدن 
شاخ و برگگ یز. (منتهی‌الارب) . امتلاع » 
بر کشیدن پوست گوسفند را ا زگردن . (از 
منتهی‌الارب). مصخ» بر کشیدن برگک وشاخ 
یز . (از منتهی الارب) . سلخ » ب رکشیدن 
پوست . 
حسچ بر کشیدن پنبه از گوش ِ خارج کردن 
آن . کوش فراداشتن . آمادة شنیدن شدن: 
شو پنبة جهل بر کش ا زگوش 

اصر خسرو 
بر کشیدن‌جامه‌یاپیرهن و ج زآن» برآوردن 
آن از تن. کندنوبیرون آوردن لباس از تن: 





غمین گشت و پیراهنش‌ب رکشید 
را ریس 
فردوسی . 
بر کش‌ای‌ت رکک و بیکسوفکن‌این جامة جنکگ 
چنگ برگیر و بنه‌درقه و شمشیرزچنگ. 
وت ۰ 
هست دراین بس خوشی‌جامه زتن ب رکشی 
ب رکشی و در کشی بندءت‌را برچکاد ۰ 
مئوچهری . 
چون آدمگندم‌بگلوفرو برد همه حله‌هاازآن 
فرو ریخت از همه اعضای ایشان حقتعالی 
چون نان آفریده بودوازایشانب رکشیدوتن 
ایغان برهنه ماند . (قصص‌الانبیاه‌ص ٩‏ ۱ 
پس بباید دانست که ب رکشیدن تقدیر ایزد عز 
کره بیراهن ملک با زگروهی وپوشانیدن در 
گروهی دیگر اندر آن‌حکمت است ایزدی. 
(تریغ ببهقی) . 
شیخ گفت این ساعت برو و موی محاسن و 
سر را پاک‌بستره کن و این جامه که دادی 
بر کش وازاری‌از گلیم برمیان‌بند. .,(تذ کرة- 
الاو لیاء عطار) . و لباس سری وسروری را 
از سر ایشانب رکشندو پوستین و پلاس‌برایشان 
پوشانند. ( کتاب‌المعادف). 
-- نقاب ب رکشیدن» بیکسو زدن آن : 
ژانروی‌وخال دلستانب رکش نقاب‌پرنیان 
تا پیش رویت آسمان آن خالاختربر کند . 
سعدی . 
روی ی که روز دوشن اگربر کشد نقاب 
پرتودهد چنانکه شب تیره اختری . 
سمدی , 
| پوشاندن باچادری یا چیزی مانند آن : 
گلین برند لعل همی ب رکشد بسر 
باران گل‌پرست‌همی گستردنثار. 
فرخی . 
(| گستردن : 
پر کشیدند بکهسارة غزنین دیبا 
در نوشتند ‏ زکهپایةغزنین‌ملحم. 
فرخی . 
|| ممتد کردن. ( یادداشت مولف ) : ممتد 
ساختن : 
مثال طیع‌مثال یکی شکافه زنست 
که رود دارد برچوب‌ب رکشیده چهار. 
دفیقی . 
-- رده ب رکشیدن» رده کشیدن. صف‌زدن : 
زدیبای رومی به پیشش‌سوار 
رده بر کشیده فزون ازهزار . 
فردوسی. 
رده ب رکشیدند ایرانیان 
چنان چون بودساز جنگ کیان. 


فردوسی . 





بر کشیلان 


سصف بر کشیدن » صف‌زدن. رده‌بستن: در 
شهرستان بگذ ودند و آن مهتراناو ... صف‌بر 
کشیدند از در شهرستان تا یک فرسنگ ی که 
کلیسیای‌بز رگ‌بود. (ترجمة طبری بلعمی). 
چو افراسیاب آنسپه را بدید 
پیامد برابر صفی بر کشید . 
فردوسی ۰ 
درفش فریدون چو آمد پدید 
سپاه منوچهرصف‌بر کشید. 
فردوسی , 
|| اتزودن . 
ب رکشیدن سال » رسیدن آن.منتهی شدن 
آن 
چو سال جوان بر کشد برچهل 
غم روز مرگ‌اندر آید بدل . 
فردوسی . 
|| بالابردن. بالا کشیدن : 
آن کجا سرت ب رکشید بچرخ 


بازناگه فرو بردت بخرد ‏ 
فرو بر بر 


خروانی . 

زچوگان او گوی شد ناپدید 
ت وگفتیپه رش همی بر کشید. 
فردوسی ۰ 


تا چون سولاخ شود آن زنبیل رازود بر کشد, 
(فارسنامة ابن‌بلخی) . 
دامن ازساق بلورین بگریبان بر کشن. 
صوزنی , 
چراغ پیرهزن گر خوش نسوزه 
فتیله بر کشد تا برفروزد . 
ی 
سس تنکگ بر کشیدن : مجهز و آماده‌شدن . 
مهیای کاری گشتن . معسمم گشتن : 
چون گرفتی فراز وپست ونشیب 


بر کشاکنون براسب رفتن تنگگ . 


اصرخسرو . 

هن منشین بیهده مسمودسمد 
بر کش‌براسب قضاتنگگ تنگ. 
مسعود , 


یا اول محنت است یا آخرعمر 
زینگونه که تنگ‌بر کشیدست فلکت . 
(سندبادنامه), 
|| بالا بردن . بالای سر بردن: 
عمودگران بر کشیدند باز 
دوشیرسرافراز ودو رزم ساز . 


فردوسی . 
نه صاحبدلان دست پر میکشند 


که سررشته‌از غیب درمیکشند. 
سعدی . 
|| ترقی دادن کسی را. (آنندراج). رد 





کسی را افزودن . (آنتدراج) ۰ (غیات) . 
بلند کرد . نواختن . به پایگاه بلند رسانیدن 
برگزیدن, ترتیب کردن و نواختن: 
از خلفاء بنیءباس نخستین کسی که ت رکان 
را بر کشید ار (مأمون) بود و مر ایشان را 
مهتر کرد . (ترجمة طبری بلعمی). 
.. بای که جلد باشی اندر کار که منآ گاهم 
از اطاعت تو و ترا نزدیکک کنم وب رکشم و 
یکوئی فرمایم. (ترجمة طبری بلممی). 
یکی را زخال سیه بر کشید 
یکی‌را زتخت کیان در کشید. 
فردومی . 
ورا بر کشیدندو دادند چیز 
فراوان براوسال بگذشت نیز. 
فردوسی . 
بداندیگان را همه بر کشید 
بدانسان که از ؟وهراوسزید . 


فردوسی . 

نژاد سماعیل را بر کشید 
هرآن کس که‌اومهتری راسزید. 
فردوسی ۰ 


دگر آنکه بی‌مایه را پر کشد 
زمرد هنرمند برتر کشید . 
فردوسی . 

جهان آفرینش چنان ب رکشید 
که نامش بهر گوشه‌ای گسترید. 
(بوسف وزلیخای منسوب بفردوس) . 

آزاده بر کشیدن ورادی رسوم اوست 

وآزادگی نمودن ورادی شعار او . 


فرخی . 

همیشه عادت او بر کشیدن اسلام 
«میشه‌همت اوپست کردن کفار. 
فرخی . 


نه بر کشيدة اورا فاک فرو فکند 
نه‌راست کردة اورا کندزمانه تباه . 
فرخی . 
خدایگان جهان را ببر کشیدن‌او 
عنایتی است که اورا پدید نیست کنار . 
فرخی. 
میرهمی‌بر کشدش لخت لخت 
آخر کارش بدهد تاج وتخت. 
منوچهری . 
گر اورا سرامشب بچنبر کشم 
ترا از مهان سپه بر کشم . 
اسدی . 
ماکه از وی ... این‌یکدلی وراستی دیده‌ايم 
توان دانست اعتقاد ما به نیکو داشت [او] 
و بر کشیدن فرزندانش و نام نهادن مرایشان 
دا تا کدام جایگاه باشد . ( تادیخ بیهقی) . 
برادر مارا [ مسمود ] بر کشید [محمود]- 
(تاریخ‌بیهتی). 





ده 


رس« ...۱ 


ویرا مسلمانی عطا داد و پس‌بر کشید.(تار, بخ 
بیهتی ص )٩۲‏ .هر کس که‌جرد دارد وهمتی 
با آن خرد یاد شود و از روز گار مساعدت 
یابد و پادشاهی ویرا بررکشد عیلت سازد تا 
بتکلیف و تددیج وترتیب‌جاه خویش‌رازیاده 
کند. (نادیخ بیهقی ص ۲۳۳) . براثر اینها 
گوهر آئین خزینه‌دار این پادشاه که مر وی‌را 
بر کشیده بود و بمحلی بزرگگ رسانیده ‏ 
(تاریخ هقی ۲۸۲). واین‌سه‌تن رابر کشید 
[یمقوب] و اعتمادها کرد در اسیاب ملک 
(تادیخ بیهقی). 
نفس مردم را خداوندان عقل از روی هوش 
بر کشد تا با کرامالکاتبین هستا شود . 
ناصرخسرو . 
و ارسلان همی‌بایست که‌اورابکشد ویابر کشد 
و بزرگی دهد . ( اسکندرنامه نسخة سید 
نفیسی) . و پیوسته بزر گان را میکشتی و 
مردم فروه‌ایه را برمی کشیدی . ( فارسنامة 
ابن پل) . 
و اورا بلجاج دیگر اصحاب اطراف پادس 
بر کشید . (فارسنامة ابن‌بلخی) . و ایشانرا 
(مسعودیان را) فضلویه بر کشید وقلطذ سهاده 
بدیشان‌داد . (فارسنامةابن‌بلخی) , وشبانکارگان 
را بر کشید و نان پاره و قلاع داد و از آن 
وقت یاز مستولی گشتند. (فارسنامابن‌بلضی). 
و نخستین کسی از بنیعباس که تر کان‌داشت 
معتصم‌بود و ایشان‌رابزر گ کردو مهترانشان 
را بر کشیدچون‌اشناس‌واینانج وبوغاالکبیر. 
(مجملالتواریخ). 
آذرا که زنی زبیخ بر کن 
و آنرا که توبر کشی‌میفکن . 


نظامی .. 





زنام آوران بر کشد نام تو 
نتابد سراز جستن کام تو . 
نظامی ۰ 
وجلال‌الدین پسردواتدار کوچکک رابر کشیده 
بود . (رشیدی) . 
صاحب شمس‌الدین محمد جوینی را بر کشید 
و صاحب دیوانی ممالکك بوی مفوض 
فرمود. (جامع‌التوادیخ رشیدی). 
ه رکه را شاه بر کشد بپذیر 
وآنکه را دشمن‌است دوست مگیر. 
اوحدی. 
-ب رکشیدن حق» ترقی دادن حق,بالابردن 
حق . اعتلای حق : 
نگاه داشتن عهد وب رکشیدن حق 
بزرگک داشتن‌دین وراستی گفتار. 
فرخی. 
بر کشیدن‌نام» بالابردنومشهور کردن آن: 
چنین داد پاسخ که من کام خویش 
بخاك افکنم برکشم نام خویش . 
فردوسی. 















جیار سردا جمعیب بجیب عدم‌بر کشید. 
سعدی . 

بادبان بر کشیدن » برافراشتن بادبان . 

روا کردن کت 0 

چوملاح روی سکندر بدید 


همه کس را و دیدن خودرا . 
9 بجست وسبک‌بادبان بر کشید. 


تاش راز ندرا 
ص - سرب رکشیدن به » به‌وج پلندی رسیدن: 
۳ ملک ۰ توچوث بر کشید سربفلکک 


فردوسی. 
موی کنکگ دژ بادبان بر کشید 
زنیکک و زبدها سراندر کشید. 
بنای عمرعدوی تو برزمین افتاد. دا 3 
فردوسی . 
- قبه‌برکشیدن برپا کردن آن . برافراشتن 
آن. بالابردنآن: 
چو از کهربا قبه‌ای بر کشیده 
ازاندازه پس‌سرش بایدپرید. 
زده بره‌رش رایت کاویانی. 


رح 
مربه ماه ب رکشیدن » به پایگاه بلند تت 


مسوود. 


- 0 سرپیچیدن » نافرمانی کردن : 
رهی کز خداوند سر ب رکشود 


|| آویختن بدار. دارزدن. بردار بر بردن: 


رسیدن : 
بمردی رسد ب رکشد سربماه عادت او آذ‌بود که دزدرابر کشیدی و چشمهایش 
کمرجوید وتاج وتخت و کلاه. بمسمار بدوختی. (فتوح 4۹:۳ ۰6۱ 
فردوسی. || برآوردن . برون دادن چنانکه نفس‌یاآه 
-- | به پایگاء بلند سا( از سینه و جگروجزآن: 
یکی را سرش بر کشد تابماه چواسفندیار آن شگفتی بدید 


کی با سر اکن نت 


فردوسی. 


فرازآورد زان سپس‌زیرچاه. 
فردوسی. 
|| برافراشتن. بلند کردن. افراشتن. ساختن . 
پرپا کردن : ۱ 
ژ دیبا سراپرده‌ای بر کشید 


پیامد چو برزو مراورا بدید 
یکی آه سرد ازجگربر کشید. 
فردوسی. 
سپه را بمنزل فرودآورید. همه شب نخفتی زاندوه و درد 
ترددسی: رد 
از آنگه که یزدان جهان آفرید 
قلکک بر کشید و زمین گترید. 


فردوسی. 


فردوسی. 
قطرات عبرات از دیده فرو بارید ونفس‌سرد 
ازسینه بر کشید. 


و رجوع به بادسرد و آه سرد شود. 


(سندبادنامه‌ص ۰ 4). 
جهاندار تا این جهان آفرید 

بلند آسمان ازبرش بر کشید 

فردوسی, 


(| یرون دادن. برآوردن. چنانکه خروش و 
ناله و نغمه و آواز ومانند اینها: 
هرزمان بر کشد بیانگ بلند 

زین‌سیه چاه ژرف این‌دولاب. 


یاکس دیگره‌راو را بر کشید 
آنکه کرسی اوست چرخ ثابتات. 
ناصرخسرو. ناصر خسرو. 
حصار فلکک بر کشیدی بلند 
دروکردی‌اندیشه‌راز یر بند. 
نظامی . 


شد طبل بشارتم دریده 


من‌طرل رحیل‌بر کشیده. 
نظامی . 












ندر ی باغ سیاوشان زند . 
ی رشیدی. 
وا اجان » آوازیرآوردن: 
چون بدید ملیمان راکه میا ید درنمازبایستاد 
و آواز ب رکشید سلیمان صبر کرد. 
(قصصالانبا). 
آواز نشید ب رکشیدی 
بیدود شده سو بسودویدی . 
تا وت نماز لعکرجمله آواز برکشیدند. 
(جوینی). 
بهم‌بر کشیدن آواز» درآمیختن آوازهای 
گوناگوت بهم : 
بغهراندرآواز رود و سرود 
بهم بر کشیدند چون تاروپود. 
فر دوس . 
رد9 که ارت » نعره زدذ. بان 
برآوردن: 
دژ مگشت رستم چواورابدید 
خروشی چوشیر ژیان بر کشید . 
فردوسی . 
سبهدار ایران بترکان رصید 
خروشی چو شیرژیان بر کشید. 
فردوسی. 
- رودی رکشیدن» رودنواختن. به صدا در 
آوردن رود: 
بغرمود تا بر کشیدند رود 
شدایوان او پرزبانگگ-رود. 


فردوسی. 

کار دنیاً را همان داندکه کرد 
رطل‌پر کن رودبر کش بررباب . 
ناصر خسرو . 


ساز ب رکشیدن » ساززدن . سازاواختن : 
بجایی ساز ارب بر کشد ساز 
بجایی مویه گر بردارد آواز . 
نظامی . 
مس مرود بر کشیدن» نغمه سردادن: 
چون بر درخیمه‌ای رسیدی 
مستانه سرود بر کشیدی . 
نظامی. 
- غریوبر کشیدن»غریوب رآوردن ؛ بر 5شیده 
غریو » فریاد بر آو رده: 
برنشته هزار دیو بدیو 
از درودشت بر کشیده غریو 
نظامی. 
سواراث ایران دکرداد دیو 
دمان از پسش بر کشیده غریو . 
فردو-ی. 
-- فریاد بر کشیدن. بریاد برآوردن : 
بدساعتی که نعره و فریاد ب رکشید 
کاهاز بادی داروشد دردبرفزون. 


سوزلی. 


بر کشیدن 








ناله بر کشیدن » ناله کردن: 
چومفتون صادق ملامت شنید 
بدرد از درون ناله‌ای‌بر کشید. 
سعدی, 
ب ۱ ای زدن . به صدا در 
آوردن‌نای: 
بفرمود تا بر کشیدند ذای 
سپه اندرآمد زهرسوبجای. 
فردوسی . 
سب ندا بر کشیدن » ندا کردن : 
باده نوشان در آمدند بجوش 
در و دیوار بر کشید ندا . 
ناصر خسرو. 
- نغمه بر کشیدن و نغه» سردادن : 
باغْ مزین چوبارگاه سلیمان 
مرع سحربر کشیده نغمٌداود. 
سعدی . 
نوا بر کشیدن » وا برآوردن : 
نوایی بر کشید ار سینة تنگ 
بچنگی‌داد کایند رساز باچنگگ ."7 
نظامی , 
|| آهیختن . آهختن . آختن . برآوردن . 
(یادداشت مژلف) . از نیام بر آوردن . از 
میان برآوردن . برعنه کردن تیغ وجزآن. 
بزد مهره برپشت پیلان بجام 
سپه تیم کین بر کشید ازنیام. 
فردوسی, 
از آن پیش کو دشنه را بر کید 
ری جگرگاه یمین تو بردرید. 
فردوسی, 
تهمتن بخندید کو را بدید 
بحی‌تیغ تیزازمیان بر کشید. 
فردوس. 
چو رستم شتابند گان را بدید 
سبکک تیغ کین ازمیان‌بر کشید. 
«ردوسی. 
چر از دورنوش آذر اورا بدید 
بزد دست وتیغ ازمیانبر کشید. 
«ردوسی. 
احسان چرا کنی وتفضل بجای‌آنکک 
فردا بروز جنگ وجفابر کشی‌حسام 
ناصر خسرو, 
چون برق خنجربر کشد گلبن وشی درب کشد 
بلبل گلین بررکشد در کلا دیبا نوا. 
تاصر ار 
شمشیربر کشد وهر کس که‌اورابازدارد گردن 
بزند. (تاریخ‌بیهتی). 
کاردی باید از آنگونه گهردا رکه تیغ 
بغلکک ماند و برزهره وتیر و برجیس 
دمته چون‌عود که چونب رکشی اندرمجلس 
خوش و خوشیوی‌شودهر که‌بودباتوجلیس. 
صوزنی. 





۱ "کشیدن قد 1 





چوثه تیغ را بررکشید از نیام 


بداندیش را سردرآمد بدام ‌ 
نضامی, 


دلیران تیغ کینه بر کشیدند 


چوشیران سوی گوران سر کشیدند. 
نظامی, 


آن امیران د گریکت یک قطار 


بر کشیده تینهای آبدار. 


مولوی, 
گرتیغ بر کشد که محبان همی‌زنم 
اول کسی کهلاف محبت زندمنم. 
سعدی, 
شدسپراز دست عقل‌تاز کمین عتاب 
تیغ جفابر کشید ترك زره‌موی من. 


دی . 

مبادا که بر یکدگر سرکشند 
بپیکار شمشیر کین بر کشند. 
صعدی. 


شرط وفاست آنکه چوشمشیربر کشید 
یاد عزیز جان عزیزش-پر بود. 
سعدی, 
استلال»شمشیر کشیدن ازنیام (منتهی‌الارب). 
جلط »بر کشیدن شمشیر از نیام. (منتهی‌الارب) 
اعتقاق» بر کشیدنشمشیررا. (منتهی‌الارب). 
تجرید» بر کشیدن شمشیررا. (منتهی‌الارب). 
امتحاط » بر کشیدن نیزه. (ازمنتهی‌الارب). 
امتعاط ء ب رکشیدن شمشیر. (ازمنتهی الارب) . 
امتلاخ » بر کشیدن شمشیرازنيام. (ازمنتهی 
الارب). 
|| بالاآمدن, بلندشدن. بررنتن + 
زهرسو زبانه همی بر کشید 
کسی‌خودو اب سیاوش‌ندید . 
فردوس, 
بر کشیدن آفتاب » طلو کردن آن : 
شب تیره تابر کشید آفتاب 
خروشان همی‌بود دیدهپر آب 3 
فردوسی, 
سر بر کشیدن خورشید ۰ طلوع کردن 
آن. 
چو از کوه خورشید سرب رکشید 
زچشم مهان شاه شد ناپدید . 
فردوسی, 
قد بر کشیدن » قد برآوردن ؛ بالا 


سروبن بر کشید قد بلند : 
خندة کل کشاد حقه قند. 
نظامی. 





|| وز کرد . (غیاثاللفات) (آند 
" کشیدن : 
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شدن : 4 
وزآنجا دگرباره ره برکشید 


سوی بصره وبادیه در کشید 
تب 
- سپاه بر کشیدن » سیاه گسیل داشتن . 
سپاه بردن. سپاه سوق دادن و راندن: 
شب تیرف جوشن بر دررکشید 
سپه را صوی تیسفون بر کشید.. 
آفردونی. 
غو کوس برچرخ مد ب رکفید 
به پیکار دشمن سپهر کشید. 
اسدی.. 
ا| ترک کردن . یرون شدن: ۳ ۱۰ 
اگر تو با من مسکین چنین کنی یارا 
دو پایم از دوجهان نیز بر کشم بی‌تو, 
سعدی , 
|| بوییدن. ۱ ۱ 
بر کشیدنبوی؛ استشمام. بو کردن؛ 
و گل‌سرخ وشکر وطبرزد وب رگ موردسوختن 
وبوی آن بر کشیدن سود دارو (درز کام) ۰ 
(ذخيرة خوارزمشاهی) . 
|| کشیدن. رسم کردن : 
وبردیگر سطح اشکال‌هندسی ۰ بر کشید, 
(سندبادئامه ص۵). 
حبثن دا تازه‌کرد ازخط جمالی 
۰ عجم را رکشت ازفت خالی 


دیس او 
نظامی, 








فت مقدوی از در کنیدت ۰ و 


درختی است این بر کشیده بلند ‏ 


۷۱ 


فر ,دوسی. 
|| برپا شده . ساخته : 
نگارند؛ بر کشیده سپهر 
» کزویست پرخاش و آرامومهر. 
فردوسی. 
سرا پرده بسدره سر کشیده 
سمافینی بگردون بر کشیده . 


چون برآن دود رفت گامی‌چند 


نش رگهی دید بر کشیده بلند . 
نثلامی. 


پیش آن شاهدان قصربهشت 
غرفه‌ای بود بر کشیده زخشت 
نظامی 
گوی زمین ردودة چوگان عدل اوست 
وین بر کشیده گنبد نیلی حصارهم 


حافظ , 

جور از این بر کشیده ایوانست 
که براو مشتری و کیوائست . 
ادیب صابر. 


|| ترقی‌یافته. ترقی کرده. بالا رفته. بالابرده. 
واخته. پرورده: 
پس کس که شد زخدامت آن خواجه همچوءن 
هر روز ب رکشیده و مسعود و بختیار . 
فرخی. 
حلاف توبردشمتان لیست فرخ 
آزیرا که توبر کشید؛ خدایی 
۱ فرخی . 
نه بر کشیدة !او را ذلکه نروفکند* 
نه ژاست کرد؛ اورا کند ژمانه تیاه 
فرخحی. 


بر کشیده. [ب" ك - يم 





رد اسف ۳ 
آهیخته . مساول : . ِ# 
یم‌وزر توغتی بودی وبجاه غنی 

کنون برهنه‌شدی همچوب ر کشیده‌حسام. 
و تیغ آفتاب از نام صیح تیا مت 
او . (سندپادنامه ص ۲) . 





|| داست و ببالا بررفته . استوار : 
بپای پست کند ب رکشیده گردن شیر 
بدست رخنه کند لاد آهنین دیواد. 


عنصری. 
۰ ی آماده رل 
مصمم شده ‏ 


مهر‌گانت خحجته باد و دلت 
بر کشیده براسب‌شادی تنگ. 
فرخی. 
برکع ۰ [ب" ل* ](ع ۰۱ س)مردکوتا. 
(متهیالارب). نام لاطبا 
|| شتربچه که گردنش بزمین نرسد . (منتهی 
الارب) . (ناظم الاطیاء). 
بر کعة . [ ب 2 ع] (ع مص) بریدن 
(ازمندهی‌الارب). زدن و قطلع کردن‌باشمشیر 
(ازذیلاقربالموارد). 
|| برزمین‌زدن. (ازمنتهی‌الارب). (ازاقرب 
الموارد) . (ناظم‌الاطباء). 
|| برچهار دست و پا ایستادن . ( ازاقرب 
الموارد). (ناظم الاطباه) . 
|| بردو زانو افتادن. (ازذیلقرب‌الموارد). 
(نانم ایام ) 
بر کل . [ب 4 ] (اخ) دهی است از 
دهستان تباد گان بخش حومهٌ شهرستان مشهد. 
سکنه۱۲۷تن . ( ازفرهنگ جنرانیایی‌ایران 
9 
بر کم ۰ [ب ل ] (مص) بازداشتن‌ومتع. 
(برهان). (ناظم‌الاطباء) . || (ص)بازداشته: 
اندین کوهسار پر گوهر 
اگر امزوز مانده‌ای برکم : 
مشسعودسمد , 
|| بازدارنده‌رمنم کننده (برعان) (ناظمالاطبام) 
بژکم . (برهان) . 
رکهال< [ب" لت ] (ق.ص نرکب) کامل 
و بطلور تکمیل. (ناظم‌الاطباء) . 
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۳ 


بزکندن 


وا ات ور کال" دهای تعام دافت 4 

تفیگ زه ما (سندبادنامه ص ۰۹۹ 

انجیرتمام رسیده است و نضج بر کمال یافته. 
(سندبادنامه صل ۰0۱۰۳ 


حسن ظن خلایق درحقم بر کمالست ومن در 
عین نقصان . (گلستان سعدی). 
دلت مختست و پیمان اند کی سست 
دگر در هرچه گویم بر کمالی . 
سعدی. 
بر کناد ..[ب ک یال ] (ص) بیک 
طرف و بیکسو. (ناظم الاطباء) : 
جهاندیده بیری زمایر کنار 
زدورفلکک لیل‌مویش‌نهار . 
سعدی. 
|| معزول. آزاد ورستگار. (ناظم‌الاطبام). 
تمرن [ت مر تر] ؛ تمزه لت" م زز]» 
بر کناربودن. ( ازمنتهی الارب ) . »:کص 
[ م ۵ ] و [ م ن 4 2 ] » بر کنار شده و 
یکسوشده. (منتهی‌الارب) . عادد [ _د ]۰ 
بر کنار و یک-وشونده . (ازمنتهی الارب). 
بر کنادی ۰ [ب کل یا 4] (حامص) 
حالت و چگونگیبر کنار .دوری. کناره بیری 
پس ازبرکناری فلان از حکومت فلان‌جا. . 
(یادداشت مو 0 
بر کنان ۰ [ب ک ](اخ) دهی‌است از 
دهستان بزنجان بخش بافت‌شهر 
مکنه : ۰ ؛تن. (فرهنگ جنرافیائی ایران 
جلدم). 
پر کنان ۰ [ب" ۵ ] (قید)در حالب رکندن. 
جدا کنان : 
همیرفت چون شیر کفکک‌افکنان 


مر ور و آهوزتن بر کنان 


ستان سیر جان 


فردوسی. 
ب رکنج . [ب ] (۱) نوعی از حلرا. 
(ناظم‌الاطیاء) . 
بر کند » [ب 2 ](ص؛ا) مردضخیمو 
تنومند. (برهان) (آنندراج) (انجمن‌آرا) 
(ناظم الاطباء) . 
|| رشوت و پاده . (برهان) (انجمن آرا) . 
(آنندراج) (ناظم‌الاطباء). 
|| جند. (ناظم‌الاطباء). 
بر کن دگی. [ب 4 د ] (حامصم رکب) 
حالت وچگونگی بر کنده. رجوع به بر کنده 
شود؛ صدمه (ازمنتهی‌الادب)» قلف[ق]» 
برکندگی ناخن ازبن . (از منتهی‌الارب) . 
بر کندن ۰ [ب" ِ د] (عص مر کب) 
کندن. جدا کردن‌از زمین. قلع کردن قلع. 
اقتلاع ِ (تاج المصادر بیهقی قلع و قبع 
کردن. ازجا درآوردن. ازبیخ برآوردن . 
(آنندراج). استر‌صال. (یادداشت مولف) . 
نزع. انتزاع : 


بر کندن 





دوچیزش بر کن و دوبشکن 
مندیش ز غلفل و غرنیه . 


جیجی . 


ششیرتوشیر اوژند پرتاب توپیل افکند 
یک حملذتوبر کندبنادصد حصن حصین . 
جوهری . 
برآنم که تا زنده ماند تنم 
بن وبیخ بدازچهاذب رکنم. 
فردوس. 
" از دامن او در لیکشت 
ترا با سپاء ازجهان برکنند. 
فردوسی . 
که اه ور بان خلنه روت وکنل 
یکایکک همه ناودان بر کند . 
فردوس, 
خم آورد پشت سنا سترخ 
صراپرده بر کند هفتادمیخ 
فردوسی (بتقللفت‌نامة اسدی در کلماستیخ). 
بنیزه کر گدن را بر کند شاخ 
بزوبین بشکند سیمرغ راپر. 
فرخی. 
علی‌تکین دشمنی بز رگک است و طمع وی که 
افتاده است ءحال است صواب آن باشد که 
ویرا از ماوراءالنهر بر کنده‌آید. 
(تادیخ بیهقی) . 
چون آتش خشم بندست پشیمان میشوم چه 
. خانمانها بر کنده باشند 
(تاریخ بجهقی). 
تم از برادر بمکران نشانده و 
عیسی هغرور عاصی را بر کنده شود. 
(تادیخ بیهقی). 


درد 


ب رکندم جهل و گمرهی 
از بیخ زباغ و جویبارم . 
ناصر خسرو , 
جزيرة خحراسان چو بگرفت شیطان 
در او خار بنشاند و بر کند عرعر. 
ناصر خ-رو . 
[ یعتوب لیث گفت] سبب بر کندن طاعریان 
وجور ایشان از مسلمانان «ن خواهم‌بود. 
(تاریخ سیستان), 
اگراین شتل مرا دهد و پدین رضا دارد من 
علوی را از طبرستان برکنم و اگر ندهد 
ناچارمن اسمعیل احمد را ب رکنم . 
(تاریخ سیستان). 
چوذ عجم بر کنده شدند و عرب آمدند شعر 
(تاریخ سیستان). 
الا ای باغبان آن سرو بنشان 
اگر صاحبدلی آن سروب رکن. 


سعدی. 


ایشان بتازی بود . 


بخرام‌بانه تاصبابیخ صنوبر بر کند 
برقع برافکن تابهشت ازحور زیوربر کند. 
سعدی . 
نسف » ب رکندث بنا. (دهاد) (تاج المصادر 










بیهتی). اتاکة » ۳ ۱ 


الارب) . اجاحة » از 


ی 
منتهی‌الارب). اجتنات ؛ بریدن ت 
بر کندن چیزی‌را. و |[ 


اجتفاءی» از بیخ بر کندن تره را تب 





الارب) . 
(ازمنتهی الارب). اجتیاح؛ اجذان» اجعام 6 
افتلاع ۰ از بیخ بر کندن. (ازمتت‌پی‌الارب). 


انشاص » ازجای بر کندن. (از منتهی‌الارب) . 
تجرت هیلک ۱ ۳ 


الارب) , تجرید » بر کندن موی پوست را. 
(ازمنتهی‌الارب) . تژبیق » برکندن موی . 
(ازستهی‌الارب) . تقعیت ‏ تقلیع ء از بیخ 

بر کندن. (ازمتهی‌الارب) . تهلیب . 

بر کندن. (ازمنتهی‌الارب). جأت بر و 
درخت‌را ازبن . (از منتهی‌الارب). جذر؛ 
جرف » از بیخ نان ۱۳ ( از ی ۳ 
الارب ) . جمف » بر کندا درخت را . 
(ازمتهی‌الارب) . جف » ازبیخ بر کندن‌تره 
را. (ازمتهی‌الارب). جياحةازبین بر کندن 
(ازمنتهی الارب) . جیخ » بر کندن توجیه 
وادی‌را. (ازمنتهیالارب). حف؛ موی بر- 
کندن از دوی. (تاج المصادربیهقی). دم » 
آزجای بر کندن چیزی را. (ازمنتهی‌الارب). 
سخت » از بیخ بر کندن (ازستهی‌الارب). 
سحف ۰ نیک بر کندن موی از پوست چندان 
که باقی نماند از آن . (ازمتهی‌الارب) . 
سفرء از بیخ بر کندن ءوی. (ازمنتهی‌الارب) 
سک کوش ازین بر کندن . (تاج اامصادر 
بیهقی), طرق » بر کندنءوی. (ازمنتهی‌الارب) 
طمس» بر کندن آزبیخ وبن. (ازمنتهی‌الارب) 
عتف » عتم » بر کندن موی را . (از متتهی 
الادب). عتش » ازجای ب رکندن. (ازمنتهی 
الارب). قعشرة : قعضبة ‏ ازبیخ بر کندن. 
(از منتهی الارب ) . قعف » بر کندن خاله 
از پای خود از سخت پاسپردگی و بر کندن 
خرمابن‌را ازبیخ. (ازم‌تهی الارب). قفعلة » 
ازبیخ بر کندن. (ازنتهی‌الادب) . قلیخ » 
برکندن درخت را. (ازستهی‌الارب). قلع» 
از بیخ بر کندن چیزی را. (ازمنتهی‌الارب). 
معط » بر کندن موی . (از منتهی‌الارب) . 
تحت » ازبیخ بر تددن . (ازهی الارب) ۹ 
هرملة » بر کندن موی کسی دا . (ازمنتهی- 
الارب). هلب » هلض ؛ بر کشیدن چیزی‌را 
و بر کندن. (ازمنتهی‌الارب). هید » ازجای 
بر کندن . (ازمنتهی‌الارب). 

تكِ ازبیخ بر کندن » قلع وقمع کردن. ریشه 
کن کردن: 

ِِ از بیخ و بن ب رکندن » مستأصل کردن.. 
نابود کردن : 


احتفاف » بر کندن درخت را . 











با و 






بیکک نءره کوهی زجا بر کنند ۱ 
بیکک ثاله شهری بهم برزنند 





از میان برکندن » ازمیان پرداشتن شتن : 
بداندیش را ازمیان ۳ 

سربدنشان را بیافسر کنم. 

«زدو 

-- بر کندن امید » نامید شدن. امیدبریدن, 






مرو ی 





«ن‌آن روز بر کندم از عمرامید 
که افتادم اندر -یاهی سپید . 






سعدی , 





- بر کندن موی » کنایه از زاری و نالا 
سخت کردن. شیون و زاری بسیار کردن : 
چوخاقان شنیدآن‌سیه کرد روی 







همان مادرش ذیزبر کند موی . 
فردوس. 












برفور جاء» چاك زد و موی ب رکند و روی 
بحراشید. (سندبادنامه). 
|| جدا کردن : 
یلا را بژوبین وخنجر زنید 
سرسر کشان را زتن بر کنید. 
فردوسی,. 
سرافراز گردد مگر دشمنم 
فرستاده را سرزتن برکنم. 
فردوسی. 
تاشکمشان ندرم تا سرشان برنکنم  ..‏ . 
تا بخونشان شود معصفری‌پیرهنم. 
منوچهری. 
خشت از سرخم برکندیاده ز خم پیرون کند. 
وانگه ورا در افکند در جبة بر 
منوچهری, 





پتاحن سکف ب ر‌کندن ز کهساو ۳۳ ۳ 
به از حاجت بنزد ناسزاوار . 
زغامی. 


ی لا 
برانگشت بریده بر کند خاك . 
تیا 
تکشیح » تمحین ؛ بر کندن پوست را. (از 
منتهی‌الارب) . عدن » برکندن سنگ را م‌ 
(ازمنتهی‌الارب). هلت > پوست برکندث ۰ 


(ازمتهی‌الارب). ۲ َ 
- برکندن پوست‌ کی" تحت وی را 
آزردن : 1 1 


بردران ایدل توایشان را مایست 
پوستشان بر کن کشان جزیوست‌نیست. 
مولوی. 
چون بسختی دربمانی تن بعجزاندر مده 
د*منان راپوست بر کندوستانراپوستین . 
. سعدی. 
-- جان بر کندن» جان ستدن. جان‌بگرفتن. 
ازبین بردن. نابود کردن کسی : 
ازیسان همی‌افکند دشمنان 
همی بر کند جان آهرمنات . 
فردوسی. 


- بر کندن‌نام » محوکردن‌نام.. زدودذنام:. 


از درمها نام شاهان برکنند : 
نام احمد تا قيامت میزئئد . 
۳ مولوی . 
|| بیرون کردن. جدا کردن . 
سلخ. (یادداشت مولف) . برکندن جامه از 
تن یابوست از بدن : 
ز سر تاج فرهنگگ بفکنده‌ای 
زتن جامة شرم بر کنده‌ای .. 
فردوسی : 
ملخت‌المرآه درعها » آن زن زره دا از تن 
پر کند. (ازستهی‌الارب). 
جلع» بر کندن جامه را و برهنه گردیدن. (از 
منتهی‌الارب). خلع » ب رکندن جامه را ازتن 
(ازمنتهی‌الارب). سلخ » بر کندن پیرهن‌را. 
(آزمنتهی‌الارب). لحب » ب رکندن پوست را 
ازچوب . (ازمنتهی‌الادب). محن » بر کندن 
پوست. (ازمنتهی‌الارب). 
|| درآوردن. بیرون‌آوردن: 
برجهد آن خازمسکم‌تر زند 
عاقلی باید که خاری بر کند. 
مولوی. 
بخرام بانته تاصبا بیخ صنوبر پر کند 
برقع برافکن‌تابوشت از حورزیوربرکند. 
سمدی. 
- چشم یا دیده برکندن » کور کردن 
ی 
تنت را بخاك سیاه انکنم 
بنوك سنان دیده‌ات‌ب رکنم. 
فردوسی. 








بایران زمین آتش اندرزنیم 
زسر دیدة دشمتان ب رکنیم . 
فردوسی. 
زندگانیت باد الف سنه ‌ 
چشم‌دشمنت پر کناد کنه. 
ای رقیب اینهمه سودا بمن خسته مکن 
دیده و من دیده ازو برتکنم . 
سعدی . 
الیحاص » ب رکندنگ رگ چشم ؟وسپند را. 
(ازمنتهی‌الارب). 
|| فر و گذاشتن» ترکک کردن : 
تو پیوند و خویشی همی برکنی 
همان فر قیصر زین بفکنی . 
فردوسی. 
- دل برکندن » دل برداشتن. بی‌میل‌شدن 
بچیزی. تر ککعلاقة چیزی کردن. ترلدوستی 
کردن. مهر و دوستی فر و گذاشتن : 
چنین پی رگشته پرستنده بود 
دل ازتاج و ازتخت ب رکنده‌بود. 
فردوسی. 
از تودل برتکتم تا دل وجانم باشد 
میکشم جورتوتاجهد وتوانم باشد. 
سعدی , 
گرم که بر کنی‌دل سنگین زمهرمن 
مهرازدلم چگونه توانی که‌بر کنی. 
سعدی . 
.دل بر کندن کسی را » جدا کردن وی‌از 
جایی. دو رکردن,وی از کسی یا چایی: 
ببردی بکوه و بیفکندیم 
دل ازناز ووآرام ب رکندیم. 
فردوسی . 
- مهرب رکندن ».مهر فر و گذاشتن, ترک 
کردن دوستی : 
سعدی به جوروجفامهرازتوبرنکند 
من‌خاله پای توام گرخون من یخودی . 
سعدی . 
|| حفر کردن. ب رکاویدن. (آنندراج). 
معمعة » برکندن باران زمین را . (از منتهی 
الارب) . 
|| حر کت کردن. رفتن. کو چ کردن. 
-- پر کندذازجانی» از آنجا باخدم وحشم 
و بار وبنه شدن : 
شاه از آنجا بر کنده بود و باباغ هفت انبر 
آمده بود. (اسکندرنامه نسخة سعیدنفیسی) . 
- ازجای بر کندن اسب » گیل کردن و 
حرکت دادن آن. براه انداختن‌آن: 
یگفت این و ازجای بر کنداسب 
باید نکر دادعت : 
فردوسی. 
|| معزول کردن. عزل کردن : 
آژار ظاهر‌یشد از آنچه ظاهرميشد از آنچه 
گروهی را شغلها فرمودند و خلمتها دادند و 
گروهی را بر کندند. (تاریخ بیهقی) . 





ی رکوه 


پر کنده» [ب" له د] (ن مف مرکب) 
کنده . کنده شد: . ۱ ۱ 
سل پرکنده بال ۰ که بال وی جدا کرده 
باشند: ۹ 
ار ات وجمان 
چه میخواهی از بازپ ر کنده بال. 
۱ ۲ سعدی: 
نتف [ن" _ت]۰ زاغ بر کنده بال,(ازمنتهی 
الارب), 
ب رکنده دندان » بی‌دندان . 
ب رکنده موی» مهلوب. (ازمنتهی‌الارب) : 
ت که قدر» پست مرتبه و خجل وخواد 
گردیده ۹ (آنندراج). 
|| در آمده. اژجای در آمده : 
تایدان چهرء چشم بد رسد 
چشم به دورباد وب رکنده. 
صورلی. 
بر کنه . بل ن ] (۱) درهم کوفته 
شده هرچیزی بعخصیص‌عطریات را. و بکسر 
ارل همگفته‌اند . (برهان) (انجمن‌آدا) . 
(آنندراج). 
درهم کوفته از عطریات است و قیل با کات 
فارسی [برگنه] و ایضآبا باء فارسی [پر کنه ] 
نیز خوانده‌اند و این اصح است. ( شرفنامة 
منیری). 
هرچیزنرغ کرد درهم آميخته خصوصاً مواد 
معطر. ‏ (ناظم‌الاطباء). 
یکک نوع معجون ی که از ورق طلا و نقره 
می‌سازنذ. (ناظم الاطبام). 
ب رکوقی . [ب ی ی یا ی] (ص نسبی) 
منسوب به بر کوت [ب ] که قریه‌ایست از 
شرقید در سرزمین مصر . (از الانساب 
سمعانی ) . 
بر کوع . [ ب ](ع ص) سخت ؟ 
جوع‌ب رکوع» گرسنگی سخت . (منتهی‌الادب) 
(آنندراج). (ناظم | لاطباء) . 
|| (۱) برقع وحجاب. (ناظم‌الاطبام). 
بر کوفتن . [ب ت ] (مص مرکب) 
کوفتن. رجوع به کوفتن شود. 
|| خراب کردن. (یادداشت ءولف) : 
و ایشان [ غوزیان ] بهر وقتی آیند بنواحی 
اسلام بهرجایی که‌افتد وبر کوبند وغارت کنند 
و زودیاز گردند. (حدودالعالم). 
بر کو کت . [ب] (اع) ده از دستان 
شاخنات » بخش درمیان شهرستان بیرجند . 
کوهستانی و معتدل است. سکنه: ۵٩‏ تن. 
آب ازرو دخانه. محصولات‌غلات» زعفران» 
شلنم. شغل زراعت. راء مالرو. (ازفرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۵). 
پر کوه. [ب ] (|مرکب ) براکوه . 
هرشه ر کیست بیر کوه نهاده و با آبه‌ای‌بسیار. 


(حدودالعالم). 











بر کوه ۰ [ب ] (خ) شهری است که 
ابرقوه معربآذ است, (انجمن آرا).نام‌شهری 
است ازعراق که آنرابرقو گویند. (برهان) . 
بر کوه [ب ] راخ) ده ازدهستانمژمن 
آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند . جلگه 
و معتدل است. سکنه‌آن4۸؛ تن . آب از 
قذات. محصول غلات و چنندر. شنل‌زراعت. 
راه مالرو . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
بر کوهان . [ب"] (۱) آهنگ مدا و 
آهنگی و هم‌آهنگی آلات موسیقی . ( نام 
الاطباء). ماءبرکوهان. رجوعبه‌ماءب ر کوهان 
شود. 
|| صدای طوعی, (ناظم‌الاطبام). 
بر کوهه , [ب ۶] (امرکب) قسی 
سیزی کوهی خوردنی. (یادداشت مزلف) . 
بر که » [آب رد 4 ] ( حامص ) مأخوذ 
ازتازی . افزونی و فراخی و بسیاری . 
(مهذب‌الاساء). افزونی . ( ترجمان علامة 
جرجانی ترتیب عادل) . برکت : 
کجا نبیدست آنجا بود جوانردی 
کجانبیدستآنجایگه بود بر که. 
مذوچهری . 
بر که(۱) برعمرتو ومال‌تووجان تویاد 
امر امرتو وسلطان همه سلطان توباد . 





منوچهری. 
یکی از وزراء معزول شد و بحلقة درویشان 
درآمد و ب رکه صحبت ایشان دروی سرایت 
آکرد. (گلستان سعدی). 
رجوع به برکت شود. 
بر کة. [ب ۵ ] (ع ) یک دوشیدناز 
دوشیدن بامداد ( منتهی‌الارب ) . 
بامداد. (ناظم‌الاطبام) . رجوع به‌ب ركة [بر 
۵ | دود . 
بر کة . [ب 2] (ع مص) برخیزانیدن 
ناقهٌ نشسته که شیرش ریزان باشد و درشیدن 
آن. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطبام), 

ب رکة. [بر ک ](ع ل) سینه و پزست 
سینة شتر که درخفتن ملاصق‌ز.ین شودیابر کة 


دوشیدنی 


جمع برك است یا بر سین آدمی است و 
بر کة سینة غیرآدمی یابر کک باطن سینه است 
و بر کة ظاهر آن. (منتهی‌الارب) (آنندراج) 


(ناظم الاطیاء) . 
|| ثوعی از نشست. (منتهی الارب) ( ناظم 
الاطباء), 


۱ گوسپند دوشیدنی » 5 تنية آن بر کتان و ج 

بر کات . (منتهی الارب) (أقرب الموارد) 
(ناظمالاطبام) , 

|| دوشیدنیازدوشیذن بامداد. (متهی‌الارب). 
(نانل الالیام) . 

|| چادری است یمنی. (منتهی‌الارب)(ناظم- 
الاطیام), 





(ناظم‌الاطبام) . 

|| دض . (منتهی‌الادب) (ناظمالاطبام)ء 
(اقرب الموارد) . آبگیر کوچک . (نانم 
الاطباء) . اصعاخر . ( یادداشت مولف ) . 
حوض بزرکگ. (یادداشت مزلف) . حوضس 
آب این لغظ عربی است. (غیاث‌اللغات) . 
(آنندراج) غدیر. جائیکه درآن آب‌ایستاده 
باشد. مسعتقع آب. (افرب‌الموارد). مرداب. 
(یادداشت مزلف) : 
برین بر که گفتم تجویم زان 

| گریارمندی کند آسمان , 


فردوسی 

نبید پیش من آمد بشاطی بر که 
بخندء گفتم عوبی‌لمن‌بریءکه. 
منوچهری. 


خوشم نبید وخوشم روی‌آنکه داد ابید 
خوشم جوانی و این بوستانو این‌بر که. 
منوچهری. 
آب چونیل بر که‌اش میگون شد 
صحرای سیمگونش خضرا شد 
ناصر خسرو, 
چندان چاههاء عظیم و برکه‌ها کرد و دیهها 
(مجل اتوادیم)؛ 
درباغ ب رکه رقص تموج همی کند 
بیچاره‌ب رکه را چه‌سررقص کردن‌است. 
ائوری . 
رخ نمکزار شد از اشکی و ببست ازتف آه 
بر کة اشکک نمکث را چو جگربگشانید 
خاتانی. 
هر کش تف سموم بیابان ظلم خست 
عدل از ذفای بر که کوثرنکوتراست. 
خاقانی. 
ازسحاب فضل واشکک حاج وآب شعرمن 
بر کها را برکه‌های پعرصمات دیدهاند ‏ 
خاقانی. 


فسرده شد آث آنهای روان 
که آمد سوی برکة خسروان. 
تظامی : 
بیاراست این برک؛ لاجورد 
سفال زمین را بریحان زرد. 


تام . 
به پیرامن بر کة آبگیر 
زسوسن بیفکن بساط حریر. 
نظامی , 
اوان منقل آتش گذشت وخانة گرم 


زمان بر که آبست وصفه ایوان. 
سعدی . 
اگر برکه‌ای پرکنند ازگلاب 
صگی دروی افتد شودمتجلاب. 
سعدی , 





(۱) به ضرورت شعری با سکون راء بکار رفته است . 


|| استادنگاه آب ریک . (متهی الارب. ها 






ا دیت و تاوان و مانندآن. (منتهی| 
یامردان متحمل آن .(منتهی الارب)(] 
(ناظم الاطبام). اند نم 
|| مزد آسیابان,(منعهی الارب)(ناظم لاطیام). 

(ازاتربالموارد) . 
|| گرده دیت خواه. (نانمالاطبام). 
بر کة ۰[ ] (اخ) ابن حسامالدوله 
مکنی به ابی کامل و ملقب به زعیم‌الدولة 
دجوع به زعیم‌الدوله... شود. 
(یادداشت ت بخط مولف), 
بر که.1 ۰ ۲](اخ) یمین. ازخانان 
گ وگ اردو از خاندان باتو یا خانان دغت 
تپچاق غربی. مُدت حکومت اه ٩۰‏ تاء 41 
جری(ترجمة طبقات سلاطین اسلاملین پول) . 
پر که ۰ [بر 2] (اخ) دهی است از 
دهستان بیضایخش ارد کان شهرستان شیراز» 
مکنه آن ۲ تن ( از فرهنگ جنرافیانی 
ایرانج ۷). 
بر کةاددشیر .بل یر ۱ ردا(اغ) 
نام شهری‌است از ولایت فارس. (برهان) ِ 
(انجمن آرا ) رآندراج). 
#هری است که اردثیر بابکان آن را بنا کرده 
است . یکی از شهرهای ششکان؛ اردشیر 
بایکان : 
دگر شارسان بر که اردشیر 
پر از باغ وپرگلثنو آبگیر, 
۰ 
میت 1 +۳۲ 
راخ) دجوع به حبش (ب رکهال...) شود . 
(یادداشت بخط مولف). 
بر که دو کا . [ ب ۱ راخ) دهی 
است ازدهستان حومة بخش او بندی‌شهرستان 
لار.سکنه آن ۱۹۸ تن, .(ازفرهنگگ جغرافیائی 
ایرا بان ج ۷) م 
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۹۳۱ 
بر که ذلزل [بک ری _ذ ذا(اخ) 
بیفداد است. مثسوب به زلزل رازی -ودی 
در 
بر که سفلین ۰ [ بل س ] (راخ) 
دهی‌است ازدهستان حومهةبخش‌لنگه شهرستان 
لار»سکنه آن 4 ۳۰تن. (ازفرهنگ جغرافیاثی 
ایران ج۷). 
بر که‌لادی . [رب_4] (راخ) دهی‌است 
از دهستان گوده بخش سبکک شهرستان لاد 
سکنةآن ۰۰ »تن . ( از فرهنگگ جفرافیانی 
ایران ج 0۷ . 
بر که ملاآباد ۰ [ب ۵ ] (اخ) دهی 
است ازدهستان لادیزبخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان‌سکنه: ۱۰۰ تن . (ازفرهنگگ جنرافیائی 


ایران ج ۰6۸ 
ب کی ۰[ ب ۵*] (۱) نام کبوتر . 
(غیاثاللغات). 


ب رکی . [ب" د] (۱) مشوب به برک 
که بنتحتین است و آن قماشی باشد از پشم 
اشت رکه اکثر لباس فقرا بآن باشد . (غیات 
اللغات) (آنندراج). 
|| کادهی درا ز که زهاد پرسرگیرند و بتازی 
بریس نامند و باینمعنی پاکاف فارسی هم 
آمده است . (برهان) (آنندراج) ( انجمن 
ی 
دلقت بچه کار آید وتسبیح مرقع 
خودرا زعملهای نکوهیده بری دار. 
حاجت بکلده بر کی‌دافعنت نیست 
درویش صفت باش و کلده‌تتری‌دار. 
سعدی » 
بر کیادق . [ب" "ر] (اخ) ابن ملکشاه 
سلجوقی ملقب به رکن‌الاین و مکنی به 
ابوالملفر ازپادشاهان مشهور سلسلة سلاجقه 
و چهارمین پادشاه [۸۰ 4 - 4۹۸ «. ق.] 
آن سلسله پسر ارشد ملکشاه است وی بنابر 
مشهور درسال ۱ 4۷ ومطایق قول ابن‌خلکان 
۶ بدئیا آمد و درهنگام وفات ملکشاه 
(4۸۰) وی سیزده سال داشت و دراصفهان 
بود ترکان خاتون زوجه ملکشاه که محمود 
ابن‌ملکشاه‌پسرچهارده سالخود رامیخواست 
بسلطنت بردارد بفرمود تابر کیارق رابزندان 
افکندند اما نظامیه یمنی غلامان خاصه نظام 
الملکک طوسی که در اصفهان قدرتی داشتند 
علی‌رغم تاج الملکک‌شیرازی که رقیب ومحره 
قتل نظام‌الملکک بود وبات رکان خاتونهمدست 
بود بشوریدند و برکیارق را از اصفهان 
پیرون برده در ری بسلطئت برداشتند و در 
جنگی که بین او وترکان خاتون درنزدیکی 
پروجرد روی داد (۸۰؛) برکیارق ظفر 
بر پس از مدتی ماه 


بر کت 


0 مج سب تست سب 


گرفت ودرآنجا بسلطت آنعست (۸ 34.) 
رچوع به تاریخ گزیده ض ۸۲ و تادیخ 
الخلفاءه ص ؛ ۸ ۲ ودايرة المعارف فارسی و 
تاریخ ایران مرسوم اقبال شود . 
و کیاتفق » اب (021. 
بر کیارق . رجوع به بر کیارق شود. 
بر کینج ۰[ ب ۵ ] (۱) پرکینج . 
ناطف . قبیطاء . رجوع به پ رکینج و تاطف 
و قبیطاء شود . 
پر کت ۰[ ب ] (,۱)آنجزءازهرگیاهی 
که از ک وپهن است و از کناره‌های ساقه و 
یا شاخه‌های باریکک میروید . (ناظم‌الاطباع). 
یه عربی ورق‌گویند. (ازیرهان). جزوی از 
کیاه که نازك و بهن است‌واز کناره‌های ساقه 
یا شاخه‌ها روید و بیشتر پرنگ سبز است . 
اندامی از کیاه که اغلب بصورت صفحات 
پهن و سبز براثر رشد و نمو جوانة انتهائی 
یا جوانه‌های محوری برروی ساقة گیاه‌ظاهر 
میشود . غالبا این عضو دارای تقارث دو 
طرفی است . برگها به‌اشکال گوناگون در 
گیاهان مختلف دیده میشوند .ورق . ورقه . 
(فرهنگ فارسی ممین ) . غرف [ خ د ] 
(متهیالارب) : 
چون بر لاله بوده‌ام وا کنوذ 
چون سیب پژمریده برآونگم . 
مرح ک ۱ 
ای غو چنگل وک چوپژمردهب رک ک وک 
خواهی که چون‌چک وکک«بری‌سوی‌هوا, 
۳ 


بیمی . 
و کنون باز ترا ب رگ همی خشکک شود 
بیم آنست مرا بشکک بخواهد زدنا. 
پلعباس‌عبامی, 
یکایک به‌دستان رسید آگهی 
که‌پژمرده شد برگ سروسهی. 
فردوسی . 
مراو را سپارد گل و برگ وباغ 
بهاری بکردار روثن چراع . 
فردوسی . 
بدان مهربانی دل شهریار 
بسان درختی پراز بر گر بار. 
فردوسی . 
سود برات بر-رده او بیج "شست 
عرش صوی پستی گراید نخست . 
فردوسی . 
دس ین گفت کارس 7ص 
که از کوه البرژ تا ب رک نی . 
فردوسی ۰ 
چوکاسموی گیاهان او برهنه زبرکگک 
چوشاخ بید درختان او تهی‌ازبار . 


فرخی ئ 


[ت مش کش ] ؛سبزشد 





علوطی میان باغ دمان و کشی کنات 
چنکش چوب رگ سوسن و بالش‌چوب رککنی. 
متوچهری . 
بجیلگی همه زاسبان درآمدند بخالك 
بسان‌ب رکک رژان ازنهیب‌بادخزان. 
قطران . 
گفتار تو بار است و کار بر گست 
که اشنود چنین باد وبرگ زیبا . 
7 
در زیر بروب رگ توگریزد 
گمراه زسرمای جهل و گرما . 
نار . 
گرفت آب کاشه زسرمای سخت 
چو زرین‌ورق گشت ب رگ‌درخت. 
۷ 
کانچه بابرگ درختان می کند 
یا تی و جان شما آن میکند . 
مولوی . 
برگ درختان سبز در نظرهوشیار 
هرورقی‌دفتریست معءرفت کردگاد.(۱) 
سعدی ۰ 
زسنگک اگر ندید؛ چسان جهد شرارها 
ببر گهای لاله بین میان مرغزارها . 
قاآنی . 
اختباط [ ارت ] ؛ ب رگ از درخت فرو 
کردن از برای چهار پای. ( تا ج‌المصادر- 
یهقی ) . اعبال [ ۱ ] ؛ برگ درخت 
ریختن . (ازمنتهی‌الارب) . افرار 4 ب رگ 
ریختن داشتن . (تاج‌المصادر بیهقی). 
امصاخ [ _۱ ] ؛ ب رک وشاخ بیرون آوردن 
یزین. (ازمنتهی‌الارب). امصوخة[ " خ ] ؛ 
برگک وشاخ بیرون آوردن یزین ونصی. (از 
منتهی‌الارب) . املوج [ ۱ ]؛ ب رگگ‌درختی 
صحرایی شبیه ب رگ سرو . (منتهی‌الارب) . 
ایراق » بسیار شدن‌ب رک درخت.(ازمنتهی- 
الارب). برادة ؛ برگک که از سرما ریخته 
باشد . (دهار). تقتیب [ ت ]باب رگ‌شدن 
کشت. (ازمنتهی‌الارب). تلجین [ ت ] ؛ 
ب رگ خطیبهم بزدن تاستبروپوسیده شود . 
(تاج المصادربیهقی). تمرید [ ت]؛ برگک 
دور کردن‌ازدرخت (از منتهی‌الارب). تمشر 


ک. (ازمنتهی‌الارب). 





جثالة [ ج ] 4 ب رگ افتاده ازدرخت . 
(ازمنتهی‌الارب). خبط [ خ ] ؛ برگ از 


درخت بیفکندن. برگک فرو کوفتن و جزآن 





خواستن. (دهار). بر گک‌در 
(ازمنتهی‌الارب). خبط [ خ ب 


که ازدرخت زده باشند . ( 





بر کت 


فرو ریزد . (ازمنتهی‌الارب). خزنه[ خ آز 
۳3 رکف بافت؛ مقل .. (منتهی‌الارب ). 
خوص ؛ پرگک خرما » بافته باشد یا غیر 
بانته. (منتهی‌الارب) (ازدهار). رشاش ["ر] 
برکگ ريخته . سفیر [ من ]:؛ برگک از 
درخت افتاده وخشک شده که بادآثر ابروبد. 
(منتهی الادب ) . شری [ ین ] + ب رگ 
درخت حنظل. (متهیالارب). شطه [-ش] ؛ 
اول برک کشت.(دهار). خوشة کشت و یا 
برگ‌آن (متتهیالار ب) . شمن [ بش ع]+ 
برگ خشکک افتاده از گیاه ودرخت. ( منتهی 


الارب).عبل[ ع ب]؛ ب رگ‌درخت ریختن . 
ب رگکازدرخت فروريخته. بر گک‌بار یکک‌در ازیا 
کوتاه.ب رگ و در آورده (منتهیالارب) . 
عصافة [ ع ف ] ؛ برگ کشت افتاده . 
ت ۱۲۱۵ ت کت کع ام (رسارم) 
(منتهیالارب). بر گ کشت بریدن .( تاج- 
المصادر بیهقی ) . عواذ [ ع ] وعوذ[ ع 
آو] ؛ برگ فرو ريخته از درخت. (منتهی 
لادپ). عیل [ ع ] 4 برگک از درخت 
فراگرفتن )0 تاج المصادربیهقی ) . غار ؛ 
برگ درخت رز . (منتهی‌الارب). غف[ ع 
فف] ؛ بر گ خشک شده. (منتهی‌الارب). 
غلفق [ ع ف ] + برگ درخت مادام 


که بردرخت باشد , (منتهی‌الارب). فرش »- 


کشت برگک گسترده . ( منتهی الارب ) . 
قتاب [ _] ؛.برگ گرد درس رکشت چون 
به‌بار آوردن شروع کند ,(منتهی‌الارب) ۰ 
قناية [ ق ب ب ] ؛ برگ. کشت.وب رگ 
که‌در آن خوشه فراهم‌آید . (منتهی‌الارت). 
لجن [ ده ج : ب رگ کوفتذبا آردآمیخته, 
(منتهی‌الارب). لجین [ ٩‏ ] ؛ ب رگ افتاده. 
(منتهی‌الارب). مفرش ؛ کشت ب رگ گسترده. 
(منتهی‌الارب).ورق [ و ]؛ب رگ ازدرخحت 
فرا گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) . 
وریق [ و ]؛ درخت بسیار برگک.(دهار). 
هت [ هت ت ]؛ فروافتادن‌ب رگ‌درخت. 
(ازمنتهی‌الارب). هداب [ "وه دد ]) بر کی 
کهپهناندارد. (منتهی‌الارب).هریاع[ _«] + 
برگگ که از باد بیفتد ,. (منتهی الارب) . 
هش [ هش ش ] ؛ .براگ از درحت 
بریزانیدن برای گوسپند . ( دهار). به‌عصا 
زدن ب رک درخت را تا فروافتد. (ازمنتهی- 
الارب ) . برگگ درخت فرو کردن برای 
گوسفند . (تاج‌المصادر بیهقی). 

شجرة هشرة [ « ش ر ] وهشور[ ۶ ]؛ 
درخت که زود بر گش بیفتد. (منتهی‌الارب). 
سس راک آوردن درخت ؛ بیرون آمدن 
برگهای آن . برگ کردن درخت . ایراق. 
تصنیف . توریق . دثور . ورق : ارقطاط 


9-1 د قاط ]بر برگک 





آوردن درخت ءرفج . (ازمنتهی‌الارب ) . 
تصتف [ "ت,ص ن آن ]؛ آماده شدن گیاه 
ودرخت برگک آوردذرا. (ازمتتهی‌الارب). 
درگ باب آدم ؛ اراقیطون؛ که گیاهی 
است از تیر؛ مر کبیان و دارای بر گهای‌پین 
و در کنار جاده‌ها وزمینهای علفزار میروید. 
( از فرهنگگ فارسی معین و گیاه شنأسیحسین 
گل گلاب ). چون این گیاه برگهای بسیار 
پهن دارد گویند آنگاه که آدم از بهشت‌طرد 
شد برای ستر عورت دوبرگت از برک بابا 
آدم‌داشت. ( یادداشت مولف ) . 

ت- برگگ برآوردن؛ برگک بیرون‌آوردن. 
ورق[ و" ۲ (ازمنتهی‌الارب). برگ کردن 
درخت : اعصاف [ ۱ ] » برگ برآوردن 
کشت . (ازمنتهی‌الارب) . اعبال [ ۱ ] و 
عبل [ ع ]و مأی [ "م ] ؛ برکگ بر آوردن 
درخت. (ازمنتهی‌الارب). تروح پات ار 
و و ] ؛ دوباره برگ برآوردن درخت . 


(ازمتهی‌الارب). تمشر[ ت م ش ش]؛ 


بر گ ,شا خب رآوردن‌درخت .(ازمنتهی‌الارب). 


سس برگ‌بستن ؛ بيرة پان‌بستن.(آنندراج): 
تنبولی به‌بستن ب رگ مبز سر خروئی دست 
برآورد . ( ملاطفرا » بنقل آنندراج ) . 
- برگ بنرا ؛ عبارت از تنگهای بنرا 
که زوالة آرد گندم پهن کرده بشکل‌برگک 
سازند و به‌شربت و قند پزند . بغرا [ ب ] 
نام پادشاه ترکستان است که موجد طعام 
موصوف است . ونیز بغرا طعامی است که 
آنرابورلهم گویند. (ازغیاث) (از آنندراج): 
بر بنرا لطیف چون نسرین 

همه آن گوش از پی تحسین. 

سلیم (بنقل آنندراج). 

مس برگ بو ؛ رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود . 
- برگ بیاوردن » برگگ آوردن. ظاهر 
کردذب رگ :. احواص[ ۱ ] ؛برگدبیاوردن 
خرما . (تاج المصادر بیهقی). 
ایراق» توریق [ ت ] » ورق » وهثف ‏ ۰ 
برگ بیاوردندرخت . (تاج المصادربیهقی). 
تروح [ ت رو و]؛برگک بیارردن‌درخت 
در خریف . (تا جالمصادر بهتی). 
یرگ بید ؛ رجوع به‌این ترکیب در 
ردیف خود » و به‌بیدی رگ شود . 
برگ بیرون آمدن ؛ ظاهر شدن برگی 
درخت : ودات [ و ] 3 وقت‌ب رگ بیرون 
(دهار). 
سب پر گگ پیرون آوردن ؛ آشکار کردن 
برگ درخت :. تمغیر [ "ت ]+ برگ و 


آمدن درخت . 


شاخ بیرون آرردن درخت و آشکار کردن 
آنرا . (ازمنتهی‌الارب). 

بر پیوند » بدون اضافت ؛ برگی 
که آنرا با شاخی ب رگک دیگر پیونددهند» و 








۳۲ 


پیوندی که.نهال را کنند » از عالم شاخ 
پیوند و تخل پیوند . (آنندراج) : 
در حریم حسن هرشمعی که برخیزدزشاله 
اژ پرپروانة ما برگک چیوندش کند : 
میرزا صائب (بنقل آندراج). 
بوسه‌ام پان خورده داد از ال خویش ِ 
بر گک پیوندی است شفتالوی او . 
میرزا عدالنی قبول (ینتل آندراج ): 
زیرگ سیلی استاد بر پیوند است 
که می‌دهد ثمر اعتبار تخل ادب .. 
دفیع واعظ ( بنقل آنندراج). 
یگ بزگ تتماج ؛ قسمی, از آش است 
دجوع به‌تماج [ت ۲ در همين لنت‌نامه 
شود. 1 ۳۳94 
۳ ب رگ تنبول » توعی از برگک فلفل که 
هندوها آنرا می‌خایند . ( ناظم‌الاطیاء ) .ورق 
التبول . رجوع به تتبول [ آت ] درهمین 
لغت نامه‌شود . 
ت بر گ توت » ورق درخت توت : 
تو فرشته شوی ارجهد کنی از پی‌آنکک 
بر گ‌توت است که گشتست بتدریج اطلس. 
ستائی . 
-- برگگ چفندر » زرق و ب رک چنندر. 
- | مثل برگگ چفندر + کم ارزش :! 
فلان است » نه‌برگک چفندر + نظیر : فلا" 
است نه دو غ ترکمانی . (امثال وحکم) .۲ 
برگک چنار 4 ورق" و برگک درخت 
چنار . 
-- | نوعی از دنگهاست و این‌ازاهل‌زبان 
بعحقیق پیرسته . ( آنندراج ). ورت‌الدلب. 
برگ زان 4 برگک پائیزی » ب رگ 
خزان زده . 
-- || مثل برکک خزان » کثیر و از اصل. 
برافتاده » جمع کئیزی درم گام رگی‌یاجنگی 
مریض یا مجروح یا قتیل افتاده . 
برگگ خنگگ [رخ ]+ برگ بارتنگگ» 
در لهج مردم قزوین . (یادداشت مزلف): 
برگگ در آوردن ؛ برکک آوردن:: 
عبل [ "ع آب ]۰ برگ نو در آورد» . 
(منتهی الارب). 
برگ دلمه 4 برگک مو »بر گدرخت! 
مو که از آن دلمه سازند . رجو ع یه دلمه‌و ؛ 
ب رگ مو شود . 
بر رز » برکک دزخت انگور : ۱ 
فرو دیخت شاهانه برگی فراخ ِ< 
چو برگ رز ازبرگک ریزان‌شاخ. 
نظامی ۷ 
- برک رزان ؛ رجوع به‌این‌ت رکیب‌درا 
ردیف خود شود , 
برکک دیزه ؟ برگ رز : ریزه‌های! 
برگ : شکیر ؛ برگک ریزه‌های گرداگرد! 
شاخ خرما. (ازمنتهیالارب). ۳ 














# 


)۲ 
كت برگگ کاه » پر کاه : 
میان هوا همچو یکك بر کاه 
۳ پرآن نیزه برساخته جایگاه . 


۹ فردوسی . 
ی رک 
متاند ایاگدش فریاد دس . 
فردوسی . 
می‌توان کردن تلافی عمرضایم گشته را 
گرزئوب رگ گیاه تازه گرددیر گگ کاه. 
و 
ورجوع به کاه برگ و که برگ در همین 
ت رکیبات شود . 
توا[ هریکک از پره‌های گل . 
هریک اژپرکهای گل. گلب رگ : 
باد برآمد باخ سیب شکفته 
برسرمیخواره ب رگ گل بفتالید. 
عماره . 
پاخرد میل سوی مل چکنی 
سپرخار برگ کل چکنی . 
سنائی . 
میان ب رک گل دیناد و درم بود . 
( تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۲۹۳ )۰ 
نار روی تو هرب رک کل که درچمنست 
فدای قد تو هرسروبن که برلب‌جوست. 
پلبلی برگک گلی خوشرنگ درمنقارداشت 
واندر آن برگک و توا خوش‌ناله‌های‌زارداشت 
حافظ . 
نازك وثرم و دلکش اندامش 
بی‌سب برگک کل نشد نامش . 
سلیم (بنقل آنندراج). 
- | مثل‌ب رک گل؛ چهره» بدن نان یا 
نا گوشی نا زک و للیف . (امثال وحکم). 
ت- برگ گلاب » برگک گل سرخ کهآنرا 
به‌تازی ورد خوانند . (آنندراج) : 
پس از شتن شخص خورشید تاب 
کشیدند بروی جو برکک گلاب. 
میرخسرو (بنقل آنندراج). 
برکگ نیل ؛ وسمه که نوعی‌گیاه‌است. 
( فرهنگ فارسی معین ) . گیاهی است که 
زنان آنرا بجوشانند وبرابروان نهند و به - 
عربی وسمه گویند. (برهان) ( ازآنندراج ) 
(انجمن آرا ). به‌فارسی وسه است. (تحفة 


(۱) ایهام به‌معنی بی‌نوا هم دارد . 





حکیم دومن ) 
"[ کف" ]. (متهی‌الادب) . رجوع‌به وسمه 


د. 
برگگ و یار » اوراقاو اثنان دزخعان. 
(آنندراج) . ب رگک و میوه. (نانمالاطیام) . 
حاصل و نتيجة درخت . مجم‌وع بر گها 
آومیوه‌های درخت . 
سب بی‌ب رگ و بار؛ برهته ازمیوه وب رگگ. 
حالتی که درخت در اواخر پائیز وزمستآن 
دارد : 
بی‌ب رک وبا خصم توچون درخزان‌درخت 
چون کوء‌نند عید قدای توکرده‌جان. 
۱ سوزنی . 
سب بی‌ب رک ۰ بدوذب رگک . بدون ورق: 
چو درویش بیب رک (۱) دیدم درخت . 
سعدی. 
امرد [۲ "ر]؛ درخت بی‌ب رک . (دهاد) 
- بید ب رگ 4 ب رگ بید. رجوعبه‌برگ 
بید در ردیف خود شود . 
-- || نوعی از پیکان تیر و شمشیر وخنجر 
که بصورت ب رکک‌بید سازند . (ا زآنندراج). 
برگ بید : 
همی گرزبارید برخود و ت رگ 
کویاه عرات بارد ازبید یرگ 
فردوسی. 
کرآری به‌خروارها در ع وت رگ 
کجا باشدت‌ب رگ یکک بید برگ. 
نظامی . 
درآمد زبحران سربید ب رک 
گشاده‌بر اوروژن درع‌وترگ. 
نظامی . 
ودجوع به‌ب رگ بید در ردیف خودشود. 
بیش از برکک درخت ؛ سحت بسیار . 
(یادداشت مولف): 
سپاهم فزونتر زبرک درخت 
اگر بشمرد مردم نیکی‌بخت . 
فردوسی . 
- پربرگ ۰ دارای برگهای انبوه. با 
بر گهای انبوه و بسیار.بسیار برگک : 
اینت پربرگک و بردرختانی 
که هنر برگک وعلم بردارند. 
اصر خسرو. 
دو برگی » حالت توب رگی. پدید آمدن 
دو ب رگ نختین برشاخی : 
مخایل سروری به کودکی زوبتافت 
چو برچمن شد وبرگک بوی دهد ضیمران. 
مسعودسعد . 
صرشت نیکک و بدپنهان نماند 


توان‌دانست ریحان‌ازدوبرگی. 


سعدی . 









مس ب راک ۶ برکف سمن . وجوح به 
ی ب رگد هنن لت قاه و 
سل اه برگ ؛ ب رگ کاه . پرکاه : 
که در ره چنان دار کارش بب رگ 
که نبود نیازش به‌یکک کاه ب رک , 
(گرشاسب‌نامه ص ۰ ۱ 6۳ 
به کاه برگی ب رگک جهان نخواهم جست 
چنانکه‌نیست به‌یکک‌جو جهان خریدارم, 
حاقانی . 
گوا توئی که ندارم به‌کاه برگیب رک 
به‌اهل بیت زمن چون‌رسد نوال وئوا . 
خاقانی . 
و رجوع به برگ کاه و که‌برگک در همین 
بروکییات شود . 
که برگک؛ کاه برکگ. پر کاه: 
به که‌ب رگ ساکن کنی باد را 
هراسانی از بید پولاد دا . 
تظای ۲ 
ربودندش آن دیو ساران زجای 
چ وکهی رک دا مهر؛ کهربای . 
تق 
ورجوع به‌کاه برگ و برگک کاه در همین 
ت رکیبات شود . 
- کل برگک » ب رک گل. پره‌هایگل : 
چو پ رگل شبیخون کند زمهریر 
به‌طفلی شود شاخ گلب رکک پیر. 
تا 
من چون توبه‌دلبری ندیدم 
کلب رگ بدین طری ندیدم , 
سعدی . 
رجوع به کلب رگ درهمین لفت‌نامه شود . 
گل‌صدی رگ ؛ گلی‌است زرد رنگگ , ورد 
مضاعف . رجوع یه صد برک در همین 
لت نامه شود : 
گل صد ب رک به‌سد برگی نهد بوشخوانی 
تا برآن خوان بنوا بلیل خوشخوان باشد. 
سلمان (پنقل شرفنامة منیری) . 
|| ورقه . کاغذ . 
پرگگ اجرائی ؛ ورقة اجرائیه؛ ورقه- 
ایست که در دادگاه به تقاضای محکوم له 
صادر میشود و مشتمل برامضای رئیس داد- 
گاه و منشی و مهردادگاه و نام مأمور اجرا 
است و بوسيلة آن متن حکم یا قراربه‌رژیت 
طرفین (محکوم‌له و محکوم علیه ) یا و کیل 
آنان از طریق رسمی ابلاغ میشود . ( از - 
فرهنگ حقوقی). 
|| ورق باژی » در قمار : 
تکک ب رگ » سر بر گگک » ته ب رگ » چهار 


برگی . هر یک از ورتهای آس و گنجفه 


و مانتد آن. 





ب رکب 


بع( .۳۳۲۲۳۳ 


ب رگ زدن» افزودن ورقی‌به‌تصدنیرنگ 
و خدعه براوراق بازی. خدعه کردن. حقه - 
بازی کردن . دجوع به‌این تر کیب درردیف 
خود شود , 
| رچز شیه برک درکردگی . کلم 
آزچیزی چون برکک ۰ 
کباب برگ ؛ کیاب که گوشت آنرا 
به‌قطعات بریده باشند نا کوبیده. رجوع به - 
کباب شود . 
یرگ پالوده ؛ قطه‌های پالوده که‌به 
به کارد بر ند ۰( آنندراج آِ: 
کاسه بیند چو شربت آلوده 
لرزدش دل چو ب رگ‌پالوده . 
میریحیی شیرازی » درهجوا کول (بنقل از- 
آنندراج) 
|| ساز و وا و اسباب و جمعیت و دستگاه 
و سامان و سرانجام » عموما ؛ وسامان وسر 
انجام مهمائی » خصوصا . (برهان),ساز و 
نوا و سامات و اسباب و سرانجام. (غیاث). 
دستگاه» سامان (حصوصا مهمانی). اسیاب 
خانه و ساخته . (شرفنامة منیری) . کنایه از 
ساز وسامان.(آنندراج). نواء لوازمحیات » 
رخوت, اسباب رخت» مامان» ساز» آلت » 
ادات. ( یادداشت مولف ) : 
هر کس بادی درس رگرفته است وبنده(خواجه 
احمد حسن ) ب رگ نداشت پیرانه سر که از 
محنتی بجسته و دیگرمکاشفت با خلق کند . 
(تاریخ بیهقی » چاپ ادیب » ص ۱۰۸). 
پس رای زد که محیوسان را که روی رها 
کردن ایشان نبود ... همه را بر گک‌وسلاح 
دهد تا آنجا روند.(فارسنامة ابن‌البلضی ص 
۰ حالی صد دینارم فرمود تا برگ 
رمضان سازم ... عظیم شادمانه با زگشتم و 
بر ک رمضان بفرمودم .(چهارمقاله). 
ب رگگ ریزان بهمه حال فروباید ریخت 
بقداح آنچه از اوب رگ نشاطوطرب است. 
انوری . 
چون خوان کرم نماند تاکی 
برگت طلبم نوات جویم . 
خاقانی . 
گرا توتی که ندارم به کاه برگی‌ب رک 
به‌اعل بیت زمن چون رسد نوال ونوا. 
خاقانی . 
به کاه برگی برگ جهان نخواهم جست 
چنانکه‌نیست به‌یکک جوجهان خریدارم. 
خاقانی . 
به‌استقبال شاه آورد پرواز 
مپاهی ساخته با ب رگ‌وباساز. 
نظامی . 
آنچه ب رگ ترا پسند بود 
خرج آن برتو سودمند بود . 
نظامی. 





ساز و برگگ از مپه گرفتی باز 
تا سپه را نهب رگ ماندونهساز. 
نظامی. 
و اتابک او را بر گهای وافر می‌فرستاد و 
مالهای بافراط می‌داد . جوینی . 
از جهان مرگ سوی بر گ رو 
چون با ممکن بود فانی مشو . 
مولوی . 
ی برگ که خیمه‌ای زنم پهلویت 
نه سیم که خانه‌ای خرم‌در کویت. 
مجد همگر . 
بازآ وجان شیرین از من ستان به‌حدمت 
دیگر چه ب رگ باشد درویش‌بی‌نوا را. 
سعدی . 
به‌دختر چه خوش گفت بانوی ده 
که روز وا برگ سختی بنه . 
سعدی , 
که من نان و ب رک از کجا آرش 
مروت نباشد که بگذارمش . 
سعدی , 
گل صد برگگ به صد ب رگ نهد-وشخوانی 
تا برآن خوان بنوا بلبل خوشخوان باشد. 
سلم‌ان (بنقل شرفنامة منیری ). 
درویش را نباشد بر کک سرای سلطان 
مائیم و کهنه دلقی کاتش‌در آن‌توان‌زد. 
حافظ , 
بر گ نوا تبه شد و ساز طرب نماند 
ای چنگگ ناله بر کش وای دف خروش کن. 
حافظ . 
صبح است و ژاله میچکد از ابر بهمنی 
برگک صبوح ساز وبده جام یکک‌منی. 
حافظ , 
چن شد دلگشا برگگ طرب بیرون فرستادم 
بپای سروپیش از خود می گلگون‌فرستادم. 
میرزا رصی دانش(بنقل آنندراج) . 
برکت حانه ؛ مبل.اثاث ؛ قانمی شود 
را بخواند گفت ای زن از چه‌شکایت‌می کی 
شوهر نانت نمی‌دهد یا بررگک خانه‌ات نمی - 
کند ... زنگفت اگرنفق هکم دهد رو ادارم 
و اگر برگگ خانه نکند روا دارم ...ولیکن 
نگر تا برسرمن بدك نگیرد . ( تفسیرسورة 
یوسف » کتابخانة ملی‌رشت). 
برگگ رزم » سازجنگی . تدار کات و 
تجهیزات پیکار : 
بهرجا که بودی به‌بزم وبه‌رزم 
پرازدردو نفرین‌بدی‌بر گگرزم. 
فردوسی . 
بیرگک ؛ دارای اسپاب وسامان .بانوا: 
جان پذیران چه بینوا چه‌بب رگ 
همه در کشتیند و ساحل مرگ . 
سنائی . 
جان از درون بقاته و طبع از برون بب رک 
دیو از خورش بهیضه و جمشید نات . 
خاقانی . 


۳ 


ببرگک آمدن ۰ فراهم آمدن اسباب و 
سامان : 
هرامید را کار ناید ببرگ 
بس امید کانجام آن‌هست مرگگ. 
( گرشاسب‌نامه ص ۰+ ). 
ببرگ بودن ؛ ساز و سامان نراهم 
بودن : 
همه کار مردم نبودی بب رگ 
که پوشیدنیشان همه‌بودب رگ . 
فردوسی ۰ 
تو گفتی که بگریزم از چنگ مره 
کجا نیستت مرگ هر گزبب رگ . 
فردوسی . 
مپاهی که کارش نباشد ببرگک 
چرا دل نهد روزهیجا به مرگ . 
صعدی , 
- ببرگ داشتن ؛ فراهم داشتن اسپاب: 
که در ره چنان دار کارش ببرگ 
که نبود نیازش به‌یکک کابر گ. 
( گرشاسب‌نامه ص ۳۱۰ )۰ 
ببرگک کردن » ساز و سامان و اسباب 


فراهم کردن: 
من ایدر همه کار کردم بیرگ 
به‌پیچار گی دل نهادم بهس رگگ. 
فردوسی . 


بی‌ب رگ ؛ بی‌نوا . بی‌ساز : 
عمر پیشتر آمد و گفت ای زن بگری تاتصة 
توچیست و عمر با توچه کرد ... گفت او 
شوی مرا به‌غزا فرستاد و کشته شد وماچنین 
بی‌ب رگ ماندیم . ( ترجمة طبری بلعمی ) . 
عاقبت ابوبکر ز کریا که‌اصل‌فتنه‌بودبگریخت 
دامردم اندك بی‌ب رگ وبی‌نوابه عراسان‌رفت. 
(تاریخ بخارا). 
بخان اندرآی ارجهان تنگ‌شد 
همه کاربی‌بر گک وبی‌رنگ‌شد. 
فردوس . 
چوشد کاربی‌ب رگ بگریختم 
پدام بلا برنیاریختم ۰ 
فردوسی . 
بی‌ب رگ مانده‌ام من و نی با هزاربرگک 
من بینوا وفاخته با گونه گون نوا . 
مسعودسمد . 
اگرشبی پیرزنی درخانة بی‌بر گک خفته پاشد 
دامن تو گیرد و برتو خصمی کند. (ذ کرة- 
الاولیاء عطار ). 
بی‌ب رگ و بی‌نوا شد» ژن از وی نفقات و 
دربایست طلب می کرد. (تذ کرةالاولیاءعطار). 
بههیکل قوی چون تناور درخت 
وایکن فرومانده بی‌بر گ سخت . 
سمدی . 


چوذ روز زکاری برآمد 


درخت اندر بهاران برفشاند 
زمستان لاجرم بی‌ب رک ماند . 
سعدی . 








برگک (۱) دیدم درخت . 
سای لا 1 سعدی . 
‌ ۰ 
بی‌برگی » بی‌توایی : 
پای این مردان نداری جامة ایشان مپوش 
بر بی برگی تداری لاف درویشی مزن. 
تا 
چونکه بابی‌برگی غربت بساحت 
ب رگ بی‌برگی بسوی او بتاخت . 
مولوی . 
اگر عنقا زبی‌برگی بمیرد 
شکار از چنگک گنجشکان‌نگیرد . 
سعدی ۰ 
زمستانست و 0 بیاای باد وروزی 
بیابانست وتاریکی بیاای قرص‌مهتایم. 
سعدی . 
گربی برگی به‌مرگک مالدگوشم 
آزادی را به‌بندگی نفروشم . 
ازمقدبة محمدبن علی‌الرق برحديقةٌ سنائی. 
برگگ و بار » ساز و سامان . برکگ 
ونوا: 
به عهد مقتی عالم درخت جاه وجلال 
به‌نام و کئیت اوب رگ وبارمی‌سازد . 
خاقانی . 
شخ بی‌ب رکک و بار ؛ بی‌سامان . بی‌ماز : 
بیب رگ و بار خصم توچون‌د رخزان‌دردخت 
چون گوسفند عید فدای تو کرده جان". 
سوزلی . 
برگگ و ساز ؛ سامان . برگ و نوا . 
( هفت تلزم ). سروسامان . زروپول.معاش 
و گذران . (ناظم‌الاطیاء): 
پسکه ببستند بروبر گک وساز 
گرتو بیابی نشناسیش باز . 
ای 
یکی نان خورش جز پیازی نداشت 
جو دیگر کسان بررگ وسازی‌نداشتا. 
سعدی . 
بر و نوا 4 مامان وسرانجام.(هفت 
قلزم ). سر وسامان . زر و پول . معاش و 
گذران . (ناظم‌الاطباء) : 
روز دولت بود از رای تو با زیب و بفر 
کار ملت بود از کلک‌توبابر گونوا. 
مختاری . 
گفت چون باشد گدا آن کزکلاهش تکمه‌ای 
صد چو مارا روزها نی‌سالها برگکو نواست 
ائوری . 
همت و آنگه زغیر ب رگ ونوا خواستن 
عیسی و آنگه بوام نیل و بقم داشتن . 
خاقانی . 
ای دل بنوای جان چه‌باشی 
بی‌ب رگ و نوا نوانچه‌باثی . 
خافانی . 


)۱( ایهام.دارد به معنی بدون ورق . 


چون فقر شد شعار تو بر گ و نوامجوی. 
چون‌باد شد براق‌توبرگستوان مخواه . 
خاتانی . 
از برگ و نوا به‌باغ و بستان 
با برگ و نوا هزاردستان . 
تفای 7 
بلیلی ب رک گلی خوشرنگ درمنقارداشت 
و اندر آن ب رکک و نواخوش ناله‌های‌زارداشت 
حافظ . 
|| میسر . ( یادداشت مولف ) . ممکن . 
امکان . 
ب رگ بودن» میسر بودن. ممکن بودن . 
(یادداشت مژلف) . امکان داشتن : 
تو باگل و سوسن زن و من با لب‌وزلفش 
ورب رک بود بنشین تا بوسه‌شماری 
قرخی 
برگ نبودن ؛ میسور نبودن . نوا و 
ساژومامان نبودن : 
ابا پشه وپیل درجنگ مرک 
یکی باشد ایدربدن‌نیست برگک. 
فردوس 
بدان گیتی ارچندشان ب رگ نیست 
همان به که آویزش مرگ نیست. 
فردوعی 
-- برک ساختن ؛ تهية وسایل سفر و جز 
آن‌دیدن. مهیا ساختن وسایل سفروجزآن: 
بترسد دل سنکک و آهن زم رگ 
هم ایدر ترا ساختن نیست برگک . 
فردوسی 
شاه حکیم را گفت ما را برگک ظلمات می- 
باید ساخت. (اسکندرنامه»نسخة مرحوم‌سعید 
نفیسی).هرقل‌ب رگ ساخت وخرو ج کردوشهر 
برازاز اپرویز مستشعربودوولایت نگاه‌داشت. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۰ و ۰6۱۰۵ 
باید که پولها (پلها) را عمارت کنی وب رک 
بسازی . ( فارسنامة ابن‌البلخی ص ۸ . 
درآن و۹ ازپیکار عرب‌فار عغ شدو بامقر 
عزویشآمد ب رگک بساخت و لشکرها سوی 
روم کشید . (فارسنامة این البلخی ص )1٩‏ . 
الوائق بالله در خواب دید که ما یأجوج‌و 
مأجوج گشاده شده بودی پس مرا فرمود 
برگگ بسازم و آن جایگاه روم تامعاینهببینم. 
(مجمل التواریخ و القصص) . و به اندک 
روزگار برگگ ایشان بساخت و با خواجه 
حسین میکال فرستاد . (چهار مقاله). 
رفت در گنجهای پنهانی 
یک بیکک ساخت بر گکمهمانی. 
نظامی 
همه ب رکک بودن همی ساختی 
ب‌تدپیر رفتن نپرداختی . 
سمدی . 


خوشا حال کسی کوپیش از م زگف 


مرغ اندك زاد در بسیاردانی 











شود بیدار و سازد مرگ رای رگک. 
پوریای‌ولی . 
و 
مدت عم ررکم ووقت بهاران تنگک است 
غنچه درپوست مگرب رک سفرساز کند. 
میرزا صائب (بنقل آنندراج). 
رک سپردن؛ ساز ووسیله نهادن. سازو 
ومیل ه‌گذاردن :ٍ 
گنجی آماده کرد وبرگ سپرد 
تا پرد دنج اگر تواند برد . 
نظامی . 
- برکک کاری کردن ؛ اعداد آن‌کردن. 
تهية آن دیدن . (یادداشت مولف) : اسباب 
آن‌فراهم کردن. تدارك آن دیدن. به آمادگی 
آن برآمدن : 
اسکندر پریان را پفرستاد و گفت بروید و 
بنگرید تا ایشان برگک جنگ می‌کنند یانه. 
(اسکندرنامه نسح مرحوم سعید نفیسی ). . 
چون باز آمد شاه از خواب برخاسته بود و 
ب رگ نماز می‌ کرد . (اسکندرنام). 
برگ تحویل می کند رمضان 
بار تودیع بردل اخوان . 
سعدی . 
ب رگ می صبوح کن س رکه فروختن که چه 
گرچه ز خواب خسته‌ای خوش‌ترش و گر آن‌سری. 
خاقانی . 
|| جهیز : .گفت چون سوی نعمان‌روی‌نامه 
بدو ده و تو به دوم رو تا بازآئی اوبرگ 
دختر ساخته باشد .(ترجمة طبری پلعمی). 
|| توشه . آزوقه .(فرهنگگ فارسی معین ). 
ذخيرة سربازان و مسافرین و یا مهمان و 
دولت و دکان دار . (ناظم‌الاطباء) : 
اکئون که کار تمام شد و دین اسلام بنظام 
شد ب رک م رک بسازوازسرای عاریت بپرداز. 
(فصص الانبیاء ص ۲۳۱ ) . 
نوشتن (سلیمان‌ین عبدالملک) به‌والی بلخ تا 
پرمکک‌را به‌دمشق فرستدواگرصد هزار دیناد 
در برگ راه و تجمل او بکار آید پدهد . 
(تاریخ پرامکه). 
هرچیز که هست ترکک می‌باید کرد 
وز ترک اساس ب رگ می‌باید کرد . 
خواجه عبدالنه انصاری . 
مرگ این را هلا کک و آنرا برگک 
زهر این‌را غذا و آنرا مرگ . 
ستائی ‏ 


نامه‌ای فرمود 


میزبان دشمنانت‌را م رگ است 
بااچین دعوتی کرا برگگ است * 
سناش ۰ 
باغ مهمان دوست برگك میزبانی ساخته‌است 


آمده است. 





به‌انداژه او نیز برداشت برگ 
سلاحی که‌باید زشمشیروت رگ . 
نظامی . 
برگها را برک از انعام او 
دایگان را دایه للف عام او. 
مولوی . 
برگگ راه و ب رگکره ؛ ساز راه.وسایل 
سفر . زاد و توشة راه :ٍ 
بعد از آن ملک سالی به‌ب ری راه‌مشنول شد 
و چوذ سرسال بود ... (مجمل‌التواریخ و - 
التصص ) . وزیر خویش را با چهار هزار 
سوار و یکساله برگ راه راست بکردوپیش 


ملکگ حمیرفرستاد. (مجمل التواریخ و القصص) . 


با انجمن بزرگ برخاست 
کرد از همه روی بر گکره راست . 
نظامی . 
راه تو دور آمد و منزل دراز 
برگ ره و توشة منزل بساز . 
ننامی . 
برگک زه‌ستان وب رک زمستانی ؛ آزوقة 
زمستان : 
هر که جهان خواهد کاآسان خورد 
تابستان بر زستان خورد . 
نظامی . 
خانه پرگندم و یکی جو نفرستاده به گور 
غم م رگت چوغم بر گک زمستانی‌نیست. 
سعدی , 
برگ عيش ؛ توشة زندگی : 
ب رگ عیشی به گور خوبش فرست 
کس نیارد زپس تو پیش فرست , 
سعدی , 
خورشید می زم‌شرق ساغر طلو ع کرد 
"گرب رگ عیش‌می‌طلبی‌ت رکک‌خواب کن. 
حافظ . 
ب رگ قیامت » توشة قیامت . توشه و 
آزوقه از برای قیامت ا: 
تخم کرم کشت علامت بود 
چون برسد ب رگ قیامت بود. 
نظامی . 
- بر ولالنگگ ؛ ساز وتوشه‌ای که‌مردم 
فرومایه از مهمانیها بردارند : 
مرایه سازم که مرد شاعرم 
تا از اینجابرگ ولالنگی‌برم. 
مولوی . 
و رجوع به‌لالنگ شود , 
|| قصصد و عزم . (برهان)(فرهنگ فارسی- 
معین) . قصد و عزیمت والتفات(آنندراج) . 
( ناظم‌الاطباء ) : 


نه ترا برگک وصال و نه مرا طاقت هجر 


قصد و عزیمت و ثیت . 


احسن‌الّه چزاك اینت برونق سر وکار . 
سیقی نیشابوری . 








دست از طلب مدار گرت برگک‌آن‌رهست 
کانرا که توشه‌ای‌نه زفقراست بی‌نواست . 
کمال اسماعیل (بنقل آنندراج) . 
|| التفات و پروا . (برهان ). (غیاث) . 
التقات . توجه . هوی . سر . پروا. میل. 
آرزو . رغیت . حال. دماغ. روی خراهش. 
فراغ : 
کردمی اختیار خود را مرگ 
و 
سنائی . 
چه گنه کرده‌ام نگارینا 
که ترا ب رگ‌صحبت مانیست. 


سعدی , 


چنان کرشم؛ ساقی دام زدست ببرد 
که با کسید گرم نیست ب رکک گفت وشنید. 


حافظ , 


چو در گلزاد اقبالش خرامانم بحمدالته 
نه‌میللاله ونسرین هب رگک(۱)نسترن‌دادم. 
حافظ . 
آشفته دماغم سروب رگ سخنم نیست 
دامن‌چه گشایم که گلی درچمنم نیست. 
طالب آملی.. 
|| قوه . (ناظم‌الاطیاء). تاب . توان. نیرو: 
پای این مردان نداری جامة ایشان مپوش 
برگ بی‌برگی‌نداری‌لاف درو یشی مزن. 
سنائی . 
بدان ز کرد بد خویش از اوجزا دیدند 
کراست برک بدی کردن‌وجزادیدن. 
صوژنی . 
که ب رگ هرغمی دارم درین راه 
ندارم ب رگ ذا خشنودی شاه . 
نظامی . 
با فراقت چند سازم بر.گ تنهائیم نیست 
دستگاه صبر و پایاب شکیبائيم‌نیست. 
سعدی , 
|| کسوت قلندران . (برهان).(نانمالاطبام), 
ورق وپوستی که قلندران آنرا مانند لنگ 
بر کمربندند وازاین جهت قلندراذراب رک‌بند 
گویند . (آنندراج) . 
- بر بند ؛ قلندران باعتبار برکک , که 
درکر ار۱۳ (ازآنندراج): 
نهالان برگ بند ازرشک سررش .۰ (از- 
آنندراج) ۰ 
چوگل هرچند بادامان پاکی 
زحرف برگ پندان بیمناکی. 
میرزامحمدا کبردولت آبادی (بنقل آنندراج). 
برکگ پندی ؛ عمل ب رگکبستن.صاحب 
آنندراج آرد : محمد طاهر تصیر آیادی در 
احرال لطیفا آورده که او در لیاس قلندران 
برگگ بند بوده بعد از آن شال پوشی اختیار 


نف ۱ 


نموده یعنی دلقی و خرقه می‌پوشید و آخر 
معلوم شد که برگ‌بندی لباس قلندران است 
ازچرم وپوست. ورجوعبه‌برگ‌بند درهمین 
تر کیبات شود . 
|| نوعی درفش برای قطع‌کردن کریاس‌در 
طول تخت گیوه . (فرهنگ فارسی معین ). 
|| در اصطلاح ءوسیقی » ننمه» آهنگ . 
(آنندراج). (فرهنگگ نارسی ممین). ساز و 
نوا و شمه و آهنگگ .(ناظمالاطبام) : 
جمله مرغان برگگ کرده (۲) جیک‌جیکک 
با سلیمان گشته افصح من اخیکک . 
مولوی . 
ا تیغه . (ناظم‌الاطباه). || علف . (ناظم 
الاطباء). || عقل. (ناظم‌الاطبام). || بازو . 
(ناظمالاطباء) . 
ب رگ . 1ب ] (,) بنگ . بلک . 
( فرهنگ فارسی معین ) . رجوع بهپلکک 
شود . 
برگ چشم ؛ مژ؛ چش که بهعربی‌جفن 
خوانند . (آنندراج). بلگ چشم .( ناظم- 
الاطباء ) . 
بر کت ۰ب ۲(اخ) دهی‌است ازدهستان 
درز آب» بخش حومه‌شهرستان مشهد.سکنه: 
۸ تن. آب: ازقنات . محصول : غلات 
وچفندر. (ازفرهنگ جغرافیاییایران ج ۹ 
بر گک» [ رب] (0) (۱خ) (آلباد...) 
۱۹۳۹-۰م. ۲ نکسا زاتریشی»شا گرد 
۲. شونبرگ و از پیروان او . طرذدارآتو- 
نالیته ( دستگاه جدید تحریر نتم ای موسیقی 
که تابع قوانین تن نیست ) » مسنث اپرای 
وتز(؛) . (ازفرهنگ فارسی ممین‌ودایرة- 
المعارت فارسی ). 
بر کاشتن ۰ [ ب ت ] ( سم رکب) 
برگردانیدن . ( از برهان ) . بررگرداندن. 
( آنندراج) . رجعت دادن : 
سپاه از لب آب بر گاشتند 
بفرمو تا رود نگذاشتند 
فردوسی 
جهاندار ناچار بر کاشت اسپ 
پس اندر همی‌تاخت‌ایزد گشسب . 
فردوسی . 
به‌س و گند از آن‌مرز بر گاشتش 
به خواهش سوی‌رومبگذ اشتش. 
فردوسی . 
یکی نامه بنوشت نزدیکک شاه 
که این‌را که ب رگاشتم من‌زراه. 
فردوسی . 
نزد گام هرچند بر گافتش 
پیاده شد از دست بگذاشتش. 
اسدی , 








(۲) ن . ل : ترك کرده » ودراین صورت شاهد این کلمه ذخواهد نود 
۷۵۵۰ (4) 


(۱) ایهام بسعتی اول هم دارد . 
۰ صدطنه (۳) 








برد بر پل و نکاشتش رت ع و | 
براین گرش وزان گوش بگذاشتش . 
اسدی . 


توان خواد از ار دست برداشتن - 
وزینعو نشایدش برگاشتن . 
اسدی . 
پشت برگاشتن + پشت کردن ۰ ددی 
گرداندن. روی برتافتن. پشت کردن به کسی 
به‌طریق بی‌اعتنانی : 
یه خانه نهانش همی داشتم 
7 برو پشت ه رگزنهب رگاشتم . 
فردوسی . 
و 
پرمن چئین پشت بر ای 
برین دژ مرا خواربگذاشتی ‏ 
فردوسی ۰ 
همه سربسر پشت ب رگاشتند 
فرامرز را خوار بگذاشتند . 
فردوسی 
۰ || هزیمت کردن. فرار کردن. گریختن: 


همه مهتران پشت ب رگاشتند 
مرا در جهان‌خوار بگذاشتند. 
فردوی ۰ 
به‌بیچارگی پشت بر کاشتند 
سراپرده و یمه بگذاشتند . 
فردوسی . 
و مسمود شکسته و خاکسار وعلم نگونسار 
پعت برگاشت. ( راحةالسدور راوندی ). 
و رجوع به‌پشت برگاشتن در همین لنت‌نامه 
شود . 
برگاشتن روی 4 روی برگردانیدن . 
اعراض کردنا . روی ب رگاشتن : 
عنان را بپیچید وب گاشت روی 
پرآمد زلشکر همی های وهوی . 
فردوسی . 
چو دارا چنان دید ب رگاشت روی 
گریزان‌همی رفت با های وهوی . 
فردوسی . 
چو پیران چنان دید برگاشت روی 
سوی لشکر خویش بنهاد روی ۰ 
فردوسی ۰ 
عناث برگرائید وب رگاشت روی 
نبد جنگ رستم ورا آرژوی - 
فردوسی . 
ورجوع به‌روی برگاشتن درهمین ترکیبات 
شود . 
- روی برگاشتن ؛ روی برگردانیدن . 
اعراض کردن : 
کر تکام 
پخیره چنین روی ب رگاشتند . 
فردوسی . 
دل زاد فرخ نکه‌داشت نیز 
سپه را همی‌روی ب رگاشت‌نیز. 


فردوسی . 





جهانی پراز داد شه .یک سره ۱ 
همی‌روی‌ب رکاشت گ رگازیره. 
۱ فردوسی . 
سپاهش همه روی بر گاشتند 
جهانجوی را خوار بگذاشتند . 
فردوسی ۰ 
درفش و بنه پاك گذاشتند 
گریزان ز کین روی‌ب رگاشتند . 
اسدی . 
و رجوعبه روی ب رگاشتن درهمین لغت‌نامه‌و 
ب رگاشتن روی درهمین ت رکیبات شود . 
برگاشتن سر ؛ اعراض کردن » سر - 
گرداندن : 
کزآن هرسواری بهتگام کار 
نه‌ب رکاشتندی سراز ده سوار 5 
فردوسی 5 
بر کاشته , [ ثٍ ت ] ( ذمف ) 
پرگردانیده . بر گردانده : 
یکی سله از خنجر انباشته 
یکا یکک سرتیغ ب رکاشته . 
فردوسی . 
ورجوع به ب رگاشتن شود. 
بر عبالان۰ 7ب ](۱) ج برگبال. 
دراصطلاح جانورشناسی» حشراتی که‌بالهای 
آنها مانند ب رک کل نا ز کک و لیف است . 
(فرهنگگ فارسی معین ). 
پر بو .[ مب ۲3 (۱ مرکب) 
گیاهی از تبرة غارها جزو تیره‌های نزدیک 
به‌آلاله‌ها که بصورت درختچه می‌باشد » و 
آن گیاهی است دویایه » بر گهایش منفرد » 
کامل و کناره‌هایش کنی مج دار است . 
طوال برکبانش فا ۱۶ سانیتر و ءرض تا 
۰/ سانتیمتر میرسد . (فرهنگک فارسی‌معین). 
آنرا آس بری نیز گویند . قدما آنرانشانة 
قهرمانی و لیاقت می‌دانستند . برگهای آن 
برای معطر ساختن غذا » آشها و ترشیها 
مت آن بسیا رکوچکک وکروی 


است » وحب‌النار امیده ءیشود . (ازدایرة 


بکار میرود . 


المعارت‌فارسی). بسا یونانیون ازشاخ این 
درخت‌بود . (یادداشت مولف). رند. غار. 
شجرالغار. دهم. دهمست . عمار . ذاقی . 
برکک پید . [ مب که ] (۱مرکب) 
بید برگ . ورق درخت بید . ( فرهنکت مب 
فارسی معین ) : 
یدی گرخود همه دیو سپیدی 
به‌پیش بید برگش ب رگ بیدی. 
تفای 
مثل برگ بید ء الرزان. زرد .(اشالو 
حکم : 
همی لرزد بخود بربید گوثی ب رگ بیدستی 
همی پیچدبخود بررمح گوئی خیزران‌آمد. 
۳ 





ی رگداد 


دلاوران ویلان گشته زردازانده 
چو ب رگ‌بید که بروی دم زان بجهد . 
جمال‌الدین عبدالرزاق . 
|| نوعی از پیکان تی رکه آثرا به‌هیشت ب رگ 
بید سازند. (برهان). پیکانی است که آثرا 
بید ب رک نیز گویند زیرا که مشابه ب رگبید 
است . ( فرهنگ خعلی). نوعی ازپیکان و 
خنجر که بشکل بید سازند . (غیاث ) . 
شمشیر و خنجر ونوعی از پیکا ن که بصورت 
برگ بید سازند و بید برگ به قلب اضافت 
هم گویند :۷ (آنندراج) ۳ 
بدی گر خود بدی دیو سپیدی 
به‌پیش ب رگ بیدش‌ب رگگ‌بیدی. 
نغلامی . 
کشت رعنایان بود در زیر بید وپای گل 
بوستانشیر مردان ب رگگ‌بید و خنجرست . 
امیرخسرو دهلوی . 
سازد بروی صفحه خا کش قلم‌قلم 
کرساية چنار کند ب رگ بید تو . 
میرالهی همدانی (بنقل آنندراج). 
و رجوع به بید برگ در ت رکیبات برگگ 
شود . 
بر کت بیدی . [ ب گر ] (ص‌نسبی) 
بوته‌های زینتی که پشت برگها بنفش است. 
(یادداشت مولف) . 
بر کت ۰[ ب کت ] ( | مأخوذازهندی 
و اردو ) اثجیر معابد » که نوعی گیاه‌است. 
(فرهنگ فارسی معین ) . لور [ د و ] ۰ 
و رجوع به‌لور درهمین لغت‌نامه شود ۰ 
برعچای . [ ب ] ( ۱ غ) دمی است 
از دهستان ارشق » بخش مرکزی شهرستان 
مککییشهر . کته : ۱۸۲ تن ۰ آب. : از 
چشمه . محصول : غلات و حبوب , 
(ازفرهنک جغرافیایی ایران ج 4 ). 
ب رکچه ۰[ ۱ب ج یاج ] (_اسنر) 
مصفر برگک . تقسیمات کوچکتر یکک پهنة 
برگ را گویند که ظاهرا نمای یکك برکک 
اصلی را دارد » ولی با نداشتن زاید؛‌انتهائی 
دمب رگ متمایزاست. ب رک کوچکک. بر گکک. 
(فرهنگ فارسی معین). 
|| برگ گل . ورق‌گل . ( فرهنگ فارسی 
معین). 
برکت خواد . ["ب خا ](نفسرکب) 
برگک خوارنده . خورندة برگی . که از 
ورق درختان تغذیه کند : 
چون برکک خوار گشتی اگر گاونیستی 
انصاف ده مگوی جفا ومخورهرا . 
ناصرخسرو . 
بر گدار » [ ب ] (ا فا م رکب)برگ 
دارنده . دارای برگک . ب رگ‌دهنده. برگک 
بار آورنده .(ناظم‌الاطباء). 
برگدار ساختن ؛ باب رگ‌پوشاندن .(ناظم 
الاطبام) . 





بر گذشتن 


برگدار شدن ؛ پربرگک شدن. (ناظم- 
الاطباء) . دارای بر ک کشتن . 
پر کدانه , [ ب ن ۲( مر کب) اذنة 
[ | ذ ت ]. ورقالحب . وآنبرگ اولی 
است که از دانه سرزند .(یادداشتمزلف). 
بر گذاد. [ ب ک ](۱ مص)انجام. 
اجرا . (فرهنگ فارسی معین) . 
| عرض . (فرهنگ فارسی معین). (نانلم- 
الاطیاء). || انعام. عطیه, بخشش.( ازآنندراج) 
(ناظم‌الاطباء) : 
برده بودم پیش جانان تحفه جانم بدست 
برگذار مختصر بوده نکرد ازمن قبول, 
ابوالمعانی . 
|| ( ص مرکب ) عابر . رهگذر : 
از آن او بجایست و ما برگذار 
که چون مانکاهد وی از روز گار. 
اسدی . 
سین به که ماند زما یاد کار 
که ما بر گذادیم و اوپایدار . 
(ازسندیادنامه ص .)۲٩‏ 
و دجوع به‌ب رگذر شود . 
بر گذاددن ۰) [ ب کک د ](مصس 
مرکب ) برگزاردن ۰ انجام دادن . فیصله 
دادن . برگذراندن . رجوع به برگزاردن 
شود. || برافراختن . رفعت بخشیدن . 
در گذرانیدن, برتر بردن . بر گذراندن, 
خرد پاسبان باشد و نیکنواه 
صرش ب رگذارد زابرسیاه . 
فردوسی. 
جهد آن کن که از اینکان جهان جانرا 
برگذاری بخرد زین فلک ردان . 
ناصرخسرو , 
به‌دانش گرای ای برادر که دانش 
ترا برگذارد ازین چرخ اخضر . 
اصرخسرو . 
بر گذارشدن ۰[ بگ ش" د] 
( مص مر کب ) پایان یافتن . ختم شدن . 
انجام یافتن . بانجام رسیدن. ( یادداغت - 
مزلف): پس‌ازبر گذارشدن‌مراسم‌تاجگذاری. 
پس از برگذار شدن مراسم حج . و رجوع 
به‌بر گزارشدن شود . 
بر گذاد کردن ۰ب گ" کف د] 
(مص مر کب ) انجام دادن . اجرا کردن . 
(فرهنگ فارسی معین). 
ا| بپایان بردن . (فرهنگگ فارس مین ) . 
بانجام رسانیدن.ختم کردن.ور گذار کردن. 
خاتمه بخشیدن : عروسی را با صد تومان 
برگذار کردند . عزارا با سه‌نهارو یک‌هفته 
و یک چله بر گذار کردند . مهمانی‌را بم 


یک عصرانه بر گذار کردند . (از یادداشت 


(۱) گذاردن و گزاردن و ترکیبات آنها 





در نوشتة قدما دقیق نیست و اغلب 


1۳4۰ 





مزلف ). || سپری کردن . سپری شاختن . 
( فرهنگ فارسی معین ) ۰ |[ برپا داشتن . 
( فرهنگ فارس معین ). || عرض کردن . 
( ناظم الاطباء ) . (فرهنگگ فارسی ممین) . 
|| انعام دادن . بخشش کردن . (فرهنگ 
فارسی معین). ورجو عبه‌بر گزار کردن‌شود. 
برگذاده کرکته[ 3 
( مص مرکب ) دراندن . عبور دادن: 
بارخدایا خدایگانا شاها 
شعر مرا سهل‌ب رگذاره کن این بار. 
ار 
ورجوع به گذاره کردن‌درهمین لنت نامه شود. 
بر گذادی.(۱)[بگ] (حامص سرکب) 
بر گذاردن. ترتءب‌دادن .همةاطر اف و جوانب 
کاری را صورت تحقق بخشیدن ۰ به‌تهیة 
لوازم اسباب کاری از هرجهت قیام کردن : 
بر گذاری مراسم حج: بر گذاری مراسم‌جشن . 
و رجوع به‌برگزاری شود . 
بر گذاشتن ۰ [ ب کد" آت ] (ممی- 
م رکب) د رگذرانیدن. برتربردن. برافراختن. 
رفعت بخشیدن . ( یادداشت‌ژلف): 
گرایدون که زنهار خراهی زمن 
سرت برگذارم از این انجمن . 
فردوسی . 
بدست اندرون جز کمندی نداشت 
پس خسرو اندرهمی برگذاشت. 
فردوسی, 
ب رکشیدی مرا به‌چرخ برین 
قدر من برگذاشتی زقمر . 
فرخی . 
به‌دانش گرای ای برادر که دانش 
ترا برگذارد از اين چرخ اخضر . 
ناصرخرو , 
سرمن آنجا باشد که خالك پای‌تو است 
اگرچه صربه فلکک‌ب رگذارم ازاملاگ. 
سوزنی , 
|| فصله دادن . تمام کزدن .انجام دادن 
امیرسخت مقصرمیدانست صاحب را و برلفظ 
او پیوسته میرفت که وی‌اين کار رابرخواهد 
گذاشت و امیری خراسان ویرا خوش آمده 
است , (تاریخ بیهقی ص ۵ ؛ ه). 
و رجوع بهی رگذاردن شود . 
ب رگذه ۰[ ب کد" ذ] (را مرکب) 
عابر . گذرنده . غیرساکن . نماندنی . غیر 
جاوید .مقابل جاوید : 
نزاید بجز خاله را جانور 
سرای سبتجیست وماب رگذر . 
قردوسی . 
کنم آفرین برجهان سربسر 
که او را ندیدم بجزب رگذر. 
فردوسی ۰ 





گرآید به زشتی گمانی میز . 
که این مرزبانی بود برگذر. 
فردوسی . 
که آنست جاوید و این برگذر ۰ ۰ ۰ . 
تو از آز پرهیز و اندوه مخور . 
۰ فردمعی ۰ 
و رجوع بهب رگذارشود . 
بر گذداندن ملک رد بدا (مش 
مرکب ) برتربردن. رفعت دادن : 
ز کردار گفتار برمگذران 
مگوی آنچه دانش‌نداری‌برآن. 
اسدی . 
و دجوع بهب رگذاشتن شود . 
بگذشتن. [ با که : ات ]سر 
مرکب ) طی شدن . سپری‌شدن . ( فرهنگگ- 
فارسی معین). گذشتن : 
دگر چاهساری که بی آب گشت 
فراوان براوسالیان بر گذشت . 
فردوسی ۰ 
یک سال برگذشت که زی تو نیافت بار 
خویش تو آن یتیم نه‌همسایهت آن فقیر ۰ 
ناصرخسرو . 
چوذ برین قصه ب رگذشت بسی 
زر چو عنقا نشان نداد کسی . 
نثلامی . 
بایزید می‌گوید دویست سال به بوستان بر 
گذرد تا چون ما گلی در رسد . ( تذکرة- 
الاو لیاء عطار ). 
|| تجاوز کردن . فزون‌ترشدن : 
زسیم سره خایه صد بار هشت 
که هریکک به‌مشقال‌صد بر گذشت . 
اسدی , 
پسر چون زده ب رگذشتش سنین 
زنا مدرمان گو فراتر نشین . 
سعدی , 
|| عبور کردن . مرور کردن . رد شدن. پس 
پشت قراردادن. گذاره کردن : و یکک روزبه 
نزدیکک آن چهار دیواربرگذشت واورا قصف 
آن دیوادبست وآنذمردمان بگفتند. (ترجمة 
تفسیرطبری). خاقان بگریخت ومردان از آنجا 
ب رگذشت و آن شهررا پسپشت خویش کردوبه 
رود سقلاب فرودآمد. (ترجمة طبری بلعمی) . 
بنام خداوند جان و خرد 
کزین برتراندیشه برنگذرد : 
فردوسی . 
لیندیم اگر بگذری برتو راء 
زیانی مکن برگذر برسپاه . 
فردوسی ء 
چو از سر سدره برگذشتی 
اوراق حدوث در نوشتی . 
نظامی. 


شواهد آن باهم مشتبة می‌گردد . 














آلوده بو دآب‌آورد ودهان آناست بشست. 
(تذ کال ولا عطار). 
محل و قیمت خویش آث ژمان بدانستم 

که ب رگذشتی و ما را هیچ نخریدی ۰ 


سعدی . 
الیصمت» شمشیر که براستخوان برگذرد . 
(دها). 
مس شتن گناب ر کسی؛ سرزدن گناه ازاد. 
صادر شدن کناه از وی . 
سرئپیچیدن . پذیرفتن گفتار کسی‌را : 
مر اورا همه پاك فرماث برید 
زگفتار گودرز برمگذرید . 
فردوسی . 
|| بالاتر رفتن . برتررفتن . د رگذشتن: 
خروشیدن تازی اسبان زدشت 
زبانگ تبیره همی ی رگذشت. 
فردو-ی . 
بیامد شهنشاه ازین سان به‌دشت 
همی تاجش از مشتری‌ب رگذشت. 
فردوسی . 
مخور انده که از اینجای‌همی برگذری 
گرچه ویرانست این‌منزل‌مایابنواست . 
نامرد . 
رازن چشم چشم _نتوان داشت 
که زسرب رگذشت سیلایش . 
سعدی . 
از مزیج ( مزاح ) برگذشتن کاری » 
از مرحلة مزاح تجاوژ کردن . به‌اصطلاح 
امروز از شوخی گذشتن و به مرحل جدی 
رسیدن : 
بپوشید یکایکک سلیج 
که این کار ما ب رگذشت ازمزیح . 
فردوسی ۰ 
|| مجازا » چشم پوشیدن. صرف نا رکردن: 
چون برگذری زخود پرستی 
درخود نه کمان بری که‌هستی. 
ننلامی . 
زاوج برگذشته ؛ به حد اعلای بلندی 
رسیده. به‌پایگاه بسیار والا.رسیده : 
و آن خط زاوج ب رگذشته 
طفلی است به‌میل باز گشته . 
۱ نظامی . 
0 0 
بر گدشتنی ۰ [ ب ک ذ ت ] (ص 
لیاقت ) درخو رگذشتن . شايستة سپردن‌وطی 
کردن. مقابل ناگذشتنی : 
ما سفرب رگذشتنی گذرانیم 
تا سفر نا گذشتنی بدر آید . 


اصرخسرو . 


. ث رگ ۰ 





آب کک ] (۱)نامی‌ازنامهای 
خدای تعالی در زبان پهلوی » و آند رکار- 





ثامة اردشیر آمده است (ازیادداشتمولف). 


ب رکرابیدن . [ ب گک د] ( مص- 
م رکب ) برداشتن چیزی بدست‌برایآزمودن 
منگینی و میکی آن . رزث [ ر ].(ازتاج 
المصادر بیهتی). امتحان کرد . آزمودن: 
چو این باره آید سوی ما به‌جنگ 
ورا برگرایم ببیت‌ش سنگ . 
3 فردوسی . 
بفرمود کان خواسته برگرای 
نگه کن چه بایدهمان کن‌برای. 
فردوسی . 
سبهبد کمان خواست تا بنگرد 
یکی برگراید که فرمان برد . 
فردوسی:. 
|| متمایل ساختن . پیچیدن . پرگرداندن . 
عنان برگراییدن » عنان پیچیدن : 
چو توب رگرایی‌زبر برعنان 
به‌گردت بر [ریم یکسرسنان . 
فردوسی . 
|| به‌سجان» برگزیدن. انتخاب کردن برای 
آزمودن : 
نخستم برگراییدی و نخست آزمون کردی 


چوگفتم هرچه‌شواهی کنی‌قسار ازسربرون کردی. 


فرخی . 
اسب و اشتر» زروسیم و جام‌وخودومشکناب 
رام گیروبرفشان و برفرازوبرگرای . 
منوچهری . 
و گفت هولاکوخان را به میزان کنایت و 
کیاست برگراییدم هرچند بیکبار تعنیف و 
تخویقست . رشیدی . 
و رجوع به‌گراییدن شود . 
برگرد .1ب که .د](۱)کرداکرد 
و پیرامن ؛ برگرد ماه یعنی پیراءن ماه . 
(آنندراج) : 
موال کردم و گفتم جمال روی ترا 
چه شد که مورچه ب رگرد ماه جوشیداست. 
سعدی (بنقل آنندراج) . 
و رجوع به‌گرد شود . 
پر کرد . [ ب ک ر ] ( از مصدر 
بر گرفتن) صورتی ازب رگیرد یا مخفف بر- 
کرد تردجفم بهب رگرفتن شود : 
به‌نو کک سنان برگرد ژنده پیل 
به‌تیغ آتش آرد زدریای نیل . 
فردوسی ۰ 
بر گرد. [ ب ک ] ( راخ )دهی‌است 
از دهستان مایوان » بخش حومه شهرستان 
قوچان . سکنه : 
محصول : صیب زمینی و انگور . 
( ازفرهنگک جنرافیایی ایران ج ٩‏ ). 


۶5 تن . آپ :ازقنات. 


مخقف ب رگردانده . ب رگردانیده ۰ (فرهنگ 








بر گردان ۰[ ب کت" ]۱(ن مف) 


فارسی معین ). 

- یقه بررگردان ؛ یقة ب رگردانیده وتاشده 
بجانب وحثی . 

- لب ب رگردان » تا شده به جانب خادج 
یادرون . 

|| ( نف مرکب ) ب رگرداننده . ( فرهنگک 
فارحی معین). 


تریاك برگردان ؛ ب رگردانندة ترياک . 
سل ردان ۶ رسد زکه وگب زی از 
ات رل تک 
عکس برگردان ؛ برگردانند؛ عکس » 
کاغذی که برروی آن عکسهای رنگی(بطور 
معکوس) چسبانیده شده باشد و چون آن را 
روی کاغذ دیگر نهند و اندکی نمناك سازند 
آن عکس برصفحهة دوم منعکس گردد 3 
|| (.۱) کاغذ ناز کی که یک روی آذبه 
رنگک میاه » بنفش يا آبی است‌و آنرابرای 
روذوشت برداشتن نوشته‌ها در ماشین تحریر 
یا به‌هنگام نوشتن با دست در میان کاغذ - 
های سفید گذارند. کاغذ کپیه . کاغذ کارین. 
(فرهنگک فارسی معین) . 
|| در اصطلاح موسیقی» گوشه‌ای‌دردستگاه 
شور . ( فرهنگ فارسی معین). 
|| در اصطلاح کشاورزی ؛ عمل زیرورو 
کردن خاك مزرعه . (فرهنگ فارسی معین). 
|| دراصحطلاح شعری ؛ بیت یا مصراعی که 
در ترجیع‌ند یا تصنیف پس از چند بیت 
مرتبا تکرار شود . (فرهنگ فارسی معین). 
|| در اصطلاح بانکی » برداشتن پواست 
از حساب یک نفر و نهادن آن در حساب 
دیگری بموجب نوشته‌ای که به بانکک داده 
شده است» و آن‌بجایلفظفرانسةویرمنت(۱) 
اختیار شده است و پیشتر « انتقال بانکی » 
گفعه می‌شد . (ازیادداشت مولف) . 
بر گرداندن ۰[ ب گک د] (مص ) 
ب رگردانیدن. باژگونه کردن . منقلب کردن. 
اعاده‌دادن, برعکس کردن. رجوع به گرداندن 
شود 
رویب رگرداندن ؛ اعراض کردن. روی 
برتافتن . ادبار کردن . مقابل اقبال کردن: 
چو دولت روی برگرداند از راه 
همه کاری نه‌برموقع کند شاه . 
نظامی ‏ 
و رجوعبه ب رگردانیدن و روی شود . 
برگرداندن دکان یا مغازه و غیره » 
سیاهه کردن تمام اشیاء آث به‌وزن و به‌زدع 
و گاهی هم به‌قیمت . (یادداشت »لف) . 


|| برگرداندن انبار » قپان کردن و کشیدن 


هت (۱) 





بر گردانیدن 
موجودی انبار را از گندم و جووغیره تا ۱ 
وزن حقیقی آن معاوم شود . || قی کردن:. 
بالا آوردن . ( فرهنگ لفات عامیانه ) . 
استفراغ رن 
بر گردانده . [ ب ک" د ] (ن عض) 
برگزدانته : (فرهنگ فارسی معین ) . رد 
کننده. ب رگشت دهنده. رجوع به‌ب رگردانیده 
شود , 
بر کرد ننده ۰ ب کک ن د](نت) 
رد کننده . برگشت دهنده. (فرهنگ‌نارس 
معین). عاطف [1ط ] ِ (ازمنتهی‌الارب). 
|| تغییر دهنده. منیر. (فرهنگ‌فارسی‌معین). 
|| واژ گرن کننده (فرهنگ فارسی میین). 
ب رگردانی دکی.[ ب ک" د](حاس) 
حالت و چگونگی برگردانیده . انتتال . 
تغیبر . تغییر وضع . واژگونی . ( ناظلم - 
الاطبام,: غير [ غ ] : دیگرگونن وبز. 
گردانیدگی. (ازمنتهی‌الارب), رجو ع به‌بر 
گردانیدن شود . 
بر گردانیدن . [آب گنه د ] (مس- 
مر کب)بر گرداندن, رد کردن. (ناظم الاطباء). 
ب رگشت دادن , پس آوردن. (فرهنگ‌فارسی 
معین ). اعاده کردث . اعاده دادن . رجمت 
دادن , ارجاع . عودت دادن , (یادداشت- 
مزاف ) . اا واپس 
بردث . بازپس بردن . ( فرهنگ فارسی - 
معین) . اصفاح [۱ ]. اعادة [ ۱ د ] . 
اف[ ۱ ].تصریف [ ت]. تمویر[ ت]. 
۳ 9 ۶ 
[ ت ] ۰ جمب[ ج ]. جول [ ج ٩‏ ]. 
مد[ ص د د ] . صدوع [ ی ].صرف 
[ ص ]. عحق 1 ع ] . کفکفة 7 که" 
کک ف ]. میط [ ۶ 
اجارة [ ۱ ار ] ب رگردانیدن کسی را اژراه, 
(ازمتهی‌الادب).اجتیال [ را]؛برگردانیدن 
کسی را از قصد . (از منتهی‌لارب) . اکذاء 
1 -۱)؛ برگردانیدن کی ,را از ارادة 
اه . (منتهی‌الارب) . تعکیظ [ آت ] + بر 
گردانیدن وبازداشتن ازنیاز. (ازمنتهیالارب). 


مراجمت دادن . 


تقشية [ ات ی ] + از حاجت برگردانیدن 
کسی دا . (ازمتهی‌لارب)جذب[ج ]؛ 
بر گردانیدن چیزی داازجای وی .(ازمنتهی- 
الارب) سنح[ س]د[س] وسنوح [س]؛ 
برگردانیدن کسی‌را ازرأی, (ازمنتهی‌الارب). 
شجر [ ش ] برگردانیدن کسی‌رااز کار 
(ازمنتهیالارب) . شحشحة [ ش ش ج ]» 
برگردانیدن شتربانگ‌را. (ازمنتهی‌الارب). 
ششقل[ ش ق ل ] ؛ برگردانیدن دینار 
دا. ( ازمنتهیالارب ). طبو [ ط ب" ] ؛ 
برگرد نیدن کسی را از کاری ( از منتهی 
الارب). عجس[ ع ] ؛ پرگردانیدن شتر 
را از راه جهت تشاط. ( ازمنتهی الارب ). 





قصر[ ق ] 4 برگردانیدن کسی راپر کار . 
(آزمنتهی‌الارب). قع [ ق]؛برگردانیدن 
۳ را از خواستذ او .(ازمنتهی‌الارب ). 
کین [ کک] ؛ برگردانیدن نیکی‌ازهمسایة 
خویش بسوی غیر آنها . (ازمنتهی‌الازب). 
کفاً [ ک" ف ] ؛ برگردانیدن کسی 
را وپیروی او کرد ۰( از منتهی الارب ). 
کفت [ کث ] ؛ برگردانیدن چیزی را از 
جهتی که‌روی آورده‌بودبه آن( از منتهیلارب). 
کلا [ کک ‏ ۲ ؛ برگردانیدن نگاه را 
چیزی. (ازمنتهی‌الادب).لفد [ 1 ] 4 بر 
گردانیدنشتررابر جادةراه: (ازمنتهی الارب). 
لثز [ل ]+ بر گردانیدن‌چیزی‌را از وجه‌آن. 
(ازمتهیالارب) اف [ل- تف ]و لفاء [70] 4 
برگردانیدن ومایل کردن رای کسی‌را . (از 
منتهی‌الارب) . مجاذية [ م ذ آب ] بر 
گردانیدن‌چیزی راازجای. (ازمنتهی‌الارب). 
مجمجة[ م م ج ] + برگردانیدن سخورا 
ازحالی به حالی. (ازمتهی‌الارب). 
سب میل : 
صد مثل ترا » یا صد مثل مرا سررود »یاسر 
آب می‌برد و تشنه برمی‌گرداند؛ بسیارمکار 
و محیل است . (امعال وحکم). 

ا| ماژگرذ کردن . ( نانمالالیاء ) . قلب 
کردن . وارونه کردن » چنانکه یقه را » یا 
خمی را . ( یادداشت مژلف ) . اصداف 
[,] ۰ اقلاب [,۱] .اکباه 7 ا] . 
اکتفاء [ ات ] .اما [ را ].تقلب 
1 ای ۱ 
عطف [ ع ]. تب [ ق ]. تلف [ "ق]. 
کب [ اک ب ب ۱ لی | د ی ی ] ۰ 
لین [ ۵ ییا ]. میل [ م ] .هید [ ه ]: 
اتفاء [ ارت ] ؛ برگردانیدن خنوررا. 
(ازمنتهی‌الارب). ثبان [ _ث] و ثبن [ث]؛ 
بر گردانیدن جامه و دوختن آن . دمدمة[ د 
1-1 و دهدهة [ د د « ]) برگردانیدن 
بعض چیزی دا بربمض . ( آزمنتهی‌الارب). 

ا| ذیرد و کردث .(ناظم الاطبام) . پشت 
و دو کردن . ( فرهنگ فارسی مين ) . 
برگردانیدن زمین » ءادة یک زرع وگاهی 
بیشتر بعمق خاك آن بیرون کرده و سنگک آن 
ب‌غربال گرفته و باز جای ریختن خال . 
(یادداشت ی 
گردانیدن بهبیل زمین را. (ازمنتهی الارب). 
۱ 
گردانیدن وشیار کردن زمین را جهت کشت . 
(ازمتهی‌الارب) . || عوض کردن . بدل 
کردن . تحول . متحول کردن . (یادداشت 
مولف ) . تغییر دادن . تبدیل کردن. احالة 
[ _ا ٩‏ ]۰ تحویل [ ت].دگر گون کردن: 
گنت این پیغام خداوند بحقیقت می‌گذاری؟ 
گفتم آری» ه رگزشنوده‌ای که فرمانهای‌اورا 





‌‌ 


۰۰ 


برگردانیدها . (تادیخ یبهقی ص ۱۷۳) . 
لاعة را ۳]؛برگرداندن رنگسرپتان, 
(ازمنتهی‌الارب). لوح [د ]؛ برگردانیدن 
سفریانشنگی گونا کسی‌را. (ازمنتهی‌الادب). 
لدع ٩[‏ ] ؛ برگردانیدن آفتاب گونه 
دا.(از متهی‌الارب). || قیء کردن . بیرون 
کردن خورده را از راء گلو . استفراغ 
کردن . برگردانیدن‌خورده‌ای را؛ قی‌کردن 
آن (یادداشت مزلف). کید [ کک ی ] . 
(ازمتهی‌الارب). || ترجمه کردن, (یادداشت 
مولف). گزاردن ‏ ِ 
بر گردانیده . [ ب ک د] (نیت) 
بر گفت داده . رد کرده 3 پس آورده 5 
(فرهنگ‌فارسی معین). متکرر [ "م تک" 
ره (ازمنتهی‌الارب) :سحود[ م ]4 
برگردانیده شده ازحق ( ازمنتهی‌الارب ) . 
عکم [ ع ] ؛ برگردانیده شدن از زیارت 
۳ (ازمتهی‌الارب). || واپس‌برده. باز 
پس برده .(فرهنگ فارسی معین) . 
|| پشت و رو کرده .وا گون‌شده(فرهنگ 
فارسی معین). مقارب . منقلب ۰ و دجواع 
به‌بر گردانیدن شود . 
بر کرد نده . [ ب ک دد] (نف) 
باز پس آینده . مراجعمت کننده ( فرهنگی- 
فارمی‌معین). عکوم[ ع]. کراد[کک رر]. 
ماصع [_ص ].مائل [.ء ] . مکر [ رم 
کک دد ]. (ازمتهی‌ارب): عنود[ ]+ 
برگردنده از راه . ( منتهی‌الارب ). قلوب 
31 ۲ ءِ بسیار پر گردنده. (منتهی الارب) . 
کلیر ردو ان درس و 
شادی . ( منتهی الارب ) . || انتقال یابنده 
( به‌حالی). (فرهنگگ فارسی معین). ||تفیبر 
یابنده(فر هیک فارسی‌معین) . || و اژ گون‌شونده. 
(فرهنگک فادسی معین) 
ب رگرد.بد کی ۰[ ب که د ](را) 
حرکت . رحلت . کرچ. ( ناظم‌الاطباء ). 
نقلة [ ن ] (ازمنتهی‌الارب). |راژگونی 
و تغییر . ( فاظم‌الاطباء ) . سفعة [ س 
َ ۲ ؛ برگردیدگی گونه.(ازستهی‌الارب). 
بر گرد.بدن ۰ [ ب ک د] (مس) 
باز پس آمدن .. وایس آمدن . 


مراجعت 
کرد . (فرهنگگ فادمی معین ). ب رگشتن. 
(ناظمالاطباء). با زآمدن . باز گشتن رجمت 
کردن . عدو ل کردن : برگردیدن از دین ؛ 
ارتداد . (یادداشت مقاف ). اعتتاب [ ۱ 
بت ]. اقراء[۱ ] - اتورلر ۶۲۲ ۰۱ 
التحاد [ ارت ]. الحاد [ ۰۲۱ انمدال 
ال ۰۱ انکنات [ ۱ ک ] . اهتجاس 
ات . ائتفاك [ ات ] . تجاذب 
[ ت ۲3 . تحرف [ ت جح تاد 
تزادد [ ت و ]. تصرف [ ت د د ]. 
تعویر [ ت ) . تقطی [ آت ط ط],تقلب 


0 


۳ 
۹۹۱ 


[ت ق ل ["] .تکرتب[ آت ک ت]. 
تلوص[ آت ل" وو] . تمهمه [ ت م م]. 
تیال [ ت ] . جضة [ ج ص ]. سح 
[س ۲ .سنج [ س "ن ].ضلع [ ض]. 
طت [ ۱ مد لزع[ 
آد] . کف [ کث فف ]. کنف [ کد" 
تن]. معاد [ م ].مماك [ م۲ . ممیل 
[ م ]. متقلب [ "مق ل ]۰ مل [ م ]۰ 
میلان [ تم ی ]. میلولة [ م ۵ ]: 
چون ریاضیش کند رایض چون کیکددی 
بخرامد یکشی در ره و برگردد باز. 
منوچهری . 
ور به‌جیحون در از تو برگردد 
متحیر بماندت برگنگ . 
ناصرحسرو . 
بدان تا لشکر از من برنگردد 
بنای پادشاهی در نگردد . 
نظامی . 
فتاده با تب گرم 5 دم 5 
مرا با محنتم بگذاروبرگرد . 
نظامی . 
بگرمی گفت کاری شرط کردم 
و گر زین شرط برگردم نه‌مردم . 
نظامی . 
نگردم از تو تا بی سرنگردم 
زتو تا در نگردم برنگردم . 
فا 
کس این کند که زیار و دیار برگردد 
کند هر آینه چون روزگارب رگردد . 
سمعدی , 
دانی که من از تو برنگردم 
چندانکه جنا کنی صوابست. 
۱ سعدی . 
من هم اول روز گفتم جان فدای روی تو 
شرط مردی‌نیست ب رگردیدن ا زگفتارخویش. 
سعدی . 
چو ب رگردید روز نیک بختی 
در و دیوار بروی نیش گردند. 
این یمین . 
و اگراز ما به شما ملالتی‌رسیده است‌وچیزی 
کرده‌ايم که بردل شما خوش نیامده است 
باز گویید تا از آن برگردیم ... وپیشتر از 
آنکک ما نقض عهد کنیم و ازپیمان‌ب رگردیم 
شما ازعهد برمگردید .(تاریخ قم‌ص ۵ ۵ ۲). 
اععتاب [ رارت ]؛ب رگردیدن‌از کاری‌بسوی 
غیر آن. (ازمنتهی‌الادب). اقران [ ۲۱ ؛ 
بر گردیدن از داه . (ازمتهی‌الارب), تدویم 
[ ت]؛ بر گردیدن آفتاب(ازمنتهی‌الارب). 
تململ [ ت م م ] ؛ ب رگردیدن از جانبی 
به‌جانمیازبیناری یاازاندوه(ازمنتهی‌الارب). 
ذلع [ ذ د ]؛ برگردیدن لب کس . (از 
منتهی‌الارب). ضوج [ ض] ؛ ب رگردیدن‌تیر 
از نشانه . (ازمنتهی‌الارب ). طرسة [ عط 








"سم ] ؛ برگردیدن از جنگ و جزآن. 
(ازمنتهی‌الارب). محص [ م ]؛ بر‌گردیدن 
انگشت . ( ازمنتهی‌الارب). 
برگردد ( صينة دعائی ) فعل مضارع 
از مصدر بر گردیدن » و آن نفرینی است» 
یعتی ازحالت ووضم خود ب ررگردد و خراب 
وضایع شود . (از آنندراج) : 
به‌چاه حسرتم افگند بخت ب رگردد 
نوز دربیم افتادکاش پرگردد. 
ظهوری ( بنقل آنندراج ). 
زشرم چشم تو بادام خشک‌تر گردد 
می‌رسیده چوبیند لب توب رگردد. 
طاهرغتی (بتقلآنندراج). 
غمش‌درخاطر از بس ماند ترسم‌خوارمی گردد 
که چون برشاخ ماند ميوة بسیاربرگردد. 
قدسی ( بنقل آنندراج) - 
ا| انتقال یانتن (به‌حالی).( فرهنگ فارسی 
معین ). منتقل شدن . (ناظم‌الاطباء). 
|| راژ گون شدن. (ناظم‌الاطباء). (فرهنگ- 
فارسی معین ). ب رگردیدن کاسهء وارون شدن 
آن . (یادداشت مولف ). || تغییر یافتن . 
(فرهنگ فارسی معین). بر گردیدن سرکه ؛ 
شراب شدن آن. ب رگردیدن‌شیر ؛ جنرات‌شدن 
آن . (یادداشت مولف). منقلب شدن و بر 
گشتن و خراب وضایم شدن یمنی از حالت 
اصلی برگردیدن ( آنندراج). التفا ع [ ۱ 
ت ] . التهام [ ۱ ت ] . انکفاء [ ۷ 
که ]. قر [ت ی حب]: 
چو ب رگرددت روز یار توام 
بگاه چرا مرغزار توام . 
فردوسی. 
غمش درخاطرازبس ماند ترسم خوارم ی گردد 
که چون برشاخ ماند ميوة بسیار بر گردد . 
قدسی ( بنقل آنندداج). 
استفاع [ ارت ] ؛ برگردیدن گونه از 
ترس و مانند آن . (ازمنتهی‌الارب).ا-هاب 
[ ۱ ] ؛ برگردیدن گونه از فرط حب یا 
از خوف یا بیماری . ( از منتهی‌الادب ) . 
التعاق [ ارت ] » التقاع [رات ]۰ 
العماء [ ات ] ؛ برگردیدن رنگ کون 
آدسی. (ازستهی‌الارب).امتصاد[ ۱ رت ]» 
ب ر؟ردیدن صورت . ( ازمنتهی الارب ) . 
تطهل [ "ت "ط ه اه ] + برگردیدن رنگ 
و مزة آب . ( ازمنتهی‌الارب). تلماء [ ت 
م ما ] ؛ برگردیدن رنگک گونة آدمی . 
(ازمنتهی‌الارب ). تمذقر [ ت م ق ] ؛ 
بر گردیدن آب (ازمنتهی‌الارب). تمغر[ کت 
23 غ ] ؛ برگردیدن رنگ روی‌ا زخشم. 
( انشهیالارب ) :میس [-س ج ] ) 
برگردیدن آب و تیره‌شدن . ( از منتهی - 
الارب ). مرتعة [ ط ات "م ] وبرگردیدن 
رنگگ آب . (از متهی‌الارب) . قشف [ ق 
ش ] ؛ برگردیدن رنگ روی‌ازدرویشی . 





برس رذان 





(ازمنتهی‌الارب).تفاً [ تق "ف] ؛ ب رگردیدن 
و تباه گشتن گیاء ازباریدن باران.(ازنتهی 
الارب). کبث [ کث- مب ] + برگردیدن 
شت و بدبوی‌شدن آن .(ازمنتهی‌الارب) . 
که( ]+ ب رگردیدن‌رنگ‌وی رگشتن 
عقلکسی. (ازمنتهی‌الارب). مهم[ م "*]؛ 
ب رگردیدن رنگ روی.( آزمنتهی‌الارب ) . 
|| چرخیدن: 
گرتو برگردی و برگردد سرت 
خائه را گردنده بیند منظرت . 
مولوی . 
3 9 به‌ب رگشتن شود . 
بر کردیده , [ ب ک د ] (ن مف) 
باز پس آمده . مراجمت کرده . (فرهنگ- 
فارسی معین ) . ملتاح 1 1 ۲ . (ازمتهی- 
الارب). .|| نتقالیاه(بهحالی). (فرهنگ 
فارسی ممین) . منتقل شده. (ناظم‌الاطباء ). 
|| واژگون شده . در غلطیده. ( فرهنگ - 
فارحی معین). بروی غلعلیده .(ناظم‌الاطباء): 
اعتکاس و انعکاس ؛ برگردیده شدن. (از- 
منتهی‌الارب ). || تغییر يافته . متفیر . 
(فرهنگ فارسی معین ). تفییر داده شده . 
(ناظم‌الاطیاء) . 
برگردیده بخت ؛ کنایه از مدبر و 
بدیخت . (آنندراج) . بدبخت وبی‌نصیب و 
بی‌بهره . (ناظم‌الاطیام) : 
دو برگردیده بخت از تیغ هم سودی‌نمی‌بیند 
به یکک پهلو دل افتادست ذرسودایگیسوئی. 
میرزا رضی دانش (بنقل آنندراج ). 
برگردیده بوی ؛ گندیده و دارای بوی 
بد و مکروه . (ناظم‌الاطباء ). گندیده‌بوی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
برگردیده رنگ ؛ برگشته رنگ. که 
رنگآن عوض‌شده باشد. متغیراللون . کفیء 
اللون . مکفوء اللون . (ازمنتهی‌الارب) : 
طهل [ ط ‏ 4 برگردیده زنگ و مزه 
شدن آب . (ازمنتهی‌الارب). 
برگرذیده مزه 4 مزه برگشته . که مزه 
و طعم آن تغفییر کرذه باشد. متفیرالطعم . 
طل [ ط ] ؛ برگردیده رنگ و مزه شدن 
آب (ازمنتهی‌الادب ) . 
|| خمیده . منحتی شده : 
پیش حسن خود نظر بازاست دایم‌دیده‌اش 
تیرعشقی‌خورده‌ازمژ گان‌ب رگردیده‌اش. 
محسن تأثیر (آنندراج) . 
ورجوع به بر گشته شود . 
ب رک دذان » [ ب ر ] (!مرکب) 
برگک ریزان. (ناظم‌الاطبام) .زردشدن ب رگ. 
فصل پائیز . خزان : 
ب رگ رزان بود نهال امل 
طرفه بهار است که ذرعمرماست . 


محمد مومن . 


ب رگرفتن 
پ رک دذان » [ ب گر د ] (ت رکیب 
اضافی) برگک مو: 
وز چرخ ستارگان فرو ریزد 
چون برگک رزان زیادآبانی . 
ار 
بجملگی همه زاسبان در آمدند به خاله 
بسان برکک رزان ازنهیب یادخزان. 
تطران . 
ب رگرقت ۰ بک رد ] (مص‌مرخم) 
«رخم براگرفتن ۰ 
برگرفت و نهاد : خفض و دفع »بر 
داشت و گذاشت. وبه مجاز فیصله دادن کارها 
وجابجا کردن چیزها : شبانگاه بزاز چوناز 
ستد و داد و برگرفت و نهاد فار غ شد »به- 
خانه باز آمد . (سندبادنامه ص ۲4۰ . 
بر ری ار 
مر کب ) برداشتن چیزی . ( آنندراج ) . 
( ناظم الاطباء ) . 
(فرهنگی فادسی معین) . رفع : چون هامان 
خربزه به‌بازار آورد هرکس که می‌آمدیکی 
برمی گرفت . (فصص‌الانبیاء ص‌۸۸) . پس 
جبرئیل لوط را فرموذ که برخیز و رختهای 


برداشتن از جایی . 


خود را برگیر و دختران را فرا کر 
(قصص‌الانبیاء ص ۰۷ ). پادشاه کتاب 
برگرفت و دروی نگریست . (سندیادنامه‌ص 
)0 
زخرب رگیرم و برخود نهم بار 
خرانرا خنده می‌آید بدین کار. 
نظامی . 
تشخیر [ آت]؛ بر گرفتن گلیم ازپشت‌ستور. 
(ازمنتهی‌الارب). جحف [ ج ] 4 برگرفتن 
آب دا , ( ازمنتعی الارب ) فش |[ فا 
ش]؛ برگرفتن ازخوان هر آنچه برآن قادر 
شد. (ازمتهی‌الارب ) . کشط [ کت ] ؛ 
برگرفتن جل ازپشت ستود. (ازمتتهی الارب) . 
|| برداشت کردن . اخذ کردن ,جداکردن 





قسمتی از چیزی. مقداری از چیزی برداشتن :ٍ 

و هرکه از آن زریرگیرد و به‌خانه‌بردمرگ 

اندر آن خانه افتد . (حدودالعالم). 

گفت یا جبرئیل چه خواهی ؟ گفت یکی 

قبضه خاک خواهم برگرفت » زمین او را 

به‌عفلمت و جادل خدا سو کند داد که از من 

خاله برمدار. (قصص‌الانبیاء ص ۸). 

چوبر گیری از کوه و ننهی بجای 
سرانجام کوه اندر آید زپای . 


( از کلیله و دمنه). 


بیست بار هزار هزار درم اندر بیت‌المال 





روپرنج خر 


وآن‌خالبیر ود‌انداز. سندپادنامه ص ۲ ۱۳). 
ر ِ ی 

|| حمل کردن . بردن . یا خود , 

: ی 














چو آب میلی گرژاله برگرفتی مرد 
چوآب جوئی گرپیل وار بردی بار . 
فرخی . 
جلالش برنگیرد هفت گردون 
مپاهش برنتاید هفت کشور . 
عنصری . 
پس بازرگان را بخواند ومال بسیاربرگرفت 
و رو بمصر نهاد . ) قصص‌الانپیاه ص - 
۷۰ 
بار خرد و حکمت و برکک هنروفضل 
برگیر که تو این همه را تخم و نهالی. 
۱ 
برگیرزاد راه که‌پرهیزوطاعت است 
ین ره سم اکه ای روا ۱۳ 
ناصرخسرو . 
الفتجگاه تست جهان زینجا 
برگیرزود زاد ره محشر . 
ذا صرخسرو . 
کودك را برگرفتم و به‌نزدیک یار خویش 
آوردم 1 (تاریخ سیستان ). استری و قدری 
خوردنی برگرفت و راه خراسان گرفت . 
(تاریخ سیستان ). آخر مرا صبرنبود تااورا 
برگرفتم وبنزدیکک کاهن بردم ( حلیمه دای 
رسولانته آن حضرت‌را ) .(تاریخ‌سیستان). 
کلید گنجها دادش که برگیر 
که پیشت مردخواهد مادرپیر . 
نظای 
خری کوشت من برگیرد آنسان 
زست وپنج من نبود هرامان : 
نی . 
و جود خستة من زیر بار جور فلکك 
جفای یار بسر بار برنمی گیرد . 
سعدی , 
چه باشد اریه وفا دست گیردم یکیار 
گرم زدست به‌یکبار برذمی گیرد . 
سعدی , 
خشم برگرفتن » وجدان . (ازدهار). 
مسرخت بر گرفتن » رخت بربستن . 
ترك گفتن . فر و گذاشتن , مهاجرت کردن : 
چنان تنگک آید از شوریدن بخت 
که برباید گرفتش زین جهان‌رخت . 
نظامی. 
مراسیلاب محنت در بدر کرد 
تو دخت خویشتن برگیر وبر گرد . 
ای م 
- ملاح برگرفتن ؟ مجهز شدن یه سلاح. 
حمل کردن‌ ملاح باخود. بدست گرفتن‌سلداح: 
و غلامان را فرمودم تاهمه سلاحها بر گرفتند. 
(مجمل‌التواریخ و الق . 
کوپال برگرفتن » بکاربردن آن : 
به‌رستم چنین گفت فرخنده زال 
که بر گیر کوپال و بفرازیال. 
فردوسی ۰ 





۰:۲ 


۳ 





|| دد دست گرفتن . به کف گرفتن: پیلبان 


گفت : علف برمگیر آتش‌برگیر» خواست 


که آتش برگیرد » گفت بر گیر. ((سندپاد 


نامه ص ۰۰ ). 
صاحران با موسی از استیزه را 


برگرفته چون عصای ارعصا ‏ 


مولوی . 
چشمت چو تیغ غمزة خونخواربر گرفت 
تا عقل وهوش خلق ب‌یکباربر گرفت . 
سعدی , 
|| برسردست آوردن . بلندکردن : 
ای خواجه با بزر گی اشغال چی‌ترا 
برگیر جاخشو وبراومیدروحشیش. 


در کر فلنا ور و۸۶ و ناوه ۱ 
تا ناو کشی خارزنی کرد بیابان . 
خجسته . 
چون در آمد آن کدیور مرد زفت 
بیل هشت ودانکان ۳ ۱۳ 
دودی . 
بهرام گفت ۰۰ این تاج را میان دوشیر 
گرسنه بنهید اگر او (کسری) بیاید داین‌تاج 
برگیرد او به‌ملکک حق‌ترامت ومن‌با زگردم. 
و اگر من بیایمو برگیرم من به ملکدحق تر 
باشم " (ترجمة طبری بلعمی). 
خواهی تا توبه کرده رطل بگیرد 


زخمه غوش ترا بفندق برگیر . 


عماره , 

یکی جام زدین به کف بررگرفت 
زگشتاسب آنگسخندرگرفت . 
آردوسی ۰ 


اگر برنگیری توآن گر زکین 
ازین تخت پردخته ماندزمین . 
فردوسی , 
چو خورشید زرین مپربر گرفت 
شب تیره‌زودست برس رگرفت. 
فردرسی ۳ 
چوف تیغ بر کشیدی گیرندة جهانی 
چون جام برگرفتی بخشندةعطالی, 
فرخی , 
نشاید باد را در بر گرفتن 
نه‌دریا را به‌مشتی بر گرفتن . 
(دیس و رامین). 
درراه سنگی‌را دید افکنده با وی به‌سخن در 
آمد و گفت یا داود مرا برگیر که ترا یکار 
آیم . ( قصص الانبیاه ص 4 )6 . وی 
برگرفت » پشت وپهلوی زن درهم شکست. 
(سندیادنامه ص ۰؛ ۲). 
ساقی می لاله رنگ ب رکیر 
نصقی بنوای چنگک ب رکیر . 
نظامی ‏ 
|| بلندکردن . بالا بردن : اززمین‌بربردن. 
درد پسوی بالا : 


ت 


8 


۰:۳ 
زیالین دیبا حرش برگرفت 
جو بیدار شد تنگ درب رگرفت . 
8 


نه برگیرد از جای کرزش نهنگک 
اگر بفکند برزمین روزجنگ : 
فردو-ی . 
فراز آمد و برگرفتش زخاله 
بدست خودش‌روی بسترد پاك. 
فردوسی . 
یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی 
ززین بر گرفتش بکردار گوی. 
فردیتی ‏ 
فرود آمد از ابر سیمرغ وچنگگ 
بزد بر گرفتش ازآن گرم سنکک . 
فردوسی . 
به‌نوك سنان ب رگرد زنده پیل 
به‌تیغ آتش آرد زدریای‌نیل . 
اصای ۰ 
خطاب آمد که قوٌ هفت آسمان وهفت‌زمین 
و آنچه درمیان آنست به‌شما دادم ب رگیرید 
( عرش را ) تعرانمتند و عاجز شدند . 
( تصص الانبیاه ص 4 ) . شمیب آن عصا 
را بر زمين زد و گفت این عصارا اگر 
از زمین برگیری از آن تو باشد ( قصص - 
الانبیاء ص ٩۳‏ ) . فرءون گفت به‌حق نان 
و ثیکک من که عصا را برگیر . ( قصص - 
الانبیاء ص ۱۰۲). گفت ا کنون‌این راچکنم 
گفت برگیر او را » مرد برگرفت.(تاریخ- 
میستان). 
آن رقمه کسی که ب رگرفتی 
برخواندی ورقص ب رگرفتی. 
نظامی . 
جوابش نگفتم و سراززانوی تعیدبرنگرفتم. 
( کلستان سدی ) . العقاط [ را .ت ] ؛ 
بر گرفتن اززهءین‌چیزی‌را. (ازمنتهی‌الارب). 
س مراز خواب برگرفتن ؛ سر برداشتن . 
بیدار شدن : 
زنوشین خواب چون صربر گرفتند 
خدا را آفرین از سرگرفتند . 
نظامی . 
چشم برگرفتن 4 نگاه نکردن : 
دل برنتوانم از سروجان برگرفت وچشم 
نتوانم از مشاهد؛ یار بر گرفت . 
سعدی . 
|| از زمین بلندکردن افتاده را » وبه‌مجاز 
به‌پایگاه بلند رسانیدن. از قوت‌بهعزت آوردن. 
ترقی دادن : 
که برگیرد آنرا که تو بفگنی 
که پیوندد آن را که تو بشکنی . 
فردوسی . 
کر! داد چیزی کزو بازنستد 
کرا برگرفت او که نفکند بازش. 
ناصرخدرو . 








8 ییحی 


به‌حاله افتاده‌ام گوبرمگیرم 
مرا یگذار تا درغم بمیرم ۰ 
تا 
|| پلند شدن . زبانه زدن . شعله‌ور شدن : 
شملة آتش که برگیرد بپیچد ازنخیت 
ساعتی زو دنج گیرد ساعتی‌صفراشود. 
ناص رخسرو . 
|| دور کردن چیزی از چیزی.برداشتن : 
بهشتم جهاندار کاوس شاه 
زسری رگرفت آن کیانی کلاه .. 
فردوسی . 
پشیمان شد و بند ازو برگرفت 
زکردار خود دست برمرگرفت. 
فردوسی . 
بزد نیزه و برگرفت آن زره 
زره‌را نماند ایچ بند و گره. 
فردوسی ۰ 
فرود آمد از نابور تخت عاج 
زسر برگرفت آن دل‌افروزتاج. 
فردوسی . 
زلیخا زندان‌بان را طلب نمود ‏ وگفت این 
غلام را به‌زندان ببر و عذاب کن و تاج از 
سرش برگیر وحله از پرش برگیر . (قصص 
الانبیاءه ص ۰ ۷ 0 
زوب رگرفت جامة پشمینی 
زو برگزید کاس سوفارش . 
ناصرخسرو . 
بدین زرین حصار آن شد برومند 
که ازخود ب رگرفت اینآهنین‌بند. 
نظلامی . 
کاین سلسله و طناب و زنجیر 
برهءن نه‌ازین دفیق برگیر . 
۳ 
چون پسرحاتم به‌نزدیکک پیغمبرصلوات علیه 
وآله آمد رداء خود برگرفت و اندر زیر وی 
یگترد ‏ وگفت اذاأتا کم کریم قوم فاً کرموه. 
( کشف‌المحجوب). 
کسی کوبوسه گرفتش بوقت خنده زدن 
به‌ب رگرفتن مه رگلابدان ماند . 
صمدی . 
مهر از سرنامه برگرفتم 
گفتی که س رگلابدانست . 
معدی . 
|| زدودن . اژزبین بردن . محو کردن . 
زایل کردن : 
زخوی‌بد چرخ ماندم شگفت 
که مهراژ چنان شه چراب رگرفت . 
اسدی . 
ملک‌الموت گفت یا محمد به‌عزت خدا که 
جان کندن صد جزو است نودونه جزء از تو 
ب رگرفته‌اند و یکک‌جزوبه‌تونهاده‌اند .(قتصص 
الانبیاءهص 45 ۲). 





ب رگرفتن 


نوردین با تو گفتم اين غم دل 
چوشنیدی غم از دلم برگیر . 
صوزنی . 





بفرمود از میان می‌برگراتن 
مدارای مرا پی برگرفتن ِ 
نظامی . 
درین معنی سخن بسیار گفتند 
به گفتارش‌غم از دل ب رگرفتند. 
نظامی . 
همه گرد از جبین ها برگرفتند 
برآن شغل آفرین هاب رگرفتند. 
تای . 
چشمت چوتیغ غمزة خونخوار برگرفت 
تا عقل وهوش خاق به‌یکبار برگرفت. 
سعدی . 
بادی عشق خدایا زجان ما برگیر 
که جان من دل ازین کار برذمی گیرد. 
سعدی . 
در دج برنعوانی گرفتن از رنجور 
قدم زرفتن و پرسیانش دریغ مدار . 
سعادی . 
پار غمی که خاطر ما خسته کرده بود 
عیسی دمی خدا بفرستاد وب رگرفت . 
حافظ . 
- افسار برگرفتن » رها کردن . صرخود 
وبحال خود گذاردن : وخلیمالمذاروارافسار 
از نفس اماره برگرفته . ( سندباد نامه ص 
0 
امید برگرفتن » پرداشتن امید . قطع 
امید کردن :ٍ 
نبینی ه رکه میرد تا نمیرد 
امید از زندگانی برنگیرد . 
نظامی . 
ری نی ۱ تزداشتی بل , ,دود 
کردن بلا : 
بای عشق خدایا زجان ما برگیر 
که جان من‌دلازین کار برتم یگیرد. 
سعدی . 
-- خراج برگرفتن؛ لنوکردن خرا ج.ملفی 
کردن آن. برداشتن خراج : 
شهنشاه ایران چو دید آن شگفت 
خراج و گزیت از جهاذب رگرفت. 


فردوسی . 
دل بر گرفتن » قطم علاقه کردن . دل 
برداشتن : 


دل را ز کار گیتی بر گیرم 
تن را به‌حکم ایزدبسپارم. 
مسعودسعد . 
دل از کار جوانی برگرفتم 
امید از زندگانی برگرفتم . 
نظامی. 


بر گرفتن 
نه بتوان دل کارت برگرفتن 
ه‌از دل نیز بارت بر گرفتن . 


 اظت‎ 

اگر چه بی‌سیبی برگرقتی ازما دل 
هنوزوصل رخت می‌کند تمنی دل. 
عماد . 


کدام چاره سگالم که در تو در گیرد 
کجا روم که دل من از تو برگیرد . 
سعدی , 
یا هر که مشورت کنم از جورآن صنم 
کوید ببایدت دل ازین کار بر گرفت. 
سدی . 
دام دل از هوس یار برئمی گیرد 
طریق مردم هشیار برتمی گیرد . 
سعدی , 
بلای عشق خدایا زجان ما بررگیر 
که جان من دل ازین کاربرنمی گیرد. 
سعدی, 
- دل از جان برگرفتن » قطع امید کردن. 
دل از جان برداشتن : 
بنااید و دل را زجان برگرفت 
سزد گریمانی بدین‌درشگفت . 
فردوسی 
بگفت و دل از جان او برگرفت 
برانده همی ماند اندر شگفت ‏ 
فردوسی , 
بآورد ازوماند اندر شگفت 
غمی شد دل ازجان وتن بررگرفت, 
فردوسی . 
دلٍ از جان برگرفته وزجهان سیر 
بلا همراه در بالا و در زیر , 
نظامی. 
دل را توانم از سر وجان بر گرفت وچشم 
اتوانم از مشاهدة یار بررگرفت . 
سعدی , 
مکرات موت برگرفتن ء برداشی و 
دور کردن و زایل کرد سکرات موت : 
گفت جبرئیل برادر مرا طاقت مکرات رگ 
نیست از ءزرائیل احوال پرسیدم که پرهبه - 
کس چنین باشد مرا گفت از صد جزو یکی 
برتونهاده‌اند و نودونه جزو بر گرفت‌اند _ 
( قتصص‌الانبیاه ص ۰ 0 
مس صدفات بر گرفتن 4 لذو کردن آن ‏ 
جون خبر وفات پیغمیر پرا کنده‌شده‌همه‌عرب 
مرتد شدند و ابوبکر خالد الولید را به عرب 
ایشان فرستاد و اندر خواستند که صدتات 
از ایشان بر گیرند تا به‌مسلمانی باز آیند : 
(مجمل‌التواریخ والقصص ). 
نماز برگرفتن ؛ برداشتن تکلیف‌نماز_ 
گزاری: و آنجا نماز وروزه از مردمانبر- 
گرفت تازیان بر او کرد آمدند . ( فص 
الانبیاه ص 4 ۲۳). 






این ناز بی کرانت تو بر 


پرده برگرفتن ؛ به‌یکسو زدن پرده, کنار 
زدن آن : 
باز چون بر گرفت پرده زروی 
کروه دندان وپشت چوگان است. 
ره 
یوسث را در عماری نشانده بودند چون‌پرده 
بر گرفتند دختران را نظر بریوسف افتاد . 





( تصص‌الافبیاء ص 5۸). 
پرده از روی صفه پر گیرید 


نوحه؛ زار زار در گیرید . 
مسمودصمد . 


گفت خوبان چوپرده برگیرند 


عاشقان پیششان چنین میرند . 
(سندباد نامه ص ۱5۰). 


ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت 


کار چراغ خلوتیان بازدرگرفت. 
حافظ . 


|| پرده از دوی چیزی گرفتن »آشکار 


ماختن . فاش نمودن . برملا ساختن + 
این سفره زپشت پارب رگیر 
وین پرده زروی کار بر گیر . 
نمی . 
با وی از هیچ لابه درنگرفت 
پرده از روی کار برنگرفت . 
نغلامی . 
چون پرده زراز بر گرفتم 
بدرود که راه در گرفتم . 
نظامی . 
سعدی به‌خفیه حون جگر خورد پارها 
این بار پرده ازسر اسراربر گرفت. 
سعدی , 
هم ی گدازم و می‌سازم و شکیبائیست 
که پرده ازسر امرار برئمی گیرد . 
سعلای , 
|| ی کردن . سپردن . گرفتن, 
پای بر گرفتن ؛ پای در راء‌نهادن. آغاز 
رفتن کردن : موسی‌پای بر گرفت‌وبرکوه‌شد. 
(قصص‌الانبیاء ص 6۱۱۰ 
سپی برگرفتن 4 دنیال کردن . تبمیت 
کردن : 
چو نادانی ی دل ب رگرفتم: 
خمارعاشقی از سرگرفتم . 
۳ 






























بخواه از ما وجوه و راه 
بکار اندر مکن 


1 


- راه یا ره یا طریق جایی ب 


سوی آنجا رفتن ء 1 
یجان بوية یار دلبر گرفت یه 
شتابان ره رومیه ب رگرفت . 


ئ اسدی . 
آخر زیدبن منصور هزیمت شد وراءنیشابور 
برزگ فک . ( تاریخ سیستان ). بوطلحه راء 
سیستان ب رگرفت. #هری رسد . ( تاریخ - 
سیستان ). زن به‌تمجیل از دکان بیرون آمد 
و داء خانه برگرفت .۰( سند باد ثابه. صر 
۱ )+ 
دگرده راد سرا برگرتی  .‏ 

غم آن دلستان از سرگرفتی , .. 

۱ نظامی .. 
شوری زوسن دوی تو در خانگه فتاد 
صوتی طریق خانةخمار بر 


4 »6 بای 


شنیدم که به‌دریایمنرب‌آندر راهمصر بر" 
بود وخیال فرعون درسر. (گلستان" 
راه برگرفتن به جایی یاسویی؛ به 
آذ رفتن.بعصد آنجا رفتن . 
آهنگ آنجا کردن :ٍ 
به کوه رهو ب رگرفتند را 





۹4۰ 
7 
یار من بستد زمن در چاه برد 
پرگرفتش از ره و بیراه برد. 
مولوی . 
طریق کسی ب رگرفتن» برداه اد دفتن . 
روش او گزیدن : 
دام دل از هوس یار برنمی‌گیرد 
طریق مردم هشیار برنمی‌گیرد . 
سعای . 
قدم برگرفتن» قدم بیرون نهادن. بیروث 
گرفتن. از :بعد از این برشا رع‌این تدبیربرد) 
و از خعلة ابر شما قدم برنگیرم . (سند باد- 
ناه ص ۰۲۹ 
|| برداشتن از جایی . از جایی به قصد 
جایی دیگر حرکت کردن چنانکه سپاهی یا 
کاروانی یا شاهی یا امیری ومانندآن.بشدن. 
از جایی به‌جایی‌رفتن براه افتادن با کسان 
و سپاهیان خویش. کو چ کردن. (یادداشت- 
مولف): و عایشه از آن منزل برگرفت و با 
سیاهبه‌در بصره‌فرودآمد. (ترجمةطیری بلعمی) . 
پس مروان منادی فرمود وسپاه ب رگرفت‌وبدر 
اندر شد که آنرا باب‌الآن گویندوهمی‌رفت 
تا بهسمند رسید , (ترجمةً طبری‌بلعمی ). پس 
چون دیگر روز بود ایشان ازآنجا برگرفتند 
و برسرتل ریگ برآمدند و نزدیکک پینمبر 
صنلی‌انته علیه وسلم فرود آمدند چنانکه‌اورا 
دیدند . ( ترجمٌ طبری بلعمی). اردشیرسپاه 
برگرفت و از پس اردوان برفت. ( ترجمةً 
عابری یلممی ) . 
بی‌آزار از آف جایگه برگرفت 
برآن هم نشان راه خاورگرفت . 
فردوسی ۰ 
درم داد و از سیستان بر گرفت 
سوی بلخ یامی ره اند ر گرفت. 
, فردوسی . 
مپه برگرفت از لب آبگیر 
سوی پارس آمد دمان اردشیر. 
فردوسی . 
شکندر زمئزل سبه برگرفت 
زکار زئان مانده اندرشگفت . 
فردوسی . 
ینت این وزآن جایگه برگرفت 
از آن مرز تا روم لشکر گرفت . 
فردوسی . 
چه پایی تو ای پیر مانده شگفت 
که بارت شد و کاروان ب رگرفت. 
اسدی . 
پس از آنجا یمقوب برگرفت و آن همه‌مالها 
ك ی .( تاریخ سیستان ). تا یمقوب‌از 
آنجا برگرفت تا پیش آب. (تاریخ‌سیستان). 
ومحمود زآنجا برگرفت و بهشه رآمد. (تادیخ 
میستان), حسن زید به‌آمل آمد پانزده روز 
برآسود و ازآنجا برگرفت به‌مبو(جمنو؟) 
شد, ( تاریخ طبرستان) . 





|| حرکت دادن , بردن . پراه بردن : 

و اسامه را فرمود که لشکر ب رگیروبه‌شامشو 
و جواب لشکر روم را بده . ( تصص - 
الانبیاه ص ۲۳۳). و ازآنجالشکرب رگرفت 
و بستگان رفت ۰ ( تاریخ سیستان). 

۱ برگرداندن . رد کردن . قطم کردن 3 
بریدن : پفرمود تا آب از شهر برگرفتند و 
دیوار همی افکندند و درختان همی کندند و 
رامها را پست کردند . ( تاريخ بخارا - 
نرشخی- ص .)۱۰٩‏ || ستاندن.اخذکردن: 
گفت آمده‌ام تا جان تو برگیرم . ( قصص- 
الانبیاه ص ۱۰۲). || فراگرفتن,آموختن : 
تو با هوش و رای از نکو محضران چون 

همی برنگیری نکو محضری دا . 
ناصر خسرو . 
زمن تا کسی پنج و شش برنگیرد 

ازومن دویاسه مثل برنگیرم . 
ناصرخسرو . 

از آن ساعت نشاطی در گرفته است 
زسنکگک آیین سختی برگرفته است . 
نظامی . 
||شنیدن . فراگرفتن: سلطانمحمودسبکتکین 
اندر مجلس خویش این حکایت را از امیر 
طاهر بوعلی برگرفتی وگفتی مرا بایستی که 

او را زنده بدیدی ( یمنی امیر طاهر دا ) .. 
( تاریخ سیستان ). 

|| متصرف شدن. ضبط کردن : پس‌رشید» 
علی‌بن عیسی را عزّل کرد ازخراسان‌وفرمان 
داد که مال آوهمه بر گیرند. (تاریخ‌سیستان). 
و عبدال‌ین بحر را بکشت ومال‌اوبرگرفت. 
(تاریخ سیستان). 

|| بدست آوردن . حاصل کردن : 
اگر بختمان پرنگیرد فرع 

همه چاره با دست ومردی دروغ. 
فردوسی. 
کسی بر گرفت از جهان کام دل 
که یکدل بود باوی آرام دل . 
صعدی . 

|| برداشتن محصول. باست آوردن»حصول. 
گردآوردن. برچیدن : چون وقت غله بر- 
گرفتن بودی درویشان را جمع کردی و از 
هرچیزی نصیبی دادی . ( تصص‌الانبیاء ص 
۲) . تا رنج‌نبری گنج برنداری ... و 
تا دانه پریشان نکنی خرهن برنگیری . 

( گلستان سعدی). 

چو خرمن برگرفتی گاو مفروش 
که دون همت کند ندمت فرام‌وش. 
سعدی . 

|| چیدن . جدا کردن از شاخه : 
حوا بدان س وکند فریفته شد » دست به‌درخت 
دراز کرد و سه دائه بر گرفت . ( قصص - 
الانبیاءه ص ۱۹ ). 





برگرفتن 


||بارور شدن درحت وحیوان ۲(۰ نندراج). 
حمول . (یادداشت مولف) : 
زیکگ نسیم که در آستین غنچة بکر 
دهد شمال چومریم برو حب رگیرد. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (بتقل آنندر اج). 
|| قبول کردث . ( ناظم‌الاطباء). پذیرقتن. 
(فرهنگگ فارسی معین ).درازاهچیزی‌پذیرفتن 
و برداشتن : 
هیچ کژ «ج راست نپذیر د 
راست کج را براست ب رگیرد. 
|| ارزش دادن . بحساب آوردن. برداشتن : 
نقلست که مریدی بود ذوالاون راچهل چهله 
بداشت و چهلموقف بایستاد. ..روزی‌به‌نزدیکک 
ذوالون آمد گفت چنین کردم و چنین‌بااین 
همه رنج دوست با ما هیچ سخن نمی گوید 
نظری به‌ما نمی کند و به هیچم برنمی‌گیرد و 
هیچ از عالم غیب مکشوف نمی‌شود.(نذ کرة 
الا لیاء عطار )۰ 
به کوی می فروشانش به‌جامی برنم یگیرند 
زهی سجاد؛ تقوی که یک ساغرنمی‌ارزد. 
حافظ . 
من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی 
که پیر می فروشانش به‌جامی برنمی‌گیرد" 
حافظ . 
| تحمل کردن . برداشتن : دلج پرگیر 
وبه فلدن جاشو . (یادداشت مولف). 
شیرین و سرخ گشت چنان خرما 
چون بر گرفت سختی گرما . 
اصر خسرو . 
پخود برگرفتن ؛ نهادن چیزی چون 
فرزجه و شیاف و مانند آن به یکی از 
از دو فرج , برگرفتن شانه . شیان کردن. 
حول کردث . فرژجه ساخجن, برداشتن .در 
خود سبوختن . ( یادداشت مولف ) : 
وزنان از بهر درد و آماس دحم پنبه بدان 
ت ر کنندو ب رگیر ندعفلیم‌سودکند. (ثورو زنامه). 
|| بردن. گنجایش داشتن . گنجایش‌دادن: 
این ولایت که ما را داده امله است ننک 
است و این مردم رکه ما داریم‌برنمی گیرد. 
(تاریخ بیهتی چاپ ادیب ص ۰)9۱4 
|| سنجیدن » رسیدگی کردن» چون شمار 
وحساب و مائند آن.. شمارگرفتن ,شمردن: 
با خرد رجوع کن و شمار خود نیکوبر گیر 
تا بدانی که راست می‌گویم ونصیحت‌پدرانه 
می‌کنم . ( تاریخ بیهقی ص ۰6۱۰۰ 
ره ت و کدامست ازین هردو راه 
پیندیش و برگیر نیکوشمار . 


ناصرخسرو . 





ای خواجه حساب عمرد 








ب رگرفته 
|| تسویه کردن . به حساب کسی رسیدن . 
حساب کشیدن : 
بریدی سیستان که در روزگار پیشین به‌اسم 
حسنک بود شفلی بزر کک با ذام به‌طاهر دبیر 
دادند و دبیری قهستان به‌ابرالحسن عراتی و 
در آن روز حساب برگرفته آمد . 
(تادیخ بیهقی ص4۱ ۱). 
|| بر گزیدن . انتخاب کردن . همراه خود 
ساختن : 
ازین چار دو پهلوان بررگرفت 
چو او دید رنج این نباغدشگفت. 
«ردوسی , 
عاشق زسوز درد تو فریاد در نهاد 
مزمن‌زدست عشق زتوزناربر گرفت . 
سعدی , 
|| آغاز کردن. شرو ع کردن. گرفتن : 
رقیبان آن حکایت برگرفتند 
سخنهائی که رفت ازسر گرفتند. 
نظامی . 
حکایت ب رگرفنه شاه و شاپور 
جهان دیدند یکسر نور در نور . 
نظامی . 
آفرین برگرفتن ؛ به‌آفرین گفتن آغاز 
کردن : 
ازو ماند کیخسرو اندر شگفت 
چو بنهاد جام آفرین بررگرفت . 
فردوسی ۰ 
گرفتش به برشهریار زمین 
زشادی برو برگرفت آفرین . 
فردوسی ۰ 
ز زورش بماندند گردان شگفت 
بدو «ر کسی آفرین بر گرفت . 
اسدی . 
همه گرد از جبین‌ها برگرفتند 
برآن شفلآفرین ها برگرفند. 
نظای . 
سب تک بر گرفتن ؛ دویدن آغاز کردن : 
همانگاه با او ره اندر گرفت 
سپه باد کردار تکک ب رگرفت. 
اسدی . 
رقص برگرفتن ؛ آغاز کردن به‌رتص از 
شادی : 
آن رقعه کسی که برگرفتی 


با 





پرخواندی و رقص برگرفتی . 


رفتن » ستایش آغاز کردن: | 


بخندید و او را بیر در گرفت 


ح‌ 





سب متایش بر 


متایش مزاوار او برگرفت. | 
فردوسی 5 
سب پ رگرفتن از جایی » ازآنجاآغا زکردن. 
( یادداشت مولف): 


(۱) برگری [ ب گنر ]»سخفف برگیری است . (شرفنامة منیری ). 


مفتح شه رکیست آیادان.و برمعرقدجلهاست 
ودود معقل از وی برگیرد. (حدودالمالم ) 
|| سر کردث . خواندن . سر دادن: 
چو من مدیحش برگیرم آنکه حاسداوست 
بخشم گوید داوود برگرفت زبور . 
فرخی . 
زناگاه دیدند مرغی شگفت 
که از شخ آن که نوابرگرفت . 
اسدی , 
رحیمیه بیچاره بیامد و ایوب راندید بانگ 
و زاری بر گرفت. (تصص‌الانبیاء ص۰ ۱4). 
در آن حدیقه که بلبل مجال نطلق ندارد 
تو شوخ دیده مگس بین که بر گرفتهطنین‌را. 
سعدی , 
خردش بر گرفتن ؛ خروشر سر کردن . 
صدا بلند کردن . خروشآغا زکردن : 
همه ب رگرفتند یکسر خروش 
ترگفتی که ایران ب رآمدبجوش . 
فردوسی . 
|| پرداختن به کاری: 
نقیبان راهجوتی برگرفتند 
پی فرهاد را پی در گرفتند . 
نظامی , 
آندیشه بر گرفتن ۰ آندیشه کردن, به‌اندیشه 
کردن پرداختن: 
سکندر ازو ماند اندر شگفت 
زهرگونه اندیشها برگرفت . 
فردوس . 
|| برکندن . از بنیان برداشتن . برداشتن. 
دور کردن , قلع و قمع کردن ۳ 
شاهی که تیره کرد جهان برعدو به‌تیغ 
میری که برگرفت به‌داد ازجهان ستم. 
فرخی . 
ور زعراق وقت را عزم غزای غز کنی 
ازسرچارشهر دین‌شحنة کفربر گری(۱) 
خاقانی . 
من دادرا برخاسته‌ام برخاق خدای‌تبارو تعالی 
و برگرفتن اهل فسقوفسادرا(تاریخ سیستان). 
9 گرگ بر گرفت از میش 
باز دا کرد یا کبوترخویش, 
نظامی . 
بسوخت سعدی در دوزخ فراق و هنوز 
طمع زوعده دیدار برنمی گیرد . 
صعدی , 
- از میان برگرفتن : از میان‌برداشتن ‏ 
و مماندت از میات ب رگرفتند(تاریخسیستان). 
||برچیدن . جمع کردن : منصورخالد راگفت 
چه می‌بینی درین کار» گفتا چون دست‌بدان 
فراز کردی تمام برباید گرفتن( یعنی کوشکت 
ید مداین دا). (مجمل التواریخ و التصص). 
هیچ نگفت تاخوان‌برگرفتند(تاریخ سیستان). 


۹ 
ازهم ب رفن ٍ پرا کنده کرد مقابل 
کرد کردت ؛ 
به سیم و زر نکو نامی بدست آر 
منه برهم که برگیرندشازهم. 
سعدای,. 
|| جدا کردن.برداشتن . بریدن » همچوسر 
از تن و مانند آن : و بعد از آن بیاویختند 
بعد از آنکه سرش یر" گرفتند(مجمل التواریخ 
و القعص). اگرنکند همین ساعت مر او و 
تریحیبن خالا برگیر و پیش م‌آر ‏ 
) مجمل التو اریخ و القصص ). عزل کردن 
حسنین علی و همة اولاد و آل مصطفی علیه _ 
السلام بروزگار معویه و سر حسین (ع) 
بر گرفتن دحرمتیان مصطفی‌را سربرهنهه‌شام 
بردث (تاریخ میستان). تا صرعبدالرحيم که 
او را خوارج کشت بودند برگرفتند و 
بیاوردند . ( تاریخ میستان ). اندررسیدسر 
او برگرفت و اورا بردار کرد 5 [ تاریخ - 
سیستان ). تقعیع 1 ت ],؛ برگرفن ری 
از غور: خرما و جز آن. (متهی‌الارب) . 
|| بردث . (ناظم‌الاطباء ) . عرض کردن . 
بردن (یادداشت مفلف). برداشتن, خواستن : 
الصمد ؛ آن مهتری که حاجت به وی بر- 
گیرند . (مجمل‌اللنة ). || متصل کردن : 
مصافحة [ م ف ج ۲ ؛ دست بریکدیگر 
بر گرفتن درسلام . (دهار). 
|| آایی کردف . آشکارساختن : 
با آل او روم سوی او نیست هیچ باله 
برگیرم ازمنافق نا کس شناعتش . 
اصرخسرو . 
| سدکردن . بستن : 
عشقت بنای عقّل بکلی خراب کرد 
جورت درامید به‌یکباربر گرفت . 
سعدی , 
|| آوردن . 
حجت برگرفتن؛ آوردن حجت . دلیل 
آوردن : و پیش ما حرب آغاز کردی‌حجتهای 
بسیار بر گرفتی‌و خدای تعالی‌را گواه گرفتی. 
( تاریخ سیستان). 
|| پوشانیدن (ناظم الاطباء) (فرهنگگ فارسی 
معین). ا| نواختن و پروردن . (آنندراج). 
رجوعبه بر گرفته شود. 
ب رگرفتن ۰ [ ب گر رت ](مس 
مر کب) باردارشدن. بار آورشدن. میوه‌دارشدن: 
گفتم که جز رسول بدانست وسیکی 
گفتا بجز تخل رطب کم گرفت بر . 
دم رخسرو , 
ب رگرفته . 1 بگر در ت] (ن سن) 
برداشته‌شده. مأخوذ. (فرهنگ‌فارسی‌معین) . 
ا| دبرده (فرهنگگ فارسی معین). | برچیده. 
( فرهنگ فارمی معین ) . || حمل شده. نتل 











ده . (فرهنگگ فارسی معین). | قبول شده . 
پذیرفته.مقیول . ( فرهنگگ فارسی معین ).. 
۱ پوشانده شده . (فرهنگگ فادسی ععین ). 
|| رانده . محو شده . تراشیده ,(فرهنگه- 
فارسی معین). || کسی که دستگیری او کرده 
باشند. نواخته .پرورده . و بدین معتی اکثر 
از خاله بررگرفته‌مستعمل است. (ازآنندراج): 
چرن قطره ب رگرفته خود را جهان سلیم 
برآسان رساند واز کف رها کند . 
محمد قلی سلیم ( بنقل آنندراج). 
و دجوع برگرفتن شود . 
|| بر افراشته. 
- پررگرفته دنب 4 که دم خود بلند داشته 
بان کون سک و اسب و جزاينها. صیادی 
مگی معلم داشت » ازین پهن بری » باریک 
ساقی » لاغرمیانی » فربه سرینی » افگنده 
گوشی» ب رگرفته‌دنبی, (سندبادنامه‌ص ۰ ۰6۲۰ 
ب رک د بز. [ ب ] ( نف مرکب ) 
ب رک ریزنده . برگ ریزان . درحال‌ب رگ 
ریختن : 
زتوفیدن بوق و از بانگ تیر 
همه بيشه بد چون خزان برگک ریز 
اسدی . 
زبس برک ریزش که باد تیز 
گرفتی‌جهان هرزمان رستخیز, 
اسدی . 
آمد خجسته موسم قربان به‌مهرگان 
خون ریز این بهم شد با برگ ریزآن 
با مهر گان چو نیکک فتاد اتفاق عید 
خونریز و برک ریز پدید آمد وعیان. 
موژئی . 
درخت وفا را کنون برگ ریزاست 
از این ب رگ ریز وفا می‌گریزم . 
۲ خاقانی 
برگ ریز شدن ؛ فرو ریختن‌ب رگ به- 
دمن : 
نگانی از کف دربار او دهد به‌عزان 
چو ب رک ریز شود برزمین شجرزهوا. 
سوزنی . 
|| موسم خزان . ( غیاث) . خزان. (هشفت- 
تلزم ). خریف . پائیز : 
این بهار نو زبعد برگ ریز 
هست برهان‌بروجود رتخیز. 
مولوی . 
شکایتها همی کردی که بهمن برکک ریزآمد 
کنون برخیز و گلشن‌بین که بهمن‌ب رگری زآمد. 
مولوی معئوی ( بنقل آنندراج ) . 
برگ ریز خزان کند انجم 
باز نقش بهار بندد صبح . 
خاقانی . 





چوذی رگ ریز دولت توشد روان ملکک 
آراست چون بهار همه رهگذارملکك. 
مسعودسعد . 
ب رک ریز است شاخ دانش را 
این خزان وا بهار بایستی . 
عماد فقیه . 
ت ب رک ریز عمر » حزان زندگی.دوران 
کهولت و پیری . هنگام پیری . نزدیکک به 
پایان رسیدن عمر کسی يا چیزی : 
در ب رگگ ریز عمر عدو صرصر اجل 
نوروز طبیعت فصل خزان دهد . 
ظهیرالدین فاریابی . 
برت د یزان ۰[ آب ](۱مرکب ) 
مقوط برگی درختان . ( ازناظم الاطباء ) - 
برگ ریز . برگک ریزنده . در حال برکگ 
ریختن ‏ 
چنین تا به شب ب رگ ریزان بود 
وزآهوب هرود گریزان بود . 
اسدی , 
|| بودن آفتاب است دربر ج میزان که‌فصل 
پائیز و خزان باشد. (برهان).(ازآنندراج). 
ءوسم خزان . (غیاث) . حریف. (ازدهار). 
خحزان و پائیزوخریف.(ناظ‌الاطبام),بادبیز. 
پاذیز . تیر : 
نشاید ویس من در خال ریزان 
شهنشه می‌خورددر بر گگکریزان. 
(ویس ورامین). 
پر ریزان بهمه حال فروباید ریخت 
به قدح آنچه‌از او ب رک نشاط وطرب‌است. 
آئوری . 
شرطست که وقت برکک ریزان 
خونابه شود زبرگک ریزان . 
نظامی . 
بهنگام آن بر کی ریزان سخت 
فروپژمرید آن کیانی درخت . 
نظامی . 
نه‌چندان تیرشد برترگ ریزان 
که ریزد ب رگ وقت‌ب رک ریزان. 
نظامی . 
|| کنایه از ایام پیری و آخرهای عمر . 
(برمان). ( ازآنندراج .) 
بر کت دیزی . [ ب ] (_امرکب ) 
. زان (از ناظمالاطباء 10 
برگگ ریزان . رجو ع به‌برگ 


پائیز . خریف 
برگ ریز . 





ریز و برگ ریزاف شود . 

بر کزاددن ۰ (۱) [ ب گک د ](مص 
م رکب ) انجام دادن. فیصله دادن. کردن. 
ب رگذراندن : چند کارسلطان مسعودب رگزارد 
همه با نام. (تاریخ بیهقی» چاپ ادیب» ص 
۳۹۶4 کارها همه این مرد می ب رگزارد 1 
( تاریخ بیهقی ص 4 ۳۳ ). پیش کس نبود 





ب رکزبدن 
از پیران دولت که کاری برگزاردی یا 
تدییری راست کردی . ( تاریخ بیهقی ص- 
۲۳6) . فردا بهمه حالها بردم تا این کار 
پرگزارده آید. ( تاریخ بیهقی ص 0۰۲). 
من امروز بااعیان و مقدمان چند شنل مهم 
دارم که فریضه است تا آنرا برگزارده 
آید . ( تاریخ بیهقی). || رسیدگی کردن . 
خصله دادن . تمام کردث : حساب او 
پیش باید گرفت و برکزارد. (تادیخ‌بیهقی» 
چاپ ادیب » ص۳۹۰).رجو عبه‌بر گذاردن 
شود . 
بر گزارشدن ۱(۰) [ ب‌ک ش د ] 
( مص مرکب ) ب رگذار شدن. انجام یافتن . 
رجوع ب رگذار شدن و ب رگذا رکردن شود . 
بررفز ار کردن ۰ (۱)[ب‌گک ک دا] 
(مص م رکب) ب رگذار کردث بانجام‌رسانیدن. 
رجوع به‌ب رگذار کردن شود . 

ب رز ادی»(۱)[ بک ](حامص مر کب)) 
برگزاردن . بانجام رسانیدن. ترتیب دادن - 
رجوع به‌ب رگذاری شود . 
ب رکزاف ۰ [ ب ک ] ( قید م رکب ) 
دروغین . به‌عبث : 
آنرا که ندانی چه طاعت آری 

طاعت نبود ب رگزاف وعمدا . 

ناصرخسرو . 

بر ک‌زدن . ["باز 5 ] (مص‌مرکب) 
افزودن ورقی به‌قصد نیرنگ وخدعه‌برآوراق 
سک وا ادن 
گذاشتن . (فره‌نگ‌لغات عامیانه). ودجوع 
به ث رکیب‌ب رکک زدن ذیل ب رگ شود. 
ب رز ید گان.[ بگ 5 ](ذمف مر کب) 
ت » برگزیده . 
(آنندراج). منتخب شدگان ( ناظم‌الاطبام). 
احیار . اصفیا : ایشاذبرگزیدگان‌آنریدگاد 
جل‌جادله بوده‌اند. ( تاریخ ببهقی ص4 ٩‏ )۰ 
به‌حق اهل پیت او که پا کانند واصحاب او 
که ب رگزید گانند. (تاریخ بیهقی ص6۳۱ 
عصب [ "ع ص ] ؛ برگزیدگان قوم . 
(منتهی‌الارب) . و رجو ع به‌پ رگزیده شود. 
ب رکز ید کی,[ بک" د] (حامص مر کب) 
پسندیدگی . (ناظم‌الاطباء). خيرة [ د ] و 
[خ ی در ]. عمية [ ع ی ] . قمعلاق 
23 [/ هذب [ و ۳ (ازمنتهی‌الارب) : 
از این حکم بیرون نیست هیچ کس نه ملک 
مقرب و نهنبی‌مرسل و هب رگزیده‌ای بواسطةٌ 


برگزیدگی . ( تاریخ 


بازی . || حقه زدن . 


مقبولان و پسندیدگان . 








هقی ص ۳۰۷) 





قنوة [ ق و ] برگزي 
آلزبی). 

بر کزبدن. [ ب‌ک" د ](صمرکب) 
3 اختیارنمودن. انتخاب کردد. 





گیمهمان. (منتهی- 


قبول نمودن 


(آنندراج) . + 





یدن برای خود.مستخلص 


(۱) گذاردن و گزاردن وتر کیبات آنهادرنوش؛ قدما دقیق نیست و اغلب شواهد آذ باهم مشتبه می‌گردد . 








ب رکز.بده 


کردن خود را. استخلاص کردن‌برای خویش. 
غث وسمین کردن . تخبه کردن .(یادداشت 
مولث ) . اثر [ ۲ ]. اجتباه [ رات ] . 
(المصادر زوزنی ). اجتیال [ ۱ ]. ( از 
منتهی‌الارب), اختصاص [ ارت ]. اختلام 
[ ,۱ رت]. (ازمتهی‌الارب).اختیار [ ,| ] 
(المصادر زوزنی). ادحار[ اد د ].اذخار 
[,اذ ذ] . (ازمتهی‌الارب). استعناء [ ۱ 
رت ] . استحباب [رارت ]. (دهاد) . 
اسخلاص [ ۱ ت ] . امتراء [_ا رت ]. 
استصفاه [رارت] . استنخاب [ارت].. 
(منتهی الارب) . اسطفا.[ را _ط ].اصطلناع 
[ را رط ].(المصادر زوزنی).اصفاء[ 1]. 
(تاج المصادر بیهقی ). اعتماء [ | رت ] . 
(ازستهی‌الادب).اعتیام [ را ]. اقتراح [ 
رت ] . اقترا[ را رت ].اقتفاء [ _ارت]. 
اتیاب [ را ]. اقتیال [ ,| ]. اتصاء[ را]. 
(ازمنتهی‌الارب). اتفاء[ ۱ ]. ( المصادر- 
زوزنی ) . انتجاء [_ات ]. انتجاب[ ,۱ 
_ت]. (ازمنتهی‌الارب). انتخاب [ رارت]. 
انتخال [ را رت ]. انتصاء [ را _ت ](تاج 
المصادر بیهقی ). انتضال [ .| رت ].انتقاء 
[ ارت ]. (المصادر زرزنی ). انتقار[ ۱ 
رت ]. انتقاش [ ۱ رت ]. انتیاف [ ۱ ۲. 
(تاج المصادر بیقی). انقاء [ ۱ ] . ( از- 
منتهی‌الارب). ایثار . ( المه‌ادر زوزنی). 
تجسم [ ت ج س س ]. تجود [ ت چ 
و و ]. تخلیم [آت ] . تخیر [ ت ی 
ی ] . (ازمتهی‌الارب). تخییر [ "ت ۲ . 
(دمار ) . تتخل[ ت ناخ خ]. (ال‌صادد 
زوزنی). تنقی [ "ت آن قق ] . ( تاج- 
المصادر بیهقی ) . جولة [ چ [ ] . خیر 
[ خ ] . هذب [ «] .(ازمتهی‌الارب) : 
ب رگزیدم به‌حانه تنهائی 

وزهمه کس درم‌یستم چست. 


دقیقی چار خصلت بر گزید است 
به گیتی درزخوبیها وزشتی . 


هرآن کس که او برگزیند رواست 
جهاندار بربندگان پادشاست . 
فردوسی . 
چو خاقان چین این سخنها نید 
زچین و ختن لشکریب رگزید. 
فردوسی ۰ 
ورا برگزیدند ایرانیان 
که آن چاره را تنگ بندد مان . 
فردوسی ۰ 
به دشت آمد و لشکرش را بدید 
ده و دو هزار از یلان بر گزید . 


فردوسی , 








زهریک شنو پس «هین بر گزین 
چنان کاین نهآ گاه از آن‌آنذازاین. 


اسدی , 

سیک پهلوان صف کین ب رکشید 
جدا جای هرسر کشی برگزید . 
اسدی . 


بنی‌اسرائیل ششصدهزارمرد بودند از آن همه 
شصت ونه مرد بر گزیدند که همه شیخ‌بودند. 
(تصص ‌الانبیاه ص ۱۱۰). سپاس مرخدای‌را 
کهبر گزید محمدرا که صادة باد براووبر آلش 
سلام. (تاریخ‌بیهقی ص ۳۰۸).سپاسمرخدای 
را که بر گزید امیرالمزمنین را از اهل این 
ملت. (تادیخ بیهقی‌ص۳۰۸). 
همان را که خودخوانده باشی‌برانی 
همان را کنی خوار کش بر گزینی. 
اصرخسرو. 
زو برگرفت جامة پشمینی 
زوبرگزیدکاسة سوفارش. 
اصرخسرو. 
طاعت واحسان وعلم وراستی‌را برگزین 
گوش چون داری‌بگفت بوقماشوبوقتب. 
اصرخسرو. 
درشهنشاهی ترا یزدان زعالم بر گزید 
ه رکه یزدان بر گزیدش بر گزیده‌آن بود. 
معزی, 
و از انواع حیوان... آدمی را برگزید . 
(سندبادنامه ص ۳). 
بیا تا یک سواره برنشییم 
ره مشکوی خسروبرگزينيم. 
نظامی. 
بدی دیلم کیائی برگزیدی 
تبر بفرو ختی زو بین خر یدی. 
نظامی. 
اجتیاء [ات ] ؛ برگزیدن چیزی رابرای 
خود. (ازمنتهی الارب). ادثار [ا د_د ] ؛ 
برگزیدن مال بسیار را . (ازمنتهی‌الارب). 
استخلاص [ ات ]؛ برای خویش‌ب رگزیدن. 
( دهار ). اصطناع [ ۱ _ط]؛ کسی را از 
بهرخویش بر گزیدن. (دهار).اصفاء [ ۱ ] + 
برگزیدن و ویژه کردن دوستی. اطباء [ ۱ ط 
ط] ؛ برگزیدن چیزی یا کسی‌را برای ذات 
خود. ( از منتهی‌الارب). اتتواء [ ز ت, ]؛ 
بر گزیدنجهت خود چیزیرا. (ازمنتهی الارب) . 
اقفاء [ ۱] : برگزیدن کی را به کاری . 
( ازمتهی الارب ). الواء[۱ ] ؛ برگزیدن 
چیزی دا برای خود . ( ازمنتهی الارب ). 
اسخاد [ ۱ ت ] ؛ برگزیدث از هرجیزی 
نیک وآنرا.(ازمنتهی‌الارب). انتخال[ ات ] ؛ 
برگزیدن بهترین چیز . ( ازمنتهی‌آلارب ). 
تخیل [ت خی ی ۲ + بر گزیدن کسی را 
و دریافتن خیرازاو. تلمز [ت د م م]؛ 
بر گزیدنبرای‌خودچیزی‌را. (ازمنتهی الارب). 
تنخل [ت ناخ خ ] 4 برگزیدن بهترین 








۳ 


چیز(ازستهی‌الارب). خشب [ خ]؛ بر گریدن 
وجدا کردن‌چیزی‌راازچیزی. (ازمنتهی الارب). 
مشظ [م ش ] ؛ برگزیدن شهری دا. ( از 
منتهی‌الارب).نبات[ن ]؛ نبات برگزیدن . 
(دهار). نتف[ن] ؟ بهین‌چیزی بر گزیدن. 
(دهاد). تخل[ ۵" ]؛ برگزیدن‌بهترین چیز: 
(ازستهی الارب). نقد[ّن] ؛ بهترین چیزی 
برگزیدن ۰ (دهار). || منتخب کردن و پسند 


کردن, (نانم الاطباء) . پسندیدن و جداکردن 


چیزی‌یا کسی ازمیان گروهی‌وجمعی .انتخاب 
کردن. (فرهنگ فارسی معین): 
چنین داد پاسخ که دیدم ترا 
ز گردنکشان بر گزیدم ترا. 
فردرسی, 
کند هکس آن کار کو برگزید 
بدان تابود کارهر کس پدید . 
اسدی, 


ا| ترجیح دادن . (ناظمالاطیاه) . ( فرهنگی 


فارسی محين ) . رجحان دادن . ( یادداشت 
مزلف). تفضیل دادن. مزیت نهادن . 
استحباب [۱ رت] . (المصادرزوزنی) (تاج 
الصادربهتی) : 
که او بر گزیند خرد برهوا 
به کوشش‌نروید زخارا گیا. 
فردوسی, 


ترا برهرکه دارم بر گزینم 


به چشم دوستی‌جزتونبینم. 
(یس ورامین). 


عیب‌است بزر کک بر کشیدن خودرا 


وزجملةٌ خلق بر گزیدن خود را. 
خواجه عبدانّه انصاری . 


تفضیل [ ت] ؛ برگزیدن کسی رابردیگری. 
(ازمشهی‌الارب). اوی [ ۵ ] ؛ برگزیدن 


کسی‌را بر کسی ۰( از منتهی‌الارب), و دجوع 


به گزیدن شود. 


بر کز بده. [ب که" د] (ذمت) 


انتخاب شده. منتخب. (فرهنگ‌فارسی‌معین): 
چشم و چراغ. دست چین. سره . گزیده . 
گزین. گل سرسبد. مهین. یکه‌چین. 


ثرة. اثیر[۱]. اطائب [۱- ع] . امعل [71 


ث ]. ارسط [۱ س ]. ( ترجمان القرآن 
جرجالی) . خشیب [خ]. خیار . ( منتهی. 
الارب). خيارة. خیر [خ] و [خ ی 5]. 
(دهاب). خيرة. (دهار). سخالة [س ۲0 . 
صفو. (دهار ). صفوة [ صس و" ]. صفی 
[ ص ی ی] ۰ طوبی . عتیق [ع]. عفو 
[ ع ]. غرة [ خ رر ] . فالق [ 12. 
یلم ].(منتهی‌الارب). مجتبی[ مت با] . 
(دهار). مختاد[م] .مرتضی [م ت ضا]. 
مصطفی [ م ط فا] . مطائب [م ۰۲2 
منتخب [ مت خ] . نخبة [ ن"ب ] و 


[ناخ ب] .نقاوة[ن و ]و[ ن" و ]. نقاة 





[ن] . (متهی‌الارب). نقاية [ن" ی ] (دهاد) 
نقوة [ن" و] .نقی [ن ی ع]. نقية [ت. 
ی‌ی ].. ومط . (دهار) . حجاث [ه] - 
(منتهی الارب) : 
به حق محمدکه نبی برگزیده است. ( تادیخ 
بیهقی صس ۳۱۸). از اين حکم بیرون نیست 
هیچکس نه ملکک مقرب و نه نبی‌مرسل و نه 
برگزیده‌ای بواسطلة برگزیدگی. (تاریخ‌بیهقی 
ص ۳۰۷). 
احرار روز گار رضاجوی من شدند 

چون برگزيد: علی‌المرتضی شدم . 
ناصر خسرو. 
درفهنشاهی ترا یزدان زعالم برگزید 
م رکه یزدان‌بر گزیدش ب رگزیدهآن بود. 
معزی . 
ای درب ررگزیده که غواص کرده‌ای 
دربحرفکرخاطردردانه سنج را 


خاقانی. 

تاک ی کشم عتیبت ازچشم دلفریبت 
روزی کرشمة کن ای یاربر گزیده . 
حافظ. 


اختصاص [۱ ت] ؛ برگزیده شدن. اطراب 
[۱] + برگزيدة ریاحین . (منتهی‌الارب) ۰ 
انفاس [۱] 4 برگزیده ونفیس شدن. تقمز 
[ت ق م م ] + برگزيدة مال گرفتن . 
(ازمنتهی‌الارب). حمیم [ح ] ؛ مال بر گزیده, 
( دهار ) . خیر[ خ ] 4 بهترین برگزیده 
و مرد ب رگزیدة پرهنر. ( دهار ).خر 
بر گزیدهخدایءزو جل.(دهار).صفو[ ص]؟ 
خالص‌وب رگزیده از هرچیزی. (منتهی‌الارب). 
صیاب [صری یا] و صيابة [ص ی یاب ]» 
خالص و بی آمیغ و برگزیده از هر چیزی. 
(منتهی‌الارب).عقاد [ ع ]و [ع ]؛ ب رگزیدة 
رخت واسباب که جزدرعید ونحوآن است-‌مال 
نکنند. (منتهی‌الارب) . علبوبة [ عب ]؛ 
بر گزیده و مهتر قوم ( منتهی الارب ) . 
نجیب [ن] ؛ شتر بر گزیده. (دهاد). نخبة؛ 
مرد برگزیده. (دهار).نصية [ ن ی ی" ]؛ 
خیار و بر گزیده از مردم و نتور و جزآن. 
( منتهی‌الارب ). نضاض [ تن ]؛ برگزیدة 
قوم. ( ازمنتهی الارب) . نقابة ؛ برگزیدة 
هرچیزی . (دهاد). 





|| ترجیح داده شده. مرجح . (فرهنگ فارسی 
معین) , پسندیده. (ناظم الاطباء). پسند آمده 3 
ومخصوص گردانید اورا به‌رسمهای‌برگزیده. 
(تادیخ بیهقی‌ص۳۰۸). ورجوع به گزیده‌شود. 
ب رگزین » [ب گ" ] (ص) مخیر . 
(دهار). پسندیده شده, || منتخب. انتخاب‌شده. 
(ناظم الاطباء) .برتر. مرجح : 
سپهدار بالشکر و گنج و تاج 
بدیدند آن برگزینان چاچ . 
فر دوسی . 


(۱) ن ل : نشود سیر ازو دلم برگس. 








بدست وی اندر فراوان سپاه 
تیه گردد از ب رگزینان شاه . 
فردوسی. 
گرچه زبعد همه‌آمده‌ای درجهان 
ازهمه‌ای ب رگزین برهمه کس‌افتخار. 
خاقانی. 
تخیر [ت ] برگزین کردن. (تاج المصادد 
بیهقی)(دهار). 
بر گز بننده . [ب کد*ن د] ( نت 
مرکب ) انتخاب کننده ۰ || پسندکننده . 
|| ترجیح دهنده . و رجوع به برگزیدن 
شود . 
ب ر گس ۰ [ب ک ] ( قید ) "ترجمةً 
ممعاذالله و تعوذبالله باشد. (برحان). ( هفت 
قلزم ). پرگس . پررگست. کلمة تمویذ یمنی 
معاذاته وخدا تکند. (ناظم‌الاطباء). مبادا که 
چنین باشد : 
گرچه نا مردم است‌آن نا کس 
ندودهیج ا زاین دلم‌برگس. (۱) 
رودکی. 
دربیت فوق از رودکی چون درمصراع او 
قانیه کس آامده است طاهرا کاف برگس و 
برگست هم مفتوحه است . و در این بیت 
برگس فقط به معنی دور است و بس 4 و 
ب رگست به معنی دورباد است. (از یادداشت 
مژلف) . 
مولف آنندراج درمورد لغت برگس پس از 
ذکربیت فوق از رودکی چنین آرد :ظن فقیر 
مولف چنان است که تبدیلی و تصحیفی‌درین 
لت شده چه شمررو دکی چنانکه نوشته‌اند 
ازفصاحت دوراست : نشود سیرآزودلم‌ب رگس» 
خالی ازفتوری نیست . اگرگفتی نکند میلی 
از دام بر کس » درست بودی. معلوم میشود 
که بر گست تبدیل هرگزبوده» های هوزرا با 
کمان کرده‌اند » و تبدیل سین وزاء درپارسی 
معمول و متداول است مانند ایاس و ایاز » 
و هرگست به اضافة تا نیزمنافی هررگزئیست 
چون بالش و بالشت هردو بیکک معنی‌است. 
وه رگزبه معنی معاذالته و حاشا و ابدا صریح 
وصحیح است , و رجزع به بر گست شود. 
پر گساد . [ب] (ص م رکب) (م رکب از 
برگ + سار » پسوندکثرت و فراوانی ) 
جای ی که برگ فراوان است. 
|| (م رکب ازبرگک - سار سر) سرب رگ : 
زخشم وعفوتو ایام‌را درختی‌رست 
بزآن دوشاعوبز وب رگسارآتش و آب. 
مسعود سعد, 
پ رک سبز. [ ب رگ س" ] ( ترکیب 
وصفی) ورق مبزرنگ . 
|| کنایه از جیزینیار کم مقدار وتحفة‌درویش 





ب رکست 





که به ترقح زروسیم پیش اغنیا گذازند . 
(خیاث). کنای از چیزبسیارکم‌بها ( نندداج). 
برگی سبزی که درویشان نیاز می‌کنند.(نانلم 
الاطیام) . ورق سیزی از گیاهان که درویشان 
نیا زکنند. و کنایه از هدیٌ کوچکک و اندکث. 
(ازفرهنگ فارسی معین ): 
ب رگ سبزیست تحفهةٌ درویش 
چکند پیتوا همین دارد. 
این بیت را که از کثرت استعمال صورت 
ارسال مثل بخود گرفته درمورد تقدیم تحت 
و هدایا بعنوان عذر از حقارت آن یابعنوان 
تعارف و تواضع بکار میبرند و از آنجا پیدا 
شده است که سابقا درویشها یکت دسته گیاه 
«جمفری» یا «شبد» بدست گرفته در کوچه و 
بازارها مدح‌خواثان گردش میکردندوبهر کس 
یک شاخه شبد یاجمفری میدادند وآنکی به 
اختیار خود خرده پولی بعنوان نیاز به آنان 
میپرداخت. (فرهنگ عوام). 
بی نوایان را به برکک سب زگاهی یادکن 
چون زنیرنگ جهان خرج خزان خواهدشدن. 
صائب (بنقل آنندراج). 
انصاف یست کز چمثت بعدصد بهار 
بی‌ب رگ سبزرو بدرآسمان نهم . 
صائب (ینقل آنندراج). 
- برکک سبزسائل » آنست که کدایان به 
توقع ریزش برگک سیزپیش اغنبا میگذارند . 
(آندراج) ِ 
دوسه میدادند خوبان دربهارخط طیع 
حط سبز گلعذاران‌ب رگ سبزسائلاست. 
محسن تأثیر (بنق لآنندراج). 
- ب رک‌سبزفرستادن؛ مرادف گل فرستادنه 
است. (ازغیاث) (آنندراج). هدیه فرستادن. 
هل وگل فرستادن . 
ب رگ سبزهمکازی؛ وب رگسی ز همچشمی ؛ 
برگگ پان یاسبز؛ دیگ رکه کشتی گیراابجهت 
مقرر کردن کشتی‌به خانة حریف خودفرستند. 
همچنین گل‌نیزمی‌فرستند وآذرا گل کشت یگویند. 
(خیات) (آفندراج): 
تفر پردازان از فقر؛ تازه برگ سبزهمکاری 
به جانب طوطیان چمن روائه نموده‌اند . 
ملاطفرا (بنقل آنندراج). 
پر گست . [ ب کک ] ( قید) برگس. 
و تست له مس اثر سس رکه 
معاذالته وخدانکند باشد. (ازبرهان) (ازهفت 
قلزم) (از آنندراج). حاشا. حاش , (حبیش 
تفلیسی خ( . میاد. معاذاله. دور. دورباد . 
(یاد داشت مولف ). رجوع به برگس و 
پرگس در خاثية برهان ذیل برگس شود : 
رودکی ار قظطب شاعران جهان بود 
سدزیکی آر » زو» کسائی صتت 





بر گستوان 


خال کف پای دودکی نسزی تو 
هم بسوی اوشه چه خالی‌برضست . 
کائی. 
دردکی استاد شاعران جهان بوذ 
صدیکک ازوتوی‌ای کسائی‌بر گست : 
99" 
+یمت چون فلکک عالیبصورت‌چون مهرخشا 
فلکک چون او بودبر گست ومه چون اوبود حاشا. 
قطران . 
ب رگست من نگفتم داءلشيخ من تحت . آن 
پسرمناذر گفت. ( اغانی ). 
کس چون اوبود درملکک هیهات 
شهی چون اوبود برتخت بر گسست. 
(صاحب فرهنگگ منفلونه). 
س برکست باد ؛ ( یادداشت 
مژلف) : 
بر کت باد برهمه کردارهای بد 
آنکه او به نسبت نبی‌مصطفی‌بود. 
غواص. 
فلمارآینه أکبرنه و قطمن آیدیهن و قان حاش 
ماهذا بثرا » ان هذا الاملکک کریم : 
پس این زنان گفتند «اش تهب ر گست باد ازین 
که مردم است مگر فردته است کرامی بدین 
نیکئی . (ترجمة طبری بلعمی). 
سخنها که گفتی‌توبر گت باد 
دل و جان آن به کنش گسست باد. 
فردوسی. 
بر کستان . ای ار 
بر گستوان + که پوششی بوده‌است که در روز 
جنگ می‌پوشیدند و براسب نیزمیافکندند . 
(ازآنندراج). پرئش اسب درجنگگ. رجوع 
به برگستوان شود : 


حاش له . 


صف ازپیشم چرسین هفت شاخه است 
موار آب برگستان باخه است . 
امیر خسرو . 
ب رکستردن : [ب" کت د] (مس 
مر کب) پهن کردن . گستردن . 
گستردن شود 
بر گستوان . [ب گک] (۱) مأخوذ 
از کت [د] در پهلوی به معنی پهلو و سور 
و کنار» و درفارسی نیز کشت یا کست بهمین 


معئی‌است, کستی یا کشتی در پازند و فارسی 
به معثی کمر و مطلق رشته و بندی که به میان 


دجوع به 


بندند. «ان» درآخر کلمه پبسوند اتصان‌است 
و در گرشاسب‌نامه‌بجای بر گستوان » کستوان 
آمده‌است (ا زحاشیفد کترمعین بربرهان اطع ). 
پوششی باشد که در روزجنگ پوشند و اسب 
دا نیزپوشا ند. (برهان). آنچه لحات مانند 
براسب‌اندازند تازینت و حفاظت شود به‌هندی 
پا کهر گویند. (ازغیاث). پوششی بود که در 
روز جنگ می‌پوشیده‌اند و براسپ نیزبرای 
حفظ می‌افکنده‌اند » وآن جامه‌ای بوده که 








بجایپنبه درآن یله وآبزشمفر ماه کم 
و کر گویند می‌گذاشته‌اند ومی‌دوخته‌اند وآفرا 
کجم و کجین نیزمی خوانده‌اند و کووغوهردو 
به معنیابریشم است وبراین معنی آنرا غواغند 
و کذاغند خوانند. (آنندراج) . غالباً بوشش 
اسب و پیل در جنگ بر گستوان و پوخش 
مردجنگی زده وجوشن و گزاگند بوده است 
اما برپوشش مرد جنگی نیز اطلاق کرده ائد. 
تجفاف [ت ].(دهار)(منتهی‌الارب) : 
همان ت رک وپرمایه بر گستوان 
صلیحی که برد از در پهلوان . 
فردوسی. 
ببرگ‌توان اندرون اسب گیو 
چنان چون بود رسم‌سالارنیو. 
فردوسی. 
نماند ایچ برنیزهاشان سنان 
پرازآب بر گستوان و عنان. 
فردومی. 
همه زیر بر گتوان اندرون 
نیدشان بجزچشم زآهن برون. 
فردوسی. 
درمصاف دشمنان گر با کمان شورش گرفت 
مرد در جوشن پلرزد پیل در بر گستوان . 
فرحی ۰ 
یا کوا کب‌های سیم ازبه رآتش روز جنگ 
برزده برغیبه‌های آبگون بر گستوان . 
فرحی. 
ابا ضربت و زوربازوی او 
چه ضایم‌ترازدرع‌وبر گستوان, 
عنصری , 
تن‌زرد گون کرده سیمین زخوی 
کذان زین وبر گستوانزیرپی. 
اسدی, 
هزار اسب که پیکر تيز گام 
بب رگستوان وبرزین ستام. 
اسدی , 
مزار دک گرد 
ببر گستوانپیل‌سیصدفزون. 
اسدی, 
به بر گستوان پیل پوشیده تن 
پراز ناوك انداز و آتش فکن. 
اسدی, 
نخست جنیبتان بسیار با سلاحی تمام و 


بر گستوان.., بل خیل‌بی گشتند.(ناریخبیهقی). 


لشکر برسلاج و ب رگستوان و جامه‌های دیبای 

گوناگون با عماریها و سلاحها پدو رویه 

بایستادند. (تاریخ ببهقی» چاپادیب»ص ۳۹۰ 

ذرها با بر گستوانهای دیبا و آیینهای. زرین 

وسیمین. (تاریخ بهقی ص 4 ۲ +). 

کمال زودآث باز که پشت پی‌خم گردد 
اگربر گستوان سازند پیلی‌را زحفتانش . 

عشمان مختاری. 
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تابدان‌گاهی که ازخون برتن شبدیزاو 
شد به بیجاده مرصع غبذ برگستوان. 
۰ عیدالواسع جیلی.: 
چهر؛ خورشید و آنگه ژحمت مشاطگی 
اشوک جمشیدو آنگه‌حاجت بر گستوان: 
خاقانی. 
چون فقرشد شهارتوب رگ ونوانجوی 
چون باد شدبراقتوبر گستوان مخواه. 
خاقانی. ۱ 
تازشفق وقت شام دامن گردون شود 
همچوزخون روزجنگ‌دامن‌بر گستوان. 
خجافانی. 
۰ و صد دست طرایف مازندرانی و صد 
زره وصد بر گستوان وصدجوشن وصدت رگ 
وتیرو کمان و ازآلات سلاح‌همچنین پیشکش 
کرد. (تاریخ طبرستان).و پیل ۰ در زیر 
بر گستوا انمانند حصارپولادین پوییدن گرفت. 
(ناج‌الماش). 
زبر گستوانهای کوهرنگار 
همان چرم زرافه آبدار. 
نظامی. 
جنییت‌های زرین نمل بسته ۱ 
زخوذ بر گستوانهالمل‌بسته. 
نظامی, 
«هر جنک نفس درویش ریاضت دیده‌را 
خرقه وتاج ونمد بر گستو انومنفرست. 
عطار , 
ازتیغ مهروناوك انجم خلاص یانت 
این ابلق زمانه زب رگستوان برف . 
کنالاسماعیل. 
صحر لا را دریاثی دریافت درجوش و هوائی 
از بانگ اسبان با بر گستوان و زئیرشیران 
درخفتان درغلبه وخروش. جوینی . 
جوشن‌بیار ونیزه وبر گستوان دزم 
تارری آفتاب ممصف رکنم بگرد . 
سعدی , 
توخودبجوشن وبر گستوان نه محتاجی 
که دوزمع رکه برتن زره کنی‌مورا. 
سعدی , 
هباخدکش چنان برگمتوانی 
سراندرسینه دزددهرزمانی . 
امیرخدر ودهلوی , 
دید؛ زره بردوی خود و بر گستوان و بکتر 
1 کجین دوختند. 
(دیوان‌البة نغلام قاری‌ص ۱ ۰ 59 
مریخ را زهیبت این سخت واقعه : 
ازدست ودوش‌خنجروبر گستوان فتاد. 
شرف شفروه (بنقل‌آنندرلج). 
تجفیف [ت ] ؛ برگستوان پوشانیدن اسپ 
د. (ازستهی‌الارب) (ازتاج لمصادربیهقی ) 
(ازدهار) , 
پرگنتوان پراسب افکندن. ؛ کنایه از 





«+ 


۰1 
آراستن و مجه زکردن اسب یه برگستوان : 
(ازآنندراج) : 
بیاراست" و بر گستوان پرفکند. 
به فتراك بست آن کیانی کمند . 
دقیقی . 
برو برفکندند بر گستوان 
پرو برنهست آن‌گوپهلوان . 
دقیقی. 
پرافکند بر کستوان برسمند 
بهفترالك بربست پیچان کمند. 
فرددسی. 
پرافکند پرمایه بر گستوان 
اباجوشن و تیغ‌وتركگوان. 
فردوسی . 
نوروز برقع از رخ ذیبا برافکند 
بر گستوان به دلدل شهبا برافکند. 


خاقانی . 
شدندآهنین جامه پیروجوان 

فکندند براسب بر کستوان, 

عاتفی. 


| کنایه از لا سنکک پشت : 
و ما رگزژه از لعاب نوش دهد وماهی جوشن 
و کشث بر‌گستوان پیرون کند. ( سند بادنامه 
ص۳۳). عقرب سنان نیفکند و خارپشت 
تیر » ماهی‌زره نیوشد و بر گستوان کشف . 
(سندبادنامه ص ۳ 4 ۳). 
اندرین‌غرقابه هم روزی براندازی سلیح 
کرچوماهی درع پوشی‌چون کشف بر گستوان. 
نظامی . 
بر کستواندار » [ب ک ](نف. رکب) 
دارندة بر گستوان. مالک وصاحب بر گستوان. 
برگنتوان پوشیده. برگستوا 
ب رگستوان افکنده . با پوشش + 
تن به بر گستوان پوشیده اعم از اسپ و پیل 
یامرد جنگی: 
بسی پیل بر گستواندار پیش 
همی‌جوشدآن‌مردبر جای‌خویش. 
فردوسی. 





چهل اسب ب رگستوانداو بود 
که برهریکیش زخم‌بیکاربود. 
اسدی. 
زره پوش و برگستواندار کرد 
دوره صدهزار ازیلان برشمرد. 
اسدی, 
منپه سی‌هزار از یلان داشت پیش 
دوصد پیل بر کستواندار بیش 
اسدی , 
بة تیراندرآن حمله افکند تفت 
ز پیلان بر کستواندار هفت. 


اسدی. 





بر کستوان کش ۰ [ب که" 4] (نفت 
م رکب) کشندة برگستوان. حاملب رگستوان. 
|| بر گتواندار. بررگستوان پوشیده: 
همان پیل بر گستوان کش هزاد . 
که بگریرد ازبوی‌ایشان‌سوار. 
فردومی. 
ب رکستوانور [ب کک" و](امرکب) 
ب رگستواندار. تن به بر گتوان پوشیده. در 
9 
مرا گفته بود او که باصدهزار 
زره داروب رگستوالورسواد. 
فردوسی. 
سپاههش فرون نیست ازصدهزار 
عنان پیچ و ب رکستوانورسواو. 
دردوسی. 
طلایه بقرمود تا ده‌هزار 
بود ترك بر گستوانور سواد. 
فردوسی. 
چو بهرام رازی که سیصدهزار 
عنان دار و بر گستوانورسوار. 
فردوسی . 
همه دشت ب رگستوانور سوار 
پاک کفتکه کاززار ‏ 
فردوسی. 
پس پشت ازایران وزابلگروه 
مواران بر گتوانورچ وکوه . 
اسدی. 
پر کسستن. [ ب"- گد"س" نت ] (مص 
مر کب) بریدن . جدا شدن . منقطم شدن . 
|| جدا کردن. منقطع کردن. پاره کردن . 
رجوع به گستن شود. 
۳ 
م رکب) بر گسستن. گستن,بریدن. گسلیدن. 
قمع کردن : 
مداد ایچ انديشة بد به‌دل 
همی‌شاد ی آرای دغم رت 
فردوسی. 
وگزبیم داری زخسروبه‌دل 
پی‌از پارس وزطیسفونبرگسل. 
فردوسی. 
پدرگفت کز بدگمان برگدل 
به آندیشه بیدار کن‌چشم دل. 
فردوسی . 
دل برگسایدن » دل برداشتن . چشم 
پرشیدن : 
الا ای خریدار مغزسخن 
دلت ب رگل‌زین‌سرای کهن. 


فردوسی. 





برقشادن 


که دل را زمه رکسی برگنل ال 
کجا نینتش بازیان راست دل. 
فردومی. 
و رجوع به گستن و گسلیدن و ب رگنستن 
شود. 
بر کسن . [ب س] (۱) (اخ) (عانری 
.۰ ) روانشناس فرانسوی . رچوع به 
ب رگسون شود. 
ب رکسون. [بر] (۱) (اغ) (هانری...) 
)۰0۱۹۱-۱۸۰٩(‏ روانشناس فراندوی . 
والدین وی بهودی و انگایسی بودند. هانری 
پس از پایان تحصیلات متوسطه برای‌انتخاب 
رشته احتصاصی مدتی دچار تردید بودوامی- 
دانست میان ادبیات و علوم کدام را انتخاب 
کند. درین زمان ملیت فرانسوی را پذیرفت 
و وارد دانشرای عالی فرانسه شد » وپس‌از 
پایان تحصیلات به تدریس فلسفه پرداخت 3 
درسال۸ ۰2۱۹۱ ب رگسون‌به عضویتآ کادمی 
فرانسه انتخاب شد . از آن ببعد » از پيشة 
استادی دست کشید و بکار سیاست و امود 
بین‌المللی پرداخت » و باسمت ریاست هرئت 
به ایالات متحدة آمریکا رفت. و پس‌ازجنگک 
اول جهانی » به ریاست کمیته همکاری 
دانوران‌بر گزیده‌شد. درسال۸ ۲ ٩۱م.‏ جايزة 
وبل به او اءطاشد. اذدیشة عمیقاوو کتابهای 
گوناگون که در بار؛ نظرات بدیع فلسفی 
خود نوشته به او شهرت جهانی داده است . 
ازآثاراوست :ماده وحافظه » تکامل احلاق - 
دو منیع اخلاق و دین. تولد .و در گذشت او 
درپاریس بوده‌است . (ازفرهنگگ‌فارسی‌معین). 
بر گسه . [ب" گ۵ س"],(ص) پوشیده و 
پنهان و نهفته . (ازبرهان) (ناظم‌الاطیاء) . 
بر کشه : 
دی بسی کس زشاه مدرسه خواست 
ظاهراست این نهان وب ر گسه‌ایست. 
سو ژنی. 
پرگسیختن . [ب گت ] ( مس 
م رکب) ب رگسلیدن. بر گسستن. قعم کردن . 
بریدن. رجوعبه گسیختن وگسلیدن و گستن 
درهمین لغت‌نامه شود. 
بر تشاد. [ب" ک"] ( حامص مرکب 
مرخم) ب رگشادن.رجوع به ب رگشادن شود. 
بر کشاد . [ب کک ] ( اخ) دهی‌است‌از 
دهستان نجف آباد» شهرستان بیجار. سکنه: 
۶ انن. آب: اژ چشه. محصول : غلات 
و لبنیات . ( از فرهنگ جذرافیایی ایران 
جح ًِ. 
پ رکشادن» [ب گ"د] (مصم رکب) 
کشودد. کشادن . با کردت . رجوع به 


۰ 
کشادن‌شود : 


ص۲1 رجه‌وع 3۲ (۱) 











ب رکشت 








چوآمد ب کاخ کاوس شاه 


خروش آمدوبر کشادندراه. 
فردوسی, 


چوبر تخت بنشست پیروز و شاد 


در گنجهای اکهن برگشاد , 


فردوسی, 


نخت از جهان آفرین کر دیاد 


در دانش و داد را برگشاد . 
فردوسی. 


جهان(۱) چشم بتمییزبر گشادم ازو 


دوشاهدم برعایت(۲)همی کند دیدار . 
اصر خسرو . 


توگوش جان و دلت برگشای اگرجاهز 


دوچشم و گوش دل خویش کورو کردارد. 
ناصرخسرو, 


به ثرمان شه‌آن در بر گشادند 


درون قفل را بیرون نهادند. 


نظلامی . 

چونسرین بر گشاده ناخنی چند 
به نسرین‌ب رک گل ازلالهمی کند, 
نظامی. 


چوءهد شاه را بشنید شیرین 
به‌خنده بر گشاد ازماء‌پروین. 
نظامی. 
رضوان مگرسراچه فردوس ب ر؟شاد 
کین‌حوریان بساحت‌دنیی خزیده‌اند. 
سمدی , 
و بصربصیرت را بر گشانيم. سعدی, 
برگشادن ابر » زایل شدن آن. برظرف 
شدن آن . پراکنده شدن آن. از هم باز شدن 
آن : 
ثبیئی ابر کوتندی نماید 
بگریدسخت وآنگه برگشاید . 
نظامی. 
و رجوع به ابر برگشودن؛ ذیل گشودن 
شود ,. 
ت بر گشادن بند » گشودن آن » باز کردن 
آن: 
من فیزچوب رگشايم این بند 
آیم به توبمد رو زکی‌چند. 
نظامی, 
و دجوع به بند شود. 
ب رگذادن تیغ ؛ بیرون آوردن آن از 
غلاف : 
چون تیغ دورویه بر گشاید 
ده ده سردشمنان رباید , 
نظامی. 
و رجوع به تیغ شود . 
سب پ رگشادن چهره ؛ چهره یاروی از هم 
باز کردن » دربرابرروی درهم کشیدن , کنایه 
ازبشاش وشادمان شدن : ۰ 





یوار 


ب رد.0 3 
(۲) ن ذ : دوشاهدم بدرغایت. 

















و دجوع به چهره و روی شود . ۱ 
بر کشادن داستان؛ حکایت کردن . تقل 
کردن. . شرح دادن ماوقع: 
برایشان همه داستان بر گشاد , 
گذشته -خها ان یاد . 
فردوسی. 
س برگشادن راز» باز گ و کردن سر؛ کشت 
و آشکار کردن‌راز : 
همه پاسخ گو بدیشان‌بگفت 
همه‌رازها بر گشادازنهفت . 
فردوسی, 
همه گفعنی‌ها پدو باز گفت 
همه‌رازهابر گشاد ازنهفت. 
فردوسی 
چودیدند بردند پیشش نماز 
ازآن پس‌همه بر گشادندراز . 
فردوسی, 
و دجوع یه راز شود. + 
برگشادن زبان» سجن گفتن . زبان باز 
کردن. درسخن آمدت ِ 
هر آنک سکه بودئد پیرو جوان 
زبان بر گشادند برپهلوان . 


فردوسی. 

زبان تیز باگردیه بر گشاد 
همی کرد کردار بهرام یاد. 
فردوسی , 


همه یکک بیک پیش برزونهاد 
چویرزو بدیدآن زبانبر گشاد. 
( ملحقات شاهنامة فردوسی ). 
و رجوع به زبان شود. 
بر کشادن سخن + آغاز صخن‌کردن . 
گفتن: به سخن آمدن: 
بدو گفت کیخسرو ایدر کجاست 
بباید سخن بر گشادنت راست . 
فردوسی, 
بدو گفت پیمانت خواهم نخست 
پس آنگه صخن بر گشایم درست. 
فردوسی, 
بشد بیژن گیو برسان باد 
سخن برتهمتن همه‌بر گشاد. 
فردوسی. 
بشد طرس و گودرز نزدیکک شاه 
سخن بر گشادند برپیشگاه ‌ 
فردوسی, ۰ 
و دجوع به سخن شود. 
برگشادن لب ؛ لبخند زدن 


۰ تیسم 
کردن : 

















ُ مراجعت. انقلاب , (یادداشت. مزلف). 


و دجوع به گشادن ونهان شوه ر 
|| آزاد کرد خلاص کردن. از 

ازبند رهادادن:. . ۲ 
بوسر سوک 
بود سارغ ثراپدار بفرمان ویرا بر" 
(تاریخ بیهقی ص )٩۲‏ 0 د 
وبه حیله‌بختیار رابازداشت... (ر کن| لد م) 
ازین -- ۳ 9 


۳ بخیا 1 

والقصص). . 

|| آشکار کردن + توضیح دادن:ٍ 
چه‌آمدبه پیشت زانگشتری؟ 

به من بر گشانیزاین داوری. 

فردوسی. 

بر کشاده ۱ دَ[ (ذ مت ) 
روان‌کرده. جاری کرده : 

ز دیده آب حدرت بر گشاده 

میان آتش 


سوزان فتاده ,. 
1 نظامی. 

دجوع به بر گشادن شود. 

برکك شاهی . [ب"] (اغ) دی‌استاز 

دهستان ماروسکک » بخش‌سرولایت» شهرستان" 

نیشابور. سکنه : ۵۸تن. آب : ازقیات , 

محصول : غلات. (ازفرهنکک جغرافیائی‌ایران 

جلدو). 

بر کشت. [ب کف" ](مص‌مرشم تراعل)- 

باز گشت. رجمت. (ناظم‌الاطبام). رجوع . 














وت ادبار : این ای 
ات . (یادداشت موا 
ا| آنچه از جمع حساب برگر 
الاطباء). آنچه از حساب بر 
فارسی معین). 
|| دراصلح مومیقی؛دوخط کردم 
موازی یکدیگر است که یا دونقطه « 
می‌باشد. غالیآدوعلامت ب رکشت استعما 













دی ۳ ِ ۳ از 
جمله‌های موسیقی را تکرار کنند. ) فرهنگگ 
فارسی معین). 

رونت ۰ [ب ک] و [ب گ] (۱) 
گیاه ی که مانند موی آویزان و آشفته می‌روید 
تفای 

بر کشت بذ.بره [ب ک پ ] (نف 
مرکب) برگشت پذیرنده. آنچه ممکن است 
پرگشت کند: اعتباد بر گشت پذیر. 

ب رکشت دادن ۰ [ب ک د ] ( مص 
مررکت) بر گرداندن.باز گرداندن. پس‌دادن. 
توت به بر گشت شود. 


پر کشتگی ۰ [ب کل" ت ] ( حامص ) 
کته . ( فرهنگگ فارسی 


مین ). 0 وارونی. واژگونی . 
انقلاب . برتافتگی . ( یادداشت مژلف ) . 
تغییر و واژگونی . (ناظ‌الاطیام) . 
[ز]. (ازمتهی‌الارب). حول [حر و ] ۰ 
(ازدهار): 
کمد [ل م] وکمدة [ل"م د] ؛برگشتگی 
رنگگ. (ازمشهی‌الادب) . 
| خمیدگی .. علف . برگشتگی دم تیغ + 
بر گشتگی دم شمشیر و بیل و غیره : 
شتر [ش"ت ]» ب رگشتگی‌بام چشم. (ازمنتهی 
الارب) قلب [ق ] 4 ب رگشتگیلب, (ازمنتهی 
الارب ) . کشف [ 2 ش ] » برگشتگی 
مویهای‌بیشانی چندان که‌بهدایره ماند. (ازمنتهی 
الارب). ممص [ ع ] » ب رگشتگی بی‌پای. 
(ازستهی‌الارب) 8 
پر گشتن . [ب ک ت] (مص مرکب) 
برگردیدن . رجمت کردن . (ناظ‌الاطباء) . 
مقابل رفتن. ( فرهنگ فارسی معين ) . باز- 
گشتن. واگشتن . 
کردن. گود کردن. بازآمدن. بازیس‌آمدن . 
(یادداشت مژلف ) . 
احریراف [۱] , ازدهاف [۱ _د] . اصماه 
[1] . اصطبان [ا _ط] . انحیاز [۱] . 
انصبان [ ۱ _ص] . تولی [ت و ل لی] . 
تهلیل [ت ] . طراف [ ط]. عود [ع] . 
یاپدر 
زنزدیکک دانا چو ب رگشت شاه 

حکیمان برفتند یا او براه . 


زاب 


ءراجعت کردن . عودت 


فردوسی. 

پدآنگه که بر گشت افراسیاب 
ز پیکار رستم دلی پرشتاب. 
فردوسی . 

بدین گیتی اندر بود خشم شاه 
به برگشتن آتش بودجایگاه. 


فرد وسی. 





ك تاکرا بردهد روژگار 
که پیروزیر گردداز کارزاد. 
فردوسی. 
برادرش دا گفت پس پهلوان 
که ب رکردای گرد روشن‌روان. 
قردوسی. 
فلاطوس بر کشت و آمد براه 
برحجرة وامق ثیکخواء . 
عته ری . 
جوانجامیده شد کفتار رامین 
چوباد از یش ‌اوبرگشت آذین. 
(ویس ورامین). 
خورشید فاطمی شد و باقوت 
ب رکشت وازذشیب به‌یالاشد. 
ناصرشسرو. 
مرا صیلاب محثت دربدر کرد 
تور خت خویشتن ب رگیروبرگرد. 


نظامی, 

تاتوی رگشتی‌نیامذ هیچ خلقم درنثلر 
تا اتمه ای بش طرم گنای 
سمدی. 


زکوی میکده بر گشته‌ام زرا خطا 
مراد گر زکرم باره‌صواب انداز. 
حافظ . 
کجا نومیدآهم از در تأثیربرگردد 
ندارد برقفاً رو گرسراین بر گردد. 
محمد اسحاق ش و کت (بنقل آنندراج): 
انجاء [۱] ؛ برگشتن میغ ( تاج المصادر 
بیهقی). انکاد [۱ 2] »بر گشتن گوسپندان 
بسویگومپندان. ( ازمنتهی‌الادب ) . تهقع 
[ت هق ق] ؛ برگشتن از بیمادی . (از 
منتهی‌الارب). فی [ ف ی ی ] ؛ بر گشتن 
سایه ازمفرب به مشرق. (ازمنتهی‌الارب) . 
برگشتن سال ؛ تحویل. ( از یادداشت 
مزلف) . حول [ح ]. (ازدهار) . به پایان 
آمدن حرکت انتقالی زمین وح رکت انتقالی 
دیگر آغازشدن . 
بر گشتن سر ؛ دوارداشتن. چرخ‌خوردن 
سر. (ازیادداشت ملف). 


برگشتن شید ۶ زوال . ( یادداشت 
ملف) : 
پدان داوری‌هیچج نگشاد لب 
ز در‌گشتن ن شید تانیم شب. 
فردوسی. 


به "گردکار برگشتن » سنجیدن آن . 
اندیذیدن درباره آن : 
چندان که بگرد کار بر گشت 
آقرارش ازین قرار بگذشت. 
نظامی. 
|| عطف و ناگهان تخیر جهت دادن اسب : 
گاه‌رهواری چ وکبکگ وگاء جولان چون‌عقاب 
گاه برجستن چو باشه گاه بر گشتن چوباز . 


مئو چهری. 





|| عقب کردن. روی درجهت دیگ رکردد: 
آهی‌کن وزین جای بجه گرد برانگیز 
کخ کخ کن وب ر گردو بدربرپس‌ایزاد. 
حقیقی صوفی. 
|| تصوت کشتن . (ناظم‌الاطبا) ( فرهنگی 
فارسی معین ) . دول کردن. پشت کردن . 
صرف نظر کردن. رویگردان شدن. اعراض 
کردن. دصت برداشتن. ترك کردن . دو بر- 
گرداندن . 
انعراف [ا_ص] . تیاجر [ت" ج]. جن 
[ج ن ۵]. صدود[ ص]. تذل [ق ].لوص 
1 ]: 
ای بزفتی علم بگرد جهان 
برنگردم زتو مگریم‌ری . 
لمیبی. 
وزان پس که ارجاسب آمد به جنگ 
ازجنکک جنگی پلنگک . 
فردوسی . 


نه ب رگشتم 


ازین برنگردم که گفتم یکی 
زکردار بسیار یا اندکی . 
فردوسی . 
نیاساید و برنگردد زجنگ 
ترا جاره‌د جنگ جسین‌درنگ. 
فردوسی؛ 
بر ماچه بر گشتن ازشاه خویش 
چه بر گشتن از کیش و ازراه خویش . 
اسدی . 
بگویی وانگهی از گفته بر گردی 
بدان ماند که گوثی بی‌هش‌ومستی. 
ناصرخجسرو. 
ت د یت رت ولانت و برکشتن 
خاص و عام سیستان از وی صلح اندرمیان 
(تاریخ ان 
مرا فان بودکزمن برنگردی 
خریدار بتی دیگرنگردی ۰ 


آورد ۰ 


نظامی. 

داد بکٌسترد وستم‌درنبشت 
تانف سآخرا زآن برنگشت. 
نظامی . 


چوب رکردد مزاج از استقامت 
بدشواری بدست آید سلامت . 
نظامی. 
من حیران زعشقت برنگردم 
اک رگردون گردان می‌بسوزد. 
نظامی . 
ترا چاره ازظلم بر گشتن است 
نه بیچاره بیگنه کشتن است . 
سعدی , 
به اندك تغیرحال ازمخدوم قدیم برگردد . 
(گلستان سعدی). 
چوآید به موئی توانی کشید 
چوب رکشت زنجیرهابگسلد. 


ابن یمین . 





به قول دشمنان بر گشتی ازدوست 
نگردد هیچکس بادوست دشمن . 
حافظ, 
تدأدژ [ت ود" د] و صبينة [ص ی" ۵ ۰ 
بر گشتن از چیزی . ( از منتهی‌الارب ) . 
جیفن[ج ] و صدف [اص ] و صدوی 
لصا » تشن از چیزی و کرد ۱ 
(ازمنتهی‌الادب). عرس [ ع ]وعرش [ع داد 
غضر[]غ] »بر گشتن از کسی, (ازمنتهیالارب). 
کف ء [ل] ؛ بر گشتن وپشت دادن قوم . 
وبرگشتن از آهنگ خویش. (ازء::هی‌الارب). 
«: پیمان یا میشاق برگشتن » شکستن 
آن : 





نجویند جزرأی و فرمان تو 
کی برنگرددز نما تو ‏ 
فردوسی. 
میان عاشقان اندریکی میثاق گستردی 
جفاکردی درانکس دا که بر گشتی زمیثانش. 
منو چهری. 
و دجوع به پیمان شود. 
از دین یا کیش یا آیین بر گشتن » مرتد 
شدن , (از ناظم الاطباء) . ازدین اصلی‌ خود به 
دین دیگر درآمدن. (فرهنگ ذارسی ممین) . 
ردة. ارتداد. ارنداد آوردن . رده‌آوردن . 
(یادداشت مزلف) : 
فرءون پیش او آمد و گفت ای آسیه از دین 
ایشان برگرد تامن ترا خانه‌ای ژرین بنا کم. 
(قصص الانبیاء ص ه ۰ گفت من‌ازتوباکی 
ندارم و از دین موسی (ع ) برنمی گردم . 
(قصص‌الانبیاء ص ۵ ۱۰). 
اکر اکن و رکش برکردی 
به که‌ازقول خویش بر گردی. 
( از جامعالتمیل). 
ارتداد [ ۱ تٍ ] » برگشتن از سلمائی و 
جزآن. (دعار). التحاد[ ۱ _ت] ولحد[ل ]؛ 
بر گشتن ازدین. (ازمنتهیالارب) . 
- بخت بر گذتن ؛ واژگون شدن آن . 
وارون شدن بخت . بدبخت شدن . شتاوت 
رو کردن. (یادداشت مولف) : 
مراورا درآنجا ببستند سخت 
زتخش بیفکند وب ر گشت بخت. 
فردوسی. 
چنان یال رستم فرو کوفت سخت 
که رستم به دل گفت برگشت بخت. 
فردوسی. 
بد و گفت روپیش هرمزبگوی 
که بختت به‌بر گشتن‌آوردرری. 
فردوسی. 
چوتو رآنچنان دید غمگین‌ببود 
بدانست کش بخت بر گشت زود. 


فردوسی, 


بر گشتوه 





چوبخت سیاوخش ب رگشته شد 
دلیران او یکسره کشته شد . 
فردوسی. 
و دجوع به بخت شود. 
بر کشتن دولت» ادبار آن. دوی برتافتن 
آن ء 
هیچ کس دا یادگی قصد ولایت اونبود تایاز 
که دولت بررگشت . (تادیخ سیستان). 
ی دوذ یا دوز گار» ادبارآن . 
واژ گون‌شدن بخت . روی‌آوردن بدیختی : 
که کشتت که بردشت کین کشته باد 
بدو جاودان روز بر گشته باد. 
فردوسی, 
بسی بی کنه میأن کدته شد 
برین دودمان‌روز بر کشته شد, 


فردومی . 

همه ریگ پرخسته و کشته بود 
کسان را کجاروزبر گشته بود. 
فردوسی . 


برآنکو چنین بود برگشت روز 
نمانی توهم شاد و گیتی فروز. 
فردوسی, 
به کین‌سیارش همه کشته شد 
همه دوده‌راروزبر گشته‌شد. 
فردوسی . 
همانا که برگشت ازو روز گار 
گر آید بایدرمر آن نامدار . 
فردوسی. 
آوخ که چو روزگار بر گشت 
از من دل و صبرویاربر گشت . 
سعدی . 
- بر گشتن کار » بدبخت شدن. (یادداشت 
مزلف) . 
| پیچیدن. سخت شدان. آ شفته ودرهم شدن : 
همان فیزپیروزچون کشته شد 
برایرانیان کار ,1 شته شد ۰ 
فردوسی . 
بدو گفت کای شاه گردنکشان 
ذبر گشتن کارت آمد نشان . 
فردوسی, 
چوشد گستهم کشته در کار زار 
س رآمد رو روژوبر گشت کار. 
فردوسی, 
|| دوی بر گرداندن. ترك اعتقاد کردن: 
چرن نزدیک اد (بایزید) رسیدند شیخ‌ترصی 
از آستین بگرفت و رعضان بود به خوردن 
ایستاد جمله آن بدیدند ازوی بر گشتند. 
(نذ کرةالاولیاء عطار). 
|| موافقت نکردن: 
ذ تدییر پیر کهن بربکرد. معدی. 
۱ پیمان شکستن. از #عافعت و اناد در 











خزریان و ملکث جبال از توبر گشتند دصلح 
بشکستند, (ترجمة تادیخ طیری). ومستر شد 
در آن‌خیمه می‌گفت آخرمن چه کردم که‌اینان 
آزمن بر گشتند. (کتاب النتض ص:4۱). 
|| توجه تکردث : 
گرخدا یاراست باسلطان میج _ 
ورخدا بر گشت صد سلطان بهیچ. 
مولوی .. 


|| واژگرن شدن. سرنگونکشتن. ( فرهنگ 


فادسی معین) . باژ گونه شدن. منقلب شدن . 
معکوس شدن. منکوس شدن : بر گشتن کاسه. 
(یادداشت مزلف). انقلاب [۱ ق]. تقلب 
[ ت ق ٩‏ ].. تکنیع [ت] . تکي 
[ت ن 4 ۵ ] .تتکیب [ت ]: 


چه‌پیش آرد زمان کان درنگردد یل ت 
چه افرازد زمین کآن برنگردد. 
نامی, 


به خاله بر شتن + کنایه ازغلط خوردن 
در خا. غلطیدن برخال. درغلعلیدن . زیر و 
رو شدن برخالك : 
حمای شخص من ازآشیان شادی دور 
چومرغ‌حاق بریده به عالابرمیگشت. 
سعدی. 
ا تغییریافتن. (فرهنگ فارسی معین) . تغییر 
کر دن. متفیررشدن. تحول پیدا کردن . بدل 
و ءوض شدن. احالة [۱ ]: 
چنان بود حکم وتضای خدای 
تضای خدا برنگردد به رای . 


فردوسی. 
زباران هوا خشکک شد هفت سال 
دگ رگونه شد رنگ‌وبر گشت حال. 
فردوس. 
موی سفره چو سایه گسترشد 
خشکک شدخشکه وشله بر گشت . 
محمد قلی سلیم » در هجو اکول . ( بنقل 


آنندراج) . 

اهتفاع [زارت] ؛ بر گشتن دنگ . ( از 
منتهی‌الارب),مسخ [ ]4 برگشتن صورت 
به بدترازآن (تاج المصادربیهقی). 

- بز گشتن سرکه 4 شراب شدن آن ‏ 
(یادداشت مولف ) . 

برگشتن گونة روی + تنییر یافتن رنگ 
آن . التماء [را رت]و الماع[۱] ؛ برگشتن 
گونه . (ازمنتهی‌الارب). 

براکشتن نام بیمار » تبدیل یافتن نام 
بیمار تا شا یابد » و این رسم ایران است. 
(آتندراج) 7 

زد خورشيد » کنایه‌ازنزدیک 
افول آن . به رنگ زرد درآمدن و غروب 


کردن آن: 


بدان که خلقی بی اندازه گرد آمده‌اند از" 





بدانگه که خورشید ب رگشت زرد 
۰ پدیدآمد آن چادرلاجورد - 
فردوسی. 


چوخورشیدتابنده برکت زرد 
زگردنده یک نیمه شدلاجورد. 
فردوسی . 
بدانگه که خورشید بر گشت زرد 
تسرد شب چادرلاجورد. 
فردوسی. 
|| استفراغ کر دن. (از آنندراج): 
هرخون دلی که بی‌تو خوددم 
چون بادة نا گوار بر گشت. 
شانی تکلو (ینقل آنندراج). 
- برگشن معده ؛ اگواریدن طمام و رد 
کردن آثرا. (آنندراج) . 
|| سیر کردن . درچهان‌رفتن. 
-- کرد جهان یا سرتاسرجهان برگشتن » 
سیروسیاجت کردن و رفتن‌به شهرهایمختلف . 
گردش کردن در جهان : 
چو دهسال برگشت کرد جهان 
و تلو ززشتار ونبان ‏ 
فردوسی. 
بد و گت برگرد کردجهان 
سه در گزین ازنژادشهان . 
فردوسی. 
بلی‌سکندر سرتاسرجهان, ب رگشت 
سف رگید بیابان برید و کوهءو کمر. 
فرخی . 
|| بر گشتن لب چیزی ؛ به برسوی یا فرود 
سوی منعطف شدن و خمیدن کنار؛ چیزی » 
چون فرش و لب آدمی و جزآن یامژگان 
وتیرومانند آن.(ازیادداشت مژلف). انحراف 
7 ]: 
سپاه غمزه‌ات درهزیمت فتح می‌باشد 
شکست‌افتاد بردلها چو بر گردید م ‏ گانها. 
ابوطالب کلیم. (بنقل آنندراج). 
تعص [ت ]؛ بر گشتن پی‌پا(ازمنتهی‌الارب). 
معص []؟ تک وپیچیده شدن بنداندام 
و دست یا پای چون بدرد آید . (ازمنتهی 
الارب) . 
برگشته . [ب" کل" ت](نمف م رکب) 
برگردیده. مراجعت نموده. (ناظم‌الاطباه) . 
باز گشته : 
منم منم بلیل سرگشته 
از دوه و کمر بر گشته . 
۱ 
- ب رگشته نگریستن ؛ التفات . (ازمنتهی 
الارب). 7 
|| پشت کرده. منصرف. روی‌گردان شده: 


ای امت بر گشته زاولاد پیمبر 
اولاد پیمپر حکم روژقضا اند. 


اصرخسرو. 





ملک چون‌بیدلان سرگشته میشد 
تم وتخت خودب رگشته‌میشد. 
نظانی. 
شهنشه بخت را سرگشته می‌دید 

رعیت را زخود ب رگشته‌میدید. 
ی 
- برگشته اختر» بدبخت. (ناظم‌الاطیام). 

بد طالع و بد اختر. (آنندراج) : 


گنهکار بر گشته اخترزدورد 
چوپروانه حیران‌درایشان‌بنود. 


سعدی. 
-ب رگشته ایام » مدبروبدبخت . (آ نندراج) : 
یکی گربه درخانة زال بود 
که بر گشته ایام و بدحال بود. 
سعدی . 
چون کندءرض نیازازوی بگردان روی خود 
این سزای داقر ب رگشته ایام است و یش - 
باق رکاشی (بنق لآنندداج). 
برگشته بخت » مدبر و بدبخت 
(آنندراج). شقی : 
نخواهد فرنگیس ب رگفته بخت 
زه اررنگ شاحی‌نه‌تاج و نه‌تخت . 
فردوسی. 
نه چون من بود خوار وب رگشته بخت 
به دوژخ فرستاده نا کام وخت ۰ 
فردوسی . 
بد و گفت کای پیربر گشته بخت 
چرا سی رگشتی‌توازتاج وتخت. 
فردوسی . 
چوبشنید رستم برآشفت صخت 
بد و گفت کای‌ترلابر گشته بخت . 
فردوسی. 
بدو گفت کای ترك ب رگشته بخت 
سرپیرجادو ببین بردرخت . 
فردوسی . 
نه تلها منت گفتم ای شهریار 
که ب رگشته بختی وبدرو زگار. 
سعدی , 
که آن ناجوانمرد ب رگشته بخت 
که تابوت پینم‌منش‌جای تخت. 
صعدی , 
یکی گوش کود ک بمالیدسخت 
که ای بوالمجب گوی ب رگشته بخت . 
سعدی . 
چوب رگشته بختی درافتد به بند 
ازو نیکیختان بگیرند پند . 
سعدی , 
بخت برگشته » نگون بخت : 
شنید این سخن بخت ب رگشته دیو 


بزاری‌بر آورد بانگ غریو. 


سعدی . 





تب 
چنین گفت درویش صاحب نغس 
ندیدم چنین بخت ب رگشته کس . 
سعدی . 
کهآن بخت ب رگشته خود دربلااست. 
(گلستان سعدی). 
ب رگشته‌شدن‌بخت » پدبختی رونمودن . 
- بخت برگشته ( بصورت اضافه ) :به‌راه 
آمدن ء صرآمدن بدبختی . به پایان آمدن تیره 
بختی . سپریگشتن تیره بختی : 
وزایشان بخواهم فراوان سپاه 
ءگربخت برگشته آید براه. 
فردوشی. 
- بخت برگشته دیدن » خودرا بیچاره و 
بدبخت دیدن : 
جهاندارچون بخت ب رگشته دید 
دلیران توران همه ؟شته دید . 
فردوسی. 
- برگشته بودن سربخت ؛ بدبخت‌بودن . 
تیره بخت گشتن : 
بد اندیش شاه جهان کشته به 
سربخت بدخواه‌برگشته به . 
فردوسی. 
- پ رگشته حال » باتعب و رنج . ( ناظم- 
الاطیاء). بدبخت : 
سکی شکایت ایام باسگی می گفت 
نبیتیم که چه بر گشته حال ومسکینم. 
سعدی . 
هم اورا درآن بقعه زربود ومال 
دگرتنگدستان و بر گشته حال . 
سعدی . 
-- برگشته دوات ؛ مدبر و بدبخت . 
(آنندراج) : 
چوب رگشته دولت ملامت شنید 
سرانگشت حسرت به‌دندان گزید 
سعدی . 
دولت ب رگشته(بصورت اضافه)؛ بخت 
برگشته. بخت و دولت تیره وسیاه : 
و شیطان دروی (جمشید) راه یافت و دولت 
برگشته اورا برآن داشت که نیت‌باخدای عز 
وجل‌بگردانید. (فارسنامابن | لبلضی‌ص ۳ ۳). 
- برگشته رای + که رای و انديشة وی 
تغییر کرده باشد. تذییرعقیده داده: 
پدونیم کرده نهاده بجای 
پراندیشه‌شدمردب رگشته‌رای. 
فردوسی. 
برگشته دانستن رای ؛ که رای وانديشة 
وی را تغییریافته دانند : 
پترسم که روز بدآیدت پیش 
که ب رگشته دانی همی رای خویش . 
فردوسی . 


ب رگشته روزء بدبخت. نگون بخت : 














همه کشته بودیم وب رگشته روز 
به‌تو زنده گشتیم دگیتی فروز. 
فردوسی. 
تبه کرده ایام ب رگشته روز 
بنالید برمن بزاری وسوز , 
سعدی, 
گرفتاو دردست» یر گشته روز 
همی گفت باخودبزاری وسوز. 
عمدی, 
سب ب رگشته روز کار ء بدبخت در دنیا و ا- 
امید . (ناظمالاطبام) . 
ب رگشته سر؟ مدبر وبدیخت. (آنندراج) : 
همه شوریختند و ب رگشته سر 
همه‌دیده‌پ رآب وپرخون‌جگر. 
فردوسی. 
توزحال زار این بر گشته سر 
هرزمان بهرچه‌ای آزاده تر. 
اسیری لاهیجی (بنقل آنندراج). 
ب رگشته طالع ؛ مدیر و بدبخت . 
(آنندراج) : 
فرخنده کو کبی که کند یادتوبخیر 
بر گشته طالعی که فرامش کندترا. 
صعدی , 
درلعل آبدار زب رگشعه طالعی 
باشد همان چونقش نگین خشکک جوی من . 
میرژا صائب (بنقل آنندراج). 
-- بر گشته‌قمار ؛ به مراد نشسته‌نبودن‌نقش‌در 
قمار » و این از اهل زبان بتحقیق پیوسته . 
(ازآنندراج). کی که درقمار باخته باشد : 
کاری بمرادم نشد ازنقش موأفق 
امروز که بر گشته قمارم چه توان کرد. 
صائب (بتعل آنندراج). 
برگشته کار » نگون بخت . با وضم و 
حال دگرگون : 
به دشت آوریدندش ازخیمه خوار 
برهنه سر و پای و بر گشته کار . 
فردوسی. 
به خالك و به خون اندر انکنده خوار 
جدا گشته زو دست وبررگشته کار. 
فردوسی. 
|| مرتد . از دین یا عقیدتی روی گردان 
شده : 
حنیف [ ج ] » برگشته از ملتهای باطل . 
(ترجمان‌القرآن جرجانی). مرتد [ م ت" 
د د ] ؛ از دین ب رگشته .۰( دهار ). 
|| منهزم. فراری. شکسته : 
عبداله بیرون آمد لشکرخویش را بیافت 
پرا کنده‌و بر گشته . (تاریخ‌بیهقی ص۱۸۷) . 
گرچه امید ظفربالشکریر گشته نیست ۱ 
می کندصیددل آن بر گشته م ‏ گان بیشتر. 





میرذا صائب (بنقل آنندراج). 


- از رزم ب رگشته» فراری » منهزم : 


بیامد زلشکربسی کشته دید 
بسی بیهش ازرزم‌بر گشته دید. 


فردوسی. 
تو ایران سپه وا همه کشت کی 
و گر زنده از رزم بر گشته گیر, 
فردوسی. 
|| منصرف. ترکک عقیده کرده : 
مه غار و حامون پراز کشته بود 
سر دشمن از جنگ بر گشته بود. 
فردو سی. 
|| سرنگون. (ناظمالاطباء). مقلوب. منقلب : 
همه دشت از ایرانیان کشته دید 
سربخت بیدار ب رگشته دید . 
فردوسی . 
تب بر گشته باد ء زیر و زير باد . ( هفت 
قلزم ) .تباه و واژگون باد : 
که کشتت که بردشت کین کشته باد 
بدوجاودان روز بر گشته باد . 
فردوسی . 
که گویند ب رگشته بادآن زمین 
کزو مردم آیند بیرون چنین , 
سعدی , 
ب رگشته گرد جهان؛ سیروعیاحت کرده. 
جهاندیده . گرد جهان برآمده. درهمه‌جهان 
رفته : 
زلشکر بخوانیم چندی مهان 
خمردمند و بر گشته گردجهان. 
فردوسی . 
|| شکسته . (ناظمالاطبا) .|| رئج برده . 
(ناظ الاطبام). | کشته شده. مرده. (ناظم- 
الاطبا). || خراب وتباه.(آفندراج): 
برگشته باد » خراب و تباه باد: 
بر کنده‌باد دیده وب رگشته‌بادرو 
گرچشم بر گهربود وروی بزررم . 
بدیمی صمرقندی (بنة ل آنندراج). 
|| خم شده . منمطف شده . پیچیده . 
درون یابرون خم شده. معطوف : 
انشتار ۱1 ش]» بر گشته پلکک چشم گردیدن. 
(ازمتهی‌الارب). شتر [ ش ت ]؛ برگشته 
بام چشم گردیدن. ( ازستهی‌الارب) . 
- برگشته لب آنکه لیش برگودید اش 
قلب [071]. لم. (متهی‌لارب). 
-- برگشته م گان ؛ دارای مژ گان بر گشته : 
چشم مستت را غم برگشته مژگان تونیست 
همچو او صد عاشق روبرتفا را دیده است . 
کلیم (بنقل آنندراج). 
گرچه امید ظفربالشکربر گشته نیست 
می کندصیددل آن بر گشتهم گان بیشتر. 
میرزا صانب (بنقل آندراج). 


بسوی 


)0 در تداول فارسی زبانانبه فتم ع تلفظ میشود . 


(یادداشت مزلف). 
برگشته رنگگ » متفیراللون. 
مزلف).طلحوم [ ط] 4 آپ بر 
ومزه . (ازمنتهی‌الارب). 


سل گشته مزه » متفیرالطعم . ( یاه 
«ژلف). بر گشته طیم ‏ ۱ 
ب رکشلو. [ ب _کک] (اخ) نام یکی از 
دهستان‌های ششکانه بخش حومه شهرستان 
رضائیه است » و از ۵٩‏ آبادی بزرگه و 
کوچکک تشکیل ده و قراء مهم آن عبارتند 
از : فرية امام‌زاده (مر کزدهستان) . ایدیر- 
گوی تپه- دیگاله- بوینی‌یرخونلو - میاوق - 
اسلاملو بالدرلو- قعاورلار- گمچی-کردار- 
للی . سکنه : ۱۲۱۲۰ تن . آب + از 
چشمه سارها و رودخانة بر گشاو(شهرچای) 
و بعضی دیههای آن از آب برف و باران . 
محصول عمده : غلات ؛ مسبزه » کذامش ) 
توتون » حبوب » چفندر قند و محصول 
دامی نام این‌دهستان بنام رودخانه ب رگشلو ۰ 
(شهرچای) »مرف گردیده است. 
(ازفرهنگگ جنرافیاییایرانج4): 

بر کشلق . [ب گفرع (ز ع)+دمی ات 
ازدهستان حومه بخش‌شاهپور »شهرستان خوی, 
سکنه: ۰+ ۲تن, آب : از دودخانة زولا و 
چشمه . محصول: غلات و حبوب وبزرك . 

(از فرهنگگ جنرافیایی ایرانج 4) . . 
بر گشودن. [ب گد" ] (مس‌ رکب) . 
بر کشادن. گشودن. گشادن. باز کردن, رجوع ۱ 
به بر گشادن و گشادن و گشودن شود, 
بند برگشودن کدودن آن: 


همه بند ازپایشان بر گشود ‌ 
ژساری بیاو رد و بر گشت‌زود. 
فردوسی ۰ 
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بر گشه. [ب کل ش ] (ص) سخنی‌شده. 
مستور . نهفته . پنهان . (ذاظم الاطبام) . و 
دجوع ب‌ب رکه شود.  .‏ ِ | 
ب رگت‌عطر. [ب گدرع](۱)(امرکب) . 
انیسون بری» که‌گیاهی است. (ازفرهنگ گِ 











فارسی‌نمین). گلعطر. عطر. عطری. دجوع 
به انیسون شود. 
پ رگفتن . [ب که" ت"] (مص‌مرکب) 
گفتن. شرح دادن. با زگفتن: 
چو برگفت از اینانگو پیلتن 
شنیدند گفتار او انجمن . 
فردوسی ۰ 
چو برگفت این سخن پیرسخن‌ستج 
دل خسرو حصاری‌شد بری ن گنج . 
تظانل - 
چو برگفت این حدیث خوشتر اجان 
زخحجلت درزمین‌شد آب حیوان . 
تس 
دانند؛ راز داز ثیفت 
با مادر شآنچه دید بر گنت . 
نظامی . 
گفت برگو تاکداست آن هنر 
کیت آنکه کباش اون برد 
مولوی . 
قص [ق-ص‌ص] و تصص[ق ص ] ؛ بر گفتن 
قصه . (ازدهار)(ترجمان الق رآن چرجانی). 
و رجوع به گفتن در همین لعت‌نامه شود . 
بر ک‌قجی . [ب" گ ق ] () ظاهرا 
نوعی از رستنیها باشد باطعم تند: 
ترتیزه تیز و برگ تجی تیز وسرکه تیز 
پریان ستیزه چند کنی با چنین‌سه‌تیز ‏ 
بسحق‌اطعمه , 
ب رک کازد و نی.[ب کگ ز] (امرکب) 
دوائی است که آنرا به شیرازی آدودوستکک 
و به عربی حزا [ ح ] گویند. (برمان) . 
انیسون بری . ( فرهنگک فارسی مین ).. 
رجوعبه انیسون وحزا شود. 
بر ک کافه .[ب ف ](امر کب) مر کب 
از بر ککبه‌معنی و رق و کافه‌مخفف کافندهبهسنی 
شکافنده. کافندة برگک. نوعی‌آفت گوزبن. 
(یادداشت مولف) . 
بر کک . [ب کک] (ل) مصنر بر گ . 
برگ کوچک . برگچه . رجوع به برگک 
شود . 
بر گت شیرازی ۰ [ب ک د] (ا 
مرکب) برگ قسمی از عنب‌الدب است و 
بیخ او عود بری است وعودالبندق نیزنامند. 
(از تحفه؛ حکیم مزمن) . (ازمخزنالادوین). 
پ رگ گاه. [ب ] ( رم رکب) جایب رگ. 
منبت برگک بر ساقه . ساق درخت و شاخ . 
(آنندراج). ساقه و جواه گیاه ومحل بر گث. 
(ناظم الاطبام) . 
پر کله . [ب کک ] (۱خ) دهی است 
از دهستان جاپلق» بخش الیگودرز»شهرستان 








پرو جرد . سکله: ۰۵ تن . آب: اژ چاه 
و قنات . محصول: غلات ولینیات. 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج؟) . 
پر کماد . [ ب" کگک" ] (ن مف مرخم ) 
مخقث برگمارده یا بر گباریده . و کیل . 
(ناظمالاطیام) . کارران. دجوع به بر گماردن 
وب رگماشتن شود. 
بر گماددن - [ب ک" د] (مص رکب) 
د رگناشتن: بر گداریدن: 
کمانی مبر کاین ره مرد‌ست 
برین کار تیکو خرد ب رگمار . 
ناصرخسرو . 
که جوهری زعرض لاء<الهخالی نیست 
جزین نباغد دل ب رگمار وژرف گمار. 
ناصرخسرو . 
ودجوع به‌یر گاشتن شود. 
بر گمادده .[ ب ک" د ] (ذ مف) 
ای کل ۰ کاررات! 
بر کماد بدن .[ب کک د ] (مص مر کب) 
ب رگماردن. رجوع به برگماردن وب رگماشتن 


شود . 
بر ؟ماشتگی . [ب کک"_ت] (حامص 
م رکب ) حالت و چگونگی بر گماشته . 
برقراری . ( ناظم‌الاطباء ) . || مباشرت . 
وکا (ناظم‌الاطباء) . || قوت. توانایی. 
(ناظم الاطباء) . ورجوع به‌ب رگماشتن شود. 
در گماشتن.[ب گ" ت ] (مصم رکب) 
نب نمودن بر کاری (آنندراج).برقرار کردن. 
متصوب کردن. (ناظم‌الاطباء). نصب کردن. 
( از فرهتگ فارسی معین ) . مسلط کردن . 
تعیین کردن. تسلیط [ت ] (المصادرزوزنی) 
(دهار) .(ترجمان‌القرآن جرجانی): 
ترا پاك یزدان برو ب رگماشت 
بداوزایران وثیران بگاشت . 
فردوسی . 
ندانست وآژرم کسرا نداشت 
عمی‌آن براین این ب رآن‌برگماشت . 
فردوسی . 
کس ی کو نبیند همی گنج من 
چرا ب رگمارد بدل رنج من . 
فردوتی . 
به‌هرویکی با سپه بر گماشت 
برقلب زابل سپه رابداشت. 
اسدی , 
همه خستگان‌را زیس بازداشت 
به جنگ آنکه شایسته‌بد بر گماشت. 
اسدی , 
پس آفرید کار تبارك و تعالی‌تشنگی بر کماشته 
است تا مردم را پس‌از طعام به آب خوردن 


حاجت افتد و آن آب دز معده باطعام‌بيامیزد 





بر کت نو 


تسس 


تا طمام بدا آب کیلوگردد وروان شود. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). شخصیرا به تجسس 
ایشان ی رگماشتند. (گلستان سعدی) . 
و رجوع به گماردن و کماشتن شود. 
- چشمب رگماشتن ؛ چشم دوختن . نگریستن : 
سیاوش چوچشم اندکی ب رگماشت 
ازایغان یکی‌چشم ازو برنداشت . 
#ردوی . 
همت بر گماشتن 4 همت کردن » قصد 
ورزیدن : ایآ نکه‌درصحیت من‌یگانه‌وازالفت 
دیگری‌بری‌وبیگانه می‌باشید دامن جم عآ و ریدو 
حمت بر گمارید. (تر جمفتار یخ یمینی‌ص ۵ 4 )۰ 
احل صلاح در مساجد و معابد دستها به دعا 
برداشتند وهمتها بر گماشتند . ( ترجمة تاریخ 
یمینی‌ص ۰۳۹۳ 
۱ و کیل کردن. (منتهی‌الارب) , (فره‌نگ‌فادس 
معین). تو کیل. (ترجمان الق رآن‌جرجانی). 
بر گماشته.[آب گت ] (ذمف‌سر کب) 
متصوب.نصب شده. ( فرهنگگ‌فارسی معین )۰ 
رز بط ٩‏ « سل 
[م س- للل ].سیطر [مس ط]. || و کیل 
و مباشر . (ناظم الاطبام) . کارران. موکل 
[می دك ]. 
سب گماشته شدن ؛ منص وب شدن.تسطیر [ت ]. 
سر ارت بر 
سيطرة [س ط ر ].(دهار) (ترجمان القرآن 
جرجانی). 
برک‌مخملی . [ب کر م م ] ( 
مرکب) گیاه بلند یکساله از نوع ابوطیلون 
برگهایش 


در آسیا بحالت 


که آنرا پتیرك هندی نیز نامند , 
مخملیو گلهایش ژرداست . 
خودرو دیده میشود . و آنرا برایرشته‌هایش 
موسوم به ژوت چینی می کار ند. (ازدايرة - 
المعارف فارسی). 
ب رگمران » [ب م] (اخ) دهی است از 
دهستان لا هیجان» بخش حو مه شهرستان‌مهاداد. 
سکنه: ٩‏ تن .آب: ازرود خانة لادین. 
محصول : غلات و توتون وحبوب . 
( ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 4) . 
بر گن.[_ب کر ] (۱()۱ خ) بندر مسرر ف 
بروی یب ساحل شربی آن کشور » کنار 
اقیانوس اطلس» که بیثن از ۱۱۳ هزاد تن 
جمعیت دارد. مرکز صنایم چوب‌بری تهیة 
خمی رکاغذ» کنسرو ماهی‌و کشتی سازی‌است. 
(فردنگگ فارسی معین). 
ب رک نو .[ ب که ن ] (۱مرکب) 
درختچه‌ایست که بزمستان خزان نکند و 


برگهای شکننده‌دارد. این درختچه درسواحل 





آستارا و جنگاهای ارسباران ده 





(یادداشت مولت) . در ختجه ایست از ثيرة 


)۱( ۱۵۵ 








بر 


زیتونیان که بر گهایش بیضوی و نسبة طویل 
ودایمی است. ای یی اند ,۱۳۱ 
انتهای ساقه‌قراردارند. در حدود ۰ نوع‌ازاین 
گیاء شناخته شده که تعدادیا ز آنهادر جنگلهای 
شمالی ایران وواحی آستارا وجود دارند . 
این گیاه بمنوان‌درخت زینی‌نیز کاشته میشود. 
مندارچه. وار اییض یاسم.فتو . (فرهنگک 
فارسی معین ) . 
بر گت نی ۰ [ب کر ن ] (ام رکب)ررق 
فی. || دنگی است «مرنگی رک نی( نندراج) : 
سرومن سبزیست شیرین‌راست همچون‌نیشکر 
چون ببالائی قبائی ب رک نی بندد کمر . 
سیفی بدیمی (بنقل آنندراج), 
|| فوعی از خربزة خوب. (آنندراج) : 
هنگام یزك بشکرستان 
برگ نی او شودنواجان (۱). 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج) .. 
بر کو. [ب ] (ر خ) دهی است ازدهستان 
خواشید : بخش ششتمد » شهرستان مبزوار . 
سکنه: ۱۰۰تن . آب : از قنات, محصول: 
غلات و پنبه و باغات و میوه. 
(از فرهنک جنرافیایی ابرانج .)٩‏ 
بر گوك ۰[ ب ] (ا) عمارت و تصر . 
(آنندراج). بنا ر عمارت . (ناظم‌الاطبام) . 
امادرم"خذ دیگ رکه دردسترس بوددیده نشد. 
بر گوميشه . [بش ] (اخ) دمی‌است 
از دهستان کوهبنان» بخش راو » شهرستان 
کرمان . سکنه : ۱۰۰ تن . آب : ازقدات. 
محصول : غلات و لبنیات . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸) . 
ب ره ۰ آب گ ] (() برگ کرچکی که 
در پای ساقة گل است. (لغات فرهنگستان) . 
برگ حرد. 
دو ب رگه»علفی است . (لغت محلی‌شوشتر» 
خعلی). 
|| خشک کرد هلو و زردآلو چون آنرا 
به دونیمه کرده و نیز هست؛ آن بیرون کرده 
باشند. نیمه کرده وحتکک کرد هلوو زردآ لو 
و غیره. کشنه دانه بیرون کرده و به دو فلقه 
کرده. خشکث کرده و استخوان بیرون کرد 
شفتااووزردآ لوو مانندآن لپهٌخشک کر د؛ هلو 
وزردآ لو میوه رادرقسمت کرده هسته بیرون 
کرده وخشکانیده باشند برگه نامند. کشته . 
مفلق, (یادداشت م زلف ) خشکک کرد:میو هایی 
که بصورت خشکباربه بازار ءرضه میشوند 
از قبیل خشکک کرد: زردآ لو و انجیر و 
سیب. (ميوة اخیر درخراسان بصورت ب رگ 
نیز عرضه میشود). (فرهنگ فادسی معین) . 
|| ذردآلوی خشکک کرده . برگه زرد آلو. 


(۱) تواجان ۵ ] :گردکانه 


(۶) در معجم البلدان برس [ ب رل ۳۵ ضبط شده است . 
)٩(‏ در آنندراج به این معنی پرم [ب ر ] ضیط شده است . 





کشت؛ زردآ لو. کشته. (فرهنک فارسی‌معین). 
|| بجای فیش (۲)پذیرفته شده و آنپارچه‌ای 
از کاغذ یا مانند آن است که درآن نام کتاب 
یا چیزهای مرتب کردثی رامی‌نویسند. (لنات 
فرهنگستان ) . ورق کوچکک . وریقه . 
(یادداشت مولف).قطمات کاغذ و مقوا که 
ب رآن‌چیزی نویسند. (فرهنگگ فارسی معین) . 
|| نشانه . علامت . نموه. 
برگة دزدی؛ پاره‌ای از مال دزدیده که 
پیش دزد شناسند وبدست آویز آن مطالبةمابقی 
کنند . (آنندراج) . یک قملمه یا یکک پاره 
از مجموع دزدی شده که نزد دزد بدست 
آرند. جزئی از اجزاء بسیار اشیاء مسروقه 
باشد که حسبه نزد سارق یابد . نمونه‌ای از 
اشیاء مسروقه . (یادداشت مولف) : 
شعر رنگین مرا کس نتواندبردن 
پر کهٌدزدحنازود بکف می‌آید. 
منصور فکرت .(بنقل آنندراج). 
هر کس زوجود خویشتن بر گه گرفت 
گومگذارش که یافت گم کرد؛خویش. 
میرزا عزت ناصح (بنقل آنندراج). 
|| در اصطلاح خیاطی » پاره‌ای از جامه . 
قسمتی از جامه ء سجاف زیرین طرف راست 
پیراهن وجز آن. (یادداشت مژلف) . 
مل : 
چه ماند از کارپوستین؛یکک‌بر که ودو آستین؛ 
این کاربسی دیر کشید.(امثال و عکم) . 
بر گه ۰ [زب گ](۱()۳خ)(لونی...) 
۱۹۰۵-۱۸۸۰۸ م .) مهندس و هوازورد 
فرانسوی که یکی ازنخستین‌سازند گان هواپیما 
بوده‌است. (فرهنگ‌نارسی ممین). 
بر گه‌دان ۰ [ب ک ] (امرکب) جای 
قراردادنبر گه‌ها. این کلمهبجای کلمنیشیر(؛) 
پذیر فته شده است. ( لغات فرهنگستان) ۲ 
بر گی‌جهان. [ بج ] (اغ) یابرگ 
جهان دهی‌است از دهستان لواسان بزررگ» 
بخش‌افجه»شهرستان تهران . سکنه : ۱۰۷۰ 
تن. آب : ازقنات. محصول: غلات وبن‌شزو 
قلمستان ومیوه . 
(ازفرهنگگ جنرافیانی ایران ج۱). 
بر کیش. [ب ]را ج) دهی‌است ازدهستان 
دوغانی » بخش حومه شهرستان قوچان ‏ 
سکنه: ۱5 ۲تن. آب : از چشمه . محصول: 
غلات. (از فرهنگک جغرافیایی ایران چ 4 
بر لاس ۰ [ب ]ا(ا مأخوذ از منولی) مرد 
دلاور و بهادر و پالتواد ۰ (ناظمالاطباء) . 
قهرمان و دلیر . ( فرهنگ فارسی معین ء 
دراعلام) . 


. تمعن (ع) 


)۸( ۰ 








دنام ماعداع6ظ (۳) 
() تلفظ فارسی کلبذ الط فرانسه است ‏ 


ت 


بر لاس ۰ [ب] ((خ) یکی ازچهارتیل 
بزرگ جفتای » که پدر تیمورلنگ آزین 
قبیل‌بود. ( فرهنگگ فارسی‌معین) : 
زبرلاس وارلاس وبیشش‌شمار 

نمودند چندین یال ازیسار . 

حانفی ۰ ازتیمورنامه. 

برلس . [ب داد 4] (۰) ((ج) دور 
است برسواحل مصر. (منتهی‌الادب) . شهر 
کوچکی است در ساحل نیل نزدیکک دریا 
از طرف اسکندریه و خربز؛ بی‌مانند دارد. 
و منسوب بدان برلسی[بر" لل یی]شود. 
(ازسراصد) (از مسجم‌البلدان). (ازالانساب 
سمعانی) . 


برلسی . [ب د لد" عی یای ] (ص _ 
نسبی) مضوب به برلس که شه کی است در 
سواحل مصر . رجوع به پرلس شود. 
برلن» [ بر " ](اج) برلین » پایتخت 
کشور آلمان پیش از جنگ جهانی دوم . 
دجوع به برلین شود. 
بر لیان. [برد. ۵( (ج)الماس‌تراش 
داده از تمام جهات بمنظور زیبایی و تلالز 
بیشتر وعرضهبه بازار. در تراش‌الماس بشکل 
برلیان معمولا هماناروش اصلی تبلورالماس 
را تیعیت‌می کنند (روش کوبیکک) و معمولا 
در اين تراش از شکلهای مختلفی که بلور 
الماس در برذهای روش اصلی و یاما کلهای 
آن می‌توانند بگیرندء استفاده یک 
(ذرهنگ فارسی معین). 
بر لین» [ب](۱خ)(۷)بران, پرجممیت- 
ترین و بزر گترین شهر آلمان و پایتخت آن 
کشور قبل از جنگ دوم جهانی » و آن در 
حاحل نهر اشپره (۸) قرار داردو دار 
بیش از ۳۸۵۰۰۰۰ تن جمعیت. است . 
پس از جنکک بین‌الملل دوم این شهربه‌دو 
قسمت شرقی و غربی تقسیم شد. قسمت‌شرقی 
آن یسال ۱۹4٩‏ میلادی پایتخت جمهوری 
دمو کراتیک آلمان (آلمان شرتی) شد و آن 
۰ تن جمعیت دارد . قسمت‌غربی 
جزوآلمان غربی است و دارای۰ ۲۲۲۸۰۰ 
تن جمعیت است . ( فرهنکث فارسی معین و 
دايرة الممادرف فارسی  )‏ 
بر لیون . [ ] (۱) مقل است . 


(اختیارات بدیمی). رجوع به مقل‌شود . 
پرم » [ ب ] (ل) حفظ و از بر کردن و 


بیاد نگاهداشین . (برهان). حفظ که آفرا 


از برگویند. ( آنندر اج ) (و). برژب ] . 


از برداشتن » از حفظ داشتن . از بر 
داشتن . (یادداشت مژلف): 


)۲( 166۰ 


آلمانی وفرائسه : صناعءظ (۷) 




















۱ رجوی باشد.(برهان). 
شم مرخ آبی . نام الاطباء). 
1 انتظار . (برهان). 

پرم»[ ب ب ۲](ع مص) استوار کرد . 
(زستهی‌الارب). محکمکردف, (از اقرب - 
البوارد). || ریسمان را دوتا کردث و آثرا 
تافتن . (ازاقرب‌المواده). 

برع. [بر] (۱)چوب‌بندی که تلانگور 
و بیار؛ کدو و خیار و امثال آن بر بالایش 
اندازند . (از برهان). چفته‌بندی. داربست 

|| در لهج گیلکی » چربی را گویند که 
پارچه‌ای ملون بر بالای آن بندند و دریدان 
نصب کنند برایآ گاهی روستاییان تک و 
آمدن به تماشا . 

(حاشية د کترممین بربرهان قاماع). 

پرم ء [ب د"] (ع مص ) بستوه شدن . 
(تاج المصادر بیهقی). بستوه‌آمدن وبیقراری 
کرد از اندره . (از منتهی‌الارب) . بیزار 
گشتن و دلتنگی شدن. (از اقرب‌المواره) . 
ملول شدن و بستوه آمدن . ( برهان ) 
| اراد ایراد حجت کردن و بیاد نیارردث 
آنرا. (ازمنتهی‌الارب). (ازاقربالموارد) . 





برم. [ب] (ع)آنکه‌ازبخل تمارنکد. 


(منتپی‌الارب) . آنکه با مردم در قمارداخل 
ریت ی (ازافرب‌الموارد). کسی که درمجلس 
قمارنشیند بازی‌نکند. (برهان) .ج» ابرام[۱ ]. 
(منتهی‌الارب). || ستوهوبی قراری. (منتهی 
الارب) .ضجر[ض ج ]. (اقرب‌الموارد). 

|| دانة غور؛ انگور آنگاه که به خردی 
ذره‌ای باشد . (منتهی‌الارب) . دانة انگور 
هرگاه مانند سر ذر [ اد در ر] وعورچگان 
خرد پاشد , (از آترب‌المواره) . 

|| ثمر درختان خاردار » برمة [ب" دِ] 
یکی. (ازمنتهی‌الارب). میو؛عضاه. (ازاقرب 
الموارد).میوةطلح [ط ] (ازذیل اقربالموارد 
تنل ازلسان). میوة درخت خاردارعموماءو 





به شاه بایکک در همین لفت‌نامه شود. 
|| سرب گداخته . (منتهی‌الارب) ر کال 
وسورمة گداخته و مذاب . (از ذیل اقرب - 
الموارد بنقل ازلسان). || سرکوه. (منتهی 
الارب). قل‌هایی از کر » واحد آن برمة 
[ب در م] (ازذیل اتربا!مواردینقل ازلسان). 
ااج » برمة [ب‌دم ] . (منتهی الارب )۰ 
( اترب‌الموارد) . رجوع به برمة شود . 
| (اخ) نام ا‌ای. (ستهی‌لارب). 
برم. [ب _د] رع ص) درمانده » گویند 
هو برماللسان. (از ذیل‌اقرب الموادد). 
برم ۰ [ب ر] () نردبانی از یک 
درخت کرده‌برای‌برشدن به درختهای‌مر کبات 
و چیدن میوه؛ و آندرمازندرانتداول است 
(ازیادداشت ت مولف) . 


برم ۰[ب] و [ب د](ع1) ج» برمة 
[ب" م ] (منتهی الارب ) . رجوع به‌برمة 
شود . 

برم» [ب د"] (ع) قوم‌ومردم بداخلاق. 
(از ذیل‌آقرب‌الموارد بنقل ازلسان ). 

برم . [ر ]را مأحوذ از فرانه) (۳) 
در اصطلاح شیمی» مایعی است قهوه‌ای رنگ 
و سنگین»وزن مخصوص آ۳ و ب-یار فرار 
است . در ٩۳‏ درجه بجوش میاید و در ۷ 
درجه یخ میزند. در آب حل‌میشود ومحلول 
سرخ‌رنگی بنام آب برم میدهد . (فرهنگ - 
فارسی‌معین) . 

پرم .[ب ۲](اخ ) شهرت یوسف بن 
ابراهیم است که او از دراسان بود ویرخلیفه 
محمد مهدی خروج کرد و گروه بسیاری‌براو 
گرد آمدند ومروالرود وطالقان وجوزجان و 
پوشنج را تسخی ر کرد. المهدی» یزیدین مزید 
شیبانی را بجنگ او فرستاد » یزید بربرم 
غلبه کرد و اورا باسارت نزد المهدی فرستاد 
و بسال ۱۰۰ ق. با همراهانش برجسردجله 
بدار آويخته شد. (ازالاعلام زر کلی جص 
۰) ببنقل از الکامل این‌الاثیر و النجوم 
الزاهرة. 

پرمء [ب د" ] (اخ) روستابی است در 
سمرقند . (از معجم‌البندان). 

برم » [ب د ] (اخ) دهی‌است ازدهستان 


حومه بخش‌حومه شهرستان دامغان . سکنه: 


(۱) به این معتی‌درپهلوی‌ررم[و ر ] است. (حاشية دکتر معین بر برهان) . 


(۲) درآنندراج به‌این معنی‌برم [ب" ر"] ضیط شده است . 





۰ تن. آب : از قنات و چشمه‌علی . 
محصول: غلات؛ پسته» پنبه» انگور وحروب. 

(از فرهتگ جنرافیایی ایرانج ۳). 
برم ء [ب" ] (۱خ) دهی است از دهستان 
بربرود»بخش الیگودرز» شهرستانبرو جرد. 
سکنه: ۰۳ تن . آب : ازقتات.محصول: 
غلات‌و لبتیات وپنبه . 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ) . 
پرما ء [ب ] () برماء . برمایبرماهر. 
بیرم. گردبر. مته. مته کمان. مثقب » وبیرم 
ریادداست دوس ) : 
بیرم [ ب ر ]؛ برما یا برمای درودگران 
خصوصاً » معرب از برماه فارسی . ( منتهی 
الارب) . 
پرما . [ب ] (اخ) دهی‌است 
خاوه» بخش‌دلفان» شهرستان خرمآباد,سکنه : 


ت ازدهستان 
۰ تن. آب : از سراب نیاز . محصول: 

غلات و توتودن. 
(از فرهنگ جذرافوایی ایراف ج 3 
پرماء [ب ] (راخ) 
«زا رجریب » بخش چهاردانگه» شهرستان ساری. 
سکنه: ه 4 ۲تن. آب: ازچشمه‌سار. محصول : 

علات ولبنیات وارزن. 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳). 


دهی است از دهستان 


پرما. [ب ] (اخ) دهی است از ده‌ستان 
هزارجریب»بخش چهاردانگه شهرستان‌ساری. 
سکله: ۳۶۰ تن. آب : از چشمه ورودخانة 
وال عادت» ار رن لیتیات و 
عسل. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳). 
را کم 
(از بره‌ان). لمس وسودن دست برچیزی‌برای 
شناختن وادراك درشتیوثرمی‌وسردی ‏ وگرمی 
آن‌ومالیدن‌چیزی‌بر چیزی. (از آنندراج). برمچ. 
پرماس. پرواس. بشار . 
|| لاسه . (از برمان). (ازآنندراج). قوة 
لامسه . (ناظم‌الاطیاء). 
پرماسش, [ب_س] (اخ) برماس ولمس 
و احساس. (ناظم‌الاطباء). رجوع به پرماس 
شود.. 
پر ماسیدن , [ب د ] (مص)لامسه کردن 
ودست مالیدن و سودن عضو بر عضو دیگر. 
(برهان) . و رجوع به برماس شود. 
|| پرسیدن و تفتیش کردن. (ناظم‌الاطباء) : 
آنکه او نفس خویش نشناسد 
نفس دیگر کسی چه پرما سد , 
سنائی (بنقل آنندراج). 
برماقان [ب ](اخ) ازقراء مروشاجان 
است. (از ممج‌البلدان). 


فرانسه : 096 (۳) 





برمور 
پرمکان . [ ب د ] (۱) موی زهارباشد 
وآن بالای شرمگاه مرد و زن است و آنرا به 
عربی عانه‌گویند.(از برهان) . رم‌کان[ر ]و 
[د ].رمه. رنب . رنبه . و رجوع به رمکان 





صود , 
برمك بائین ۰ [ب م ک](اخ)دهی‌از 
دهستان بکش» بخش‌فهلیان وممسنی»شهرستان 
کازرون.سکنه :۱۸۷ تن . آب : از جشمه. 
محصول: غلات و برنج . 

( زنرهنگ جنرانابی‌ایرانیج ۷). 
برع کوه . [ب د ] (اغ) دهی است از 
دهستان اشکورسفلی» بخش رو دسر شهرستان 
لاهیجان . مکنه: ۲۰۰تن. آب : 
سار محلی. ءحصول: غلات»بن‌شن» ارزن» 
فندق و گردو 3 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲ ). 
برمکی ۰ [ب م عی یا ی ] (ص نسبی) 
منسوب‌به برمکک که نام جایگاهی است . 

(از الانساب‌سمعانی). 

پرمکی . [ب م ی ی یای] (ص‌نسبی) 


منسوب به برمکک » که نام پدر خالد و جد 


ی 
ازچشمه- 


ابوعلی‌یحیی و دو پ-رش فضلو جمفراست. 

(ازالانساب‌سعانی) ,و احدبرامکة که قومی‌اند 

موصوف‌به جود و کرم. (از اقرب‌الموارد). 

کسانی که از فسل برمکک باشند . منسوب به 

طایفةٌ پرمکث. ج»برابکة [ب م۵ ]. (نام 

الاطباء): 

جمثر صادق به‌قول» جعفر برمکک به جود 
با هنرهاشمی؛ باکرم برمکی, 

خاقانی . 
ثل : 
مگرمن‌برمکی‌هستم؛ چرا برمن جورر ادارید. 


(امنال وحکم ). 


|| مردشجاعنجیب وسخی.( ناظم‌الاطباء ). 
بر مکیان . [ب م۴ ] (اخ) ج»برمکی. 
ال برمکگ . پرامکه . خاندان ایرانی که 


اجداد آنان عنوان برمکک داشتند 
آل برمک در همین لغت‌نامه شود: 


۰ دجوعبه 


جام کیان بدست شه زمزهزم مکیان‌شده 
برمکیان ز کوه چین گنج عطای شاهرا . 
خاقانی . 
بر مکية ۰ (ب م ی ی ](۱)صبرطیخ‌شده 
باشکر (ناظم الاطباء) | قمی‌از زاظفارالطب 
نوعی عطر مر کب. عطری استم رکب گدآنرا 
مثلث یز گویند. معانة . (یادداشت مزاف) . 
|| بیخ‌والا. اذخرجامی. (یادداشت مولف). 
رجوع به اذخرشود . 


چا 


)۲( شم مولف دوبیت فوق را یمنوان شاهد برای برمتش آورده چنین موی : : یگمان من مثل برتن » پرمنش است به معنی متکپر . 


(۲) ذ . ل : رمود. 





پرمل ۰ [بم] (ر خ)دهی است ازدهستان 
طیبی_گرمسیری» بخش کهکیلویه » شهرستان 
بهبهان.سکنه: ۱۲۰تن .آب : از چشمه و 
رودخانه . محصول ؛ غلات » برنج؛پشم و 
لبنیات .( ازفرهنگک جنر افیایی‌ایراناج .)٩‏ 
پرملا ء [ب م ] (قید مررکب) آشکارا و 
ظاهر وهویدا (آنندراج) . بطور آشکار وبی 
پرده و در نظر همه. (ناظم‌الاطباه ). علناً : 
بخواندم برملا و استاد دیوان حاضر بود و 
جمله‌ندیمان (تادیخ بیهقی ص 4 14). برملا 
از خوارزمشاه شکایت کرده سخنان ناملایم 
گفته. (تاریخ بیهقی‌ص ۲۷ ۳).مرا... بخواند 
چون بخدمت رسیدم برملاگفت‌با ما نخواستی 
به تماشا آمدن , (تاریخ بیهقی ص ۱۰۲). 
خسرو سلطان‌نشان خاقان | کبر کز جلال 
روز گارش عبده‌الاصغر ویسد برملا. 
خاقانی . 
قدحها ملا کن به من‌ده که من‌خود 
زقوت‌اللسان برملا می گریزم . 
خافانی . 
مادحت گرمدح گوید پرملا 
روزها سوزددلت زآن‌سوزها . 
مولوی . 
هره‌حر از عشق دمی‌می‌زنم 
روز دگر می‌شنوم برملا . 
سعدی , 
-- برملا افتادن واوفتادن ؛ فاش و ظاهر 
شدن. (آنندراج). عام شدن و آشکارا گشتن. 
(ناظم الاطباء) : 
مگو آنچه گر برملا اوفتد 
سخنگو ازآن دربلااوفند . 
سعدی . 
برملا افتادن از پرده ؛ از پرده بیرون 
افتادن + 
یارب به لطف خویش گناهان ما ببخش 
روزی که رازها فد ازپرده برملا . 
سعدی , 
رازم از پرده برملا افتاد 
چند شاید به‌صبر پنهان داشت. 
سعدی , 
رازش ازپرده برملا افتاده. ( گلستان سعدی). 
پرملا کردن ؛ آشکار کردن پنهانی را. 
(یادداشت مزلف). 
برملین.[ ب د _م](۱()۱)ماده‌ایست که 
از ميوء آناناس گیرند (از گیاه‌شناسی کل 
گلاب). 
برممرغابی. لب دم ] (اخ)دهی‌است 
از دهستان چرام» بخش کهکیلویه»خهرستان 

























۳ 
برآن چرب‌دستی دسیده بکام . , 
یکی برمنش مردمانی 


مزلف). خودپسندی, ورجوع به برمنش‌شود. 
و۳ ] () انظاد. ( برهان) . 
انتظاروامید ومیل وخواجش . (نطم لاب 
بدمو . (برهان) : 
هست آسان رفتنم برموی سر 
نزد من بسیار ازبرموی وصل,. 
نورالدین مقدم . 
پرمو فه. [ب ت] (۱) هرچیزی عموماً: 
(ناظم‌الاطباء). و رجوع به پرموده شود. 
پرموجب ۰ [ ب جر ] (حرن اضان؛ - 
مرکب) برحسب و موافق . (ناظم‌الابام) . 
بربوجب عادت؛ برحسب عادت (ناظم 
الاعیای) . 
برموده. [ب" د] (۱) چیزوشی». (برحان) 
(ازآنندراج). هرچیزی عموباً و هرجسمی . 
(ناظم الاطباء ). 
پرموده , [ب د] ( اخ) نام پسر ساره 
شاه. (از آنندر اج). بر موزه. و رجوعبه‌بررموزه 


شود :وچوبة تیربرسین؛ شابه‌زد واورا بکشت 
و لشکراورابغارتید و پ-راین‌شابه برموده(۳) 
نام بیامد بالشکری عظیم» بهرام اورابکشت. 
(فارسنامة اپن البلخی‌ص .)٩۸‏ 
برمود. [ب ] (() میلوخواهش, (ناظم . 
الاطباء). || خوراك وتوت. ( ناظم‌الاطباء ). 
|| زتبورعسل. ( ناظم الاطبام) . برموز . 
پرمور. پرموز. اه 
برمود. [ د] ر؛) را مأخوذ از فرانس) 
در اصطلاح شیمی» تر کیب‌برم باجسم مفرد 
دیگر. (فرهنگگ فارسی معین) . ۱ 





عمط (۱) 


فرانه : عمط (؛) 





ی ۰ 


‌ 
۹3۳۳ 


8 سس 


- پرموردارژان » برمود نقره . دجوع 
به پرمور نقرء در همین‌تر کیبات شود. 

ود ت رکیبی است ازیرم د 
پتاسیم. وآث شام لک یستالهایی است بیرنگ 
که طننش" شور است و پآتانی حل میشود > 
وآن در طب بکار رود و( فرهتگگ فادسی 
معین) . 

بر ارو هی ۳ تر کیبی است از برم د 
سدیم که درطب بکار رود. (فرهنگگ قارسی 
معین ). 

- پرمور نقره» پرموردارژان؛ تر کیبی‌است 
ازبرم‌ونقره که درعکامی‌موردامتعمال دارد. 
(فرهنگگ فارسی معین ). 

برموذ . [ب] (۱)علث دواب.(برهان) 
(از آنندراج). | ور الوقوت(ناظمالاطبام). 
||زنبورعسل. (برهان). (ازآنندراج) .| اتظار 
وامیدواری. (برهان). (ازآنندراج). میل و 
خواهش . ( ناظم‌الاطباه ). برمور.پرمود . 
پرموز. 

برموژه . [ ب‌ز ] (اخ) نام پسر ساوه 
شاه که خویش کاه‌وس کشانی باشد. (برهان). 
ولی اصح آن برموده است . (ا زآذدراج) . 
رجوع به برموده شود . 

برموم » [ ] (۱) به فارسی جگر 
است . (فهرست مخزن‌الادویه) , و رجوع به 
جگر شود. 

برمون ۰ [ ] (۱) به هندی الوسن 
است. (تحفة حکیم مزمن). 

برمون . [ ب] (ا) در اصطلاح سر 
پرما ( ناظم الاطباء). و رجوع به ما شود. 
بر مة. [بم ](ع ا)دیگ و دیگ‌سنگین. 
(متتهی‌الارب). دیکک از سنگک . (از اقرب 
الموارد) .ج » برام [ ب"] و [بر] و 
برم [ بر ]و [ب ر ] (ازاترب‌الموارد) . 
(ازمتهی‌الارب). || (لخ) ازاعلام است . 
(ازمتهی‌الارب) . 

پرمة , [ب دم] (عا) واحدبرم [ب" 
ر ۲؛ ثمردرختان بلندباخار . شکوفه وبردرخت 
پیلو و عضاه (منتهی‌الارب ). اراك .(اقرب 
الموادد). ج)» برم [ب د ] و برام[ب]. 
(منتپی‌الارب) . (اقرب‌الموارد). 
برمه ء [بم ] (۱) شقب درودگری‌باشد 
که بدان چوب وتخته سوراخ کنند. (برهان) 
(آنندراج).نوعی ازآلت درودگران که بدان 
سوراخ کنند و آنرا ماهه و مته نیز گویند . 
( شرفنامهٌ منیری ). برماه. برماهه. برمای. 
پرما . مته . مثقب : 
جودانت کنم به ثوك برمه 
در کونت کنم دودند؛ سیر 


سوزنی . 





.هه (۳) 


پرمه. [ب م](۱()۱ خ)جمهوری‌برمه » 
کفوری است «در قسمت غربی شیه جزيرة 
هندوچین در قارة آسیا . وسمت آن بالع بر 
۷۰۳۰ کیلومتر مریم و جمعیت آف ۲۰ 
میلیون تن است . پایتخت آن شهررانگون 
است. منایم مهم ثروت آن پنبه » فیشکر > 
برنج » نیکل ونفت است . این کذور اولین 
صادر کنندة برنج در عالم است. برمه تا سال 
۱۳۷ میلادی‌جزوامپراطوری هند(انگلیس) 
بود ودرسال ۱۹۶۸ م. استقلال‌یافت. تعداد 
مسلمانان در این کشور بسال۱ ۳ ۰2۱۹ بالغ‌بر 
۳ تن بوده آست که اکنون آند کی 
پیش از آنضت . (از فرهنگ فارسی معین و 
ری ۱ 
برمه نیه. [ب" مت _پ](اخ) دهی‌است 
از دهستان چهار دولی » بخش قروه » 
شهرستان سنندج . سکنه : ۱۹۱ تن . آب : 
از چشمه. محصول : غلات. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایراندج ۵) ۰ 
برمپیون .1 ](۱ خ) شهری‌است 
به هندوستان. رجوع به بریهون شود. 
برمی . [ب] (۱) مخفف بیرمی » که 
پارچة ابریشی است چون مثقالی و آثرا 
سلطانی نیز گویند . (از فهرست دیواذالبسة 
نظام قاری ص ۱۹۷): 
نسبت گون؛ والای بمی‌وبرمی 
برخ‌لاله و گلب رگ‌طری نتوان کرد. 
نظام قاری . 
ورجوع به بیرمی شود. ۱ 
برمیل ء [ب ] () پیپ بزرگ وتنار . 
(ناظمالاطباء) . دجوع به برمیل [ _ب ]شود. 
برمیل . [ ب] (() در اصطلاح امروزین 
عرب زبانان؛بشکه .ج» برامیل [ب ] . 
(ازالمنجد). 
برمین . [ب] راح) دهی است‌ازدهستان 
فنوج » بخش بمپور » شهرستان ایرانشهر . 
سکنه : ۱۰۰ تن. آب : ازقنات.محصول: 
غلات » بر نج» ذرت ولینیات . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸) . 
برمینیذس.[ب ذ] (ا خ)برمانیفس 
که از اطبای یونان بود. (از عیون‌الانبام) . 
رجوع به برمانیدس شود . 
برمیو. [ب میو ](ا)تقطیربولوسوزاك 
وحرقهة‌البول. (ناظم‌الاطباء). پرمیو. ورجوع 
به پرمیو شود. 
برن. [ب ] (۱) هرمکانی که‌بالایآن‌چیزی 
گسترده شده باشد. (ناظم‌الاطباء) . || ظرف 
پهن . ( ناظم‌الاطیاء). || جام‌سفالیو یافلزی 
و دسته‌ای‌ازت رکب به‌یکدیگر پیچیده. (ناظم 


آلمانی : «تعظ .فرانسه : 





عصعظ (۲) فرائسه : 


پر نا 


الاطیا). | مالنزراعت. (ناظمالاطیاء) .| محجر 
و شيکة برنجی و یا چوبی . (ناظم‌الاطبا) - 
ا| ماه تو. (ناظمالاطبام) . || ثم‌ستاره‌ای ۰ 
(ناظم الاطیاء ).اما معانی فوق‌دردیگرمآخنی 
که دردسترس ود دیده نش . 
پرن » [ب" د] (اخ) نام تصیایست در 
هندوستان. (برهان). (آنندراج): 
تس تمانده است که فرمان دهدآن‌شاه که‌هست 
پادشاه اد برقتوج وبرث تا اهواز. 
فرخی . 
برت. [ب ](۱خ)(۲) کرسی کانتون(< 
ایالت) برن» که‌ازسال ۸ 4 ۸ ۱میلادی پایتخت 
کشور سویس گردید. این شهر درساحل‌رود 
آر (۲) قرار دارد و دارای ۱۱هزاد تن 
مکنه است. صنایع آن فلزسازی و بافندگی 
و میل سازی و شکلات سازی‌است. این شهر 
دارای‌موصات علمی است . (ازثرهنگ فارسی 
ممین ودایرةالمعارف فارسی). 
- کانتون ( ایالت) برن؛ پرجهءیت‌ترین 
ایالت کشور سویس که دارای ۸۲۷ هزار 
تن جممیت است. و کرس ی آن شهربرن‌میباشد. 
(از فرهنگ فارسی معین) . 
پر نا ۰ [ب] () برنای. جوان. (برهان). 
(آنندراج).(هفت‌قاز م),«ردجوان. (غیاث). 
جوان مقابل پیر. ( ناظم‌الاطباء). برناك . 
پرناه: برنای. شاب . 
در پهلوی اپورنای [1] » در اوستا اپرنایو 
[1 پ د] »به معنی‌ذایرنا» چه «1 »ازادوات 
نفی‌است وپرنایومر کب ازد و جزواست به معنی 
پرژمانومدت» بنابراین‌اپرنایو؛یا نابرنا کی 
است که هنوز عدة سال ی که برای سن بلوخش 
لازم است پرنشده باشد . پرنایو [ رپ ر ]در 
اوستابه‌معن ی کسی‌است که‌به»ن بلوغ رسیده‌وزمان 
لازم پر شده باشد» همین کلمة اخیر است که 
درفارسی برنا شدء و ازآن مطلق‌جوان اراده 
کنند . ( حاشية دکترمعین بر برهان قاطع) : 
همی نوبهار آید وتیرماه 
جهانگاء برنا شودگادزد - 
دقیقی . 
توانا بود ه رکه‌دانا بود 
بدازگ‌دل پیربرنابود. 
فردوسی . 
گرفتند ازیشان فراوان اسیر 
ون و دلوعردو برنا و بیر : 
فردوسی . 
چو بنشست برتخت شاه اردشیر 
از ایران برفتند برنا وپیر . 
فردوسی . 
پدر پی ر گشتست و برنا توئی 
پجنگ وبمردی تواناتوئی . 
فردوسی . 


عتصهنظ (ر۱) 





برنآ باد 


دوصد مرد برنا زفرمانیران 
ابادستة ث گس وزعفران . 
فردوسی . 
هیبت شمشیراو بر کشوری گر بگذرد 


روی‌برنایان کند چون روی‌پیران‌پرژچین . 


فرخی .»و 

برثا دیدم که پیر گردده رگز 
پیرندیدم که تازه گردد وامرد. 
منوچهری . 


قاهمی اد بهاری باغ را رنگین کند 
تاهمی ابربهاری راغ را برنا کند . 
منوچهری . 
حاسلم گوید که ما پیریمو توبرناتری 
نیست با پیران بدانش مردم برنا قرین . 
مذوچهری ۰ 
که برناا گرچیز جز می‌نخواست 
ٍ بدانپس که مهمانیی خواست راست . 
اسدی , 
۰ برنافی خویشتن‌دارو نیک و خطاست 
وازوی دبیری نیک آید. ( تاریخ بیهقی ص 
۰۰ مظفر صلتهای گران یافت ودوست 
من بودازحد گذشته بر نای بکار آمده. ..وبجوانی 
روز گذشته‌شد. ۰(تادیخ بمهقی ص ۳ ۲۷). 
خواجه بونصر راگفت : : مسعود لیث برنایی 
شایسته آمد و خدمتهای پسندیده کرده ویرا 
به دیوان رسالت باید برد . (تادیخ یخ بءهقی 
ص ۰۳:) . برنایان را آموز گار و مدب 
گوشمال زمائه و حوادث است . 
(ابوالتضل بیهقی بنقل از اشال و حکم ) . 
چودتو والا کجابوند بنام 
+ برثا کجاشود به خضاب , 
قطران . 


عید له 


برثا کند صبا به‌نسون اکنون 
۱ این‌پیر گشته صورت برئا را . 
ناصر خسرو ‌ 
چون به نقعة اعتدالی باز گرددروزوشب 
روز گار این عاام فرتوت رابرنا کند . 
فاصرخسرو . 
برنا رسیدن از چه وچند چون 
عاراست نورسید؛ برئا را . 
ناصر خسرو . 
آمد بهار ونوبت سرماشد 
دین سالخورده گیتی برناشد. 
ناصرخسرو . 
جهان برنا گر پیرشد نبود عجب 
عجب‌تر آنکه کنون پیر بود وشد برنا. 
مسعود سمد. 
اگر برایشان سحر حول برخوانم 
جزاین نگویندآخ رکه کودلو برناست . 


مسعودسد , 














تا دولت ودانشا بت 


کی زکاندافت.. ۳ 
) کلیله ودمنه) .بضرورت زن : 
تا برنارا هلاك کند. ( کلیله. 
زهردرماشورهنهاد یکجانب « در 


( کایله ودمنه). 
هر کرادواتست وبرنالی تب 
تو بدان کس مچخ که برنانی . 


ستائی . 
آ» از این بخت پرا کنده وای ۳ 
پیر شده ناشده برنای و 
سوزنی , 
آفرین گویان عالم آفرین گویان شده 
پیش تخت چون توصاحب‌دولت از برناود ۴ 
سوزنی . 
یک دوز فضل بن یحیی از سرای خلیفه با 
خانه همی شد پرنائی اندر راه پیش وی آمد 
خوب روی. (تادیخ بیهق) . گفت ای برنا 
مهر زن چند کرده‌ای ؟ گفت چهار هزاردرم ۳ 
(تاریخ بیهق) . 
اندرایرانش رواذیک چشمه‌آب 
بادرخت مبز پرنا دیده‌ام. 
خاقانی . 
در سجده‌صفهای ما کت پیش توخاشع یک‌بیک 
چندانکه محراب فلک پیران وبرنا داشته 
خاتانی ‏ : 
۱ 
زلف پیرانه وخال رخ برثا بیند . 
خاقانی 
دوزی برنائیغریب بدرسرای ایشانیر گذشت 
(سندبادنامهص ۳ ۹ 
بیمرادی کزو میسر شد ‏ 


چند برنای خوب‌درسرشد. 
نظامی . 
ولیک از چنین شربتی‌ناگزیر 


نیاشد کس ایمن ه‌برناوپیر . 


نظامی . 
زان می که خورد خلاج کرهر کسی‌بخوردی 
بردار صدهزاران برنا و پیر بودی . 
عطار . 

پادشاهی داشت شت یک‌برنا پسر 
باطن وظاهر مزین از هثر . 
مولوی . 


برآن حمل کردند برنا وپیر 
که پروای خدمت ندارد فقیر. 


دی . 

بخندید برنا که حانم منم 
صراینکک جدا کن‌به تیغا از تنم, 
سعدی . 

























ان ی 
(ناظم الاطبام).. ۳ 
سب برناوش ؛ مائئذ برنا گونه. جوان 
گونه ۳ 
بر کف این پیرکه برنادشی است ۰ 

دسته گل می‌نگری وآتش 2 
نظامی .ٍ 
ا| وچة او عمر . (برهان) . نوچة اول 
عمر و بالغ شده (آنندراج) ۰ | ظریت . رو ۱ 
خوب ونیک. (برهان). || حناء که برس 
وپابندند . (از برهان). 3 
بر ثائی . [ب] (میییی) 4 
به برنایی شود , 
بر ناپا ء [ب ] (۱) (اج) فیس 3 
ناش یوسف است و از مبلفین مر سرد 
از اصحاب پولس رمرقس بوده است . سل 
معروف به انجیل برنابا را سیحیان جزء 

عهدین فورقافونیمی‌شمارندو معتقدند 5 

یکک نفر مسلمان نوشته شده است» و ظطا 

چند موضم ار آن مشتمل بشارت یه ید ۱ 

نت اسلام و حقائیت دین ااتم اد 

(ازدایر ۶ممارف فارسی) . 

برنآ باد. آب](اغ) د 

جاپلق» بخش الیگودرز 


9۹ 


۱) ۳ 














۲ 


س"ّ 


] (دغ) < 
بردسکن» شهرستان کاشمر. 
: ۰ تن. آب :از قنات. محصول: 
غلات و باغات وائجیر . 
(از فرهنگگ جنرافیابی ایراناج )٩‏ - 
برنات ۰ [ب] (اخ) (جبل!1 ...) کوه 
پیرنه» در لهجة اعراب اندلس.رجوعبه پیر نه 
درهمین لغت نامه شود. 
پر ناج . [ب] (۱غ)دهی‌است ازدهستان 
جمجیال» بخش‌صحنه» شهرستان کرمانشاهان. 
سکنه : ۰ تن . آب : از رود خانه . 
وعلات وحبوب و قلمستان وتوتون. 
(از فرهنگ جنغرافیایی ایراذ ج ه) . 
برناجه . [ب ج ] () مصفر برنا . 
(آنندراج) : 
همچونی باه رکه شد سیفی زمانی‌هم نفس 
وصت آن بر ثاچذرعنای خوش‌قد می‌کند. 
میفی (بنقل آنندراج) . 
پر نادوت. [ب د ] (2۱) ژان (۱) 
مارشال فرانسوی متولد بسال ۰2۱۷۱۳ درد 
پو (۲) و بسال؛ ۱۸4 . درگذشت. وی 
در جنگهای دور؛ انقلاب کبیر فرانسه‌ودورة 
امپراطوری مهارت نشان داد.و ازطرت 
ناپلگون عنو اپ رنس‌دپونتکورو(۳) رایافت. 
"بسال۰ ۰۱۸۱ شارل سیزدهم‌پادشاه‌سو ثداورا 
بفرزندی پذیرفت و او در سال ۱۸۱۳.با 
متفقین ضدفر انسه متحد گر دید. درسال ۸ ۰2۱۸۱ 
بنام‌شارل چهاردهم به تخت سوئد جلوس 
کرد وسلسلهٌ کنونی سوئد ازخاندان‌ارهستند. 
(ازفرهنگگ فارسی معین). 
برفادد» [ رب] (راخ) هن...)() 
یکی ازشخصیتهای بزر گ عالم مسیحیت که 
عرفان وی مخالف طرفداری‌اصالت عقل - 
که ابلار مدافع آن بود - می باشد. وی دیر 
کلرو (ه) را دایر نمود و دردومین جنگ 
صلیبی‌د رآنجاوعظ کرد . مکتوبات وبثهایی 
در حکمت الهی ازو بجای مانده و ذکران 
وی بیستم اوت است.سن برنارد بسال ۱۰۹۰ 
میلادی درقصر فونتن » نزدیکک دیژون متولد 
شد و بسال ۱۰۳ ۱م.در گذشت. 
(ازفرهنگ‌فارسی معین) . 


۰ مصعظ )صنحگ (ع) 


,)موهفم رم 


0160۰ مه حفوعوت (۱۱) 
.صمناهصوعنظ (:۱) 


,عصتعطای خمعنی ره ۱) 


.انا عط) عصمصه «مص (۱۸) 
ور 6) 
(۲۳) در برحان این معنی ذیل «برناس »آورده شده. 





۰ صحانطظ عط1 زا 


بر نارد شاف. [ ب](۱)(جیح...)(1) 
نویسندة‌ایرلندی: وی در ۲۹ ژوئیة۰۰ ۰2۱۸ 
در دوبلین در خانواده‌ای‌تهی دست متولاشد. 
در کو دکی‌عشق به موسیقی‌را از مادر هنرمند 
خویش ارث برد. پس از تحصیل اندلایرای 
امرار معاش به کارهای مختلت مشفول شد 
سپس درلندن در روزنامه‌ای بکار پرداخت‌و 
با نوشتن‌مقالات معا خود را تأمین‌میکرد. 
در سال ۷۹ ۱۸م. ب‌تحریر داستانونمایشنامه 
آغاز کرد . در سال ۱۸۸۲ . به فعالیتهای 
مان پرداحت. برناردشاودرنمایشنامه 
قویتر از داستان است. وی در نمایشنامه‌های 
خود افراد جامعه را با هم دردها و دنجها 
و تیرگیهای درونی نشان میدهد. نویسنده‌ای 
واقع‌بین است و آثار او یا بذله گویی و طنز 
توأم می‌باشد. وی در سوم توامبر ۰2۱۹۰ 
در_گذشت , از جمله نمایشنامه‌های اوست : 
لاس زن (۷) - شفل بانووادن (۸) - مرد 

سرنوشت -)٩(‏ شا گرد شیطان(۱۰)- قیصرو 
کللوپاتر(۱ ۱)-بشروفوقبشر (۱۲)- سر گرد 
پاربادا(۱۳)- پیگمالیون (:۱) - کاترین 
بز رگ( ۰ ۱)- ژانداركمتدس(۱5)-روزهای 
طلایی شارل‌شاه (۱۷) . واز جمله‌داستانهای 

کوتاه وی» عشق درمیان‌هثربیشگان (۰)۱۸ 
وشن لکاشل‌بایرون (۱۹). ویکک‌سوسیاایست 
غیراجتماعی(» ۲)رامیتوا نام برد. برناردشاو 
رساله ها و کتبی در بار؛ سوسیالیسم وشته 
که از آن جمله است: فابیانیسم وامپراتوری 
(۲۱)وراهنمای‌زن باهوش بسوی سومیالیسم 
وسرمایهدادی( ۲ ۲). (از فرهنگ ذارسی‌معین) . 
و رجوع به پانزده گفعار » نگارش مجتبی 
مینوی شود. 
بر ناس.[ب ](ص)غافلونادان. (برمان). 
غافل و خواب‌آلوده. (آنندراج). فرناس . 
و رجوع به فرئاس و پرناسی شود : 
نامه‌ها بیش توهمی‌آید 

همز بیداردل هم‌ازبرناس . 

اصر خسرو . 

پر ناساء .[ب ] (ع)) مردم(آنندراج). 
(ناظم الاطباء). (ازمنتهیالارب). برنساه. گویند 
ماادری ای برناساء دهو» یعنی ندانم چه کس 

است و کدام مردم است . (ازمتتهیالادب). 
(ازناظم الاطباء). 
اصل آن درنبطی: ابن‌الانسان است » ولفظ 


۰ 1۶ عمصقعظ (۳) 


۹021 لدنههعصنا ص۸ (۲۰) 








2۷۰ (۲) 
۰ معط مومع (ج) 
,روز و اتبع عط 1 (() 
۰ ده ز1۷۲2 (۱۳) 

۰ 60106 2165 عصنک (۱۱۷) 





اصلی‌آن در سریانی «برناشا» اس ت که معرب 
شده است. (از المعرب جوالیقی). ودجوع 
به برنساء [ بر ] شود. 

پر ناسی. [ب ] (حامص) غافلی ونادانی. 
(از برهان) (۲۳) (فرهنگ فارسی معین) - 
پرناسی. فرناسی. و رجوع به برناس‌وپرنامی 


شود . 


پر فاق» [ب] (۱) مرد جوان . (ناظم - 
الاطباء) . || جوانی . (ناظم‌الاطباء). دجوع 
به برناك شود. 
پر ناك . 1 ب ]و[ ب ] (۱) جوان ۰ 
(برهان). مرد جوان. (ناظم‌الاطباء). || نوچة 
اولعمر.(برهان). || جوانی, (ناظم‌الاطباء). 
۱ حنای دست و پا (برمان), برنا. دجوع به 
برنا شود. || بدست‌خانه.(ناظم‌الاطباء). 
بر نامج . [بم] (ع) معرب برنامه . 
فرد جامع‌حساب. (منتهی‌الارب) . رجوع به 
برنامه شود. 
بر نامه » آب م] (امرکب) (. رکب - 
از پیشوندیر-+- نامه) به معنی سرنامه » یعنی 
آنچه برسر کتابتها و نامه‌ها نویسند وبهءربی 
القاب و عنواث گویند. (برمان)(آنندراج). 
پرئامج و بر نامجه‌عرب آنست. (از آنندراج). 
عنوان و لقب و دیباچه وآنچه برسر کتاب و 
انامه نویسند. (ناظم الاطباء),بندنامه. سحا . 
لقب .سجاغ. پاشنامه . پاچنامه پاژنامه. ور نامه. 
|| ترتیب کتاب ازابواب ومباحث وفصول» 
و آنرا پهرست نیز گویند که فهرست معرب 
سک (ازانندراج). 
|| دیباچه ومقدمه. (فرهنگ‌فارسی معین) : 
زنسل هشت ملک‌زاده تابهشت هزار 
زطول عمرتو برنام شمار تو باد . 
سوزنی . 
||دفترونمونه ودستور العمل. (ناظم الاطباء). 
۱ نوشته یادستور چاپ شده‌ایست که روش 
وگزارش آئین وجشن یا انجمنی رابهآ گهی 
مردم میرساند. این کلمه در فرهنکستان‌بجای 
پرگرام (۲) پذیرفته شده است . (لغات - 
فرهنگستان) . 
بر نامه . [ب م] (ا خ ) (سازمان ...) 
دولت ایران بمنظور ارتقاء‌بهداشت وفرهنگ 
و ایجاد وسایل کاوو افزایش درآمد عمومی 
در تاریخ ؛ ۱ ار دیبهشت سال ۱۳۲۷هجری 


۰هز ۱(13۵۸۵00)6) 
هنه(0 (رفم) 
۰و گم ها (ه) 
,نگ له صها (۱۱۲) 
۰ 1۳ هدوز اصنهک (۱) 


,صمتحوعامتجر ونصمعوظ عطمدت (و() 


نله زرد 0صده صعناعتهم6 ما عنه6 عتصحصهه مصمو‌نلآعاص 1۳6 (۲۲) 
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بر نج 


شمسی » لايحة قائونی برنامة هفت‌سالة اول 
را به‌عجلس تقدیم کرد و آن در ۲۲ بهمن 
هماث سال تصویب شد و برای اجرای این 
قانون دستگاه مستقلی بوجود آمد که دارای 
مه رکن اساسی : مدیرعامل» شورای عالی» 
هیئت نظارت بود. مدیرعامل و شورای عالی 
بنا به پیشنهاد دولت وبموجب فرمانملو کانه 
منصوب میشود و هیئت نظارت به پيشنهاد 
دولت و تصویب مجلس انتخاب می گردند. 
سازمان برنامه تا اواخر سال ۱۳۳۷ بهمین 
ترتیب ادامه داشت ولی در اسفند ۱۳۳۷ 
لایحه‌ای به مجلس تةدیم شد که مقرر میدارد 
اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه به شخص 
نخست‌وزیر و ياقائم‌مقام او تفویض گردد . 
لايحة مذ کور تصویب گردید و ازآن پسیکی 
از ار کانسه گانة سازمان‌بر نامه» نخست‌وزیر 
وقت است. (از فرهنگ فارسی‌معین). 

بر نان. [ب ] (()شجریست که‌درهند ودیار 
آجمیر ازو تبیح سازند . (الفاظالادویت) . 
بر ثان.[ب ] (ر خ)ازترای‌مرواست‌نزدیکک 
به شهر چنانکه ازمحلاتدهر محسوب‌میشود 
و خرابه است . (ازمراصد). 

پر ثائه . [ب ۵ ] (۱) خان؟ گلی را 
گویند. (آنندراج‌بنقل ازلسان‌الشعرا) . 
بر ناو ء [ب ] () برنا . برناك. جوان. 


شاب . (یادداشت مزلف ) . رجوع به برثا 


شود . 
بر نادرد » [ب"] د [ب ] (() جوان . 
(فرهنگ‌خطی). اما می‌نماید کهد گر کون شدة 
برئا یا برثاه باشد. رجوع به برنا شود . 
پر ناه» [ب ]ر[ ب ](ا)جوان. (برهان). 
مردجوان. (ناظمالاطباء ).بر نا. ور جوع ب‌برنا 
شود: 
کدی بودم ودرخدمت توپیر شدم 
ورچه هستم‌بدل و مردی واحسان‌برناه. 
فرخی . 
مهربافست‌و عجائب بود این ازءهتر 
پردباراست‌وشگفتی بوداین‌از برناه . 
قرخی . 
کامران‌باد همه ساله و پیوسته ظفر 
بخت پاینده ودل‌زنده ودوات‌برناه . 
فرخی . 
جاودان شادزیاد آن بهمه نیکک‌سزاست 
تنش آباد وخرد پیر و دلو جان‌برناه. 
فرحی , 
پم ]ان پگاء درراهی 
نغزمردی شگرف برناهی . 
(ازالسج). 
از یخت جوان تو جوان گردم 
برناه‌چ و کود دبستانی . 


صوژنی . 





بوستانیست عدل او خرم 
قهرمائیست بخت اوبرناه . 
ابوالفرج رونی . 
ا| نوچة اول عمر, (برهان). || حنای‌دست 
وپا. (برهان). برنا . ورجوع به برنا شود. 
بر ناهی . [ب] (حاعص م رکب)برنایی. 
جوانی. شباب : 
نکوروئی نک و خوئی‌نکو طبعی نکوخواهی 
تراپرهیز پیران‌داده یزدان‌دربه‌برناهی, 
فرخی . 
تا توچونچرخ برزمین گشتی 
مملکت بازیافت برناهی . 
مسمود سعد. 
بر نای ۰ [ب ] (() برا. جران. شاب . 
رجوع به برنا شود . 
بر فایشعی . بای ] (حامص) بشتی و 
تعصب . (برهان)(ا زآنندراج). پشتی‌وحمایت 
و خویشاوندی و طرفداری و جانبداری 
و تعصب . (ناظم‌الاطباء). 
برنایشتی کردن ؛ پشتی کردن و تعصب 
نمودن. ( برهان ) . پشتی کردن و حمایت 
نمودن و نگهداری کردن و دستگیری نمودن 
و تصب داشتن . (ناظمالاطبام) . 
|| نیروهایآهرمنی‌ودیوی» دربرابرنیروهای 
اورمزدی و الهی : گفت : چون برنایشتی‌ها 
بسته گردد و روژه بود؛ دیو بسته‌گردد این 
قوت فرمایندة بدی بسته گردد وآن دیواست. 
(شرح تصيدة ابوالهیشم بنقل ازیادداشت محمد 
پروین گنابادی) . 
#ر ا.بی ۰ [آب ] (حامص) برنانی, جوانی. 
(غیاث)(آنندراج), برناهی, حدائة. (ازدهار). 
شیاب. شبيبة : 
کنون جوئی‌همیحیلت که گشتی‌سست و بی‌طاقت 
ترادیدم به برنایی فسار آهخته ولائه . 
گنای . 
برین کار او پیشدستی کند 
به برنایی و تندرستی کند. 
فردوسی . 
نیکوست بچشممن درپیریوبرنایی 
خوبست به‌طبع من در خوابی و بیداری. 
منوچهری . 
تا کی‌خوری دریغ زبرنایی 
زین چاه آرزو زچه برنالی . 
اصر خسرو . 
نشیبی‌بود برنایی سرافرازان همی‌رفتی 
فراز پیری آمدپیشتا کنون صرئیفرازی. 
ناصرخسرو . 
ه رکه دنیارا بنادانی و برنایی بخورد. 
ناصرخسر و . 


(۲) شاید تحریفی از رموره باشد. رجوع به برعان ذیل‌همین کلمه‌شود. 





و( 


هر کرا دولتست وبرنایی ‌ 
توبدان کس مچخ که برنایی. 
سنالی . 
بهار دولت او آن‌هوای معتدل دارد 
که گردون‌خرف را تازه کردایام برنایی. 
انوری . 
صبح شب برذایی .«ن بوالعجب است 
یک‌نیمه آزو دوز و دگرنیمه‌شباست. 
خاتالی . 
نقد بر ناییست‌دانم مانده نیست 
تات گویم نقد برنایی فرست . 
خاقانی . 
گرچه برنایی ازمیان برخاست 





چکنم ت۳۹ 
نظامی . 


دریغ روزجوانی و عهد برنایی 
نشاط کود کی و عیش خویشتن‌رایی. 
سعدی , 
کدام قورت ومردانگی وبرنایی 
که خشم گیری‌وباطبع خویش‌برنایی. 
سعدی . 
بر فو»[ب رن ۰ ](۱)(اخ)یکی ازبز رگترین 
جزایر اندونزی‌در اقیانوس کبی رکه قسمت 
اعظم آن‌جزو جمهوری اندو نزی است‌وقسمت 
کوچکترتحت حمایت انگلستان است. 
(ازفرهنگ فارسی معین) . 
بر نبود. [ ب د ](۱) () بازیجة 
طفلان است . (آنندراج) . بازیچه‌ایست که 
بچه‌ها از وسط یکت تکه چرم مدور نخی 
گذرانده بعداز اطرات زخ گرفته می‌چرخانند. 
(شمس‌اللغات). 
بر نت. [زب ند] (اخ)دهی است‌ازدهستان 
راستوپی» بخش سواد کوه» شهرستان‌شاهی . 
سکنه: ۱ 
غلات ولبنیات, 
(ازذرهنگ جنرافیلیی ایراج۳) . 
بر اتقةء [ب ذ ق ](۱) معرب ومحرف 
از برتونیکا (۳) در لاتین.و آن گیاهی است 
پنام کمدریس ۰( از فرهنگ فارسی معین ). 
برائیقی . برطانیقا. دجوع به کمدریس و 
برطائیقی و برطانیقا شود. 
بر فتی. [ب د تا](ع)) مردبدخو.(منتهی 
الارب) . ( از ذیل آقرب‌الموارد بنقل از - 
قاموس). 
برفج ۰ [ب" 2] (۱) آن باشدک سیب 
کوری يا بجهت تاریکی دست خود دا بر 
دیوار یا جائی بمالند تا رهگذر پیدا کنند . 
(برهان) . (از آنندراج). 
بر نج. [ب د]() تخی‌است‌سهلبلنم» 
معرب برنگ که بیشترازکابل آرند . (منتهی 


)۱( ۰ 





۳ 


۹" 


الارب). رجوع به برنج کابلی وبرنگ شرد. 
بر نج . [ب ر ] (۱ ) یک نوع از غله 
" که در اراضی مرطوب ممالکک حاره 
زواعت مشود ویکی از یوب تشاسته آیست 
که اغذیة نیکو از آن ترتیب میدهند و عموم 
مردم‌چین از برنح تغذیه می کنند ودرهندوستان 
یکی از زراعتهای عمده برنج است وئیز در 
آفرینا ودر ممالک‌حارة امریکا ودر جنوب 
ایتالیا زراعت برنج متداول است . و در 
ایراث در سواحل دریای خزر و قارس 
واصفهان زراعت برنج از محصولات عمده 
می‌باشد. وبهترین برنج‌های‌ایران برنج صدری 
مازندران وبرنج چنبای فارس وبرنج ارژویة 
کرمان است. (ناظمالاطباء). 
کیاهی است از تيرة گندمیان‌جزء دس غلات 
که در زمینهای بانلاقی کشت می‌شود و غذای 
اصلی‌نیمی‌از مردم را تشکیل میدهد. گلهایش 
دارای شش پرچم ودانه‌های سفید رنگش‌را 
زبانچه‌های گل کاملا فرا گرفته‌اند که شلتوك 
نامیده میشوند. ساقه‌های این گیاه مانندساقه‌های 
گندم بندبند است و ارتناع آنها تا یک متر 
ونیم هم میرسد. این نوع ساته‌ها رااصطلاحا 
ماشوره‌گویند و بمصرف تغذية دامها میرسد. 
(ازثرهنگ‌فارسی معین). ازمخذ قدیم میتوان 
دانست که در رو زگار هخامنشیان برنج در 
ایراث بوده و شکگ ثیست که این گیاه 
از سرزمین هند به ايران رسیده است . 
( حاشية د کترممین بر برهان قاطع ) . به - 
فارسی اسم ارزاست . (تحف؛ حکیم مزمن). 
(فهرستمخزن‌الادویة) . ارز (نصاب). رز 
[ر زز] دنز [د]. (منتهی‌الارب) .جلتوه 
پوست گرفته. کرنج. گرنج . 
ازانواع‌برنج آخوندك» ۲ کله [ك ]» بی‌نام» 
چبپاء دم سفید » دم سیاه» رسمی » زرچه» 
صدری » عنبربو » گرده » مولائی است . 
(یادداشت مژلف): 
ه رآنک سکه‌زی کرم بردی خورش 
زشیر و برنج آنچه بدپرورش . 
فردوسی . 
- برنج زرد» برنج زردرنگ: وازدهشق 
برنج زرد خیزد. (حدودالمالم) . 
کاه برنج » سافه‌های خشکث شدة برنج 
که بندبند است مانند ساقه گندم و آنها را 
ماشوره گویند وبه مصرف تغذية دامها رسد: 
وستوران سست شده که به آمل و درراه کاه 
برنج خورده بودند . ( تاریخ بیهقی چاپ 
ادیب» ص 1 4۷). 
|| پلاو. پاو. برنج‌پخته . طبیخ : 
پایها کرده ببالا همه در صحن برنج 
جوفهاشان همه پر کرده بمشکک تاتار . 


دحعحق اطعمه , 





تست 


سب برنج زنده» برنجی که طبخ تمام نیافته 
باشد . لیکن از اهل ایران شنیده شد زنده به 
معتی مطلق چیز نیم‌خام است» حصوصیت بر 
برنج ندارد. (آنندراج): 
هست از برنج زنده بسی ناگوارتر 
از واعظان مرده‌دل اظهار بندگی . 
تأثیر (بنقل آنندراج). 
-- برنجمزعفر ؛ یکقدم از پلاو که‌بازردچوبه 
می‌پزند . (ناظم الاطیاء) : 
چنانکه شکل‌عدس شد محل‌اندوءدغم 
برنج زرد بود منشاً نشاط و سرود . 
بسحق اطعمه . 
پلاو زعفران دار راه مگویند. 
۳ (۱) معرب پرنگگ که به 
هندی پتیل گویند وآن مس وجست ممزیج 
باشد. (غیاث). به‌تازی آفراارزیز نامند » و 
ترجمة «شبله» که به‌هندی کافسه وبتیل گویند. 
(شرفناممنیری).شبه [ شب ](بحرالجواهر) ۰ 
ت رکیبی از بعض فلزات برنگ زرد که 
از آن سماور و آفتابه لگن وجز آن کنند. 
( یادداشت مولف ) . آلیاژی از مسو قلع 
وروی (به‌نبت ۷ قسمت مس‌و ۲۳قسمت 
روی) و گاهی سرب » و از آن ابزار های 
مختلف مانند سماور وسینی و غیره سازند . 
( فرهنگ فارسی معین 0 در اغلب جاهای 
کتاب مقدس برنج مذکور است و بلاشکك 
قصد از مس می باشد چونکه برنج ترکیبی 
است از مس و روی و در قدیم الایام 
اطلاعی از این ت کیب نداشتند » هرچند- 
که معرفت تام و تمامی در قدیم در 
بار؛ برونز که ترکیبی از مس و حلبی است 
بهم رسانیده از آن اسلحه و زینت آلات 
می‌ساختند . برنج برای صافیها » اسلحه » 
پول» وآلات موسیقی بکار میرود . 
(از قاموس کتاب مقدس) : 
زرمنوش کم‌بهاست برفج 
زعفران مزوراست زریر . 
ناصرخسرو . 
تاخوی تو این است اگر گوهرسرخی 
نزدیکک خردمند زراندود برنجی . 
ناصرخسرو . 
(عطارد دلالت کندبر ) پیروزه وبرنج و آنچه 
بروی کتابت زده بود. .. چون دینارودرم . 
(العفهیم) . (مشتری‌دلالت دارد بر) ارزیز 
و قلعی وسپیدرویو برنج‌یک . (التفهیم). 
بر نجآباد » [ ب د.] (اخ) دهی‌است‌از 
دهستان نازاو؛»بخش حومه شهرستان رضالیه . 
مکنه : ۳۱۰ تن . آب : از نازاوچای . 
محصول : غلات» چفندر» توتون » حبوب 
و کشمش.(ازفرهنگ جغرافیایی‌ایرانج ؛). 


پر تج آباد . [ب. _د] (اخ) دهی‌است‌از 
دهستان ابرغان»بخش‌م رکزی شهرستان سراب. 








بر فجن 





سکنه: ۵ ۲۰ تن.آب: از قره‌چای. محصول: 
غلات و حبوب (از فرهنگ جنرافیایی‌ایرانج 4)- 
پر نجاد [ب د] () مخفث برنج‌زار 
است که شالی‌زاد باغد . (برهان) (آنندداج) 
(ازهفت قلزم). رجوع به برنج زار وشالی‌زاد 


شود . 

بر نج‌آدی ۰ [ب 92 (امرکب) کسی 
که از دنبال اردویی رود وحمل غله وحبوب 
می کند. (ازناظم‌الاطبام) . 

بر نجاسپ . [ب رر] ( ۱ ) گیاهی باشد 
که آنرا بوی مادران گویند و به‌عربی حبق 
الراعی خوانند و چون در خانه تکسرند 
جمیع گزندگان‌بگریزند. (برهان) . بوی‌مادر ان . 
(الفاظالادویة) . رجوع به برنجاسف شود. 
بر تجاست. [ ب _ر] (۱) برنجاسپ » 
که گیاهی است . (از برهان) . 
پرنجاعپ شود. 


سوه 


پر نجاسف.[_ب_دس"]() سرب برنجاسب 
که گیاه بوی مادران باشد . ( از برهان ). 
حبقالراعی, (ازمنتهیالارب) قیصوم است و 
ازامفرمهاست ۰( ذخیر؛ خوارزمشاهی در 
قراباذین). بهعربی‌قیصوم وبه‌فارسی‌یرترامکک 
وبوی‌مادران که قسمی ازافنتین است وبه‌هندی 
را ی (از الفاظالادویه ) . 
نباتی است ساق‌دارقریب به ذرعی وشاخه‌های 
7 او باریک و برگش ریزه و گلش مثل بت 
چتردار و زرد و سفید و مایل به کبودی نیز 
می‌باشد و ثقیل‌الرایحه و باعطریه و با نبات 
آن اندلچسبندگی ودر کوه وصحرای‌سایه‌دار 
می‌روید و او غیر فیصوم است . ( از تحفة 
حکیم مومن ) . بهترین وی زرد. یود و 
طبیعت و ی گرم است. (از اختیارات بدیعی). 
کیاهی از تيرة مر کیان که پایاست و دارای 
ساقة برافراشته و مستقیم می‌باشد . ارتفاع 
ساقه‌اش تا یکک متروئیم میرسد و بحد وفور 
بحالت حودرو کنار جاده‌ها و اراضی غیر 
مزروع تقاط مختلف اروپا وایران میروید . 
(فرهنگ‌فارسی معین) ,ارطاماسیا. ااالسال 
ارطمیاس . برتاشک. برترسکگ . پرنجاسپ. 
پرنجاست . پر نجاسه. پانجاسف . بومادران. 
بوی‌مادران. بویمدران. حبقااراعی . شویلا. 
شویله . عبشرات. 
پر تجاسه .[ ب د_س] (۱) برنجاعف 
که گیاهی است . (ازناظمالاطیاء) . رجوع به 
اف شود 
برفج‌ین ۰ [ ب. در ب" ](اغ)دهی است 
از دهستان کوهسارات » بخش مینودشت » 


شهرستان‌گ رگا . مکنه 





۳۱۰ تن, آب : اژ 
لبئیات 





چشمه‌سار . محصول: غلات» 


و ابریشم. (ازفرهنگ جغرافءایی‌ایر اج ۰)۳ 





بر نج‌زار ۰ [رب رد] (امر کب) جابی که 
برنح‌میروید. مزرعابرنج . آنجا کهبرن کارند. 
شالی زار. برنجار. برنجستان : 
و بحکم آنکه برنج‌زار است آب آن وخيم 
باشد و نا گوار . ( فارسنامة ابن‌البلخی ص- 
. 
بر نجستان » [ بر دج ۲( مر کب) 
برنجزار . برنجار. شالی‌زار . مزرعذ برنج. 
آنجا که برنج کارند. آنجاکه برتج روید : 
به پناخسرو برداشتند این خبر که مردی بده 
آمءل زمینی‌خریدویران و برنجستان کردا کنون 
از آن زمین برنج می‌خیزد که هیچ جای‌چنان 
نباشد, (نوروزنامه). گفت قوت این گنج بود 
که‌این برنجستان برنیکومی‌داد. (نورو زنامه) 
بر نجستانك . [ب رین ] (آخ)دهی 
است ازدهستان شیر گاه؛ بخش سواد کوه » 
شهرستان شاهی. سکنه: ۷۹۰ تن. آب: از 
رودخان؛ توجی , محصول : برنج » غلات » 
فیشکر؛ عسل ولینیات. 
(ازفرهنگگ جغرافیایی ایراذج ۲) . 
تر نچ‌شماله.[ب رد جر شل ]ام رکب) 
مزعثر» که‌آن طمامی‌باشد مرو ف . (از برهان) . 
برنجی است که در شیراز بخوبی معروف 
است وازآن مزعفر پلاو می‌پزند( آنندر اج) ِ 
پلاو زرد. (غیاث). گویند در شیراز طباخی 
بود که پیوسته شبهابرسز راهی نشستی وزرد 
پلاوی با برنج درشتی پختی و در پیش خود 
فانوسی داشتی و گاهی دوسه مثمل افروختی 
وفریاد کردی که «بیابه‌برنج شماله» واین بیت 
رانیز خواندی : 
این شممها که دردل بسحق برفروخت 
از رهگذار ور براج شماله بود . 
(از برمان). 
شماله به ممنی شم است مراد بسحاق ازبرنج 
شماله پلاومزعفرست که در وقت او درغیراز 
متداول بوده است. گویند ۳ درشب در 
روشنائی فاذوسی مخصوص‌می پختند و باآدابی 
خاص . (دیوان اطعمه) . و دجوع به شماله 
در همین لغت‌نامه شود . 
بر نج‌فردش. [ب رد ف ](نف رکب) 
برنج فروشنده. آنکه شتل و حرفه‌اش‌فروختن 
برنج باشد. رزاز [ر زز]. 
بر نج‌فر دشی ء [ب رف ] (حامص ) 
عمل و شنل برنج‌فروش. رزازی. || (۱)دکان 
ومحل فروش برنج. 
بر تجق . [ب دج ] (ا2) دهی است 
از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
میانه. سکنه و 1 از چشمه . 
محصول : غلات و یز رک و حبوب. 
( از فرهنگ جغرافیائی ایران 9 
بر نجك ۰ [بد دج ] (۱) قسمی‌حلرا 


که از برنج تخست پخته و مبر سرخ کرده 


۳ 






















کنند وبر آن‌ترمذقند پاشند. ریادداشتمولف) : 


برنجکک خودودامکگ سرسبکک 
رسیدند «ردو دل ازغم‌تنک 
نام قاری . 


ا| امروزه برنجکک بر برنجی اطلاق میشود 
که آجیل فروشان آنرا پس از خیساندن » 
لحظه چند درروغن نیک سرخ کر ده قرارمیدهند 
درنتیجه برنج پث می کندوتردمیشودو گاهآنرا 
بانمکک و گاء با خحاکه قند مخلوط میکنند. 
بر نج کابلی. [بدرج ب] (ابرکب) 
تخمی است دوائی و آن کوچک و بزرگ 
می‌باشد و کوچکک آن بهتر است و رنگگ آذ 
مایل به سرخ آمت . ( از برمان) . 
( ازآنندراج ۷ معرب برنگ کابلی اشتا. 
( ازنیرست مخزذالادویه ). ابرنج گوینداو 
برنق» به پادسی برنگ گویند. (ازاختیارات 
بدیمی). دائه‌ایست که از حندآرند بقدرماشی 
بانقطه‌های‌سیاه و سپید مدور و المس؛ بی‌بوی 
ودرطمم آن تاخی باشد ودر طب بکار رودء 
و فیخ الرئیس در قانون مکرر این نام 
داآورده‌است . (یادداشتمژلف). گیاهی‌است 
از رد دو لپه‌ایهای پیوسته کر کف که درو 
مخصوصی را بنام برنگها تشکیل میدهد 
و در حدود 16 نوع از این گیاه شناخته 
شده که تمامی در ذراحی گرم آسیا و آفریتا 
و شمال استرالیا میرویند . این گیاه دارای 
شاخه‌های دراز و پیچندهبا برگهای‌تخممرغی 
شکل نسبةطویل و گلهای سفید خوشه ایست. 
میوه‌هایش قرمز و گرد و کوچک و تند مزه 
ی 
در دائه‌های فلقل مخلوط می کنند . درتداوی 
دانه‌ای این گیا‌را برای درمان‌اقسام کرمهای 
کدومصرف‌می کنند. (ازفرهنگ‌فارسی‌معین). 
برنگ کابلی . و دجوع به برنج [ _ب د ] 
و برنگ کابلی شود. 
بر نج کاد » [ب _د] (نفمرکب) برنج 
کارنده . آنکه برنج کارد . آنکه شنل و 
حرفه‌اش کاشتن برنج باشد. 
بر نج کازی . [رب _د] (حامص‌مر کب) 
عمل کاشتن برنج. عمل زرع برنج . 
بر نجکان ۰ [ب رد ] (ر خ) دهی است 
ازدهستان آیدغش» بخش‌فلاو رجان»شهرستان 
اصفهان. سکنه: ۲۱ ۵ تن. آب‌ازژاینده‌رود 
محصول: غلات و برنج. 

( ازفرهنگ جنرافیابی ایران چ ۱۰). 

بر نجك‌زدی ء [ب زر" 
مر کب) قسمی‌جامة سخت ناز با گلهای خرو 
زری که زنان از آن چارقد کردندی. قسمی 
جامة تنکث که بروی خجکه‌های زرین بود و 
بردوی عروس کشیدندی تا از پشت آن دیده 


شود . (یادداشت مزلف). 









برنج کوبنده. آنکه برنج را می 5 
دانه‌های برنج را از شلتوك با 
برآرد. که‌دانة پرفج‌دا از پوست: 
کند. رزاز [َر زز](انت 


ذیل دز) . 
بر نج کوبی ۰ [ب _د] (- 





غلات» برنج» گردو و اثار. 

( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱۰). 
برفج گر ۰ [ب _دگ] (اسرکب) 
آلات از فلز برنج سازد. شباء [غرب با 
(ازدهار). ۲ 
بر نجم‌شات. [ب" رم ](ر مر کب)به مش 
فلنج مشکک است که بالنگوی‌خودروی باشد. 
(ازبرهان). قرنفل‌بستانی. (ازمنتهی‌الارب) . 
افرنجمشکت. حبقالقرنفلی(اختیارات‌بدیی). 
بالنگو . (الفاظ الادویة) . برنجمشک . 


فرنجسکک . فرنجمشک . رجوع به 
فرنجمشکک و بالنگو شود. 


بر نجن » [ب د ج ](۱) حلقه‌ایباشداز 
طلا و نقره وامثال آن کهزنان‌دردست‌وپای کنند» 
آنچه دردست کنند دست برنجن و آنچه‌دریای 
کنندپای بر نجن خوانند. (برهان) (از آنندراج). 
آورنجن. برنجین. ورنجن . 

|| هر زینت زنانه. (ناظم الاطباء). 

بر تجو ۰ [ب رب] (ا) تسی ازیختیها. 
طاهریه. و رجوع په طاهریه در همین لفت‌نامه 


سود . 

برنج‌ها ۰[ رد] (اسکب) ارزیت[ار" 
کی ]. آش برنج. 

بر نجه ۰ [ب ردج.] راخ) دهی است از 
دهستان احمدآباد » بخش تکاب. شهرستان 
مراغه. سکنه: ۷۷ تن . آب : ازرودخانة 
ساروق . محصول: غلات» بادام » حبوب و 
کرچک. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج 4). 
بر نجی ۰ [ب_ب] (ص نسبی) منسوب به 
برنج(فان). ساخته‌شده ازبرنج.(ناظم لاطبا . 
دجوع بهبرنج شود. || میخ خردو کوچکت. 
(ناظم الاطباء) , 
بر اجی ۰ [ب در ] (ص نسبی)ننسوب‌به 
برنج (گیاه), رجوع به برنج شود. 

نان برئجی » کر یه از زد 
برنج و قند و روغن ساخته شود. 

بر نجین . [ب د ] (۱) برنجن ‏ 
حلقه‌ای از طلا ونعره که زنان در دست و پا 
کنند. (برهان) . رجوع به برنجن شود , 








۹:۹ 


پرنجین . [زب _د ] (ص نسبی) منسوب 
ه‌برنج (فلز) .ساخته‌شده از بر نج(ناظمالاطیام). 
برنجی .و رجوع به برنج شود . 
بر نجین . [ ب د] (ص تسبی) منسوب 
به برنج که از حبوب است.ساخته شده‌ازبرنج, 
|| پلو. چلو. ( یادداشت «ژلف ) . 
|| توعی حلوا که از برنج و دوغن و شکر 
سازند : 
پس روید ای خیکها از پیش‌من 
کزبرنجین چرب گشته ریش من . 
حاجمیرز | کریم‌خان 3 
بر ند ۰ [ب ر"] () حریرساده . (از - 
برهان) . پرند. ورجوع به پرند شود . 
ت رد ۲( 1 
فروغ شمشیر و جودرآن» معرب پرنگ )۱ 
(ازمنتهی‌الارب). جوهر و آب شمشیر » و 
آن لغتی است در «فرند» و گویند معرب است. 
(ازالمعرب جوالیقی). 
|| سیف برند [ب در ] + شمشی رکه بر آن 
نشان قدیم باشد » وتیغ جوهردار. (منتهی- 
الارب) . 
پر ند . [ب"ر" ] (نف) مخفف برنده. 
قطع کننده. (از آنندراج). بران : 
ره تنگگ عشق است پست وبلند 
ولی جون دم اره باشد برند . 
طاهرو حید. (بنقل آنندراج) . 
ام رز 
آنندراج). 
پر ند . [ب" در ] و [ب د ] ([) تیغ و 
شمشیر تیز و آیدار و جوهر دار (برهان) . 
پرد . ورجوع به پرند شود . 
بر نداف [ب د] (۱) تسمه و دوال . 
(برهان) . چرم زین و لگام . وصحیح آن 
برنداق است . (ازآنندراج) : 
ازیرا که می زین وزان بایدت 
برنداف زین و عنان ولگام . 
مختاری (بنقل آنندراج) 4 
|| روده‌ها » اعم ازرو ده انان یاحیوان . 
(ازبرهان) . ورجوع‌به برنداق شود . 
بر نداق ۰ [ ب ز ] (۱) مصحف 
یرنداق . (حاشیة د کترمعین بربرهاث قاطع). 
« برنداف » که در برهان آمده غلط است 
واصل آن برنداق ویرنداق است. (یادداشت 
مولف). ورجوع به برفداف ویرنداق شود. 
پر ند]ود » [ب در" و( مرکب ) 
شمشیر دی ۰ (از آنندراج). شمشیردرخشان 
وتابان. ( ناظم‌الاطبام). پرند آود. ورجوع 
به پرندآرر شود . 
بر دق . [ب"د د](اغ) تریة بزرگی 
است در یک وادی بین قزوین و خلخال از 
اعمال آذربایجان . (از معجم البلدان و - 


(۱) نامر : پرند ء 





مراصد). ده بزرگیاست ازاعمالآذربایجان 
واتع در درء ری که میان قزوین و خلخال 
می‌باشد . (مرآة البلدان ج ۱ص )1۹٩‏ ۰ 
دهی ازدهستان خورش‌دهتم» بخش‌شاهرود. 
شهرستان هروآیاد . سکنه : ۱۰۲۰ تن . 
آب: از چشمه و رود قزل اوزن . محصول : 
غلات > برنج » پنبه » حیوب وسردرختی. 
(ازثرهنگ جفرافیایی ایران جلد 4)- 
پر ند » [ب" د د] (ا) که کوچکك 
وبشته درد » وبعضی گویند که درمیان‌دشت 
وصحراواقم‌باشد. (ازبرهان) (ازآنندراج). 
|| خبث الحدید , (ناظم الاطبام) . 
ا| قفل وزرفین ودربند . (ناظم الاطباء) . 
|| قسی از آمله وحلیله . (ناظم‌الاطبام) . 
بر ند کام » [ب رن د] (() گیاهی‌است 
که آذرا بابونه گاو کویند . (از برهان) . 
بابونه گاو . (الفاظ الادویه) . اقحوان و 
بابونة گاو چشم . (ناظم الاطباء) . 
بر ند کی ۰ [ب رد در] (حامس) صفت 
برنده . چگونگی آنکه برد [ب د ]. 
(یادداشت مولف). قابلیت پرد[ب ].دجوع 
به‌برنده وبردن شود . 
پر دی [ب" ر"د] (حامص) صفت 
برنده . تیزی . (یادداشت مولف) . عمل 
پرنده . برش . (فرهنگگ فارسی معین) : 
جوشه دیدکوسنگ را آ سکرد 
زبرندگی ناش الماس کرد . 
نظامی . 
بر ندن ۰ [ب رد ] (مص) فشار دادن 
وافشردن. (ناظم‌الاطبا) . اما دردیگر ماخذ 
موجود نبود. 
در ندود ۰ [ب" ۳۲( خ( دهی‌است از 
دهستان شاخنات » بخش درمیان» شهرستان 
بیرجند . سکنه : ۳۷۲ تن. آب : ازقنات. 
محصول : غلات . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج )٩‏ ۰ 
پر نده . [ب ر"د] (نف) نعت فاعلی‌از 
پردث . پار بردار . ( ناظم‌الاطباء ) . حمل 
کننده . حامل . همراه برنده. آنکه چیزی 
را ازجایی به جای دیگر برد . (فرهنگگ - 
فارسی معین) 3 
همه پاك رستم یه بهمن سپرد 
برنده به‌گنجوز اوبرشمرد . 
فردوسی . 
برنده بدو گنت کای تاجور 
یکی شادکن دل برایرج‌نگر. 
فردوسی ۰ 
سحبان [ س ] » نیک بر نده. (ا زمنتهی‌الارب). 
ی سانل رای الغول #که 
یکی ازصور فلکی است . رجوع به حامل 
وس العول درهیین لت نامه شود . 





پر نده ‏ 

|| مقابل بازنده. (یادداشت ملف). آنکه 
برد با اوباشد. چون پرنده درمسابقه وبرنده 
درمناتصه وغیره . کسی که درقمار یا مسابقه 
یا بازی پیروذ رگد (فرهنگگ فارسی - 


معین) . 





- ورق برنده » آتو؛ٍ دربازی قمار و به 
مجاژ درسیاست . ۰ 
|| دلیل وراهتما . (آنندراج) . || کشش» 
که به عربی جذبه گویند . (ا زآنندراج) . 
|| موثر وعامل و کننده . (ناظم‌الاطبام) . 
|| () پروانه » که شبها خود را به شعلة 
شبع و چراغ زند . (از برهان) . (از - 
آنندراج). پرنده . و رجوع به پرنده شود . 
پر نده » [بتر د ]یاب راد د](نف) 
نعت فاعلی ازبریدن. قعلم کننده, (آنندراج). 
آنکه چیزی را قطع کند . کی که چیزی را 
یبرد . (فرهنگ‌فارسی معین) . جازح [ ذ]. 
حاذم [ ذ]. خدب [ خ _د] (منتهیالارب). 
صادم [_ر]. عضب [ع ]. فاصل [ص ]. 
قاضب [ض,] . قاطع [ _ط ] . قرصوف 
[ق].تصال [ق ص‌ص] . قطاع[ق طط] . 
هذ [م ذذ] . هذاهد [ ره]. هذوذ[ه]. 
هدما [< ] . (متهی الادب) : 
چوخستو نیاید نبنددکمر 
ببرم میانش به برنده اد . 
فردوسی . 
زبانش بکردار برنده تیغ 
به چربی عقاب آرد ازتیره میغ . 
فردوسی * 
تواضع کن ای دوست باخصم تند 
که نرمی کند تیغ برنده کند . 
سمدی , 
اجوب [1 و ] ؛ برنده‌تر . (منتهی‌الادب). 
ذابح [ب ] > گلو برنده. (دهاد) . صروم 
[ص ] ؛ نیکک برنده . (ازمنتهی الارب) . 
قراطب [ق"_ط] + بسیاربرنده . (ازمنتهی- 
الارب) . قصاب [ ق ص ص ] ؛ برندة 
گوشت وروده و جزآن . (منتهی الادب) . 
هذاذ [ه ذ ذ] ؛ نیک برنده . (آزمنتهی - 
الارب) ۰ 
|| تیز . حدید . بران . (یادداشت مزلف). 
آلتی تند و تیز وبرا » چون تیغ برنده . 
(فرهنگگ فارسی‌معین) ۰ || گوارا وماضم» 
چون‌آب برنده . گوارنده . (از آنندراج) ۲ 
که ژود گوارد طمام‌را . محلل . گوارنده . 
|| سخت سرد > چنانکه آبی پرنده 
(یادداشت ءولف). || صخت ترش » چون 
سرکهة برنده . ( از یادداشت مژلف 
| محو کننده , ساینده , کاهنده» 
چنانکه اسید وترش وجز آنها . || کاری: 


زداینده , 








پر نشست 


زدارا چو روی زمین پاك شد 
ترا زهربرنده تریاله شد . 
فردوسی . 
|| پیمانده . عل,کننده : 
یکی دشت پیه‌ای برنده راغ 
به دیدار ورفتار زاغ نه زاغ . 
اسدی . 
پر ندی ۰ [د] (ا) (۱) وعی مشروب 
الکلی . (یادداشت مولف) . مشروب‌الکلی 
قوی که ازتقطیر شراب یا تفالهٌ انگورساخته 
میشود . وبهترین نوع آن کنياك است . 
(ازدايرة المعارت فادسی) . 
پر ئز » [ب" د] (() (۲) آلیاژی که از 
آمیختن مس وقلم بدست میاید. مفر], (فرهنگ 
فارسی معین), ورجوغ‌به مفرغ شود . 
بر نس ۰ [ب" ۵ ] (ا) مقراض و کازود. 
(ناظم الاطبام) . 
پرنس ۰ [ب ]وب _ذ] (ل) رنج 
روده ودل پیچه وذوستطاریا. (ناظم الاطباء) . 
بر نس ۰ [ب" ن] (۱) جامه و کلاه‌پشمین 
گنده که بیشتر نصاری وترسایان پوشند وبر 
سرنهند. (ازبرهان). جامه‌ای که از پشم سیاه 
بافند ونادرسفید هم‌باشد» و آن لباس‌ترسایان 
ونصاری است . (ازغیاث). (از آنیدراج). 
جیه‌ای که سر و بدن را بتمامه می‌پوشاند . 
(ناظم‌الاطباء) . جامه‌ای که کلاه برسر آن 
باشد » مانند بارانی. (فرهتگ‌فارس‌مین) . 
جامةٌ کلاه‌دار ازپیراهن‌و جبه و بارانی‌ومانند 
آن . (عنتهی الارب) . هرلباسی که سرپوش 
آن بدو پیوسته باشد . (از اقرب الموارد) . 
|| کلاه نصرانیان که‌فرنگیان باشند ؛ وبعضی 
گویند به ءمنی کلاه عربی است. (ازبرهان), 
کلاه درا ز که کشیشان می‌پوشند (ازغیاث) . 
(ازآنندراج) کلاه درازی که درقدیم مردم 
بربرومردم اسپانیو لمی‌پوشیدند. (ناظم الاطباء) . 
کلاه بر کی. کلاه درویشی. (فرهنگ فارسی 
معین). کلاه‌دراز (ازمنتهی الارب) ‏ قللسوه‌ای 
دراز که درصدراسدم آفرا برسرمی گداشتند. 
(ازاترب الموارد) جض ۱ برانس [ب" _ذ] 1 
(منتهی‌الار ب) : 
بدل سازم به زنار وبه برنس 
ردا وطیلسان چون پورستا . 
خاقانی . 
پیری را دیدم به زانو درآمده و تکیه برسر 
هردو زانوی خودکرده و برنسی برسرنهاده 
یمنی کلاهی بارانی . (تاریخ قم) . 
نه از کفرم (۳) باشد نه ازدین 
نه برنس می‌شناسم نی‌معلا . 
ابونصرتصیرای بدخشانی (آنندراج) . 


(۳) ظاهراً کلمه‌ای بر وزن و معنی «حذره یامانند آن دراینجا حذف شده است . 











تبرنس [ ت"ب "۵" ] + برنس پوشیدن ۰ 
(دهار) . 
پر نساء ء [ب د] (4) (ع ) مردم » 
گویند ما ادری آی البرنساه «و » یمنی ندانم 
که ا و کدام ازمردم‌است. (ازمتهی‌الارب) . 
(ازاقرب الموارد) . پرناساه . و رجوع به 
برئاساء شود . 
برش ۰ [ب" رذ] (۱) رنج دوده و دل- 
پیچه وذوه‌تطاریا . (ناظم‌الاطبام). ورجوع 
به‌برئیش شود. 
بر نشاء ۰ [ب" ۵(ع 0 مردم » گویند 
ما آدری آی‌الیرنشاء هو » یمنی ندانم او چه 
کسی‌است. (ازمتهی‌الارب). برنساه, ورجوع 
به برنساء شود . 
بر نشاندن . [ب "رن د" ] (مص مرکب) 
(مر کب از پیشوند بر -(- مصدر نشاندن) . 
متعدی برنشستن. سوار کردن , ار کاب . 
مپاه یا سپه یا لشکر برنشاندن » مجهز 
کردن آن » آماده کردن آن برای رفتن : 
چوگفتاربشنید ونامه بخواند 
سپاه پرا کنده را برنشاند . 
فردوسی , 
چونامه بخوانی سپه برنشان 
بدین بارگاه آی با مر کشان . 
فردوسی . 
چوبیدار شد بخردانرا بخواند 
سران سپه را همه برنشاند . 
فردوسی . 
فرستاده را چون براینسان براند 
همانگه سپه رزم را برنشاند . 
اسدی . 
لشکریان را ازبرای دقع شر ... برنشاند , 
(سند باد نامه ص ۳-۲ 
- به گاه برنشاندن» به پایگاه بلندرساندن. 
برتخت نشاندن : 
به یکی نید شاهرا دستگاه 
وگرنه مرا برنشاندی بگاه . 
فردوسی . 
|| سوار اسب کردن : 
غازی سه باردیگرزمین بوسه داد وسپاهداران 
اسب سپهسالارخواستند وبرنشاندند. (تاریخ 
بیهقی) . طاهر او را بیرون آورد وخلت 


دادو بر نشانسوی بر ادرفرستاد.(تاریخ میستان), 


۱ به مجاز ؛ آماده و مهیای حر کت کردن : 
رسول را بر نشاندند و آوردند . (تاریخ - 
بیهقیص ۲۹۰).رسول وخادم ر ابر نشاندند. 
(تادیخ بیهقی چاپ ادیب ص ۲۷5) . 
|| جای دادن . قرار دادن. متمکن‌ساختن . 
برتخت نشاندن. درجای بزر گان‌نشاندن : 


رای 











به ایوان فرستاده را پیش شخواند . 
به تخت گرانمایگان برنشاند . 
فردوسی . 
و رجوع به نشاندن شود . 
|| نصب کردن سرنیزه دا . (ناظم الاطبام). 
تنصیل [ت ] ؛ برنشاندن تیغ وپیکان‌وسنان, 
(تاج الصادربیهقی) . || درنشاندن. مرصع 
کردن . ترصیم» چنانکه گوهری یاپولکهای 
فلزی‌را برچوبی یا چرمی داسگیو مانندآن. 
(از یادداشت مژاف) : 
گرک و کب ت رکشت ریخته شد 
من دیدهبتر کشت برنشانم . 
عماره . 
پر نشست ۰ [ب رن ش] (مص مرحم ) 
سوارشدن. (غیاث). سواری کردن. ر کوب : 
همه داردش تاشود چیره دست (فرزندرا) 
بیاموزدش خوردن وبرنشست . 
دقیقی . 
عبید زرده برنشست ملوك را شاید . 
(نوروزنامه) . 
رداف [ د] ؛ جای بر نشست ردیف بر 
متور . رکاب؛ اشتران که بر نشست را 
هید . (مجمل النع) . ری[ 
دکوبة [د ب ] ) آنچه برنشست راشاید. 
(دهار) . میساء ؛ جای برنشست از ستور . 
(ازمتهی‌الارب). صهو: [ص در ] ؛ جای 
برنشست سوار از اسب . (ازمنتهی‌الارب). 
قمود [ق] ؛ شتر جوانه که نخست دربار 
وبرنشت آمده باشد . (از منتهی الارب) . 
کتوم [ ] ؛ ناقه که وقت برندست‌بانگ 
نکند . (ازمنتهی الارب) . 
ام برنشست ؛ اسب سواری . مقابل 
باری وبار کش ۰ م رکب 17 
چنان بد که اسبی زآخوربجست 
که بد شاه پرویز را برنشست . 
فردوسی . 
بار؛ برنشست ؛ اسب سواری : 
به نستورده بار برنشست 
مر اورا سوی رزم دشمن فرست . 
دقیقی . 
ستور برنشست ؛ ستورسواری : 
دابه » گام زننده ازحیوان وستوربرنشست. 
(منتهی‌الادب). ظهر [ظ ] ؛ ستوربرنشست. 
(منتهی‌الارب) . 
جامة برنشست 4 کتردای . فرش 
بساط : 
یکی کاروان شتر دامن است 
زپوشیدنی جامة برنشمت ۰ 
وت ۷ 


)۱( ۱۵۰ )۲( ۵۲ 


(4) درمنتهی‌الارب برنساه [ب ن ] ضبط شده است. 
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بر آن نشینند چون هودج و 


: قر [ق" ر ر] ؛ بر نشستی است 

مردان را » وهودج . (منتهی‌الارب). 

|| ب رکب : 

هست ازپی برنشست خاصت 

اد ی شدت ترات را 
خافانی . 





اگر برتر از اسپ چهار پایی بردی اسپ را 
برنشت ما نکردی (یزدان). (نوروزنامه). 


|| اسپ : 
بیامد سوی آخربرنشست 
یکی تیغ هندی گرفته بدست . 
فردوسی . 


به دل گفت کاین برنشست من‌است 
کنون کار کردن بدست من است . 
فردوسی . 
|| نشستنی . لایق نشستن . 
|| (ص) مرکوب . دکبة [ دب ]۰ 
(منتهی‌الارب) . 
هنز وه 
مرکب) سوارشدن . (از برهان) (غیاث) . 
ر آنندراج). رکوب . راز تاج المصادر 
بیهقی) . دکب : آنگاه برخاستی و بر 
نشتی وبه کاخ رفتی . (تاریخ بخارا ص - 
)1 نیکویی یوسف چندان بود که‌هرگاه 
خزینه‌دار ملک برنشستی و جابی رفتی و 
یوهف با اوبودی ... (ترجمه طبری‌بلعمی), 
تصرسیار . . .. آجرسالار خویش رابخواند 
و گفت فلان اسب را بیار وبرندست وبرفت 
با غلام خود . (ترجمة طبری بلعمی) . 
ابوبکر بیرون آمد و اسبش آورده بودند 
همان بیاده میرفت ۰ دیدالر - 
حمان گفت برنشین همچنان بر ننشست 
تاسه کرت گفت برنشین وبرننشست وهمچنان 
پیادهمیرفت. (ترجمهُ طبری‌بلععی). 
به شبگیرشاپوریلبرنشت 
همی رفت جوشان کمانی‌بدست. 
فردوسی . 
بدو داد اسب و دودستش بیست 
وزآن پس بفر‌ود تا برنشت . 
فردوسی ۰ 
زاسپ اندر آمد دو دتش بست 
به پیش‌اندرافکند وخود برنشت. 
فردوسی ‏ . 
دراین میانه که او می نخورد وبرننشست 
شنیده‌ای که دل خاق هیچ بود بجای . 
فرخی . 


همان‌گوهر وجانةبرتشست ‏ - 
رجا ود وی 





بارگی خواست شاد بهرشکاد 


برنشست وبشد بدیدن شار . 

وشم عتصری . 
به‌کس روی مثمای جز گاه گاه 

به هر هفته‌ای بر نشین با سپاه . 

اسدی . 


چوتنها بوی رنج برده بسی 
عده اسب تا بوتشیند:کن.: 
اسدی . 
ومظاومان را اتصاف دادی چون برنشستی . 
(تصص الانبیاء ص ۷۹). چون طالوت آنرا 
بدید بر نشت و همه میصد و سیزده کس 


بودند. (قصص الانبیاء ص 4 :۱ ) . امیر 





ِ رود بر نعست و به صتحرا آمد . 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۷ ۳) . و 
روزسیم حاجب برنشت و نزدیکک تر قلمه 
دفت ۰ (تادیخ بیهقی) . و پنجشنبه سلطان 
برنشست وبه کوشکک سپید رفت . (تاریخ - 
بجقی) . 
اسبی باند برنشتی بابنا گوش و زیربند . 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۳۱ ۰ 
خوارزه‌شاه اسب بخواست و پجهد برنشست. 
(تاریخ بیهقی) . امیر در رسید پیاده شدند 
خدمت‌را وباز برنشتند . ( تاریخ‌بیهقی ). 
مردی را بااسپی‌نزدیکک من فرستاد که‌چنانکه 
هستی‌برنشین ونزدیکک من آی, (سفرنامة ناصر 
خسرو).سواری‌فرودآمد تانمل با زگیرد ...و 
بر نشست . (مجمل‌التواریخ و القصص) ۰و 
ازایغان سوار را نشان داد که چه وقت فرود 
آمدوبرنشت. (مجمل‌التواریخ والتعص). 
اسب یحیی را آوردند تا برنشیند . (تاریخ- 
بهق) . 
با وشافان حاد گس ودار 

شاه اقلا برنت آخر . 
خاقانی . 

ونکت وله ور ععارشد بدر (امر علت) 

چون‌اورا بدیدازدور» هم‌ازآنجافرود و پیاده 

شد. (تاریخ‌سیستان) ولشکربر نشستنداندر شب 

و بهزیمت از شهر بیرون‌شدند. (تاریخ سیستان) . 
با جمعی از خواص ممالیکک خویش برنشست 
ویه مدد جمع شد . (ترجمةُ تاریخ یمینی ص 
6 ). ازسرحمیت برنشستند و ازراهبکر- 
آباد رویبه مدافعت ایشان نهادند . ( ترجمةً 
تاریخ یمینی ص 4 ۷) . 
برین ابلق که آمد شد گزیند 


چواین آمد فرود آن 





نظامی . 
دلامنشین که یاران برنشستند 
بنه بربند کایشان رخت بستند . 
نظامی . 
کهین سازان محنت برنستند 
یزك داران طاقت‌را شکستند . 


قظامی . 


ی برنشست ازفلکک د رگذشت 











یتمکین وجاه ازملکگ د رگذشت . 
سعدی 6 در وصف معراج . 

اتتضاب [ ت] ؛ براشتر پیش ازریاضت 
ن . (دهار) . مرکوب [م] ؛ آنچه 
برو نشینند چون اسب و ستور و جز آن . 
(دمار) . 
به تخت برفهتتن .؛ - جلوسش کردن * 
پادشاهی کردن : 
بیامد به تخت پدر برنشست 


به شاهی کمر برمیان برببست . 


فردوسی . 

پیامد به تخت مهی برنشست 
میان‌تنگگ بسته گشاده دودست . 
فردوسی . 


برنهستن کوسه » از مراسم ایرانیان 
تدیم بود که به اول بهارمردی کوسه‌برخری 
سشت و وان وداح باززسخان از 
مردم چیزی می‌ستاند ۰ دجوع به التفهیم ص 
شود . 
|| به‌تصد جایی رفتن . سوار شدن.حر کت 
کردن . عزیمت کردن : 
چونامه بخوانی سبکک برنشین 
که‌بی‌روی تو هستم‌اندوهگین. 
فردوسی . 
بگفت این وزان جایگه برنشست 
به‌ایوان صِ خرامیدمست . 
فردوسی . 
به‌پیش ویس شد کورا بپیند 
چو او را دیده باشدبرنشیند . 
(دیس ورامین). 
- به‌صید برنشستن » به‌قصد شکار رفتن. 
رهسپارشدن به ثکار : روژی بهرام به صید 
برنشسته بود و ازدور آهویی را بدید اسب 
برانگیخت و همی‌تاخت .(تر جمه‌طبری‌بلعمی) . 
| سوار شدن جنگگ‌را. بحرب رفتن . 
(یادداشت مولف): و گویند که با وی ( با 
ملک لحرز به هندوستان ) صد ه«زار مرد 
پرنشیند . (حدودالعالم ). واین ناحیت را 
بیست هزار مرد است که باملکشان بر نشینند. 
(حدودالعالم ). و گویند که او را صد و 
پنجاه هزار سوار است و هتصدپیل که‌بروز 
حرب بر نشینند . (حدودالعالم ). 
بفرمود تا برنشیند سپاه 
ی دذم هاماوران کینه خواه. 
فردوسی . 
چو شب تیره شد با سپه برنشست 
همی رفت جوشان و گرژی‌بدست: 
فردوسی . 
له روا نفرموداتا برتشست 
به کیته کمربرمیان بربیست , 


فردوسی . 





بر نکک 


علمهای شاهی بر آمد بهماه 
همه برنشستند خیل و سباء رّ 
فردوسی . 
همه لشکر برنشستند و پیش شدند با ک و کبة 
بزدگ . (تادیخ بیهقی ). احمد گفت‌اعیان 
و سپاء‌را برایدگفت آمدن ونمود که‌به جنگی 
خواهد رفت تا لشکر پرنشیند . ( تاریخ 
بیهقی ). طلیمةٌ لشکر دمادم کنید 5الشکر- 
گاه مخالفان اگر جنگ پیش آرد برنشینم 
د کاد پیش گیریم . (تاریخ بیهقی).ایلچی 
به حلیغه فرستاد که گفتة من ایلم نشان ایلی 
آن باشد که چون بیایی برنشينيم ما را به- 
لشکر مدد دهی . (جوینی ). 
ا| جای گرفتن . قراد گرفتن . نشستن : 
مرغ امید برنشست بشاخ 
کشت میدان گفتگوی فراخ. 
نظامی . 
برچنان سبزه هرآن کو برنشت 
پرنجاست بی‌شکی بنشسته است . 
مولوی . 
اصاص [ ارت ] ؟ برنشستن برکسی و 
کشتن . (ازمنتهی الارب). همص [ ته] + برنشستن 
برروی و کشتن . (ازمنتهی‌الارب ). تعجز 
1 تج نج ] : برنشسس برعر شترا 
(منتهی الارب) . | افتادن » چنانکه برف 
دصقیع و مانند آن . (یادداشت ملف). 
|| بهتضای‌حاجت شدن. به‌ستراح رفتن . 
به‌مستراح شدن . (یادداشت ملف). دجوع 
به‌نشستن شود . 
بر نشستنی . [ ب وت 
نسبی )لایق سواری . (ناظم الاطباء). مر کب . 
مر کوب . (یادداشت مزلف). رحول[ر]. 
(دهاد).قذا[ ق ذ ذ]. (ازمتهی‌الارب): 
ار کاب [ | ] ؟ ستوربرنشستنی دادن کسی 
را. (ازمنتهی‌الارب).قعش [ ق] ؛ برنشعنی 
شییه هودح . (منتهی‌الارب) . قمود [ ق ] 
و معلیة [ م ی 3 4 اشتر برنشستنی , 
(دعار). 
بر نشسته . [ برد ش "ت ] (ن مف) 
نعت مفعولی از برنشستن . سوارشده و بالا 
نشته . (ناظم‌الاطباه ) .رجو ع به‌برنشتن 
در تمام معانی شود . 
بر نشستی .[ ب_ن ش ] (ص نسبی) 
منسوب به‌برنشست که ستور صواری باشد . 
مر کب . مر کوب. ر کوب رکوبة,سواری. 
بار کی ء مقایل باری .(یادداشت مولف ): 
دکوب [ ر ] ؛ ستور برنشتی . (از - 
منتهی‌الارب) . هجدیه | ج ج ی ی ٩]‏ 
شتران برنشستی شاهان . (ازمنتهیالارب). 
بر نشیت .[ آد ] ( کلمافرانسوی(۱) 


در اصطا 





مرضی که‌درریه حاصل 





شود » و عوارض آن از این قرار است : 
ورم نایژه‌ها و شاخه‌های قصبةالریه» گرفتگی 
صدا » سرفه‌های سخت » خروج خلعلهای 
ساده یا توأم با چرل وخون. (فرهنگ‌فارسی 
معین )). التهاب یکی از برونشها ( مجاریی 
که قصبة الریه یا نای را به یکی از دو ریه 
مربوط میسازد ) یا شاخه های آنها بر اثر 
تحریکک یا جابگزینی میکربها در آنها . 
(دایرةالمعارت فارسی).ورم ریه. برونشیث. 
- برنشیت حاد » نوعی از برنشیت که‌در 
زمستان‌یملت سرما خورد گی شدید بروزکند. 
(فرهنگگ فارسی ممین). 
برنشیت مزمن ؛ نوعی ازبرونشیت که 
جایگیر و کهنه و بدان سبب باخطرشده‌باشد. 
(ازفرهنگک فارسی معین). 
بر نطین ۰ [ رب د ]( راخ ) دهی‌است 
از دهستان رودان » بخش میناب» شهرستان 
پندرعباس . سکنه 
رودخانه . محصول : خرما . 
( ازفرهنگ جنرافیائی ایرانج ۸). 
پر نغاد .[ ب در ] (اترکی) فوجی 
که بروز جنگ جانب دست راست پادشاه 
امتاده باشد . (غیاث ) (آنندراج) . میمنة 
لشکر . ( ناظم الاطباء) . برانتار . رجوع 
به برانغار شود . 
برفق » [ ب د ] (ر۱) برنک .(تحنة 
حکیم مزمن ). برنج . رجوع به‌برنگ و 
برنج و برنج کابلی شود . 
بر نك ۰[ ب د ] (.)اصل‌وبناوایتدا. 
(آنندراج). ریشه و اصل . (ناظمالاطباء) . 
|| یورشوحمله, (آنندراج). حمله‌وتاخت 
و تاز. ( ناظم‌لاطاء )۰ || جانة ابریشم, 
آنندراج ).پاد چذ ابریشمی, (ناظم الاطباء). 
آمابه‌سه‌معنی ف ق‌درسایر فرهنگهایی که‌دردسترس 
|| زنگ و جرس . (ناظم 
الاطباء). برنگ . || کلید وقفل و دربند . 
(ناظم الاطباء), در دومعنیاخیرظاه رآصورتی 
ازبر نگ باشد. رجوع به برنگ شود . 
برثاگ . [ رب د] (راخ) دهی است 
از بخش میان کنگی » شهرستان زابل . 


: ۰ تن. آب : از 


بود دیده نشد , 


سکنه :۶ ۲۰ تن . اب آزرو دخان*هیرمند. 
محصول ؛: غلات و لبنیات . 

( از فرهنگ جنر افیائی‌ایران ج 2۸ 

پر فکان» [ ب د](ع ۱) کلیم‌سیاه. 
(منتهی الارب). کساء‌سياه. (ازاقربالموارد). 
برکان . بر کانی . برنکانی . چ » برانکی 
[ بِ رف ].(اقربالموارد). (منتهی الارب). 
بر نکانی ۰ ب دعی ](ع را) گلیم 
میاه . (منتهی‌الارب). کساء سیاه .(ازافرب 
الموازد). برکان . برکانی . برنکان . جح 
برانک [ ب رن ]. (اقرب‌الموارد) (منتهی 
الارب ) . 





‌ 
۷۲ 





بر نگ ۰ [ آب د ] (۱) جرس‌ردرای. 
(برهان ) (آنندراج) : 
چوماسوره هند باری برنگ 
میان آ کنیده به‌تیر خدنگ . 
نظامی . 
|| غلق در خانه . (برهن ) ( آندراج ). 
|| کلید » که عربان مفتاح خوانند . 
(برهان) (آنندراج). کلید ودربند ,(ناظم- 
الاطباء ) . 
بر نک . [ ب د ] رصق ) دارای 
رنگ ولون . ( نام الاطباء ) . این کلبه 
در ناظم‌الاطباءبه فتح اول است اما ظاهراً 
باید مر کب از رب ۳ رنگ باشد» به‌سنی 
با رنگ ودارای رنگگ : تلون [ "ت ل و 
] ؛ برنگ شدن . (تاج‌المصادربیهتی). 
برنگ دادن » رنگگ کردن چیزی‌را. 
(آنندراج) 1 
گذشت عید بهار و زتنگدستیها 
رخی برنگ ندادیم‌از حنای قدح. 
میرزاصائب (بتقل آنندراج), 
۱ )۱ ملاد. مرکب. سیاهی‌دودة مر کب . 
نت . ( یادداشت مولف) : 
اورا گفتند: یارب که سرش‌بریش‌و رگیرندا» 
این چه رسوائیست ؟ جواب داد به زبا 
اصفهانی : «دفیرانرا برنگ اورنگ بود » 
یمنی کاتبان را سیاهی بر جامة هثر باشد ؛ 
چنانکه ءرب گوید : اذالمداد خلوق وب 
الکاتب . (ترجمة محاسن اصفهان آوی » 
ص ۱۱۱ ) . مراد خالهای مر کب چکیده 
برجامه است . (یادداشت ملف) . 
بر نگ » [ _ب رد ] (.۱) برنج کابلی 
و آن تخمی است دوایی که بگشتر از کابل 
آورند . (برهان ). قسمی از هلیله .( ناظم- 
الاطباء). برنج کابلی . ( الفاظالادوین) - 
دجوع به‌برنج و برنج کابلی شود . 
بر نگ . [ب د] (۱) برنج » که 
آلیاژی است . (ازفرهنکک فارسی معین ) . 
و از آذ در ساختن‌اشیاء فلزی استفاده کنند. 
وت ب‌پر نج شود . 
بر نک » [ ب ر] (را) اندوخته و 
ذخیره و پس انداز . (برهان). ذفع و سود 
و حاصل وذخیره و اندوخته.( ناظم الاطباء). 
|| (۱خ) نام ولایتی است که قعطلب 
جنوبی آنجا دیده میشود. (برهان). نام آن 
قسمت از زمین که در آن قطب جنوب 
نمایات است . (ناظ الاطباء). 
پر نک . [ رب د ] (راخ) دهی است 
از بخش پشت آب » شهرستان زابل.سکنه: 
۷ تن . آب : از رودخانة هیرمند . 
محصول : غلات و لبئیات . 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸ ). 


.انعم (۱) 








۵ 


بر نکک ۰ [ رب ر](۱خ) (ویتوس...) 
(۱) ۱۸۰ ۱ ۰۱۷) دریانورد 
دانمار کی . وی بسال ۱۷۲۸ م. تنگه و 
دریای برنگ را کشف کرد و آنها به‌اسم 
او نامیده شدند . (ازفرهنگ‌فارسی معین). 
پرنک ۰ ۶ ( 2۲ (۲) 
(دریای ...) دریابی است منشمب زاقیانوس 
کبیر که بوسیلة تنگه‌ای بهمین نام آسیارااز 
آمریکا جدا میسازد. این دریا امتداد شمالی 
اقیانوسکبیر است و بین سیبریه و آلاسکا 
قرارداردوساحتآن در حدود ۲۳/۳۰۰۰ 
کیلومتر مربع است . (ازدایرةالمعارف فارسی 
وفرهنگ فارسی‌معین) . 
بر نگک. 0( باب با 
تنگذ...)(۲) تنگه‌ایست به عرض تقریبً ۹۰ 
کیلومتر که آسیا را از امریکا جدا میسازد 
(منتهیالیه شمال شرقی آسیا ومنتهی‌البه شمال 
غربی امریکا) بین اقیانوس کبیر و اقیانوس 
منجمد شمالی واقع است . کاشف آن‌ویتوس 
برنگک است .(فرهنگک فارسی معین ). 
بر نکاد.بدن.[ ب رن د ] (مص سم رکب) 
(مر کب از پیشوند بر مصدرنگاریدن ) 
نگاشتن . نقش کردن : 
براو برنگارید جمشید را 

پرستنده ماه و خورشید را . 
دتیتی . 
رجوع به‌نگاریدن و نگاشتن و برنگاشتن 

شود . 
پر نگاشتن . [ ب _ن ت ] ( مص 
مرکب ) ( مر کب از پیشوند بر -(- مصدر 
نگاشتن ) نگاشتن . نگاریدن .نقش کردن . 
رجوع به‌نگاشتن شود . 
بر نکاشتن . [ ب نت ] ( مص- 
مرکب ) برنگرداندن . روی‌برنتافتن. مقابل 
بر گاشتن : 
یکی پشت بردیگری برنگاشت 

بنگذاشت آن پایگه را که‌داشت . 
فردوسی . 

رجوع به‌برگاشتن شود . 
پر نگ کابلیی : ا[ تب چت. آب ] 
(ت کیب وصفی ) برنج کابلی » که گیاهی 
است, رجو ع ب‌برنج وبرنج کابلی شود. 
بر نلق حسین‌خان. [ آب در رل_ق 
حجش ] (اخ) دهی است از دهستان 
کندوان » بخش ت رک » شهرستان میانه . 
سکنه : ۲۸۷ تن . آب : از چشمه ورود 
ترك . محصول : غلات و سیب زمینی . 
(از فرهنگک جنرافیائی ایران ج 4 ) - 
خن 1ب ترش 

"د] (۱ خ) دهی است ازدهستان کندوان 

بخش ترک » شهرستان میائه . سکنه 









۳ تن . آب : از چشمه ورود ت رک ۰ 
محصول : غلات » عدسبزرك و نخود . 
(ازفرهتکگ جترافیایی ایران ج ؛ )- 
پر نو . [ آب ] (۱) دیبای تنکک‌وحریر 
ناک . (برهان ) ۰( آنندراج ) .پرتو . 
برنون . و رجوع به‌برتون شود . 
پر نو. [ رب ن ] (۳) (۱خ )نام‌شهری 
که کرسی موراوی از کشور چکوسلوا کی 
است . این شهر مرکز مهم صنعتی از قییل 
کلای واتن لازی ۶ اسلتازی ات < 
و دارای ۱۳۳۳۷ تن جممیت است . این 
شهر درجنگ بین‌الملل دوم آسیب فراوانی 
دید . (ازدایرةالمعارف فارسی ). 
تفنگگ برئو ؛ تفنگ منسوب به‌شهر 
مزبود . 
پر وق . [ ب نو" ](۱ +) از قرای 
نیشابور است و عبت بدان برنوذی شود. 
(ازمراصد والانشساب سمعانی ) . و دجوع 
به برنوه شود. 
پر نوس ۰[ ب ]ود[ ب] (۷) 
لشکر و لشکری * (برهان). (ازآنندراج). 
قشون و لشکر وسپاء . ( ناظ‌الاباء ) . 
ا| (۱خ) نام یکی از سپه داران است . 
(برهان ) . برنوش . و رجوع به برنوش 
شود . 
بر نوش ۰[ ب ]د [ ب ] (۱خ) 
نام یکی از سپه داران است . ( برهان ).. 
برنوس . ورجو ع به‌برئوس شود . 
بر نواشتن تب ینود بت ] ( مس 
مر کب) ( م رکب از پیشوند بر -- مصدر 
نوشتن ) نوشتن : 
برنوشته دبیر پیکر او پ 
نام بهرام گود برسراو . 
نظامی . 
زین نمط زین نوع ده طومار و دو 
پرنوشت آن دین عیسی را عدو . 
مواوی . 
ورجوع به‌نوشتن شود . 
بر نوشتن . [آب تن وت ] (مص- 
م رکب ) ( م رکب از پیشوند بر + مصدر 
نوشتن ) نوردیدن . پیچیدن . تا کردن : 
عبداته بهحج رفت پیاده پای برهنه و براه 
اندر تمدها گسترده بودند . 
اندر پیش وی‌همی شدندی وذمدهاهمی‌افکندی 
و چون بگذشتی باز برنوشتندی و باز پیش 


فراشان به‌متزل 


آوردندی تا همه راه همچنین‌برفت. (ترجمةً 
طبری پلععی). 
آستین برنوشتن» بالازدن‌آستین. برزدن 
آستین ؛ کنایه از آمادة کاری شدن : 
نخستین کسی کو بیفگند کین 
به‌حون ریختن برنوشت آستین . 
فردوسی ۰ 


,مظ (۲) 





فروهشت دامن زخورشید گرد 
بلابرئوشت آستین نبرد - 
اشدی - 
رده نوردیدث , بط وکردن؛: 
سه اسب گرانمایه کردند زین 
همی پرنوشتند گفتی زمین . 
فردوسی . 
بقلب اندرون پیل و خاقان چین 
همی برئوشتند روی زمین - 
فردوسی . 
- ره برئوشتن 4 طی کردن . پیمودن . 
گذراندن : 
به‌ششماهه یکساله ره برنوشت 
بی‌آزار وخرم به‌خشکی گذشت . 
آسدی . 
- | فر و گذاشتن . ترك کردن : 
کنون برنوشتی ره ایزدی 
به کژی کشیدی و راء بدی , 
فردوسی . 
| من کردن . درهم پیچیدن . نابود 
کردن : 
همه پیش آذر بکشتندثان 
ره گیرگی برنوشتندشان . 
فردوسی . 
و رجوع به‌نوشتن شود . 
بر توف .1ب ] و[ تب] (عرا) ای 
است ودرم‌صربسیار باشد. (از منتهی‌الارب). 
(ازاقرب‌الموارد) , درختی است قریب به- 
درخت آنار و پرشاخ » و ب رگش شبیه به - 
برگ زعرور وازآن تیره‌تر و مزغب‌ورايحة 
او تند و بد بوی و شکوفة او مثل خوشه و 
با زردی و وسط شکوفةٌ او زغب دارد . 
(ازتحفة حکیم مزمن ). شاه بانگ (نذ کرة 
داود ضریر انطاکی) . شابانگ . شابانج . 
(تحفة حکیم مین ). آتش سگك.تس‌سکگ. 
بنفشه سکگ. جمسفرم بری . ریحان‌النزال. 
تاهفانج . شجرة ابراهیم . شجرة مریم . 
طیون . قیصوم . دجوع به‌شاهبانگ در 
همین لغت‌نامه شود . 
بر نون ء [ آب ] ( .۱ )دیبای‌تنکگ و حریر 
نازك . (ازبرهان) ( ازآنندر اج ) ری 
پراو . پرنون . و رجوع به‌برنو و پرنون 
شود : 
از ی طفلدن آب و گل صيا فراش‌واد 
بالش از بغدادی وبستر زبرنون‌ساخته. 
فلکی . 
پر نوه . [ آب ] (راخ ) ازفرای‌نیشابود 
است . ( از مراصد) ( مرآت‌البلدان ). و 
رجوع به‌برنوذ شود . 
بر نو.بی ۰ [_ب]() (قانونیااصل...) 
قانونی است بدین مضمون که هرقدرسرعت 
حرکت یک جسم سیال ( مایم )تست 





۰ ع 1 


صز6ظ (۲) ,قنااز۷ وع7ذ :14 (۱) 





بر نهادن 


شود فشار آن کمتر میگردد . بل سرعت 
حرکت آب در یک لول انقی»درقستهای 
تنگتر بیشتر است » و لهذا فشار آب در 
این قسمتها کمتر می‌باشد . بموجب این 
قافون » هرگاه هوا از مقابل سوراخ اوله- 
ای که عموداً در مایمی فرو برده شده‌دمیده 





شود » مایم در اوله بالا میاید . ععارپاش و 
رنگباش و اسبابهای شبیه آنها مبنی بر این 
خحاصیتند (مایمی که بالامیاید بصورت رشحات 
ظریث افشانده میشود ). بالا رفتن هواییبا 
را نیز میتوان بوسیل قانون برنویی توجیه 
کرد : بال هواپیه! بعلوری ساخته میشود 
که سرعت هوا برسطح فوقانی آن بیشتر از 
سرعت هوای زیرین است » پس فشار وارد 
از هوا برس‌طح زیرین بال بیشتر از فشار 
وارد برسطح فوقانی آن می‌باشد »ودر نتیجه 
هوا توه‌ای بطرف بالا بربال وارد میاورد . 
(دایرةالمعارف فارنی ). 
بر نه . [ آب ن ] (راخ ) نام کشتیگیر 
و پهلوانی است معروف . (آنندراج) . نام 
یکی از پهاوانان ایران , ( ناظم‌الاطباء . 
پر نهاد. [ ب ن ] (ام رکب)(م رکب 
از پیشوند بر + نهاد ) بر قاعده وقانون . 
قانون. (ناظم‌الاطباء) . || پس‌انداز.ذخیره. 
آنچه را از مال که خر ج نکنند و برای 
احتیاط نگاه دارند : برنهاد را که نگاهدا- 
شتندی خمسین الف درهم.(تاريخ سیستان). 
|| بالا آمدن مطح زمین بواسطه‌نهشت‌مواد 
جامد در دهنه*ای‌پیست. در موردرودخاله‌ها؛ 
براهاد متضمن نهشت رسوبات بربستر رود- 
خانه است. فرایند. (دایرةالمعارف فارسی). 
پر نهادن . [ ب_ن د] (مص مرکب) 
(مرکب از پیشوند بر -|-مصدرنهادن) بالا 
نهادن. (آنندراج) . قراردادن روی چیزی. 
تصب کردن روی چیزی. گذاشتن. نهادن : 
از بناگوش لملگرن گوی 
براهادست آلفونه به‌سیم.(۱) 
شهید . 
همه برنهادند سربرزمین 
همه شاه را خواندند آفرین . 
فردوسی . 
از ایرانیان آنکه بد چیزگوی 
به‌خال سیه بر نهادند روی . 
فردوسی ۰ 
پزرگان ایران زگفتار اوی 
به روی زمین برنهادندروی . 
فر دوسی ۰ 
گرآن گنج آید از ویرانه بیرون 
ب تاجش برنهم چون در مکنون . 
نظامی . 





کلرخی دو بالای هم برنهیم 
یکی پای بردوش دیگرنهیم . 
سعدی ,م 
س برنهادن بند » بند بستن : 
و طرس را بند و غل برنهی و نزدیکک ما 
فرستی . (فارسنامة ابنالبلخی ). 
لیکک بهرآنکه روز آیند باز ۰ 
برنهد برپایشان بند دراز , 
مولوی , 
برنهادن پای » قدم نهادن. بر آمدن: 
برین بوم شاهی و هم کدخدای 
به‌تخت نیا برنهادی توپای . 
فردوسی . 
برنهادن پل » بستن . قرار دادن : 
پل برنهادن تو به‌جیحون ورود یل 
غل بود برنهاده به جیحون‌براستوار. 
منوچهری . 
برنهادن تاج ؛ تاج برسرقراردادن : 
هنرپيشه آنست کزفمل نیکک 
سر خویش را تنل خود برنهد. 
نامر سر 
سس برنهادن برچشم ؛ پردیده قرار دادن . 
گرامی شمردن . عزیزداشتن : 
همچو نوباوه برنهد برچشم 
نامه او خلیفه بنداد . 
فرخی . 
برنهادن دست » قرار دادن آن بالای 
چیزی » بر روی چیزی قرار دادن دست : 
گفت بر مگیر » دست بروی نه » خواست 
که دست برنهد » گفت دست برمنه. (سند 
باد نامه ص ۰ 1) . 
-- برنهادن دل » علاقه‌مند شدن . دلبسته 
شدن : 
خیال از پرده دیگر گشادن 
بدیگر بیدلی دل بر نهادن . 
نظامی . 
بر نهادن دندان به‌لب » لب را گزیدن 
نشان؛ افسوس و تحسر را : 
بدانست کورا چه آمد بیاد 
غمی کفت و دندان بلب برنهاد , 
فردوسی . 
برنهادن دیده » چشم دوختن : 
آث بتان دیده برنهاده بدو 
هریکی دل به مهرداده پدو . 
ثظامی . 
برنیادن دیگ ؛ گذاشتن آن بالای 
دیگدان . با کردث . بربار کردن . بر آتش 
یادیگپایه نهادن : زن دیگگ برنهاد وازبهر 
او گرنج پخت. (-ندهادنامه ص ۲۹۰). 
برنهادن زین ؛ زین بر اسب‌قراردادن: 
لگامش بس رکرد وزین برنهاد 
همی از پدر کرد بادرد یاد . 
فردوسی . 


(۱) ن ل : آن بتاگوش کزصفاگویی - بر کشنده است آلگونه به‌سیم , 





بفرمود اسب را زین برنهادن 
صبا را مهد زرین برنهادن .. 
نظامی . 
پرنهادن رچیزی ؟ پوشاندن. بستن 2 
قدم رنجه فرمای تا سر نهم ۵ 
سرجهل و ناداستی برنهم . 
سعدی , 
برنهادن قفل » قفل کردن  :‏ . 
جامه افکندند وراست کردند وف برنهادند. 
( تادیخ بیهقی). 
برنهادن کلاه » کلاءه برسرقرار دادن : 
به گستهم و بندوی فرمود شاه 
که تا ُرنهادند از آهی کدم 


فردوسی س‌ 
برنه بسرکلاه خرد و آنگه 


ب رکش بشب یکی سوی گردون سر . 
ناصر خسرو . 
حس برنهادن‌بر گردن» برگردن قرار دادن 
که گرذیرین بدین کشور کند راء 
به گردن برنهم مشکین رسن را . 
نظامی ۰ 
|| قرار دادن . نهادن : 
به رش بود بالاش صد شاه رش 
چو هفتاد رش برنهی ازبرش . 
فردومی . 
تک در رز 
به‌گه تنعل برنهند لبیش . 
عذصری . 
برسرشان برنهند و پشت ستیخون 
سخت گران سنگی ازهزار من افزون. 
منوچهری . 
چنانکه یکی را:دو یا مه چندان آب برباید 
نهادن تا توان خورد . ( فارسنام‌ابن‌البلخی 
ص ۱۳۹ 0 
شکنج ابرویش بر لب فتاده 
دهانش را شکنجه برنهاده . 
نظامی ۰ 
تلبد [ ت لد ب ب ] ؛ برنهادن مرغ 
سینه را به‌زمین و لازم گرفتن جای‌را.(از- 
منتهی‌الارب ) ۰ | نهادن , گذاشتن و به 
مجاز هموار کردن . تحمیل کردن : 
همی رنج برخویشتن برنهیم 
از آن به که گیتی به‌دشین دهیم . 
فردوسی . 
|| نصب کردن . تعبیه کردن : ومنجنیقها 
پرنهاد و کورها بستن فرو گرفت . ( تادیخ 
میستان). بعد از آن به‌پای قلمة برونج دفتن 
و منجنیق برنهادن . (تاریخ سیستان). 
|| بار کردن : 
زیزدان نیکی دهش کرد یاد 
سپه برنست و بنه برنهاد . 


فردوسی . 










۷ 


پرآمد بنه برنهاد 
سوی خانة قیصر آمد چوباد . 
۲ فردوسی . 
زهرچیز چندان که اندازه نیست 
اگر برنهی پیل باید دویست . 
فردوسی . 
مپهدار توران بنه برنهاد 
سپه را همه ترك و جوشن‌بداد. 


فردوسی . 

در گنج بگشاد و روزی بداد 
سپه برگرفت و بنه برنهاد . 
فردوسی . 


|| برنهادن برچیزی > مقررکردن . قرار 
گذاشتن . قراردادن . عهد کردن. همداستان 
شدن + 
پران برنهادند هردو سپاه 
که شب باز گردیم از رزمگاه . 
فردوسی . 
برآن برنهادند سالی که شاه 
ستاند زقیصر بهرمهرماه . 
فردوسی . 
وزان پس چوگفتارها شد کهن 
بران برنهادند یکسر سخن . 


فردوسی . 

بدان بر نهادند یکسر سپاه 
که یک تن‌نگردد زفرماذشاه. 
فردوسی . 

برین بر نهادند یکسرهخن 
که سالارنیکک اخترافکند بن . 
فردوسی. 


چوپاسخ نیابی کنون زانجمن 
به بیدانشی برنه ی آن بمن . 
فردوسی. 
|| سوارشدن. برنشتن : 
و-رژیئل به قلمذ نای لامان برشد وحصار بر 
گرفت و یمقوبآنجا بایستاد وحرب پیوسته 
کرد تا اورا ازآنجا فرود آوردند » برنهاد 
و برراه پامیان به بلخ شد. (تاریخ‌سیستان). 
پرفی ۰ [ب ] (۱) مرطبان کوچک. (از 
برهان) . متبان کوچکک وآن ظرنی است که 
درآن مربا کنند. ( آنندداج ) . قسمی شیشه 
برای نگاهداری سر که و آبغوره و غیره » 
و آذ کوچکتر از قرابه است,و گردنی بلند 
ترازقرابه دارد . شیشة شکم فراخ کوچکتر 
ازقرابه. قسمی ظرف ازشیخه‌برای نگاهداشتن 
وحفظ شراب و مربا و سرکه و ترشی‌های 
انداخته. (یادداشت مژلف). 
برفی » [ب ی‌ی] (ع () معرب برنیکک 
فارسی » وآن قسمی خرمای نیکواست. ( از 
منتهی‌الارب)» نوعی ازبهترین انواع خرما» 
واحدآن پرنية. (ازذیل آترب‌الموارد بنقلاز 
لسان). نوعی خرماست. ( لغت محلی‌بلو چستان» 
نیک شهر ) . 





|| نخل برنی + نخلی‌که بر آن خرمای برنی 
باعد. (از دیل آقرب‌الموارد) . 

|| در لهجة اهل عراق », خروسهای کوچککك 
آنگاه که به بلوغآیند. ج» برانی [ب عی]- 
( از ذیل اقرب‌الموارد بنقل از لسان) . و 
رجوع به برئية شود . 

پرفی ‏ [ب ری ی] (ع1) خارجی . 
(نا الاطبام) . اما درمآحنی که در دسترس 
بود دیده نشد. 

ثرفی . [ب د ی ی‌یای] (اخ) (ضیاه 
آلاین...) مورخ وادیب‌فارسی‌زبان هندوستان 
در اواخرفرن هقعم و اوایل قرن حشتم‌هجری 
قمری. وی ازمریدان نظام‌الدین محمد بدازنی 
معروف به نظام‌الدین‌او لیاء» واز دوستان‌امیر 
خسرودهلوی و امیرحسن دهلوی بود . برنی 
بیشی‌ازهفده سالندیم سلطان محمدین‌تنلق‌بود. 
و اواخرعمررا درتنگست ی گذراند وسرانجام 
اند کی بمد از سال ۷۰۸ق. د رگذشت و در 
غیائپورنزدیکک مقبرة نام الدین اولیاء مدفون 
شد. اوراست : اخبار برمکیان- تاریخ‌فیروذ 
شاهی- فتوحات‌فیرو زشاهی. (ازدایرةالممارت 
فارسی ) . و رجوع به تاریخ منول » عباس 
اقبال ص ۰۲۹ و ٩‏ ه شود . 

بر نیا . [ ۲ (اج) شهرکی ازتبت 
که بقدیم از چین بود و در این شهرمردمان 
تغزغزی بسیارند. (ازحدودالمالم). 

بر نیان ۰ [ب] (1) جامة ابر یکبه 
تازیش حری رگویند. (ازآنندراج). پرنیان . 
رجوع به پرنیان شود. 

- برنیان خوی 4 خوش شاق ومتواضم . 
(آنندراج). 

پرئیس . [ب] (۱) نوعی ازبلوط. (از 
برهان) . نوعی از بلوط باشد و آن میوه‌ایست 
منزدار. (ازآنندراج). 

برفیس ۰ [ب] و [ب ] (۱) مقراض 
بزرگک. (ناظم‌الاطباء). 

پر نیش . [ب] (۱) پیچش باشکم‌رو را 
گویند وآنرا به عربی زحیر خوانند. (برهان). 
پیچش وشکم‌رو واسهال که آنرا به‌عربی‌ز حیر 
گویند » وظاهراً این لغت بدین صورت خطا 
است و صحیح آن بریش بتقدیم یاء برنون 
است یعنی بریدن . (از آنندراج) ترش 
و رجوع به برنش و برینش شود . 

بر ثيطة . [آب"ن ط] (ع ) قاسوء و 
کلاه. (ازالمنجد). 

پرثیق. [ب] (ع1) گل و لای نهر . 
(منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد) . 

اا نوعی از سماروغ که دراز وسرخ باشد و 
( منتهی‌الارب ) . نوعی از 
کماة. (از ذیل آقرب‌الموارد بنقل ازلسان). 
مس بئو برنیق » بطتی است از عرب » و یا 


پاخرد و سیاه . 





برد 


اس سس سس سب 





برئیق مردی از بنی‌سعد بو ۰ (ازمنتهی 
الارب ) . 
پر فیک . [ب ] (۱) مر کب آزبر بمعنی 
میوه و ثبر » وتیکک به معنی خوب . ( ار 
قاموس). به معنی بار وحمل مبارك و نیکو. 
(ازتاج المروس ج ۲ص ۱ سطر ؛ ۱) . خرمایی, 
است پیکوومعرب آن برنی است . (ازمنتهی 
الارب) . (ازآنندراج). 
بهترین نوع خرما » زرد یا سرخ که به‌زردی 
زند وسخت شیرین و خوش مزه که به گردی 
مایل است . (یادداشت مولف). 
بر ثینی ۰ [ب ](اخ)(جیان‌اودنزه)(۱) 
(1۸۰-۱۰۹۸ ۱)مشهوربه کاوالیهی رگنن» 
نقاش » حجار و معمار ایتالیایی . یکی از 
استادان سبکک بی‌قاعده‌است . وی‌رواق کلیسای 
من پیررا درشهررم‌بدا کرد» ومجسمه‌ها ونیم- 
تنه‌های متعدد ساخت که از آن جمله از خلسة 
ست‌ترز باید نام برد. لویی چهاردهم او را 
درسال ۵ ۱ به پادیس دعوت کرد. (از 
فرهنگ فارسی معین) . 
پر ثية. [ب یی ] (ع1) معرب برنی 
فارسی . (یادداشت مولف). ظرفی‌است سفالین 
یا ازشیشه . (منتهی‌الارب). ظرف سفالین . 
(ازاقرب‌الموارد). ج » برانی [ب ی ء] . 
(اقرب الموارد) . || خروس توجوان , 
(منتهی‌الارب). درلهجة عراقی » خروس خرد 
که به بلوغ‌آمده باشد. (ازذیل اقربالموارد 
بنقل ازلسان). ج » برانی [ ب ی ی ] 2 
(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) . ||واحدبرتی 
که‌نوعی از خرما است. (ازذیل|قرب‌الموارد). 
و رحوع به برنی شود. || (ص) نخلةبرنية » 
نخل که بارآن خرمای برنی باشد . (از ذیل 
آقرب‌الموارد). ورجوع به برنی شود. 
پرف . [ب د] (ع مص) «برة» وحلقه 
کردن دربینی شتر . (ازمنتهی‌الارب). ( از 
اقرب‌الموارد). و رجوع به برة شود. 
|| آفریدن, (ازمنتهیالارب) (المصادر زوزنی) 
(تاجالمصادربیهقی), برء .ورجوع به‌برعشود. 
|| تراشیدن تیروچوب وقلم ومانندآن. (از 
منتهی‌الارب). بری. و رجوعبه بری‌شود. 
|| از بیماری به شدن . (المصادر زوزنی) . 
(ازتاج المصادربیهقی) . برء . و دجوع به 
برء شود . 
پرو . [ب](۱) ابرو» که به عربی‌حاجب 
است. (ازبرهان) . ابرو. (اوبهی) (صحاح 
الفرص). مخفف اپرو : 
برمن ای سنگدل دروت مکن 
ناز برمن تو بابروت مکن . 
بارانی. 
پبینی بروهای پیچان من 
فدای توبادا تن وجان من. 


فردوسی. 


0۸ هه رتطتصعظ (۱) 





پروان 


سس _._ سر ع ۳۳ ۳۳۳۳۲۳۳۳۴ 


پبخشود و دیده پر ا زآب کرد 
بروهای جنگی پرازتاب کرد . 
فردوسی. 
صیاوش ‏ زگفت گروی زره 
بروپرزچین کردورخ پر گره . 
فردوسی. 
بپیچید رستم زگفتار اوی 
بروهاش پرچین شد از کارادی . 
فردوسی, 
که دارد کدکینه پایاب ار 
ندیدی بروهای پرتاب او . 
فردوسی: 
شیگیرنبینی که خجسته بچه درداست 
کرده دورخان زردوبروبرچین کرده‌است. 
منوچهری, 
هر که آن روی ببیند زبی‌خدمت تو 
هم بروی‌تو که پشتش چوبروی توبود. 
سل 
چوتیرمژگان پیوست بر کمان برو 
چه پرنیان به برتیراوچه زآهن‌سد. 
سوزنی. 
یغمزه تیروءژه تیروقدوقامت تیر 
برو کمان وبباژودروفکنده کمان. 
بهرامی سرخسی. . 
و رجوع به ابروشود. 
پرو. [ب ](م رکب از:بر و»سخفف‌او) 
مخفث براو. (ناظمالاطباء) : 
همی‌قاخت تاپیش قرصرجوپاد 
سخنهای خسروبرو کرد یاد . 
فردوسی . 
و دجوعبه بر وبه او شود . 
|| بالاء دوی. زبر . (ناظم‌الاطباء) . 
یرف » [ب ب] (ا) نام ماه. (برمان) . 
|| متار مشتری. (برهان) صاحب آنندراج 
گوید بدین معنی «پرو» است مخفف‌پروین؛ 
و نه ستارة مشتری . رجوع به پرو در همین 
لغت‌نامه شود . 
ر9 » [ب ] (۱) مخفف‌بروت» که به‌عربی 
شارب گویند. (برحان). صا-ب آنندراج گوید 
این لغت بدین معنی صحیح نیست و برو 
مخثف ابرواست فه مخفف بروت . دجوع 
به بروت شود. 
پرو . [ب ] راخ) شه رکی بود خرم و 
بسیار کشت و برز (ازجبال) و اکنون ویران 
است. (حدودالعالم). ابن خلکان درج ۲ص 
۰ گویدگمان دارم ازنواحی طوس باشد . 
بروء. [ ب ] (ع مص ) مصدر براءة و 
هرء است در تمام مسانی . (ازناظمالاطباء) . 
رجوع به براء ة و برء شود . 
پروات . [ب د ](()ج ۰ برات[ب ]. 
(ناظم الاطیاه). جمعی است که از کلم برات 
صاخته‌اند و برات خود نیزدراصل براءعت‌بر 
وزن سلامت است. ( نشرية دانشکد: ادبیات 
تیریزسال اول شمار:۲» بنقل ازمطرزی ) . 





دستاویزها. سندها. چکها. براتها. حراله‌ها. 
(فاضم الاطیام) : 
وچندانبرین گونهآمدشد کردندی که آنبروات 
دردست ایشان کهنه شدی وطمع ازآن منقطع 
کرده . (تاریخ غازانی ص ۲44) . و همه 
اوقات و ساعات پرواله‌ها واحکام وبروات‌و 
انمام‌درحق ایشان مجری‌داشته. (تادیخ‌قمص 
هً. مستوقی اسنادرا خبط ودء‌وجب بروات 
مهروزیرو کلانترومستوفی حواله و باز یانت 
مشود ۰ ( تذکرةالملوك » چاپ دبیرسیاتی 
صه ؛و۷؟) . 
بروات شریفه » براتهای پادشاهی . 
(ناظم الاطبام) . 
بر وات بالاء [ب دت ] راخ) دهی 
است ازدهستان حومء‌بخش مر کزی‌شهرستان 
بم. سکنه : ۷ من.آب: ازقنات, محصول: 
غلات » خرما » حنا ومر کبات. (ازفرهنگگ 
جفرافیانی ایران چ ۸). ۲ 
بردات‌بائین . [ب دت] (اخ) دهی 
است ازدهستان حومه بخش‌م رکزی شهرستان 
بم.سکنه: ۰ ۷۸ تن. آب : ازقنات. محصول : 
غلات . (ازفرهنگ جنرافیانی ایران ج۸). 
بروات میان . [ب دت] (اخ) دهی 
است ازدهستان حومه شهرستان بم . سکنه : 
۰تن آب: ازقنات. محصول : غلات» 
حناء خرما ومر کبات. (ازفرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۸) . 
پرداح ۰ [ب ] (ا) آبیکه از باران به 
سقف خانه فروچکد. (لنت فرس اسدی ) . 
مرحوم دهخدا جملهٌ فوق لغت فرس راچنین 
تصحیح کرده اند : آب باران که ازسقف خاه 
فروچکد . 
بر اداشتن» [ربرت ](مص مرکب) 
رواداشتن. جایزداشتن : 
و اگرجایز باشد که بروا دارند که طلحه و 
زبیر در حالت نزع از عداوت و خصومت 
علی توبه کردند و نجات یافتند سپس . . . 
( کتاب التقض ص ۱ 1۸). 
رجوع به روا داشتن شود. 
پرواد» [ب ] (۱) خانة تابستانی . 
(برهان) خانة تابستانی که بنایت صرد باشد. 
(غیاث). خانة تابستانی که در آنجا گوسپند و 
غیره فربه کنند و آثرا برواری نیز گویند . 
(ازآنندداج) . برواری . پرواد . فروار . 
و دجوع به پروار وفروار شود . 
پالاخانه که ترجمة غرفه است . (غیاث) . 
پروازه . [ب د ] (ا)بالاخانه‌ر حجرءة 
بالای حجره . (برهان) . بالاخانه که بالای 
حجره باشد. (آنندراج) . بربار , برباره . 
تاقچه بلند. حجره. حجرة بربام محمود بن 
عمر).خاثه بالا. (ازدهار).رف. علی. علية. 
(ازمنتهی‌الارب) (ازدهار). غرفة. (ازمنتهی 
الارب) (ازدهار). فرواد . کمبه. (ازمنتهی 


|| دریچة 








الارب). محراب [م]. (ازمنتهی‌الارب) :> 

پند تو تبه‌گردد در فعل بداو 
برواده کج آید چو بودکژمبانیش . 
فاصرخسرو, 


ناگاه بار دنیا مردین را 
درچه از سر پرواره . 
ناصرخسرو . 
مسرية [ م رب ]؛ صفذپش برواره . 
(منتهی‌الارب). ورجوع بهفروارشود. . ۴ 
|| داهی غیر راه متمادف خانه که از آنجا نیز 
آمد و شد توان نمود. (ازبرهان), 
برواذ » [ب] (ا ) جای قرار و آرام . 
(برهان) (آنندراج). جای آرام که ازچوب 
برای کبوترراست کنند. (ازشرفنامة مبیری).. 
|| نیمن باز وشاهین و امشال آن . (برهان) 
(آنندراج). دجوع به پروازوپدواز وپتواز 
رآده شود. 
بر واذ » [ب] (۱) مسرب ازفارس‌است 
به معنی اطار وچارچوب عکس وقاب . (از 
نشوءاللفة ص؛ .)٩‏ «دزی»آذرا برواز [ب] 
ضبط کرده و فارسی آذرا پرواز دانسته وجمع. 
آنرا پرادیزآورده است » و پرواس [ب ] 
دائیزبهمین معنی دانسته‌است. رجوع به ذیل 
قوامیس عرب تألیف دزی جلد اول شود . 
پرواژه . [ب" ذ](۱) آتمی راگویند 
که پیش پیش عروس افروزند . (برهان) . 
(آنندراج). آتشی که پیش عروس افروزند؛ 
(شرفنامة منیری). || خوردنی وطعامی که از 
عقب سرجمعی که به سیر رفته باشند برند . 
(برهان) (آنندراج). خوردنی که پس ازرفتن 
قومی‌ویا درغیبت کسی‌پزند. (شرفنامة عثیری) , 
دجوع به پروازه شود . 
بررداس . [ب] (ا) برداز [ب"]. (از 
ذیل قرامیسءرب» دزی) . رجوع به برواز 
شود . 
بر اسیدن . [ب د] ( مص مرکب) 
(مرکب از بر -- واسیدن ) لس نمودن 
چیزی و سودن دست به چیزی برای ادراك 
گرمی‌وسردی ودرشتی وثرمیآن. (آنندراج). 
پرماسیدن. و رجوع به برداس و پرماسیدن و 
واسیدن شود. 
پرفاق۰ [ ب ](ع 1) گیاه سریش . 
(الفاظالادویة) . سریش کفشگران . (ناظم- 
الاطباء). به لغت اهل مغرب اسم خنشی‌است.. 
(ازتحف؛حکیممزمن) . ایجة [ 7۱ ب ج آ 
اسفودالس . تیقلیش. چربش. خنشی. 
ا| به عجمی سنگی است مبکک و زرد وچون 
بسایند مایلبه‌سفیدی باشد و در عراق معکون 
گرد ول کهربا ومندروس کاهرا می‌رباید. 
(ازتحفة حکیم مزین) . 
پروان »[ب ] (۱) در ناظم‌الاطباه کلبه 
به‌معانی ذیلبکار رفته است : دستمال ورو- 
مال ودوله و هرچه در روی شانه افکنند و 


۳ 





۷۲ 


تبای بلند و کلاه دراز. اما درمآخذ دیگ رکه 
دردسترس بود دیده نشد, 

بر وان . [ب] (اخ) شهریست(بهحدود 
خراسان ) بانمت و جای بازر گاناث و دد 
[د _د] هندوستان است , ( حدودالعالم  )‏ 
و رجوع به پروان شود. 

پر وانان» [ب ] (اخ) نام‌یکی‌ازدهستان- 
های میانه بخش ت رکمان » شهرستان میانه. 
این دهستان از ۲۸ آبادی بز رک وکوچکک 
تشکیل شده و قراء مهم‌آن عبارتند از : 
ورزقان- صومعه‌بالا - یالقو رآغاج - کلهر- 
ورنکش-ملاحا جی-تر کمان. سکنه : درحدود 
۰ تن . آب : ازچشمه‌ها و رودخانة 
تر کمانچای و یالقوزآغاج . محصول: غلات 
وحبوب‌وبزر گک. (ازفرهنگ جغرافیائی ایران 
تَ ؛( ۰ ۰ 

پروائیا . [ب] (۱ماخوذ ازبونانی) به 
لفت یوثانی رستنیی باشد که مانند عشقه بر 
درختها پیچد ومیو؛ آن شبیه به انگور است 
بجهت دباغت کردن چرم بکارآید و آذرا به 
عربی حالقالشمر خوانند چه از آن ریشه‌ها 
آویزان می‌باشد و باین سیب هزار انشان 
گویندش. (برهان). به یونانی فاشرا است . 
( تحفه حکیم مهن ) ( اختیارات بدیی ) 
(مخزن الادویت) . کرم [ ک ] دشتی. کرمة 
البیضاء , 

پروء » [ ب" ] (ع مص ) خلق کر دن . 
آفریدن. (ازمنتهی الارب) . | پاك و بیزار 
شدن ازعیب ووام ومانندآن. (ازمنتهی‌الارب). 
|| به شدن از بیماری و برخاستن از آن. 
(ازمنتهی‌الارب). برء[ب ] .براء [ب ] . 
براعء [ب 2 ]. و رجوع به برء و براء و 
براعء شود. 

پروبچه . [ب" دب چ چ ](اذاتباع) 
عائله و زث و بچه. (فرهنگ لنات عامیانه). 
بچه و دیگران. ج » بروبچه‌ها. (یادداشت 
مولت) . 

بروبچه‌ها؛ عاثله و زن و بچه. (فرهنگ 
لغات عامیانه) . 

|| جماعت دوستانی که‌بایکدیگرهمسنکک 
وهمرتبه ودمخورند. (فرهنگ لغات عامیانه). 
پر فیحرء [ب د ارب ] (تر کیب‌عطفی) 
خشکی و دریا. 

پر و ب رکرد ۰ [ب" رم رس ]( اعص 
مر کب)(۱) چون و چرا . ( فرهنگگ لغات 
عامیانه ) . 

سب پروبر گرد نداشتن » بی تخاف بودن . 
محقق و سلم و قطی وبی‌چون وچرابودن. 
( فرهنگ لفات عامیانه) . 

پروبرو. [ب دب د ](اصبرکب) 
کلماتی که پیشاپیش بزر گان گاه عبورا زکوی 


۰ سس 





وبرزن گفتندی. (یادداشت مولف).بردابرد. 
برد. 
یرو پرو داشتن ؛ مرتبت و اقتداری را 
مالک بودن. (یادداشت مولف ) . جلال و 
شکوه داشتن. بروباداشتن . 
1 رواج کار و رونق بازار . (فرهنگ لغات 
عامیانه) ۰ || مورد توجه بودن. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 
پر و بساط . [ب" رب ] (ت کیب عطفی) 
زندگی و لوازم‌آذ. (فرهنگگ لغات عامیانه). 
|| مقدماتی که برای انجام دادث کاری فراهم 
شده است. (فرهنگ لغات عامیانه) . 
پروبوم . [ب ] (ت ر کیب عطفی) مر کب 
است ازبر؛به رای مشدد به‌معنی‌زمین نا کاشته 
وآن لفظ عربی است و از بوم‌به‌عنی زین 
کاشته یمنی زمین قابل زراعت وثاقابل که 
سعی پذيرد. (ازآنندراج). بوم‌وبر. وطن. 
سر ژمین. بنگاه : 
نکردم زمانی برو بوم یاد 
ترا حواستم نیزپیروزوشاد. 
فردوسی. 
زبهر بروبوم و فرزند خویش 
هل یی کر ولد وین 
فردو-ی. 
همان چون به یکک شهرد و کدخدای 
بروبوم ایشان نماند بجای. 


فردوسی. 


برو بوم‌آن یکس رآنرا بدی 


مرسال ؛وخلءتی بستدی . 


فردوسی. 

یکی زنده آزما نماند بجای 
نه شهروبروبوم ایرانبپای. 
فردوس. 


ازاین پس بروبوم ومرزترا 


نیازارم از بهر ارز ترا. 


فردوسی. 


کند نفرین برآن سال ومه شوم 


که دوری‌دادش اززادر بروبوم. 


(ویس ورامین). 


هرآنکس را که باشد راهبربوم 


نبیند ج زکه ویرانی برو بوم . 
ناصر خسرو. 


چون نبد برتومبارك بروبوم پدرت 


آب وآنش ب»برواوم پدردر گیرم ۰ 


خاقانی. 
وانگهی تر کتاز کرد بروم 

در فکندآتشی‌د رآن‌برو بوم. 

نظامی . 


ازآن ده نه تبه کردم برین شوم 


که ویرانشد زبیدادش‌بروبوم. 
نظامی . 





برت 


۱ تست تسه 


زمیت ی که دارد بروبوم سست 
اسامی پر ویست نتوان‌درست. 
نظامی (ینقل‌آنندراج). 
پروبیا ء [ب" ر] (امص مرکب) دفت 
وآمد. دم و دستگاه. تجمل و تعین .(فرهنگ 
لغات عامیانه). 
پروبیاداشتن ؛ دستگاه و جلال و تعين 


داشتن . بروبروداشتن . بسیب تعین و تمول 
درخانه‌باز» و آمد وشد بسیارداشتن. 
بر وبیابان . [ب رد آر] (ت رکیبءطفی) 
دشت وصحرا. درتداول عامه بر بیابان. 
بروت ۰ [ب] (۱) سبلت یی موی‌لب. 
(غیاث). مجموع مویهای اب برین. شارب . 
(بحرالجواهر).درز [د"ر ] . سبا [س ]۰ 
مبالة [ سل ] . مبلتان . سبلة . سبیل . 
سودل [س د ]. شارب : 
تیز درریش و کفل درگه شد 
خنده‌ها رفت بربروتانم . 
مسعود صعد : 
به حیض هندوبروت یزید وسبلت شمر 
به تیزعتبه و ریش‌مسیلمة کذاب . 
خاقانی. 
خاتانیا زیارب بی فایده چه سود 
کاین یارب از بروت‌توبرترنمیشود. 
خاقانی. 
قومی همه مرد لات و لوتند 
باد جبروت دربروتند. 
خاقانی. 
نبینی جزهوای خویش قوتم 
پجزبادی نیابی دربروتم . 
نظامی. 
تا [آت ف ] 0 آنچه محرم اعد آزادی 
حج بجا آرد ازناخن چیدن و موی ستردن و 
قصربروت ومانندآن. (منتهی‌الارب). خنبعة 
[خ ب؛" ع] ؛ شکاف میان دوبروت‌نزدیکک 
دیواربینی. (منتهی‌الارب). صهب [ص "ه] 
اشبال 4 دشمنان که بروتهای ایشان اصهب 
نبوده باغد. (منتهی‌الارب). نثلة [ن" ]؛ 
کومیان دوبروت. (منتهی‌الارب). 
- از بروت آتش فشاندن» کیروغروروخشم 
بسیارنمودن: 
چوقصاب از غضب خونی‌نشانی 
چونفاط ازبروتآتش‌فشانی . 
نظامی. 
- ازبروت خودلاف زدن ؛ ادعای‌نیرومندی 
کردن » خودرا قوی وتوانا شمردن : 
دشمن چوبینی ناتواذلاف از بروت‌خود مزد. 
( گلستان سعدی) . 
باد در بروت‌داغتن ‏ لاف و گزات 
بیهوده و بی‌اصل زدن : 
آتشی کوباد دارد در بروت 
هم یکی بادی براو خواند تموت. 


مولوی. 


(۱) «برو» مادة مضارع رفتن» وربررگرده مادة مضارح ب رگشتن مانند « سوز وساز» که اسم مصدر م رکب است . 





بروح 


بروت کی ب رکندن ؛ کنایه از رسوا 
کردن وی : 
باذرمی حشوهای شانت 
بر کنده قدربروت‌تاتم. 
انوری (بنقل آنندراج). 
سرمطرب شکست اوچنگگ بفکند 
بروت روستایی پاك بر کند . 
عطار , 
فلکک را گوش سفتی نالا تیر 
بروت مهر کندی برق‌شمشیر, 
زلالی(بنفلآندراج). 
بروت کسی را پنبه نهادن ؛ کذایه از 
تمسخروظرافت نمودن. (غیاث): 
شکرنه از تیسمهای شادی 
بردت باد را پنبه نهادی . 
زلالی (ینل‌آنندریج). 
- بروت تافتن از کسی ؛ اعراض کردن و 
روبر گردانیدن از کسی. (از آنندراج) : 
هر که از ما بروت می‌تابد 
ما به ریشش فراغتی‌داريم. 
(از آنندر ج). 
<- بربروت خندیدن؛ استهزا کردن. ریشخند 
کردن. به‌ریش کسی خندیدن :ٍ 
علم از این بارنامه مستغنیاست 
تو برو بربروت خویش بخند. 





سانی/ 

فلکش گفت بربروت مخند 
که جهائیت ریشخند کنند. 
انوری. 


نگرتاتوازاین حشخاش چندی 
مزدگر بربروت خود بخندی . 
شیخ محمود شبستری , 
بروت از کسی یاچیزی ریختن ؛ زبون 
ومغلوب. گردیدن. از آنندراج). پشم وپیله 
دیختن . تبختر و کبر ومنی» بشدن : 
پنبه ازحفتش چویابد وجه قوت 
زآتش موسی فروریزد بروت. 
حکیمزلالی(بقل آندري). 
بروت زد بسوی ؛ با بروت اشارت 
به جانبی کر دن : (یادداشت مژلف) . 
بروت فراچیزی زدن ؛ بابروت و گوثة 
لب بتحقیر اشاره کردن + لاف اد عرو 
زدن : 
چوسوی ده شد آن بیچاره ازتهر 
زنادانی بروتی زد فراشهر 
که نزد من ندارد شهرمقدار 
ولیکن بربروتش بد پدیدار, 
عطار . 
- بادیرفت > تایه آذکر وغرور . بادر 
بروت : 
کرده ز برای خربطی چند 
از باد بروت ریش پالان . 
خاقانی . 


وتات جصاحت () 





.کتانطن ل عتام2] رکناابادظ (۲) 





تاچه خواهی کرد آن باد بروت 
که بگیردهمچ و جلددان گلوت. 
مولوی. 
این باد بروت ونخوت اندر بینی 
آنروز که از عمل بیفتی بیتی . 
سعدی, 
ورجوعبه بادوبروت درهمین‌تر کیبات‌شود . 
باد به بروت یا دربروت افکندن ؛ کبر 
نمودن. تفاخر کردن. کبرفروختن : 
باد چه افکنده‌ای اندربروت 
قرتت ازمن نفزاید نه قوت. 
جادل فراهانی. 
بزر گک مجلس . . . باد نخوت وغرور در 
بروت انداخت. (ترجم؛ محاسن اصفهان). 
توپراز باد کرده پشم بروت 
که کی آرد شبان پیروفروت. 
اوحدی . 
باد و بروت » کبروغرور. بادبروت : 
چندآخردء‌وی باد وبروت 
ای تراخانه چوبیت المنکیوت . 
مواوی. 
ورجوعبه‌باد بروت درهمین‌تر کیبات شود . 
برو نا غوداس. [ب ] (اخ) از 
سوفسطائیان یونان‌درقرن پنجم پیش ازمیلاد. 
پروتا گوراس . رجوعبه پروتاگوراس‌شود . 
بر و نوس.(اخ)(اوسیوس‌جونیوس)(۱) 
یابروتوس‌اول. از خطیای بزر گگروم ومسیب 
اصلی انقلابی که موجب اخراج تارکن‌ها از 
رم و تشکیل جمهوری گردید ( ۰۰4 قبل از 
میلاد) . پران وی برای باز گشت تارکن‌ها 
توطه کردندو بروتوس که درآن زمان کنسول 
بود » آنانرا محکوم به مرگ کرد و خود 
فرمان اجرای آنرا داد. بروتوس در جنگی 
ضد ارون(۲) یکی ازپسران شاه تبعید شده 
کشعه شد. (ازفرهنگ فارسی معین). 
بر و نوس.(اخ)(ماد کوس‌جونیوس)(۳) 
پسرخواه رکاتون اوتیکی (4) و از اخلا 
بروتوس‌اول (حدرد ۸۰ - 4۲ قبل ازمیلاد), 
دی بهمراهی کاسیوس در توطله‌ای ضد قیصر 
(سزار ) دوم - که پدر خواند؛ وی بود و 
همواره او را مورد حمایت خود قرارمیداد 
صراکت کرد 
قاتلان خود مشاهده کردء ازدفاع دست بر - 
داشت و فریاد کرد « وتو هم » پسرم! » , 
بروتوسو کاسیوس بعد موردتمقیب آنتوان و 
اکتاویوس قراد گرفتند و منلوب شدند . 
آنگاه بروتوس » بقول پلوتارخوس ۰ این 
جملة تلخ را برزبان راند : « ای تقری تو 
لففلی بیش نیستی !» و سپس خود را برروی 
شمشیری انداخت . (فرهنگی فارسی‌معین ) . 


چوذ قیصر او را در میان 


۰کصنانظ (۲) 


۳ 


۷۸ 


بروث ۲۰(ع 01ج » برث[ب]. 
(منتهی‌الارب) (ازذیل اقربالموارد), رجوع 
به برث شود , ۰ 
برفنا. [ب] (۱) کاد شیر» که گیاهی 
است. (فرهنگ‌فارس معین). رجوع به گاو- 
شیرشود. 
برفحع۰[ب د ] (اخ) هرید رگجرات. 
(ناظم الاطباء) ۰ ازشهورترین شهرهای‌بحری 
هند است که از آنجا یل ولکک می آوردند . 
(از مراصد الاطلاع). 
رگ ( ۲( 0ج [] 
(اقرب‌الموارد) (متهی‌الارب) . برجها . 
|| کوشکها رقلهها. (ازآنندراج). رجوع‌به 
بیج شود: 
نما تکونوا ید رککم الموت و لرکتم سل 
بروج مشيدة.( ترآن کریم» صور؟ ؛ ‏ النساه 
آیة۰ ۸): هرجاباشید مگ شمارا درمی‌یابد 
اگرچه در برجهای سخت و استوار باشید . 
دیاردشین وی رابه منجنیق چه حاجت 
که رعب اومتزازل کند بروج حصین‌را. 
سعدی, 
|| منازل آفتاب 6 که ددازده برج باشند . 
دجوعبه بروج دوازده گان‌در ترکیبات ذیل 
شود . این لفظ درعبری هم به معنی منزلگاه 
است و ازبرای منازل آفتاب که‌اشاره به‌درازده 
ابرج منطقةالبروج می‌باشد مستهمل‌است که در 
حرکت مالیان؛ آفتاب متصورميشود ۰ برفح 
مذ کو ردریهودامنظرعیادت بت پرستانه بود. 
(ازقامرس کتاب مققدس) : 
خدای تعالی قوتی به پیشمبران داده است و 
ترت دیگر به پادشاهان . . . و هرکس که 
آثرا ازفلکک و کوا کب وبروج‌داند آفرید ار 
دا ازمیانه بردارد. (تادیخ‌بیهقی؛ چاپ‌ادیب 
ص )٩۳‏ . 
ازشکل بروج و از منازل 
افتاده سپهر در زلازل , 
نظامی. 
مس بروج آیی؛ دراصطلاح منجمان» سرطان 
وعقتربر حوت است. (یادداشت مژلف) . 
بروج آتشی ؛ در اصطلاح منجمان»حمل 
و وقوس است. (یادداشت مژلت) ۵ 
سب بروج اثنا عشر » «رفج دوازده گانه , 
دجیعب* بریج دوازده‌گانه درهمین‌تر کیبات 
۳ 
- بروج بادی ؛ دراصطلاح منجمان»جوزا 
(یادداشت مزلف). 
بروج ثابته » برج ور »اسد» دلووعترب. 
(یادداغت مزلف) . 
س بروج خاکی ؛ دراصطلاح منجمان»ثور 
(یادداشت مزلف) . 
بروج دوازده گانه » عبارتند از: 


ومیزان و دلواست . 


وسنبله وجدی است. 


#تاتصت ل, فیات‌بن رعتشنهحظ () 








ّ 


٩۴ 


۰۷۹ 


حبل » ود» جوزا ‏ سرطان » اسد »سنبله» 
میزان » عقرب» قوس » جدی» دلووحوت. 
و دجوع به فلک‌البروج و منطقة البریج 
شود. 

بروج هوایی ؛ بروج یادی . دجوع به 
بردج بادی درهمین تر کیبات شود. 
فلکهالبروج 4 فلکك ثوابت . منطقة 
البروج . رجوع به فلک‌البریج شود. 
منطقةالبروج + دایرة فلکی که دواژده 
بیج درآن واقع است. فلک‌البروج. دجبع 
په منطقةالبر وج شود . 

بروج . [ب] (اغ) (مور: ۰ ۰.۰) نام 
سور هشتاد و پنجم ازترآن کریم است وآن 
مکیه می‌باشد و بیست و دوآیت دارد» پس 
از سور انشةاق و پیش از سورة طارق واتع 
است و با آية « والسماء ذات‌البروج» آغاز 


میشود. 


بر جرد ء [ب"ج_ ] (ا) وروجرد . 
ورو گرد. واوگرد.برو گرد(۱). شهرکیست 
خرم راز جبال) و بانعمت » واز وی زعفران 
ومیوء نیک خیزد. (حدردالعالم» ذیل برو- 
گرد) . شهری است بین همدان وکرج» او ل 
تریه‌ای‌بود بعدبز رگشد. (ازمراصدالاطلاع). 
لقب‌این شهردارا لسروربوده‌است. (یادداشت 
«ولف). شهری‌است زیبا ازبلادجیل درهجده 
قرستگی همدان. این شهرانهار واشجار زیاد 
دارد. (ازالانساب سمعانی). شهری است‌بین 
همدان و کرج » باهمدان هجده فرسنگ و با 
کیج ده فرسنگگ فاصله دارد . طول آن نیم 
فرسخ وعرض آن اند است . ابتدا قریه‌ای 
بیش بود وچرث «حمولةه وزیر آل ابوداف 
کارش بالا گرفت آنجارا منزلگاه خودساخت 
یی درآنها درای داتسار نبرد 
شهری‌است مستحکم وپرخیرو بر کت که میوهب 
های آذبهکرج (کرج ابوداف» کرهرود) حمل 
میشود. زعفران‌نیزدر آنجا مير وید. (ازه‌جم 
البلدان) . نام شهری است نزدیکک به همدان 
واصل درآن پیرو زگرد برد یمنی‌شهرفیروز 
و معرب شده است . ( از آنندراج ) . شهر 
بروجرد مرکز شهرستان بروجرد از استان 
ششم کشوربوده مشخصا ت آنبشرح زیراست ۵ 
مختصات جغرافیائی-این شهردر 4۸ درجه و 
۰ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ؛ ه 
دقیقه عرض‌شماای واقع است و اختلاف‌ساعتآن 
فاصلٌ بروجرد 
فسبت به شهرهای مجاور پشرح زیر است : 
طهران ۳۳ ۵ -خرم آباد ۱ ۱ ۱-همدان ۳ ؛ ۱-ارا 
۰ مین ۵ ۲۷- گلرایگان ۲۳ ۳-.ادیر ۵۷ 
هزار گز. هوای‌شهرسردسیر سالم ودرتابستان 
معتدل و درزمستان خیلی سرد میشود . شهر 


با تهران ۱۱ دقیته است . 


عا 








پروجرد طقآخرین صورت ادارةآماردارای 
4٩‏ هزارتن سکنه‌است‌ودرحدود ٩۰۰‏ باب 
مقاژه و دکاکین و دوهزاد عمارات مختلف 
وپنج‌دستگاه‌ساختمان دو لتی‌متملی به‌شهرداری» 
بهداری» فرهنگه» پست وتلگراف و دارائی 
است . دو باژاربز رکف آن مشهور به بازار 
مسجدشاه و بازارسجد جامع اعت. ازمیدان 
م رکزی‌شهرد وخیابان درجهت شمال وجتوب 
احداث شده به‌خیابان شاهبور مشهوروطرفین 
آن به وه ملایروخرم آباد متتهی میگردد. 
آب آشامیدنی از قتوات امامزاده جمفر و ] 
غلامعلی‌خان بیرجندی تأمین میشود . دراین 
شهر؛ دبیرستانر ۱۲ دبستان‌پسرانه و ۷دیستان 
دخترانه وجرددارد. | کثر سا کانشه رمسلمان 
وشیه؛ ثناعشری‌می باشند. و درحدود ۰ ۰ تن 
کلمی‌تیزدراین شهرسا کنند. ازبناهای‌تاریخی 
شهر بنای مسجدجامع‌است که از[ ثار قرن‌چهارم 
هجری است . بناهای مسجد شاه » امامزاده 
جمفر » امامزاده قاسم » امامزاده بیژن » 
شاهزاده‌ابوالحن‌نیزاز آثار قدیمةآن میباشد. 
[ 0 جنرافیائی ایران ج )۰ 
بروجرد. [ب"حج] (اغ) ( شهرستات 
..) شهرستان برو جرد یکی ازشهرستان‌های 
استان ششم کشوربوده ومحدوداست از شال 






به شهرستان ملایرا زجنوب ومغرب به‌شهرستان 
خرمآباد از مشرق به شهرستان اراك . هوای 
شهرتان معتدل و سالم ومیزان بارندگی آن 
دطور متوسط در سال ه 4 سانتیمتر است . 
کوه‌های مرتف مگرو » الشتر و شیخ میری در 
غرب و کوه های و نائی و توده زن در شرق 
شهرستان واقم‌شده ارتغاع مرتفع‌ترین قلهٌ کوه 
گرو درحدود ۲۰ متراست. کوه‌گروبطرف 
سیلاخور وبختیاری ادامه داشته وبه اشتران- 
کوه متصل »یشود . شهر برو جرد در ارتفاع 
۰ مترواقم‌شده وهرتد رکه بهست‌جنوب 
پیش میرود از ارتفاع منطقه کاسته میشود 
بعاوریکه در سیلاخور پائین ارتفاع از صطح 
دریا ۱۱۸۰ متر است . رودخانه‌های مهم 
شهرستان عرارتند از رودخاذة باغشاه که از 
ارتغاعات توده‌زن وشیخ‌میری سرچشمه گرفته 
قسمتی ازآبادیهای شمالی شهرستان رامشروب 
می‌نماید » رودخانة تلعه کرم از ارتفاعات 
صیلاخوربالاسرچشمه گرفته‌قسمتی ازق راه‌سیلاخور 
بالا و پائین را مشروب می‌نماید » رودخانة 
ونائی که از ارتفاعات ونائی سرچشمه گرفته 
به‌رودخانه باغ شاه منتهی می‌شود . شهرستان 
پرو جرداز چهار بخش‌اشترینان»درود»الیگودرژ 
وحومه تشکیل‌شدهاست . جمع آبادیها اعم از 





شهر وقصبه رده ۳۹ ۷و جمعیت آن‌در حدود ۲ ۵ ۲ 


هزارتن است .زبان مادریسکن:شهرستان‌فارسی 





بردجن 


تسه تا تحت 





لری‌ومذهب عمومسلمان شیم اثنا عشری‌است . 
ءحصول عمد؛ شهرستان عبارت‌است ازغلات» 
حبوب»پنبه»میوه»چفندر قندءتوتول» ومختصر 
دررکوهستان قیال کانهای زغال سنکک 
وگو گردوسرب کشف شدهو لی استخراج تمی گردد. 
ازصنایم دستی: مردان ورشوسازی وتخت خواب 
وصندلی سفری سازی هرت دارد . صنایع 
دستی زنان بافتن قالی‌وقالیچه وجاجیم وگلیم 
است . راههای شوسة شهرستان عبارت است 
از راء وس پروجرد به ملایر» بروجرد یه 
درود و خرم‌آباد » درود به الیگودر زکه تا 
ایستگاه ازنا راه آهن واز ازنا تا الیگودرذ 
شوسة درجه۳ می‌باشد. (ازفرهنگگ جغرافیائی 
ایران ج) 
بروجردی» [ب ج_ی ی یای] (ص 
نسبی ) منسوب به بروجر د که شهری‌است از 
بلادجبل. (ازالانساب سممانی). و رجوع به 
پرو جرد شود . 
|| آنچه موب و مربوط به بروجرد یاشد 
چون چیت و برنج وغیره. 
|| (ل)تسی قفل پیچ. (یادداشت مزلف) ‏ 
بروجردی. [ب ج. ءی‌یای](اخ) 
(آیةانه...) حاج آقا حسین طباطبائی فرزند 
سیدعل ی طباطبائی» ازسلسله طباطبائیان برو جرد. 
مرجع تقلید شیعیان . وی درسال ٩۲‏ ۱۲ ق. 
در درو جرد متولاشد ویس از فرا گرفتنمقدمات 
دربروجرد په اصفهان رفت و فقه رانزدحاج 
مید مسمذیاه در ای و فللفه را نزد میرزا 
جهانگیرخان خواند. آنگاه به نجف‌اشرف 
رفت و در محضر آخوند ملاکاظم خراسانی ‏ 
هشت سال تلمذ کرد صبس‌به بروجردباز گشت 
ومقم‌شد. درسال ؛ ۲ ۱۳ هجری‌شسی‌به‌تهران 
آمد و عازم مشهدگردید. پس ازباز گشت از 
مشهد مقیم قم ومرجع تقلید شیمیان گردید. و 
بال۰ 4 ۱۳ هجری‌شه‌سی دراین‌شهر در گذشت . 
از تألیغات وی جزرسایل علمیه ( که مکرر 
طبع شده ) رسالهٌ منجزات مریض - تعلیقات 








پراسفار ( بصورت حاشیه برنسخ؛ شخصی 
ایشان)- طبقات رجال - رساله‌ای درمنطق و 
جزوه‌هایی درفقه را باید نام برد که هیچ‌یکک 
تاکنون بطبع نرسیده . ( فرهنگ فادسی 
مین ) . 

بروجن . [ب ج,ا] ((غ) یکی از 
بخش‌های چهارگان؛ شهرستان شهر کرداست . 
حدودآن عبارتست از: شمال به بخش حومةً 
شهر کردودهستان آیدغمش» از جنوب‌به‌دهستان 
خائمیرزا» ا زمشرق‌به بخش‌سمیرم بالا ودهستان 
سمیرم پائین شهرستان شهرضاء از مغرب 


به دهستان پشت کوه و دهستان میزاج . 


(۱) در کتاب سازمان اداری حکومت صفوی مینورسکی بصورت ارو گرد [۱" _گد] شبط شده است و هرتسفلد تصور میکند که‌تر کیب اصلی 


آن ارذ کرد [ " ر لك ] باشد . رجوع به ساژمان حکومت صفوی ص ۱۸۸ شود . 








برود 


و ات سس 


این بخش درمطة؛ کوهستانی قرار گرفته‌هوای 
تابستان آن معتدل و زمستان آن بسیار سرد 
میباشد. این بخش از دو دهستان و ۷ آبادی 
تشکیل شده که عبارتند از : 

۱- دهستان گندمان که مشتمل بر۳۷آبادی و 
دارای ۳۲۹۰۲ تن سکنه‌است. 

۲- دهستان کیار مشتمل بر ۲۰ آبادی با 
4 تن سکنه. محصول عمدة بخش : 
غلات » حبوب » کتیرا » انکور » سیب 
وژردآلواست. ( از فرهنگه‌جنرافیایی ایران 
جلد ۱۰) . 

پر دجن ۰ [ب ج,] (اخ) قصبا مرکز 
بخش بروجن» شهرستان شهر کرد است. این 
قصیه‌در جلگه‌ای که ازاطراف‌به کوههای مرتفع 
محاط است واقع شده و آب مشروب وزراعتی 
آن از چشمه و قنات تأمین میشود. مکنه : 
۲۳ تن محصول: غلات و حبوب. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایرانج ۱۰).. 
پردجه » [ب و _«] (ق) (مرکب از 
برفارسی - وجه عربی) بعلور . بعلریق . 
(ناظمالاطباء). برسیل : 

وسیم کافی ناصح که خراج ارت 73 
وجه استقصاء بستاند. (کلیله و دمنه). 
سب بروجه تعجیل ؛ بچابکی. بطررچایکی. 

(ناظم الاطباء). 

بردجی . [ب و ی ی یای] (ص‌نبی) 
منسوب به بروج [ب و ] که شهری است 
درهند. دجوع به بروج شود. 

بردجی » [آب" وی ی یا ی ] (اخ) 
صبفة این دوح ان جمالاته بروجی‌حسینی 
نقشبندی. فقیه وصوفی که اصل اوازاصفهان 
بود. درشهربروج هند متولد شد سپس ساکن 
مدینه کشت و بسال ۰ ق. در گذشت . 
اوراست : اراءةالدقائق» که حاشیه‌ایست بر 
تفسیربیضاوی - وبابالوحدة . ( از الاعلام 
زد کی ج ۳ ص ۲۸۷ ) بنقل از خلاصةالاثر 
و هدیة‌العارفین . 

پروج . [ب د ] (اخ) دمی است از 
دهستان طارم‌سفلی » بخش سیردان شهرستان 
زنجان. سکنه: ۷۱ تن . آب: ازرودخانة 
چیزه. محصول : 7( 
فرهنگ جغرافیائو ایران ج ۲).. 

پرفح ۰ [ب ] (ع ص ) شکاری که از 
دست راست صیاد به‌جانب دست چپ وی 
رود (منتهی‌الارب) . 

رفح ۰ [ب] (ع مص) از دست راست 
صیاد رفتن آهو. (ازمنتهی‌الارب) (ازاقرب- 
الموارد). پدیدآندن صید وجز آن » چنانکه 
جانب چپ سوی تو دارد و عرب آنرا شوم 
دارد . ( از المصادر زوزنی و تاجالمصادر 
بیهتی ) . 


(۱) درذیل اقرب‌الموارد ه این معنی به 








ضم اول ضبط شده است. ‏ فرانسه + 


بر ود [ب ] (عص) خبزبرود؛ نان که 
برآنآب ریخته باشند. (منتهی‌الارب) ( از 
ذیل اقرب الءوارد بنقل ازلسان)(۱) 

|| ثوب برود » جانة پرزه‌داد. (متهی‌الارب) 
(ازذیلآقربالموارد) . || سرد و ختکک . 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). || هرچه 
خنکک گرداند چیژزی را. ( منتهی‌الارب) 
|| (۱) داروی چشم که‌ازچیزهای سردسازند. 
(منتهیالارب). سرمه‌ایست که بدان چشم را 
خنکک کنند. (از ذیل اترب‌الموارد بنقل از 
سان)(۱). صرده (دهار). قسمی سرمه‌بوده 
که چشم را خنکک میداشته است . هردوایی 
مبرد » وبیشتر درداروهای چشم مستعمل‌است 
چون داروهاچشم را خنکک کند . داروهاکه 
برای خنکک کردن چشم درد گین‌درچشم کنند. 
داروها که به‌چشم دردگن سردی واستراحت 
بخشد . ج » برودات, ( یادداشت,مزلف) : 
و برود رمان ۰ اند رکشیدن سود دارد. 
(ذخیره خوارزهشاهی). وبرودهم اند رآخر 
فصل دربیم بهتر آید آن شاءانّه , ( ذخیرء 
خو ارزمشاهی). داروهاء قوت دهنده وتحلیل 
کننده می‌باید کشید چون برود حصرم و 
باملیتون وروشنانی. (ذخرة خوارزیشاهی). 
و آنرا که حرارت قری نباشد ( اندرسلاقد 
نوعی بیماری چشم) اندر آخر علت » شیاف 
احمرلین و برود غوره و شیاف . . . 

( ذخیرة خوارزه‌شاهی ) . چشم شریمت به 
برود رسالت او رون گشت. (تادیخ‌بیهق). 
بصایر ایشانر! برود هدایت و کحل توفیق 
دوشن می گرداند . (تادیخ بیهق) . 

|| برودالظل » شخص خوش مماشرت» مذکر 
و مزنث در آن یکسان است . ( از اقرب- 
الموارد) . 

پرود. [ ب د رد ] (ع۱) لککک . 
(دهار) . تولی. تیرء تلی. چاکشو. آلوی 
چینی . (زمخشری) . 

بر فد 1 ب ۲ راج) شهری در شام که 
آنرا بیردت ثیر گویند. (ناظمالاطبام)درجوع 
به بیروت شود. 

پرود . [ب] ا) پروت. شارب. سبیل, 
(ناظم‌الاطباء) . دجوع به بروت شود. 
پرفد ۰ [ب] (ع مص) ضمیف و مست 
گردیدن. (ازسنتهی‌الارب). ( از ذیل اقرب 
المو اردبنقل ازلسان). || دسول کردن کسی‌را. 
( زمتهی الارب). || تگ رگک زده‌شدن, (ازمنتهی 
الارب) ۰ || بمردن . (المصادر زوزنی). 
|| خواب. (دها). خفتن (آنندراج). || سرد 
شدن. (تاج | لمصادر بیهقی) || کندشدن‌شمغیر 
و کار گرنبودنآن . (ازذیل اقرب‌الموارد). 
|| سرمه‌در چشم کردن (دهار). برادژب ] . 
و دجوع‌به براد شود. 





عنع:۱ (۲) 


«۰ 


سس 


برود. [ب] (ع )اج برد [ب]. 
(متهی‌الارب) (اقرباموارد). رجوعبهبرد 
شود. 
دقع بینهما قدبرود یمنية ؛ یمنی باهم‌خصومت 
ونزاع کردند تا آنجا که لباسهای گرانقیمت 
خود را پاره کردند » و آن مثلی است شدت 
نزاع و خصومت دا . (ازاقرب‌الموارد) . 
پرودات . [ب] (ع )ج. » برود 
[ب] . ادویه‌ای که چشم را خنک کند . 
( یادداشت مژلف ) . و رجوع به برود 
شود. 
پرودت » [ب؛ د] (ا مأخوذ از تازی) 
برودة . سردی . (غیاث) . خنکی . مقابل 
حرارت, مقابل گرمی : 
گفتم که ازبرودت ایام جای ساخت 

گفتا که ازحرارت جنبش گزید فر. 


ناصرخسرو, 
دجم هوا را بوسیلت برودت . . .فرستاد. 
( سندبادنامه ص ۲). 


|| کدورت ونتار . (ناظمالاطباء) , سردی . 
بی‌مهری. و رجوع به کدورة شود. 

بر فدت‌انگیزء. [آب" دا ](نف‌سرکب) 
کدورت انگیز, ءیان دوستان. (ناظم‌الاطباء) . 
و رجوع به برودت و برودة شرد. 

بر وددی.[ر در ]( ۱ مأخوذازنرانسوی)(۲) 
و درتداول فارسی زبانان به سکون دال‌تلنظ 
میشود . ترسیمات برجسته بر روی پارچه 
بوسیل سوزن یاماشین ایجاد کردن. گلدوزی. 
قلاب دوزی. (فرهنگگ فارسی معین). 
پرودست ۰ [ ب د ] (1) برومند . 
(ناظم لام 

پرودة. [ب" د] (ع مص ) خنکک و 
سرد گردیدن. (ازمنتهی‌الادب) . سردشدن , 
(المصادر زو زنی) (دهار). (ازاقرب‌الموارد). 
پر ودة, [ب" د ] (ع () خنکی‌وسردی. 
(ستهی الارب) . سردی. (دهار). ضدحرارت, 
(ازاقرب‌الموارد), برودت. ج » برودات . 
(دعار), و دجوع به برودت شود. 

|| جرجانی‌گوید. کیفتی‌است که تفریق بین 
متشا کلات و جمع‌بین متخلفات ازشأن آنست, 
( ازتعریفات ) . 

پرود » [ ب د ] (۱) فراویز سجات 
جامه ودامن وسرهای آستین‌پوستین.(برهان). 
پیوند که درجامه کنند. ( شرفنامة منیری ) . 
سنجاف و فراویزجامه و دامن وسرهای‌آستین 
و پوستین. (هفت قلزم). بروز. و رجوع به 
بروزشود. 
|| به لغت زند و پازئد » به معنی برادر . 
(برهان). 

رود . [ب ] (ص) مخفث بارود » 
بارداز و مییدان رم ۱۳۳ 
صاحب میوه. (هفت قلزم).مثمر, نجل بارود ۰ 
(آنندراج): 





۹۸۱ 


زسرتا برایش ببوئید سخت 
شد از پیش‌او سوی برور درخت . 
فردوسی 
بدخل یکت و بتربیت خوش و بآب تمام 
یکشتمند ویباغ و پبوستان پرود - 
فردوسی. 
گردرخت از بهربر باشد عزیز 
جان براست وتن درخت بروراست . 
ناصرخ.رو . 
گیتی چوچشم وصورت ایشان‌درو دصر 
عالم درخت برور وایشان براوبرند. 
ناصر خسرو . 
شاخی که‌باراونبود ما را 
آن شاخ پس چهبی‌بروچه برود. 
ناصرخسرو. 
پرود . [ب] (ع مص) راستگوشدن در 
م و گند. (ازمنتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد) . 
|| فرمان بردن و فرمانبرداری پدر و مادد » 
ضد عقوق. (ازستهی‌الارب). بر [رب دد] 
و [ب رر]. و رجوع به برشود. 
بر ودو ۰ [ب" و] (امرکب) (مرکب 
از پرسد-و رو ) . جمال. ( یادداشت - 
مژلف) . زیبایی‌ظاهر. بهرورو . 
بروروبی‌داشتن » جمیل وصاحب جمال 
بودن: دختری را که‌برورویی‌داشت برای پسر 
گرفت. (یادداشت ءژلف), 
برودی» [ب ر] ( حاص مرکب ) 
مخفف باروری. مشمربودن. دجوع به برور 
و باروری شود 
پرود. [ب و] و [ب] (1) برور» که 
سجاف جامه‌است . (ازبرهان) . آرایش‌پوستین 
که‌دربای‌دامن وس رآستین‌دو زند. (هفت‌قلزم) ۲ 
(شرفنامهمنیری). رجوع‌به‌برور[ب و ]ود. 
|| پیوند وجامه که پوشیدنی و گستردنی باشد. 
(هفت‌قلزم) . پیوندجام» گستردفی یاپوشیدنی» 
لونی پس ازلونی دیگر. (شرفنامة منیری) . 
بروذده [ب ] ()نزاع وغوغا و همهمه. 
( ناظم‌الاطباء) . 
|| چوب نشیمنگاه طیور . (ناظم‌الاطباه ) . 
پر ود [ب ] (۱) تخت خواب و بستر 
و فراویز . (نافم‌الاطباء) . رجوع به بروز 
[آب و ] شود. 
بر ود [ب] (ا مأخوذ ازتازی).ظمود. 
آشکار شدگی . (ناظم‌الاطباء) . پیدایی . 
پدیداری , 
پروذ. [ب ] (ع مص) بیررن‌آمدن . 
(ازمنتهیالارب) .(دهار). (المصادرزوذنی) 
(قجالمسادربیهقی ) ۰ خریج. (ازاقرب 
الموارد) . || نمایان شدن و برآمدن‌بسوی 


(فرانس) :عصتظ (رج) 





فضا. (ازمتهی الادب) . || بیرون آوردن. 
(دهاد) 8 

پرود . [ب] (ق) (م رکب‌ازب + دوذ) 
در روز . (ناظم‌الاطیام). روزهنگام . 
پروزآوردن » شب را صبح کردن . از 
شب یرآمدن . 

روزبروژء ازروزی به‌روزی.هرروژه. 
(ناظم‌الاطباء). و رجوع به روزشود ۰ 

پر وذاد. [ب"](اع) دهی‌است‌ازده‌ستان 
کر کن» بخش فلاورجان » شهرستان اصفهان. 
سکنه : ۲۳۱تن. آب:ازقنات و زاینده‌رود. 
محصول : غلات وبرنج وصیفی. (ازفرهنگ 
جنرافیای ایران ج ۰ 

بر وددادن ۰ [ب د ] (مص مرکب ) 
آشکار کردن . ( ناظم‌الاطباء) . 
رازی را . (یادداشت مزلف) . | اقراد 
کردن به گناهی . اعتراف واذعان کردن به 
سرقتی و ماندد آن . ( یادداشت مژلف ) . 


فاش کردث 


|| نمودن‌مال سارق مال مسروقی‌را (یادداشت 

مژلف) . 

پروز کردن ۰ [ب" لد ] (س بر کب) 

ظاهرشدن وآشکا رگشتن. 

پروز بدن » [ب و د"] (مص‌مرکب) 

وزیدن : ۰ 

دگ رگون شدی و دگ رگون شود 
چوبرخوشه باد خزان بروزد . 

ناصرخسرو . 

و رجوع به وزیدن شود. 

بر دس ۰[ب](اخ)(سالوند. ۰ ۱()۰) 

(۰2۱۱۲۱-۱۰۷۱) معمار فرائوی . وی 

قصرل و کزامبورد و کاخ داد گستری رن (۲) 

و کانال آر کوی(۳) را ساخته‌است. (فرهنگ 

فارسی معین) . 

بروسان. [ب] (۱) صورت دیگ رگون 

روشنان است که در برهان آمده 

به معتی مطلق امت از هر پیخمبری که باشد . 

۱ گروه‌های مردمان از هرجنس که باشند . 

(برهان). وآن مصحف برروشنان است در 

هردومعتی . (یادداشت ملف ) . رجوع به 

پرء ثان وبرروشنان شود . 

پر وسرء لب ر ار س رر] ( ترکیب 

عطفی) . نیکی و شادی‌کننده . ( یادداشت 

ملب) . 

پر وسل . [ س ] (اخ) تلفظی از کلمة 

بر و کسل درلهجة فلامانی. بر و کسل » پایتخت 

باژیک. رجوع به بر و کسل شود . 

پر وسوی, [ب س ی ی یای] ( ص 

نسبی ) منسوب به بروسه » که شهری است 


درآسیای صفیر. رجوع به بروسه شود . 


)۳( ۸۰ 


1:۵0 «فته‌عناه2ظ (م) 





)۲( 16۰ 


بردصی 


بروسوی . [ب س ی ی یای] (اخ) 
یمقوب بن علی بروسوی » از فاضلان ددم 

) ترك ) که تألیغات وی به زبان عربی بوده 
است. وی مدتی عهده‌دار تدریس در وبروسها 
و «آیدین» و وادرنه» شد و بسال ٩۳۱‏ 5 
در با ز کشت ازسقرحج درربر کةالحاج »)مصر 
در گذشت . اوراست : مفاتیح‌الجنان فی‌شرح 
شرعةالاسلدم» درتصوت- تذ کره» در حدیث- 
حاشیه بر حاشية سید پرلوامعالاسرار - حاشیه 
برشرح دیباجة‌المصماح در نحو-مختصرمراة 
الجنان یافعی- شرحگلستان‌سمدی» به‌عربی. (از 
الاعلام زرکلی » ج ٩‏ ص ۲۰ ) بنقل از 
الشقائق العمانية و کشف‌الظاون و فهرس 
الم وزلفین . 

پر وس . [ب" س ] (اخ) (4) شهری 
درمثرب شبه جزیرهآسیای صغیر» درجنوب 
شرتی دریای مرمره » که در اوایل دولت 
عثمانیان چندی پایتخت بوده‌است » وبیش‌از 
یکصدهزارتن جمعیت دارد. دراین‌شه رآبهای 
گرم معدنی موجود است و ابریشم سازی در 
آنجارواج دارد. رازفرهنگگ فارسی معین) . 
برسا. بروصی . بورسه. 

پروسه » [ب" س س] (راخ) ( فرانسوا 
,۰ .) (ه) پزشکک فرانسوی . وی بسال 
۱۷۲ صم‌. درسن مالو متولد شد و در سال 
۸ درگذشت . دستگاه فیزیولوژیکک 
وی مبتنی برقابلیت تحریکگ نسوج است . 
(فرهنگ فادسی معین) . 

بروسین ۰ [ب] (۷) (۱) ثبه قلیایی 
که آنرا از جوز التی امتخراج کنند. کریستالهای 
آن اسیوانه‌ای شکل و بی‌رنگ وبی‌مزه‌است 
و از سمهای مهلک محدوب میگردد و دد 
طب مورد استعمال دارد . ( فرهنگ فادسی 
معین ) . 

بر ودشان ۰ [ب] (۱)امت پینبر(برهان). 
بروسان . وآن مصحف پرروشذان است . 
( یادداشت ملف ) . رجوع به بر روشنان 


شرد. 
پروشک . [ب ش ] را) خاك؛ که به 
عربی تراب گویند . (از برهان) . (از لغت 
فرس‌اسدی) : 
درشب هجرم که سرزدگرية بادود آه 

در بروشکک ازسرشکم سبزه‌میرو یدسیاه. 

قعطب الدین . 

پروص . [ب" و ] (اخ) بریج » که 
شهری است ازهند. (از مسجم‌البلدان) رجوع 
به بروج شود. 
پر وصبی.[ب ]( اخ)بروسه» که‌شهری‌است 
درشبه جزیرة آسیای صفیر. (ازفرهنگ‌نارسی 


معین) . رجوع به بروسه شود . 


,6 صمحصما۹2 روهظ (۱) 


(فرانسوی) :عفعداهعظ. (ترکی) :هفتباظ (4) 








بر کنر 


بروض » [ب] (ع ص) چاهی که اندله 
اندكآب دهد. (منتهی‌الارب) . بثربروض» 
چاه اندك آب. ( از ذیل آقرب‌الموارد بتقل 
ازتاج) . 
بروض. [ب] (ع مص ) اندگ برآمدن 
آب از چشمه . (اژمنتهی‌آلارب) . برض 
ات د ] . ( اترب‌الموارد ) . و رجوع 
به برض شود. || دمیدن «بارض) ازژمین . 
(ازمنتهی الارب). روییدن گیاه از زمین پیش 
از آنکه جنس آن معلوم باشد . ( از اقرب 
الموارد). و رجوع به بارض شود. 
پروض. [ب]ا(ع )اج » برض[ب ]. 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . رجوع به 
برض شود . 
فروع ۰ [ب] (ع مص ) تمام شدن در 
فضل و درگذشتن از اصحاب در دانش و 
مانشد آن . (از منتهی‌الادب ) ۰ ( از اقرب 
الموادد). براعةژب ع]. و رجوع‌به‌براءة 
و براعت شود . || به بالای کوه شدن . (از 
اقرب‌الموارد) : 
بردع ء [ب و ] (راخ) بنت واثق » 
صحابیه است و اصحاب حدیث بروع [ ب 
و گویند. (منتهی‌الارب) . 
برفع ۰ [ب" و ] (ع ل) نام نا عید 
داعی نمیری شافرارن حسین ۶ و ازایماست 
که جریر جندل بن داعی را بروع می‌گفت . 
(منتهی‌الارب) . 
ردغن ۰ [ ب ]] (اخ) دهی است‌از 
دهستان کاه » بخش داورژن » شهرستان 
سبزوار, سکنه : ۱۹۲تن. آب : از قنات. 
محصول : غلات و زیره و پنبه. (ازفرهنگگ 
جفرافیائی ایران ج +) . 
بردغون 1۰ . ](اغ) شه رکی‌است 
(بخراسان) ازناحیت علوس. (حدودالمالم). 
در حدودالعالم چاپ دانشگاه احتمال داده 
شده‌است کهآن بزدیفور باشد. 
پر دفر ود . [ب" ر_رف](ترکب‌عطنی) 
فرازو نشیب و بلند وپست و بلندی و پستی . 
(ازبرهان). اوج وحضیض . پست و بلند : 
چون بود درست کار وبارت 

پندیش بروفر ود کارت . 

نظامی. 

پر وفق ۰ [آب _ه] (قید مرکب) (مرکب 
از بر فارسی + وفق [ و ] عربی) . مطابق. 
برطبق. موافق. 
پروفه. [ب" ف] (ل) دستار میان بند . 
(لنت فرس اسدی) . دستار و فوطه باشد که 
مندیل و کمربند است. (بران). در لغت‌فرس 
اسدی بیت زیر بمنوان مثال ذکر شده است : 


):( ۱۰ 








,ص56 (۲) 


داشت برسر بروفه‌ای کود کک 

برمیان بست آن‌بروف#خویش. 
دلی از این شعرمطلق دستار برمی آید نهدستار 
میان بند, (یادداشت مواف). 
پروق . [ب ] (ع ص ) بارق . مبرق. 
اقة بروق ؛ ناقه‌که دم بلند کندکه آبستنی 
نماید و آیستن نباشد . (ازمنتهی‌الارب) . 
و دجوع به بارق ومبرق شود. 
بروق . [ب ۲ 2 ,۱) کیاهی‌است که 
حرگاه ابر پیند سب زگردد. (ازمنتهی‌الار ب). 
درخت ضءیفی است که گویند هرگاه آسمان 
ابری‌شود سبزم‌یگردد بدر ن‌اینکه باران‌ببارد. 
واحدآن بروقة. (ازاقرب‌الموارد), وردجرع 
به بروقاژب و ق] شود. 
بروق ۰ [ ب"] (ع مص ) درنشیدن و 
برق آوردن آعمان ۰ ( ازمنتهی‌الارب ) . 
درخشیدن. (اج المصا:ربیوقی). درفشیدن , 
(دهار). آشکارشدن برق در آسان . ( از 
اقرب‌المواره) . برقان [ب ر ]. و رجوع 
به بران شرد. || ظاه‌رشدن و آشکار شدن 
برق. (ازاقرب المواره) . (ازنانمالاطباء). 
|| ترسیدن و بیم کردن . (ازمنتهی‌الارب) . 
(ازاتربالموارد) . و دجوع به برق [ب" 
۳ 
بروق ۰ [ب] (ع ()جم برق [ب]. 
(منتهی‌الارب) . دجوع به برق شود. 
بروقان ۰ [ب](اخ) قریه‌ایست ازنواحی 
بخ ومسوب بدان بروقانی شود, (ازمراصد) 
(ازالانساب سمعانی ) ِ 
بروقة ۰ [ب و ق ](ع ل) یکی‌بروق. 
(اذمنتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). درل 
است : آشکرءن بروقة » یمنی -ق‌شناس‌تر و 
میاسگزارتر از بروقة » چه آن با دیدن ابر 
سپزشود. (ازمنتهی‌الارب) . (از اقرب الموارد). 
و دجوع به بروق [ب و ] شرد. 
پروك » [ب ۲ (۱) نوعی از درحت 
کوچک. (آنندراج), (ازناظم الاطباء) ‏ 
بروك. [ب ] (ع 1 ) زنی که شوی 
خواهد و او را پسری رسیده وجوان باشد . 
(منتهی‌الارب) . 
برفك ۰ [ب](ع مص ) فروختن‌شتر, 
(ازمنتهی‌الارب). (المصادرزوزنی). (ازتاج 
المصادر بیهقی) ء بزانونكستن شتر» و اصل 
معنی آن نستن #تراست بر «برك» یمنی‌سینه 
خود . (ازاترب‌الموارد) . تبراك [ت] , 
و رجوع به تبراك شود. 
|| ثابت شدن واقامت کردن. (ازمنتهی‌الارب) 
(ازتاج المصادر بیهقی) ۰ بات‌قدن درمکانی 
(ازاترب لوارد) ۰ || کوشش کردن. (از 


2۰ (۲) (فلامانی) 








آءوعیا :3 
۳ «عصامظ (م) 


۳ 


۹۹۲ 





منتهی‌الارب). || پی‌هم باریدن‌آسمان. (از 
منتهی‌الارب). 

بروك. [ب] (ع () افروشه » که نوعی 
ازحلوا باشد. و از آنست مثل : ان البروله 
من عمل‌الملوك. (ازمنتهی‌الادب). (ازناظم- 
الاطباء). اين مثل عربی مثل فارسی «خرما و 
ماهی » لوت پادشاهی » را بخاطر میاورد . 
(یادداشت ملف). . 

|| نیک شتابی » اسم است از ابتراك. (منتهی 
الارب) . 

ااج» بادك [رد]. (منتهی‌الارب) . (اقرب 
الموارد) . رجوع به پرك شود. اج 
برك[ب ].(منتهی الارب). رجوع به برلشود. 
پر و کاء . [ب] (ع ( ) نشت بزانو. 
(منتبی‌الارب) . 

|| ثبات در کارزارو کرشش. (منتهی‌الارب). 
براکاء [ب ]. و رجوع به براکاه شود . 
رو کسل ۰ [ب"_س](ا خ)(۱) پایتخت 
کشور باژیکک و کرسی برابان (۲) درساحل 
سن (۳) که به دیل(4) ریزد. این شهره ۱۸ 
هزارتن سکنه دارد که بانواحی منضم؛‌آن در 
حدود۲ ٩۷‏ هزارآن میگردد. برو کل‌دارای 
صذایم فعالوءتنوع ازقبیل مصنوعات مکانیکی 
و الکتریکی» برودری» توری » انواع اباس» 
صنایع غذایی » محصولات ذیمیایی و اثیاه 
سفالین است . * 

نام این شهر درمرآت‌البلدان (ج ۱اضمید؛ص 
۰) بریل آمده است. (ازفرهنگ فادسی 
ععین) . 

بر و کلمان ۰ [۵](اخ)(کارل...)(0) 
۱۹۰۰-۱۸۰۸۸ ۶ مستشرق آله‌انی. استاد 
زبانهایسامی‌دانشگاه برسلاو واستاد شرقیات 
دانشگاه هاله. وی از بزر کترین سامی شناسان 
عصرخود بود و برزبان وادبیات عربی‌تسلط 
داشت . از تألینات بزر کی اوست : لفتنامة 
سریالی(۱۸۹۳ع.)- دستور تطبیقی زبانهای 
مامی (۱۳-۱۹۰۸م.)- تادیختألیغات عربی 
(۰2۱۹۰۲-۱۸۹۸)-تحوعبری(۰1 ۰۲۰2۱۹ 
نیزءیون الاخبار ابن قتیبه‌را تصحیح ومنتشر 
کرد. تاریخ مال و دول اسلامی او مشهوراست. 
(دایرةالمعاف فارسی). و رجوع به تاریخ 
ادبیات ایران » ادرارد براون ص 4۵ و 
۰ شود. 

بر و کلمن ء [ر 4 1 راخ) برو کلمان 
مستشرق آلمانی . دجوع به برو کلمان» 
تب 

بر 9 کنرء [ب_ن](اخ)(آنتون...)(0) 
آهنگساز اتریشی. وی بسال ۱۸۲4م. در 
آنفلدن متولد شد و در سال ۱۸۹۱ 


.(فران-وی) فعلعج۳ظ (۱) 
ءصحصاععله0عظ (م) 











"۹ 


۴ 
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د رگذشت. او مصنف سمفونی‌های بز رگ و 
تصییفهای کوچکی است 1 (از فرهنگ فادسی 
معین ) . 

بر و کة . [ب" لت ](6۱(ع ا)خارپشت 

ماده . (منتهی‌الادب) 9 (ازاقرب‌الموارد). 

بر و گرد. [ب_گک] (اخ) بروجرد» 

که شهری است نزدیکک همدان . دجوع به 
برو جرد شود. 

پر ول . [ب گم](اغ) (0) عاندنی 
مشهور ازنقاشان فلامانی. که از آن جمله‌اند: 

پیر(۳) مشهور به پیر بروگل قدیم» که 
درحدود سال ۱۵۳۰ م . متولد شد و بسال 
۹ درگذشت. وی رسام‌مناظر ونتقاشی 
صحنه‌های قری وقصبات بود . 

پیر(۳)» مشهوربه پیربر وگل‌جوان؛پسر 
پیربرو گل‌قدیم . وی درحدود سال 6 ۰۱65 

در بروکسل متولد شد و با ۱۱۳۷ نیا 
2۱۸ . درگذشت . ذوق وی در تجسم 
صحنه‌های موحش موجب شده که او را بنام 
بر و کل جهنم (4) بنامند . 

ژان (0) برادر پیرجوان . وی بسا 
۱۸ در بر و کل متوله شد و در سال 
۰۱۰ . درگذشت . بسیب لملف رنگگ 
آمیزی تابلوهایش بنام بر وگل مخملی نامیده 
شده. (ازفرهنگ فارسی معین) . 

برقل ۰ 7ب ] (غ) (برد.) () 
کاردینال فراضوی . وی بسال ۱6۷۰ م. 
متولد شد و درسال ۹ در گذشت. او 
جدا به استقر ارفرقة کارملیط درفرانسه کمک 
کرد و اجتماع مذهبی «اراتوار»(۷) رادایر 
نمود. برول یکیازعاملان رنسانسکاتولیکک 
درفرانسه درقرن هفدهم میلادی «شمارمیرود. 
(ازفرهنگ فارسی معین). 

بر وم . ۳ را برم » که عنصری‌است 
نافاز با اثر. رجوع به برم و دایرةالمعارت 
فارسی شود . 

برومند. [ب ع] (ص) (م رکب از بر 
-|- اوم‌ند صورت‌قدیم«مند» [ پسونداتصاف])) 
برمند. دارای‌بر. باردار وبارورو صاحب نفع. 
(برهان) مشمر, صاحب بر: 

ابوبکر بایستاد . . . و وصیت کرد و 
رامپرید . (ترجمة طبری بلعمی). 
هم اندر دش کشتمند و گیا 


درحت پرومند هم آسیا ِ 


ویرانی مکنید و درخت برومند 


فردوسی. 
توانگر ود ه که خره‌ندگشت 


گل‌نو بهارش برومندگشت . 
فردوسی. 


(۱) درمنتهی‌الارب بر و کهة [ب 4" ] ضبط شده است , 





کنون زان درخت ی که دشمن بکند 
برومند شاخی برآمد بلند . 
فردوسی. 
یسان درخحت برومند باش 
پدرباش که » گاه‌فرزندباش . 
فردوسی. 
تومخروش وز داده خرسند باش 
به گیتی درخت برومند باش . 
فردوسی. 
برومند باد آن همایون درخت 
وک ورا نع ای توان در یرت 
نغلامی - 
خدیو خردمند فرخ نهاد 
که شاخ امیدش بر ومندباد. 
سعدی . 
حطلب را اگرتیشه بر پی‌زنند 
درخت برومند راکی زنند . 
تسیز 
برومند دارش درخت امید . سعدی . 
ابرومند » بی‌بر. بی»یوه : 
بسان میوه دار ثابرومند 
آمید ما وتتصیرتوتاچند. 
نظامی. 
|| حاصلخیز. مغل. دایر. کشت خیز : 
سیرت او تخم گشت وئست اوآب 
خاطر مداح او مین برومند : 
رودکی. 
زمرن برومند و جای نشست 
پرستنده و مردم زیر دست ۰ 
فردوسی, 
براین دشت من گورسانی کنم 
برومند را شورسانی کنم . 
فردوسی. 
بسی بی پدر کرد فرزند را 
پسی کرد ویران بر ومندرا. 
فردوسی . 
بد و گفت زن هست وهم بیش ازین 
درم » هم پرومند باغ و زمین . 
فردوسی. 
مه ذو دز آند بچرخ هتر 
زمین شد برومند و کاپ گهر. 
اسدی. 
آبهای روا و مزارع برومند , ( سندبادنامه 
ص؟4 ( 3 
ارض زکية ؛ زمین برومند . ( مهذب- 
الاسماء) . 
تابروه‌ند » غیردایر: 
زا نابرومند جایی بود 
وگرملک‌بی‌بروپایی‌بود. 
فردوسی. 


+عکصط1 .ظ (ع) 


)۷( ۵ 





6۰ 6 عنم رد) 


پر ومتد 


|| باخیروب رکت. نتیجه‌بخش, ثمربخش : 
چون بادیه گذارده کردیم و به احرامگاه 
رسیدیم خحضرعلیها لسلام به مارسیدسلام کردیم 
و او سلام را جواب داد . شاد شدیم گفتیم 
الحمدت که سقر برومند و طالب به مطلوب 
رسیدکه چنین شخصی به امتقبال ما آمد . 
(تذ کرةالاولیاء عطاد) . 
ا برخوردار و کامیاب. (برهان).بررخورداد. 
(شرفنامة منیری) . برخوردار و کامیاب . 
(ناظم‌الاطیام), بهره‌مند. صاحب بهره : 
هیچ خردمند را ندید بگیتی 
کز خبکک ءشق او نبودبرومند. 
آغاجی. 
برومند شدن » برخوردارشدن : 
بچه تقریب کی از توبرومند شود 
نه بزاری نه بزور و نه بزرمیآیی. 
|| باردار. آبستن. بارور. حامل : 
از آن ماهش امید فرزند بود 
که خورشید چهره بر ومندبود. 
فردوسی. 
چرهمجفت آن بت شدی درنهفت 
ازآن پس برومندگشتی زجفت. 
اسدی. 
||توانگر وحوشیخت وخشنود. (ازناظمالاطیاء) . 
بارود . قرین معادت . مشبر. کامروا . 
کامیاب : 
مبادا جهان بی چنین شهریار 
برومند بادا ررا روزگاد. 
فردوسی. 
که جارید یادا چنین روزگاد 
برومند بادا چنین شهریار . 
فردوسی. 
نگه کرد کسری برومند یانت 
بهرخانه‌ای چند فرزندیافت. 
فردوسی. 
زباث ه رکه او باشد برومند 
شودگویا به تسبیح خدارند. 
نظامی. 
به تعلیم دانش تنومند باد 
به دانش پژوهی‌برومندباد. 
نظامی . 
درین آوارگی ناید برومند 
که سازم بامرادشاه پیوند. 
نظامی . 
مس پرومند شدن ؛ کامیارشدن. قرین‌سعادت 
شدن. کامروا شدن : 
گردل نهی ای پسر برین پند 
از پند پدر شوی برومند. 
ننلامی. 


.موم (۲) 
۰[ () 


)۳( 1:۵۰ 
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بدین زرین حصارآن شد بروه‌ند 

که‌ا زخود بر گرفت این آهنین بند. 

نظامی, 

|| باقوت. (ناظم الاطبام). قوی . 
چوان یل و برومند » 
دراین معنی به نظرمی رد که مر کب از بر 
به معنی تن واندام‌وسینه» وءند» باشد. 
پرومند » [ ب ] (ص مرکب) مخفف 
آبرومند. (فرهنگ فارسی مین ) . صاحب 
آبرو. آبرودار. رجوع به آبرومند شود . 
پر ومندی ‏ [ب م] (حاءص) بر و.ند 
بودن. باروری. بارداری : 


میوه دارانش از برومندی 
کرده باخاك سجده‌پیوندی. 
ت 
|| برخورداری و کامیابی . (ناظمالاطبام) : 


درین گفتن ز دولت یاریت باد 
برومندی و برخورداریت باد. 


تثلامی. 

یکی یابای نریم 
توده‌زآنچه کشتم برومندیم. 
نلامی , 


بر ومندی» [ب ] (حامص) آبرومندی. 
(فرهنگ فارسی معین) , دجوع بهآبرومندی 
شود, 
پرومود , [ب" ] (ا) ترکیب بردم 
(برم) با عنصردیگری . رجوع به برمور و 
دايرة المعارف فارسی شود. 
پرون » [ب دد] (۱)بهلفت‌زند وپازند» 
گوسفندی و بزی که پیشاپیش گله راه رود . 
(ازبرهان) . نهاز . || بر کوهی. (برهان) . 
پرون » [ _ب ] (() مخفف بیرون. 
(برهان). ضد درون . ( شرفنامةٌ منیری) . 
خارج وظاهر. (ناظم‌الاطباء). ظاهر » مقابل 
باطن. منظرء مقابل مخبر : 
سروبن چون سروبن پنگان 
اندرون‌چون‌برون باتنگان. 
بوشکور ۰ 
فرستاد باید فرستاده‌ای 
در ونپر زمکروبرون ساده‌ای . 
فردوسی. 
بنگربه ترنج ای عجبی‌دار که چونست 
پستانی صختست و درازست ونگونست 
زردست و سبیدست وسبیدیش فزونست 
زردیش برونست و سپیدیش درونست 
چون سیم درونست وچودینار برونست 
آ گنده بدان سیم درون لوا شهوار. 
منوچهری . 
برون سرهه‌ای هست برهاون اما 


زسوی درون سرمه سایی نبینم . 





دل خاقانی ازاین درد برون » پوست بسوخت 
وز درون غرقه؛ خون گشت وخبر کس‌را نی. 
خافانی. 
ای دررنت برهنه از تقوی 
کزبرون جامة ریا داری . 
سمدی . 
من ارحق شناسم و گرخودنمای 
بروث بانودارم درون‌باخدای. 
سمدی , 
تاخود برون پرده حکایت کجا رسد 
چرن ازدر ون پرده‌چنین پرده‌میدری, 
سعدی, 
- برون آرای؛ آنکه ظاهرخود را آرایش 
دهد ٍ 
ای درون پرور برون آرای 
وی خردبخش بی خردبخشای. 
سای : 
برون دوست ؛ ظاهردوست : 
چشم و زبانی که برون دوستند 
ازسرمویند و زتن پوستند. 
ننلامی. 
بیتکلت برون »۰ آنکه ضادرش تحلنی 
ندارد : 
تکوسیرت بی‌تکلف برون 
ب‌ازپارسای خراب آندرون. 
سعدی, 
|| خارج. آن سو. برسو: 
زین چرخ برون» خرد همی‌گوید 
صحراست یکی وبیکران صحرا. 
ناصر <«سرو . 
|| خارج : 
هرچ آن طلبی وچون نباشد 


از مصلحتی بروث نباشد . 


نظامی. 
|| خارج. بیرونازخانه : 
به خانه نشستن بودکار زذ 
برون کار مردانشمشیرژن. 
اسدی , 


|| خارج . بیرون ازشهر: 
درون مردمی‌چون ملک؛‌نیکک محضر 
برون لشکری چون هزتران جنگی . 
حعدی. 
|| بجز, جزاز : 
عروسی ملک گرامی‌تراست از آنکه‌نبرد 
برون گرهرشمشیرشاه زیور او . 
ظهیر. 
برون از ؛ خارج از . حزاز. بجزاز. 
علاوه‌بر. باستشنای. غیراز. بثیر. سوای: 
دل نرم کن بهآتش و از بابزن مترس 
کزتخم مردمانت برون‌است پروبال. 
بیاموزم این کرد کان را همی 
بروث زین‌نیارمزدن‌خوددمی. 
فردوسی, 
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برون آزپی دینش پیکار نیست 
برون از غزاش آنچه کردارئیست. 
اسدی, 
شاه جهانا محمد محمود کزخدای 
هرفضل یافتهاست برون‌ازپیمبری. 
فرخی. 
بروث از جهان تکیه‌جایی طلب کن 
ورای خرد پیشوایی طلب کن. 
خاقانی. 
بررن از کنیزان چابکك سوار 
غلامان شمشیرزن می‌هزار. 
ثنلامی . 
برون از میانجی و از ترجمه 
بدانست یکیکک زبان همه. 


نظامی, 

برون ز آنکه پیغام فرخ سروش 
خبرهای‌نصرت رساندشبگوش, 
نظامی, 


بررن زآنکه داد اوجهانبائیت 
به پیغمیری داشت ارژائیت . 
ننلامی, 
یکی دربیابان سکی آشنه یافت 
برون ازرمق درحیاتش‌نیافت . 
صعدی , 
فروماندم ازچاره همچون غریق 
برون از مدارا ندیدم طریق . 
سعلی , 
طبیب ازمن بجان آمد که سم‌دی قصه کوته کن 
که دردت را نمیدام برون از صبر درمانی . 
سمدی. 
مرا بی‌سر زلفت آدام نیست 
برون‌ازتودل‌رادلارام یست . 
(«مای وهمایون). 
برون بودن حساب چیزی ازچیزی» در 
عداد آن نبودن . جزء آن نبودن . داخل‌آن 
نبودن : 
خرد مارا بدانش رهنموئست 
حساب عشق ازین دفتربرونست, 
نظامی . 
برون زاندازه ؛ بیش از اندازه , بیش 
ازحد :ٍ 
دادیش نعدهای رو تازه 
چیزهایی برون زاندازه . 
نظامی, 
برون از جنبش ؛ برترازفلک. (هفت 
قلزم ) . 
برون عید ( با اضافه ) ؛ پیش از عید . 
(آنندرج) 0 
از بروه » از ورای . از پشت :ٍ 
وصورت تن خط آسان شود به نگریستن‌از 
برون شیشه که اندرو آب و روغن کرده 
باشند. (التفهیم) . 
|| برای. بجهت. (برهان). ازبهر: 





۷ 


یه درون وی فان ۳ 


رودکی ۰ 
و<شی. (یادداشت مزلف) .مقابل‌انسی [ 1]. 
۱ پرآمده. بیرون زده . ازه‌وضع طبیعی هی 
آنکه منفصل شود خارج شدی چنانکه چشم 
از حدقه : 
ای همچوپکک پلید و چنودیدهها بروث (۱) 
مانند آنکسی که مراورا کنی خپک. 
دقیقی . 
پرون خزیدگی ؛ برجستگی . بیزون 
زدگی عضوی از موضع طبیعی بدون‌انفصال 
ازمبدآً: رحی؛ برون خزیدگی‌اشترآنجا که 
برزمین نشیند. (دها). 
پرون ۰ [ب"] (۱) مطلق حلقه عموما » 
وحلقة بینی‌شتر خحصوصا. (ازبرهان) , 
برون . [ب ] (اخ) یکی از دهستان‌های 
ششگانة بخش حومه شهرستان فردوس . 
هوای آذ در قسمتهای کوهستانی معتدل و در 
جلگهگرسیراست. این‌دهستان از 4 ده تشکیل 
شده و دارای ۳4۹5تن سکنه است . دداین 
دهستان معدن آب گرمی وجود داردکه مورد 
استفادة اهالی شهرستان فردوس است . 
( از فرهنگ جترافیائی ایران ج ۰٩‏ 
پرون . [ب] (اع) مر‌کزدهستان بخش 





حومه شهرستان فردوس, سکنه: ۳۲۵۰ تن . 
آب : ازقنات . محصول: غلات و ذرت . 
(ازفرهنگگ جنرافیانی ایران ج ۰)٩‏ 
برونآباه » [ب"] (اخ) دهی است از 
دهستان روداب » بخش فهرج» شهرستانیم. 
سکنه : ۱۸۰تن. آب : ازقنات. محصول: 
غلات وحنا وخرما . (از فرهنگ جغرافیانی 
ایر ان ج ۸) ِ 
برون آختن . [ب ت] (مص ‏ رکب) 
بیرون آختن . بیرون کشیدن . از نیام" 
برآوردن : 
میغ سیه درقفاش تیغ رون آخته‌است 
طبل‌فرو کوفته‌است خشت‌بیندا ته‌است . 
منوچهری. 
ودجوع بهآختن شود. 
پرونآمدن . [ب م د] (مصم رکب) 
بیرون‌آمدن. خارج شدن. بدرشدن : 
آن زن ازد کان برون آمد چوباد 
پس(۲) فلرزنگش بدست اندرنهاد. 
رودکی. 
هیچ نایم همی زخانه بروث 
گوئیم درنشاختند به‌لک. 
ی 
چنان منکرلفجی که برون‌آید ازرنگ 
پیاوردش جانم بر زانو زشتالنگ . 
حکا. 


(۱) دراصل «بروی» است و برون تصحیح مرحوم ملف می‌باشد . 





یکی دشت با دیدگان پرزخون 
که تا او کی‌آید زآتش برون. 
فردوسی. 
نماندند یکتن درآن جایگاء 
پیامد برون رستم کینه‌خواه . 
فردوسی. 
به میدان جنگ ار برون آمدی 
به مردی زمردان فزون آمدی. 
فردوسی. 
ای دیده‌ها چودیدة غوكآمده برون 
کوئ یکه کرده‌اند گلوی ترا خبه . 
فرخی. 
برون‌آعد از عیمه و از دوزلف 
بتفعه پریشیده برنسترن . 
فرخی. 
ژ دریا به حشکی برون آمدند . ( دیوان 
عنصری » چاپ دبیر سیاقی ص ۳۳۰ 
چوآید زوبرون حمدان بدان ماند سرسرخش 
که از بینی سقلابی فرود آید همی خله 5 
عسجلدی . 
دوستگان دست برآورد و بدرید نقاب 
از پس پرده برونآمد باروی جوماه ۰ 
منو چهری . 
دریا بشنیدی که برون‌آید ازآتش 
روبه بشنیدی که شود همچوعضنفر. 
ناصرخ.رو. 
گاهی هزبروار بروث آید 
باخشم عمرووباشفب عنتر, 
سور 
بدانش توصورتگرخویش باش 
برون‌آی ازژرف چه مردوار. 
ناصر خسرو . 
چوماه آمد برون از ابرمشکین 
به شاهنشه درآمد چشم شیرین. 
نظامی. 
پرده برانداز وبرون آی فرد 
گرمنمآن پرده بهم درورد. 


نظلامی. 
به نادانی درافتادم بدین‌دام 

به‌دافایی‌برون آیمسر انجام. 

نظامی. 


بروج قصر معالیش ازآن رفیعتراست 
که تیروهم برون‌آید ا زکمان گمان . 
سعدی . 
ازجان برون نیامده جانانت آرژوست 
زنار نابریده و ایمائت آرزوست . 
سعدی , 
همه چشمیم تا برون 1 
همه گوشیم تاچه‌فرمایی. 
سعدی . 
مرغ از بیضه برون‌آید و روزی طلید. 
(گلستان سعدی) . 





(۲) پس[ب]: پسر . 


برون آوددن 





انلال [ ۱ _س] » پنهان برون‌آمدن از میاث 
چیزی. (ازمنتهی‌الارب). فقیر[ف ]؛ آنجا 
که‌آب برون‌آید از کاریز . (دهار). 
|| ظهو رکردن : 
ترا آن ستایش بس اندرجهان 
که جون توبرون‌نامدی‌ازنهان. 
فردوسی. 
یکی تن‌وی (محمد ص.) وخلق چندین هزاد 
پرون‌آمد و کرد دین آشکار ۲ 
اسدی. 
|| ترك اطاعت و انقیاد. (برهان)( آنندراج). 
برروی کسی‌ایستادن. (آنندراج). سرپیچیدن: 
هر که او با علی پروث‌آید 
۳ جانب کرد گارچون آید . 
2 سنائی. 
- از فرمان کسی برون آمدن » نا ام‌انی 
کردن : 
برآن تیره خا کش‌بریزند خون 
چوآید زفرمان یزدان بروث ‏ 
فردوسی. 
که هر کو زفرمان و پند پدر 
بیامد برون هست جادوپسر, 
1 فردوسی. 
ب رکسی‌برو نآمدن؛ عصیان کر دن‌به‌وی» 
سرپیچی کردن ازوی : 
کنون سرب رآهختی آزیند خویش 
بروث آمدی بر خداوند خویش . 
اسدی, 
|| دمیدن. روییدن: 
همیشه تا زدرخت سمن نروید کل 
برون نیایدازشاخ نارون‌نارنگ. 
فرخی. 
برونآوردن ۰ 1 رب ر د] (عص 
مرکب) بیرون آوردن . خار ج کردد. ظادر 
کردن : 
جیست ا زگفتار خوش بهت رکه او 
مارا آرد برون از آشیان . 
خفاف. 
چند بوی چند ندیم الندم 
کوش‌وبرو نآرد ازغنگ غم. 
متجیکک. 
به گرسیوز بد نهان شاء گفت 
که اورابرونآوریدازنوفت. 
فردوسی . 
بدو گفت ای زن ترا این که گفت 
که‌آورد رازم برون از نهفت . 
فردوسی . 
مگربا روان یار گردد خرد 
کزین‌مهره‌بازی‌بر و نآ ورد. 
فردوسی . 
پس نگاهی برود آور زخمم 
چ وکف دست‌موسی در که‌طور . 
منوچهری. 





پر و نده 


وای بومسلم کهمرفاح را 


ار برون آورد از آث ویران قنات. 


ناصر خسرو . 


نونگر به گفتار نیکرهمی 


برون آردازدرده‌ندان سقم. 
اصر خسرو. 


گفت استاد ا<ولی را کاندرآ" 


روبرون آرازوثاقآن شیشه را. 
مواوی. 


باری‌زسنگک چشمهآب‌آوردبرون 


باری زاب <شمهکدسنگذره سا , 


سعدی, 
چشمه ازسنگ برون‌آرد وباران ازمیغ 
انگیین ازمکس احل و دراز دریا بار. 
سعدی, 
ك ازغم برون آوردن ؛ آزاد ساختن ازغم. 
رها کردن ازغم : 
برقهرعدوی خود برون آر 
ءرحجت خویش راازین‌غم. 
ناصر خسرو. 
|[ استخراج کردن : 
زرازسنگ خارا برون آو رند 
که بادوستان و ءزیزان‌خورند. 
احای 
|| مصیان دادن . برانیخن 
به تدبیری چنین آن شی رکین‌خواه 
رعیت را برون آورد برشاه . 
نظامی . 
برون‌آودبدن . [ب ۶ <] (مس 
مر کب) بیرو ن آوریدن. بیرون آوردن, خارج 
کردن : 
بزد کرس و لشکربرون آورید 
زهامون به دریای خون‌آورید. 
فردوسی. 
دو پاکیزه از خانه جمشید 
برون آو ریدندلرزان‌چوبید. 
فردوسی. 
جدا کرد گاو و خرو گوسفند 
برونآورید آنچه بدسودمند . 
فردوسی, 
|| رهایی‌دادن . حلاص کردن : 
توومادرت هردو آزچنگ دیو 
بروث آوریام برای و بریو. 
«ردومی 
و رجوع به برون آوردن شود. 
برون آهنجیدن . [ب ۶ د] (مس 
م رکب ) بیرونآهنجیدن . پیرون کشیدن . 
خارج ساختن: 


وع1 ت۱۷ (ع) 








خوب گفتن پیش کن باهر کسی * واه 
کاین‌برونآهنجدازدل‌بیخ کین, 
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رجوع به آهنجیان شود. 


رفن بردن» [ب ب" د](دس‌رکب) 


بیروذ‌بردن . خارج کردن : 
چون سپه رابسوی دشت برون برده‌بود 


۳ [شکرصدرشش 


بعد از هزار سال همانی که اولی 


زین دردرآورند و ازآذدربرون برند . 
ناصرخسرو. 


بترسد خردمند ازین بحرخون 


کزو کس‌نبردست کشتی‌برون . 


سعدی. 


این مطرب ما نیکک نمیداند زد 


زینجاش برون بریدو نیکش بزئیا, 


سعدی. 
یرون بردن سر از کهتری ؛ نا فرمانی 
کردن : 
ورایدونکه نایم بفرعا بری 

برون برده‌باشم عراز کهتری. 
دردوسی. 
برون ناختن . [ بت ] (مص‌مرکب) 
بیر ود‌تاختن. به خارج بردن بسرعت : 
ز پیش همایش برون تاختند 
بهآب فرات اندر انداختند , 


فردوسی. 

سخنها زهر گونه برساختند 
هیونی تگاور برون‌تاختند. 
فردوسی. 


زگردان خارر سواری چوابر 
بروث تاخت باخودوباخشت و گبر. 
اسدی. 
نان ازخانهة چوبین برون تاخت 
که چوبین خانه ازدشمن‌بپرداخت. 
تا 
ای بساخانه توی که رسیده‌است بآب 
تازمنزل عرق آلود برون تاخته‌ای , 
ما 
رف فعه.[برت](راخ)(جاداوت...)(۱) 
)1 ۰۰-۱ ۱۸م.)زنی‌نویسنده » انگلیسی 
نویسند؛ جین‌ایر(۲) . 
|| (_اخ ) خوادر وی امیلی (۳) (۱۸۱۸- 
۸ م2 ) وی »رتفعات بادگیر (4) را 
نوشته است. 
|| (اخ) خواهرآن دو » آن (۰) (۱۸۲۰- 
۹ . نیز رمانهایی برشتة تحریر در 
آورده است . (فرهنگگ فارسی مین) . 
پرونتیر. [ب د نی ] (اغ) 
(فردیناند...) (0) (وعه حور م.) 


۲۰لنصن (۳) 


میل سراپرده بود. 
مذوچهری . 


۰ عصعز (۲) 


منک بط عفتاعصظ رو) 













مر کپ) پیروت جستن. خارج ۶ شدن : 

بر آمدن ی ۹ 
بروث جست رز ازتش 
«می گفت و ازهول 


شب ازمیان باختربرون جهد 


بگترد بزیر چر 


پروند ۰ [ب د] (ا) طوق.حابولن 
وهوالکرالنی یصمد به لیلنخة. ( 
ءزلف) . 
پر و ند. [ب ر ] راخ) دهی است از 
دهستان گوران » شهرستان شاهآباد. سکله 
تن آب: ازژه آب دره‌سگر, محصوا 
غلات » حبوب » ابتیات » صیفی » توتون 
7 این ده در دومحل بفاصل یک کیلو 
متر واتع ومشهور به علیا وسفلی است. ( از 
فرهنگگ جغرانیائی ایراذدج ه) . 
برون دادن . [ب د] ( ص مرکب) 
بیروث دادن . خارج کردن. برآوردن: 
چراخون نگریم چرا گل‌نخندم 
که‌بحری فروشدبرو نداد گوهر, 
1 
برون دمیدن. [ ب <د د] (عص 
مر کب) یرون دمیدن . خارج شدن. رستن : 
از ابرنوبهار چوباران فروچکید 
چندین‌هز ارلال» زخارابرون‌دمید. 
منوچهری . 
پر و نده . [ب و د ] (ا) پرونده . 
سله و سبد و بسته ق‌اش ۰ که باعربیرزمة 
خوانند. (ازبرهان). سل قماش » ای سبد و 
پنچة جامه. (رفاة متری). شمه تما . 
(لغت فرس اسدی) : 
خواجه‌به‌پرونده اندر آمدایدر 
| کنونمعجب شده‌است از بررهوار. 
آغاجی. 





و دجوع به پرونده شود. 


0 عاصمعظ (۱) 
((0 



























رفت بهرامر گرگین وطوس. 
4 فردومی. 
ات دنیای دوث هه 


رس زاین نی فتوزررفت شیگین رن 
رق فا ین لو: ۲ تفت وی 
برآمدن عید و برون رفتن روژه 





ساقی بدهم باده برباغ وبسیزه. 
منوچهری. 


۹۳ با دوسه احل درون 


ك فریدون به تماگایرون . 
نظامی . 
حکیم ازبخت بی‌سامان بر آشفت 
پروناژ با رگه می‌رفت ومیگفت. 
سعدی . 
یا از در عاشقان درون آی 
با از درطالیات برولاری - 
سعدی . 
برون رفت و هرجانبی بنگرید 
به اطراف وادی نگه کردودید. 
سعدی . 
بروث رفتم ازجامه دردم چوسیر . 
که ترسیدم ازژجر برنا و پیر. 
سعدی . 
بر ون‌دفتن ۰ [ب ارت ] (مص‌رکب) 
بیرون‌روفتن. روفتن‌به بیرون. جاروب کردن 
بهخارج : 
او را بجای روب هجای من 
باخاله ره یکوی برونرفتی. 
سوزنی. 
رت ۳ 
بروذزده. برروذزده. و رجوع به بروزده 
شود . 
|| دراصطلاح زمین شناسی » قسمتی از یکث 
سنگگ یا ماد ممدنی که درسطح زمین نمایان 
میشود. (دایرةالمنارت, فارسی) : 


)۱( ذل : ورسیدش . 





بیزوت سرا . بیرون سرای. 

|| زری که‌درغیردار الضرب وضرابخانه سکه 

کرده‌باشند. (برهان). (ناظم الاطبام) . 

قاب و بد که در غیردارالضرب سکه زده 

برون سراایی ۰ [ب_ س] (ص نبی) 

مسوب به برون سرا: 

محکک مشاهدحال‌است وعاقلان دانند 

که سکه درم؛ن پرو سرایی نه 
نزاری اه 





توت بان 

۰ نعدی‌است وی بروتسرآنی- 
نزاری فهستانی. 

پر و نسو. [ب] ( ام رکب ) بیرونسو. 

سوی بیرون. جانب بیرون. جانب وحشی. 

. مقابل درون سو: 

موی سرجغبوت وجامه ریمناك 


سمت خارج 


از برونسو باد سرد و بیمناك. 
رودکی. 
نارنج چودو کفة سیمین ترازو 
هردوز ژرسرخ طلی کرده‌برونسو. 
و چهری. 
اگرچه درون سخن یک بود 
از برونس وگمان به‌زشتی برند. 
(قابوسنامه). 
اگرنه دشمن خویشی‌چه میباید همه‌خودرا 
درونسوذسته جان کندن‌برونسوناروارفتن. 
خاقانی. 
چوشمع از درونسوجگرسوختن 
برون-و زشادی برافروختن . 
و اگر در تت مزه نماند بزونسوی ترا مزه 
دهیم . ( کتاب‌الممارف). 
بروسو یکت . [ب" رد ] رغ) () 
برانشویگ . ناحیه‌ای درآامان » که تا سال 
۹ دوك نشین 
جمهوری جزو ساکس سقلی‌گردید . ( بسال 
۲ پایتخت قدیم برانشویگ دارای 


بود و بعد بصورت 


۰ ۲ هزارتن‌سکنه‌بود. این‌شهر م رکزصنعتی 
(ماشین ها » مینک سازی» کنسرو سازی ) 
وچاپخانه ااست. ( فرهنگگ نار مین ). 


آلمانی :1221056۱۷66 .فرائسه 








بیرون شدن. بیرون رفتن. خارج شدن. خایج 
۳-۹ 
زواله‌اٍن جوشدی از کما نگروههبرون 
زحلق مرغ بساعت فروچکیدی خون. 
از 
چوکاوه برون شد زد رگاه شاه 
براوائجمن گشت بازارگاء . 


فردوسی. 

زدرگاه ماهوی شد چون بروث 
دودیده پرا زآب و دل‌پرزخون. 
فردوسی . 


گرازه برون شد زپیش سباه 
خبرشد با غریرث نیکخواه. 
فردوسی . 
زین در چودرآیی‌بدان برون شو 
در سرچنین گفت نوح باسام . 
اصر خسرو . 
ناتام درین جایت آوریدند 
تاروزی از اینجابرون شوی تام. 
ناصر خسرو, 
زچراگاه جهان آن شودای‌خواجه‌برون 
که‌به‌تأویل‌قران بررسداز چون وچراش. 
اص رخسرو. 
آمد بگوش من‌خبرجان -پردنش 
جانم زراه گوش‌برون‌شدیدانخبر . 
خاقانی. 
یکی روزپنهان برونشد ز کاخ 
ز دلتنگیآمدبه‌دشتی فراخ . 
نظامی. 
خانه حالی کرد شاه و شدبزون 
تا بپرسد از کنیزك او فسون . 
مولوی. 
تا غلاف اندربود باقیمت است 
جود و دس و خن لت است . 
مواوی. 
پار دیگر ما به قصه آمدیم 
ما ازین قصه برون‌خودکی شدیم . 
مو لوی. 
ابریق گ راب تا به گردن نکنی 
ازلوله برون شدن تقاضانکند. 
سمدی, 
نام تکوئی‌چوبرون شد ز کوی 
در نتواند که ببندد بروی . 
سعدی. 
گفتابرون شدی به تماشای ماءذو 
ازماه ابروان منت شرم باد رو. 


حافظ . 


جع وصیت 1۳ (۲) 





پر ونمرذی 
از شماره درون مشدن » بی حد و حصر 
کشت : 
فضل ترا همی‌نبود منتهی‌پدید 
آنرا که ازشماره برونشدچه منتهی‌است. 
فرخی. 
از گوشن برون شدن » درآموش شبن ؛ 
فراموش کردن. ازیاد بردن : 
برون نمی‌شودا زگوشآن حدیث‌تودانی 
حدیث اسب نباشد برون زگوش مپاهی. 
اثوری. 
از یاد برون شدن ؛ فراموش گشتن : 
نه آن دریغ که هرگزبدر ررد ازدل 
نه‌آن حدیث که م رگزبرون شود ازیاد. 
سعدی , 
برون شو. [_ب ش ] (|مرکب ) 
مخرج 1 
باب وراکرا می‌خوانی و ننگری 
تازین‌سخن که گفتی‌باشدبر رن شوی. 
ور 
کزفلک راه برونشو دیده بود 
درنار چون‌مردمان پیچیده‌بود. 
مولوی . 
سب برون شو کردن ؛ مخلص‌یافتن : 
ارمجال راز دل‌گفتن ندید 


زو برو اش وکردودرلاعش کشید. 


مولوی . 
|| در پنهانی چیزی را تجسس کردن و غیبت 
کردن. (ناظم‌الاطباء). 
بر و نشو .یگ.[ب ](خ)(ثرن...)(۱) 
(4-۱۸۱۹ ۰2۱۹4 ) فیلسوف فرانسوی » 
وی هم خود را مصروف فلسفهة علوم کرد ۲ 
(فرهنگ فارسی معین). 
بر و نشیت ۰ [ب د] (۱) برنشیت» از 
ابراض ریه. رجوع به برنشیت شود. 
برون کردن» [بك د ](مصم رکب) 
بیرون کردن خارج کردن . اخراج 
رل 
عصیب و گرده بروذ کن توژود وبرهم کوب 

جگر بیازن و آ کنج را بسامان کن . 

کسانی. 

روزیش خطر کردم و نانش بشکستم 
بشکست مرادست وبرون کر دزخیزی, 


مشفقی بلخی. 

زدش برزمین همچوشیرژیان 
چنان کزتن وی‌برون کردجان. 
فردوسی. 


رحم ناورد به پیران و جوانهاشان 
تابرون کرد زتن شیر جانهاشان . 
منوچهری . 
تمویذ وفا برونکن از گردن 
ورنه به جفا گلوت بفشارد . 
ناص رخسرو . 


بناانط (4) 





6۰ عع عنعه]عنصند5 (۳) 


به نیسان همی قرط سیزپوشد 
درختی که آبان برون کردازارش. 
ناصرخسرو. 
نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 
برون کن زسرباد خیره سری را. 
ناصر خسرو. 
طرح برانداز و برون کن برون 


گردن چر خ ازح رکات‌وسکون. 


نظامی. 
کرد چوره رفت زغایت فزون 
سرزگریبان طبیعت برون . 
نظامی . 
ای دست زآستین برون کرده به عهد 
و امروز کشیده پای در دامن باز. 
سعدی . 
کنون پخته شد لَمة خام من 
که گرمش برون کردیازکام من . 
سمدی. 
بروث‌کن زدل دوزخ آز آنگه 
نگرکت درون باغ رضوان نماید. 
مرحوم ادیپ 
|| گسیل داشتن . فرستادن . به جایی روائه 
کردن : 
برون کرد کار گهان ناگهان 
همی جست بیدار کارجهان . 
فردوسی. 
زمردان گرد از در کارزار 
برون کرد لشکردر ره‌صدهزار. 
فردوسی. 
ز لشکر برون کن سواری هزار 
فرامرزرا باش درجنگ یار . 
فردوسی. 
برادرش را خواند فرشید ورد 
سپاهی برون کرد ومردان مرد. 
فردوسی, 
فرسته برون کرد گردی گزین 


یدادش عرابی نوندی بکین. 


اسدی. 

سبهبد زبان آوری نف زگوی 
برون کر دونسپر دنامه‌بدوی. 
اسدی , 


مس برون کردن از تن یا بر» درآوردن : 
گشاد از مین آن کیانی کبر 
بروذ کرد خفتان وجوشنزبر. 
فردوسی. 
مس شهربرون کرده ؛ از شهرخارج شده : 
هر که درین‌حلقه فرومانده‌است 
شهربرون کرده و ده‌رانده‌است. 
نظلامی ۰ 
|| بیرون کشیدن . 
آهنجیدن : 


بیرون آختن . برون 





۰ 00طل1 ومءمعلاعص 1 (۲) 


۳ 


۰۰۸ 





بخون تشنه جلاد ناءهربان 
برون کرد دشنه چو تشنه‌زبان. 
سدی. 
بر ون کشیدن. [ب لد ](مص‌رکب) 
یرون کشیدن. بدر آوردن. استخراج 3 
آنکو زسنگگ خارا آهن برون کشد 
نسکی ز کف اونتواند برون کذید. 
سنگی سرمایهٌ آهن آبگون 
کزآن سنگ‌خارا کشیدش برون . 
فردوسی. 
بر و نگراربی ۰ رب اک (| ( حاعص 
مرکب) عمل گراییدن‌به برون. 
|| در اصطلاح_روانشناسی > برونگرایی و 
درونگرایی اصطلاحاتی است که «کك. گف. 
یرنگ » وضع کرده و حاکی از دو نوع 
شخصیت متناتض است. فعالیت کلی یا شوق 
و کشش درشخص برونگرا آفاقی (یمنی‌متوجه 
دنیای خارج)) » و در درونگرا انفی (یعنی 
متوجه بدرون شخص ) است. هرکس به این 
هردومتمایل است » اما همراره براثر محیط 
وصوصیات خلقی» یکی بر دیگری تفوق 
دارد و بنحوبارزی آشکارميشود. برونگرایی 
حاد فرارنامعقول وغیرمنطقی ازنفس‌ونمایش 
دادن احساسات درجمع است (مانند هیستری 
وهیجان شدید ) » و درونگرایی حاد عبارت 
ازعقب نشینی به دنیای درون است ‏ ودرین 
حال خیالبافی جانشین واقع بینی میشود . 
« یونگگ » بیماری تقسیم خاطر را اختلال 
مشاءرشخص درونگرا می‌داند . ( از دايرة 
رهق 
رو نکرد » [ب و گ](راخ)برونجرد» 
که قرية بزر گیست‌به مرو.(یادداشت,ولف). 
رجوع به بروژجرد شود. 
پرو نلسکو . [ب"_ن د د لد ] (اخ) 
(فیلپو...)(۲) (۷ ۶-۱۳۷ ۰2۱۹) معمار 
وحجارایتالیایی. وی بزر گترینمعماررنسانس 
اول. وی درفلورانس گنبد کلیسای سنت ماری 
دفلور(۳) وقصر پیتی (4) را ساخته‌است . 
(فرهنگگ فارسی معین) . 
پرون لنجیدن . [ب د د ] (عص 
مر کب ) بیرون لنجیدن . بیرون کشیدن . 
خارج ساختن : 
کسی راکش توبینی‌درد کولنج 
بکافش پشت وزوسرگین‌برون لنج . 
طن 
پر و فمرذی ۰[ ب م] (حاص) خایج 
ازمرز بودن . 
حق یا حقوق بروذمرزی 4 مصوئیت 
خاصی است که پاده‌ای اشخاص مانند وزرای 


۰ و ۱ م13 (۱) 


















مختار و سفرای کیار نسبت یه قوانین‌قضایی 
کشور ی که در آنجا رفته اند دارا میباشند . 
(لغات فرهتگستان) . 

پر ون نهادن . [ب ند ](مص ع رکب) 
بیرون نهادن. بیرون‌گذاردن . 


- پای‌برون نهادن؛ عدم اطاعت و موافقت 
کردن » متحرف شدن از آمری : 
گیرم که به فتوی و خردمندی و رای 
از داير؛ شرع برون ننهم پای . 
سعدی, 
- پای از منزل برون نهادن؛ خارج شدن 
ازخانه : 
پامدادان که برون می‌نهم ازمتزل پای 
حسن عهدم نگذارد که نهم‌پای د گر. 
سعلی . 
برون نهادن پی ؛ پا فراتر نهادن. خارج 
شدن : 
سرت خاقانیا درئیمه راهی‌است 
کزآنجا پی‌برون نتوان نهادن. 
خاقانی. 
|| تجاوز کردن : 
درون خانه خود هر گدا شهنشاهی‌است 
قدم برون منه از حد خو یش وسلطان‌باش. 
ملک 
۱( ۲۱۱۰۰ 


(۱۱۰۱-۱۰۳۰ع۰)مسس‌فرقاشارترو(۲). 


ذکران وی در ششم اکتبر است . (فرهنگ 
فارسی‌معین) . 

پرونوس ۰ [ ب] (۱) لشکر و 
لشکری . (برهان) (آنندراج) . برونوش. 

|| ( ۱خ ) نام سراشکری وسپهبدی بوده 
است . (برهان). (آنندراج). بروئوش. 
پرو نوش » [ ب ] (.۱) برونوس . 
(برهان). ( آنندراج ) . رجو عبه‌برونوس 
شود . 

پرونی ۰[ رب ] (ص نسبی ) منسوب 
به‌برون . بیرونی . خارجی . ظاهری.مقابل 
درونی. مقابل‌داخلی. ( یادداشت مولف ). 
و رجوع به‌بیرونی شود . 

برو ینک ۰[ در ] (.اخ ) (الیزابت 
بادت ..۳()۰) ( ۱۸۰۱-۱۸۰ ع۰) 
براونینگک » بانوی شاعرة انگلیسی.د رآثار 
وی مانند سونه‌ها (4) مترجم از پرتغالی » 
و رمان منظوم بنام اورورالای (۰) الهامی 
ات ار اراس ات عون است ۲ 
|| شوهروی رابرت‌برونینگ(۱۸۱۲()۱- 
ات9 ۰ ) نیز شاعری بود با الهامی که 
گاه مهم و عجیب می‌نماید . وی کوشیده 


)4( 5۵20, 





۰ ۶ 2 عنا1. رعصنهظ (۳) 


است که اعماق روح انسان را تحلیل کند. 
(فرهتگ فارسی معین). 
پروگ . [ ب ] (۱) ابروی . ايرد - 


پرو . حاجب . و رجوع به برو و ابرو 


شود : 
سوی حجرء حویش رفت آوژوی 
زمهمان بیگانه پرچین بروی ۰ 
فردوسی . 
همه زرد گشتند و پرچین بروی 
کسی جنگ دیوان نکرد آرژ وی . 
فردوسی . 
همه پردل از کین وپرچین بروی 
جزاز جنگ شان فیست چیزآرزوی. 
فردوسی . 
نبودش زقیدانه چین بربروی 
نه‌برداشت هر کزدل‌ازرای‌اوی. 
فردوسی . 
بروی . [ آب و ](حرف اضانهوضیر) 
(م رکب از بر-ا ضمیروی). براو .( ناظم 
الاطباء ) . برو . رجو ع به بر ورجوع به 
وی شود . 
پرة .[ بر د] (ع ص ) مونث بر 
[ ب رر] . زذمهربان .(منتهی‌الارب ) . 
|| (۱) فرمانبرداری » اسم است بر[رب 
ر ر] را . (ازمنتهی‌الارب). 
پرة. [ ب ر رد ](۱خ) نام عمة نمی 
صلی‌اله علیه وآلهوسام . ( منتهی‌الارب ) . 
|| نام جایی که در آنجا قابیل هابیل را 
کشت . (منتهی‌الارب) . (ازمراصد). (از 
معجم‌الیلدان). || نام چاه زمزم است وبدین 
معنی بدون‌الف ولام آید ,(آزمنتهی‌الارب). 
(ازمراصد). (ازسجم‌البلدان) . || نام دو 
قریه‌است‌دریمامه» برة علیاوبرهسفلی. (منتهی 
الارب). (ازمراصد) . (از معجم‌البلدان) . 
فرق ۰[ ب د ](ع مص )اقات‌نمودن. 
(ازمتهی‌الارب ) . وبر[ و آب], ازاقرب- 
الموارد) . ورجو عبه وبرشود . 
پرة. [ ب رد ](ع۱) هرنوع حلقه 
از قبیل النگو وگوشوار وخلخال. (ازاقرب 
الموارد) (ازمنتهی‌الادب).ج» بری[برا] 
و برین [ ب ] و [ _ب ] وبرات[ ب]. 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) ۰ | حلقة 
مسین یا موئین که دربینی اشتر کنند وزمام 
در آن‌بندند , (از منتهی الارب) . (ازاقرب 
الموارد). 
پرة» [ آب رز ] (ع ۱ ) واحد بر [ ب 
رر]» یک گندم. (ازمنتهیالارب). (ازاقرب- 
الموارد). ورجوع به‌بر [ب در] شود. 
پرق. [ ب د رد ]( اخ ) ازاعلام‌است 
وبرةبن رآب» که جحش‌بن رآب نی زگویند » 





. ءعنایتا هت (۲) 
کصنررز ۲ )ام () 
۷ درپهلوی: رک [ و رر ]۰ ایرانی قدیم : ورمکك [وم ک ]؛ ستسکریت : ورن [ و ار ن]. (ازحاشية دکترمعین 





پدرامالمومنین زیب است. ( ناظم‌الاطبا) - 
پره.[ ب ریا ر ] و [ بر ریاد 
رر] (۷()۱) ( باهای مختفی) بچة گوسفند 
که آنرا به عربی حمل‌خوانند. ( برهان ). 
بچةگوسپند و آهو.(آنندراج) . درتداو لگناباد 
حراسان گومپند خردسال میشینه که هنوز 
به یکسال عمر نرسیده خواه نرخواه ماده . 
بچة میش که از برای قربانی فصی‌قرار داده 
شده واگر بزغاله هم می‌بود مقبول می‌بود . 
میج بر خدا خحوانده شده چونکه قربانی 
مقبول و پسنديدة درگاه خدا بود که‌ازبرای 
گناهان انسانیان کرده شد . (ازقاموس کتاب 
مقدس) . 
بلج [ ب ذ ]. برق [ آب در]. بهمتل ب 
هم ], جعدة [ ج د ] . حلام [ ح ل 
( حلز ۲۶ خت 1 ۲. 
رخل [ د] و[ رخ ]. رخلة 1 ردل ]. 
زفر[ ۲ . سخلة [ س ل ] . شیشاك . 
شیشکک. طمروس [ ۳ عبود [ ع 1 
عمروس [ "ع ] . هلع [ه ل ٩‏ ]. یعمور 
[ ی ] : 
بساکساکه بره است و فرخشه برخوانش 

و بس کساکه‌جوین نان همی ثیابد سیر . 

رودکی ۰ 

بساکسا که ندیم حریره و بره اصت 

وبس کس است که سیری‌نیایدازملکش. 

اپوالمژید . 

همه دلت بگشای تا یکسره 


چوگ رگ اند رآیند پیش بره . 


فردوسی . 

سوم روز خوان را به‌مرغ وبره 
بیاراستش گونه گون یکسره . 
فردوسی . 


بیاورد لشکر سوی میسره 
چوگ رگ اندر آمدبه‌پیش‌بره. 
فردوسی . 
به‌خوان برنهادند چندی بره 
و ‏ دناد سر یکره 
فردوسی . 
بیاویخت برنیزه ران بره 
پیت انار اندیشه دلایک ره 
فردوسی . 
ار ی او نی تخد 
میان سبزه ولاله نهفته . 
( ویس ورامین ). 
ک رک و پلنگ کرسنه میش وبره‌برند 
وینها ضیاع وملکک یتیمان همی‌برند . 


تس 


.ص92 مصاحظ (۱) 
. نع تمه (م) 


ان قاطع) . 








ره 





ازبهرآنکه تا بره گیری نگرترا 
ای بی‌تمیز مر دگری را مشو بره . 
ناصرخسرو , 
زعدل شاه » جهان ایمن گرفت .جنان 
که کرک با بره خواهیم‌هم‌چرادیدن. 
صوزنی , 
زغصه چون بره نالم که سوی میشگذاری 
که برنیارد شاخم بره نیارد میشم . 
خافانی 
چون بره(۱) کاید به‌سادر گوسپند چر خ را 
سوی تیغ حاج پویان و غریوان دیده‌اند . 
خاقانی 
آن مطبخی با غ نهد چشم بربره 
همچون بره که چشم به‌مرغی برافکند . 
خاقانی: . 
زین بره میخور چه خوری دودها 
انش در زن به‌ئمک سودها . 
نظامی. 
خورده‌های ملوك وارسره 
مرخ و ماهی و گوسفند وبره, 
ذطامی 
بره در ثیر مستی خورد باید 
که چون بخته شود گر کش رباید. 
نظامی . 
سرکه از دسترنج خویش و تره 
بهتر از نان کدخدا و ره , 
(گلستان سعدی ). 
درمصیبت ناله کم کن زانکه این ماندبدانکک 
بره‌را می‌برد گرگ و اشتلم میب ردکرد.(۲) 
ابن‌یمون . 
درشیان نی کلیم زد چوقدم 
بره‌ای کرد ناگه از رمه رم . 








جامی . 

گریختند همه پیش بره‌ها چون بز 
نایستاد کول نی زگرچه داشت چپر . 
نظام قاری . 


منش به‌تیغ شکم بردرم که بنشیند 
مپاه بره و قندس بماتمش یکسر , 
ام قاری . 

درعهد تو از گرگ گرسنه دیت میش 

بستد بره و بحث نعاج است شبانرا . 
(ازشرفنامة منیری) . 

یعادت رو وت 
در نظر یکسان و کامو بره . 
نظام قاری . 
ثولاء [ ث ] ؛ ( دهار ) . 
شیرمست > برة ششماهة فربه . رجوع به 


1 


شیرمست شود.مسموط [ م ]؛ برة پاکیزه 
01 موی جهت بریان . ( از منتهی‌الارب) . 





و ۳ 


(۱) ایهام بهء‌عنی برج هم دارد . 


(۲). از صورت این بیت چنان ظاهر است که مصراع دوم آن اشاره 





۱۱ ار و 


سس مثل بره » نهایت آرام 
حکم ). 

مثل بره بزغاله جمعی‌پرا کنده‌برژمین 
خفته . (امغال وحکم). 

پر آب ؟ موج و طوفان . ( ناظم- 
الاطباء ). موجذ آب . (مژیدالفشله ) . 
بره‌پاو » پلاو که در میان آن بر:بریان 


۰( امثال و 


فراردهند . 
-- برة دو مادرء یادومادره» یادومادری: 
بره که از دو میش شیر مکد وازاینروسخت 
فربه است .(بادداشت مژلف ) . بره‌ای را 
که خواهند فربه کنند از دو ميش شیرده 
او را شیردهند و آنرا شیرمشت یز گویند . 
(ازبرهان) (از آنندراج) : 
عشقت بر؛ دو مادر آمد 
هرگز نشود نزار و لاغر . 
عمادی شهریاری 
ءشق ترا نواله شدگاه دل و گهی جکر 
لاغرازآن نمیشود چون برةدومادری . 
خاقانی . 
ثانی چوقرص مهر و مه از گندم عرق 
رانی ز گوسپند سمین یا که از بره 
آ: ره پروریده ه‌ازسبزه وتره 
پل ازدجت شررمکناری دوم 
مرحوم ادیب. 
|| کنایه از کی یا چیزی باشد که از 
حوادث رو کار نقصان و کاهش و آزاری 
پدو راه نیابد . (برهان). کنایه ازچیزی که 
نقویت او از اطراف باشد » و یا چیزی که 
از سوانح و حوادث روز گار کاهشی‌ونقصانی 
درو راه نیابد . (آنندراج) . 
- || کمانی که دارای دوزه باشد (ناظم- 
الاطباء ). 
مت بر؟ شکمی ؛ بچه گوسفند شکمی . 
بره کیاب , کباب که از گرشت بره 
سب بره کشان ؟ دجوع به‌همین تر کیب‌در 
ردیف خود شود . 
بره کشی ؛ رجوع به همین ت رکیپ در 
ردیف خود شود . 
آهو بره : برة آهو . بچه آهو: 
زشیرین گیاهای کوه ودره 
شکر یافته شیر آهو بره . 


نظامی . 
نهنگی که او پیل را پی کند 
از آهو بره عاجزی‌کی کند . 
نظامی . 
آهو پره را که شیر در پی باشد 
بیچاره چه اعتماد بروی باشد . 
صعای ‏ 
و رجوع به آهو بره در همین لغت نامه 


شود . 








هد 

چراغ بره» چراغدان جات 9 

به چراغ بره شود . اف منت ید مها 
- دنبره » دئية بره . ۱ انس 


- | طنبور ۰ دجوع بهدلیرهشرد .۲ , 
مس زبان بره ؛ گیاهی است کهنازی لسان 
الحمل گویند ۰ دجوع به‌زبان بره شود. . 
|| کنایه از عاجز وزبرن . (برمان), 
بره گرفتن »عاجز و درمانده را ایداد 
کردن . (ناظم الاطبام) . عاجز وزبون گرفتن. 
(برهان) . 
-- | فریفتن » نظیر بزگرفتن . ( امثال و 
وحکم ): 
از بهر آنکه فا برهگری او و 
ای بی‌تمیز مردگری را مشو بره. 
ناصر خسرو . 
|| برج حمل که محل شرف آفتاب‌است) 
وقتی که آفتاب در برج حمل باشد موسم 
بهاد شروع میشود . (غیاث): 
بفرمود تا بر عرمیسره 
بتابند چون آفتاب اژ بره . 
فردوسی . 
زبر ج برء تا ترازو جهان 
همی تیرکی دارد اندرئهان 
فردوسی . 
بتابید زان سان زبرج بره 
که کی عی‌جو ان *شت از و یکسره . 
فردوسی 
بنمود چون زبرج بره آفتاب روی 
گاها شگفتی برتن گلبن بجای موی . 
منوچهری , 
جدی مفتون خوشة گندم 
بره مذبوح خنجر بهرام . 
انوری . 
زیر درنان نشین که کار فلکک 
به‌سه مئزل فرودگاو و بره است . 
خاقانی . 
عریان ژحوض ماهی‌سوی‌بره روان شد 
همچون بره برآمدپوشیده صوف اصفر, 
خاتانی . 
بره زینسو ترازوی زان سو 
چرب و خشکی آزاین میان برخاست. 
خاقانی . 
این جرأت از کجاست که با چون تو راعبی 
در مرغزار چرخ چراند همی بره. 
ظهیر(بنقل ازشرفنامة منیری). 
آهوی آتشین دم چون از بره برآید 
کافور خشکک گردد بامشک‌تربرابر. 
فصیی ‏ 
دربر بره‌ای صنم آهوی زر چرا خوراست 
جام‌طلب برقمربیخ هلال درخوراست. 
بدرشاهی (پنقل ازشرفنامة منیری) . 


به قصة مذلی است » لیکن در جایی ندیدم , ( امشال وحکم دهخدا ). 









و 


رفلکك 4 برج حمل . (یزهان). : 
بایان سمل 1۵ :1 جالزیده 
|| ابره و رزوی "قباو کلاه و امقال آن . 
(برهان) . مخفف اير؛ جامه» که رویة‌جامه 
باشد « (آنندراج) : بط سوه 
عارخش را جامه‌پوشیداست نیکوئی و فر 
جامه‌ای کانرابره‌مشکک است و آتش آستر :(۱) 
عنصری (بنقل آنندراج). 
|| کاردی که بدان شاخه های درخت رز را 
می‌برند . (ناظم‌الاطباء). 
پره. [ "ب "رد ] (۱) از این کلمه که 
مرکب از بر » یعتی مفرد امرحاضربردن»و 
علاست آلت است چرن کلمة مناسبی 
تبل ازآن درآرند اسم آلت توان ساخت . 
(یادادمت مزلت). || مخفف برنده. 





مزد بر اجیر. مزد بر . رجو عبه‌مزد 
و مزد بره شود . 

پره ۰[ ب د ](ع مص ) بحال خود 
آمدن بعد از بیماری وسرخ و سپید گردیدن 


وپ رگوشت و نازپوست شدن. (زمنتهی‌الادب). 


بهبود یافتن تن کسی پس‌ازدگ رگونی‌بیمادی» 
وسپید شدن » و چنین کسی را ابره[ ۲ د ] 
گویند . (ازذیل اقرب الموارد). 
| «برهه» ای‌ازرو ز گارب رکس یگذذتن. (از- 
آقرب‌الموارد). رجوع به‌برهة شود . 
پره. [ رب د] و[ ب د] (ص) 
(مر کب از ب ره باظهورهاء ) مخفف 
مقابل بیراه . غیر سر کش 
وعاصی.اصولی. سربزیر . در راه راست . 
درطریق مستقیم . در سبیل مستقیم . مقابل 
گراه : 
با همه خلی جهان گرچه از آن 
بیشتر گمره و کمتر برهند 
آنچنان زی که بمیری برهی 
نه‌چنان زی که بمیری برهند . 


و 


بره آوردن » به راه راست راهنمایی 
کردن. درطریق مستقیم داخل کردن : 
فرزند تست نفس تومالش دهش 
بی‌راه را بلی بره آرد بره . 
ناصرخسرو . 
|| وب و نیک و آراسته . ( برهان ) . 
درراه و خوبروی و آراسته . (ناظم‌الاطباء). 
|| (,۱)توشاسفرو آذوقةمسافر. (ناظم الاطباء) . 
|| نهرو آبگذر . (ناظم‌الاطاء) . 
ره » [ رب د](ع )اج برهت[ آب 
7« ] . (نا‌الاطباه). رجوع به‌برهة شود. 
ره . [ رب درد ] ( ص ماأخوذازتازی) 
نیک و خوب . (ناظم‌الاطبام) . 
وجوه بره ؛ پواهایی که در راه خدا 


به کسی دهند . ( ناظم الاطباء ) ۲ 





پره."[ب ب] (غص) چز » ایژه 
۱7 ر؛] . (منتهی‌الارب) . ( ذیل قرب 
الموارد ). رجوع به‌ایر» شود . 

"|| جر » برهاء [ آب ] . (متهی‌الادب ) ۰ 
) ذیل اقرب‌الموارد ) . رجوع یه برهاء 
شود 

ره . ۵( اج رده 
[ آب ه] . (ناظم‌الاطیام). رجوع به‌برهة 
شود . 

برهاء ء [ ب ] (ع ص ) مزنث ابره؛ 
بحال خود آ.ده بمد از بیماری و سرخ و 
سپیدشده. ( از منتهی‌الارب) .از اقرب‌الموارد). 
۱( فرب الم ولد ) و 
رجوع به‌بره [ آب آر ] شود . 

پرهاده . [ ۰ ۱(۲خ)شهری‌است 
(به‌هندوستان) بزر گ وبا نعست . ( حدود- 
المالم )- 

پر هامپور ۰[ رب ] (اخ) شهری 
است درشمال بنگال غربی سندوستان بریکی 
از شعیه‌های رودگنگ . دارای ۰۰1۱۳ 
تن سکنه . (ازدایرةالمعارف فادسی). 
برهان. [ ب ] (۱) خوشدالی و 
شمف . (ناظم‌الاطبام) . 

برهان بات الا مص ) اقامت کردن 
حجت. (از ناظمالاطبام) . برهنة. رجوع به برهنة 
شود . 

برهان » [ آب ] (ع ۱) حجت و بیان 
واضح. (منتهی الارب). حجت روشن, (دهار) . 
حجت . (اقرباموارد). دلیل قاطع» وفرق 
در میان برهان و دلیل آنست که دایل عام 
است و برهان خاص. (غیاث). (آنندراج). 
ج » براهین [ "ب].(منتهی‌الارب)(اقرب- 
الموارد)؛ یا آیهاالثاس قدجاء کم برهانءن 
ربکم و آنزلناالیکم نورا مبینا . (قرآن 
کریم » سوره 4 - التساء - آية 4 ۱۷) ۶ 
ای مردم حجتی از پروردگارتان شمارا آمد 
و ثوری آشکار و پیدا برای شما فرستادیم . 
و من ودع معاقه الها آخرلابرهان لهبه قاثما 
حسابه عند ربه . (قرآن کریم » صورء 
۳ - المومنون - آية ۱۱۷ ) : و هرکس 
با خداوند خدای دیگری را بخواند که 
او ر! حجتی نیست » پس حساب او نزد 
پروردگارش است . فذانکک برهانان من - 
ریکک الی فرعون و ملائه . ( قرآن کریم » 
سور؛ ۲۸ - القصص - آیذ ۳۲): پس آن 
دو » دوبرهانند از خدای تو برای فرعون 
و جماعتش . قل هاتوا برهانکم ان کنتم 
صادئین , ( قرآن کریم » سوره ۲ -البقرة- 
آیةً ۵ و سورة ۲۷- التمل - آیذه >) : 
بگو اگر راستگو هستید دلیل و حجت خود 
را بیاورید . و رجو عبه‌سورة ۱ ۲-الانبیای 
آیة 4 ۲ و سور؛ ۲۸ - القصص - آیذ ه ۷ 


(۱) ذل : جامه‌ای کش ابره ازمشکک است وز آتش آسترء ودراین صورت شاهد نیست. 





برهان 


وصوره ۷ او ولتات وناز تزرآن 
کریم شود . 
چو برهان ببیتم بدو بگروم 
وگر بدهده باشد آن نشنوم . 
دقیقی . 
حدایگانا برهان سي بدست توا بود 
اگرعه باطل یکت چند چرهشذنهماد. 
ابوحنيفة اسکافی (بنقل تاریخ‌ببهقی). 
به‌برهان صورت چرا بگروی 
همی پند دین گستران نشنوی. 
فردوسی . 
چنان دان که برهان تیاید بکاز 
ندارد کسی این سض استوار . 
فردوسی . 
پرادی و بسنی و بمردی و بهثر 
همه‌جهان را دعویست مرترابرهان . 
فرحی . 
آنچه تا این غایت پراندام ۳ آنچه خواهم 
رائد برهان روشن باخویشتن دارم .. (تادیخ 
بیهقی ص ۰6۱۰۳ 
که باشد کاین همه برهان ببیند 
نگوید از یقین الا کبر . 
ناصرخسرو . 
چون و چرا زحجت او یاپد 
برهان کل عالم و از اجزا. 
ناصرخسرو . 
از حق تو به نگفته‌برهانی 
پرباطل خویش ثابت وقره. 
اصرخسرو . 
اگر دین از خداوندان گرفتی 
بیار از انفس و آفاق برهان. 
فاص خسرو . 
اندر جهان چو خنجر برهان ملکک تست 
برهان ملکک در کف توخنجر توباد. 
مسعودسعد . 
پیامدم تا... برهان عهد خویش درچه‌لایحتر 
بنمایم . (کلیله ودمنه). رزیر چون پادشاه 
را تحریض‌نماید در کاری که برفق ...تدارك 
پذیرد برهان حمق ... خویش نموده باشد . 
( کلیله ودمنه) . 
شکل در شکل نماید به‌من اوراق فلکک 
شکاها را همه برهان به‌خراسان یابم . 
خاتانی . 
برهان داری مرا به یک لفظ 
از پنجة روز گار برهان . 
خاقانی . 
سه اقنوم و س‌قرقف را به‌پرهان 
بگویم مختصر شرح موفا . 
خاقانی 
شیخ مهندس لقب پیردرو گر علی 
کازر و اقلیدسند عاجز برمان‌او . 
خافانی . 








برهان 





برهان خلیفةاله ناصرامیرالمژمنین ... 
(سندبادنامه ص ۸ ). 
گربه‌دین برهان کنی از من طلب 
این سخن روشن به‌برهان کی شود . 
عطار . 
زیکنامی خواهی ای دل بابدان صحبت‌مدار 
خودستائی جان من برهان ادانی‌بود. 
حافظ . 
ااراله برهانه ؛ خداوند حجت او را 
به اوروشن کناد (بیاموزاد), رجو ع به‌انار... 
در همین لغت‌نامه شود . 
با برهان ؛ با دلیل : 
پادشاهیها همه دعویست برهان تیغ او 
آن نکوتر باشدازدعوی که‌بابرهان‌بود. 
عنصری , 
مس بی‌برهان » بدون دلیل , 
ت- برهان‌قاطع ؛ دلیل‌تطعی. (ناظم الاطباء), 
«جت قالع . حجة قاطلعة . دلیل قاط : 
منکران توحید و تمجید باری تعالی را به - 
برهان قاطع شمشیر مسخر گردانید . (ترجمهةً 
تاریخ یمینی ص ۲۸ ). 
- برهان مسیح ؛ کنایه از مرده‌زنده کردن 
و شنا دادن بیمار و اجابت دعوات حضرت 
عیسی علیه‌السلام. (از برهان) . (آ نندراج) 1 
حکم عزرائیل و برهان مسیح 
در کف وتینش عیان بینی‌بهم. 
خاقانی . 





|| سلطان . قدرت . حقانیت : 
رسیده به هرجای برهان تو 

نگردد فلکک جز به‌فرمان تو . 
فردوسی . 
|| در اصطلاح منعلق و حکمت .قیاسی‌است 
که مر کب باشداز مقدمات یقینی تا نتیجه‌دهد 
مقدمة دیگررا که یقینی‌باشد نه‌ظنی» چنانچه 
کل‌انسان حیوان وکل‌حیوان جسم» پس ازین 
نتیجه یقینی بر آمد که کل‌انسان جسم. (غیاث) . 
قیاسی است که‌از یقینیات تشکیل شده‌باشدخواه 
ابتداء باشد که همان ضروریات است وخواه 
بواسطه باشد که نظریات باشد . وحد وسط 
درآن باید علتی باشد برای نسبت اکبر به - 

اصغر . (ازتعریغات جرجانی). 
یکی از اقام پنجکان؛ قیاس است و آن 
چهار دیگر : جدل » خطابه » منالطه و 
شعر است . یکی از صناعات خمس یا اقسام 
پنجگانة قیاس » ومقصود ازمنطق هم‌اوست. 
یکی از ابواب هشتگانة منطق . انالوطیقای 
دوم . قیاسی باشد ءولف از 





یقینی باشد . آنست که مقدمات قیاس یقینی 
وراست باشد و قیاس را که ازچنین‌مقدمات 
کنند آنرا قیاس برهانی یا برهان نامند . 
(یادداشت مولف ). 

-- برهان اسد اخضر؛ یکی‌ازبراهین ابطال 
تسلسل درو جود است واساس‌این‌برهان‌بدست 
فارابی ریخته شده است . مفاد آن‌اینکه‌هر- 





واحدی از آحاد ساسلام تب و جود؛ بالفعل 
بی‌نهایت مانندیکک واحدخواهدبود. وبعبارت 
دیگر تمام سلسلاً غیرمتناهی در این حکم 
که هیچ یکث از آحاد آن سلسله موجود 
نمیشوند مگر آنکه واحدی دیگر تبل ازآن 
موجود باشد مساوی ومشتر کند پس مجموع 
آنهاهم موجود نمشوند مگر آنکه واحدی 
دیگر قبل از وجودآنها موجودباشدو آنملت 
علت محضه است وتسلسل منقطع. (فرهنگگ 
علوم عقلی بنقل ازاسفارج اص ۱۰۰ ). 
برهان ان 4 پرهان انی . رجوع به - 
برهان انی در همین تر کیبات شود . 

برهان انضمام ؛ یکی از براهینی‌است 
که بمنظور ابطال فرضية جزء لایتجزی‌|قامه 
شده است و بیان آن ازین قرار است : 
هرگاه چند جزء از اجزاء را ضیمنیکک‌جزء 
کنیم دو فرض میتوان کرد . الف- به‌جزء 
ارل یی منضم‌الیه چیزی‌افزوده شود . ب- 
به‌جزء اول چیزی انزوده نشود. این‌دوفرض 
را برپیروان اثبات وجودجزه عرضه‌میداریم 
و -ژال می‌کنيم که آیا به‌جزء اول چیزی 
افزوده میشود یا نه ؟ درصورتی که جواب 
منفی باشد تداخل محال لازم می‌آید که‌تمام 
جهان جسمانی یکک‌جزهء باشدودرنتیجه جسمی 
موجود نباشد زیر آنها جزء‌را جسم‌نمیدانند. 
وا گرجواب شبت باشد یعنی آنکه بگویندبه_ 
حجم جسم چیزی افزوده میشود و درنتیجه 
هراندازه ازاجزاء ضمیمه شود بر حجم جسم 
هم افزوده میشود (برحجم منضم‌الیه)دراین 
صورت تهرا برای دریککا زآن اجزاءحجمی 
خواهد بود و تجزیه وتقسیم میشوند .(از- 
فرهنگگ علوم عقلی بنقل از اسفار ج ۲ ص 
۱۰4 

برعان انی [ ان ن]؛ برهان وطریعَةٌ 
داز و ۱۳۳۱ 
است و این نوع برهان برهان| کتشافی‌است . (از - 
فرهنگ علوم عقلی بنقل از دستور العلماء 
ج ۱ص ۲۳۹). هرگاه در برهان برای 
وجود نسبت اکیربه‌اصفر درخار ج علتی‌نیز 
موجود باشد » آنرا برهان لمی گویندمانند 
هذامتمفن ال خلاط و کل‌متعفن الا خملاطمحموم» 
فهذا محموم. که‌تعقن| خلاطهمانطو رکه علتی 
است‌برای ثبوت حمی درذهن» علتی نیزبرای 
ثبوت حمی در خارج است. وهرگاه چنین 
نباشد وعلتی برای فسبت جز در ذهن نباشد 
آنرا برهان انی گویند مانند هذا محمومو کل 
محموم متعفن الا خلاط فهذا متعفن الاحلاط ) 
که در این مورد حمی‌هرچندعلتی برای‌ثبوت 
تعفن اخلاط در ذهن است ولی علتی در 
خارج نیست بلکه برعکس است . و گاهی 
استدلال را از علت به‌معلول » برهان لمی و 
از معلول به‌عات پرهانی انی گویند . ( از- 
تریفات جرجانی ). برهان‌لمی» انتقال‌ذهن 








۳ 


۹۹ 

باشد از موثر به‌اثر و برهان انی » انتقال 
ذهن باشد از اثر به‌مزثر (یادداشت مزاف). 
آنست که حداوسط در آن علت حکم برد 
در ذهن فقط نه در نفس‌الامرء چنانکه گویند 
الاربعة منقسمبمتساویین کل‌منتسمبمتساویین 
فهوزوحج فالاربم زو ج» پس-داوء سعط که منقسمبه 
متساو یین است‌علت است برای حکم کردنازوج 
براربمه‌درذهن فقطو آنرابرهان‌انی از آن گویند 
که دلالت می کندبرائیت ثبوت حکم درنفس 
الامر نه‌برلم وعلت حکم . وبعضی‌بهعبارت 
دیگرچنین تصریح لمی وانی کرده‌اند: پرهان 
لمی آنست که از علت دلیل گیرند بطرت 
معلول چنانچه تعفن اخلاط علت است برای 
حمی درین مثال : زید متعفن‌الاخلاط و کل 
متعفن‌الاخلاط فهو محموم فزید محموم . و 
برهان انی آنست که از معلول دلیل گیرند 
بطرف علت‌چون: الجسم مژلف و کلمولف 
له مولف فالجسم له مولت » پس مزلف به 
فتح لام معلول است و به کسرلام علت‌است . 
(غیاث ). ر رجوع به‌برهان لمی در همین 
تر کیبات شود . 
برهان پرملتقی » یکی از براهین ابطال 
جزء لایتجزی است و بیان آن چنین است که 
هرگاه سه جزء از آن اجزاء را فرض کنیم 
بنحوی که پهلوی هم قرار گیرند و دو تای 
از آنها پولو به پهاوی هم باشند ویکی یعنی 
جزء سوم برملتقای آن دو قرار گیرددوشقو 
و فرض پیش میاید : 
الف - آنکه جزه سوم که برملتقی است‌مماس 
دوجزه دیگر یعنی‌دو جزء پهاوبه پهلو باشد . 
ب - آنکه جزه برملتقی مماس با دو جزء 
دیگر نود . شق دوم خلاف فرض است 
زیرا فرض این است که جزء سوم برملتقی 
باشد ولازمة برملتقی‌بودن مماس بودن بادو 
جزء دیگر است » و بافرض صحت شق اول 
تجزیه لازم می‌آید . ( فرهنگ علرم عقلی 
بنقل از اسفاد ج ۲ ص ۰۱۰ 

پرهان ترتب ؛ یکی از براهین ابطال 

تسلسل می‌باشد و بیان آن ازین قرار است : 

سلسله غیر متناهی مفروض از علل و معلول 

برحسب افتضای ترتب بایستی بنحوی باشد 
که هر کل هیک از آساه ات 
گردد مراتب بعدی آن نیز ود بخود منتفی 
گردد زیرا عرمرتبه از مرانب بعد مترتب 
برمرتبه قبل است‌والا ترتیبی در کار نخواهد 
بود . این حکم در تمام مراتب سلسله‌جاری 
است و بنا براین به‌حکم عقلی کلی میتران 
کنت که تمام مراتب سلاه اباید طوری‌باشد 
که هرمرتبه از ءراتب قبل علت وجودی 
مرتية بمد خود باشد و با انتفاء آن مراتب 
بعدی نیز منتفی شوند و بنا براین ناچارباید 
مبدئی باشد که با فرض انتفاء آن تمام‌سلسله 
منتقی شود و با فرض وجود سلسله ( یعنی 
فرص این است که سلسله موجوداست ) آن 


۹۹۳ 


مبداً ناچار باید ملوری باشد که قیل از آن 
مرتبه و یا واحدی غیرازآن نباشد والابانهم 
احتیاج بهبرتية قبل خواهد" داشت .و اگر 


فرضی شود که چنین مبدئی اصولا موجود . 


نباشد زیرا وجود و عدم سلسله پنا بر آنچه 
مذکور شد بسته به آحاد مراتب قبل است 4 
و بالاخره هررگاه منتهی به‌مبدئی که آزلی و 
ایدی و داثمالوجود باشد نگردد لازم میآید 
که یچ یکک از آحاد سلسله موجوداباشد و 
در نتیجه ساسله موجود نباشد و این خلاف 
فرض است . (فرهنگت علوم عقلی بنقل از 
اسفاد ج ۱ص ۰6۱9۰ 

پرهان ترسی [ آت یی] ۰ دلیل‌ترسی. 
برهانی است برای اثبات تناهیابماد» وچون 
در این برهان دایره‌ای رابه‌شکل -پر(ترس) 
په‌شش قسمت متساوی تسیم کنند لذا بدین 
ام مشهور شده است . رجو ع به کشاف - 
اصطلدحات‌الفنون شود. . 

- برهان تضایف ؛ یکی از براهینیاست 
که بهمتخارر ابطال تسلسلاقامه شده است وبر 
اصل تقابل تضایف استوار است به‌این‌ترتیب : 
شکی نیست که تقابل میان علت و معلول 
تقابل تضایف می‌باشد در این صورت اگر 
فرض شود که سلسلة علل ومعلول منتهی به- 
مبدئی که علت محض باشد نگردندوهریکک 
از مراتب سلسله را که فرض کنیم معلول 
ماقبل وعلت ما پمد خود باشد از در جهت 
مورد توجه و ثثارقرارمیگیرند: الف - نظر 
پهسراتب سلسله در جهت مبداً و ماقبل خود. 
ب - ظر به‌مرائب سلسله در جهت خلاف 
مبداً یمنی مابمد خود . هریکک از مراتب 
ساسله را که ازجهت استناد آن به‌ماقبل‌خود 
مورد لحاظ قرار دهیم درمیيابیم که معلول 
محض است درصورتی که به‌حکم تضایف 
محال است که مملول بدوف علت‌باشدونا چار 
پاید منتهی په‌علت محض گردد که عودسلول 
نباشد . درجهت دیگر یعنی از جهت‌استناد 
به مابمد خود چون به اعتبار و جهتی علت 
ات لا انا لول ات واتضالف ععش 
برقرار میشود . میان علةالعلل و علت‌محض 
و مءلول محض که معلول اخیر است این 
پرهان بعاریق دیگر نیز بیان شده است . 
( فرهنگ علوم عقلی بنقل از اسفاد ج ۱ 
ص ۱4٩‏ ). 

برهان تعابیق ؛ این برهان را فلاسفه 
برای اثیات تناهی ابعاد اقامه کرده‌اندوبرای 
ابطال‌تسا-ل نیز بکاربرده شده‌است .ساده‌ترین 
روش و طریقه آن ازین قرار است: دورشتة 
ممتد متوازی فرش میشود وقسمتی از یکی 
از آن دو رشت؛ مفروض قعام وجدامیشود و 
بمد رشتة مقعاو ع و ناقص منطبق بررشتاغیر 
مقطوع میشود ( ازطرفی که از رشت؛ دیگر 
قستی قطع شده است ) دراین صورت مسلم 





است که رشته‌ای که قسمتی از آن قلع شده 
است بهمان اندازه که جدا شده‌است درطرفت 
دیگر کوتاهتر از رشتة دیگراست وآن‌دیگن 
بهمان اندازه یژر گتر است ونتوان گفت که 
با این فرض هم هردو متساویند زیرا تساوی 
کال با ناقص عقلا محال است ریحکم آنکه 
زاند برمتناهی‌به‌انداز؛متناهی خودمتناهی‌است 
در نتیجه لازم میاید که رت کامل وناتص 
هردو متناهی پاشند , فرض دیگر آنکه‌یعداز 
قعلع قسمتی از یکی از دو رشته سال‌میشود 
که آیا رشتة مقعطلوع مساوی با رشتة غیر 
مقطرع است یا نه ؟ اگرجواب مثبت باشد 
تداوی کال و ناتص لازم می‌آید و اگر 
منفی باشد موال میشود چه اندازه بزرگتر 
است ناجار جواب داده میشود که بمقدار 
مقعطو ع و در نتیجه بهمان‌اندازه‌بزرگتراست 
که ازرشتة دیگرقیلم شده است واین‌امرخود 
مستازم متناهی بودن است . (فرهنگ علوم 
عةّلی بنقل از اسفار ج ۲ ص ۸) . 

برهان تمانم ؛ برهانی است کهمتکلمان 
جهت اثبات ترحید انامه کرده‌اند » باین 
بیان که هر گاه درجهان وجود دوخداءوجود 
باشد قهرا هریکک مانع کاردیگری است‌وهر- 
یکگ خلاف نثاردیگری میخواه. قدرت‌نمایی 
کند و خلاف اورا اراده کند و در تیجه 
هریکک مانع کار دیگری میشود ولازم آید 
که هیچ کاری انجام نشود ونظام‌جهانو جود 
پرهم خورد . این برهان رامتکلمان‌ازآیات 
قرآن «ل و کان فهاالهة الاانة لفسدتا» گرفته- 
اند . (فرهنگ علوم عقلی بنقل از دستور- 
العلماء ج ۱ ص ۲:۳). 

پرهان جهات ؛ برهان جپات و تحدد 
یکی از براهینی است که جهت ابطال جزء 
لایتجزی اقامه شده است و خلاصه بیان آن 
اینست که هریکک از اجزاء مفروض ناچار 
در حیزی بوده و دآرای اوضاعی خاص‌می- 
باشد و بمبارت دیگر دارای جهات و حدود 
و اوضاعی خواهد بود که عبارت از فرق و 
تحت و یمین ویسار وغیره‌باشدوناچارهر یک 
آزاین جهات غیرازجهت دیگر است و این 
خود نوعی ازتقسیم است . (فرهنکک علوم 
عقلی بنقل از امفارج ۱ ص ۱۰۳) . 
پرهان چرائی » دلیل «لم» . (دانشنامة 
زوا با یمان 
لمی در همین تر کیبات شود . 

سب پرهان حیثیات ؛ یکی از براهين ابطال 
تسلسل است و بیان آن بدین ترتیب است 
هیک رنه لو سللال را کد ور 
نظر قرار دهیم محصور بین دو حاصر است 
باین‌معنی که نسبت به ماقبل خود معلول و به 
مابعد خود علت است و محصور است بین 
مرتبهُ قبل و بعد و در نتیجه متناهی است 4 
پس هر مرتبه وواحدی راکه از سلسله مورد 











لحاظ قرار دهیم همین حال دا دارد یعنی 
محصور بین حاصرین است و چون «حکم 
الامثال فیمایجوز و فیما لایجوز» واحداست 
حکم یک مرتبه در تمام سلسله جاری است 
ودرنتیجه تمام سلسله متناهی است و بعبارت 
دیگر مجموع‌آن سلسله‌از مراتبی تشکیل‌شده 
است که هر یکك محصور بین حاصرین و 
معناهی‌اند و بنابراین مجموع سلسله هم که‌از 
آمور متناهی تشکیل شده است متناهی است‌و 
هرمرتبه‌ای‌را که موردتوجه قرار دهیم دارای 
بدایت و نهایت است و متناهی است پس 
مجموع هم‌متناهی است . (از فرهنگ علوم 
عقلی بنقل از امفار ج ۱ ص ۰6۱۰ 
برهان‌خاص‌الخاص؛ این برهاث راجهت 
اثبات وجود هیولی اقامه کرده‌اند بدین بیاث 
که‌گویند میداً تمام موجودات یک موجود 
حقیقی است که واحد است و درآن شائیت 
کثرت و تعدد نیست و از جملٌ موجودات 
ممکنه که ناشی از وجود واحد بسیطند 
ممتدند» و چون به حکم تناسب و سنخیت 
میا علل و معلول باید معلوم مناسب باعلت 
خود باشد و این مناسب میان ممتد و صور 
جسمیه مقعود ات ومیان آنها با ذات حق 
هم‌هیچ مناسبعی نیست زیرا بیان شد که ذات 
او منزه‌از کثرت‌است و همین‌طورمابین‌صورت 
و عقول این‌تناسب و مناسبت نیست پس‌ناچار 
پاید معلولی باشد که مناسب‌با موجود حقیقی 
باشد و آن هیولی است که بسیط است وغیر 
م رکب و مناسب‌است که ازءبداً فیاض صادد 
شده و از جهت قبول امتدادش واسطه‌ای در 
صدور «متدد است, این برهان را کسانی که 
قائل به قدم هیولی هستند اقامه‌کرده‌اند. 
(فرهنگ عاوم عقلی بنقل‌از اسقار ج ۲ ص 
:۱۳ 

برهان خلف؛ قیاس خلف. اثبات‌یکک 
حکم از طریق اثبات دروغ‌بودن نقیض‌آن. 
رجوع به قیاس خلف در همین لفت‌نامه 
شود. 

برهان سلمی [س" لال ]؛ بردانی است 
که به آن ثایت می کنند درعلم حکمت متناهی 
بودن ایعاد» و آترا برهان سامی از آن گویند 
که در آن شکلی می کشندبصورت سلم‌برای 
اثبات مطلوب. تقریرش بروجه اجمال آنکه 
اگر عدم:.اهی ابعاد متحقق باشد البته ممکن 
بود که برآدیم از یک مبدا وخط مانندذو 
ساق ملث و هرقد رکه آن خعلها را بکشیم 
بعد فیمابین متزاید گردد ... و بهمین ترتیب 
ثابت میگردد که آن بعد غیر متناهی میان دو 
حاصر محصور است و این منافی عدم‌تناهی 
ات زیرا که محصوریت تناهی را میخواهد 
پس چگونه‌عدم تناهی‌انفراج باو صف محصوریت 
متصور باشد» پس‌عدم‌تناهی ایعاد باطل‌میشود. 


(ازغیاث‌اللغات). ورجوع به‌همین ماحلخودد 





برهان 


- برهان صدیقین ؛ یکی از براهین اثبات 
صانع وذات واجب و توحیدخدای عالم‌است . 
ان برهان طریقه وروش انبیاء و اولیاء است 
که از و جوداثبات و جود کرده‌اندوساده‌ترین 
بیان آن اینست :الف - وجود امرواحدعینی 
حقیقت بسیط است که اختلات میان افراد 
آن به کمال و نقص و غنی و فقر ااست< 
ب - وجود متأصل‌در خار ج‌بوده وذومراتب 
است باشدیت واضعفیت و شدت وضمف و 
مرتبت کمال وغایت شدت آن که اکمل‌راتم 
از آن نیست و متعلق به غیر نبوده و تمام 
مراتب دیکر متعلق به آن می‌باشد مرتبت 
فوق التمام مرتبتی است که ازلحاظ شدت و 
قوت و مدت وعدت نامتناهی است. 
ج - وجود تمام و تام قبل از وجود اقص ؛ 
وغنی قبل از فتر » ووجود قبل از عدم‌رفعل 
*بل از قوت است. 
د - مرتبت کمال و تمام هر شیء عبارت از 
همان شیء است‌با چیزی زیادتر و درحقیقت 
وجود کامل حاری تمام مراتب مادون خود 
است که موجودات‌ناقصه باشند با امریزیادتر 
که کمال او است و در نتیجه مرتبت کمال 
و تام هر چیزی محتاج به مراب ناقصه و 
مادون خود نیست. 
- وجودات پردو قسمند یااقصند وسحاج 
به مرتبت کمال خود و یا کاملند و مستغنی 
از مراتب‌ناقصة مادون خود زیرا واجد تمام 
مراتب است با امری زیادتر که کمال اوست 
و آن واجب الوجود است و مراتب اقصةً 
دیگر ممکناتند و بالجمله وجودیانام الحقیقه 
و و اجب الهویه است‌و یا ناقص ومحتاج است. 
(از فرهنگ علوم عقلی بنقل از اسفاد ج 
۳ ص ۲). و رجوع به همین‌مأخذ شود. 
- برهان فصل ووصل؛ یکی از براهین 
اثبات وجود هیولی است و بیان آذمي 


ی بر 
مقدمتی چند اعحاء 

الف - هیچ امری‌مقابل خود را قبول‌نمی‌کند 
یعنی هیچ امری با مقابل خود جمع نمیشود 
و بنابرایناتصال که‌مقابل ان‌صال است قبول 
انفصال نخواهد کرد زیرا انقصال اگر 
و جودی باشد ضد اتصال است و اگر عدمی 
باشد مقابل اتصال‌است از باب تقابل عدم و 
ملکه‌و در هر حال پا اتصال جمم نمیشود . 
ب - قایل هر چیزی بعد از قبول آن هم 
باید مانند قبل از قبول »وجود باشد و حال 
آنکه جسم متصل که دارای حالت اتصالی 
است بعد از انفصال مانند قبل از انفصال 
نیست و بمبارت دیگر مانندحالت قبل‌ازتبول 
فیست زیرا قبل‌از عروض‌انفصال متصل‌بوده 
و اکنون منفصل شده است. 

اج - بالحس و الوجدان یک موجود متصل 
واحدرا دونیم می‌کنیم واز آن دو امرتصل 
بوجود میاید و نميتوانیم‌بگوئيم که امرمتصل 








واحد معدوم شده است و دو امر دیگری 
بوجود آمده‌است که مربوط بدان متصل‌واحد 
قبلی نیست زیرا همان بوده است که اکنون 
دونیم شده است و بحکم مقدنذ اول آنچه 
قبول انفصال کرده است هیثت اتصالیه باغد 
ونمیتواند هیثت اتصالیه قابل انفصال باشد 
زیرا بعینه با مقبول خود که ان‌صال نیست 
موجود نیست و حال آنکه به حکم مقدیة 
دوم قابل باید با مقبول خود جمم‌شوددر حال 
که اتصال زائل‌شده است و اکنون دو جسم 
شده است و در عين ال دو جسم که پدید 
آمده است از همان یک جسم واحد قبلی‌است 
نه آنکه جسمی معدوم شده و دو جسم دیگر 
دید آمده است پس در نتیجه آنچه موجب 
این همانی است یعنی انتساب در چسم پدید 
آمده به یکک جسم قبلی است امری بایدباشد 
که از جسم واحد قبلی در دوجسم پدید آمده 
بمدی موجود باشد و با اتصال و انقصال هر 
دو موجود باشد این‌امر مسلم صورت جسبیه 
فیست زیراصورت جسمیه به حکم مقدمادوم 
قابل انفصال نیست وصورت‌اتصالة جسمیه 
از بين رفته است و دوصورت جسمية دیگر 
پدید آمده است و بنا براین آن امر باقی را 
درهردوحال هیولی‌می‌ناميم که با متصل‌متصل 
و با منفصل منفصل است و در هرحال باقی 
است و فابل کون و فاد و اتصال وانفصال 
و سایر تحولات و تکرنات است. (فرهنکک 
علوم عقلی بنقل از اسفار), 

پرهان قوت و فءل ؛ برهانی است‌برای 
اثبات وجود هیولی » بدین طریق که گویند 
جم ا زآن‌جهت که جسم است و موجوداست 
و دارای‌حالت ووجود اتصالی است ودارای 
صورت نوعیه است که فعلیت آن بدان‌می‌باشد 
و ار دارای استعدادقبرل فصل ووصلو کون 
وفساد و حالات طاريذ دیگراست ازحالاتی 
که بالفءل برای‌اومفقود می‌باشند ودرشرایط 
خاص زمانی و مکانی و معدات دیگر بطور 
متعاقب متوارد برجسم میشوند و بنابراین 
هرجسمی رادو جهت‌است یکی جهت موجود 
بیش شلي له در 
متورد برآن میشوندکه جهت قوت واستمداد 
آن باشد یکی جنبة و جوب بالفعل ودیگر 
جنبة امکان » وشیء از آن جهت که بالقوت 
است بالفعل نمی‌باشد زیرا مرجع قوت‌به امر 
عدمی است و مرجع فعلیت به امر وجودی 
است پس آنچه جنبة توت آنست هرلی 
است و آنچه فعلیت آنست صورت است . 
(فرهنگ علوم عقلی بنقل از اسفار چاص 
۳۰ 

برهان لمی [ز1 ۳2 برهای ات وه 
حد اوسط در آن علت حکم بود در ذهن 
و نفس‌الامرچنانکه گویند هذا متعفنالاخلاط 
وکل متعفن‌الاخلاط فهو محموم فهذا محموم 





۹ 
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پس حد اوسط که متمفن الاخلاط است علت 
ات برای حکم محموم برهذا در ذهن و 
نفس‌الامر . و آنرا برهان لمی از آن‌گویند 
که دلالت می‌کندبرام و علت حکم درنفس 
الامر. (غیاث) . ورجوع به‌برهانانی‌درهمین 
تر کیبات شود. 

پرهان مر کب ؛ برهانی است که از دو 
یا چند قیاس ترکیب يافته مفید یکك نتیجة 
نهایی باشد وخود منحل به چند برهان بسیط 
شود» چنانکه دیده میشود که نتیجة برهانی 
مقدمة قیاس دیگر قرار گرفته و همین‌طور تا 
بالاخره منتج به یکک نتيجه نهائی شود وگاه 
در مقام اثبات »طلوب متوسل به برهان و جدل 
و خط به‌شوندو گاه‌قیامی‌ترتیب دهند که‌مقدمات 
آن مخلوط از یقینیات و مشهوراست‌ونطریات 
ووهمیات است. (از فرهنگ‌عاوم عقلی‌بنقل 
از تفسیرمابمدالطبيعة ابن رشد ص #۰ . 
پرهان «سامته ؛ یکی از براهین اثبات 
تناهی ابماد است باین بیان که از مر کز کره 
یکث خط متناهی خارج میشود و موازی با 
آن خط دیگر غیر متناهی از خارج کره‌رسم 
میشود و کره حرکت می کند بطوری که خعط 
خارج از مرکز مسامت با حط غیر متناهی 
خارج از خارج کره قرار گیرد ناچار بایددر 
خط غیر متناهی نقطه‌ای باشد که اولین نقلا 
مسامته باشد و وجود چنین‌نقعه‌ای بافرض‌غیر 
متناهی بودن خحط خارج ازخارج مرک ز کره 
محال است زیرا در نقعلهای که در خط غیر 
متناهی فرض شود که اولین م2طه مسامته باشد 
مافوق آن نقطة دیگری هست که ممکن است 
آن اواین امطا مساءته باشد و خطخارج از 
خارج کره در آن نقطه مسامت شده‌باشد قبل 
از مسامت شدن آن با نقط زیرین و با فرض 
غیر متناهی بودن هرنقعله‌ای را که فرض 
کنیم فوق آن نقطه‌ایست که ممکن است 
او لین نقطمسامته باشد و فوق آن نیز نقطه‌ایست 
که ممکن است آن اولین نقطه مسامته‌باشد 
و فوق آذنیز و درنتیجه نمیتوان او لین نقطً 
مسامته‌را تعیین کرد و لازم میاید که مسامته 
حاصل نشود . (فرهنگگ علوم عقلی بنقل - 
از اسفار ج ۲ ص ۷). 

برهان مقابله ؛ این برهان برای ابطال 
وجود جزء بکار برده‌میشود بدین طریق که 
فرض‌می کنیم مقدار زیادی ازاجزاء لایتجزی 
صفحه‌ای را تشکیل دهند که‌دار آی‌عمق ناشد 
(بنا برفرض) و بعد نوری بدان بتابد» قسماً 
طرفی که مقابل نور است و نور بدان میتابد 
غیر از طرف دیگر است و این خود انقسام 
است . (فرهنگی علوم عقلی بنقل از اسفار 
۲ ص ۱۰4). 

سب برهان وسط و طرف ؛ این برهان راگاه 
برای ابطال جزه اقامه کرده‌اند و گاه بمنظور 


اک 


۰:۰ 





اثبات تناهی ملسله علل ومعلول بکاربرده‌اند 
و در هریکك از دو مورد بیان و طريقة آن 
با مورد دیگر متفاوت است. طريقة بیان‌آن 
بمنظور ابطال وجود جزء لایتجزی چنین 
است که‌سه جزء از اجزای لایتجزای‌مفروضص 
را پهلوی هم می‌گذادیم در این صورت دو 
شق و فرض پیش میآید: 
الف - جزه وسط حاجب از تماس وبرخورد 
با دو جزء از دو طرف باشد. 
ب - جزه وسط حاجب و مانع از تماس و 
برخورد دو طرف نباشد . فرض دوم مستازم 
تداحل است و معنای تداخل این است که چند 
جزء یا جسم دریکک جزء داخل شوندبلوری 
که به حجم جزء یا جسم اول یمنی متداخل 
فیه هیچ افزوده نگردد . این امر محال است 
زیرا با این فرض تمام اجسام در یکث جزه 
قرار گیرند و شق اول که فرض حاجب و 
مانع بودن جزء وسط از تماس است موجب 
سیم وبلکه خود تقسیم است زیرالازمه اش 
این است که جزء وسط یکت طرفش مماس با 
یک دی ها بت وطرات 
دیگرش با جزء دیگر واین خودتقسیم است. 
اما طريقة آن برای ابطال تسلسل چنین‌امت 
که گویند:هرگاه سلسلعال ومعلولغیرمتناهی 
باشند لازم میاید اوساعلی باشد بدون اطرات 
زیرا هریکک از آحاد و مراتب سلسله وسط 
است میان سابق ولاحق ازآن‌جهت که‌علول 
صابق و علت لاحقاست بطور بی نهایت مفروض 
وهریکک از آنها که بدین سانند یمنی ازجهتی 
علت و از جهت دیگر معاول باشند و در 
نتیجه لازم میاید که همه اوساط باشند در 
صورتی که هر وسطی راطرفی است ووجود 
ومط بدون‌طرف محال است پس ناچار باید 
را اش کم عود راز جهن دیکز را 
نباشد یمنی علتی‌باشد که خود معلول ازچیزی 
دیگر نباشد و طرف همه اوساط باشد زیرا 
وسط مضاف طرف است و متضایفان باید 
متکافتان باشند و محال است وجود وسلی 
بد ون‌طرف وطرفی‌بدون‌وسط . (فرهنگ‌علوم 
عقلی بنةل از شفا ج ۳ ص ۰۲۷ و اسفار 
ج۲ ص 4 ۱۰) ۰ 
برهان » [ب ] ( رخ ) چهادمین 
تن از عمادشاهیان در برار که از حدود 
۸ :۷۱ هق . سلطنت کرد. 
(ازطبقات علاطین املام). 
برهان ۰ [ ب] (۱خ) دهی است 
از دهستان آختاچی » بخش حومه شهرستان 
مهاباد. سکنه : ۰ ۳تن. آب : از چشمه. 
محصول: غلات و توتون و حبوب. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4) . 
برهانآوردن . [ ب" و د] (مص - 
مرکب) استدلال.دلیل آوردن. حجت آوردن. 
اقامة دلیل کردن : 





سخن عشق زینهار مگوی 
یاچ و گفتی بیاربرهانش . 


سعدی . 
همان انگار که تقریراین سخن تکردمو برهان 
و بیان نیاوردم . (گلستان سعدی) . 


بر هان) لاسلام. [ب ند" ۱](تر کیب 
اضافی) دلیل اسلام . حجت اسلام . و آنرا 
لب اشخاص قرار میدهند بزرگداشت را . 
برهانالاسلام زر 
لقب عمربن مسعود ین احمد بن عیدالعزیزین 
مازه از ائمة بز رگ مارراءالتهر . رجوع‌به 
عمر ( این مسعود . .۰ .) در همین لفت‌نامه 
شود . 
برهان‌الدین . [ب" ن دد ] (ترکیب 
اضافی) برهاندین. دلیل دین . حجت‌دین. 
و آثرا لقب اخاص قرار میدهند . 
برهان‌الدین . [ ب" ن" دد] (دخ) 
(-ید ... ترمذی ) یکی از مشایخ متصوفه» 
و محمدین حسن‌بهاءالدین ولد پدرمحمدجلال 
آلاین‌صاحب مثنوی‌از مریدان او بوده‌است. 

(یادداشت ءولف). 

برهان‌الدین . [ب" ن" دد] (اخ)لقب 
ابراهیم‌بن احمد رقی حنبلی است. (یادداشت 
مولف). رجوع به ابراهیم ( ابن احمد...) 
در همین لغت‌نامه شود . 
بر هان‌الدین . [ب" ن" دد] (اخ) لب 
ابر اهیمبن محمدمالکی‌قیسی ازنحویان بزدگگ. 
رجوع به قیسی(ابراهیم...)درهمین لفت‌نامه 


شود . 


برهان‌الدین ء [ب ن دد] (اخ)لقب 
ابوسمیدین فخرالدین کوفی از علمای بز رگ 
خراسان . رجوع به ابوسعید (ابن فخرالدین 
ی در همین‌لنت‌نامه شود. 
برهان‌الدین. [ب" نادد] (اغ) لقب 
ابوالصفابن‌ابوالوفاء شافعی . رجوع به ابو 
الصفا در همین لغت‌نامه شود. 
برهان‌الد.ین .[ب ذ دد] (ا خ)قب 
ابوعلی‌حسن نیکپخت است . رجوع به‌حدن 
یکبخت شود. 

برهان‌الدرین. [ب" ند د] (اخ )لقب 
خواجه ابونصر فتح ال‌وزیر و قاضیعروف 
فارس در عهد امیر میارزالدین محمد است. 
وی ظاهراً در حق خواجه حافظ عنایت و 
توجه تمام داشته است و حافظ او را در 
بعضی غزلهای خود به نیکی یاد کرده واورا 
«برهان دین و دولت» و «آصف جم‌اقتدار» 
خوانده است. وی دراوایل ساطنت شاه‌شجاع 
معزول گفت ویسال ۷۸۰ ق . در گذشت . 
(دایرةالممارف‌فارسی) . و رجوع به تاریخ 
عصر حافط دکتر غنی» جلد اول شود . 
برهان‌الد.بن ۰ [ب"* ندد] راخ) لقب 
احمدین عبدالنه سیواسی. رجوع به‌احمد (ابن 
عبدانه ...) در همین لغت‌نامه شود. 





برهان‌الدبن 


بر هان‌الدین. [ ب" ن" دد] (اخ)ب 
احمدارزنجانی . رجوع به احمد ارزنجانی 
در همین لفت‌نامه شود. 

برهان‌الدین. [ب؛ نا د د] (اخ)لقب 
خحواجه عبدالحمید کرمانی وزیر ملطان ابد 
سعید . وی در علم حساب و استیفاء سر آمد 
وزرای عراق عرب بود و ملطان ابوسعیددد 
اواخر عمر خود او را منصب وزارت داد. 
رجوع به دستورالوزراء خوندمیر ص ۳۷۷ 


شود , 
برهان‌الد.بن .[ب" ن" دد] (اخ) لب 
عبدالءز یزین‌حسام‌الدین عمر » ازروساوبزرکان 
خاندان آل برهان در ماو راءالتهر . محمدین 
زفر [ز" ف ] بن عمر تاریخ بخارای‌ترشخی 
را در مال 4 ۰۷ ق.بنام او تهذیب وتلخیص 
تموده ات . برهانالدین «انلد برادزش‌لقب 
«صدر جهان» داشت . (از دایرة‌المعارف - 
فارسی) . و رجوع به آل برهان در همین 
لفت نامه شود . 
برهان‌الد.ین ء [ب ذ" دد] (اخ)لقب 
عبدالمزیزبن مازه» نخستین کس‌از آلبرهان 
که به ریاست و دانشمندی اشتهار یانت . 
رجوع به آلبرهان در همین لغت‌نامه شود. 
برهان‌الد.ین . [بن" دد] (اخ) لتب 
علی‌بن ابی‌بکرین‌محمدین عبدالجلیلمرغینانی 
از فتهای قرن ششم هجری . رجوع به علی 
مرغینانی در همین لغت‌نامه شود. 
برهان‌الد.ین . [ب ن‌دد ] (رخ) 
لقب محمد بن احمد » از را وصدود 
معررف خاندان آل برهان در ماوراء النهر 
پسر تاج الاسلام و ملقب به صدرجهان . در 
بخارا علاوه بر ریاست مذهبی» حکومت و 
ریاست ظاهریذ.ز با اوبود و حشمت و نفوذ 
تمام داشت . بسال» ٩۱‏ ق. که سلطان محمد 
خوارزمشاه عازم جنگگ با خلیفة بفداد شد» 
اورا با پسرانش از بخارا به خوارزم برد 
تا درغیبت او فتنه‌ای‌درماوراها لنهر بر نینگیزند 
وآنها درخوادزم بودندتاوقتی تر کان‌خاتون 
مادر خوارزمشاه پسال ۲۱۰ ق . از بیم 
مغول از خوارزم فرار کرد» و او وپسرانش 
رابا-ایرماو لو امرایی که‌بردر گاه حوارژمشاه 
بودند مقتول کرد . ( از دایرة‌المعارف - 
فارسی) 
برهان‌الدبن. [ ب نا دد ] (اغ) 
لقب نصربن ابوالفرج حصری محدث است . 
رجوع به نصر (اين ...) شود. 
برهان‌الد.ین. [ب ن دد] (اخ)دهی 
است از بخش روانسر » شهرستان سنندج . 
مکنه : ۱۸۱تن.آب : ازچشمه.محصول: 
غلات و برنج و پنبه, 

(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ه(. 


بره فراخ 


برهان‌امیر المومنین ء [ب" نار" 
۵" م](ت رکیب اضافی) دلیل امیرالمزمتین. 
| (۱خ) لقبی است که قائم خلیفه به 
ااب ارسلدن دوه‌ین پادشاه سلجوقی ۵3 
(یادداشت مژلف ) . || لقب سنجربن 
ملکشاه. (یادداشت مولف). 
برهان‌اول . [ب ن ار و ] (اع) 
دومین تن از نظاشاهیان در احمدنگر» که‌از 
سال ۶ تا ۱۱٩ق‏ . سلطنت کرد . (از- 
طبقات سلاطین اسلام), 
برهان بود . [ ب ] (راخ) شهری در 
هندوسیان » کنار ساحل شمالی رود تاپتی . 
جمیت آن ۰ آتن است و پارچه‌های 
زری و گلدر زی‌آن مشهور است. این شهررا 
ناصرخان فاروقی در حدود سال ۸۰۱ ق. 
بنا نیاد. از ابنیة جالب آن مقبرة مبار کشاه 
فاررقی وءسجد جامع است. 
(از دایر:الممارف فارسی): 
هزارحیف کهءرفی ونوعی وسنجر 
نیند به دارالمیار برهان پوز . 
صائب- 
برهان‌ثانی» [ب" در ] (اع) هفتمیزتن 
از ننلامشاهیاندر احمدنگر» که از سال 44۹4 
تا ۱۰۰۳ ق. حکومت کرد. 
(از طبتقات سلاطین اسلام) . 
پرهانج». [ب" ۵] () خشتک که زیر 
بغل پیر اهن‌وزره میدوزند (ازسجمع الفرس), 
پارچة مثلثی ازجامه که چاپق گویند. (ناظم- 
الالبام) . 
برهانر اج ۰ [ب] را) کلم‌الزام‌آود. 
(ناظم الاطباه) . به‌سعنی کلام و سذن محقق . 
رجوع به‌لساذالمجم شموری ج۱ ورق۲۱۱ 
شود . 
برهانذائی» [ ب ] (اخ) طایفه‌ای از 
طوایف باوچستان مرکزی یا ذاحة بمپور 
کرک در ۳۳۱ 
(ازجنرانیای سیاسی کیهان ص )٩٩‏ . 
برهان کردن.[ب" ۵ د ] (مص رکب) 
استدلال. برهان آوردن . اقام دلیل کردن . 
اقامة بینه کردن:ٍ 
گر این صورت کرده جنبان کنی 
مزد گر زجنبند» پرهان کنی . 
فردوسی ۰ 
وندر کتاب برسخن منطقی 
چرن آفتاب روثن‌برهان کنم . 
ناصر خسرو . 
برهافی » [ب عی یای ] ( ص نبی ) 
متسوب به برهان.مدلل. مبرهن . (یادداشت 
مولف) و 
حجتی بپذیر برهانی زمن‌زیرا که نیست 
آن دبیرستان کلی‌دا جزین جزوی گوا. 
اصرخسرو . 





۹۹ 


سم 


دایل برهانی؛ دلیلالزامآرر . (ناظم- 
الاطیاء). رجوع به دلیل شود. 
رها فی.[ب عی یای](اخ) امیرااشعراء 
عبدالملکک برهانی‌فیشابوری از شاعران اوایل 
عهد سلجوتی و مماصر و مورد علانه آلب 2 
آرسلان و پدر معزی شاعر ممروف است . 
وی در آغازدوات ملکشاه (جلوس ۰ ۱ .) 
در قزوین در گذشت . تخاص برهانی ظاهراً 
از لقب البارسلان ( برهان امیرالمزستین) 
مأخوذ است. اشماری ازاودرتذ کره‌ها و کتب 
ادبی ثبت است . (از فرهنگ فارس‌عین). 
برهانیان » [ ب] (اخ) آل برهان . 
خاندانی بزر گ از بخارا معاصر سلاجقه و 
خوارزءشاهیان. رجوع به آل برهانندرهمین 
لغت نامه شود : 
وارث صاحب شریت‌صاحب درس وسبق 
خسرو برهانیان صاحیقران ررزگار . 
موزنی . 
بره) از . [ب در ۱ ] (اخ ) دمی‌است 
از دهستان کوهدشت» بخش طرهان » شهرستان 
خرم آباد . سکنه: ۰ ن .آب: ازچشمه, 
محصول: غلات . ساکنان این ده از طایقة 
کی هستند و درسیاه‌چادر سکونت دارند. 
(از فرهنگ‌جنرافیایی ایرانچ <) . 
بره‌بره» [ب" دد ب در ] ( ۱ )دارای 
شیارهای موازی. ناصاف‌وناهموار. شکان- 
دار. (فرهنگ لغات عامیانه). 
بره بره شدن ؛ دارای شیارهای موازی 
گشتن چنانکه درجادهای خاکی . ابروشیر 
وامثال آن » به قطعاتی از هم جدا شدن . 
(یادداشتمولف). 
پره‌بند .[ب رد ب](ص مر کب) آنکه 
یا آنچه بره را بندد. 
ا| () کی که گوسفند و قرچ جنگلی را 
در آخور بندد و اورا پروار کند. (فرهنگ 
فارسی معین).پرو اربند. 
|| تجربه کار و ماهر. (غیاث)(آنندراج), 
کارآزموده . حاذق. بارتوت(ناظ الاطبام), 
زبردست, ماهر. ( فرهنگگ فارسی معین ) : 
عمریست که در کمند ءشقیم 
قربانی دره بند عشقیم ۰ 
<سن هروی (بنقل آنندراج). 
چوگر گت دراند گزندسخن 
ثباشی اگر بره بندسخن . 
ظهودی (بنقل آنندراج) . 
|| قرمی است که قوچ جنگی پرورند و 
بجنگانند و به بهای‌گران فروشند و مدار آن 
جماعت بربیع وشرای قوج است. (ازغیاث) 
(ازآنندراج). | ریسمان‌پای‌خیمه. (آنندراج): 
لقمه‌اش گوسفند پروار است 
چه عجب‌بره بند این کاراست. 
میریحی کاشی (بنقل آنندراج) . 





از بسکه خورده خون دلم‌را بجای‌شیر 
آهوی چشم او بهمین بره‌بند شد . 
ذاراب‌بیگک جویا (بنقل آنندراج) . 
بره بغدی. [ب" درب ] (حامص‌م رکب) 
شفل و عمل بره‌بند : 
بسی‌سال طبل‌لوندی زدی 
صلا ازپی‌بره‌بندی زدی . 
(از آنندراج ذیل بره‌بند) . 
و دجوع به بره‌بند شرد. 
بره‌جیلا . [ب دج ] (اخ) دهی‌است 
ازدهستان کره‌دشت » بخش طرهان»شهرستان 
خرم آباد . مکنه : ۲4۰ تن. آب: ازچاه . 
محصول: غلات. اهالی این ده ازطایفة گومه 
میباشند و در سیاه‌چادرسکونت دارند. 
(ازفرهنگک جنراییی ایرار ج), 
برهختن.[ب هت ] (مص)برهیختن, 
پرهیختن. فرهختن. ادب کردن . (برهان). 
تربیت کردذو فیک آموختن. (نا الالبام), 
دجوع به‌پرهیختن شود. 
|| بررکشیدن . ( برهان ) . برآهیختن . 
|| برآوردن. (برهان) . || زخم کردن . 
( ناظم‌الاطباء ) . 
برهخته . [ب" «ت ] (ن مف) ادب 
کرده. (برهان) . فرهخته . مودب.ورجوع 
به برهختن شود. 
بره‌خیره , [ب" در خ د ](اخ) دهی 
است از دهستان کوهدشت » بخش طرهان؛ 
شهرستان خرم‌آباد . سکنه : ۳۰۰ تن . 
آب: از چاه . محصول : غلات . ساکنان 
این ده از طایفة گومه می‌باشند . 
(از فرهنگ جنرافیابی ایران ج 4). 
برهده , آب" در 3 راخ) دهی است 
از دهستان آتش‌بیگ » بخش مراسکند » 
شهرستان تبریز. سکنه: 5 ۳4تن . آب: از 
چشمه و رودخانه . محصول:غلات و حبوب 
وینبه. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج 4). 
پرهرهة . [ب د ده] (ع ) زنسپید 
جوان نازك » وزن باگوشت لرزان اندام . 
(منتهی‌الارب) . زنی که از ناز کی و تری 
می‌ارزد. (دهار).زن پر گرشت که از تاز گی 
لرزان باشد » و گویند زن سپید . ( از ذیل 
آترب‌الموارد بنقل‌ازلسان) . 
بره‌سیله . [ب _دل ] (۱ خ) دهی است 
از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
شاه آباد گنه ۲ 
محصول : غلات دیم ولبئیات . 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج ۵) . 
پرهفانج .1 ] ([) برسفاني : 
دجوع به برسفانج وئیز به فرهنگ دزیج ۱ 


۰ تن. آب: ازچشنه. 


شود. 
بره‌فر اخ ؟ [ب" دف ] (اخ) دهی‌است 
از دهستان خزل» شهرستان نهاوند. سکنه : 





۹۷ 


۳۰ تن , آب: از رودخانة تویس رکان و 
قنات, محصول : غلات وحبوب ولبنیات . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرانج ۶) . 
بره کش [ب"رر ل] (اخ) دهی‌است 
از دهستان دشت آب» بخش بافت»شهرستان 
میرجان . سکنه: ۲۵۰تن. آب: از قنات. 
محصول : حیوب: 
(از فرهنگگ جنرانیایی ایران ج ۸) ۰ 
بره کشان. [آب" در" ] (م رکب) بره 
کشی. رجوع به بره کشی‌شود. 
بره کشی » [ب زر" ل] (حامص سم رکب) 
بره کشتن, عمل بره کشتن. 
- برهکشی یا بره کشان فلاث دسته است؛ 
زمان استفاده‌های مالی آنان و زمانه خوش 
گذرانیآنهاست .(یادداشت,لف). 
سح بره کشی داشتن ؛ د رگرمی و رواج‌بودن 
بازار کالایی» استفادة زیاد ازمیزان کردن . 
(از فرهنگ عوام) . 
بره کلک , [ب" ر ل] (اخ) دهی 
استازدهستان طرهان » بخش‌طرهان» شهرستان 
خرم آباد. مکنه : ۱۸۰ تن. آب : ازچاه. 
محصول : غلات و لبنیات , سا کنان این ده 
از طایفة گرمه می‌باشند. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایراث ج ۱). 
پرهل. [به <] () ابیده‌ی. ناب 
الاطباء). 
پرهلیاء [ب"_ه] (اخ) ب‌یونانی رستلیی 
باشد که آثرا رازیانه گریند و معرب آن 
رازیانج است. (از برهان). رازیانه. (الفاظ 
الادویه). بزرالرازیانج. (اختیارات بدیی). 
تخم رازیانه . (نحف؛ حکیم مزمن). دجوع 
به رازیانه شود. 


برهم . [ ب * ](ص مرکب ) پاهم. 


(آنندر اج), باهمدیگر, بایکدیگر(ناظم الاطباء). 


|| تکی‌بالای دیگری . (یادداشت مژلف) : 
بگفت این و زان (از جام‌نبید) هفت بر هم بخورد 
وزآن می‌پرستان برآورد گرد.. 
فردوسی . 
بر هم آمدن ؛ بروی یکدیگر آمدن . 
بریکدیگر ترارگرفتن : اغتساضی [رات ]4 
برهم آمدن چشم. 
پرهم افتادن ؛ برروی‌هم قرار گرفتن : 
خوشا عشرت که خاطر درهم‌افتد 
غم و اندوه دردل برهم‌افتد . 
ظهوری . 
|| بایکدیگر گلاویز شدن. جنگ تن بتن 
کردن: آنجا که‌تنگ بود زحمتیعظیم و جنگی 
بر پای شد وبرهم افتادند . ( تاریخ بیهقی - 
چاپ ادیب ص ۱۷ 4). 
ت‌ پرهم اوفتادن ؟ مجعد شدن ءروی‌هم افتادن 


و امنظم شدن : 





مویت رها مکن که چنین برهم اوفتد 
شوب‌حسن‌روی تودرعالماوفتد. 
سعدی . 
سس یرهم بستن‌سخن ؟ سرهم کزدن سخن .بافتن 
سخن . سخن‌دروغ بانتن : 
و(سجاع بنت حارث) سخنها بر هم بستی که 
از آسمان آمد . (مجمل‌التوادیخ). 
برهم چیدن ؛ بروی‌هم‌آوردن» روی‌هم چیدن 
وجیعکردن: 
زبس داغ توبرهم چیده‌ام در سینة سوزان 
چراغ اهل دل ر وشن شد از کاشانهامامشب. 
عی‌تی یگ (بنقلآندراج). 
-- برهم دریدن؛ ازهم جداساختن,پرا کنده 
کرد : 
همه میمنه پا برهم درید 
بسی‌ت رگگوسر بد که شدناپدید. 
سیک ۶ 
همه لشکر روم برهم درید 
کسی ازیلان خویشتن‌راندید . 
فردوسی . 
برهي شکستن؛ جرد شدن. تکه‌تکه گشتن : 
کمانها همه پاك برهم شکست 
موی نیزه بردند و شمشیردست . 
فردوسی . 
- || شکست دادن . از هم پراکنده 
ساختن : 
بسا رزمگاها که آن پیل مست 
به حملة سپه پا برهم‌شکست. 
فردوسی . 
برهم کردن ؛ در شاهد ذیل از تذکرة 
الاو لیاءعطاراین‌تر کیب آمده است وعلی‌الظاهر 
پهلوی‌هم قرار دادن و درآمیختن و باهم 
متحد ساختن معنی میدهد : بایزید گفت ( به 
سگگ) تو پاید ظاهر ومن پلید باطن پیا تاهر 
دو برهم کنیم تا سیب جمعیت بود که از 
میان ما پاکی سر ب رکند. 
پرهم‌گذاشتن » بروی هم قرار دادث . 
|| مجتمم. (آنندراج). فراهم آمده ومجتیع. 
(ناظم الالباء) . 
برهم اندام؛ اندام بهم درآمده و درهم 
مرد بلند قابت مضطرب و بر هم اندام . 
( منتهی الارب ) . 
|| پریشان و آشفته (آنندراج) . درهم , 
شوریده. پریشان. مضطرب. مشوش. (ناظم- 
الاطباء). || آشفتگی. (آنندراج). پریشانی. 
آشفتگی. (ناظمالاطیاء) . 
مس برهمی معامله؛ بندشدن کار و بی‌رونقی 
آن . (آنندراج) 9 
|| (به‌اضافه) کنارهم. تنگاتنگ: 


پیچیده و برهم نشسته و مجتمع: فواق [ف ]؛ 


انگلیسی : 2تادامدصطه:ظ (۲) 





برهم خوددن 


دبیران‌وستوفیان آمده بودند و سخت برهم 
نشته براین دست و برآن دست. 
(تاریخ بیهقی»چاپ‌ادیب ص ۰6۱۰۳ 
برهم , [ب 7 ] (ع) مصحف رهم . 
ج‌: پراهم [ ب"_ه ].( از دزیج ۱) . 
و رجوع به مرهم شود. 
برهما ء [ بر ] (۱ خ)(۱)درسنسکریت 
به‌ععتی ذات و اجب الوجود »و قادرءطلق . 
خدای بزرکگک هندوان باستان . او مظهر 
آفریدکارجهان و خدایانو قادرمطلق است. وی‌با 
و یشنو(ءحافنط) وشوو (مخرب) تثلیثی راتشکیل 
میدهد . (حاشیةد کترمحمده‌مین بربرهان‌قاطع 
بنقل‌از ملل و نحل یاسمی). برهما رابصورت 
انسانی‌مجسم‌بی کنند که‌دارای چهارسرو چهار 
دست است و در دستهای خود یک کوزه » 
یک ت-بیح» یکت قاشق مقدس ونسخه‌ای از 
ودا را نگاهداشته است . وی مصنف وداها 
وقانونگذار هند است و پرستش او قدیمترین 
آیین پرستش در این کشور می‌باشد. 
(دایرةالمعارف فادسی) . 
پرهماپو تر ا. [ب د] (۱خ)(۲)شلی 
در آسیاء که از تبت‌خارج میشود و باآبهای 
کنگ درمصبی‌در ساحل خلیج بنگالهسخلوط 
گردد . طول آن ۲۹۰۰ کیلومتر است . 
(فرهنگ فارسی معین) ۰ 
برهمایی » [ب د] (ص نسبی)مسوب 
به برهما . پیرو فرفة پرهمایی . رجوع به 
برهما و برهمایی(ا)شود. 
وهای .لب د] (زا)رآلن.-)دین 
قدیم هندوان . پیروان این فرقه به سه خدا 
یا رب‌النوع معتقدند : ۱ -بره‌ما » خدای 
بز رکک. ۲- ویشنو (محافظ) » آمر کایثات. 
۳- شیوا (مخرب) خراب کنندموجودات. 
پیروان اين دین قریب ۲۲۰ میلیون تن‌است 
و شهر مقدس آنان «بنارس» می‌باشد, 
(فرهنگ فارسی معین) ۰ 
برهمپتر . [ب ر م پات ] (امأخوذ 
از سانسکریت) پسربرهما. (ناظم‌الاطبام) . 
اا (اج) نام رودبزر گی‌که در نزدیکی دکا 
به رود گنگ‌ملحق میشود . (ناظم‌الاطیام) ۰ 
برهم‌خور دگی . [ب «خ د] (حا 
مص‌م رکب) پریشانی. درهمی (فرهنگه‌فارسی 
معین) .| فسادو فتده وآشوب. (ناظم‌الاطباء) . 
|| افطراب . تویش . ( فرهنگ دارسی 
معین) . 
پرهم‌خوددن . [ب مخ" د] (مس 
م رکب) پریشان شدن. درهم‌شدن. (فرهنگک 
فارحی معین) : 
از نسیمی دفتر ایام برهم‌میخورد 
ازورق گردانی لیل ونهار اندیشه کن . 
صلرا ده 


سانسکریت : 2صطد:ظ (۱) 
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بان آسوده از یکک‌حرف‌برهم‌میخورد 
غنچه تا خواهدنفس برلب رساندبیدل است. 
میرزابیدل (بتقل آنندراج). 
تعفقف [ت ق ق ]؛ برهم‌خوردن دندان . 
(ازمنتهی‌الارب). ||منفسخ‌شدن.سرنگرفتن. 
بهم خوردن : معامله شانبررهم‌خورد. (یادداشت 
مولف) . || به آخر رسیدن : تعزیه برهم 
خورد» یمنی بپایان ره‌ید و مردمش متفرق 
شدند . ( یادداشت مژلف ) . || مضطرب 
گشتن . ( فرهنگ فارسی معین ) . || برپا 
شدن فساد و فتنه . (فرهنگک فارسی معین) . 
بر هم‌دذهم. [ب « د ](ص) پربشان. 
آشفته . زیروزبر ( آنندراج) . مضمرب . 
مشوش. زیر وبالا.سرنگون. (ناظم الاطباء) . 
درهم برهم , 
برهم‌دوختن . [ب «"ت ] (مص - 
مر کب) بهم‌دوختن.بهم وصل کردن.درزهای 
چیزی را بستن: قلف [ق ]4 برهم دوختن‌از 
ب رگ خرما و بقیر گرفتن تخته‌های کشتی و 
درزهای آنرا . (از منتهی‌الارب). 
تقلیف [ ت]؛ برهم دوختن تخته‌های کشتی 
وبقیراندودن‌درزهای آنرا. (ازمنتهی‌الارب). 
ورجوع به دوختن‌شود. 
بر همدونگ. [ب «]( حامص‌مرکب) 
بهم‌دوزی. درز بندی:قلافة [_قف ] ؛برهه‌دوزی 
تخته‌های کشتی و قیراندود گی‌درزهای آن. (از 
منتهی‌الارب). رجوع به دوختن شود. 
برهم‌دوزی کردن ؛ بستن درژها ماذءددرژ 
تخته‌های کشتی. (ناظم الاطباء) . 
برهمد دی . [ب ه ز د ] (حامصس 
م رکب)ءمل برهم‌زدن : سطم[س ط ] ؛دست 
برهم‌زدگی . (منتهی‌الارب) . || اغتشاش . 
پریشانی. آشفتگی.غوغا. فساد. فتنه. آذوب. 
اضعاراب. ( ناظم‌الاطباء) . 
برهم‌ذدن. [ب" ه زد ](مصم رکب) 
یکی را بر دیگری زدن. اصطدام. تصادم . 
(ازمتهی‌الارب) : 
نه‌دستی کین جرس‌برهم توان‌زد. ۰ 
نه‌غمخواری که بااودم‌توانزد. 
نظامی .. 
سنگ و آهن را مزن برهمگزاف 
که زروی نةل و گه ازروی لاف . 
مولوی . 
التطام [ا ت] » تلاطم [ت ط] ؟ برهم 
زدنء‌وج. (ازمنتهی‌الارب).سلقمة [س قم ]4 
برهم‌زدن دندان. (از منتهیالارب). 
- پلکک برهم‌زدن » چشم برهم زدن : 
بچندان که او پلک برهم‌زدش 
شد وبستد و بازپس آمدش . 
(ازلفت‌فرس اسدی). 


۰۸+ 





- چشم برهم‌زدن کنایهازسرعت وشتاب. 
بی‌درنگ . بسرعت : 


بیایند بر کین نوذر بخشم 
هم | کنون که‌برهمزنی‌زودچشم. 


فردوسی . 
برپنبه آتش نشاید فروحت 
که‌تا چشم برهم ز نی خانه‌سوخت. 
سعدی , 
دیده برهم‌زدن؛ چشم روی‌هم نهاد . 
بی‌اعتنایی کردن. مقابل بر کردن چشم » که 
به معنی باز کردن چشم است: 
مرا که دیده بدیدار دوست‌بر کردم 
حلال نیست که بر هم زنم به‌تیرا دوست . 


سمدی . 
مژه پرهم‌نزدن؛ دیده پرهم ننهادن : 
هرگه که نظر بر گل رویت فکنم 
خواهم که‌چونر گس مزه‌بررهم نزنم , 
سعدی , 
|| کنایه ازتکان‌نخوردن» فرارنکردن. 
در یکجا قرارگرفتن : 
شرط عقلست که مردم بگریزند از ثیر 
می‌گراز دست توباشد مژه‌برهم نزنم . 
سعدی , 
|| ذیرو زبر کردنوخراب وپریشان کردن. 
(آنندراج). سرنگون کردن وخراب کردن. 
(ناظم‌الاطباء). ازبین بردن : 
همه دشت خرگاه برهم‌زنم 
بداندیش را آتش غم‌زنم . 
فردوسی . 
همه لشکر ترك برهم زدند 
به‌بوم وبرش آتش اندرزدند . 
فردوسی 3 
برخیزو بیابه‌خانة خویش 
برهم‌مزن آشيانة خویش . 
سر پنهانست اندر زیروبم 
فاش ا گر گویم‌جهان برهم‌زنم. 
مولوی . 
حرف وصوت و گفت دا برهم زنم 
تا که بی‌اين هر‌باتو دم زنم. 
مواری. 
حیلهاشان را همه برهم زنم 
وآنچه افزایند مز بر کم‌زنم. 
مولوی . 
برهم‌نزند یاد خزان دشت ریاحین 
گرباد به‌بستان برداززلف‌توموبی. 
سعدی , 
همه‌هرچه کردم توبرهم زدی 
چه قوت کند باخداثی خودی . 


معدی , 





چو خوان ینما برهم زند بناکامی 
زمانه مجلس‌عيش بتان ینمالی . 


سعدی . 

سرمست اگرزمانی برهم زنم جهانی 
عیبم مکن که در سر سودای یاردارم . 
سمدی . 


چرخ برهم زنم ارجز بمرادم گردد 
من نه‌آنم که زبونی کشم‌از چرخ فلکك. 
حافظ . 
کی گماذمی‌برد دل کان شمع فانوس حجاب. 
چرن زعرفان دم زند صددودماث پرهم زند. 
محتشم کاشی (بنقل آنندراج), 
برهم زدیم دنتر رنگگ پریده را 
برذام هیچکس رقم وصل یارژست . 
میرزا معز فطرت (بنقل آنندراج). 
- کاسه و کوز؛ کسی‌را برهم زدن» زندگی 
آرام کسی را مشوش کردن و خراب کردن 
آرامش وی . 
|| نقض کردن : 
میدهی صد وعده وفی‌الحال برهم‌میزنی 
این‌اداها لایق چشم سخنگوی توئیست . 
صائب . 
|| باز کرد و بستن و بقوت بستن ماننددر 
و پنجره . ( ناظم الاطباء ) . || میان دو 
تن ایجاداختلدف کردن. زفرهنگ‌فارهی‌معین). 
|| مخلوط کردن. (ناظم الاطبام) . || مدا حله 
کردن و منع کرد (نامالاطباء). | پایمال 
کردن. ( ناظ‌الاطباء ). 
برهمزدن » [ب < ز ] (نف مرکب) 
برهم‌زننده . متفرق کننده . پریشان کننده : 
با لشکرت چه حاجت رفتن به‌جنگگ دشمن 
تو خود بچشم و ایرو برهمزن‌سپاهی . 
سعدی . 
آنکه برهمزن جمعیت ما شد یارب 
توپریشانتر ازآن زلف پریشانش کن . 
1 
برهم‌شدن. [ب « ش" د](مص سم رکب ) 
پریشان شدن. (ناظم الاطباء). || افزوده شدن. 
(ناظم‌الاطباء). || تلف گشین. (ناظم الاطیاء). 
برهمکاد . [ب *] (ص مرکب) تباه 
کنندة کار. (آنندراج) : 
عشق‌بازان را طرف بسیار پیدا میشود 
کارا گرءدقاست برهمکار پیدا میشود. 
میرزاصائب (بنقل آنندراج). 
صاحب آنندراج در مورد بیت فوق گوید 
برخی آنرا پرهمکار [ پ ] دانند که درین 
صورت به معنی بسیار حریذ و هم پیشه 
باشد . 
برهمن.[ب د م ]م[ب + م]()(۱) 
در سانسکریت به‌معنیطلق‌بیشو ایان روحانی» 





سانسکریت : 2صط2:ظ ر۱) 








۰۹۹ 
وت جح 


یکی از سه طبَهٌ مردم در آیین برهم‌ایی . 
(حاشیاد مین بربرهان قاطع) . بت‌پرست 
وزنار بند» وحکما و دانشمندان و پیرومرشد 
چت ده متان و هندوان و آتش‌پرستان .واصیل 
ونجیب هنودرا نیزبرهمن گویند.(ازبرهان)- 
عالم کافران, (دهار) .قومی است از علمای‌هنود. 
(غیاث). بت پرست وزثاربند» واصل‌آنست که 
پیشتربرعلمای‌هنوداطلاق کنند چه بر همنه بعقیدة 
ایشان فرشته بسیاربزرگک است و او راتمجید 
ونیایش کنند» و انجب هنود رابرهمن گویند. 
و بءضی گفته اند چون نام زردشت براهام‌بوده 
و پیاس حکیم از هندوستان به امتحان وی 
به ایران آمده و بعد از ملاقات و مقالات 
رسپ رکیش و آیین او گردیده به هندوستان 
باز گشت طریقت اورا به‌هندیانبیاموخت آن 
حلایفه را برهمن لب شد و براهمة به قانون 
عرب جع آن گشت. (از آنندراج). پیشوای 
روحانی آیین برهمایی » و آنان یکی از سه 
حبِقَهُ مردم را درآیین‌برهمایی 7شکیل‌میدهند. 
(فرهنگ‌نارسی‌معین) ‏ براهمهطبقة اعلی‌در آیین 
هندوودرنظام‌طبقاتی‌هندهی باشند و وظیفه اصلی 
برهمن مطالهوتملیم‌وداهاواجرای مراسم‌دینی 
است. منشاً برآمدن براهمه روشن نیست واز 
قدیمترین زمانی که از آن خبرداریم برهمنها 
در هند قدرت دأشته‌اند. برهمن حق‌پرداختن 
به کارهایی که هدف آنها بدست آوردن مال 
است ندارد» ومالک‌چیزی نعواندبود. زندگی 
برهمن به‌چهارء رحله‌تقسیم میشود ودرءرحلة 
چهارم بلور کلی از اين دنیا و علایق آن 
منقعلع میشود و هم خود را وقف کارهای 
تیک و تفکردر امور الهی می کند . (دايرة 
الععارف ذارسی). ورجوعبه دایرةالمعارف 
اسلام ذیل براهمه شود: و دانشمندان ایشان 
(مردم سلابورهند) بر همن‌اند. (حدودالعالم) . 
و جای زاهدان است(قندهار) و برهمانند . 
(حدود العالم ) ۰ هماناف ( از هندوستان) 


جای‌زاهدانهنداست و بر همتانند. (حدودالعالم). 


ورایدونکه ازتو بدشمن رسد 
همه‌بت بدست برهمن رسد. 
فردرسی ِ 
پرهمن فراوان بود نزد رای 
که این‌بازی آرد بدانش‌بجای. 
فردوسی , 
چو آمد زایران بنزدیکک رای 
برهمن به‌ثادی ورا رهنمای . 
فردوسی 
برهین چوآگه‌شد از کارشاه 
که آوردا زآنرویلشکر براه. 
فردوسی . 
سکندر چو روی برهمن بدید 
وزانگونه آواز ایشان شنید . 
فردوسی . 
پرهمنانرا چندانکه دید سرببرید 
پریده به‌س رآن کزبدی نتایدسر, 
ری 





سخاوت پرستند؛ دست اوست 
بت است او همانا و آنبرهمن. 
فرخی . 
تامی‌پرستی پيشة موبداست 
تابت‌پرستی پيثة برهمن « 
فرخی ۰ 
آفکه اندر زیر تاج گوهر و دیبای شعر 
چون نگار آزرست وچونبهاربرهمن. 
منوچهری , 
برهمنان را با دیگر مردم جنگی‌نکشتند. 
(تاریخ بیهقی ص 4 4 
بت نشسته دره‌یان پیرهنت 
توهمی‌لعنت کنی بر برهمن. 
ناصر خسرو , 
چون مرده مرترا نگوارد بگ وکه‌چون 
مرده‌به‌هند برهمتان را غذا شداست . 
اصر خسرو . 
برهمن در هند برچندال :اکس فضل‌داشت 
بنده چون چندال‌دون از بهر دین شدبرهمن. 
ناصرخسرو , 
رای‌هند فرمود برهمن را که بیان کن ازجهت 
من مثل دوتن که بیکدیگر دوستی دارند. 
(کلیله و دسنه) . 
چه عجب کامده است ذوالقرنین 
به سلام برهمتی در غار . 
خاقانی . 
توب نا هی رو بحیرا داشتی 
کوسکندر تابه م رگ برهمن‌بگریستی. 
خاقانی . 
چندی نفس به صفة اهل صفا زدم 
یک چند پی به دیر برهمن درآودم . 
خاقانی . 
ای برهمن آن عذار چونلالپرست 
رخسارنگار چارده‌ساله پرست 
گر چشم خدای بین نداری باری 
خور شید پرست شوزه گوسال پرست . 
منسوب‌به شیخ ابوسه‌یدابوالخیر . 
چه نیکو زده دست این مثل‌برهمن 
بود حرمت ه رکس از خویشتن. 
سعدی , 
پنرمی بپرسیدم ای برهمن 
عجب دارم از کاراین بقعه‌من. 
سمدی , 
برهمن زشادی برافروخت دوی 
پسندید و گفت ای‌پسندیده گوی. 
سعدی , 
به تقلید کافرشدم روزچند 
برهمن شلم‌در مقالات‌زند. 
سمدی , 
چون برهمن بدیدرخ خوبت‌ای‌صنم 
زناررا گست ولگد زدبرویلات. 


خسرو . 








برهم نشتن 





زترك برهمن زنهارگویان 
زکنر رفته استغفا رگویان . 
نوعی‌خموشانی . 
- برهمن دین» آنکه بردین برهمن بود : 
زاهدم اما برهمن دین» نه یحیی سیرتم 
شاعرم اما لبید آیین» نه حدان‌مخبرم . 
رایمه 
برهمن]باد.[ب رم ](ا خ)برهمناباذ. 
نام قدیم‌شهر منصوره به هندوستان. (یادداشت 
ءژلف) . و رجوع به الجماهر بیرونی ص 
۸ و تحقیق ماللهندص ۱5۲ شود. 
برهمند » [ ب دم ] (راخ) به معنی 
برهمن است که پیر ومرشد و حکیم‌ودانشمند 
و اصیل و نجیب هنود باشد. (برهان).مزید 
علیه برهمن . (آ نندراج) . دانشمند هندوان. 
(اربهی) . رجوع به برهمن شود. 
پرهمندک» [بر"م] (حاس‌ رکب) 
برهمند بودن : 
برهمندی را بدل درجای کن 
گرهمیزیزد بترسی چودشمند. 
فاص رو 
ب رهم نشاندن ۰[ ب ه ند ] (مص 
مر کب) برهم‌نشانیدن.یکی را برزبردیگری 
گذاشتن . (یادداشت ملف) . الباد [ ۱] . 
(تاج‌المصادر بیهقی) . تراکب [ت 4] . 
(ترجمان‌القرآن جرجانی) . تلبید [ت ] . 
(تاج المصادربیهقی) . رکم[ر ].(تاج ال‌صادر 
بیهقی) . 
برهم‌نشستن . [ب ۰« ذش ت ] 
(مص مر کب)روی‌هم‌قرار گرفتن . بررویهم 
سوار شدن . ارتکام [رت_]. (تاج اله‌صادر 
ببهقی) . اعرنکاس [ _ر](منتهی‌الادب). 
التباد [ازت ] (تاج المصادر بیهقی) مراک 
[ت" ] . (المصادر زوزنی). تراکم[ت" 
4 . (امصادرزوزنی). تعکیس لت ع" 
ب] (منتهی‌الارب ) . تکاثف [ 2 ث] 
( منتهی‌الارب ) . تکیب لت 4 بب ] 
( تا‌المصادر بیهقی ) . تلبد [ ت" ل" ب 
ب" ] ( تاج‌المصادر بهتی ) . کرثاه [" 
. (منتهی الارب) ۰ درس [ لک ]۰ 
( تاج المصادر بیهقی ) : طرق [ ط رد ]؛ 
برهم نشستن پر . (تاج المصادر بیهقی) . 
عسم [ع] و عسوم [ ع ] ؛ برهم نشستن 
پلکک. (ازمنتهی‌الارب). کرفة[ف ]؛ 
پر هم نشستن موی . 
-- || کنایه از کثرت و انبوهی : 
اکقهراز [(۱ اف ]| ٩‏ برهم نشستن ابر . 
) از منتهی الارب ) . تکاوس [ت" و ] ۶ 
بسیار بر هم نشستن گیاه و علف . (از 
منتهی الارب ) . تکرفو [ت له ف" ] ؛ 
برهم نشسته گردیدن موی وجزآن. (ازمنتهی 
الارب). 


سس 


بر هم نشسته , [ب" ۶« نش ت ](ایف 
م رکب)ست را کم.مترا کمة. (یادداشت مژلف). 
هضیم. (ترجمان الق رآن‌جرجانی). || تادیکی 
هنگفت و ستبر . (ناظم الاطیاء) . 
ب رهم نریادن,[ب «رن د" ](مس س رکب) 
بروی یکدیگر گذاشتن, نام لاطبا ریکی 
بر زبردیگری‌جایدادن. (یادداشت مژلف) . 
اطباق [] (متهی‌الارب). تخصیف [ت]. 
تنضید [ت ] (تاج المصادر بیهقی). حصف 
[ خ] («هاد). کم [ر ](ترجمان القرآن 
جرجانی).فم [ ض مم].طرقة [ط ق] , 
( متهی الارب ) ۰ قطره [ قط د] . 
(ترجمان القرآن جرجانی ) . نضد[ ۵ ]. 
(تاجالمصادر بیهقی) : 
چو برهم‌نهادند (عرس رکشانرا) رانبوه گشت 
به بلاوپهنا یکی کوءگشت. 
فردوسی, 
رصف [] واصف [ ۵ ] ؛ برهم تهادث 
سنگ از بهربنا (از منتهی‌الارب). 
برهم‌نهادن پلکها؛ بستن چشم. اطراف 
[1] ۰ طرف [ ط ] (از متهی‌الارب) . 
چشم برهم نهادن؛ چشم بستن . توجه 
نداشتن : 
چشم رغبت که به دیدار کسی کردی باز 
باز برهم منه ارتیر و سنان میاید. 
سعدی , 
دست‌برهم نهادن ؛ روی‌هم گذاشتن دستان 
پرسینه بملامت آدب وفروتنی : 
گاه برهم نهاده دست ادب 
همچو سرو ایستاده بر چمنی . 
سمدی , 
مس دهن برهم‌نهادن ؛ خاموش بودن: 
کشادستی بکرشش دست و پربسته زبان‌ودل 
دهن برهم‌نهادستی مگر بتهی‌درم‌برهم. 
ناصرخسرو , 
سب برهم ننهاده چشم ؛ نخفته شب‌تاسحر: 
احوال دو چشم [م] من[ ن ]برهم‌ننهاده 
با تو نتوان گفت به خواب‌شب مستی. 
سعدی , 
|| گردآوردن . دوی هم قراردادن . انبار 
کردن : 
به سیم و زر نکو امی بدست آر 
منه برهم که برگیرندش ازهم. 
سعدی , 
تکویر [ت ] ؛ برهم نهادن کالا. (ترجمان 
الق رآن‌جرجانی).رئد ژر ]۰ ردن[ر ] ؛بر 
هم نهادن کالا . ( تاج المصادر بیهقی ) . 
|| باهم قرارگذاتن . پیمان کردن. برآن- 
شدن: خواستند تاهر کس امضای‌یر لیخ خویش 
گیرد کور کوز در خفیه با جنیقای برهم 


(۲) پهلوی : علدصطمءط ده معنی عریان و اخت وبی‌حجاب . (حاشية د 





نهاد که اگر «رکس را از حضرت یرلیغ و 
فرمانی‌دهند . (جوینی) . || پریشان ساختن . 
(ناظمالاطباء) . || آزردن. (ناظالاطبام) . 
|| آشفتن. (ناظم‌الاطبام) . 

برهمنی » [ب د م ی ی یای ] (ص 
نسبی) منسوب به برهمن. ( فرهنگگ فارسی 
معين ) ۰ 

- آیین برهمنی؛رجوع به برهمآیی شود. 
بره‌موع ۵[ ( ام رکب)عکبر» 
که چیزیست شبیه به موم بااندك عسل‌آمیخته 
و غیر آن هر دو است که در خان؛ زنبور 
عسل بهم میرسد . و برخی آثرا وسخ کوایر 
الشحل دانسته‌اند. (ازمخزن‌الادویة) . زنبور 
عسل زمستان گاه در لان#خودرا با آن‌مسدود 
کند و آن غالا سیاه رنگ باشد . ورجوع 
به عکیرو وسخ‌الکوایر شود . 

بره‌عوم ۰ [ ] (راخ) دهی است 
جزه بخش خرقان شهرستان ساوه . سکنه : 
۳ تن. آب از قنات و رودخانة محلی. 
محصول : غلات و سیب زمینی و انگور . 

(از فرهنگ جذرافیایی ایران ج ۱). 

پرهمة » [ب 2 ] (ع عص) پیوسعة 
نگریستنو مژء‌برهم نازدن. (ازمتهی‌الادب) 
( از ذیل اقرب الموارد بنةل از لسان) : 
ا| (() غلاف بردرخت و شکوفه یا غنچة 
ناشگفته . (منتهی‌الادب) . مجتمم برگگ 
درخت و میوه و شکوفة آن » چون برعمة 
[ب ع م] . (از ذیل اقرب الموارد بنقل 
از لان) . 

پرهمه ۰ [ب دم ] (ا) (۱) مخفف 
پرهمن است که اصیل و نجیب و حکیم و 
پیرو مرشد هنود باشد. (برهان) . رجوع به 
برهمن شود. 

پرهمی » [ب د ] (۱) خوارزمی در 
مفاتح العلوم(چاپ مصر) گوید مفردیراهمه 
است به معنی یکی از اشراف ءباد هند. 
برهمی . [ ] () به هندی قسمی 
از بیش است. (تحفة حکیم مزهن). (مخزن 
الادویة). رجوع به بیش شود . 
برهنجیدن. [ب ه د] (مس مرکب) 
هنجیدن. گستردن : 

چذانکه مرغ هوا پروبال برهنجد 

تو برخلایق برپر مردمی برهنج . 
ابوشکور . 

و دجوع به هنجیدن شود . 

برهنگی » [بد ن ] (مص ) برهنه 
بودث . رود و روت ولخت بودن. عریانی. 
(آنندراج). بی‌پوشاکی. (ناظم‌الاطیاء) . بی 
جامگی. تجرد . تری . جردة . حسور . 


و در شعربکر اول و سکون دوم و فتح سوم و چهارم نیز آید . 





سِ 


سس سس 


دوتی . سلبة . شرج. عراء . عری.. عوری. 
لختی. لوتی: «عیسض) 
زانکه برهنگی بود زیورصبح تیزنش .۰ ,, 
صیح برهنه‌می کند برتن چرخ زیوری. 
خانای + 
چوذ تن پوشیده کشت اندوه برهنگی مپر 
که بسیار برهنگان دیدم پس از پوشیده‌شدن 
تن» و پوشید گانپیش ازبرهن‌شدن که‌نماندند. 
(مرزباننامه). مومی علیهالسلام درویشی رادید 
از برهنگیبه ریگ اندرشده, (گلستان‌سمدی), 
برهنگی‌تیغ ؟ بی‌غلاف بودن آن. عریان‌بودن 
آن. بیرون بودن آن ازغلاف :ٍ 
تیغ در برهنگی فاش کند جوهرخویش 
مصلحتهاست درین شیو؛ عریانی ما . 
طالب آملی (بنقل‌آنندراج). 
|| در اصطلاح زمین شنامی » سایش زمین 
بوامطة ءوامل مختلف طبیمی: آفتاب» باد» 
باران » یخیندان » آبهای جاری » یخهای 
متحرل و دریا ۰ (دایرةالسارف‌ذارشی) از 
برهنة . [ب 2 ] (عمص) حجت 
قائم کردن . (از منتهی‌الارب) . برهان اقابه 
کردن . (ناظم الاطبام) . برهان آوردن : 
(از اقرب‌الموارد). دلیل آوردن. 
برهنه . [ب د ن ] (۲) (ص) ترجدة 
عریان باشد. ( از غیاث) . عریان » مثل تین 
پرهنه و لوای برهنه. (آنندراج) . بی مطلق 
پوشش چنانکه بی‌جامگی در آدمی وبی‌برگی 
در درخت و بی‌گیاهی در زمین و جز آذ . 
اجرد , اصکل . بحریت ‏ بی پوفیر .بو 
جامه . بی‌تن‌پوش. پتی. جرداء . رت.روت. 
رود . روده . طملول . عاری . عریان, 
عور .لخت , لخت‌مادرزادی . لوت. مجرد, 
معری , مقتشر. منسرح : ۰ 
سبکت پیرزن سوی خانه دود 
برهنه باندام او درمخید, 
بوشکور 
کنون تیرر پیکان آجن گذار 
همی بربرهنه نیاید بکار . 
فردوسی . 
جهودیست درویش‌وشب گرسنه 
بخسید همی برزمین برهنه.. 
فردوسی ۰ 
که کس درجهان پشت‌ایشان ندید 
برهنه یک انگشت ایخان ندید . 
فردوسی ۰ 
پدر گر بدی جحت پیچید ازآن 
چو مردی برهنه زباد خزان . 
فردوسی ۰ 


صانسکریت : ۱ 


اکتر معین بربرهان). ودر تداول امروز به کسر اول و دوم تلفظ شود 








۱-۳-۰۱ 


چو طایر بیامد برهنه سرش 
دید آن سر تاجور دخترش . 
فردوسی . 
پر ازحاك پای وشکمگرسنه 
سر مرد بیداد گر برهنه . 
فردوسی . 
برهنه بدی کادی در جهان 
نید با تو چیز آشکارونهان . 
اسدی . 
خردمند آنست که‌دست درقناعت ژند که‌برهنه 
آمده است و برهنه خواهد گذشت . (تاریخ 
بیهقی چاپ ادیب » ص ۳۵۷). این خانه‌را 
صورت کردند... از انواع گرد آمدن مردان 
با زنا‌همه برهنه. (تاریخ بیهقی ص۱۱ 2۷ 
پای در موژه کردی برهنه در چنین سرما و 
و شدت. (تاریخ بیهقی).جبه و پیراهن بکشید 
و دور انداخت با دستار و برهنه » به ازاد 
بایستاد(حسنکک) ,(تاریخ‌بیهقی ص ۰6۱۸۳ 
پای پا کیزه برهنه به بسی 
چون بیای‌اندر دویدن کشکله . 
ناص رخسرو . 
زمین گاه بوشیده زو گه برهنه 
شجرزوگپی‌مغلس وگه‌توانگ ۰ 
ناصرخسرو . 
زان پیش کاین عروس برهنه علم‌شود 
کوس ازپی زفاف‌شد آنکک ذراگرش. 


خاقانی , * 


در حط او چو نقطه و اعراب بنگرم 
خال رخ برهنه ایمان شناسش . 
خاتانی ۷ 
بی بازه گنود اه را اثر 
از اشکرست‌فتح لوای برهنه‌راء 
صائب (بنقل آنندراج) ِ 
عارية زن برهنه . (دهار). ضیکل برهنه‌از 
فقر . (منتهی‌الارب). 
اسب برهنه » اسب بی زین و یراق : 
مردی به در گاهآمده‌است و اسپی بردنه‌آورده 
و میگوید که به کشت خویش اندربگرفته‌ام. 
(نورو زنامه) . 
پا برهنه؛بدون بائوش.حانی (ازدهار). 
بی کفش : 
شه چو عجزآن طبیبان را پدید 
پابرهنه جانب مسجد دوید . 
مولوی . 
و دجوع به پابرهنه در همین لفت‌نامه شود. 
- جو برهده (باضافه ) » جو بی‌پوست . 
(یادداشت مژلف) . و رجوع به برهنه جو؛ 
در همین تر کیبات شود . 
سر برهنه» بی کلاه . بدون کلاه , 
سب کون‌برهنه که‌شاوارندارد. لختوعریان 
ومکشوف العوره : 
محتسب کون برهنه در بازار 
قحبه را میزند که‌روی‌ببوش . 
سعدی . 





برهنه امتخوان؛ لاغر . (ثاظم‌الاطباء). 
بردنه پا پاگذاشتن» یمنی درحات که پا 
ازکنش خالی باشد پاگذاشتن برچیزی . 
(آنندراج) : 
چگونه حرف تودی‌پرده با رقیب زنم 
برهنه پا نعوان پا بروی خار گذاشت . 
وحید (بنتل آنندراج) . 
پرهنه پا و سر؛ پا پرهنه وبی کلاف . بی 
کنش و کلاه : 
عالمان چون حضر یو شیده برهنه پاوسر 
نمل پی‌شان هم سرتاج حضرخان آمده. 
خاتانی . 
زودای جمال آن دل‌افروز 
برهنه پاوس رگردد شب وروذ. 
نظامی ء 
- برهنه‌پای؛ پای برهنه . پابرهنه . برهنه 
پا. ب یکفش. بی‌پاپوش . حافی: 
دل بره سیکروان یانته رهنمای را 
بردم تیغ می‌درد جان برهنه پای را . 
ظیوری (بنقل آنندراج) . 
حفاء » حفاوة حفاية » حفوة »حفية؛ برهنه 
پای شدن . (دهار). احفاء 11 ء برهنه‌پای 
گردانیدن. (تاج المصادد بیهقی) . 
و رجوع به برهنه‌تن و پای»وبرهنه سروپای 
در همین تر کیبات وپای‌برهنه درردیف خود 
شود . 
- برهنه‌پایی ؛ برهنه بودن پا . حفوة . 
حفية . 
پرهنه‌بی؛ برهنه‌پای: 
هبه مهتران نزد شاه آمدند 
برهنه پی وب ی کلاه آمدند . 
فردوسی . 
- برهنه تن» عریان . بیجامه. لخت‌وعود: 
سیامکک بیامد برهنه تنا 
پرآویخت با اهرهءن‌یکتنا, 
فردوسی . 
بزد اسپ وآمد پربیژنا 
جگرخسته دیدش برهنه‌تنا . 
فردوسی . 
برهنه تن وموی وناخن دراز 
کداز نده ازدرد و رنج ویاز. 
فردوی . 
تن آور یکی لشکری زو رمند 
برهنه تن و تفت و بالابلند , 
فردوسی . 
کار عتبرفکن برهنه تن است 
خربربط بریشمین افسار . 


خاقانی . 
- || به‌مجاز» فقیر : 
برهنه‌تنی یکک‌درم وام کرد 
تن خویش‌را کسوتی‌خام کرد . 
سعدی . 





پرهنه 





برهنه تن و.پای ودر؛ عریان بی‌جامه‌و 
کلاءو کفش : 
نوان وبرهنه تنوپای وسر 
تنان بی‌بروجان زدانش ببر . 
فردوسی . 
برهنه‌جو » نوعی از جو باشد بی‌تشرو 
پوست , (آنندراج) . جوپوست کند؛ سپید 
کرده . (ناظم الاطبام) . جو برهنه . سلت . 
و دجوع به جوبرهنه‌در همین‌تر کیبات شود. 
- پرهنه خوشحال» آدم بی‌درد وبیغم ۰ 
ک ی که در برابر دشوادیهای زندگی نشاط 
خود را از دست نمی‌دهد . (فرهنگ لغات 
عاءیانه) . کسی که با فقر و نداری سازگار 
و همیشه خندان است. (ثرهنگ عرام ) ِ 
پرهنه دندان؛ آنکه دندان ماید. شرزه. 
بخشم . درخشم. (یادداشت مولف) . 
برهنه‌رو؛ و برهنه‌روی ؟ بی‌حجاب و گشاده 
روی. (آنندراج). بی‌نقاب . روی گشاده. 
(ناظم‌الاطباء ) ۰ دخ از پرده بدر کرده : 
برهنه روی می‌خواهم ببینم دختر رژرا 
حجاب شيشه و پیمانه را بردار ای ساقی . 
دا 
تیغ زبان بدگو هرجوهری ندارد 
تا حاقهای خحط شد جوذن برهنه‌رورا. 
اسماعیل ایمار راز آنندراج) چِ 
جالع [ 4 ] ) زن برهنه روی . (ءنتهی - 
الارب) . 
مس پرهنه‌رویی» برهنه روی‌بودن. رجوعبه 
برهنه‌روی در همین تر کیبات شود: 
زیبارویی بدین نکوبی 
وآنگاه بدین برهنه رویی . 
زهی‌نقاب جمالت برهنه‌روییها 
خموثی‌توزبان بند کامجوییهاء 
میرزاصائب (ازآنندراج) . 
برهنه زدن حرف؛ بی پرده‌حرف زد 
و صریح و پوست کنده گفتن. (آنندراج) : 
پرهنه‌ه رکه زند حرف دربرابرخصم 
حریف خویش بخاله افکند چ وکشتی گیر. 
مخلص کاشی (بنقل آنندراج) . 
سب برهنه سخن » سخن آشکار و صرح . 
سخن رك و پوست کنده : 
اپاداد و فرهنگ با بیخ‌وبن 
عفو کن مرا زین برهنه سخن. 
یوسف وژلرضامنسوب به‌فردوسی . 
مب پرهنه سر 4 عریان سر . (آنندراج) ۰ 
مکشوف‌الراس .س رگشاده . بی حجاب : 
همه مهتران نزدشاه آمدند 
درهنه سر وبی کلاه آمدند 3 
فردوسی ۰ 
| کذایه از تذلل‌بهنگام دعا وعیادت :ٍ 


برهنه شدن 


۳۳۲ 


پوشندکان خلمت ایمان که‌الست 
ایمان صفت برهنه سران در معسکرش . 
خانانی . 
در پای هر برهنه سری خضرجانفشان 
نملین پای » همسر تاج سکندرش . 
خاقانی . 
|| کنایه از حاجی. (آنندراج) زائر 
مکه . (ناظم الاطباء ) : 
ماثاکه محرم عرفات است آفتاب 
کاحرام را برهنه سرآید ز خاورش . 
خاقانی . 
درینه ند پای ؟ بی‌آده و وکنش د 
به‌دشت آوریدند ازخیمه خوار 
برهنه سروپای ویر گشته کار. 
فردوسی . 
د دجوع به برهنه‌تن وپای درهمین تر کیبات 
شرد . 
برهنه سری ؟ بی‌پوشاکی سر مانند سر 
حاجیان در هنگاماحرام ( ناظم‌الاطباه), 
محرمی. (آنندراج). 
|| متناعو ممائمت. (فاظم الاطباء), 
- || محرومی. (آنندراج ) . ذاامیدی و 
مأیرسی . (نام الاطباء) . 
252 ۱ #ی حرمتی . ( آنندراج ( ۰ 
مب برهنه‌شاخ) شاخ برهنه. شاخ بدونب رگ : 
درختی برهنه‌شاخ , 
مب برهنه فرق 4 برهثه‌سر : 
چنگگ‌برهنه فرقرا پای پلاس‌پوش بین 
خشککر گی کشیده جون ناله کنان زلاغری, 
خاقانی . 
7 برهنه قدم » برهنه پا: 
طرف کلاه نر گمر, وچین قبای گل 
زریشت ومن برهنه قدم چوذ صنوبرم. 
کمال اسماعیل (ازآفندراج) . 
س برهنه گفتن و برهنه باز گفتن ؛ آشکار 
گفتن ۰ صریح وبی‌پرده ورگ گفتن : 
پرده بردار و برهنه گو که دن 


می‌نگنجم باصنم در پیرهن . 


مولوی . 

گفت مکشوف و برهنه بی‌غلول 
باز گورنجم مده ای بوا لفضول . 
مولوی , 


برهنه گو ‏ آ نکه بی پرده حرف زند و 

صریح و پوست کنده گوید. ر آندراج) 5 

( ازناظم الاطباء ) . رک گو: 

گرعیب تو نخواهی پوشیده برتو ماند 
پیراهن تن خود گردان برهنه گورا . 

اسماعیل ایما راز آنندراج) ۹ 

سب برهنه‌گویی؛ صری ح گفتن و فاش گفتن. 

(غیاث)). رك گویی.و رجوعبه‌برهنه گودرهمین 

ت رکییات شود. 

بب پرهنه‌ثاف 4 باثاف نمایاننومکشون. که 

ناف و شکم وی عریان باشد : 





مه چر مشاطگان زده بررخ سیب خالها 
سیب برهنه ناف‌بین نافه‌دم از معطری . 
خانانی . 
برهنه از» عاری از.عری از.(یادداشت 
مزلف) : 
چوکاسموی‌گياهان او برهنه زبرگک 
چوشاخ بید درختان اوتهی از. بار . 
فرخی . 
شیر سیه برهنه‌زهرزر وزیوری 
سگک را قلاده در گلووطوق در دم است . 
خاقانی . 
ای دروئت برهنه از وی 
کزبرون جامهةٌ ریا داری . 
سعدی , 
کلی‌دارم زرنگ و بو برهنه 
سهی‌سروی چوآب‌جو برهنه . 
محمدقلی‌سایم (از آنندراج) . 
|| مجرد. تنها: 
کاه از همه برهنه بر آید چوآفتاب 
پرشد برهنگان‌راچونآفتاب پام . 
خاقانی . 
|| بی‌چیز فقیر. بی‌ساش .(ناظمالاطبام) . 
هستی از دست داده : 
بنزد که جوئی‌همی دستگاه 
پرهنه سپهید برهنه سپاه . 
فردوسی . 
دود دزدان با توچون ستیزند 
دزدان زبرهنگان گریزند , 
خاقانی . 
گنت هان ای محتسب بگذار ورو 
از برهنه کی توان بردن گرو . 
مولوی . 
گرگویدم ملک که بود راهزن براه 
گویم برهنه باك ندارد زراهزن . 
قاآنی . 
|| بیغلاف . ازغلاف کشیده . بی‌نيام : 
همان کارد درآستین برهنه 
همیدار تا خواندت یک تله . 
فردوسی ۰ 
سیات شمشیر برهنه بدست ایستاد . (تاریخ 
بیهقی). و من برسرمزدل‌بیستم وسلاح برهنه 
دردست گیرم. (فارس:امابن الیلخیص ۰۰ 
رسولی فرستاد به‌ملکک فارس باتیفی برهنه. 
(نوروزنامه) . 
تیفش لباس معجز و زایمان برهنه‌تر 
ای دهر بدکنی که بدان تیغ تگروی . 
خاقانی ,۳ 
صلت» شمشیر صیقل بران و برهنه. (منتهی 
الارب) . مجرد» شمشیر برهنه . (دهار) , 
| بی‌بر گگ.بی‌ب رگ و بر : درخت گاه برهنه 
است وگاءپوشیده . (گلستان سمدی). 
ا بی‌حجاب . ذاپوشیده (ناظم‌الاطبام) : 





۱1۱۹۹۲ 


تسس ۰.۳۳ ع___ ‏ « 


ژپرده برهنه پیامد براه 
برو انجمن گشت‌بازار گاه. 
فردوسی . 
|| صاف. صادق. بی‌شانبه. دوراز آلودگی: 
گر نیست آگاهیت زان‌گناه 
برهنه دلت را ببر نزد شاه . 
فردوسی . 
|| اطلس . ساده . (یادداشت مولف) . 
|| آسمان صاف بی‌ابر . (ناظم‌الاطیام) , 
|| اصطلاحاً تومی را برهنه گویند که از 
محافنلت خالی وازدولت عاری باشند, 
(قاموس کتاب‌مقدس). 
برهنه ساختن ۰ [ بر نت ] 
(مص مرکب) عریان کردن . لخت کردن . 
برهنه کردن . التفاء [ ۱ رت ] ‌ (ازمنتهی- 
الارب). 
برهنه شدن ۰ [ب ر نش" د ۲ 
(مصم رکب)عریان‌شدن. لخت‌شدن: انصار. 
انسراح. انکشاف . تجرد. تمری . تکشف. 
حور . عری #وشازل9: 
چو زو باز گشتم تن دوشتم 
برهنه شد از نامور جوشتم . 
فردوسی , 
اعوار؛ برهنه شدن جای از سوار چنانکه‌بر 
وی ذخم توان زدن. (تاج المصادر بیهقی). 
جلع [ج ]؛ پرهنه فرج شدن . (ازمنتهی 
الارب) . 
پرهنه شده ؛ عریان.رود: 
وآن کوه برهنه شده از برف نگه کن 
افکنده پرندین سلبی بر کتف ودوش ء 
اصرخسرو . 
ره شدتکیر از حله زر؛ دا شتا 
زیورهای کمر بسبب نوك سخت خارها: 
کم رکشان سپه را جدا جدا هرروز 
کمر برهنه به منزل شدی‌زحلیازر, 
فرخی . 
۱ خالی شدن : 
جلا» جله» جلهة ؛ برهنه شدن پیش‌س رکسی 
از موی. (ازمنتهی‌الارب) . 
برهنه شدن‌سر؛ بی کلاه شدن آن.بی‌تاج 
کشن: 
سرانجام بختش کند خاکسار 
برهنه شود آن سرتاجداد . 
فردوسی . 
|| آشکارشدن : تسمسع ؟ برهنه‌شدن دندان 
ازاب. (از منتهی‌الارب). 
- برهنه شدن راز» یا روی پوشیده راز 4 
آشکار شدن آن. برمددگشتن آن. فاش شدن 
آن. از پرده بدر افتادن آن: 


همی گشت زآنگونه برسرجهان 
برهنه شدآن رازهای نهان . 


فردوسی ۰ 





برهون 


بسچ ات1 


نبیتم تا چیست آغازشان 
برهنه‌شودبی گمان‌رازشان. 
فردوسی . 


فرستاده چون پاسخ آورد باز 
برهنه‌شدآن روی‌بوشیده‌راز. 
فردوسی . 
هم آنگه در دژ گشادند باز 
برهنه شد آن روی‌پوشیده راز. 
فردرسی . 
ً بی‌برگ شدن. بی‌برشدن : تمشق ؛ برهنه 
شدن شاخ . (از منتهی‌الادب). 
|| بی‌خلاف شدن. از غلاف بد رآمدن : 
درظل فتح پاید عالم لباس امن 
چرذ شد برهنه چهرة خورشیدوارتیغ. 
مهو دص 
| ختراق » برهنه‌شدن‌شمشیر, (ازمنتهی‌الارب). 
برهنه کردن « [ب زر نك د ]لس 
مرکب) مرین کردن. (ناملاطاء) . لخت 
کردن. ءور کرد . لوت کردن . اعراء . 
تجرید. تمرية. تکشیف. حسر. قشد. قشط . 
چرا خامتن نباشی چونندانی 
برهنه‌چون کنی عورت‌به‌باژار . 
اصرخسرو , 
زائچه دانم که برهنه کندم فردا 
خیره بر خویشتن‌آمروزچه پوشانم . 
ناصرخسرو . 
امتکشاف 4 برهنه کردن خحوأستن ا زکلمی: 
(ازمنتهی‌الارب). حسر ؛ برهنه کردن‌اندامی 
از اندامهای خود. (دهار) . سفر ؛ موی و 
روی برهنه کردن . ( دهار). 
برهنه کردن راز ؛ فاش کردن آن : 
کس ی کر برهنه کند راز دوست 
رواباشد ار بردرانیش پوست . 
ابوشکود . 
ت پرهده کردن سر > بی‌ کلاه کردن آن ِ 
کلاه و دستار وجزآن از عربرگرفتن : 
سفر ؛ برهنه کردن سرو جز آن . (ازمنتهی 
الارب). 
|| آشکار کردن: 
عشق را سربرهنه باید کرد 
پرسر چار سوی رسوایی . 
عطار . 
|| از غلاف پدرآوردن : اشحان 4 پرهنه 
کردن شمشیر را . (ازمنتهی‌الادب). || بی 
حجاب و بی‌پرده کردن. (آنندراج) . نقاب 
برداشتن . (ناظم الاطباء). || غارت کردن . 
( نا الاطباه). || پوست برگرفتن. (نطم 
الاطباء) . 
برهنه تردبدن. [ب رن کگ د] 
۷ 


(۱) در اصل : دارویی. 








تمری, عری. عرية : انسفار ؛ برهنه‌گردیدن 
صر از موی . (از منتهی الادب) . و دجوع 
به‌برهنه شدن و برهنه‌گشتن شود. 
برهنه گشتن . [ ب رز ن کت ] 
(مص م رکب) برهنه شدن . پرهنه گردیدن . 
لخت شدن : 
ناموحت خدای ما مرآدم را 

چون عور و برهنه‌گشت جزکاسما. 

ناصرخسرو . 

و دجرع به پرهنه شدن و برهنه گردیدن 
شود . 
برهنه نمودن . [ب ر نن د ] 
(مس مرکب) برحه کردن :لفلف .از 
منتهی‌الادب) . 
هیا ۰ زب ] (101 سکن 
مهل تستری گوید عمل به اخلاص آن وقت 
توان کرد که از چهار چیز نترسی گرسنیا 
وبرهنیاودر ویشی و خواری. ( کیه‌یای‌سمادت). 
یکی از انبیا بیست مال به‌گرسنیا وتشنیا و 
برهنیا وبلاء ... بسیار مبتلی‌بودودعامی کرد 
اجابت نمی بود (کیمیای سادت) . 
برهوت . [ب" ر ] (اخ) چاه است 
عمیق در حضرمو ت که کسی فرود آمدن به 
تک آن نتواند و گویند ارواح کفار بدانجا 
جای دارند» ودرحدیث است خیربثر حفرت 
فی‌الارض زمزم و شربثر فی‌الادض‌برهوت. 
و گویند نام‌وادیی است که این‌چاء درآنواقع 
شده. (از منتهی‌الارب) . (ازمراصد) . نام 
وادیی (۱) است در حضرموت. گویند در 
آنجا چاهی‌است که‌ارو اح کفار ومنانقین آنجا 
جمع‌شود, (برهان). وادیی است در حضرموت 
که درجوار آن در دامن کوهی آتشفشانی 
چاه مشهور به پثربرهوت وانع است.(حافية 
دکتر معین بربرهاث قاطع بنقل از داثئرة 
المعارف اسلام )) . وادیی در حضرموت » 
جزیرةالمرب . چاهی دارد مشهور به چاه 
برهوت که از آن بخارهایی بابوی ناخوش 
برمی‌خیزد و در روایات صدراسلام بدترین 
چادهای زمین و مقر ارواح کفار شمرده شده 
است. نزدیکک آن قیر هود پیغمبر است که 
معتیرترین زیارتگاه عربستان جنوبی است » 
و مردم‌هرسال در ماه شعبان به زیارت آن 
میروند . ( دایرةالمعارف فارسی ). باهوت. 
- پیابان برهوت »مخت بی آب و گیاه. 
مثل برهوث » مثل وادی برهوت » مثل 
صحرای برهوت : سخت‌بی آب و گیاه دگرم. 
سخت بیآب‌و علف. (یادداشت مزلف). 
برهوتی . [ ب دی یبای ] (غ) 
کلیب بن اسد (یاسعد) بن کلیب برهوتی » 
صحابی و از شاعران حضرموت بود . او 
چون اسلام آورد با ارمفانی از مادرخود بر 








پیغبر وارد شد و آن جامه‌ای از بافته‌های 
مادرش بود و قصیده‌ای با مطلع زیر برای 
وی سرایید : 
من‌وشزبرهوت تهوی بی‌عذافرة 
الیکت یاخیرمن یحفی وینتمل. 
رسول (ص)برای خو شآینداودست خویش‌بر 
صورت وی کشید واین ازافتخارات‌بن ی کلیب 
کشت. برهوتی‌درحدودسال ۳ ؛ ق . درشهرخود 
درگذشت. (ازالاعلام زر کلی ج ص۰٩)‏ 
بنقل ازتاريخ الشعراء الحضرمبین والاصابة. 
پرهود» [ب] (ص) (با راد مجهول) 
چیزی را گویند که نزدیکک به‌سوختن رسیده 
وحرارت آتش رنگک آنرا گردانیده و زرد 
کرده باشد. (برهان) . بیهو . و دجوع به 
برهودن و بیهود شود. 
برهودن . [ب د ] (مص) سوختن و 
معنیرشدن راگ‌ا زحرارتآتش. (آنندراج). 
بیهودن. رجوغ به پرهودن‌درهمین لفتنامه شود. 
| آواریدن» آواره شدن وگشت وگذا رکردن. 
(ازآ نندراج) ۲ گم راه شدن و بیراه شدن . 
(ناظم‌الاعلیام), 
برهوده. [ب د](ص) رنگ بگردانیده 
و نزدیکک به سوختگی رسیدن چیزی از 
حرارت آتش. پرهوده. رجوع به برهودن و 
پرهودن و پرهوده باشد. 
برهون . [ب] و [ب ] (() هر چیز 
مان خالی» مانندهال؛ ماه وطوقی که بر گردن 
کنند و کمری که برمیان بندند و دایره‌ای 
که از پر کار کشند . ( ازبرهان ) . دایره 
باشد و پر کار را نیژ گویند . ( اوبهی ) . 
دایره‌ای که گاهگاه به گرد ماه و آفتاب پدید 
آیدکه به تازیش هاله خوانند. ( از شرفنامةً 
منیری ) .۰ دایره . ( لغت فرس اسدی ) . 
حلقه : 
ایاقد توجون صروی زدیباگردآن آذین 
و یاروی توچون ماهی زعنبر گردآن برهون. 
رردکی ۰ 
چوتازه رو درآید عدل چون مرغ 
همان ساعت برون پرد ز برهون. 
اص رخسرو. 
مردم چشمم چوم رکزپلکک چون برهون‌شود 
م رکز و برهون زعشتت هرشب یگلگون‌شود. 
عمعق. 
ورجوع به پرهون در همین لغت‌نامه شود. 
- پردون بستن ؛ دایره زدن . حلته 
زدن : 
بیاغ پرکل ماند رخ تومالامال 
زمانه‌بسته به شمشاد گرد آن‌برهون. 
قطران . 
برهون کشیدن ؛ حلقه‌زدن . دایره زدن, 
رشن 





بر بات 


|| درخانه. (آنندراج). (برهان) ‏ 
دل به یقین‌ای پسرزانة دیشت 
چشم‌توچون روزنست و گوش چوبرهون . 
ناصرخسرو. 
گرهردین چون درین خزانه نهادی 
روژن وبرهونش‌هردوسخت کنا کنون. 
ناصرخسرو. 
|| <عاد . (برهان) (آنندراج) . دیوار گرد 
قلعه : 
دل را بدین بپوش که دین دل را 
درخوردبام وساخته برهون‌است. 
0 
رسته شد از بار جهل هر که خرد 
جان و دلش راستوده برهون‌شد. 
ناص رخسرو. 
دل خزینه تست شاید کاندرو ازبهردین 
بام‌وبوم ازعلم‌سازی‌و زخردبرهون کنی. 
ناصرخسرو . 
|| چوب‌بندیو خاربست.(برهان) || محوطه. 
( برهاث ) . || خانة کوچکک . (برهان) . 
|| آرایش و زیت . (برهان) . آرایش . 
(شرفنام؛ منیری ) . || کمر گاه و کمر کوه . 
(برهان) . 
پرهوه » [ب ] (ا) صابون را گویند و 
آن چیزی است که بدان رخت شویند. (برهان) 
(آنندراج) . صابون. (الفاظ الادویة)(صحاح 
الفرس ) . || مأبون و ملوط و مخنث . 
(ثاظم الاطباء) . (ازشمس فخری) . 
پرهة . [به] در زب" 2] (عل 
روژگ؟ار وزمان دراز (منتهی‌الارب).پاره‌ای 
از درز گاد. (دهار)(مهذب الاسماء). قلعه‌ای 
اززمان دراز . (ازاترب‌الموارد). ج » بره 
[ب د]. (دمار). 
برهیختن » [ب ت] (مص) (م رکب 
از پیشوند بر هیخ < هنگ ‏ تنگگ 
اوستائی به ممنی کشیدن -(- تن پسوند مصدری) 
بر کشیدن. (برهان). برآوردن . (برهان) . 
بر آهیختن. || تربیت کردن و آموختن, (ناظم 
الاطبام) .و دجوع به برهختن شود. 
برهیون ۰ [ب] (۱) به معنی برهون 
است (ناظم الا طبام) .رجوع به برهون شود . 
پری » [ب د] (ع مص ) تراشیدن تیر 
دا . (ازمتهی‌الارب) . (ازاقرب الموارد) . 
تراشیدن (تاج المصادر بیهقی) )۱( 
|| مانده و لاغر کردن سف ر کسی‌را. (ازمنتهی- 
الادب) . (ازاقرب‌الموارد) . نزارکردن 
ستور از بسیاری راندن و پیش آمدن ۰( تاج 
المصادر بیهقی ) . || عارض شدن. (ازذیل 
اقرب الموارد بنقل از تاج ) . 
بری . [ب ر] (اخ) نام موضمی‌است . 


(منتهی‌الارب) . 





برک» [ب" را] (ع ۱) خا . (منتهی- 
الارب). خالك روی زمین. (دهار) . تراب. 
(اترب‌الموارد). 
بری . [ب ] (ص مأخوذ ازتازی) بری» . 
بری [ب ی ی]. بر کنار, دور : 
برحال من گری که بباید گریستن 
برعاشق غریب زیار وزدل بری. 
فرحی» 
بری‌دان ز افعال چرخ رین را 
نشاید زدانش نکوهش‌بری را. 
ناصر خسرو . 
ای آنانکه در صحبت من یگانه و از الفت 
دیگری بری و بیگانه می‌باشید. (ترجمة تاریخ 
یمینیص ه ۳4) ۰ 
چون فلک ازعهد سلیمان بری‌است 
آدبیآن که لزکنون بریت ۱ 
نظامی. 
بود مه و سال زگردش بری 
تا تونکردیش تعرف گری . 


نظامی, 

گردن و گوشی زخصومت بری 
چشم وسرینی به شفاعت گری. 
ننظامی. 


چون درپسرموافقی و دلبری بود 
آندیشه‌نیست گر پدرازوی‌بری‌بود. 


سعدی, 

کسانی که آشفته دلبر ند 
بری‌ازغم خویش واز دیگرند. 
سعدی , 


بری ذانش ازتهمت ضد وچنس . صمدی. 
بری حاجت ؛ بی‌نیاز . دور از حاجت 
و نیاز : 
قوی حجت اژهرچه‌گیری شمار 
بری حاجت ازهرچه‌آید بکار. 
نظامی . 
|| پاك. بی‌گناه. (غیاث). منزه : 
بخل نزدیکک تو کفراست وسخانزدتودین 
مرد دین دوست بود آری از کفر بری . 
فرخی. 
دور ازفجور وفسق وبری ازریاوزور 
شسته رسوم زرق ونیشته دوئیم وی. 
منوچهری. 
تمییزمیان بری و »جرم برخات . ( ترجمةً 
تادیخ یمینی ص 4۲۹) . 
رنج زفریاد بری ساحت‌است 
درءقب رنج بسی‌راحت است. 
تظامی . 
|| بیزار : 
من ثبرم نام تونامم مبر 


من‌بریم ازتوت و ازمن‌بری. 


ناصرخسرو, 


(۱) مرحوم مژلف در یادداشتی آذرا معرب از «بریدن» دانسته است . 





۳ 


4 
۱ دراصطلاح عررض ؛ هرجزو ( از ار کان. 
عروضی) که درآن معاقبت قائم باشد و هیچ 
حرف ساقط نگردانند و ازساقبت سالم‌دارند 
آنرا بری خوانند یمنی باسلامت از معاقبت . 
(السجم). و رجوع به معاثبت شود . 
رک » [ب ی ع] (ع ص) تراشیده یا 
فیکوتراشید؛ تیروقلم ومانندآن . (ازمتتهی- 
الارب ) . صفت‌است از مصدر بری [ ب" 
آد] به معنی تراشیدن. (ازاترب‌الموارد). 
بری » [ب یی ] (ع ص ) به نی 
بری» است. (ازاقرب‌المزارد) . بی عیب . 
(دهار) ۰ و دجوع به بری۰ و بری [ب ] 
شود. 
برک» [ب د دی‌ی یای] (ص نسیی) 
منموب یه بر [آب دار] : .خلات یحری . 
(آقرب‌المورد). هرشیه که در زمین خشکد 
وصحرا باشد.(غیاث). بیابانی. دشتی. 
|| موجود زیست کننده در خشکی . مقابل 


موجودآبی: 
بحروبر هردو زير فرمانش 
بریو بحری آفرین خوانش, 
نظامی, 


|| صحرانی. مقابل بستانی» درگیاه.(ازاترب 
الموارد). مقابل دیفی, خودرو . جنگلی. 
دهاتی. (نان لاطیام). 

|| دحشی. خلاف‌اهلی (درحیوان). (ازاقرب 
الیلتم. از( ی اد ۱۳ 
( یادداشت ءژلف) . 

ری . [ب دد عی یای ] ( ص نسبی) 
منسوب په بر [ ب رر] » و تأئیث آن برية 
[ب ر ری ی[ است .(یادداشت ملف). 
دجوع به بر و برية شود. 

رگا۰ [ب دا ] (ع د) جر » برة [ ب؛ 
دد]. (متهی‌الارب ) . رجوع به برة 
شود . 

بری . [ب ر را] رح ۳ 
(ازمنتهی‌الارب) . سخن نیکک وطیب » وآن 
مأخوذ از بر [زب د د] است به معنی لعلف 
و شفعت. (ازذیل اقرب‌الموارد بنقل ازتاج) 
کلام خوب محبت آمیزمطبوع. (ناظم الاطباء)- 
بری ۰ [ب ] (حامص) (ءر کب ازبرریهة 
بریدن ی حاصل مصدری ) پسوند کلمات 
قرارگیرد : بله‌بری. چله بری, راه بری, رشته 
بری.سنگگ بری. شیشه‌بری. کار بری. گچ‌بری. 
بری ۰ [ب دد عی یا ی] (ص‌نسبی) 
منسوب یه بر [ب"ر د ] به‌سنی‌گندم » که 
خرید و فروش این متاع را افاده می‌نماید . 
(ازالانساب سمعانی) . 

بربات ۰ [ب ی ی] (ع ()ج برية 
[ب ی ی]. (منتهی‌الارب). رجوع بهبریةشود. 
اا ج» برثة [آب رد ع] . (منتهی‌الادب). 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به برئة شود. 











بر باجی ۰[ ب ] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای هفتگانة بخش سردشت » شهرستان 
مهاباد است. از ۳٩‏ آبادی بزرگک و کوچکک 
تشکیل شده و قرای‌مهم آن عبارتند از:بیوراث 
پائین . قلمه‌رشه . درمان آبادبالا . ماراغان. 
میرشیخ حیدر . بغاسب . دیوالان . بزیلا 
(مرکزدهستان) . سکنه:درحدود ۱۱۱۰ تن. 
آب : از چشمه‌سار و آب برث و باران . 
ءحصول : غلات » توتون » میوة جنگلی و 
لبنیات . ( از فرهنگگ جنرانیانی ایراث 
0 
بر باخان . [رب ] (اخ) دمی است از 
دهستان بیلاق» بخش <ومه‌شهرستان سنندج . 
سکنه: 4۰ ۱تن. آب : ازچشمه. محصول: 
خلات. ( ازفرهنگ جذرافیائی ایران ج ۰6۵ 
بریاخافی . [ب ] (اخ) دهی است از 
دهستان گوران » شهرستان شاهآباد. سکنه: 
۷۰ تن آب: آزچشمه. محصول: غلات » 
حبوب » توتون » میوه ولبنیات. (ازفرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۵ 6 
بر باد گرفتن . [ب _گک رد ت ] 
(مص مرکب ) بیاد داشتن. بخاطرسپردن . 
ازبر کردن : 
هربیت که گفتی‌آن جهانگرد 
بریاد گرفتی آن جوانمرد . 
نظامی. 
زآن مرحله رفت سوی بفداد 
بگرفته بسی قصیده بریاد . 
نظامی, 
و رجوع به یاد شود. 
پر,باش » [ب] (۱)انتشار وپرا کندگی. 
(آنندراج). تفرقه وپاشیدگی. (ناظم الاطباء). 
|| پرا کنده و منتشر . (آنندراج) . 
بر یان. [ب] (ص) صفت بیان حالت 
ازمصدر بریشتن وبرشتن . درحال برشتگی . 
پرشته . ( آنندراج ) . کباب شده و پخته 
شده . ( ناطم الاطباء) . پخته برآتش . 
حنید [ح]. شواء [ ش]. شوی [ شکی]. 
محاش [م ]. مشوی [م ی ی] . مشوية 
1 3 ی : 
زدردش همه ساله‌گریان بدئد 
چوبرآتش تیزبریان بدند . 
فردوسی. 
همی‌دانم که گرفربه شود سک 
نه خامم خورد شایدزونه‌بریان. 
ناص رخسرو. 
زامرحق وابکوا کثیرا خوانده‌ای 
چون سربریان چه‌خندان‌مانده‌ای. 
مولوی. 
برخوان عتکبوت که بریان مگس‌بود 
شهپ رجیرئیل مگس راست آرژوی . 
سعدی. 





بربان 


٩‏ تسس سس سح 


س توس سس شخ 


صاحب دعوت گفت ای یار زمانی توقف کن 
که پرستارانم کوفته بریان همی‌سازند. 
(گلستان سعدی). 
صليقة ء گوشت بریان پخته. (منتهی‌الارب) . 
مدمشق : گوشت بریان نیم پخته . (عنتهی- 
الارب) . 
ماهی‌بریان » ماهی برشته: 
وقت را ازماهی بریان چرخ 
روژنورا میهمان کردآفتاب. 
خافانی. 
درحریم کمية جان محرمان الیاس‌واد 
علم حضروچشمة ماهی‌بریان دیده‌اند. 
خانانی . 
تک مرغ‌بریان ؛مرغ‌برشته و تث‌داده, خلاف 
آب بز: 
کجا ماه آذر بد وروز دی 
کهآتش ومرغ بریان ومی. 
فردوسی, 
بیکک تیرپرتاب‌بر » خوان نهاد 
بروبره ومرغ بریان نهاد. 
فردوسی . 
چوتاریکگ شد میزبان دفت نرم 
یکی مرغ بریان بیاورد گرم . 
فردوسی. 
مرغ بریان به‌چشم مردم سیر 
کمترازب رگ تره‌برشوان‌است. 
سعدی, 
|| بو داده . سرخ کرده . محمص . مقلو. 
(یادداشت مولف) : 
گندم‌بریان ۰ گندم‌برشته. (یادداشت ملف ). 
طین مقلی گل بریان . (یادداشت مزلف). 
یکی منزبادام بریان گرم 
پثیر کهن ساز بانان نرم . 
فردوسی. 
|| کباب. (ناظم‌الاطباء): 
اگریک شب به خوان‌خوانیءر اورا مزژده‌ور 
گردد 
بخوانی در بهشت عدن برحلوا و بریانها . 
ناصرخسر و . 
چوبریان شد کباب خوانش این‌بود 
تنور وآتش و بریانش این بود. 
نظامی. 
بریان‌الفقراه ؛ درتداول‌عامه »حسیبک. 
حسرةالماوك . حسیب بزغاله . ( یادداشت 
ملف). رجوع به حسیبک شود. 
پریان محلا [ رب رن مخ لا ] ۰ 
بریان با تره وپودنه وترخان و نان وپیاز . 
(برهان) . آن کباب و بریان که باتروپ و 
تره و سبزی بخورند . (ازشرفنامةمنیری) : 
وصف بریان محلا چه بگویم باتو 
درژمانی که بودسبزی ونانش‌بکنار. 
بسحق اطعمه. 





|| خوراکیی است م رکب از گوشت و پیاز 
چرخ کرده و ادویه که آثرا تفت دهند. (از 
فرهنگ فارسی معین ) . و رجوع به بریانی 
شود : 
قدری کوفته و بریان هست 
لیکک بالود؛تربیشتراست . 
خاقانی ‏ 
نقلست که مدت چیل سال اورا بریان آرزو 
می‌کرد و بهای‌آن اورا بدست نیامده بود. 
(تذکرةالاولیاء عطاد). 
بره بریان. بره که بریان کرده باشند : 
ماطور » کارد با دسته آهن که بدان بریان 
بشکنند. (دهار). 
۱ به مجاز » درتب و تاب . در سوز وگداز. 
سوخته و گداخته: 
گوتامن ازتودورم و دورازت و گشته‌ام 
بریان برآتش غم هجرتوچون کباب. 
مسم‌ود سعد, 
ازآتش حسرت بین بریان جگردجاه 
خود آب شنیدستی کاتش کندشبریان. 
خاقانی . 
- بریان بودن ؛ کنایه از در سوز وگداز 
بودن : 
بجانش پرازبیم گریان بدم 
زبیم جدالیش بریان بدم . 
فردوسی. 
دل بریان ؛ دل سوزان. دل در سوز و 
کداز : 
به سرایی درون شدم روزی 
بالبی خشکک و بادلی بریان. 
فرخی. 
دیدی مرا به‌عید که چون بودم 
با چشم اشکک ریزودل بریان. 
فرخی. 
مرا بچشم بدینوقت پار طوفان بود 
زچشم طوفان لیکن‌دلی زغم‌بریان. 
فرخی. 
همی‌دوم به جهان‌اندر ازپس روزی 
دو پای پرشفه ومانده بادلی بریان . 
عسجدی. 
چوبازیگر همی‌رفتند خم‌داده میانکک را 
بحلق اندر یکی حلقه بتن‌عریان‌بدل‌بریان. 
عسجدی. 
حاصل خاقانی ازسودای تو 
چشم گریان ودل‌بریان بماند. 
خاقانی. 
پر .بان ۰ [رب](۱) (اخ) (آریستید...) 
سیاستمدار فرانسوی (۱۹۳۲-۱۸۲ ۰۶ ) 
وی خطیبی ماهربود و یازده بارنخست وزیر 
و وزیرامورخارجه شد . او طرفدار سیاست 


شتی با آلمان بود .(فرهنگ فارسی معین). 


6۰ تاعنته رصهنعظ (۱) 





بر,بانگر 


بر.بان ساو ء [رب ] (نف مرکب) بریان 
سازنده. بریانی‌پز. کباب‌پز,طاهی. (ازمنتهی 
الارب) . 
بر بانسک ۰ [_ب](۱) (اخ) شهری در 
اتحاد جماهیرشوروی (روسیه) دارای ۲۰5 
هزارتن سکنه. این شهرمر ازصنمتی است و 
جنگ بز رک آلمان و شوروی بسال۱ :۱۹ 
درآنجا وقوع یافت. (از فرهنگ نارس 
مین) . 
بر.بان شدن .[رب ش د(مص,ر کب) 
برشته شدن. کباب شدن . انشواء [۱ ش] . 
(از تاج المصادر بیهقی) . (المصادرزو زنی). 
تقلی [ ت" ق ل لی ] . ( از اج المصادر 
بیهقی ) .نضج [ن ].(ازدهار) : 
زتیغ تو الماس بریان شود 
زمین روزجنگ توگریان شود. 
فردوسی. 
من‌ازدخت هراب گریان شدم 
چو برآتش تیز بریان شدم . 
فردوسی. 
در دلو نورافشان شده » زانجابماهی‌دان شده 
ماهی ازو بریان شده » یکماهه نما داشته . 
خاقانی , 
چوبریان شد کباب خوانش این‌بود 
تنور وآتش و بریانش این‌بود. 
نظامی, 
گاهی زجان بیجان شدم گاهی‌زدل بریان شدم 
هرلحظه دیگرسان شدم هردم دگ رگون‌آمدم. 
عطار. 
و دجوع به بریان شود. 
پریان شده؛ کباب شده. برشته شده . 
مشوی, مشوية. و رجوع به بریان شود . 
|| به مجاز » درسوزو گدازشدن. سخت‌غمگین 
و متأثرگشتن : 
به ایرانیان زار و گریان شدم 
زساسانیان نیز بریان شدم . 
فردوسی, 
جان وتن به مهر کسی بریان شدن 4 در 
عه رکسی سوختن و زار و ناتوان گشتن در 
آنش عشق وی : 
مرمرا بفریفت از آغاز کار 
تاشدم بریان به‌مهرش جانوتن . 
ناصر خسرو . 
- دل بریان شدن بر کسی ؛ درسوزو گداز 
شدن : 
دل من همی برتوبریان شود 
دوچشمم‌شب وروز گریانشود. 
فردوسی, 
مب روان بریان شدن » سصخت غمگین ودر 
سوز و گدازشدن : 
همانا کهآن خالك گریان شود 
روانش بدین-ولبریان شود. 


فردوسی. 


بت ۰۰۹ يريگ 





سب مینه بریان شدن ؛ سخت متأثر وغمگین 
و درسوزو گدازشدن: 
زدرد توخورشید گریان شود 
همان ها راسیه بیان شود 
فردوسی. 
پر,بانکک ۰ [ب ن] (() مصفربریان . 
|| مرادف بریان و بریانی » یا در مقام اراد 
اندکی از بره یامرغ بریان بکار رود : 
یکی‌روزیمةوب را دل بکاست 
وزوطبع » بریانکی خورده خواست . 
(بوسف وزلیخای منسوب به فردوسی). 
رجوع به بریان شود. 
برربانکک . [ب ف] (اغ) دهی ات 
جزه دهستان غار؛ بخش‌ری »شهرستان ته رن . 
سکنه : ۰ ان آب : ازفنات. محصول: 
غلات وصیفی وانگور . (ازفرهنگ‌جنرانیائی 
ایران ج . 
بر بانکک . [رب ن] (اغ) دهی‌است از 
دهتان مرودشت > بخش زرقان » شهرستان 
شیراز. سکنه : ۰ ۱۱تن. آب : از قنات . 
محصول : غلات و چغندر . ( از فرهنگ 
جغرافیانی ایرانج ۷) . 
برربانک ۰ [ب ن] (اغ) (نات..,) 
از قنوات شهرتهران» مقدار آب پنج سنگ» 
مسافت مادرچاه تاشهر نیم فرسنگ. درشهرنو 
مصرف میشود. (یادداشت ملف). 
بر.بان کردن ء [ رب د](مس رکب) 
کباب کردن. برشته کردن. پختن . تف‌دادن. 
اشتواء [ ( _ت].اطباخ [ ز]. انتکاد[ ات ]. 
اکشاء [] . انضاج [1] . حند []. 
تشویة [ت ی]. شی [ ش ی ی] . طجن 
[ط]. طهو [ط ه]. طهی [ط "ه].طهیان 
[ط ه). قلر [ق" 0] . قلی [ قه ۲۰۵ . 
کم نع ] : 
ازان پس که بی‌توش و بی‌جانش کرد 
بر آن آتش تیز بریانش کرد . 
هردوسی. 
بر آتش چویابمش بریان کنم 
برو خاکرا زار و گریان کنم . 


فردوسی. 

برآنش یکی گور بریان کند 
هورا به شمشی رگریان کند. 
فردوسی. 


و گربریان کنند (بط وءرغابی را)بهترباشد» 
الا به بخار پریان کنند. و اگریکک ساعت به 
پخار آب بياويزند پس به بخار ی دیگر 
بریان کنند بهتر باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
و اگردرتنور به‌بخار آب بریان کنند (گرشت 
خرگوش دا ) هم نیک باشد . 
خوارزمشاهی) ۳ 


( ذخیره 





۳ 


۱۹ 


ازآتش حسرت بین بریان جگرد جله 
خودآب شنیدستی کآتش کندش‌بریان. 


خانانی», 

اگر بریان کند بهرام گوری 
ه چون‌پای»لخ باشد زموری. 
سدی, 


حنل[ح ] ؛ بریان کردن گوسپنداندرزمین (دهار). 
خمط [خ ] ؛ بریان کردن گرشت رایانیکه 
نیختن آن را . (ازستهی‌الارب) . صلی » در 
آش بریان کردن. (دهار) . 
|| بودادن. برشته کردن, تاب‌دادن. گندم وجز 
آن رایرتابه برشته کردن. (یادداشت»لت) . 
تحمیص [ ت]: 
بدوگفت لختی پی رکهن 

آبا مغزبادام بریان بکن. 
فردوسی, 
عتبة [ع ]4 در کسر رین کردن 
گندم دا. (ازمنتهی‌الارب). 
پریان کرده؟ برشته کرده. کباب کرده . 
حنیذ. شواه. مسلوق.مشوی. مطجن ,مفژود. 
تا 
حنیذ [ح]؟؛ اندر زین بریان کرده. (دهار). 
لحم مهراء ؛_ گوشت نیک بریان کرده . 
(دهار) , 
- || بوداده. تاب داده. برشته کرده . 
بگیرند هلیلة کابلی و بلیله و آملٌ بریان کرده 
آزهریکی سه درم. (ذخيرة خوارزهشاهی) . 
بگیر ندچلنوز؛پاك کردهده‌درسنگگ.. .و تخم 
کتان بریان کرده... (ذخیر#خوارزه‌شاهی). 
غله‌ای که از آن کنیزله می خریدند وصحیح و 
بریان نا کرده از بریان کرده جدا میکردند , 
(تاریخةمص4 ).و رجوع به‌بریان شود. 
- بریان نا کرده » درشته نشده : 
غله‌ای که از آن کیزله می‌خرید ند وصحیح و 
بریان نا کرده از بریان کرده جدا میکردند . 
(تاریخ قم ص 14) . 
|| به مجاز » عذاب کردن. دنج دادن :ٍ 
بند؛ بد را خداوندان بتشنه گرسنه 
بر عذاب آتش همی بریان کنند , 
ناصر خسرو, 
|| به مجاز»سوختن. داغ‌نهادن. اثرسوختگی 
پدید آوردن : 
چون دست درازی به‌لبت دندان کرد 
تبخال چرا لب مرا بریان کرد. 
خاقانی, 
بر .بان کننده , [زب ۵ ند ] رنف 
مررکب) برفته‌کنده, اند ات ۳۵ 
[ خ م ۰ ] . ( منتهی‌الارب) . و رجوع 
به بریان و بریان کردن شود . 
بر,بانگره[ب کک ] (ص) بریان کننده. 
بریانی‌پز.شواء [ ش‌وو].(ازدهاد).ددجوع 
به‌بریان شود. 


۳ (۰ ۹ ((9 9 9 99۰ 


علعصمندظ (۱) 


۱ 


۳" 





ها 


بر ۱ 


پرربان گشتن . [ب که ت] ( مس 
مرکب ) بریان شدن . کباب شدن . برشته 
گشتن : 
دلش نالا وچشش زارو گریان 
جگرا زآتش غم گشته بریان. 
نام 
سرت به بریان و بریان شدن شود. 
پرربانی . [ب ] (ص نسبی ) منسوب به 
بریان. رجوع به بریان شود. 
۳ 
ملف) شواه. شوی. صلا. صاده. صنع , علیس. 
فئید. مشاط. وزیم. (ازمنتهی‌الارب) : 
رزپی بریانی وسود بهار 
گوسفندان را نشان کردآفتاب. 
خانانی. 
جمله بریانی به خوانش برمدام 
گاو ماهی اشتر واسب و غنم. 
(ازراحةالسدورراوندی) . 
قرصه خوردید ومه برسفرء گر دون نهد 
وانگه ازجدیوحمل ترتیب‌بریانی کند. 
نجیب جرباذقانی. 
آرزری شماچیست؟ اصحاب گفتند بریانی... 
شوان آراسته آورد بریانی و سیزی و س رکه 
و ...(انیس‌الطالبین ص )٩۲‏ . استصلاه؛ 
بریانی شواستن. (ازمنتهی‌الارب). الشواء » 
بریانی دادن. ( البصادر زوزنی ) . تقار » 
بری بریانی. (دهار). شواء ملهوج ؛ بریانی 
خام . صلاء مکنف + بریانی فراهم آورده 
جوانب . ( منتهی‌الارب ) . 
|| وعی از غذاها که اصفهانیان در پختن آن 
شهره‌اند و آن از گوشت چرخ کرده و پیاز و 
ادویه تشکیل شده‌است. ورجوعبه‌بریان‌دود . 
|| شکنبة پخته به آب. سیرابی. ( یادداشت مولف) . 
|| فوعی از پلاو نمکین. (غیاث)(آنندراج). 
, بربایی سار » [ب ] ( نف مرکب ) 
بریانی سازنده. آنکه بریانی و کبابمی-ازد. 
بریان گر . صهور . ( از منتهی‌الارب ) . 
و رجوع به بریانی شود. 
پر بای مصرکگ ۰[ ](۱) بریا 
په‌لات مصربه معنی بقله است یعنی بقله‌ای که 
درمصر به‌این اسم مسمی‌است و آن شبیه است 
به کرفس و خوشیو شبیه به بوی رازیانه و 
با اندك تندی وتخمش سبزوباریک. (ازتحفةً 
حکیم مزمن) . 
برگء » [ب] (ع ص) پا از چیزی 
و بیزاد. (منتهی‌الارب) . بیزار . (دهار) . 
بی‌جرم . (نصاب) . خلو [خ ل" ] . طلق 
[ط]. (منتمی‌الارب). ج » بریئون [ب ] 
و برآء [ب د ] وبراء [ ب] و ایراء [۱ ] 


بصنهانعط خهععه6 (ه) 





مت 


تحت 


و ابرئاء [1 رد] و ابریاء [1] و براء[ب ] 
و[ب]. (اذسنتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). 


(ازناظم الاطبام) : 
اننی بریء مماتشر کون. (قرآن کریم » سور 


»-الانمام - آیة۱۹ و۸ ۷ وسورة۱ ۱- هود - 
آیذ۷ه) :من بیزارم ا زآنچه شرک میاورید. 
انی بری « منکم ۳ ( قرآن کریم » سوره ۸ 
- الانفال-آیة ۰  )۰‏ من ازشمابیزارم. آن‌الّه 
بری»من‌المثر کین. (قرآن کریم»سورة۹-التوبة- 
آية۳)» هماناخداوند ازمش رکان‌بیزار است. 
انابریء مماتعملون. (قرآن کریم» سور ۰ ۱- 
یونس-آیة۲ 4 وسورة؛ ۲-الشمراهآیة۲۱۹) : 
من ا زآنچه انجام‌میدهید بیزارم. ور جوعبهسورة 
)-النساهآیة۲ ۱ ۱وسور:۱ ۱-هود- آیذ۳۷) 
وسور:٩‏ ۵- الحشر-آیةد ۱ ازقرآن کریم شود. 
بری . و رجوع به بری [ب ] شود. 
|| به شده ازبیماری. (منتهی‌الارب). ج»براء 


۰ [ب]. (منتهی‌الادب) . 


بریء الذمة . [آب ء ذ_ذمم] (ص 
مرکب) آنکه تعهدی یا دینی برعهده ندارد. 
کسیکه ذمهٌ وی‌ازدین یاتعهد درقبال دیگران 
فارغ باشد . آنکه تعهد خود را انجام داده 
و دین خودرا پرداخته‌است. فراغ ذمه وافته. 
بریءالساحة, مقابل مشنول‌الذءة. ( فرهنگ 
فارسی معین) . 
بریء الساحة . [ب ء س سا ح‌ 
(ص م رکب) بی‌گناه. که ساحت وی‌از گناه 
پاك است : 
خونکردستم به‌بهجوری مران زینساحتم 
حق همی‌داند بریءالساحتم من کل باب . 
آنوری. 
ری ال ۰ [ب ار ۱]( اخ)(بهممنی‌ساختة 
خدا) و آثرا درشه‌ربصورت بریل [ب ] بن 
موهب‌ال ( یاموهبل) ین بتع [ب ت ]بن 
حاشدذیمرع [ مر ] نیزخوانده‌اند. وی از ماوك 
و اقیالیمن ومشهوربه‌ذوبتم بود و گویند یکی‌از 
کانی‌است که بهمراهی بلقیس به فلسطین‌نزد 
سلیمان آمد. وچون بلقیس عزم با زگشت به 
یمن را کرد باوی ازدواج نمود. (از الاعلام 
زر کلی ج ۲ص ۲ ۲) بنقل از الا کلیل. 
بر بکون. [ب](ع ص ) ج_» بری۰. 
(منتهی‌الارب) , (اقرب‌الموارد) . رجوع به 
بری ء شود. 
بر بنة . [ب ع ](عص ) تأنیث بریء 
[ب ]. ج » بریات و برایا [ب ].(ازاقترب 
الموارد). رجوع به بری, شود. 
بر ببرکه» [ب _ب] (۱) (۱) بیماری 
عصبی ناشی از کمبود ویتامین ب در غذا , 
عده‌ای هم معتقدند که عفونی است . درنقاطی 
که مکنذ‌آن منحصرآبرنج پاك کرده‌میخورند 
شیوع دارد. (دایرةالمعارف فارسی) . 


. ۷2۵ (؛) ۰ (۳) 


.انگلیسی: عع10ظ (۷) 





بری بیجه . [ب ج" ] (اخ) دهی است 
از بخش موسیان » شهرستان دشت میشان . 
سکنه : ۳۰۰ تن آب: ازچشمه. محصول: 
غلات و روغن. ساکناناین ده ازطايقة عرب 
کمب می‌باشند. (ازفرهنگگ جفرافیاتی ایران 
ج۱). 

بر بت ۰ [ب رر] (ع ) صحرا ‏ لنتی 
است در برية [ب رد ی ی ]. ج ؛ برادیت 
[ب ].(ازمنتهی‌الارب) .(ازاقربالموارد)» 
رت [ب"] (۱ مأخوذ از فرانسه) به 
اصطلاح کیمیا؛ | کسیدباریوم. (ناظمالاطبام). 
بربت 1۰ برد ر] (ع )6 دلیْل ماهر 
(منتهی‌الادب). || زمین‌هموار. (منتهی‌الارب). 
|| ( اع) نام‌دوموضع دربصره. (منتهی‌الادب) 
(ازمراصد). خریت و بریت دوسرزمینند در 
ناحية بصره. (ازسجم‌البلدان). 

بربت . [ب ی] و [ب ع] (اغ) از 
اعلام اسب است. (ازمنتهی‌الارب). 

بر بتانیا ۰ [ب] (۲) (اخ) بریطانیا . 
بریتائیای کبیر ۰ انگلستان . کشور بریتائیا 
شامل جزيرة بریتانیا (ویلز (۳) اسکاتلند » 
ایرلندشمالی » جزيرة من (4) وجزایردریای 
مانش- آنگلوثرمان) می‌باشد. مساحت بریتانیا 
۹ کیلومترمربع و بیش‌از ۰ همیلیون 
تن جمعیت دارد.( از فرهنگ فارسی‌معین). 
و دجوع به انگلستاث در همین لنت‌نامه 


شود 


بر یتانیای کبیر. [ _ب ی ] (۰) 
راخ) بریطانیای کبیر . بزرگترین جزایر 
بریتانیایی» شامل انگلستان گال‌واسکاتلند. 
از زمان رومیان این قسمت بنام « برتانی » 
مطلق نامیده میشد. (فرهنگ فارسی معین) . 
رجوع به بریتانیا و انگلستان درهمین‌لفتنامه 


شود . 


بر .بتیش میوز.بم ۰[ _ب]() (اخ) 
موزه بریتانیا . رجوع به موز؛ پریتانیا 


خود" 

پریج . [ب ] (۱) فرد حساب مفصل . 
(آنندراج). حساب ی که شامل مقدارو افرباشد. 
(ناظم‌الاطباء).. 

|| اخ) نام قومی‌است ازافنانان,(آنندداج). 
(ازناظم الاطیام) . 

بر یج . [ب] (۷) (۱) بازی دسته‌جمعی 
پا ورق» که درآن هربازی کن همیشه یککتن 
شریکک روبروی خود دارد و آن دوباید بنفع 
یکدیکر بازی کنند. دراین بازی معمولاچهار 
تن بازی کنند و۲ ه ورق دارد . 

نوعی بریج درقرن نوزدهم میلادی در شرق 
میانه معمول بود واز آنجا به اروپا وآمریکا 
وارد شد. اکنون منظوراز بریج همان بازیی 


۰صصه تب (۲) تعطنهظ (۱) 


.یمن۱ طعتاتعظ (د) 





ِ 





است که «هرلد ص.وندربیلت» ازمردم‌نیویوره 
درساله ٩۲‏ ۱ آنرا بعمل آورد. (ازفرهنگک 
فارسی معین و دایرةالممارف فارسی). 

بر .یجان » [ب ] (اخ) دهی است از 
دهستان دورود » بخش مرکزی شهرستان 
صاری. سکنه : ۲۷۵تن. آب: از رودخانة 
نکا. محصول: برنج »غلات » پنبه وصیفی. 
(ازفرهنگ جنرافیائی ایرانج ۳) . 

بر .بچن [ب" ۳3 () تنوری که درآن 
کماج و نان سنگک پزند و به عربی فرن 
[ف] گویند. (ازبرهان) . (آنندراج) .و 
دجوع به برزن و بریزن شود . 

|| تابه‌ای که از گل سازند و بر زبرآن نان 
پزند , از آنندراج) . بریزن [ب" ز" ]. 
برزن . 

بریچه. [ رب چ ] (اغ) دم است از 
دهستان باوی؛بخش مر کزی شهرستان اهواز: 
صکنه: ۰۰تن. آب: از رودخانة کارون. 
محصول : غلات وصیفی وسبزی.سا کنان این 
دهاز طاینة معاوی‌هستند. (از فرهنگگ جنر افیائی 
ایران ج 0 

بریچه » [ب چ ] (اغ) ده از دهستان 
ام الفخر» بخش شادگان » شهرستان خرمشهر. 
مکنه:۰ ۷تن. آب : از رودخانة جراحی . 
محصول: غلات و خرما. ساکنان این ده از 
طایفة خنازه هستند . (ازفرهنگ جنرافیایی 
ایرانج) . 

پرربح ۰ [ب ](ع ۱) شکاری که ازدست 
راست صیاد پهجانب دست چپ وی رود . 
(ازمنتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد). بریح 
[ب] .ودجوع به بروح شود. 

ابن بریج ؛ زاغ.(ناظم‌الاطبام),غراب. 
(اترب‌الموارد). 

سس ام بریج ؛ زاغ. (ناظم‌الاطیام), 

- | بلا. (ناظم‌الاطباء). 

|| (اغ) از اعلام است. (ازمنتهی‌الارب). 
رح ۰ [آب د] (راخ) پدر بمطنی‌است از 
عرب. (ازمنتهی‌الارب). 

بر بخ ۰ [ب ] (ع ص) شکسته پشت . 
(منتهی‌الارب). ( از ذیل اقرب‌الموارد بنقل 
ازقامرس) . 

بر .بخ ۰ [رب](ع () پشت وظهرء و گویند 
پشت منحنی و خمیده , 
الموارد) . 

بر بخ‌زدن ‏ [ب" ی زد ](ص‌م رکب) 
کنایه از خاار محو نمودن و نام نبردن و 


(از دیل اقرب- 


فراموش کردن و ثاپدید ساختن و معدوم 
گردانیدن و هیچ انگاشتن . (برهان) . و 
رجوع به یخ شود. 

بر .بخ نوشتن . [ب ین روت ] 
(مص مرکب) کنایه از هیچ انگاشتن و کار 


۱۷ سح 








بیمدار و بی‌اثر کردن و ضایم ساختن کاری 
و کار بیهوده و بی‌فایده کردن . (برهان). و 
دجوع به یخ شود . 

بر,بخه ۰[ ] (اخ) یا بریحه . 
شهرکی از تبت که به قدیم از چین بود . 
( حدود العالم ) . و در حدودالعالم چاپ 
دانشگاء «بریجه» حدس زده شد» است. 
رید. [ب ] (ع () رداهرچیزبرترتیب. 
(منتهی‌الارب). || استرانی که به هر دوازده 
میل برای سواری‌نامه برساطان مرتب دارند 
و آن معرب دم بریده باشد. (منتهی‌الارب). 
از بریده دنب » به معنی استر که فرستاده را 
برد. (ازه.غاتیح العلوم) . 
|| پیفام‌بر و نامه بران سوار برستور برید . 
(منتهی‌الارب). پیکك. (دهار). آنکه ار را 
بشتاب جایی فرستند . ( شرفنامة منیری ) . 
قاصد و نامه‌بر» و گویندکه آن معرب بریده 
دم است و آن ا-تری باشد یا اسب که دم او 
را ببرند برای نشان و بعضی‌گویند که تیز 
رفتار میشود و بمقدار دوفرسنکک نگاهدارند 
بجهت خبربردن سلاطین » والحال آن‌شخص 
راگویند که بران سوار شده خبربرد » بلکه 
بدین زمان هرنامه‌بر و قاصد را گویند که 
چالاك باشد . ( از غیاث ) . فرستاده که 
برامتربرید است. (ازمفاتیح الملوم ) . سابق 
برارن مقّرر بوده که در فاصلهٌ دوازده 
میل برای سواری نامه بران سلطان استری 
میگذاشتند چون نام‌بر میرسید بجهت نشان 
که معلوم شودآن استربه امه‌برداده شده دم 
آن را میبریدند و بریده دم میشد و آن رونده 
دا بتدریج برید خواندند و عرب ضم آنرا 
فتح نموده برید بمعنی رسول استعمال کردند 
و برید معرب است. (انجمن آرا). 

ظاهراً اصل آن از کلمة لاتینی وردوس (۱) 
گرفته شده به‌معنی چارپای چاپارواسب‌چاپار 
و سپس به معنی پیکک » بمدها به اداره و 
دستگاه چاپار و عاقبت برمنزلی که ببن دو 
مرکزچاپار است اطلاق گردرد واین منزل در 
بلاد ایران دو فرسنکگ مه میلی و درممالکک 
غربی اسلامی چهار فرسنگ سه میلی است . 
( از دايرة الم‌ارف اسلام ) . مژلف تسیر 
الالفاظ الدخيلة فی اللنة العربية آنرا از 
«بردذ» فارسی گرفته و این درید آنرا عربی 
دانسته و صحیح آن قول دایرة|/معارف اسلام 
است. (ازحاشية دکتر معین بربرهان قاطع). 
رول و فرستاده » ازآن جمله‌است که گویند 
«الحمی بریدالموت» یعنی تب پیکک ور-ول 
مرگ است. (ازاترب‌الموارد). قاصدپیاده. 
(ناظم الاطباء) .پست , پیکک مستعجل. چاپار. 
چبر. صاعی. نیج مستعجل . قاصد. نعامة. و د. 
راجع به‌تاریخ برید درجاهلیت واسلام‌رجوع 


۰ 





#۰ ۳ 
سس ۱۳ 
به تاریخ تمدن جرجی زیدانج ۱ص ۱۸۰ و 
دایر:المعارف فارسی شود : : 
ای برید شاه ایران تا کجارفتی‌چنین 
نام‌هانزد که داری باز کن بگذارهین . 
فرخی, 





هدهدل پیکک بریدیست که درابرتند 
چون بریدانه وقغ بتن اندرفکند . 
منوچهری. 
ای برید صیح سری شام وایران برخبر 
زین‌شرا کامسال اهل‌شام‌وایرا اندیده اند. 
خاتانی. 
من‌در کمان نظاره که ناگه برید بخت 
چون‌آب دردوید وچرآنش زبان کشید. 
خافانی. 
چوهدهدی که سحرخاست بره‌لیمان‌وار 
میشردم صبح آمد و برید صبا. 


خانانی. 

از درسید سوی گبران رسید 
نامذ پران و برید زوان . 
خافائی. 


بریدی درآمد چوآزادگان 
زفرمانده آذرآبادگان , 
نظامی. 
بپرسید از بریدان جهانگرد 
که در گیتی که‌دیدست اینچنین مرد.. 
نظامی, 
بریدم تا پیات را گذارم 
هم‌از گنجتووامت‌را گذارم. 
نظامی . 
نشان یارسفر کرده از که پرسم باز 
که هرچه گفت برید صیاپریشان گفت. 
حافند. 
سس پرید حضرت » جبرئیل . ( یادداشت 
مژلف) , 
برید خوش ؛ نوید فاصد خوش شیر . 
(ناظمالامبام), 
برید فلکک ؛ کنایه ازماه است که‌قمر باشد 
و سریع السیراست. (ازبرهان) (ازغیات) . 
-- || ستارة زحل. (ازیرهان) (آنندراج), 
خیل البرید »اسبان چاپاری. (ناظمالاطباء), 
رجوع به خیل‌البرید شود. 
مکه‌البرید » محله‌ای درخوارزم‌ومسوب 
به آن را بریدی گویند . (ناظم الاطبام) ۱ 
و رجوع به سکةالبرید شود. 
صاحب‌الیرید» فرستندة رسول. (منتهی- 
الارب) . آنکه پیکان او فرستد . (مهذب- 
الاسماء) . نفلیررئیس‌پست درتداول امروز. 
رجوع به صاحب برید در همین لفت نامه 
شود : 
و صاحب خبر و برید بسرخویش منصبی 
بزر کگ داشتی . ( فارسنامة ابن البلخی ص 
۹4۳ 





)۱( ۱۰ 
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تزا 


- صاحب بریدی ؛ شنل صاحب برید . 
منصبی نظیرریاست پست امروز: 
که اميرك رفته بود از جهت فرو گرفتن 
پوعبداقه به بلخ و صاحب بریدی بروزگار 
سخت خواجه. (تاریخ بیهقی). 
- نائب برید ؛ معاون صاحب برید. شغل 
صاحب بریدی هرشهر بنام یکی از اعیان 
ورجال بود و او ناثبی ازجانب خود به آن 
شهرمی‌فرستاد. 
|| متصدی پست. متصای برید: 
چوذ خواجه نام برید و نسخت پیفام را 
بخواندگفت . . . (تاریخ‌بیهقی‌ص۳۲۹) ۰ 
نامه رسید ازبرید وش . . . (تاریخ بیهقی 
ص )۰ 
تاتیرومه تفحص احوال تو کنند 
مه شد برید وتیردبیراندرسمان. 
سوزنی(۱). 
|| دوفرسخ یا دوازده کرده یاسافت دومنزل. 
(منتهی‌الارب). مسافتی بطول دوفرسخ که در 
آخر آنءر کب‌رابدل کنند. (ازمفاتیح العلوم). 
کر 
مسانتی که پیکث طی می‌کند اطلاق شده است 
و آن دوازده میل است. (ازاقرب‌الموارد) . 
ج» برد [ب" ر]. (منتهی‌الارب) (اقرب- 
الموارد) . 
|| پروانک » که دومنزل پیشاپیش شیرندا و 
نذارکند. (متهیالارب). فرانق,سیاهگوش. 
(یادداشت مولف) . 
بر .ید ۰ [ب ] (مص مرخم ) مصدرمرخم 
از بریدن. قطم کردن. چیدن: 
بینداخت باید پس‌آنگه برید 
سخنهای داننده باید شنید . 
فردوسی. 
و رجوع به بریدن شود. 
پر ید . [رب] (اخ) دهی‌است از دهستان 


چناپور» بخش خورموج » شهرهتان‌بوشهر. 


سکنه: ۰ نن. آب : ازجاه. محصول : 
غلات وخرما. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج ۷). 

بر بدار . [ ] (۱) سرورکشتی 
بانان : 


پس بفرمود تابریدار » یمنی سرور کشتی‌بانان 
را باهمة ملاحان که‌بردجله کشتی دارندحاضر 
کنند چنانکه هیچ کس نماند که حاضرنشود. 
بریدار قریب دوهزار کشتیبان راحاضر کرد. 
(تجارب‌السلف نخجوانی » ص ۱ ۳). 

برگ داشتن . [ب"ت] (مصررکب) 


منزه کردن. پاك داشتن. دورداشتن : 


(۱) و رجوع به برید فلکک در تر کیبات برید شود . 





دلقت بچه کارآید و تبیح و مرقع 
خودرا ازعملهای‌نکوهیده بری‌دار. 
(گاستان سعدی). 
و رجوع به بری شود. 
بر بدانه . [ب ن] (5) چوذ بریدان . 
مانند بریدان . 
بریدانه مرقع ؛ 
هدهدكه پیکگ بریدیست که درابرتند 
چوذ‌بریدانه مرقع به تن اندرفکند. 
منوچهری. 
بر بد شاهیان . [ ب]( اخ) یابرید 
شاهیه» عنوان سلسله‌ای ازامرای مسلمان تركه 
نراد درهند که از اراخر قرن نهم هجری تا 
سال۸ ۱۰۲ق. درشهربرید ( یابیدار یابیدد) 
کمابیش فرمانروایی داتند. موسس سلسله » 
قاسم برید » غلام زر خرید محمد شاه سوم 
سیزدهمین تن از سلسلة بهمنیه بودکه مردی 
شجاع و با کفایت بوده است . 
محمود شاه جانشین محمد شاه » به‌وزارت 
دولت مترازل بهمنیه رسید و دربیدر استقراد 
یافت و در تضعیف بهمنیه بنفع خود کوشید 
وحتی گویند بنام خودسکه‌زد. پسروجانشینش 
امیر پرید قدرت اندان برید شاهی را حفظ 
کرد و پس ازفرار کلیم الآ خرین شاه‌بهمنی» 
فرمانروای بیدرشد. پسروجانشین‌وی علی‌برید 
اولین کس ازخاندان برید شاهی‌است که‌عنوان 
پادشاهی به‌عود داد و پس ازسلطنت طولانی 
او دولت برید شاهی روبزوال گذاشت وبسال 
۲۸ بیدرضميمة قلمرو سلطان بیچاپور 
. (از 
دایرءالمعارف فارسی) . و دجوع به طبقات 
سلاطین اسلام لین پول شود. 
بر بد شاهیه ء [ب ی ی] (اخ) برید 
شاهیان که‌سلسله‌ای بود درهند. رجوع به‌برید 
شاهیان شود. 
بر بدك . [ب د ] (اخ) دهی است از 
دهستان فتوج» بخش بمپور»شهرستان ای انشهر . 
سکنه: ۰ ۵ ۱ تن.آب : ازقنات. محصول:غلات» 
برنج» ذرت ولبتیات. (ازفرهنگ جغرافیائی 


او در زمان 





گردید و سلسلة برید شاحی منقرض شد 


ایران ج ۸ ).۰ 

بر ید گان . [ب د](۱) (۲)سرعان. 
قاصدان. پیکان. نامه بران: 

صاحب خبر و برید . 
همه ممالکک و بریدگان ومسرعان بسیار تااز 
همه جوانب آنچه رفتی و تازه گشتی معلوم 
او می‌گردانیدندی. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 
۰۳« 

بر ی دگان» [ب" د ] (ص) ج ۰ بریده. 
رجوع به بریده شود. 

|| (۱) مختون و ختنه شده. (ناظم‌الاطباء) . 


. . نایبان داشتی در 


علی‌الظاهر پاید برید کان (با کاف تازی) باشد » جمع بریدك مرکب از برید و کاف تشبیه. 





بریدن 


پر بدی : [ب" د] (حانص ) شکاف: 
برش . تطم . جدانی . ( ناظم الاطیاء ) - 
حالت وچگونگی بریده. (یادداشت ملف). 
انقطاع . تشریف . فرض . قصار: اصدت 
[71د ] ؛ بریدگ ی کوه . (منتهی‌الارب) ۰ 
جدع [ ج د ] > بریدگی بینی و جزآن . 
(متهوالارب ) . جدعة [ ج د ع ٩]‏ 
باتیماندة بریدگی ۰ ( امتهی الارب ۰۰6 
جذمة » بریدگی دست . (.نتهی‌الادب) ِ 
شرص[ش" ر] ؛ بریدگی بربینی شترماده. 
ازمنتهی‌الارب ) صدت ‏ بریتزگیزکوه؟ 
2 زب کوش ما 
(دهار).قصا. [ ق] بریدگی‌اندلاد رگوش‌شتر 
و گوسبند. («نتهی‌الارب) .قضع[ق ] ؛ بریدگی 
وگزید گی‌درشکم مردم. ( ازمنتهی‌الارب) ۰ 
|| جایی که آنرا بریده‌اند » يا چنان نماید که 
هریده‌اند. ( یادداشت مولف ) . || تیم . 
(ناظم الاطباء). 
بریدن . [ب د ] (ممس جملی ) تاصد 
فرستادن . (ناظمالاطبام) ۰ برید فرستادن . 
و رجوع به برید شود. 
برربدن , [ب د"] و [ب" درد ] (مص 
م۶) قط عکردف . (آفندراج) . جداکردن . 
(ناظم‌الاطباء) . جدا کردن با آلتی برنده چون 
کارد وغیره. (یادداشت مولف) . 
بعات [۱]. اترا[ !]۰ اجتباب [بارش]. 
اجتذاذ [۱ ت ] . اجزاز [ ات ]۰ 
احتثمام [۱ ت]. اخترام [۱ ت].اختزال 
۱7 ت]. اختضام[ ۱ ت]. اختمام[_ات]. 
اختاب[ ۱] ۰ ارباذ [۱] . اطراد [ ] ۰ 
اطنان [۱] ۰ اقتباب [۱_ت] . اقتضاب 
[ات]. اقتطاط [ ا_ت].امتشاق[ _ت]. 
امتشان [ ۱ _ت]. اهتباب [ا ت] , اهتبار 
[ات] .بت [بت ت] . بتر [ب ] . 
[به ت ت"] ۰ بلت [ب ] .تب [س 
ب ب] . تبتیک [ت ] . تبتیل [ت] . 
تبضیع [ت ]. تجذیم [ت]. تجواب[ ت]. 
تخذم [ت خ ذذ]. تخزیم [ت].تخضید 
[ت ]. تر[ت در] . ترور [ت"]. تشریح 
[ت]. تعلیب [ت ] .تخذم لت خ ذذ]. 
تفصیل[ت ] .تقریص[ت ] .تقضیب [ت ]. 
تقطاع رت ق طط] . تقطیل [ّت ] . تنیف 
[ت]. تکه [ت" ککه]. تکریف [ت]. 
ات رز 
توذیم [ت ]. جث [ج ث ث] . جد [ج 
دد] . جدث [ج] . جد [ج ذذ]. جذر 
[ج]۰ جذف [ج ].جنم [ ج]. جرم[ ج]۰ 
جزد[ج ] . جزل [ج] .جزلة[ ج ل ].جزم 
[ج] .جلف [ج].جلم[ج]. جمد[ج ]. 
جوب [ج]. جیب [ج] . حذ [ح ذذ]. 
حسم [ح]. حموم[ح ].خذعبة[ خ عب ]. 


(۲) این کلمه در فارسنامه چاپ اروپا و تهران با گاف فارسی آمده است اما 











بر یدن 


خلم [خ ]. رم [خ] . خزع[خ]. حزل 
[خ]. خسوف [خ] . خصال [خر] . 
خصل [خ] . حضد [خ] . خضم [خ] . 
خلب[خ]. خم [خ مم]. خنی [خ ف]. 
سب [ سب ب]. سطر [س ]. سلت [ س]. 
شرح [ ش]. شرز [ش ] ۰ شرص [ ش]. 
شرعبهة[ ش ع ب ].شرم[ ش ].صرم[ص ]. 
صری [ ص ر]. صیر[ص ]. طر[ط رر]. 
عبل [ع] . عضب [ع] . علب [ع]. 
غربلة [ غ ب ]. غرف [غ]. غضر 
[غ]. غلصمة [غ ص م]. فترصة [ فه 
ر ص] . فخت [ف] . فرص [ف ] . 
فرصمة [ف ص ]. فصل [ آف] . نلذ 
[ف ]. قب [ق ب ب]. قت [ق ت ت]. 
قد[ق د د] . فرش [ق] . قرص [ ]۰ 
قرصبة [ق ص ب ]. فرصم[ صم ]. 
قرض [ق]. ترضية [ق ض ب ]. قرضمة 
[ق ض م] . قرطمة [ق ط م ] . قصل 
[ق ].تصلمة[ق د م].تض[ق ض‌ض].قضب 
[ق ].قط [ق ط ط].قعلب[ق ].قطع[ق ]. 
قلل [ق ]. قطم [ق ] . قلم[ق ] . کیم[ل ]. 
کداء [ ۵]. کدش [ ]. کرد[ ]. کسف 
[۵]. کندژك ]. کیف [ل]. لخم [ل] ‏ 
ط [ل ]. لهذمة [ل ذ م] . مر[ م] . 
متکک [م ]. مرد [ م]. معل [م] . مقعطع 
[م ط]. من [ م ن ذ]. نجو [ن ج ]. 
وذر [ و]. هب [ "هبب]. هبة [ «بب ] 
و [ هب ب ] . هدب [2 ]. هذب [ ه] . 
هلم [ ه]. هزبرة [ه ب ر] . ( ازمنتهی 
الارب) : 
جعد مویانت موی کنده همی 

ببریده برون توپستان . 

رودکی. 

ابوالمظفرشاه چنائیان که برید 


به تیزدشنة آ زادگیگلوی‌س رال . 
به‌آهن نگه کن که برید سنگگ 


فرست آهن ازسنگک ب یآذرنگ. 
ابوشکور. 
به نشکرده ببرید زن را گلو 
تفو برچنین ناشکیبا تفو. 
ابوشکور. 
ای‌تن ارت و کاردباشی گوشت فربه بری 
چونشوی چون‌داسگاله خودنبری‌جزپیاز . 
ابوالقاسم مهرانی. 
نجستم بفرمانت آزرم خویش 
بریدم‌هم‌اندرزمان شرم خویش. 
فردوسی. 
جهاندار ببریدشان دست و پای 
هرآثرا که بدبریدی رهنمای . 
فردوسی. 


ببرم به شمشیر هندی برش 
به‌خاك اند رآرم زبالاسرش . 


فردوسی, 





زسرببرد شاخ و زتن بدرد پوست 
یه‌صید گاه زبهر زه کمان تورنگ . 
فرخی. 
ر گهاببردشان» ستخوانها بکندشان 
پشت وسروپهلوی بهمدرشکندشان. 
منوچهری. 
جهان این کار دارد جاودانه 
خوشی برد به شمشیر زمانه . 
(ویس ورامین) . 
گربه‌ای چند آنجا برد پیش موشان بینداخت 
و ایشان نیزدرافتادند و بند را می‌بریدند . 
(قصص‌الانفبیاء ص ۱۷). 
نگوئی سنگگ مفناطیس آهن چون کشد باخود 
سرب الماس را برد که این حکمتزبردارد. 


ناصر خسرو. 

تواند سنگرا «رگز بریدن 
اگرازسنگ‌بیروننایدآهن. 
ناصر خسرو . 


بوزینه برچوب نشت و بریدن گرفت . 
(کلیله و دمنه) . موشان از بریدن شاخه‌ها 
بپرداختند. ( کلیله‌ودمنه). موشان در بریدن 
شاخه‌ها جد بلیغ می‌نمایند. ( کلیله و دمنه), 
آنکه سیمت نداد زر بخشش 
وآنکه پایت برد مربخشش. 
سنائی, 
نبرد دزد هندو را کی دست 
که با دزدی جوانمردیش هم هست. 
نظامی. 
ببرید بازوی تابنده هور 
ولیکن‌شد آزرده‌درزیرزود. 
نظامی (بنقل آتندراج) ء 
اگرخاکست چون باید بریدن 
و گربردکجا شاید کشیدن . 
نظامی . 
پیش این‌الماس بی‌اسپرمیا 
کزبریدن تیغ رانبود حیا. 
مولوی. 
حریف عهدمودت شکست و من نشکستم 
خلیل بیخ ارادت برید ومن نبریدم . 
سعدی, 
نبردقز نرم را تیغ تیز. ( گلستان سعدی) . 
یکی بررشاخ وبن‌می‌برید. ( گلستان سعدی). 
لرزان دلم چوبیم جدائیت همچوب رگ 
بنگرزشاخ لرزه بوقت بریدنش. 
خحجندی. 
نی‌همین ازتیغ رگهای شهیدان می‌برد 
رنگ خون‌راهم ترشرویی‌جانان می‌برد. 
محمد سعیداشرف (بنقل آنندراج). 


مثل : 
مگر پول را از کاغذ می‌برند » چرا اسراف 
روا میداری. (امثال وحکم). 


س پریدن جسر » قطم کردن قسمتی از آن 
تا آمد و شد تشود.(یادداشت مولف) . 


و۷۷۱ 


زبان بریدن 4 کنایه‌ازساکت گردانیدن. 
(آنندداج) . خاموش کردن کسی را, 
سربریدن 4 جداکردن مرازیدن . قطع 
کردن سراز تن : 

بینداخت تیغ پرند آورش 


همی‌خواست ازتن بریدن سرش. 
فردوسی, 
سربیگناهان چه بری بکین 
که‌نپسنددازتوجهان آفرین. 
فردوسی. 


چنان نباید گشتن که گرسرش‌ببری 
به سربریدن اودوستان خرم گردند. 
عسجدی, 

همراره سیه سرش پبرند ازیر الا 
همصورت‌ماراست وببرندسرمار. 
ناصرخسرو. 

بلکه زان زردم که ترسم مرنبرندم چوشتم 

کاين از بهر بریدن درمیان آورده‌ام . 


خافانی . 

ای من آنروباه صحراکز کمین 
سر بریدندم برای پوستین . 
مولوی, 


وگر سر بخدمت نهد بردرت 
اگر دضت یابد ببرد سرت 
سمدی, 
س- بریدن گو ش کی را؛ به مزاح » ازاو 
وام گرفتن. از او قرض گرفتن . ( یادداشت 
مولف) . 
بریدن هندوانه یاخربزه؛ قاچ کردن آن. 
(یادداشت مولف) . 
باز بریدن » قطع کردن: 
دهقان بدر آید و فراوان نگردشان 
تیغی بکشد تیز و گلوبازبردشان. 
منو چهری, 
رزبان آمد و حلقوم همه باژبرید 
قطرة خون بمثل از گلوی کس‌تچکید. 
منوچهری . 
چ و کشت عافیتم خوشه در گلوآورد 
چوخوشه باز بریدم گلوی کام وهوا. 


خاقانی, 

گلو باز برند یکباره شان 
کنندآنگه ازیکد گرپاره‌شان. 
نظامی, 


|| ختنه کردن. (ناظم الاطبام) . صنت کردن . 
ختان. (یادداشت مژلف). 
|| قلم کردن. چیدن. قطم کردن ( یادداشت 
مزلف) : قلم‌الظفر » بیرید ناخن را. 
پس از پشت ميش و بره پشم وموی 

برید و برشتن نهادند روی , 

فردوسی. 

اجتزار [۱_ت]؛ بریدن‌پشم.جز[ ج زذ]؛ 
بریدن پشم از گوسفند.(تا جالمصادربیهقی). 
طحلية [ ط ل ب ]؛ بریدن پشم شتران داء 
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۳۶ 


(ازنتهی لارب).طم [ طم م]طموم [ط ]و 
بریدن موی . (ازمتهی‌الادب) . قص [قه 
ص‌ ص] و قصص [ق ص"]؛ بریدن موی 
و ناخن و پررا به گازود. (ازمنتهی‌الارب). 
قصر [ق] ؛ بریدن موی را و باز ایستادث 
از ارسال‌آن. (اژمنتهیالادب). 

| گزیدن . شکاف و بریدگی ایجاد کردن 
ترشیهای تند در اعضای‌دهان و زبان.قاچ تاچ 
کردن ترشی تند زبان را: 

حفق [حج] ؛ بریدن سرکه دهن را. (تاج- 
المصادربیهقی). 

|| بریدن جامه » پارچه را به قطعات بریدن 
تا پس از پیوستن و دوختن آن قطمات جامه 
بدست آید . جدا کردن قماش را به اجزاه 
ئا صالح دوختن شود . 
به قطعاتمننلور فرا کردن » چون آستین و 


جامة نایریده را 


دامن ویخه وپشت و پیش وبغلکت و غیره . 
به قطمات کردن خیاط پاچه را تاقنه و آستین 
وجزآن به اندازه کند دوختن را . قطع جامه 
به‌تطعات معلوم تابا پیرستن‌آنها په‌یکدیگر به 
خیاطت جامه فراهم وبهیا شود. ( یادداشت 
مژلف) . 
اختداف [را_ت]. اغتداف [۱ _ت] . جد 
[ج د د]. حدف [خ ], شبرقة [آش در 8]. 
خربقة [ش" ب"ق" ]. کسف [ل2] (ازمتتهی 
الارب): 
پیراهنکی برید و شلوادی 
آزبیرم صرخ واز گل‌حمرا(۱). 
منو چهری. 
طوطی بچگان را سلب سبزبریدند 
شلوارك باپایچه‌های طبری واد. 
منوچهری . 
کرا جامة عز ببرید دنیا 
بدین باز گردد بدو اعتزازش. 
۱ 
هیچ قبایی نبرید آسمان 
تادو کله‌وارنبرد ازمیان. 
نظامی. 
لام قامت آن لعبتم که برقد او 
پریده‌اند لطافت چوجامه بربدنش. 
سعدی . 
جامه‌های کهن به مر گگ اوبدریدند وخز ودیبا 
بریدند . ( گلستان سعدی) . 
|| دور کردن. جدا کردن. قطم کردن : 
مرغ دیدی که بچه زوببرند 
چاو چاوان»درست چونانست. 
ٍِِ" 
یارب چرا نبرد مرک ازما 
این سالخورده زال بن‌انباترا. 


(۱) ن ل : از بیرم سبز وا زگل خمری . 





جهان را بداریم با ایمنی 
بیریم کردار اهریمنی. 
فردوسی. 
همی‌خواهد از من که بیکام من 
ببرد ژدل خواب وآرام من. 
7 فردوسی. 
ترا از چشم من ناگاه بیرید 
دل منز آن بریده خون ببار ید . 
(ویس ورامین) . 
آن دوستان که خانه ماقبله داشتند 
ازبهرچه زمن ببریدند قیل و قال. 


ناصر خسرو. 

چون یار زمن برید سایه 
چون سایه زمن‌رمیدیارم. 
خاتانی. 


بریدنداز آنجا خریدو فروخت 
زراعت امد رعیت بسوخت. 


سعدی. 
وظیفة روزی خواران را به خطای منکر 
ت (گلستان سمدی) . 


او را نتوان‌به‌مایه زنجیریست 
مارا نء‌وان ازو به شمشیربرید. 
میرباقراشراق (بنقلآنندراج). 
اکداء [۱] ؛ بریدن عطاء . (ترجمان‌القرآن 
جرجانی).قطع [ق" ] و تطبة [ ق جع ] ؛ 
بریدندویشی و گسستن پیوند برادری دا . 
( ازمتهی‌الارب). مختبة [ "م ۵ ب ] ۶ 
بریدن خویشی. (ازمنتهی‌الارب) . 
آب‌بریدن ؛ آب دریغ داشتن, (آنندرلج). 
آب بستن : 
همی‌بریدن آب از گلومروت نیست 
گلو بریده درین بحرهمچوماهی باش. 
محمدقلی سلیم. (بنقل آنندراج). 
|| از جریان بازداشتن . درسیردیگر 
انداختن : 
آب را ببرید وجو را پاك کرد 
بعدازآن در جورو ان کرد بخورد. 
مولوی. 
-- پریدن آواز » مقطع کردنآن: 
جدف[ج]؛ بریدن آو ازدرحداء .(ازمنتهی 
الارب ) . 
پریدن امید از چیزی » قطم امید کردن 
از آن.مآیوس‌شدن.نا امید گشتن .شحط [ ش] . 
(ازستهی‌الارب) : 
بکزفز کنه فریعا مق 
زگیتی بزودی نبری امید. 
فردوسی. 
که ایرانیان زان بپیچیده‌اند 
امید ازشهنشاه ببریده‌اند . 
فردوسی. 
کسی را که‌سالش به‌دوسی‌رسید 
امید ازجهانش بباید برید. 
فردوسی. 








صدهزاران یار بیریدم امید 
از که از شمس‌این‌شماباور کنید. 
مولائا. 
چویمقویم ار دیده گردد سفید 
نبرم ز دیدار یوسف امید. 
پراستی که نخواهم برید از تو امید 
پدوستی که نخواهم شکست پیمانت " 
»عدی , 
بریدن پای از جائی ؛ دیگربار بدانجا 
نرفتن .(یادداشت مولف). 
- بریدن پای کسی را از جایی » کاری 
کرد که دیگر او بدانجا نرود. (یادداشت 
مولف) . 
پی کسی را از جایی بریدن » نیست 
کردن.محو کردن, برانداختن: 
بیرم پی ادها را زخال 
بشویم جهانرا از ناپاك پاك . 
فردوسی ۰ 
بیایم کنون با سپاهی گران 
بیرم پی او زمازندران . 
فردوسی . 
خوبریدن» و از خوی بریدن ؛ ترعادت 
کرد : 
زخون خوردن جانور خوبرید 
پلاسی بپوشید و دیبا خرید . 
نظامی . 
از بسکه ددانش دیده بودند 
از خوی ددی بریده بودند . 
نظامی , 
پریدن دل از چیزی ؛ دل کندن . دل 
برداشتن از آن : 
چوگشت آن پریچهره یاد غنج 
ببرید دل زین‌سرای سپنج. 
رودکی . 
خروشید کای پایمردان دیو 
بریده دل از مهر گیهان‌خدیو. 
فردوسی ۰ 
| گربد به‌درویش خواهد رسید 
ازیز, آرزو دل بباید برید . 
فردوسی . 
گربه‌حوی مصطفی پیوست خواهی جانت را 
پس بباید دل زناپاکان وبی‌پا کان برید . 
ناصرخسرو . 
پریدن رحم ؛ مقایل پیوستن رحم.تطع 
رحم . (یادداشت مژلف). 
- از شیر وازپستان بریدن ؛ بازداشتن‌از 
آن.(ا زآنندراج): 
زشیر مادرش چوپان بریده 
به‌شیر گوسفندش پروریده . 
نظامی . 





بر.ندن 


خط مشکین آلت قطع محبت می‌شود 
تا سیاهی طفل را مادر زپستان می‌برد. 
محمد سعید اشرف ( بنتل آنندراج). 
آخر «مرشدم واله طفلی که ببرید 
مادردهربه حون دل عاشق شیرش . 
شفیع اثر ز بنقل آنندراج). 
طمع بریدن از » آیس شدن از . 
(یادداشت مزلف). 
قدم بریدن ازجایی » ترك رفتن بدانجا. 
صرف نظر کردن از رفتن‌بدانجا: 
از کوی رهزنان طبیعت ببرقدم 
وزخوی رهروان طریقت طلب وفا . 
خاقانی . 
- بریدن ماهیان کسی » قطم کردن آن . 
ندادن آن از این پس.(یادداشت مزلف). 
-- مهربریدن از کسی » ترك دوستی کردن 
با وی . محبت و دوستی خودرا آزوی‌دریغ 
داشتن : 
بدان تا بجویند راز سبهر 
کزایران چرا شاه بپرید مهر. 
فردوسی . 
چنین تا بپایست گردان سپهر 
ازین تخمه هرگز میراد مهر . 
فردوسی . 
تو از آفریدون شهی یاد گار 
مبراد مهر از تو این‌روزگار. 
فردوسی , 
سس از هم بریدن؛ ازیکدیگر جدا کردن : 
به‌لگد اف وزهار همه از هم ببرید 
که ازیشانذبتن اندر شده بودش خضبی. 
منوچهری , 
- فرا بریدن؛ منقطع کردن:یوسف متغیر 
اکست ۰ و گفت توبه کردم.سلطان گفت 
بنشین » بنشست و آن حدیث فرا برید . 
(تادیخ بیهقی ص ۳۰4 ). 
-- || بپایان رسیدن . شدن : آزوی 
( اموی ) در گذشت و این حدیث فرا برید. 
(تادیخ بیهقی چاپ ادیب ص ۰۰ ۲). 
و رجوع به‌فرا بریدن درهمین لغت‌نامه*ود. 
|| دزدیدن . (یادداشت ملف). 
بریدن خانه ؛نقب زدن خانه را ورخنه 
کردف در دیرار.( آفندراج) : 
میترا شد خامه بهرشر گفتن مدعی 
می‌برد دیگر نمی‌دانم کدامین خانه‌را. 
سمید اشرف (بنقل آنندراج) . 
- راه بریدن ؛ زدن کاروانیان. سرقت‌از 
مسافرین در راء . قطع طریق . دزدی‌کردن 
در شوار عوطرق کارو انیان را . ( یادداشت 
ملف) . راه‌زدن: و ازنجران دزدان‌بیایند 
و به‌حدود یمن راه برند . (حدودالعالم). 
|| بریدن کاری‌راء بانجام بردن آن . فصل 
کردن‌آن.فیصل‌دادن آن, (یادداشت ملف). 


فصل [ ف]. (ازمنتهی‌الارب) : وصارفات‌رااو 








می‌برید ومرافعات راوی‌می‌نهاد ومصادرات او 
می‌کرد . (تادیخ بیهقی) . ایتات [ ۱ ]؛ 
بریدن کار و حکم . (تاج المصادربیهقی). 
- بریدندعوایی » فصل‌آن. (یادداشت مولف) . 
|| حکم دادن محکمه . (یادداشتمژلف) : 
برآی او دو سال حبس بریدند . 
|| به‌فلان قیمت بریدن سلعه و متاعی را » 
قیمت آذرا با بایم به‌مبلغ معلوم‌مقررداشتن. 
قعطم کردن‌قیمت,ط ی کردن قیمت. (یادداشت. 
بو 
فرخ بریدن ؛ تعیین نرخ کردن: 
عتابش گرچه میزد شيشه برسنگگ 
عقیقش فرخ می‌برید درجنگ . 
ذظامی. . 
| پیسودن . نوشتن. ی کردن, قطع کردن . 
نوردیدن . رفتن راهی را . گذشتن . عبور 
کردن . (ناظم‌الاطباء) : وازه‌رسوثی که‌در 
وی دوی کوه بیاید بریدن . (حدودالعالم). 
و هم حجاج که برراه عراقرونداین‌ریگک 
را ببرند . (حدودالعالم) . ویکی رودیست 
ظیم سپید رود خوانند میان گیلان ببرد وبه 
دریای خزران افتد . (حدود العالم) . 
بریده بکام آن همه بحروبر 
شده کار بدخواه زیروژبر . 
فردوسی. 
ببرم زمین گرتو فرمان دهی 
زرفتن نبینم همی جزبهی . 
فردوسی. 
چو سه روز و سه‌شب بیابان بر ید 
که در راه کس آن سه‌تن راندید. 
فردوسی , 
بلی سکندر سرتاسرجهان بررگشت 
سفرگزید وبیابان برید و کوه و کمر . 
فرخی . 
این دشتها بریدم وین کوهها پیاده 
دو پای با جراحت دودیده گشته‌تاری. 
منوچهری . 
چو سهلی بریدم رسیدم به‌وءری 
چو وعری بریدم رسیدم به‌سهلی . 
منوچهری , 
بریدم شب تیره و روز روشن 
ابا رنج بسیار و بس اتوانی. 
مئوچهری . 
ببرم این درشتناك بادیه 
که گم شود رد درانتهای‌او. 
عذو چهری . 
به‌هجردوست گر دریا پریدی 
زوصل دوست بر گوهررسیدی . 
(ویس ورامین). 
گرتو ببری به‌جهد بادیة جهل 
آب ترا بس جواب وزادمسایل . 
ص۱۳۳ 
به‌بغداد رفتی بده نیم سود 
بریدی بسی بروبحروجیل . 
اصرخسرو . 





۱۰۱ 


سس 





بهمئزل رسی گرچه دیراست روزی 
چو می بری اژ راه هرروز گامی . 
اصرخسرو . 
و شاه آن دریارابه‌هشت‌ماه‌وبیست روزیبرید: 
(اسکندرنامه » نستة مرحوم سعید نفیسی). 
چنانکه به‌هرراه که در آنجا روندبضرورت. 
گریوه بباید بریدن . ( فارسنامة ابن‌البلشی 
ص ۱۳۷). 
هزار کوه و بیابان برید خاقانی 
سلامتش بسلامت به‌خانه بازآورد. 
خاقانی .. 
چو دریا بریدند یکماه بیش 
به‌خشکی رساندند بنگاه خویش . 
نظامی . 
گهی اه کواکب می‌بریدم 
گهی سترملایک می‌دریدم .. 
نفامی . 
ماه عرصةً آسان را هرشبی 
می‌برد آندر مسیر و مذهبی .. 
مولوی . 
چون هیک شب مه برد ابراج‌را 
از چه متکر میشوی معراج زنل وت 
مولوی . 
در سای ایوان سلامت ننشستيم 
تا کوه و بیابان مشقت نبریدیم . 
سعدی . 
هرراه رو که ره به‌حریم‌درش ثبرد 
مسکین برید وادی و ره‌درحرم‌نداشت . 
حافظ . 
اجازة [ را ز ] ؛ بریدن مسافت . ( از - 
منتهی‌الارب) . اجتیاب [ را ] ؛ بریدن‌بیابان, 
(تاج المصادربیهقی). محافت بریدن . (از- 
منتهیالارب). اجتیاز [ ۳ ]+ بریدن‌سافت 
را.(ازمنتهی‌الارب ). خرق[ خ ]) بریدن. 
مسافت زمین را برفتن , ( ازمنتهی‌الارب). 
دجل [ د ] ؛ بریدن زمین را برفتن . (از 
منتهی الارب ) . صدوع [ ص ] ؛ بریدنه 
بیابان را . (ازمنتهی‌الارب).قد [ قدد] ؛ 
بریاضزسافت میات اراس 
- بریده آمدن ؛ پیموده شدن : وهمه‌شب. 
براندیم و بیشه‌ها بریده آمد . (تاریخ بیهقی» 
چاپ ادیب ص ٩۰‏ ). دومنزل‌بود که‌بیکگ. 
دفعه بریده آمد. (تاریخ بیهقی» ص ه ۱ 4). 
- یریدن راه » طی کردن راه . قطع کردن: 
دراه . (ازآنندراج). قطع مسافت. طی‌طریق. 
سپردن . بسپردن . پیمودن . ( یادداشت- 
مزلف) : 
چویکک فرسنگ ببرید راه 
رسید اندرو شاه توران سیاه. 
فردوسی. 
چو باد هوا گشت و بیرید راه 
بیامد بنزدیکت کاوس شاه . 
فردوسی . 











۳۹۴ 


پدان رنج و تیمار ببرید راه 
به‌مازندران شد به‌تزدیکک شاه. 
فردومی ۰ 
فرستاد چون گفت شاهش شنید 
بکردار باد دمان ره برید . 
فردوسی . 
ماهی اند رآب روشن راه چون دائد برید 
مم‌ بدانسان راه برد تیراو اندرعظام . 
فرخی . 
آنکه اندر رف دریا راه برد روزوشب 
پرامید سود از این‌معبر بدان معبرشود. 
فرخی . 
به‌پای ماچه ره شاید بریدن 
بدین م رکپ کجا شایدرسیدن. 
ناصرخسرو . 
بهرچه همی بری راهی که دراوئیست 
آرایش راروی‌نه‌درخواب ونه‌درخور. 
ناصرخرو . 
ره مکه همی خواهی بریدن 
که بازادی و با مال وجهازی. 
تاصر خسرو . 
راهی بریده‌ام که درختان او زخارد 
همچون مبارزانی بودند باحراب. 
مسمودسعد , 
راء باید برید ورنج کشید 
کیسه باید گشاد وپلونده. 
حکیم سوزنی(بنقلآنندداج): 
چو یک نیمه راه بیاباث برید 
گروهی دد آدمی سار دید . 
نظامی . 
چون بریدند روز کی دو سه راه 
توشه‌ای را که داشتند نگاه . 
نظامی ء 
به هرمنزل کزآن ره می‌بریدم 
دعای دولت شه می‌شنیدم . 
نظامی . 
چندانکه سالکانت ره پیش و پس بریدند 
وزپیش وپس دویدند بودند دربدایت. 
عطار . 
منزل بریدن + قطع منزل کردن . طی 
کردن فاصلاٌ دو منزل که عادة" 4 فرسنگک 
است. بارانداز طی کردن . مرحله پیمودن : 
چ»میخواهند ازین محمل کشیدن 
چه می‌جویند ازین منزل بریدن . 
نظامی . 
|| حف رکرن . کندن : 
ببردند میتین ومردان کار 
وزان کوه بیرید صد جویبار. 
فردوسی ۰ 
|| نقب زدن : 
این مثل بشنو که شب دزد عذید 
دربن دیوار حفره می‌پرید . 
مولوی . 








چنانکه دزد بحکم دانش خود حفره‌ای نتز 
پرید و بهنجار چیزها بیرون آورد. (کتاب 
السعارت ) . || تركك کردن . گذاشتن . 
(آنندراج) : 
یکک لعلث نمایان تو در حق من این بود 
کزوعدة تریاك تو تریاك بریدم . 
ملاعشرتی (بنقل آنندراج). 
۱ بی‌اثر کردن . ضصمیف کردن .(یادداشت 
مزلف) . سلب و زایل کردث . (آنندراج): 
ترشی صفرا را می‌برد . 
ترا مقامر صورت کجا دهد انصاف 
ترا هلیله‌زرین کجا برد صفرا . 
خاقانی . 
|| شکافتن کشتی آب را. (یادداشت مولف). 
|| بندآوردن » چنانکه خون را.(یادداشت 
مولف) . || بریدن ورق بازی » برزدن‌آث. 
زیرورو کردن‌اوراق قمارتاحریفدغل‌نکرده 
باشد . ( یادداشت مولف ). 
|| ( مص ل ) قطع شدن. (آنندراج) . جدا 
شدن. (ناظم الاطباء), جدا شدن‌باآلتی برندهچون 
کارد وغیره. منقطم‌شدن. انجذاذ [اج]: 
نباشد میل فرزائه به‌فرزند و به‌زنهرگز 
ببرد سل این هردو ثبرد نسل فرزائه. 
بکشاتی ا: 
چون از آن روز برنیندیشی 
که بریده شود در او انساب. 
اصرخسرو . 
از هم بریدن » ازهم‌گستن » از هم- 
نه هر گز خورشهاش برد زهم 
امهمانش را گردد انبو هکم . 
اسدی م 
اگرچنانکه بانگ برمشتری زدی از نهیب 
بیفتادی مرده و اگر لگد بر کوه زدی ازهم 
ببریدی . (مجمل‌التواریخ و القصص ). 
|| جدا شدن . دور شدن . قطع شدن . 
بریدن ا زکسی یا چیزی » دست کشیدن 
از او . منقعطع شدن از او . ترك‌گفتن او . 
قطع آمد و شد و یا دوستی یا علاقة دیگر با 
کسی کردن. (یادداشت مژلف) . قطم علاق 
خویشاوندی کردن. (ناظم‌الاطباء). مهاجرة . 
هجر. هجران. (المصادوزوزنی): 
چودیوان بدی راه و آئین گرفت 
زیزدان برید و کم دین گرفت . 
فردوسی ۰ 
ه‌فرمان او را کرانه پدید 
نه زو پادشاهی بخواهد برید . 
فردوسی . 
چو از روی ایشان بباید برید 
به‌توران همی خانه باید گزید. 
فردوسی . 
عطای او ته‌زدشمن برید و نه‌ازدوست 
چنین بود ره آزادگان وخوی کرام . 
فرخی . 





بریدن 


غم دیدم از آنکس که مرا می‌باید 
ببریدم از او تا دل من بگشاید : 
فرخی : 
چون قارون دا مال جمع شد از خویشاوندان 
ببرید . (قصص‌الانبیاء ص ۰6۱۱ 
پیش ا زآنکزتو یبرد توطلاقش ده 
مگر آزاد شود کردنت از عارش : 
ناصرخسرو . 
با هرکس منشین و مبرازهمگان نیز 
برراه خرد. رو نه‌مگس باش ونه‌عنقا . 
ناصرخسرو . 
تاش شکم خوار داری و ندهی چیز 
از تو چو فرزند مهربانت نبرد,. 
ناصرخسرو ,. 
لیکن ببرید دیوم ازمن 
چون دید که من چنونه‌هستم. 
ناصرخسرو . 
چون ببری زآنچه طمع کرده‌ای 
آن بری از خانه که آورده‌ای . 


تا 
مصاحت کاردرآن دیده‌اند 

کزتو خرو بارتو ببریده‌اند . 

نظادی . 


مرد مال و خلعت بسیار دید 
غره شد از شهروفرزندان‌برید. 
مولوی . 
ببین که از که بریدی و باکه پیوستی . 
(گلستان سعدی ) . 
ای مفتی شرایم احسان روا بود 
کابن یمین که بهرتو ببریدازوطن. 
ابن یمین . 


ببر زخلق و زعنقا قیاس کاربگیر 
که صیت گوشه نشینان زقاف تاقاف است . 
حافظ . 


ی را که از خداوند برید و پی ت وگرفت 
او را بران که روزی ترا نیز بگذارد و پی 
دیگری گیرد . (منسوب به‌دیوجانس کلبی 
بنقل از شاهد صادق). اختزا ع [ ۱رت]؟ 
بریدن از قوم و جداکردن ازآنها . ( از - 
منتهی‌الارب ) . مهاجرة [ م چ‌ ژد 
بریدن از جایی به‌دوستی جای دیگر . ( از 
منتهی‌الارب 0 
سب از هم بریدن » تركه دوستی یا پیوند از 
یکدیگر کردن .( یادهافتملض) . 
-- از یکدیگر و از همدیگر بریدن » از 
همدیگر جدا شدن : 
بهارجوانی زستان پیری 
نبرند چون روز و شب یک زدیگر . 
اصر خسرو . 
جهان را هردو چون روشن درخشید 
زیکدیگر میرید و ملخشید . 
۳ 
تساب [ "ت ب ب ] ؛ ازیکدیگر بریدن و 


بر .بده 


اس 


یکدیگر را دشنام دادن . (از منتهیالارب )) 4 
تقاط [ ت نط ] 4 بریدن. دوگروه از 
همدیگر. ( ازمنتهی‌الارب ) . تهاجر [ "ت 
ج ]۰ همدیگر بریدن و جدائی کردن . 
(ازمنتهی الارب) ۰ 
باهم بریدن » از هم جدا شدن: تصارم 
۰ ت"ر ] ؛ باهم‌بریدن.(ازمنتهی‌الارب). 
- بریدن تب » قطع شدن‌آن. (یادداشت- 
و 
بریدن روشنایی 4 در اصطلاح‌منجمان» 
قطم النور . (التفهیم ص 4 .)4٩‏ 
- بریدن سودا » برهم خوردن معامله . 
(از آنندراج): 
مارا زنفع سود تو سودا بریده است 
سودا بریده است وچه زیبابریدهاست . 
ملاقاسم مشهدی ( بنقل آنندراج) . 
بریده شدن » منقظع گشتن . اختزال 
[_ا_].اخربراق [ ]نبا[ را رب], 
ابتار [ را ب ].انبتاك [ ۱ب ] .انجذاذ 
1 اج ]. انجذام [ اج ] . انجزام[ ۱ 
جر ]. انجیاب [ ۱ ].انعام [ راح] . 
انخرام 1 ار انخزال[ خ ]. انخلاه 
1 اح]. انفراف 1۳ 1 انفصال [۱ 
رث ]. انفصام [ ,ارف ] . انقراضی 7 ا 
ق ]. انقضاب [ ۱ ق] . انقطاع 1 
ی ]. بلت ["ب 4 ]. تخلم لت خ ذ 
ور ۱ | 3 ترود [ ت ] ۰ 
تمرم [ ت ص ر ر]. تقطل [ ت قط 
"ط ].خلم[ خ ]. (ازمنتهیالارب): 
سرانجام گردد برو تیره‌بخت 
بریده شودآن گزیده درخت. 
فردوسی ۰ 
انقعار [ ۱ ق ] ؛ بریده شدن از بیخ . 
( ازستهی الارب) . جذم [ ج ذ ] ؛بریده 
شدن دست کسی . (ازمنتهی‌الارب) . سفاء 
[ س ] ؛ بریده شدن شیرناقه . (ازمنتهی- 
الارب ). تلع[ ق ] وقطمة[ ق ط ]+ 
پریده شدن دست ازبیماری, (ازمنتهی‌الارب). 
- || منقرض شدن . مقعلو ع شدن : 
چنانکه تمامت هلا شدند و هیچکس نماند 
و نسل آن قوم بریده شد . ( قصص‌الانبیاء 
ص ۹۵ ). 
|| گستن . 
آب ] ؛ بریده شدن از همدیگر .(ازمنتهی- 
الارب). تقاطع [ ت ط ] » تهاجر [ت 
ج ] ؛ ازیکدیگر بریده شدن . 
|| متفصل شدن . فصل پیدا کردن. فاصله 
افتادن. انفصال : 
بباغ اندر کنون مردم نبرد مجلس ازمجلس 
برا غ اندرکنون آهو نبرد سیله ازسیله . 
قرخی . 
از درون رشته تا که پایه‌های کژروان 


جدا شدن : تدابر [ت 


صبزه از سبزه نبرد لاله‌زار ازلاله‌زار. 
فرخی » 


گنم نهند روی بدو زائران زدور 
گفتا ز کاروان نبریده است کاروان . 
فرخی . 
|| بند آمدن » چنانکه حون و اسهال . 
(یادداشت مژلف). 
|| کلچیدن . لورشدن . خائرشدن . دنزاه 
شدن شیر . رائب شدن شیر . خفته‌شدن‌شیر. 
ارضاض . جدا شدن آب شیر ازماد؛‌پتیری 
آن . بصورت قطعات خرد از یکدیگرجدا 
در آمدن شیر آنگاه که با ترشی یاآلودگی 
دیگر آلوده شود ِ حالتی که در شیر گاهی 
حادث شود که مایعی زردرنگ جداوموادی 
پنیری جدا در آن پیدا آید . ( یادداشت - 
ملف). لخته لخته شدن . از صورت‌طبیعی 
گردیدن و تجزیه شدن به لخته‌ها و مایع‌بر- 
اثرفساد : اذ مقرار [ ۱ م ] وامذترار [۱ 
ذ] ؛ بریدن شیر . پاره پاره شدن شیر . 
(ازمنتهی‌الارب). 
بریدن سر که » به‌شراب بدل شدن آن, 
(یادداشت مزلف). 
|| بریدن رنگی » مبدل شدن یا کم‌شدن آن. 
(یادداشت مولف). 
|| بریدن از خنده » منقطع شدن نفس از 
بسیاری ضحکک . (یادداشت مولف), 
|| بس کردن از سخن خاصه سخن ید . 
(یادداشت مولف) . 
ی 4 قطع کن ! بس کن ! (یادداشت 
مژلف) . 
بیری [ ب ب رد ] ؛ نفرینی است 
چون بمیری . (یادداشت مولف ) : ببری » 
چقدر میتوانی حرف بزنی . 
|| بریدن سخن ۰ قطع کردن آن . دنبال 
نکردن سخن . خاموش یگزیدن 1 
من بفسردم و سخن را ببریدم . 
( تاریخ بیهتی ). 
سخن از نیمه بریدم که نگه کردم ودیدم 
که بپایان رسدم عمر و بپایان نرسانم . 
سعدی. 
|| درتداول عوام » سخت مانده شدن‌ازبس 
رفتن . سخت مانده: شدن از بسیاری رفتن 
یا گفتن و امثال آن . از بس راه رفتن 
از حرکت بازماندن .۲( یادداشت مولف) . 
نیروی متاومت منقطع شدن . مقادمت پیابی 
و پی‌گیر نتوانستن . 
|| فرار کردن . (ناظم‌الاطبام). 
بربدنگاه . [ ب د] (امرکب ) 
محل بریدن. جای‌بریدن . مقطع [)‌ ط. 
محل تقاطع . (دانشنامة علافی ص ۳۹) : 
مشدخ [ م ش د د ] ؛ بریدنگاه از 
گردن ۰ (منتهی‌الارب). 
بر .بدنی » [ آب د] رص لیاقت ) در 
خوربریدن. || منسوب‌به‌بریدن. مععلق‌به‌بریدن. 
(ناظم‌الاطباء). رجوع به‌بریدن شود . 











۱۰۱4 


چجچجچججج ]سس << ۲ 


بر یدة ۰ [ ب د د] (اخ)ابنحصیب 
0 ص ] بن عبدالقه بن حارث اسلبی ء 
مکنی به‌ابوسهل . از صحابیان بزرگی است 
که‌پیشازغزا و۶ بدراسلامآوردولی‌دراینغزوه 
شرکت نداشت و در غزوة خیبر و فتح مکه 
شرکت کرد . او عامل رسول (ص) درتببلة 
بنی غفار و اسلم بجهت اخذ زکات بود . 
ابعدا در مدینه سکونت گزید آنگاه به بصره 
رفت و سپس به مرو کوج نمود وبسال ٩۳‏ 
ق . در همین شهر در گذشت . بخاری‌ومسلم 
۷ حدیث از وی نقل کرده‌اند . 
( از الاعلام زد کلی ج ۲ ص ۲۲ وحبیب- 
السیر چاپ تهران » ج ۱ ص ۱۳۷و۱:۰ 
و ۲۶۱ ) . و رجوع به‌تهذیب التهذیب و 
ذیل! امذیل و امتاعالاسماح و المقداافريدج 
۳ شود . 
برریده .[ ب د] (۱) دهگذرومپرو 
تنگگ و گدار وپایاب . (ناظ‌الاطباه) , 
پرریده. [ ب ک] (ن مف ) مقلوع. 
قط‌شده. (ناظمالاطباء). اجذ " ج ذذ] . 
جدید [ ج ] . جزیز [ ج ] . صریم 
[ ص ] . ضنیکک [ ض ].تطیل [ "ق ]. 
مجزوز [ م ] . محذوذ [ م ] . محذوت 
1 ]۰ شروص [ م ] . مصروم[ م]. 
مفروض [ م ]. مفصول [ "م ] . مقطلول 
[ م ]. سنوت [ م ] . منجو [ تم و و]. 
موضع [ م و ضص ض ].هبر[هرب‌رر]: 
که چون برد خواهد سرشاه چین 
بریده برشاه ایران زمین . 
فردوسی , 
زتابوت چون پرنین بر کشید 
سرایرج آمد بریده پدید . 
فردوسی . 
بدو گنت آن خون گرم منست 
بریده زین بار شرم منست . 
فردوسی . 
ازیرا خون همی بارم زدیده 
که خون آید زاندام بریده . 
(ویس ورامین) . 
در سایهٌ ر کابت دلها نگرفتاده 
برپاية سریرت سرها نگربریده . 
خاقانی . 
لحم خرادیل [ خ ] 4 گوشت بريدة پاره 
پاره . (منتهی‌الارب). خزاعة [ مخ ع ۲ 4 
قطعة بریده از چیزی . (منتهی‌الادب). 
مثل : 
سربریده سخن نگوید . 
- بال بریده » پرنده‌ای که بالش بریده 
باشند : 
باز سفید روضة انسی چه‌فایده 
کاندر طلب چوبال بریده کبوتری. 
سمدی . 
بینی بریده ؛ مثله شده . که بینی او 
بریده شده باشد : 


239 


۱۰۱۵ 
زنکنشگر... خواهر خوانده را بینی‌بریده 
یافت . (کلیله ودمته ). و دجوع به‌بریده 

بینی دره‌مین ت رکیبات شود . 
ای ابر ود که‌حلق ‏ وگلوی وی‌بریده 
باشند . گردن زده : 


حمای «خص من از آشیان شاهی دود 
چو مرغ حلق بریده به الاب رم یگشت . 
سمدی . 


دست و پا بریده » آنکه‌دستها وبایهای 
او را بریده باشند : دست وپا بریده‌ای‌هزار 
پایی را پکشت . ( گلستان سعدی). 
- دنب بریده » حیوأنی که دنیش بریده 
باشد . اجلب [ "| 0 ]. (ازمنتهی‌الادب). 
زبان بریده 4 که زبانش بریده باشد . 
- || خاموش. (آتندراج) : 
زبان بریده به کنجی ذشته صم‌بکم 
به از کسی کهنياشد زبانشاندرحکم. 
سعدی(بنق لآنندرلج): 
و رجوع به‌بریده زبان در همین تر کیبات 


سود . 
سب پریده آراز ؛ آنکه‌آوازش‌مقطع باشد. 


عم [ قرط ] . (ازمنتهی‌الادب) . 
بریده بریده » قطلمه قطعه شده ,مقطع . 
س پریده بریده سح گفتن ؛ بالکنت زباتادا 
کردن سخن . 
رامیت » آنکه ی وی یدباع 
اجدع [ ۱ د ۲ . اخرم [ ۲ آر].مشروت 
الانف . و رجوع به‌بینی بریده در همین 
ترکیبات شود . 
- بریده پاءو بریده پای ؛ که پایشن بریده 
جاشند. مجذررف اک ۲ (ازمنتهی‌الارب 2 
چو خاله ساکن و منبل مخسب درپستی 
بریده پای نه‌ای خاكك راندیم مشو . 
ازمقامات حمیدی . 
پریده پر ؛ که پرهای او بریده باشند. 
جریده بال : 
اگر چه بریده پرم جای شکراست 
که بند قفس سخت محکم ندارم. 
خاقانی . 
پای رفتن نماند سعدی را 
مرغ عاشق بریده پرباشد . 
سعدی . 
بریده دست ؛ که دستش بریده باشند. 
اجذم [ ۱ "ذ ] . اشل [ اش لل].اقطع 
[۱ط ] . میدی [ م یی]: مجنم [ م 
ج ذ ذ ] ؛بریده دست‌وپای(منتهی‌الارب). 
پریده‌دم 4 دم کوتاه‌شده (ناظم‌الاطباء). که 
دم‌اوبریده باشد. جائوری که‌دمش‌را قطع کرده 
باشند.دم‌بریده . (فرهنگ فارسی‌ععین). ابتر 
[7ت ]. بتراء [ آب ]. محذوف الذنب: 
تبتیر [ آت ] ؛ بریده دم کردن . ( تاج- 
المصادر بیهقی). 
- || کنایه از محیل و حیله‌گر .(فرهنکگ 
فارسی معین). 





پریده دنیال ؛ که دنبال نداشته باشد : 
ابتر [ ات ] ؛ بریده دنبال و بی‌فرزند. 
(زمخشری) (تاج المصادد بیهقی). 
-- بریده زبان 4 که زبانش بریده باشد : 
چون ماهی اربریده زبانی دلت بجاست 
دل درتویونس‌است‌زبان‌دان صبحگاه. ۶ 
خاقانی . 
که به‌جهان زین فمط کس سختیگفعهاست 
بنده به‌شمشیر شاه باد بریده زباث . 
حاتانی . 
در این متام کس کوچومار شد دو زبا 
چو ماهی است بریده‌زبان در آذ‌ماوی 
خافانی 7 
زبان ناطقه در وصف شوق نالانست 
چه جای کلکک بریده زبان‌بیهده گوست . 
حافظ. . 
-- | کنایه‌از حاموش‌وسا کت (ا زآنندراج) 
( از ناظم‌الاطیاء ). و رجو ع به‌زبان بریده 
در همین تر کیبات شود . 
- پریده سر > که سرش بریده باشند : 
بریده سر دگر باره نروید 
ازیرا هیچ دانا خون نجوید . 
(ویس ورأمین). 
چو مهرم را بریدی برجفا سر 
بریده سر نروید باردیگر . 
(ویس ورامین ). 
طرار بریده سر چو طیار 
آو يخته بی‌زبان بینم , 
خاقانی. 
این مرتبت نیافت که محمود تاج دین 
از یک بدست کلک بریده سرنزار . 
سوژنی . 
- بریده گوش ؛ گوش بریده . ( ناظم- 
الاطباء ).اصلم [ ال ]: جداء [ جدد]؛ 
زن بریده گوش . (منتهی‌الارب ). شاةجدفاء 
[ ج ] 4 گوسپند اندك بریده گوش. (منتهی 
لارب). جمل مقصو  [‏ ور] دی 
یی ] ؛ شتربریده گوش .(ازمنتهی‌الارب). 
بریده مو ؛ آنکه مویش بریده باشد: 
بود که روز اذا الثمس کورت بی‌نام 
بنات نعش فلکک رابریده‌موی‌ومصاب. 
خاقانی . 
مطموم‌الرآس؛بریده موی‌سر. (منتهی‌الارب). 
|| گسته . ( یادداشت مژلف). جدا شده. 
دور شده : 
کجا آنکه در کوه بودش کنام 
بریده زآرام و از کام و نام . 
فردوسی . 
مقطم [ تم "ط ] ؛ بریده از خانمانل(منتهی 
الارب) . 
پیوند. بریده آنکه پیوند خویش 
کسته باشد. قطع رابطه کرده : 





بر بد هکرد.بدت 


ای یار جفا کرده و پیوند بریده 
این بود وفاداری و عهد‌توبدیده. 
سمدی . 
|| دورخده . تركه دوست و یا رکرده: 
ترا از چشم من فاگاه ببرید 
دل من زآن بریده خون‌ببارید. 
(ویس ورامین). 
|| مختون , منت کرده . ( یادداشت - 
مژلف ) . || منقطع . منقرض : 
دانی چهگفته‌اند بنوعوف درعرب 
سل بریده به که موالید بی‌ادب . 
سعدی . 
|| پارچة اندازه شده برای لباس و جزآن. 
( ناظ الاطباء ): 
چه جامة بریده چه از نابرید 
که کس درجهان بیشتر زان ندید. 
فردوسی 2 
جامة نابریده 4 جامهةٌ بریده نشده: نماز 
دیگر آنروز صلتی از آن وی رسولدار برد 
دویست هزار درم ...و پنجاه پارچه جامة 
نابریده (تاریخ بیهقی). 
|| شکسته : 
سعدی تو نیز ازین قفس تنگنای دهر 
روزی قفس بریده ومرغش پریده گیر . 
سمدی . 
|| کلچیده . خاثر . دفزك شده . خفته . 
رائب . (بادداشت‌مژلف). رجو ع به‌بریدن 
درشیرخورا کی شود . 
|| پیموده . طی شده . درنوردیده . 
- نابریده ؛ طی نکرده . نپیموده : 
فابریده بر ج خاکی را تمام 
پرچ بادیشان مکان دانسته‌اند. 
خاقانی . 
| معين کرده : هرروز هزار دینار بریده 
به‌اسم حویج بهابه حزانهاومی‌فرستاد. جوینی. 
|| (۱) نوعی‌حلوا .پیش پاره. پیش‌یاره. 
حلوای بریده ., شفارج. (زمخشزی) ,رجوع 
به‌پیش پاره و پیشیاره و شفار ج شود . 
بر بدهابر .ید ۰ [ _ب رب ] ( رال ) 
م رکب از برید (< بروید )-- ها -- برید 
(ح بروید) ,مخفف برویدها بروید, بردابر د. 
( یادداشت ملف ) . امر مق کد به دور 
شدن . امربرازسرراه کسی برخواستن . 
بر بده کردن . [ آب دک دا(مص 
م رکب) بریدن .تقریض. (ازمنتهی‌الارب). 
|| تعیین کردن : 
قوبجور کنند ومستظهرانرا از پانصد دینار 
وبنسبت تادرویشی را یکک دینار بریده کنند 
کی ات وا شوم وی 
تکاتب[ ت آت ] ؛ بریده کردن بهای بنده 
بروی.( ازمنتهی‌الارب ) . 
برربد هکردبدن ۰ [ ب دک دا 


(مه م رکب) بریده گشتن .بریده‌شدن . منقطع 





فرمان شد تا باز وضع 


برربزبدن 


سم تست اس ی 


شدن .اختضار[ رارت].انجذاد [ راچ ]: 
انخزاع [ راخ ] : انکراث [_ا ک ]. 
تجلم[ ت ج ذ 3 ] . نقضب [ "ت ق 
ض ض ] . ( از منتهی‌الارب ) : انجذاذ 
[ اج ] ؛ بریده و پاره‌گردیدن . ( از - 
منتهی‌الارب ) . انخزال [ راخ ]4 بریده 
گردیدن در سخن . (ازمنتمی الارب). تهلچ 
[ مباهاد اد ۲ 4 بریده گردیدن آواز با 
لرزه . (منتهی‌الارب). رجوع به‌بریده گشتن 
شود , 
بر بدهگشتن, [ ب 7 د گت ](مس 
مر کب ) بریده گردیدن . پریده شدن.منقطم 
شدن : 
ور سایه زمن بریده گردد 

هم نیست عجب زروز گارم : 

خاقانی . 

ام 1 باق ] و بریده کشتن رو کیستن 
دسن . (ازمنتهی‌الارب). || منقرض گشتن : 
بردست ماهویه مرزبان مرو کشته شد و نسل 
ملوك فرس بریده گشت. (فارسنامة این‌البلخی 
ص ۲ ).ورجوع به‌بریده گردیدن شود. 
بر,بدی.[ ب عی ] (ص‌نسبی) منسوب 
ببرید به‌معنی چاپار. (ازالانساب سمعانی). 
دجوع به‌برید شود . 

۱ شغل برید . صاحب بریدی.مقامی معادل 
ریاعت پست امروز: بریدی سیستان که در 
روزگار پیشین به اسم حسنک بودشنلی بز رگ 
با نام به‌طاهر دپیردادند , ( تاریخ بیهقی). 
اختیار او را کردند و خلعتی بسزا یافت 
( خواجه بونصر ) و امرو زکه این تصنیف 
می‌کنم‌با این شغلاست وبریدی براینمضموم. 
(تاریخ بیهقی) . 
بر.بدگا » [ ب عی](ص نسبی )منسوب 
بهسکنالبرید خوارزم . (ناظالاطیاه ) . و 
رجوع به‌سکةالبرید شود . 
بربدی ‏ [ ب د یی ] (ص نسبی ) 
منسوب بریدةبن حصیب اسلمی »از صحابه. 
( ازالانداب سمعانی ) . و رجوع به‌بریدة 
شود 
پریر» [ب ۲ (ع1) نخستین برپیلو » 
بريرة [ب د ] ۰ یکی . (متهی‌الارب) . 
ارلین چیزی که از میوة اراك آشکار میشود. 
(ازاترب‌الموارد) . و رجوع به اراك وپیلو 
خود 
بر,بر» لب د ](,اخ)ابن‌الخفیرهمدانی. 
یکی ازشهدای کربلا بروژ عاشورا در رکاب 
حسین‌بن علی علیهما ااسلام » و او اول کسی 
است که بمداز حرشهید شد . ( ازحبیب‌السیر 
چاپ تهران ج ۱ص ۲۱) . 


)۱ مرحوم مولف دریادداشتی چنین آرد : 





بربران ۰ [ب" ] (اغ) دمی است از 
دهستان تولم» بخش مر کزی شهرستان‌نومن . 
سکنه : ۲۰+تن. آب : از رودخانة جمه 
بازارمعروف به قلم‌رودخان. محصول : برنج» 
توتون‌میگاری » کنف وابریشم. (ازفرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲) . 

بریرة.[بد ] (ع ) یکی‌بربر [ب]. 
یک میوه از پیلو. (ازمنتهی‌الارب) . ( از 
آقرب‌الموارد) . رجوع به بریرشود . 
بر,يرة. [ب د] (اخ) بنت صفوان» 
مولاة عائشه رضی‌اله عنها ؛ صحابیه است . 
(یادداشت مزلف) . وی را عقل و تیزهوشی 
بسیاربودو عبدالملک‌بن مروان حدیشی از او 
نقل کرده است . ( از اعلام‌النماء ج ۱ ص 
۳۹ 

بر ,بره» [ ب د ] (۱) دراه و طریق . 
(ناظمالاطباه) . و در دیگرآخذی که در 
دسترس بود یافت نشد. 

بر .یز » [ب] (ص)(مر کب ازب +ریز» 
اصطلاح حات یعنی‌فهرست و سياهه وأرقام 
هزینه) با اجزاه حرح- مشتذل بابت‌های‌حرج 
یا دخل : هزینه تعمیرات بریزتهیه شده‌است» 
یعنی ریز و جزه جزه هزینه تهیه شده است . 
|| پبوسته. پیابی. محصل. (یادداشت مولف). 
یک‌ریز. یکک بند. 

| ( ۱ ماأخوذ از مضارع ریختن ) هزینه و 
خرج با گشاده دستی. واین درتر کیب «بریز 
وبپاش » متداول است نظیر ریخت و پاش : 
فلان بریز وبپاش کرد » درهزینه گشاده ی 
که 

بریزه [بر ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مر کزی شهرستان لار . سکنه : 
۹ تن . آب: ازچاه . محصول : غلات 
و خرها. ( از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج ۰.۷ 

بر بزافنده »[بن د] (نف مرکب از 
ماد ریزوریزه) ریزاننده. مفتت :بریزانندة 
حصاء . ( یادداشت .زلف ) 
به بریزانیدن‌شود . 

بر .بزانیدن . [ب د ] ( مص ازماد؟ 
دیز و دیزه) (۱) تفتیت. خرد کردن . ریز 
ریز کردن. ریزه ریزه کردن, خردمرد کردن . 
واین کلمه را در سنگ گرده وسنگگ مثانه و 
امشال آن اطبای فارس در کتب بسیار استسمال 
کرده‌اند وشباهت غریبی‌مابین آن وبریزث(۲) 
فرانسه هست که معنی همین کلمه است : 
بریزانیدن سنگ گرده » تفتیت حصاة کلیه . 
(یادداشت مژلف) . 

اندر داروها که سنگث مثانه بریزاند.(ذخیرة 
خوارزمشاهی).وخون « ایل »چون بیاشامند 


و دوع 





۱۰۹ 


حصاة مثانهبریزاند. (ذخیرة‌خوارزهشاهی) .. 
و رجوع به ریزانیدن دز همین لفت‌ناند 
شود , 

بر بز بر بز.(_ب_ب] (ص) مخلوب‌شده. 
شکست خورده. منهزم . روبفرار نهاده : 
ر نام الاطباء ) ۰ | در دما و درخواست: 
استعمال‌شودیمنی‌ترحم کن ویاری نما و خدا 
حافظشما. (ناظمالاطباء), اما دراین دومسنی 
جای دیگردیده‌نشد. || اسراف. بریزوبیاش. 
بریزن۰ لب ذ] (۱) بریجن . تنور 
کماچپزی. (برهان) (آنندراج) . و دجوع 
به بریجن شود. 

بر.بزن» [ب ذ] (۱) پرویزن » که 
به عربی غربال و هلهال گویند . (برهان) . 
|| ترثی پالا . (برهان) . || تابه که از گل 
ساخته باشند و بر بالای آننان‌پز ند. (برهان) . 
بر .یز وبپاش ۰ [ب ز_ب] (ا مرکب 
از مادة مضارع ریختن و پائیدن) . مخادج. 
گزافء مانند تبذیر.( یادداشت مژلف ) . 
حرج زیاد .هزينة بسیاربسیب آمدورفت‌بسیار 
یا گشاده دستی کردن. ریخت وپاش. 

با بریزو بپاش؛با دم و دستگاه . ( اژ- 
فرهنگ اغات عامیانه), 

پریزه ۰ [ب ز] (۱) صمنی‌است‌دوایی 
شبیه به مصعطلکی و آن سبکک و خشکک و بد 
بوی می‌باشد و معرب آن بارزد وبیرژد بود. 
(برهان). صمفی‌است شبیه‌به مصعکی وسبکد. 
و خشکک بود و مائند عسل صاف و تیزیو 
باشد. (الفاظالادویة). ورجوعبه‌بیرزد شود. 
|| چیزی که رویگران یجهت لحم کردن و 
وصل نمودن برنج و مس و امثال آن بکار 
برند و بردمیدگیها نیزمالند. (برهان). 

| مرهمی که برروی زخم رفاده کنند 3 (ناظم, 
الاطیاء). 

بر بزه . [ب ذ ۲ (۱()۳) گیامی از 
تیر؛ گندمیان که شامل ۳۰ گونه است و در 
آسیا و اروپا و آفریقای شرقی و آمریکای. 
شمالی و مر کزی میروید. در اروپا این گیاه 
را بمناسبت شکل خوشآیندی که‌دارد گل‌عشق. 
می‌نامند . کوچ و ک. چایر گوزلی . بريزة 
صفیر. ‏ (فرهنگگ فارسی معین) . 

بر بز‌بدن ۰ [ب د ] (عص) تفعت ء 
خردء‌رد شدن. ریزه ریزه شدن. ( یادداشت. 
مزلف): تمرد [ت مد ر]؛ موی‌بریزیدن. 
(ازدستوراللنة) .ورجوعبه بریزانیدن شود. 
|| متلدشی شدن . از هم پاشیدن . پوسیدن : 
بریزیدن گوشت تناثر لحم . ( یادداشت, 
مزلف) . ازهم فروریختن : 

و آذ‌مردگان در آن چهار دیوار بماندند 


من گمان می کنم این کلمه ازمادة ریختن نیست بلکه از ریز و ریزه کردن است. 


فرائسه تععنط لاتین :عنلنه‌هتع حعتظ (۳) 


۰و (۲) 





۱۷ 


مالیان بسیار ‏ و جمله بریزیدند و خاله 
شدند. (ترجمة تغسیرطبری) . التهرء » ازهم 
بریزیدن گوشت. (مجمل‌اللفة),و دجوع به- 
بریزانیدن شود. 

برس . [ب] (اخ) دهی است از بخش 
نمین ء شهرستان اردبیل. سکنه: ۷۷۷ تن. 
آب: از چشمه وچاه . 


وب ر(از فرهنگگ جنرافیائی ایران 


محصول : غلات و 


ج 4). 

بری ساختن ۰ [بآت"] (مص‌م رکب) 
ادای دین. بیرون شدن از ضمانت. ازگردن 
نهادن وام یاعهد و پیمان: 

چنگ درزدهام در بیمت او به وفای عهد و 
بری ساختن ذمة عقد. (تاریخ بیهقیء چاپ 


ادیپ » ص ۳۱۶) . و دجوع به بری 


شود . 
بر.ستول . [ت*] (۱) (اخ) نام‌شهری 
در انگلستان ( کنت نشینهای گلوستر و 
سامرست) » در ساحل آون (۲) حد فاصل 
در کنت آشین. دارای 44۲ هزارتن سکنه . 
شهری بندری است ومرکزصنایع مکانیکی و 
هواپیما سازی و کشتی سازی و نساجی,و 
صنایع‌شیمیایی وغذایی‌وتنبا کو و کاغذ سازی 
است. (ازفرهنگگ فارسی‌معین). 
بر بسته ء [یب رت] (اغ) دمی‌است از 
دهتان نملین » بخش سردشت » شهرستان 
مهاباد. سکنه : 
و غلات و توتون و میوه جنگلی . 
(ازنرهنگ جغرافیائی ایران ج 1 
پراش ۰ [ب] (ع مص) اسپ چپار» که 
خجکهادارد بخلاف رنگ خود . ( منتهی- 
الارب ) . اسپ چپار که خجکهای سفید یا 
میاه بخلاف لون آن دارد . (آنندراج) 7 
به‌معنی ابرش [۱"ر ] است. (ازذیل اقرب- 
الموارد بنقل از لسان ) . رجوع به ابرش 
شود . 
برش ۰[ب] (۱()۳) مخفف‌ابریشم. 
(آنندراج پتقل از فرهنگ سکندرنامه ) . 
و رجوع به بریشم شود. 
پر وش . [ب] (۱) پاشیدن وفرونشاندن. 
(برهان) . تبدیل بریز است . (آنندراج) . 
پاشیدگی و فرونشاندگی . (ناظم‌الاطباء) . 
بری شدن . [ب ش د] (مص‌مرکب) 
بیزارشدن. (ناظم‌الاطبام), مبارات: 
چه کرده‌ام بجای تو که نیستم سزای تو 

نه از هوای دلبران بری شدم برای‌تو. 

خاقانی. 


۰۷ تن. آب : ازچشمه . 


مشو تا توانی ز دحمت بری 
که رحمت برندت چوزحمت بری . 
سعدی . 

وگر ت رک خدمت کند لشکری 





شود شاه شک ر کش ازوی‌بری. 


سعدی. 


- وری شدن ازکسی ۶ درتداول عوام » از 
او بیزارشدن. یکباره او را مکروه و منفور 
دیدن. (یادداشت مولف). و رجوع به بری 
شود . 
۱ دورشدن. ب رکندن : 
گفت حافانی او عذلبرهم 
کگرزعشقت بری توانم‌شد. 
خاقانی. 
بر یشم .[آب ش] (۱) ابریشم. افریشم. 
(آنندراج) . ابریسم. قز. رجوع به ابریشم 
شود : 
بیابید از این مایه دیبای دوم 
که پیکر بریشم‌بودزرش‌بوم. 
فردوسی. 
کر کزتوت بریشم کندآن نیست عجب 
چه عجب ازژمی ار دردهد ‏ وگوهربر. 


فرخی. 

بهمه شهر بود ازآن آذین 
دربریشم چ وکرم‌پیلهزمین. 
عتصری . 


تا می ناب ننوشی نبود راحت‌جان 
تا نبافند بریشم خز و دیبا نشود. 
متو چهری. 
شده ازغیرتش بریشم تن 
زهرة زهر؛ بریشم زن . 


تال 
کرابنده کو بار مردم کشد 

هی شم کش دگه‌بر یشم کشد. 

نظامی . 


بسا مرغ را کزچمن گم کنند 
تفش عاج ودام ازبریشم کنند. 
ی 
مه نگردد بریشم ار او را 
پرنیان خوانی وحریرو پرند. 
هاثف. 
نقاض [ ن" ق ق ] ؛ بریشم‌گزار.(دهار) . 
و رجوع به ابریشم شود . 
بریشم خور » که ابریشم را بخورد . 
کرم خورند؛ ابریشم مائند بید وجزآن : 
کرچه یکی کرم بریشم گراست 
باز یکی کرم بریشم خوراست . 
ی 
- بریشم طناب » طناب ازابریشم: 
زده بارگاهی بریشم طناب 
ستونش زرومیخش ازسیم ناب. 
نظامی. 
بریشم لب » که لبی نرم چون ابریشم 
دارد. نازك » و آن صفتی نیکوست اسب 
و 
بریشم لبی بلکه لولژ سمی 
رونده چو اولژ برابریشمی. 
نظامی. 


۳( در آنندراج بکسر « ب » ضیط شده است. 





۱ 





بر یشم ذن 
|| تارسان چه‌بجای ژه‌ياسیم امروزین درقدیم 
ایریشم بر رود و ساز و دیگر آلات زهی 
م ی کشیده‌اند : 
خری ماند اکنون بنه برنهید 
بسازید رود و بریشم دهید . 
فردوسی. 
وان سرانگشتان او را بربریشمهای او 
تجتیشیم پس‌بلمجب و آمدشدیبس‌بیدرنگ - 
منوچهری. 
پیریش (چنگه) پشت کرد ضمیف 
چون بریشم زگوشمال رباب ۰ 
سوزنی. 
یک بریش مکم کن ا زآهنگ جود 
گرنه با ایام دریک پرده‌ای . 
انودی. 
تن چوتار قز و بریشم واد 
ناله‌زین‌تارناتوان بر خاست. 
خاقانی. 
لاجرم ازسهم آن بربط ناهید را 
بندرهاوی‌برفت » رفت بریشم زتاب. 


خانانی. 
عندلیب از نوای تیز آهنگگ 

گشته‌باریکک چون بریشم چنگ . 

 یماظت‎ 


نوای جهان خارج‌آهنگی است 
خلل دربریشم درچنگیاست 5 
تطای- 

زآن هر دو بریشم خوش‌آواز 
برساز بسی بریشم ساز. 
۳ 

نم بآواز بریشم خو رکمال 

مطرب یگ رآیدت روزی‌بچنکگ. 
کمال خجندی. 


بر شم بوش . [ب ش] (نف مر کب 
مرخم) بریشم پوشنده. آبریشم پوش. آنکه 
رد . پوشنده جامة 





لیام از ابریشم در بردار 
ابریشمین. 


|| کنایه‌از وشاق و ساقی. ( خسرو و 





چاپ وحید ص 4۰۲) : 
بریشم زن واها بر کشیده 
بریشم‌پوش پیراهن دریده. 

نظامی . 

پر شم زن . [ب ش ز ] (نف م رکب 
مرخم ) بریشم زننده. ابریشم زن. سازنده. 
چنگ زن . مطرب . 


نوازنده . نوازندة 


ذوات‌الاوتار : 
شده از غیرتش بریشم تن 
زهرء[ز ]زهر؛[ز ]بریشم‌زن. 
سنائی. 
عددش گرچه شود زهرة بریشم زن 
چ وکرم پیله هم اندرحصارخواهدبود. 
مجیربیلقانی. 


)۱( ۰ )۲( ۰ 








بری کرن 


حلقه ابریشم اینکک ماه ذو 
لحن آن ماهبریشم زن کجاست . 
تا ۲ 
گرحوربریشمزن خفته‌است چ و کرم‌تز 
آزبانگ قنینه‌اش کن بیداربصیح اندر. 
حاقانی. 
بریشم زن نواها بر کشیده 
بریشم‌پوش پیراهن‌دریده . 
نظامی. 
بریشم‌زن ره عشاق میزد 
سرورش بردل‌عشاق‌ميزد. 
میرخسرو. 
و رجوع به ابریشم زن شود. 
بر «۵م ذئی » [آب ش ز ] ( حانص 
مر کب) عمل و شنل بریشم‌زن . ( فرهنگ 
فارسی معین) . 
برشم کشی :ابش 2 ] ( حامس 
مر کب) ابریشم کشی. عمل تبدیل پیلابریشم 
به‌تارهای ابریشمی : 
دو کرم است کآن در بریشم کشی 
کند دعوی آبی و 9 ۹ 
نظامی . 
جهان چون دکان بریشم کشی‌است 
ازو نیمی‌آبی دگرآتشی است . 
نظامی . 
بربشم گر. [ب ش ک ] (ص‌مرکب) 
ایریشم گر, ابریشم‌ساز. (ناظم الاطباء) : 
گرچه یکی کرم بریشم گراست 
باز یکی کرم بریشم خوراست. 
نظامی. 
بر,بشم فواذ » [بشن ] (نفسرکب) 
بریشم نوازنده. بریشم‌زن. ساززن. چنگی. 
پردازندة سازرشته‌دار, (ناظم الاطباء) : 
یکی سرو میمین پرورده ناز 
برش مشک وشاخش بریشم نواز. 
اسدی , 
مگرزآن نوای بریشم‌نواز 
بریشم کشم‌روم رادرطراز . 
نظامی. 
بریشم‌نوازان سغدی سرود 
به گردون برآورده آو ازرود. 
نظامی . 
بر بشم نواژی . [ب ش ] (حامص 
م رکب ) نواختن بریشم. عمل بریشم نواز. 


(فرهنگ فارسی معین) . 
بر‌بشمین » [ب ش ] (ص نسبی ) 
ابریشمین : 


چنگگ بریشمین سلب کرده پلاس دامنش 
چون تن زاهدان کزاو بوی ریای نوزند. 
خاقانی. 
بریشمین کلاه» که کلاه ابریشمین دارد: 





پیله که بریشمین کلاه است 

از یاری همدمان راه است. 

نظامی, 

برشون» [ ] (۱) شر درختی 
است شبیه به امرود و منبت آن اسکندریه ) 
و در مصر آنرا تناول می‌نمایند و درسایربلاد 
بعیده‌سم است. (فهرست مخزن الادویة) . 
بر بشوی . [ ب ش" ] ( ۱ مأخوذ از 
یونانی) . عصرروزیکشنبه, (ناظم الاطیاء) ۰ 
|| عید پاك » و هرعیدی. (ناظم‌الاطبام) . 
|| تهیه و تدارکک. (ناظم الاطیاء) ۲ 
بریص ۰ [ب] (عل) درخش و تابش 
چیزی. (منتهی‌الارب) . بریق . ( ذیل‌اترب 
الموارد بنقل از اماس) . 
| گیامی است مانند سعد . (منتهیالارب) 0 
۱ (اخ) موضهعی است به‌دمشق. (منتهی‌الارب) . 
نام رودی‌است به دمشق » و گویند همة غوطه 
است. (ازمراصد) . 
بر.بص , [ب د] (ع ل) (ابو...) کنية 
وزغ. (از ذیل اقرب‌الموارد بنقل ازلسان). 
دجوع به ابوبریص شود . 
بر,بطا فیاه[_ب] (راخ) بریتانیا انگلستان. 
دجوع به بریتانیا و انگلستان درهمین لفتنامه 


۳ 


شود . 
بر.بطا نیباک کسیر ۰ب ریک ](ا خ) 
بریتانیای کبیر . انگلستان. رجوع به بریتا- 
نیای ۳ و انگلستان در همین لغت نامه 
شود . 

بر.بعة ۰ [ب ع] (ع ص) زن در گذشته 
به جمال وعقل. (منتهی‌الارب) . (ازاقرب- 
الموارد) . زن کامل درفضل و جمال وعقل. 
(ناظم الاطباء) . 

بر.بغ» [ب] (۱) خوشذانگور.(برهان) 
(آنندراج). 

بر.یق ۰ [ب ] (ععص) درخشیدن‌چیزی, 
(ازمنتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد) . بروق 
[ب ] . و دجوع به بروق شود. 

ا| (() درخشندگی. (منتهی‌الارب).تلاآلز. 
(آقرب‌الموارد). درخشندگی و تابش برق که 
از ابر می‌جهد. (غیاث): 

لها (لسفائح الطلق) بصیص و بریق. 


ابن‌البیطار. 
واز صهیل‌اسبان وبریق اسنان دلها وچشمهای 
مخالفان کور . جوینی . 
|| درخشان. (غیاث) : 
زخم تیغ وسنگهای منجنیق 

تیفها بر کردچود‌برق‌بریق, 
مولوی, 


برربق . [ ب] (ر۱) کشتی دو دگله . 





( یادداشت مولف ) . و رجوع یه بریکی 
شود. 


۰باعا126 (۳) ععنت (۲) 


۱۰۸۰ 


سس 


ربق ۰ [بد] (اغ) ابنعیاض‌بن‌خویلد 
هذلی. شاعری‌است ازعرب. (ازمنتهی‌الارب). 
(ازالعرب جوالیقی). 

بر .بقلیمنون ۰ [ب ] (0 (۱) پچ 
آمین‌الدوله » که گیاهی است.. (فرهنگ فارسی 
معین) . دجوع به پیچ امین‌الد وله شود. 
بربقة. [ب ] (عل) شی رکه برآن 
پیه‌یادری روغن‌ریخته باشند. (منتهی‌الارب). 
(ازاقرب الموارد). طعامی است که ازشیر وروخن 
کنند. (بحرالجواهر). ج؛ برائقب ع]. 
(اقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب). 

بر بقة ۰ آب د ق7] (ع () نام ماد‌بز 
است که وقت دوشیدن شیر بدان خوانند . 
(منتهی الارب) . 

بر,بک ۰ [ب ] (ع ص) برکت یانیه ؛ 
گویند طعام بریکک . ( از منتهی‌الارب) . 
مبار کک فیه . (اقرب‌الموارد). 

|| (۱) افروشه یاخرمای‌تر که‌بامسکه‌خورند. 
(منتهی‌الارب). رطب که بازبد و کره‌خورند. 
واحدآن بريکة, (ازاترب‌الموارد). ج»برك 
[ب در ]. (اقرب‌الموارد) (منتهی‌الارب) . 
بر.بکک » [ب] (۲) (۱) نوعیکشتی با 
دو دگل. (یادداشت مژلف) . و رجوع به 
بریق شود . 

بر .بت . [ب" ر ] (اغ) شهری است به 
یمامه. (منتهی‌الارب). (ازمراصد). 
برربکان» [ب د ](ع ) دوبرادربودند 
آزفارسان و شجاعان عرب نام یکی بار کك 
[د ] و دیگری بریک [ب" ر] (ازمنتهی- 
الارب ) . 

بر,بکتو . (اخ) (۳) ( او گوست مارتن 
ژو لین)(۱۹۳۰-۱۸۷۳ع.) مستشرق‌بلژیکی . 
وی از سال ۱۹۰۰ م. به‌تددیس دردانشگاه 
لیژ پرداخت ومقارن زمان مرکش استادزبان 
و تاریخ عبری » عربی » فارسی و تر کی در 
آن دانشگاه بود. او نشان یرو خورشید از 
ایران و نشان ستاره از افنانستان دآاشت. 
اوراست : داستانهای فارسی - نمایشنامه‌های 
ملکم‌خان - رستم وسهراب - ترجمة خسیس 
(ازآخوند زاده) - ترجمة سلامان وابسال و 
یوسف و زلیخای جامی. (از دایرةالمعارف 


فارسی ) . 
بری کردن. [ب" ]سم رکب) 
بیزار کردن . دور کردن : 


یکی دخترش بود کز دلبری 
پری را برخ کردی‌از دل بری. 
اسدی. 
مقلسی من ترا ازبرمن می‌برد 
سرکشی تومرا ازتوبری میکند. 
خافانی. 
|| بریدن. برداشتن : 


(یونانی) .عمحعصورالنهط (د) 


#3 





۱۰۹ 


"سس 


سال تاسال همه مدحت اونظم کنم 
نکند میردل از مه رچنین‌بنده‌بری. 
فرخی . 
پر یکلاء [ب- که"] (راع) دمی‌است از 
دهستان میانرود سفلی » بخش‌نور» شهرستان 
ات سکنه: ۱۳۰ تن . آب : از رودخانةً 
بریرود. محصول : برنج و مختصرغلات و 
نیعکر . (از فرهنگک جنرافیائی ایران 
ج ۳). 
بربکة . [ب ک ] (ع ا)واحدبریکک. 
یکی بریکگ . (ازاقرب‌المورد) . رجوع به 
بريکة شود . || افروشه . (منتهی الارب) . 
خبيصة. (اقرب الموادد) . 
پرریگاه ‏ [ب] (۱) (ا) چندین راحد 
نظلامی ازیکک صنف که تحت فرماندهی یک 
سرتیب (ژنرال) باشند. (فرهنگ فارسیمعین). 
|| واحدی م رکب ازدوفوج. تیپ. (فرهنگ 
فارسی معین) . 
بریگاد قزاق » تیپ مستقل ایرانی » 
تحت ریاست صاحب منصبان روسی‌ومر کب 
از درفوج سوار ویک دسته موزیکک که در 
سنة ۱۲۹۱ ق . بموجب امتیاز و قرارداد 
مخصوص تحت نلر مربیان و مشاقاث روسی 
و از روی اصول و نظامات قزاق تزاری » 
در ایران تشکیل یافت » و بعدها بتدریج 
تشکیلات آن توسعه پذیرفت » و واحدهای 
پیاده و آتشبار و افواج مختلف ولایات به 
آن ضمیمه شد » و عاقبت عملا تشکیلات آن 
از صورت بریگاد (< تیپ) به صورت 
دیویزیون(۲) (- لشکر) درآمد . ( از 
دايرة المعارف فارسی ) . و رجوع به همین 
ماخذ و یزرجوع به قزاق شود. 
بر ی گردبدن . [ب کگ د] (مص 
م رکب) بیز ارشدن. پاكشدن. پا ک‌ا زگناه‌شدن : 
که مجرم بزرق و زبان آوری 
زجرم یکه دارد نگردد ری ۰ 
سمدی, 
ورجوع به بری شود. 
بر.بل ۰ [ب] (۳) () سیلیکات بسیار 
سخت بریلیوم و آلومینیوم که میتوان آثرا 
زمرد نارس نامید. بهادارترین نوع‌آن زاعرد 
است. (دایرةالمعارف فارسی) . 
برریم ۰ [بت](ع () صی. (متهی‌الارب) 
(ذیلآقرب‌الموارد بنقل ازلسان) . 
|| دو رشتة سرخ و سپید که زان باهم تافته 
برمیان و بازو بندند . (منتهی‌الارب) . 
|| نخی که زرشته‌های سپید و سیاه تافته‌باشند. 
(ازاتربالموارد) . || هرچه‌درآن دورنگ 
مختلف باشد .( منتهی‌الادب) . || ریسمان 
تابیده . ( ازاقرب‌الموارد ) ۰ || دیسمانی 
است دو رنگ مزین به‌جواهر و جز آن که 





(فرانسه) 


زنان برمیان و بازو بندند.( منتهی‌الادب ). 
ریسمانی استزنان‌را که‌ازدورنگ تشکیل‌شده 
مزین‌به‌جواهراست . ( ازاقرب‌الموارد ) . 
|| جامه که ابریشم و کتان درآن بکار رفته 
باشد. ( از ذیل اقرب‌الموارد بنقل ازلسان). 
ا آبی که باآبی دیگر مخلوط شده باشد . 
(ازذیل اقرب‌الموارد بنقل ازلمان) . 
|| حمایل مهره‌ها که برای دفع چشم زخم در 
گلوی اطفال کنند . ( منتهی الارب ) . 
۱ اشکک آمیخته به سرمه . (منتهی‌الارب) . 
(ازذیل اقرب‌الموارد بنقل ازلسان) . 
|| جماعت ازهرجنس مردم. (منتهی‌الادب). 
|| لشکری که از قبایل شتی‌کرد آمده باشد. 
(منتهی‌الارب). سپاه ولشکر بجهت رنگهای 
مختلف شعار قبایل که درآن است. (ازاقرب 
الموارد ) . || افسون . ( منتهیالارب ) . 
) از ذیل اقرب الموارد بنقل ازلسان ) ۰ 
|| کل کوسپندان ازبز ومیش. (منتهی‌الارب). 
( از ذیل اقرب الموارد بنقل ازلسان ) . 
|| مرد متهم. (منتهی‌الارب) . 
بر.بمان ۰ [ب] (ع () تلنيايريم [ ب]. 
رجوع به بریم شود . 
|| جگرو کوهان شتر که به‌درازا بریده‌به‌رشته 
ومانندآن پیچند. (منتهی‌الارب) . (از ذیل 
اقرب الموارد بنقل ازلسان) . 
|| دوسپاء عرب وعجم. (ازذیل آقرب‌الموارد 
بنقل از لسان) . 
پریموطالون.[ . ](1) به‌ردی 
آذربویه را نامند. (ازفهرست مخزن‌الادویة) 
رارکت سک ی 
پر یم و ند . [ب وا (اخ) دهی است 
از دهستان خالصه » بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. سکنه: ۱۷۰تن. آب: از چاه 
و قروسو, محصول : غلات وحبوب دیمی و 
لبنیات . ( از فرهنگگ جنرافیانی ایران 
0 
بررلم وند. [ب و ] (اخ) دهی‌است‌از 
دهستان دروفرامان » بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان.سکنه: ۰ ۱تن. آب: ازقنات. 
محصول : غلات و حبوب و لبنیات . ( از 
فرهنگ جنراننی ایراناج ه) . 
برریمة. [ب" م](ع ) یک تطهازجگر 
شتر. (ازاترب‌الموارد). 
|| مته و مثقب نجار . (ازاقرب‌الموارد) . 
درفش و برماه و ار مدوری که جمجمه را 
بدان سوراخ کنند. (ناظم‌الاطباء) . 
بر بمة ء [ب" در م] (اخ) ازاعلام‌است. 
(ازمنتهی‌الارب ) . 
بر.لمی ۰ [ب" ۳ ۲ راخ) واحه‌ای در 
قسمت شرقی جزيرة العرب » که مرکز آن 
بهمین نام در فاصلهٌ ۱۵۰ کیلوستری شمال 


,لت (۳) ... (فرانه) 





بسن (۲) 


بر.بن 


ابوظبی واقع است . وسعت این واحه در 
حدود > در کیلومتر وجمعیت آن درحدود 
۰ هزارتن است. محصول عمده‌اش خرما » 
یونجه » سبزی » انبه » لیموی ترش وشیرین 
است که از دبی که بندر عمد؛ واحه است 
صادرميشود. بسال ۰ ۱۹۰م. انگلیسها این 
واحه را تصرف کردند وآنرا بین ابوظبی و 
مسقط تقسیم کردند . ( از دايرة المعارف 
فارسی) . 
رین ۰ [آب ] (ص نسبی) منسوب به بر. 
بالایین » یعنی بلندترین و بالاترین» چه‌فلک 
الافلاك را باین اعتبار سپهر برین گفته‌اند . 
(ازبرهان).برتر و بلند. (غیاث) . بالایین. 
بلندترین. بالاترین. برترین.عالی‌ترین.(ناظم- 
الاطباء) . اعلی,علوی. ز برین. زورین, فوقانی, 
دوئین»مقابل فرودین . ( یادداشت مولف) : 
برین آتش‌است و فرودینش خاک 
میان‌آب دارد ابا باد پاک . 
ابوشکود. 
جهان برین وفرودین توئی‌خود 
بتن ز ین فرودین بجان زان برینی . 
زاصرخسرو . 
این فرودین بدین دوباز رسید 
آن برین را بدین دوبازرسان , 
ناصر خسرو. 
خوق ؛ حلقة گوشواره زیرین‌باشدخواه‌برین. 
(منتهی‌الارب) . 
برین داثره ؛ فلکگ. (آنندراج). 
- || کر: خالك. (آنندراج). 
برین سفره ؛ فلکك و دنیا. (آنندراج). 
برین فرهنگ ؛ بالاترین دانش » وآن 
علم الهیات وحکمت است کهعلمبه‌صانم تعالی 
و عقول و نفوس باشد . (ازآنندراج) ۰ 
و رجوع به علم برین شود. 
- || تام کتابی‌بوده از تصانیف پادشاه کامل 
خردمند تهمورث ملقب به دیوبند » و معنی 
ترکیبی‌آن یمنی عقل اول » چه فرهتگ به 
معنی عقل‌است و بربالاترین همه عقول و آن 
نیز اول همه است. (آنندراج) . 
برین مرکز » کنایه از زمین است . 
(هفت قلزم ) . 
آسمان برین 4 آسمان اعلی . فلکک- 
الافلاك. آسمان نهم. فلکک اطلس : 
گروه دیگ رگفتند نی که‌این بت را 
برآسمان برین بود جایگاه آور. 
فرخی. 
من ز شادی برآسمان برین 
نام من برزمین دهان‌بدهان, 
فرخی. 
از آستان او زره‌جاه ومنزلت 
آسان به‌آسمان برین‌میتوان رسید. 
سوژنی. 


(فرانسه) .۳21۵206 (۱) 








بر.ان 


کله گوشه برآسمان برین. سعدی. 
باد برین » بادصبا» چنانکه باد دبور 
فرودین است . (ازبرهان) . زا زآنندراج) : 
بزیر چرخ برین بی‌شال فرمانش 
زسوی قبله نیارد وزید باد برین. 
شمس فخذری (بنملآنندراج), 
و رجوع به باد درهمین لغتنامه شود . 
بهشت‌برین 4 بهشت بالایین : 
جهان شد زدادش بهشت برین 
به پرویز کردن سزدآفرین . 
فردوسی . 





دل شاه شد چون بهشت برین 
همی‌خواند بر کردگار آفرین . 
فردوسی . 
وزان چون بهشت برین گلستان 
نگردد تهی روی کابلستان. 
فردوسی. 
ابلیس پیربود بیندیش تا چه کرد 
بگزید بربهشت برین آتش سعیر. 
فرخی. 
به رکلیدی از آن جبرئیل با ز کند 
در بهشت برین‌پیش‌توبرو زشمار . 
فرخی. 
سومن کافور بوی» گلبن گوهرفروش 
زمی اردی‌بهشت کرده بهشت برین , 
منوچهری, 
بخت جوان داردآنکه باتوقرین است 
پیر نگردد که دربهشت برین است . 
صعدی . 
به دورت جهان چون بهشت برین‌است 
بهشت برین نیزحقا براین است. 
(ازشرفنامهة منیری). 
و دجوع به بهشت‌برین در همین لغت‌نامه 
شود . 
حس پایذبرین » بلندترین‌پله. (ناظم‌الاطباء), 
جهان برین » جهان اعلی : 
جهان برین وفرودین توئی‌خود 
بتن زین فرودینی یجان زان برینی . 
اصرخسرو. 
چرخ برین ؛ فلک الافلاك . آسمات و 
کرة سماوی. (نا الاعلیاء): 
نباید که در کاخ افراسیاب 
بتابد زچرخ برین آفتاب. 
فردوسی. 
چنین است کردار چرخ برین 
گهی‌این برآنو گهیآنبرین. 
فردوسی. 
زچندان بزرگان مرا بر گزید 
سرم دا به‌چرخ برین بر کشید. 
فردوسی. 
گراز علم و طاعت بر آدیم‌پر 
ازاینجابه چرخ‌برین برپریم. 
ناصرخسرو. 





غوطه توان داد روزعرض ضمیرش 
درعرق آفتاب تج برین راء 
اذوری. 
راست گفتی مظله‌ایست سیاه 
سربرافراخته زچرخ برین. 
ظهیر فاریابی. 
بزیرچرخ برین بی‌مثال فرمانش 
زسوی شرق‌نیاردوزید بادبرین. 


و دجوع به چرخ برین در همین لغت‌نامه 


شود . 
خلد برین ؛ بهشت بالایین و ابدی و 
بهجت و عثرت انگیز. (ناظم الاطباء) : 
عیدآمد ازخلدبرین شدشحنة روی زمین 
هان ماء‌وطفراش‌بین‌امرو زد رکارآمده. 
خاتانی. 
و دجوع به خلد برین در همین لفت‌نامه 
شود . 
مپهر برین ؛ فلک‌الافلاك که بالاتر از 
نلکهای دیگراست. (ازبرهان) (آنندراج) 2 
خروش سواران ایران زمین 
رسیده بگوش مپهر برین . 
فردوسی . 
که ایابهشت است یا بزمگاه 
مپهربرین است یاچرخ ماه . 
فردوسی. 
گرنه‌سپهربرین آبده دست تست 
از چه سیب خم گرفت پشت مپهربرین. 
خاقانی. 
بپای پل حوادث سرم نگشتی‌پست 
زیادتی نرسیدیم ازسپهر برین. 
آنن نمین .۰ 
یکام تو یادا سپهر برین 
مپهربرین یزبادا براین. 
(ازشرفنامه؛منیری). 
و رجوع به سپهردرهمین لغت‌نامه شود . 
عرش‌برین » فلکالافداله ‏ 
ساخته عرش برین فرش را 
فرش قدم کن چوزءین عرش را 
و دجوع به عرش شود. 
علم برین؛ علویات: 
و چنان اختیار افتاد که چون پرداخته شده 
آید ازمنطق حیلت کرده‌آید که آغازعلم‌برین 
کرده شده و بتدریج به علمهای زیرین شده 
آید ۰(دانشنامة‌علائی) . ورجوع به‌علم شود . 
سب فردوس برین » بهشت بالایین و ابدی 
و بهجت وعشرت انگیز. (ناظم‌الاطبام): 
نه از این آمد باه نه‌ازآن‌آمد 
که‌زفردوس‌برین و زآسمان آمد. 


منوچهری. 








۱۰۳۰ ۱ 
قصرجاه وشرف وعمرتوبادا مسور 


تابه فردوس‌برین بر شده‌درساردشرف, 


سوزنی, 

تانقش تودردیدة ما گوشه نشین شد 
هرجا که نشستیم چوفردوس‌برین‌شد. 
مولانا. 


و رجوع به فردوس درهمین لفت‌نامه شود . 
|| بزرگک. بلند: 
نخستین برآیم زجم برین 

جهاندار تهمورس بافرین. 


فردوسی, 

چنین گفت کز گاه جم برین 
نیاراست کس لشکری‌همچنین . 
فردوسی. 


ازآن شهره فرزند کورا رسید است 
بقدر بلند پرین محمد . 
ذاصر خسرو , 
برین پادشاه؛ پادشاه بزرگ و بالاترین 
پادشاه. (آنندراج). 
|| رخنه و شکات. (برهان). (ناظ‌الاطباء, 
|| دائم و ابدی . (ناظم الاطیام). || مطلبوع و 
نیکولی‌هرچیزی. واعلانی هرچیزی ( ناظم- 
الاطباء) . || قسمت عمده . (ناظم‌الاطبام) . 
ا| نام آتشکده‌ای . (برهان). (ناظم الاطباء). 
بر.لن ۰ ۱۳۳ (ع1) تثنی؛ بر 
[ب در]. دجوع به‌بر شود. || ایالاتی کهبه 
بحرابیض واسود متصل‌اند. (ناظم‌الاطباء ) . 
|| کنایه از عرب و روم.(غیاث) . 
رین » [زب ] (۱) هرسوراخ را گویند 
عموما؛ ووراخ تنوررا خصوصا (برهان) 
(آنندراج). سوراخ‌زیرتنور و کوره ودىگاه 
وغیره . (یادداشت مژلف) , برینه . || در 
تتود. ( ناظم الاطباء ) ۰ آب نتن و راه 
فاضل آب. (ناظم‌الاطباء) . 
بربن » [ ب ] (۱) پارچذ کوچکک و 
هلال داری باشد که ازخربزه و هندوانه بریده 
باشند. (برهان) , تراشه. قاش.قاچ ,(یادداشت 
مولف) : 
چون برید و داد اورا یک برین 
همچوشکر خوردش و چون انگبین. 
مولوی معنوی (بنقل آنندراج). 
بر.بن » [آب] را مص ) بریدن پارچه و 
جامه و امثال آذ. برینش, فطع . ( فرهنگ 
فارسی معین). 
برین ۰ [ب] د [ب] (ع )اج برة 
[ب د]. (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد). 
دجوع به برة شود . 
بر.بن ۰ [ب" د ] (اخ ) عبدانةه داری » 
مکنی به ابوهند. صحابی است . (ازمنتهی- 
الارب).و رجوع به ابوهند درهمین لفت‌نامه 


۰ 


سود . 


۱۰۱ 


بررین . [ب"] (اخ) دهی‌امت ازدهستان 
کوهسارات بخش مینودشت» شهرستان گر گا. 
سکنه: ۰ ٩‏ ۳تن. آب : ازچشمه‌سار. محصول: 
خلات و لبتیات و ابریشم . ( از فرهنگ 
جنرافیانی ایراندج ۰6۳ 
پر .ینس ۰ 1[ ب ۵*] (۱) (۱) ثوبر . 
زلفنج. شوبر. حرکة » وآن نوعی‌بلواست 
و بزبان عاميانة اندلس بهش [ رب _ه] نامند. 
(یادداشت مولف) . و رجوع به بلوط شود. 
بر.بنش . [ب"_۵] (حامص از بریدن) 
پریدن و برش . (برهان) . قطع. (دانشنامة 
علائی ص 4 ۷س۵ ۱) : 
پرا کندگی در سپاه اوفتاد 

برینش درآزرم‌شاه اوفتاد. 


نظامی. 

چوه رکه کزین‌سوشتاب آورند 
برینش درین کشت و آبآورند. 
نظامی. 


ولی باید اندیشه را تیز و تند 
برینش نیاید زشمشیر کند. 
نظامی. 
اجزاز ؛ به بریش‌آمدن پشم . (زوذنی). 
|| .راندن شکم وبریدن‌آن » به معنی‌اینکه گویا 
شکم اورا از غایت درد می‌برند. (برهان) . 
(ازشرفنامة منیری) . زحیر. (ازآنندراج) . 
|| هجرت . دور شدن . جداشدن. جدائی : 
هجرة؛ برینش از وطن ( دهار ). 
|| مقراض. (ناظم‌الاطبام). 
بر بنک , [ب ذ] (ا) برینه. تچ . 
(یادداشت مولف) . برین [ب ] . رجوع به 
برین و برینه شود . 
پر ینکه . [ب _ک] (۱) دانش. (ناظم 
الاطباء). و درسایر مأخذ که در دسترس بود 
دیده نشد. 
بر‌بنک ۰ [ب] (۲) (اخ) ( تنگه یا 
پاب ۰ ۰.۰) برنگ . رجوع به برنگ 
شود , 
بر بنک . [ب](۲) (اخ) (دریای...) 
برنگ. رجوع به برنگ شود. 
بر بنه » [ب آذ] (ص نسبی) منسوب به 
بر [ب]. برین . ( یادداشت مولف ) . و 
رجوع به برین [ب ] شود. 
بررینه » [رب تن ] (۱) هرسوراغ عموما 
وسوراخ‌تنورخصوصا. (برهان).برین[_رب]. 
درلهجة خراسان » منفذ و سوراخی است که 
درپایین تنور وکندو و «پرخوه می‌گذارند. 
و رجوع به برین [ب ] شود. 
ا آلتی مسعلح ازچرب که درژیرآن خارهای 
آهنین دارد و آنگاه که بارا زمین را سربست 
[س ب"] می‌کند و زمین سله [زس ل ل] 
می‌بندد به گاو می‌بندد و برژمین مرور میدهند 


(۳) در حدود الءالم چاپ سید جلال الدین تهرانی » برمهیون ضبط شده است. 





تازمین راکمی خارش دهد وتخمهارا که قادر 
به روئیدن درآن زمین نیستند قدرت سرزدن 
و بیرون آمدن دهد و بیشتر این کاررا برای 
زراعت پنبه کنند. (يادداشت مزلف) . 
بربنه » [ب ن ] (۱) برینکک. برین. 
تاج. (یادداشت مولف) : شطبة ء برینةخربزه. 
( مهذب‌الاسماء) . و رجوع به برین [ب] 
شود . || کارد ؟ (یادداشت بخط مولف) : 
ازاین بدخو ببرازپی شآنکک‌او 
نهد برسینهت آن ناخوش‌برینه. 
ناص ر خسرو. 
بر بو. [ب] راخ) دهی است از دهستان 
اشکنان» بخش کاوبندی شهرستانلار.سکنه : 
۲ تن آب: ازچاه و باران. محصول : 
غلات . ( از فرهنگگ جفرافیائی ایران 
9 
بر بوسیس. [ب ] (۱) به‌لفت یونانی 
نوعی ازلبلاب‌است ورنگ آن مانن زعفران 
باشد. (هفت قلزم). برپوسیس. بربوسیوس. 
و رجوع به بربوسیوس شود. 
بر بوما » [ ] (۱) دوایی درد 
چشم را 4 گل سرخ پانزده درهم » زعفران 
هشت درهم » افیون و ستبل از هریکک دو 
درهم » صمغ عربی هشت درهم کوفته وبخته 
و با آب صاف وسفيد: تخم بسرشند. 
(یادداشت مژلف). 
بر.بون | (۱) گردا گرد دهان . 
(برهان). (ناظم‌الاطیام) ۰ دیبای تنکک و 
حریرنازك. برنون . ( ناظم‌الاطباء ) . 
بربون. [ب و] و [ب‌ی فا دب 
"ر] (۱) علتی است که در بدن آدمی پیدا 
میشود و هرچندبرمیاید پون میگردد وخارش 
می کند و آنرا درهندوستان داد میگویند 
و به‌عربی قوبا خوانند . (برهان ) . نام 
علتی‌است و سبب آن دوچیز بود یکی‌خلط بد 
درتن و دیگرقوت طبیعت . (ازآنندراج) 5 
موم آفتهانی است که اندر پوست پدید آید و 
پوست از آن خراشیده شود چون بریون که 
به تازی قوبا گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی), 
چون گروخارش و بریون وابله. ( ذخیرة 
خوارزمشاهی) . 
شراب‌استوخودوس ارخورد کس 
زمن بشنوحدیث بی ریا را 
پواسیر و بریون را دهد نفع 
پردهم علت ماخولیا را. 
حکیم یوسفی طبیب (ینقل‌آنندراج). 
پر بة » [ب ی‌ی] (ع ) آفریدگان . 


(متهی‌الارب). (السامی). آفریده. (زمخشری). 


خلق . مردم . ج » بریات و برایا [ ب] . 
(ناظم الاطباء) : 

ان‌الذین کفروا من آهل الکتاب و ال.خ رکین 
فی‌نارجهنم خالدین فیها اواتکک هم‌شرالبرية. 





)۲( 61۰ 


بز 


آن‌الذین آحتوا و عملوا الصالحات اولشکک 
هم‌خيرالبرية. (ق رآ کریم »-ور۹۸۶-البینتد 
آیة هو +) : کسانیاز اه ل کتاب ک هکافرشدند 
و مش رکان درآتش جهنم » جاویدان هستند 
وآنان بدترین خحلق هستند . کسانی که ایمان 
آوردند و کارهای صالح انجام دادند آنان 
بهترین خلق باشند . 

وه تا (ع تراد 
زمین‌بی کشت» حلاف ریفية . (منتهی‌الادب) », 
صحرا. (اقرب‌الموارد). ج» برادی [ب ]۰ 
(اقرب‌الموزاد). (منتهی الادب) . 

بر بة . [ب در دی ی ] (ع ص نسبی ) 
تأیث بری [ب رر ی ی ] . منسوب یه بر 
[ب د دا و رجوع به بروبری شود. 

سب وجوه بریة یا وجوهات بريةء نقدها که 
پرسبیل میرات دهند. (یادداشت مولف). 
پر به » [ با ر ۲(ع ۱) مصفرابراهیم. 
(منتهی‌الارب) ۰ 

بر به . [ ب د ] (راخ) ( نهر...) نهری 
است به بصره در مشرق دجله . ( آزمنتهی+ 


الارب) . (ازمراصد) . 


پر به ۰ [ ] (اخ) (یابیره) . ده 
است جزه بخش خرقات » شهرستان ساوه . 


رکنه: ۱۱۲تن.آب :از چشمه‌سار ,.محصول: 
ولات وسیب زمینی. (از فرهنگ جفرافياني 


بر بهون»۰ [ ] (۳) (اخ) شهری 
است چون رباطی (به هندوستان ) وهرسالی 
اندرو چهاد روز بازار تیزباشد و از آنجا 
به قلوج نزدیکک است و حدودرایست واندرو 
سیصد بتخانه است . و اندر وآبیست کهگویند 
که ه رکه خویشتن را بدان آب بشوید هیچ 
آفتش نرسدوه رگ که‌مهتریازایشان بمیردهبه 
کهتری که‌اندرسایاو باشند حویشتن بکشند . 
و پادشاء این شهر برتخت زشیند و هرجا که 
رودآن تخت را ب رکتفها همی برندا بسی؛مرد 
تا آنجا که ار خواهد. میان این شهر و تبت 
مقدار پنج‌روژه راهست اندر عقبه‌های سخت 
(حدودالعالم) ‌ 

بر بهی ۰ [ب" ر ی ی ] (ص نسبی ) 
منسوب به بريهة که نام مادرمندسب‌الیه است . 
(ازالانساب سمعانی). 

بر .ریم .بر ] (ع | )مصنرابراهيم. 
(منتهی‌الارب). بریه [آب" ر]. و رجوع به 
پریه شود. 

بز . [ب] را ) گوسفند اعم ا زآنکه‌دنیکی 
باشد یا غیر دنبکی‌و آنرا به‌عربی‌تیس گویند. 
(آنندراج). قسمی ا زگوسپند بی‌دنبه که‌دارای 
شاخهای راست بدوناعوجاج است ونروماده 
میباشد. (ناظم‌الاطیاء). گوسفند شاخ وریش- 
داربی دنبه, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


(یونانی) عمصتط (۱) 








بز 


پستانداری از خانواد؛ تهی شاخان جزو زیر 
راستة ذخوارکنندگان از راستة سم داران 
که جزو دامهای اهلی تربیت می شود و از 
گروعت و شیر و پشم و کر آن امتفاده 
می‌کنند. احتمالا در ایام باستانی در ایران 





آنرا اعلی کردند . بزهای حقیقی از نوع 
کاپرا(۱) و از تیرة..بوویدای (۲) و اصلا 
از بر تدیم هستند و در آن بر استعمال شیربز: 
معمول است. (ازفرهنگگ فارسی د کترمعین و 
داثرة !.مارف فارسی).معز . (ترجه‌ان‌القرآن 
ترتیب عادل‌ین علی). ماعز. چپش (یادداشت 
بخط مرحوم‌دهخدا). در بعض لهجات‌محلی 
بز تنها بر ماده گوسپند بی دثبه مودار اطلاق 
می‌شود و ثر آذرا تیشترگویند. 
بز به هیثت وحشوو بنام بز کوهی به‌صورت 
دسته‌های کر چک‌در کوهستانهای آسیای‌صغیر 
وایرانو کوههای‌هیمالیاو هندو کش‌فراوان‌است 
و غالبا به شکارشکار گران در می آیند ۰ و 
اصطلاحاً آن را «شکار » نیز می‌گویند . بز 
وحشی . در شراهد ذیل غالباً بز اهلی مراد 
است : 
پشکک بزمل وکان مشک است وزعفران 
ببسا و مشکشان و بده زعفران خویش, 
ابوالعباس. 
کهین بندة تو بود اورمز 
که توچون‌شبانی جهانی‌چوبز, 
فردوسی (بنقل‌فرهنگ میرزا ابراهیم). 
میان بز و گاومیش وستور 
شمردم شب ورو زگردنده‌هور. 
فردوسی , 
بز و اشتر و میس را همچنین 
بدوشندگان داده بد پا کدین. 
فردوسی. 
چو تنگ اندر آمد شبانان بدید 
ابر ميش و بز پاسپانان بدید. 
فردوسی, 
میش و بزوگاو وخر و پیل وشیر 
یکره زین جانور اندر بلاست. 
ناص رخسرو. 


آن بز نگ رکه در پی طفلی همی رود 
بهر مویزکی که جز آنش عزیز نیست. 
خاقانی. 
بر سر تیغ به سری که سراست 
خرج قصاب به بزی که نرست, 
خاقانی . 
گرگ پی باش تات‌چون‌قی و غز 
بز پیر فلکك نگیرد بز, 
سنائی. 
نیکو مثلی زده است شاها « دستور 
بزرا چه بانجمن کشند وچه بسود. 
فرخی 
نیابد بز لنگ هرگز نهازی. قطران 
بز گرفتی تو مرا چندگهی تاچو بزان 
دیدمت غرق به.پشم ازسر سم‌تا بر رو. 
سوزنی. 


شی رکه از بز سبو ریختی 
آب درآن‌شیر درآمیختی. 
دهلوی, 
پس فند آن ب ز که پیش آهنگ بود . 
مولوی. 
میش کو از گرگک پیش ازعدل‌تو دلریش بود 
وه چه یز بازی که اکنون با غضنفر میکند. 
(شرفنامة منیری). 
از دیش و پوستین ذشود خواجه کدخدای 
بز نیز ریش دارد و سک نیز پوستین. 
امشال : 
از بز برند و بپای بز بربندند. بز بستة ملاد 
نصرالدین است . بز را بپای خحود آویزند . 
(ازقرةالمیون). بز را چراغ پا می‌کند . یز 
را غم جانست‌قصاب راغم پیه. ب ز که گرگین 
شد ازگله برون بایدکرد. بز گر از سرچشمه 
آب می‌خورد. بز وشمشیر هردو د رکمرند . 
بزی که صاحبش برسر نباشد نرزاید. اگردو 
بز داشته باشد یکیش را ید ميکشد. اگردو 
بز داشته باشم جلوش نمی‌اندازم . هر بزی‌را 
پپای خودآویزند. (جامعالتمشیل).غم نداری 
بز بخر.دزد حاضروبزحاضر ؛ امری پوشیده 
درمیان نیست . 
ترکیبات 
بز اخفش »اصطلاح است برای کسی که 
ندانسته بملامت تصدیق سر بجنباند. ( دائرة 
المعارف فارسی). کسی را گویند که مطلبی را 
نقهمیده تصدیق کند. ( فرهنگگ فارسی دکتر 
عمین). 
اصل این ضرب‌المثل از آنجاست که گویند 
آخفش زشت چهره بود و کسی با او میاحثه 
ثمی کرد . او بزی داشت که مسائل علمی را 
مانند همدرس بر او تقریر میکرد و بگفتة 
برخی تا بز مزبور آواز نمی کرد همچنان 
تقریر مینمود و آواز کردن اورا دلیل‌تصدیق 


۲ 





می‌پنداشت. و این معنی مثل شد. ( از داثرة؛ 
السعارف فارسی و فرهنگک فارسی دکترممین 
وآنندراج 0 8 
مولف ثمارالتلوب آرد » بزاخفش مصحف 
بزاعمش [عنزاعمش ] است بدان سل آرند 
برای کسی کهدرمقامیقر ار گرفته که شایستگی 
آنرا ندارد؛ پدانجهت که فرد صالح. موجود 
نیست. واصل آن چنین بود که هروقت اعمش 
هیچ کس ازیار انخودرابرای میاحثه نم‌یانت 
بابزخود به‌محادثه ومباحثه می‌پرداخت ؛زیرا 
هم از بی کاری بیزار بود وهم از فراموش 
شدن مطالب می‌ترسید و هم بر کار تدریس و 
روایت‌بسیار مایل بود . بهمین‌جهت‌بزاعش 
ضرب‌المثل شد در آنچه ذ کر شد و در بارة 
مخاطبی که ذمی‌نهمد ( ثمارالقلوب‌فی المضات 
والمندورب ص ۱۳۱) : 
قدرتش را قضا بز اخفش 
هرچه گویدهمآنچنانباشد, 
سنجرکافی (بنقل آندراع) . 
ورجرع بهبزاعش درهمین‌تر کیبات‌شود . 
-- بزاعمش. مثل است برای کسی که‌مطلبی 
را نفهمیده تصدیق کند و بز اخفش مصحف 
همین کلمه‌است(از مارالقلوب ص ۱۳۱). 
بزاخفش. ر جوع به‌بزاخفش‌درهمین‌تر کیبات 
شود . 
وزدل؛ ترسو, مرغ دل. 
بزرو 4 جاده‌ای که بز در آن رود. جادة 
کور باریکک . 
سب زکوهی؛ وعل» صدع. (مهذب‌الاسماء) . 
بز وحشی . رجوع به شرح کلم‌بزشود . 
بز گرفتن ؛ فریفتن. (یادداشت بخط مولف). 
گودزدن وسخره کردن . (ناظم‌الاطبام) : 
گرگ پی‌باش تات چون قی وغز 
بز پیر فلک نکیرد بز , 
ای 
ب زگی رآ و ردن؛ بقیمت سخت ار زان خریدن. 
بز نر ؛ معز» تیس» شاه » تکه. ماعز . 
(یادداشت بخط ول دهخدا) . 
بزینه ) منسوب به‌بز. 
س ماده بز ؛عنز. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) , 
از بزنر شیردوشیدن؛ بمعنی امر غریب 
ك ممتنم الوقوع بظهور آوردن . (آنندراج) : 
(بهارعجم) : 
نابینا را عشق کند صاحب دید 
توفیق ازوست مابقی گفت وشنید 
آریءثل است‌اینکه‌دلش کر خواهد 
شیر ازبزنر شبان تواند دوشید , 
حاجی‌قدسی. (بنقل آنندراج). 
۱ کنایه از برج حمل که خانة زحل‌ست. . 
(آنندراج). (غیاث اللفات) . ابوریحان در 


)۱( ۰ )۲( 02, 











۰ 


۳۳ 


التفهیم گوید بوآن فروتر که از پس اوست 
( پس عیوق ) بز و آن دو که از پس یزند 
بزغالگان .(التفهیم). | مسخره. (آنندراج). 
(غیاث‌اللغات) . 

بز. [ب] (ا خ) دهی‌ازدهستا‌جهانگیری 


بخشی سجدسلیمان شهرستان اهواز است > 


سا کنین آن از طایفة‌هفت لنگگ بختیاری‌می‌باشند . 


(ازفرهنگگ جنرافیایی‌ایرانج؟). 
بز ,[بآزز] (ع۱) جانه. (قیاث الات 
بتقل از لطائف). جامة ریسمانی. (برهآت). 
جامه یا متاع حانه از جامه ماژند سلاح . 
(آنندراج). (انجمن آرای اصری) (منتهی- 
الارب). جامه وسلاح . (ءهذب‌الاسماهنسخة 
خعلی). بتازی بمعنی قماش و لاس آمده و 
بزاز ازآنست : 
شاه چو برخز و بزنشیند و خسبد 

برتن او بس گران نماید خفتان. 
ابوحنيةة ا-کافی (از ببهقی ص ۰ .)٩۹۰‏ 
اکنونت باید حز و ب زگردآوری واوعیه . 
منوچهری ۰ 
اين جال را ببز چون پوتی 
درطاعت وعلم چونش‌بگذاری. 
زاصرخسرو. 
جان تو برهنه‌است وتنت» زیرخزوبز 
عاراست ازاین‌چون که‌نپرهیزیازعار. 
ناصر خسرو. 
خالد بر بستر خزست و بز 
جمفر در آرژوی بوریاست .. 
ناعر خسرو , 
آزر بتگر توئی کز خز و بز 
تنت چون بت پرزنقش آزرست. 
ناصر خسرو. 
ا زکرم پدیدآید بآ گهی کرم 
چندین‌قصب و اطلس و خزو بژودیباه. 
سوژنی . 
ا| آخر. (ناظ‌الاطیا) . (متهی‌الارب) . 
فی‌المیل : آخرالبز علی‌القلوص » آی هذا 
آخر عهدی بهم لاآراهمبمده, (منتهی‌الارب). 
(ناظم‌الاطباء) 7 
|| (ع مص)ریش شدن. (المصادرزوزنی). 
|| ربودن. (تاج المصادربیهقی), (المصادر- 
وی ) ۰ زدودنا اف فرفتض جیری ۳ 
( آنندراج ) . غالب شدن و ربودن . 
فی‌المثل: من عز بز؛ آی منغلب آخذالسلب. 
( ناظم‌الاطباء ), (منتهی‌الارب). نزع»سلب» 
انتزاع» غصب ‏ غلبه» گرفتن به‌ستم‌یمنی‌بزور. 
(یادداشت بخطمرحوم دهخدا). گرفتن‌چیزی 
بستم وقهر . (ناظم‌الاطبام) . (آنندراج) . 
(منتهی‌الارب). || ( خ) ازقریه‌های عراق 
است. (مراصدالاطلاع) . (منتهی الارب) . 
(نظم لام 
بز » [ب] 0 رسم > آئین قاعده ‏ 
قائون» طرز » روش (برهان). رشیدی گفته 





عمتی آئین وروش را از بز که بمعنی قماش 
وعربی‌است گرفته اند . (آنندراج) . (انجمن- 
آرای ناصری): 
حجره زیتسان و ناز زین کردار 
شغل زین طرز و حرفتی زین‌بز. 
سوژنی. 
|| امر بربزیدن بمعتی‌و زیدن‌است. (آنندراج): 
(برهان). (انجمن‌آرای ناصری) : 
حجرة ماست باد خان؛ بوق 
ساعتی باد بوق زین‌سو بز . 
سوژنی . 
|| مخقت بزم که مجلس عیش و مهمانی‌است. 
(آنندراج). (برهان). (انجمنآرای‌ناصری). 
(شرفنامة منیری) ۰ || زمین . (برهان) . 
(آنندراج). (انجمن آرای اصری). . . 
|| پشتة بلندوتیغ کوه. (برهان). (آنندراج). 
(انجمنآرای ناصری). سر کوه که آنرا تیغ 
کوه نامند.. (مرفنامة منیری). ۲ 
بزء [ب ](ا)زنبور. (برهان).(آنندراج). 
(انجمن آرا) . چون بوز بفتح زنبور سیاء 
است» شاید این بز مخفف آن باشدپس بفتح 
باید نه بکسر . (آنندراج) ۰ (انجمن آرای- 
ناصری) : 
شاید اگر درحرم سکگ ندهد آب دست 
زیبد اگر درارم یز نبود میوه چین . 
خاقانی (بنق ل آنندراج). 
بز . [ب نز] (۱خ) لب ابراهیم بن 
عبدانته نیشابوری محدث. معرب بزفارسی , 
(منتهی‌الارب)(ناظم الاطباه) . 
یزاء [ب ] (ص) وزا . (یادداشت بخط 
مرحوم ,«خدا) . رجوع. به‌پزیدن و وزیدن 
شود . 
بزا ء[ ب ] (ع )با . رجوع به این 
کلبه شود . 
بزاًء [ب ز ن] (ع [ )کج پشت + 
نزدیکک سرین ویا مشرفشدن وسط پشت بر 
سرین یا بیرونآمدگی -ید. ودرآمدگی پشت 
یا بیرون آمدگی رین . ( ناظم‌الاطباء ) . 
(آنندراج). (ستهی الارب) . 
بزآباد . [ ب" ] (۱ع) ده از دمتان 
زرارم بخش شیروان شهرستان قوچان.محلی 
کوهستانی - معتدل - سکنه : ۸۷۰تن. آب‌از 
چشمه ورودخانه . محصول غلات‌وانگور و 
گردو . شغل زراعت ومالداری‌وقالیچه‌بافی- 
راه‌مالرو .(ازفرهنگ جغرافیایی ایرانج .)٩‏ 
بزابز ِ [ب ب_] (ع0 زورآور بددل . 
(منتهی‌الارب). (ناظمالاطباء). || غلام‌سبکک 
روح‌درسفر. (منتهی‌الارب).(ناظم الاطباء). 
بزیز [بب"] . (منتهی الارب) . رجوعبه 
پزبز شود . 
بزات. [ب ]( ع)ج » بازی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) . بزاة. رجوع به بزاة 


شود . 





بزاد 


یز اج. [ب_] (ععص)بازجة. فخ رکردن, 
(ازمتهی‌الارب) (ازناظمالاطیاء). 
بزاختن . [ب"ت"] (مص ) گداتن . 
بزازیدن. (آنندراج). گداختن» ذو بکردن» 
صات کردن. (ناظمالاطیام) . 
بزاخة. [بح](۱ج) موضمی‌است 
درآن مسلمانان را درخلافت ابی‌بکر جنگ 
واقع‌شد. (متهی‌الارب) . ( تاظم‌الاطباء ) ۰ 
(آنندراج) . یوم .. نام موضمی‌است که‌در 
آن بعهد ابی‌بکر مسلمائان را بااسد وغطفان 
وقعه‌ای ر خ‌داد. رجوع به‌سجمع‌الامثال‌میدانی 


که 


ود 
بزاد بر آمدگی ۰ [ ب ب م د ] 
(حامص)(مر کب از رب -+-زاد -+- برآمدگی) 
کب بزرگسالی . (از یادداشتهای مرجوم 
دهخدا) . کر (ازدهار). حالت وچگونگی 
بزادبرآمده ,سالمندی, 
بزاد بر 7مدن . [برب مد] (مص - 
مرکب ) (م رکب از ب 4 زاد + بر آمدن) 
بسیارساله‌شدن » سالخورده هدن » بز رگسال 
شدن» کهل‌شدن. مکاهله » تبدین » اسنان . 
(ناج لمصادربیهقی).ت ذکية. کبر. (ازدهار). 
بزاد بر آمده ۰ [برب م3 ] (ص) 
(م رکب از : ب - زاد --برآمده) بهپيري 
رسیده. زنی راگویندکه بسیار پیرشده‌باشد و 
سال بسیاربراو گذشته باشد . ( برهان) , 
(آنندراج). (ناظم الاطبام). کبیر.مسن. (از- 
دهار). 
یز اددة ۰ [ب در د] (ع ۱)ج,» 
بازدار پارسی. کسانیکه صاحب بازی باشند, 
(ناظالاطباء) . 
بزادن [بد ] (مص ) ( م رکب از : 
ب ۱ زادن) تواید شدن ,-زادن . تولد , 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا) . رجوع به 
زادن شود . || تولید کردن » زائیدن . (از 
یادداشتهای مر<وم دهخدا) : 
تامادرتا نگفته که من بچه بزادم 
از بهرشما من بنگهداشت فتادم. 
مذوچهری. 
رجوع به‌زادن و ژائیدن شود. 
پزادی . [ب"] (۱) سنگگ سبز دریایی و 
گوهر سبزرنگ ی که زبرجد نیزگوبند. (ناظم- 
الاطباء) . زبر جدوبلور را گویند.(آنندراج). 
بزاد. [ب] (ق)(مرکب از : ب زام) 
در حالت زاری . نالان» خروشان » زاری 
کنان : 
گرفتش کمربند وافکندخوار 
خروشی ب رآمد زتر کان‌بزاد. 
فردوسی. 
بزاد . [ بزز] (ع ) بلنت اهالی بنداد 
فروشندة روغن. (ناظم الاطیاء) . روغن کتان 
فروش. فروشند؛ روغن بزر . (یادداشت- 


بزاق 





بخط مرحوم دهخدا) ‌ اسم آنکه روغن بزور 
ودانه‌میگیرد و می‌فروشد. (ازلباب‌الانساب). 
براد .[ ب ]( ۱ ) ابزاد » که قریه 
ایست در دو فرسخی ئیشابور و عامه آفرا 
بزار گویند. و نضبت بدان بزاری شود . و 
ابواسحاق ابراهیم‌بن احمد بن محمد بزاری 
محدث منسوب بد انجاست . ( از معجم لبلدان). 
ورجوع به مرآت‌البلدان ج ۱ص ۱۹۹شود. 
زار » [بزذ] (۱ع) احمد بن عمرو بن 
عبذالخالق مکنی‌به‌ابوبکر .از حافظان و علماء 
تخدیت واصل ویر بمقره بود از راک 
مسنداست کبیر و صنیر که مسند کبیر «البحر- 
الزاحر»ذام‌دارد. وی‌بسال ۰ ۹ ۲«ق. د رگذشت . 
(ازالاعلام زر کلی ج۱ ص 0۷). 

بزاد » [ب زز](۱خ) تلقب جمی.سدث 
و شاعراست . رجوع به حاسن اصفهان 
مافروخی ص ۳وتاریخ الخلفاء ص ۵۱ ۲ 
شود . 

بزاد.بدن . [ب د] ( مص ) گداختن و 
ذوب کردن. ( ناظم‌الاطباء ) . در آنندراج 
بزازیدن آمده است و ظاهراً صورت صحیح 
کلمه هم همین باشد زیرا مصدر دیگر آذ 
بزاختن است . رجوع به بزاختن وبزازیدن‌شود. 
بزادبدن . [برد] (مص) (م رکب از: 
ب --زاریدن ) گریسین بآواز . زاریدن . 
(ازیادداشتهای مرحوم‌دهخدا) : 

دعوت زاریست دوذی پنج بار 


بنده را که در نمازاو بزار ". 


مولوی . 

بزارید وقتی زنی پیش شوی 
که‌دیگر مخرنادزبقال کوی. 
سمدی . 


ورجوع به‌زاریدن شود . 
یزار » [ب زز] (ع۱ ) جامه‌فروش»چرا 
که بز بالفتح وتشدیدزای معجمه بعربی جامه 
را گویند . (غیاث‌اللغات بنقل از کشت و 
مژید). جامه وءتاع فروش. (منتهی‌الارب). 
( آنندراج ) . جامه و متاع فروش و آنکه 
پارچه‌های پنبه‌ای مانند چیت و چلوار و جز 
آن می‌فروشد. ( ناظم الاطباه ): 
سائل از بخشش ت و گشت شریکک صراف 
زاثر از خلمت تو هست ردیف بزاز . 
فرخی . 
آب جوتی رسمار ۳ 
جامه خواهی تو و شلوار ندارد بزاز. 
ناصرخسرو . 
بخوی خوب چو دیبا و چوعثبر شو 
گرچه در شهر نه بزاز و نه عطاری. 
فاص رخسرو , 
خواهندة مفربی درصف بزازان حلب میگفت. 
(گلستان).مجلس وعظ چون کلبة بزازاست 
آنجاتانقدی نبری‌بضاعتی‌نستانی. ( گلستان). 


وی‌گفت بدستار بزرگی بزاز 
درچارسوی درخت.زادشیراز, 
نظام‌قاری . 
بزاز دخت تاتو نرنجی زبیش و کم 
برتنگی‌را گشودهو کتانة راخ وتنگ. 
نظام قاریص ۱٩‏ ۰ 
باه لب () کناجوی ززدکنی! 
(ناظم الاطیام) . 
بزاذ . [ب" ] (۱) خانة درودگران یا 
کفش فروشان . (ناظم الاطبام) .3 
زاف . [ب زذ ](ا خ) شهرکیست میان 
مذار و بصره در کنارشهر میسان. (از عمجم 
البلدان) . 
بزاز . [ب زذ ](ا خ) حسن بن‌حسین. 
از شعرا وعلمای موصل‌است .ر جوعبها لاعلام 
زر کلی ومعجم المطبوعات شود. 
پزازا نه . [ب زز ۵" ] (مسوب) نسبت 
است به‌بزاز» لابق ودر خور بزان ملاخور. 
مجازاً عبارتست از فراوان ودردسترس هه 
بودث » کم‌بها »مقابل عزیز : 
عصمت از محیوب هرجائی مجو رسم وا 
زانکه بی‌لذت بود میوه چو بزازانه شد . 
عصمت (بنقل‌فرهنگ ضیاء), 
بزازت . [ب ز] (حامص) حرنةبزاز . 
( یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . بزازة . 
شنل و حرفة بزاز . جامه و متاع فروش . 
(ناظم الاطباء). 
برازستان , [ ب زذ ] (ر ) بازار . 
(آنندراج). بازار بزازها.(ناظم‌الاطبام) . 
بز از نا چم [ب" 1( خ( دهی از دهستان 
حشمت آیاد بخش درود شهرستان بروجرد 
است»محلی کوهستانی وسردسیر است- مکنة 
آن ۳۰ تن است و محصول آن غلات » 
لینیات و شنل زراعت و گله‌داری - راء مالرو 
است . (از فرهنگ جغرافیایی ایرا ج 1 
برارة ء [ ب_ز] (۱) جامه و متاع 
فروشی. شنل بزاز . (ناظم‌الاطیاء). بزازت, 


پزاذک.[ب زز](۱)حرفت‌بزاز. (یادداشت 


بخط مرحوم دهخدا) . شغل بزاز . (ناظم - 
الاطباء). عمل و شغل بزاز. (فرهنگ فارسی 
دکتر معین) : 
دعوی همی کنند به‌بزازی 
هرنا کسی وعاجز وعریانی, 
ناصرخسرو. 
|| منسوب‌به‌بزاز. (ذاظم الاطیاء). | دکان 
ومفاز؛ بزاز . پارچه‌فروش. (فرهنگ‌فارسی 
دکتر معین). 
بزازک . [ب ] (اخ) دهی‌استازدهستان 
دیمچه از بخش گتوند شهرستانشوشتر. محلی 
دشت و گرمسیراست.و ۳۰۰ تن سکنه‌دارد. 
آب ازقنات و چاه. محصولغلات. شفل‌زراعت . 






۱۰۳4 





راه در تابستان اتومبیل‌رو. ساکنین ازطایفه 
بختیاری می‌باشند. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج )٩‏ . 
بز ای ۰ [ب زذعی] ( اخ) محدبن 
شهاب بن یرسف الکردری لبریقینی الخوارزمی. 
فقیهی حنفی‌است . اصل‌وی از کردرازتوایع 
خوارزم بود و ببلاد دیگر صفر کرد وبه کفر 
امیرتیمور فتوی داد. اوراست : 
۱- الجامع الوجیز. دردو جلد وحاوی‌نتاوی 
فقه حنفی‌است . ۲ - المناقب‌الکردریه .در 
پار؛ سیرة ابوحنیفه. ۳ - مختصر ۰ فی‌بیان 
تعریفات‌الاحکام . 4- آداب‌التضاه , 
(از الاعلام زر کلی ذیل محمدین‌محند ) . 
ورجوع به تلفیق الاخبار و المکتبة الازهرية 
ومعجم‌المطبوعات شود . 
بزآذیدن ۰ [ب" د](مس) همان بزاختن 
بمعنی گداختن‌است. (آنندراج) . دجوع به 
براختن شود - : 
بزاستان ۰ [ب ] (.۱غ) دهی‌است‌جزه 
دهستان سیارستاق قشلافی بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. محلی‌است جلگه ومرطوب 
و ۱۰۷ تن سکنه دارد. آب ازنهرپل‌رود و 
محصول برنج وشغل اهالی زراعت است وراه 
مالرودارد (از فرهنگ جنر افیابی ایرانج ۲). 
بزع . [ب] (ع) مردظریف‌چرب‌زبان 
وزیرك را گویند. (آنندراج).(ناظمالاطباء). 
(منتهی‌الارب) . زیرك. (مهذب‌الاسماء‌نسخة 
خعلی) . 
بزاعت . [ب ع] (حامص) ظرانت . 
ملاحت» کیاست» ذ کاء قلب . (یادداغت بخط 
مرحوم دهخدا) , بزاعة. ورجوعبه‌بزاعة شود. 
یزاعة » [ب ع] (ع مص) ظریف وملیح 
وبا کیاست گردیدن کودك . ( ناظم الاطبام) . 
ظریف وملیح خاست کودلك. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) . ظریت شدن . ( تاج المصادر - 
بهقی) . 
بزاعة . [ب دبرع ]( خ )شهری‌است 
مابین حلب ومنج. (منتهی‌الادب) . ورجوع 
به‌معجم البلدان شود. 
بزاغ » [ب نذ] (ع ا) فصاد. (شرفتامة 
منیری). فصد کننده. رگ‌زن: 
قطرة خون ازاو بصد نشتر 
بر نیارد زلاغری بزاغْ , 
کمال الدین اسماعیل (بنقل شرفنامة منیری). 
بزاق» [ ب ] (ع1) مجموعة ترشحات 
خدد بنا گوشی و زیرفکی و زیر زبانی‌و سایر 
غدد ریز موجود در مخاط دهان که در 
محیط دهان انجام می‌گیرد و عمل اصلی‌آن 
مرطوب کردن‌غذا وتأثیرشیمیایی روی مواد 
قندی وقابل هضم کردن آنست . ( فرهنگ 
فارسی‌معین) . خدو . (منتهیا لادب). آب‌دهان, 
انجوغ. (ناظم‌الاطباء) . لعاب دهان. کف 
دهن. (غیاث اللغات) . (آنندراج). بصاق» 


۱۰ 





بساق (مهذب‌الاماء خطی). آب‌دهان. خیو. 
تت: شیزی . تقو قشاء:. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). || حلزون. (ناظم‌الاطبا). 
پزاق . [ب زذ] () موضمی‌است از 
اعمال واسط. (ازممچم‌البلدان) 2 
بزاق‌القمر . [ب" قل" قم ]( زر )حجر 
القبر است. (فهرست محنزن‌الادو یة)ه گیاهی 
است در زمین عرب وقتی‌که ماه در نقصان 
باشد آنرا بگیرند . و زیرالقمر نی زگویند و 
جساةالقمربسین مهمله بمشله. ( آنندراج  )‏ 
پراقة . [ب" ز ز ق ] (۱) نام قسی ماد 
است .(ذخیرة خوار زمشاهی) . 
بزال. [ب_](ع )آهنی که بدان‌سوراخ 
های مبزل شراب ,و یا حوراخ آوند شراب 
را گشایند. ((ناظم‌الاطبام).. سوراخی که بدان 
مبزل شراب گشایند .. .( متتهی‌للارب ) . مته 
که بدان پیت شراب سوراخ کنند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
بزال » [ب] (۱) (ز ) سوراخی که در 
آوند راب کنند تابررآید. (منتهی‌الارب) . 
(ناظم آلاطباه) . آنجا که سور اخ کنند ازچلیکک. 
و پیت شراب تا شراب از آن بیرون کنند . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بزالة ء [ب 1] (ععص) مستقیم گردیدن 
رأی. ( ناظم‌الاطباء ). استقامت یافتن رأی. 
(از آترب الموارد ) . 
بزالة . [ب"] (ع ) صافی‌هرچیزی. 
بزالً خمر ؛ صافی باده . ( یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) . 
بزان » [ ب] (ص) صفت بیان حالت اژ 
بزیدن. در حال وزیدن . بزنده . وزئده , 
چه در فارسی باء و واو بهم تبدیل می یابند. 
(برها).(آنندراج). (ناظم لاطبا (انجمن 
آرا ناصری) . بزانه. بزین . ( آنندراج) . 
(انجین آرای ناصری ). جهنده . (برهان) 
(ناظم‌الاطباء ) . جهنده و چالاك و بکثرت 
استعمال وزان میگویند . (صحاح الفرس ). 
جست زئنده: 
ویا خود ز باد پزان زاده‌اند 
بمردم ز یزدان فرستاده‌اند . 
فردوسی . 
پس اندر چو باد بزان اردوان 
همی تاخت‌همواره تیره روان. 
فردوسی. 
هر اسبی ز باد بزان تیزتر 
ذ »وج دمان حمله انگیزتر 1 
(گرشاسب امه ص ۰ ۱۳). 
بروز جوانی بزور دو پای 
چو باد بزان جستمی‌من زپای. 
(گرشاسب نامه ص 4 ۲۰). 
بشد شاد از این پهلوان کزین 
چو باد بزان اندر آمد بزین . 
(گرشاسب‌نامه ص ۱۲). 


(۱) درناظم‌الاطیاه بغتح اول نیزآمده است: 





بز با 


ای سس 


اس تسه تسه تحت اس سس 


نه فرسودنی ماختست این فلکرا 
نه آب روان ونه باد بزان‌دا. 
اضر خسرو . 
باغ را چون‌کنار سایل تو 
پر ز دینار کرد باد بزان. 
مسعود سعد, 
نه کشتی است‌ابریست بارانش خوی 
پر او تازیانه است باد بزان. 
۱ 
وی حزم ت وکوهی که روز دشمن 
چون باد بزان برغیار دارد . 
مسعود سمد, 
نه ابر بهارم که چندین بگریم 
نه باد بزانم که چندین بپویم. 
مسعود سعد, 
از چون با زآمد از اتبال میمون م و کبش 
تازه شد چون درسح رگاهان گل ازباد بزان. 
اثوری. 
|| باد. ( ناظم‌الاطباء). این لفظرا بیشتر بر 
باد اطلاق کنند. (برهان) (آنندراج). 
بزان. [ب ] (ع | )شهوت‌زنان (غیاث) : 
از طرب گشته بزان زن هزاد 
در شرار شهوت خر بیقرار. 
مولوی, 
بزانودرآمدن . [ب دم د] (مص 
مرکب) (م رکب از : ب + زانو + در 
آمدن) بزانو نهستن. ( آنندراج ) . جثو . 
(تر جمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی).جذو. 
جی : 
بزانو درآمد در آن پیشگاه 
که کس رانبودیا زآن‌پیش‌راة. 
حاتفی. (بنق لآنندراج). 
| عاجزشدن. درمانده و مغلوب شدن. 
بزانوش . [ب] (اخ) نام سردارردی 
در زمان اردمیر که برای بستن پیمان آشتی 
بنزد شاپورآمد. (مزدیسنا ص ۳۸۰): 
بزانوش بد نام آن پهلوان 
سواری سرافراز وروشن‌روان. 
فردوسی. 
|| و ثام قیصر روم‌ونام‌خواجه‌سرای‌داریوش. 
(ازفرهنگ لغات شاهنامه ص 4 ۰). 
بزانه . [ب ن] () بزان. وزنده,بزین. 
(آنندراج). (انجمن آرای‌ناصری) : 
ولایت دارم و گنج خزانه 
سپاهی تیز چون باد بزانه. 
امیرخسرو. (بنق لآنندراج), 
و رجوع به بزان شود . 
بزانه. [آب" ن] (اخ)دهی‌است‌بهاصفهان 
و ازآن است مطهرین عبدالواحد محدث و 
ابوالغرج بزانی محدث . رجوع به اخبار 
الدولة السلجوقیه و محاسن اصفهان و ترجمةً 
آن و معجم‌البلدان و مرآت‌انبلدا ج ۱ ص 
٩‏ نشود. 








بزا نه.[ب" ن" ](اخ)نامقریه‌ایبهاسفراین: 
رجوع به معجم‌البلدان و مرآت‌البلدان ج ۱ 
ص ۱۹۹ شود. | نام‌قصبة گجرات در هند. 
رجوع به تحقیق ماالهند ص ۹٩٩‏ و ۱۰۰ 
شود . 
بزانی , [ب"] (۱ منسوب) نسبت‌است 
به بزان که قریه‌ایست از قرای‌اصفهان. ابو 
الفرج عبدالوهاب‌بن‌محمدین عبدالقه اصفهانی 
متصوب بدانجاست» و ابوبکر خطیب حافظ 
از او روایت کند. (ازلباب‌الاساب). 
بزاواء . [ب] (ع ص) زن کوژپشت . 
(ناظمالاطبام) . 
یز آوردن . [ب" و"د] (مص مرکب) 
در قمار نقتش بد آوردن . ( یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا ) . در تداول قماربازان ؛ بد 
آوردن. بداقبالی -آوردن . ( فرهنگ فارسی 
دکتر معین). 
بز آ ۵ یز [ب" ](حامص)راژون هآریختن. 
چنانکه قصاب بر زا بر قناره آویزد . 
(آنندراج ) : 
مدعی گرم تلاش ثمکین خواهی شد 
گر بزآویز شوی بهترازاین‌خواهیشد. 
میرنجات (بنقل‌آنندراج). 
|| نام فنی از کشتی. (آنندراج ) . نام داو 
از کشتی و آن واژگرن آویختن‌حریف است 
چنانکه قصاب ذبیحه را بر قنار بسته پوست 
کفند. (غیاث‌اللغات)) : 
بزاة . [ب] (ع ا) ج. »بازی . (ناظم- 
الاطبام). ج ؟باز» بازی. بمعنی‌طاثرشکاری. 
(منتهی الارب) . ( آنندراج ) . بوازی » 
ابوز » بژوز. ( منتهی‌الادب) : 
ولا تعدو الذثاب علی نماج 
ولا تهوی آلیزاةالی حمام . 
(ازسندبادنامه ص۹۰ ۳). 
و لهم [لاهل‌سیلا ] بزاة بیض . ( از اخبار 
العین والهند ). و رجوع به باز و بازی و 
بح‌الاعشی ج ۲ ص ۵ ه شود. 
پزبانیدن . [ب د" ] (مص) ( .رکب 
از : ب + زایانیدن) کمک کردن مر زد را 
در زحمت و امدادکردن در زائیدن. (ناظم- 
الاطیاء ) . 


شود . 


رجوع به زایاندن و زایائیدن 


بز با . [ب ] (۱)بعربی بسباسه خوانند 
و بعض یگویند پوست جوز است‌و بءضی‌دیگر 
گویند شکوفه و گل و بهارجوز است . 
(برهان). (آنندراج). (ازانجمن آرای‌ناصری). 
بسیاسه که قشر دوم جوز بوا باشد. (ناظم - 
الاطباء). بسباس. (شرفنامه؛ ءنیری). یکنوع 
دوائی اعت. (فرهنگ شموری) : 
فلفل ومیخکک وبزبازو کبابهٌ چینی 
جوز بویا بود وهیل و قرنفل د رکار. 
بسحاق اطعمه. 





بزابيشه 


بز با ء [ب] (ص) یمنی کسیکه بز را 
تءلیم بازی و جستن و رقاصی دهد؛عامل آن 
عمل را بزباز و آن عمل‌را بز بازی‌گویند . 
(انجمن آرا ای ناصری) . (آنندرا اج) . شبده 
بای که بز و بوزینه را با هم می رتصاند , 
( ناظمالاطباء ) . ( فرهنگ فارسی دکتر 
معین) : 
پهاران طاهر بزباز که چندین زین پیش 
دهر دون‌زاده‌بدش‌منصب مخلص‌شانی. 
محسن دباغی (بنقل‌بهارعجم). 
من گرگ پیرفضلم وبزباز این فلکک 
میراندم بهرطرفی همچو گوسفند. 
ملککالکادم بهاء لدین محبد (بنقل‌بهارعجم) . 
|| آنکه بازی کردن بز.را درست دارد : 
(فرهنگ فادی دکترمعین), 
با » [ب ] (ع ,ا) غلام سبک ریح 
در سفر. (ثافظمالاطباء) . ( منتهی‌الارب ) . 
بزابز, (نظم‌الاطباء). || نای آهنین که‌بردهان 
دمة آهنگران باشد.. (منتهی‌الارب). (ناظم- 


الاطباء). ||فرج. (منتهی‌الارب) (ناظم الاطبام). 


بز باژک ۰ [ب] (حامص) عمل وشنلبز 
باز. (فرهنگگ فارسی دکترمعین),عمل آنکه 
بازی و جستن و رقاصی به بز یاد میدمد . 
(انجمن آرای ناصری).رقصانیدن بزوبوزنه. 
(غیاث اللغات) رتصاندن بز. (آنندراج) : 
ای بسا شیر که آموختیش بز بازی 
سوی بازار که برجه هله‌زیرك هله‌زوو. 
مولوی , (بنقل آنندراج), 
با توگر این سگک کند عزم بر گك آشتی 
بازی بز میدهد تاکندت خوك پند . 
عطار , 
(نقل از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
قضا طرح بز بازی جدی کرد 
نشد ملتفت شاء افلاك گرد. 
ملاطذرا (بنقل بهارعجم). 
زعدلت میش بزبازی کند باگیرهمچون سگه 
ز بهر پاسیانی گر گک دنبال شبان گیرد. 
امیر خسرو (بنقل بهارعجم)), 
ا حقه بازی» تقلب ۰ انکار مالی بقرض 
معده » یا دفع الوقت کردن در اداء آن . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بزبازی‌در آوردن؛ بزرا برقص‌در آوردن. 
- || تقلب کردن, شمبده بازی کردن. 
بز باش ۰ [ب ] (۱) آیگوشتی که در آن 
سبزی بسیارریزند. آبگوشتی که سبزی و پسته 
داشته‌باشد. (يادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
قسی آبگوشت که‌از گوشت و نخود ولپه‌وتره 
وقدری اسفنا ج وشیت وماش پوست کنده وچند 
عددتخم مرخ و ادویه‌و آلوچه‌تر تیب دهند (از 
فرهنگگ فارسی د کترمین) . 
یزبان ۰ [ب ] (۱ مر کب) محافظ بز . 
نگهبان بز. || عیوق را بزبان خوانند. (از 
التفهیم نقل از یادداشت مرحوم دهخدا ) . 
|| (اخ ) نام محله‌ای به‌مرو. ( یادداشت 
مرحوم دهخدا ). 





بز بان‌افتادن.[ب اد ](س‌رکب) 
(مرکب از: ب + زبان + افتادن ) بزبانها 
افتادن. برزبانها افتادن. مشهورشدن اعم از 
آنکه بزبونی و عیب‌باشد یابخومی. در زبان 
افکندن و داشتن نیز بباید . ( آنندراج ) . 
رسوا شدن. (بهارعجم): 
راز من از لب خامش بزبانها افتاد 
گرچه از خاهٌ بی شق نترارد سخنی . 
صائب (بنقل آنندراج) . 
از جام نام جم بزبانها فتاده است 
زنهار در بساط جهان بی اثر مباش. 
صائب (بقنل آنندراج ). 
خواهم ز پس پرده تقوی بدر افتم 
چندی بزبان همه کس چون خبر افتم . 
ابوطااب کلیم(بنقل بهارعجم) . 
بزبان جهانی افتاده است 
چون سخن هر که‌آدمی زادست. 
شفیع اثر (بنقل بهار عجم). 
بز بان افکندن ۳۵۵ 
(مص مر کب) ( رکب از : ب + زبان لد 
انکندن) بزبان داشتن . رسوا کردن : 
درحسن به اوگل سخنی زیر زبان داشت 
افکنده دلی زود نشیمن بزبانها . 
آصفی (بنقل آنندراج) . 
رجوع یه بزبان داشتن شود. 
بزبان برداشتن . [ب بت ] (مس 
مرکب) (م رکب از : ب - زبان -ل- بر 
داشتن). بحرفهای ملایم فریب دادن وسخنان 
نالایق گفتن کسی دا. (غیاث‌اللغات). 
بز بان داشتن . [ب ت] (سبرکب) 
( مرکب از : ب --زبان (-داشتن ) بزبان 
افکندن. || کنایه از فریب دادن بحرف وصوت 
ملایم. (بهارعجم آ: 
برسر هر مژه لخت دل وجانی دارد 
هر که را سحرنگاهش بزبانی‌دارد. 
محمن تأثیر (بنقل بهارعجم). 
محو دلجوئی پروانه بود روی دلش 
شمع دارد بزبان گرچه همه محفل را . 
صائب (بنقل بهارعجم), 
زیرلب میدهدم وعده که کامت بدهم 
غالب آفست که مارا بزبان میدارد. 
جمال‌الدین سلمان (بنقل‌بهارعجم). 
بلبل گله میکرد ز کل دوش بصد رنگ 
گل بود که «ردم بزبان دگرش داشت. 
ملاوحشی (بنقل بهارعجم). 
بز بان گرفتن. 1 برز گر ددرت ] 
(مص مرکب) (م رکب از: ب + زبان + 
گرفتن) برداشتن بزبان » بزبان آوردن : 
چنان گداخت مرا فکر آن دهان و میان 
که‌می‌توان بزبان‌چون خبر گرفت مرا. 
صائب (بنقل بهارعجم). 
| کنایه ازسخنان ناسزا گفتن و نیز رسوا 
کردن.(بهارعجم).(آنندراج). || نراختن. 
(یادداشت دهخدا) : 








۱۱ 


آن للف کوکه تا زبرش زود نگذرم 


از گرسی مخن بزبانم گرفته بود.. 


شانی تکلو (بنل‌بهار عجم).. 


من چوذهدف نمی‌روم آزجای‌خویختن 
مژگان او عبث بزبانم گرفته است. 
صانب (بنقل بهارعجم). 
دیگر بطعن عشق بتاذم گرفته‌اند 
طوعی نیمچرابزبانم گرفت‌اند. 
محمد سید اشرف(بنقل‌بهارعجم). 
ثرمی زهرکه » دیده گرفتار گشته ام 
حرفم که مردمان بزبانم گرفه‌اند: 
محمن تأثیر (بتقل بهارعجم). 
عیشم بزبان گرفته گوئی 
کز خاطر غم شدم فراتوش. 
طالبآملی (بنقل‌بهارعجم),. 
بزبان گفتن . [ب ز گت ](مص 
مر کب)(م رکب از : ب + زبان گفتن ‏ 
تصریح کردن» بزبان آوردن: ۰ 


بر فلکت میوه جان گفته‌اند ۱ 
میشنوش کان بزبان گفته‌اند. 


نفلامی.. 
بزب ر گک ۰ [ب" ب ] (ل)نوعی ازافرا - 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) , ۱ 
بزبز » (ب ب] (ع ) زور آور بددل: 
(ناظم‌الاطیا). ( منتهی‌الارب), بزابز [ب" 
_ب] (منتهی‌الارب). || غلام سبکک دوح‌در 
سفر, ( ناظم‌الاطباء ). (منتهی‌الارب). بزابز 
[ب _ب ] (منتهی‌الادب). ۱ 
یز بزة, [ب ب ز ] (ع مص) سخته 
راندن و شتافتن. (منتهی الارب) . (آنندداج)» 
(ناظم‌الاطبام). || گریختن. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج). ( ناظم الاطباء). || بسیارجنبیدن. 
(منتهیالارب ). (آنندراج) (ناظم الالباء) . 
|| باصلاح آوردن چیزی. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج). (ناظم‌الاطبام). || بسیاز گفتن. 
(منتهی‌الارب ) (آنندراج). (ناظمالاطبام) . 
|| بی‌آرام و تفته کردن کسی راء ( منتهی- 
الارب). (آنندراج). || دبودن چیزی را 
و فروانداختن. (منتهی‌الادب). (آنندراج). 
( ناظم الاطباء ). 
بزبگیرک» [آب" ب ] (حامص سب رکب) 
خریدن به بهائی سخت ارزان از منفلی . 
( یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بزبپا . [ب ب" ] (ص) کم قدر » کم 
یها » پست » بی‌قدر. ( ناظم‌الاطباه) . 
پزبیاد ء [ب ب ] (س) آنکه در قمار 
نقشهای بد آرد . ( یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) , که ستارة اودرقمار نگردد. که‌بخت 
با ار در بازی یار نباشد , 
یز بیادی» [آب" بر ] (حاص‌بر کب) بد 
آوردن در قمار. رجوع به بزآوردن شود . 
بز بيشه . [ب ] راح) ده از دهستان نیم 
بلوك بخش‌قاین‌شهرستان بیرجند. آب ازتنات. 


ام سس 





۴ 


(۷ 


محصول : غلات وزعقران. شذل‌زراعت - راه 
مالرو (از فرهنکگ جنرافیائی ایرانج ٩‏ )۰ 
بزپاد » [ب] (۱خ) رشته کومی است 
در«جنوب فارس که برود «مند» ختم‌میشودء 
یعنی یکی از شعب رودمند از دامنة کوههای 
بزپار سرچشمه میگیرد . ( فرهنگ فارسی 
دکتر معین ) . 

بزیشم . زب ب] (ا مر کب) مقابل بز 
حوی است که پعربی شمار گویند . بزوشم . 
مرعز. مرعزا . مرعزاء . مرعزی.(یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): 

ماله سید ولالبد ؛ نیست او را بزموی و یز 
پشم. (مهذبالاسماء بنقل از یادداشت مرحوم 
دهخدا ) . 

بز بو فتن . [ب" نت" ] (مص) بزبان 
زند و پازند بمعنی دادن باشد-و بزپونمی- 
جمعنی میدهم و بزپونید یمنی بدهید (برهان). 
(انجمن‌آرای ناصری). (آنندراج) . دادن 
(ناظم الاطباء) . هزوارش دادن «یهابونیتن» 
است (۱) (ا زحاشیذبرهان».صححد کترمعین). 
بزح .1 ۳ (2)ده جر دهاددع 


ببخش طالقان شهرستان‌تهران,سکنه ۱ عتن. 
آب از چشمه‌سار. محصول : غلات ولبتیات وعسل . 


شنل‌زراعت و گله داری و تالیچه وجاجیمو 
گلیم‌بافی .راء مالرو. ( فرهنگ جغرافیاثی 
ایراث ج ۰۱ 
پزج . [ب] (ع مص ) فخر نمودن . 
(آنندراج). (منتهی‌آلارب). (ناظم‌الاطباه). 
برانگیختن کسی را بر کی ۰ (منتهی - 
الارب). (آنندراج). (ناظ الاطبام), 
پزجامه » [ب م] (۱) جامة فاخروستاع 
ذیقیمت . (فرهنگ شموری). لباس باشکوه 
و گرانبها. (ناظ الاطباء). دجوع به‌بزشود. 
بزجان ۰[ ] ( )از دیه‌های کوزدد. 
رجوع به تاریخ قم ص ۱4۱ شود. 
پزجانی. [ب"] (اخ) ده ازدهستاناحمد 
آباد بخش فریمان شهرستان مشهد . سکنه 
۶ تن. آب از چشمه .محصول غلات . 
شنل زراعت » باغداری وقالیچه بافی . راه 
مالرو.(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بزچگر. [ ب ج_ کگ"] (ص) ترسان » 
ضد بهادر (غیاث‌اللغات)(آنندراج). بزدل. 
مرغ دل. جیان . 
بزچران.[ بج ](ص مرکب) چرانند؛ 
بز . چوپان . 
بزچرافی. [ب ج ](حامص ی رکب)عمل 
بزجران . شغل کسی که بزمیچراند . 
بزچلو. [بج ٩‏ 4] () نام یکی‌از 
دهستانهای سه گانة بخش وفس‌است. دهستان 
مزبور بین دهستان‌های وفس و شراء وفراهان 
واقع شده و اکثر قرای آن از آب قنات 
مشروب می‌شود و هوای دهستان سردسیر و 


سالم است . این بلوك در ازمنة قدیم به 





کهستان درگزین مشهور بود و در اوایل 
ملطتت صفویه که ایل بزچلو از ایلات 
آذربایجان باین حدود کوچانده شد بنام آن 
ایل معروف گردید اد له از رمع 
قریه‌تشکیل‌شده ود رحدود ۲۱۰۰۰ تن جمعیت 
دارد . قراء مهم آث عبارتند از » کمیجان ء 
سبقاور » خسرویگگ آمره » فامرین؛ نهره 
پشته » اسفندان » عیسی آباد ء محمود آیاد 
وران. ژبانمادری سکنه ترکی است ولی 
عموما بفارسی آشتا هستند . ترکز دهبتان 
و بخش قصبهٌ کمیجان است . صنایم دستی 
زنان قراء دهستان بزجلوقالیچه‌بافی با نقشه 
است ..(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج ۲) ِ 
بزخ, [ب] (عمص) تمام بردن. (منتهی- 
الارب). ( ناظم الاطباء ) ( آنندراج ). 
|[ : به عصازدن بر پشت کسی . ( منتهی - 
الارب). (آنندراج). (ناظم‌الاطیاء). 
پزخ. [ب] (ع)ج, »بزخ [ اذ ] و 
بزحاء [ب ] (ناظم الاطبام) . رجوع به این 
د وکلمه شود , 
یزخ. [ب ز] (ع مص) برآمدن سینه و 
د رآمدن‌پشت.(منتهی‌الادب) . (آنندراج) ۰ 
( ناظم‌الاطیاء ). ورجوع به‌المعرب‌جوالیقی 
ص ۸۲ شود. || ازعیوب مادرزادی اسب است: 
رجوع به صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۵ شود.. 
بزخاء. [آب ] رع ص) زن بر آمه سینه 
و درآمده پشت. (ناظم الاطبام): 
رجل ابزخ وا.رآهبزنعاه نت‌است. (متنهیت 
الارب), ( آنندراج) , تأثیث ابزخ .رجوع 
به این کلمه شود. 
پزخید. [ب"](ا)مادة بز(ناظم لاطبا 
بزد. [ ب]یا[ ب" ز ](ف) ازمصدربختن 
یا بوختن و از مصدر دوم آن بزشن یعنی 
رهائی بخشیدن ؛ آبزد »رهائی‌می بخشد. مهبزد؟ 
ابرعلی ابزون مهیزد 
المجوسی شاعر است . ابزون . رجوع به 
ابوعلی ابزون... در همین لغت‌نامه شود و 
آنجا به غلط «مهیرده» باراء مهمله‌بچاپ‌رسیده 
است که باید اصلاح شود. 
بزدائیدن.[ _ب ز د ](مص)(م رکب 
از » ب -(-زدائیدن ).زدائیدن. بزداییدن. 
. زایل وپاك کردن رنگ . صیقلی 
کردن . رجوع به زدائیدن وزدودن شود . 
پزداش.[ب] ( ۱ غ)ده از دهستان‌چاپلق 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد . محلی 
جلگه و معتدل است‌و ۱٩۲‏ تن سکنه دارد . 


ماه جات می دهد , 


زدودن 


آب ازقنات و چاهتأمین‌میشود. محصولغلات. 
شنل زراعت و گله‌داری . صنایع دستی 
زنان‌قالی بافی. راه‌اتومبیل‌رو . (از فرهنگی 
جغرافیانی ایرانج؟ ) . 

بزداغ. [ب] ( ۱) افزاری است که بدان 
زنک آیینه و تیغ و امثال آن بزدایند وجلا 





بزدن 
دهند و لفظ لثت نیزبراین‌عنی دلالت میکند 
و آثرا بءربی مصقلهً خوانند. و بزدائیدن 
بهمین ممنق مصدر این لفت. است و بزدا- 
غیدن تبدیل غین بالف است و بزدودك نیز 
مثل همانست ۰ (آنندراج): ( انجمن آرای 
ناصری) (برهان). ( شمودی ). ( ذرفنامةً 
منیری). (مجمع الفرس).مصقل.یزداغ[ ب ]. 
پزداغ ‏ (برهان)(ناظم الاطباء) .(مجمع الفرسن)) : 
دهد ضیا بمه آثیئه رخت کانرا 
بود زخاطر شاء‌فلکک محل بزداغ. 
متصور *یرازی(بنقل شرفنامه و صحاح- 
الفرس و آنندراج). 
بزدان. [ب ]( اخ)نام‌قریه‌ای از قرای‌صفد. 
(یادداغت مزلف) .. 
بزدا نیدن. [ب زد ] (مص) (مرکب 
از : ب + زدانیدن) بزدودن. دور کرد 
زنگ از آئینه و تیغ و امثال آن.بزداییدن. 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا). 
بزدا,بیدن. [رب زد ] (مص) (مر کب 
از :ب --زداییدن) بزدائیدن. بزدودن»ءزنگ 
از آینه و تیغ وامثال آن‌دور کردن.(شرفنامةً 
متیری) ,پالك کر دنز نگ ازروی آیینه وتیغ و 
امثالآن. (برهان). (آنندراج) . جلادادن. 
(ناظمالاطباء). روشن کردن» صقل (مجمل- 
اللفة) . صیقلی کردن . زدائیدن ( یادداشت 
بخطمرحوم دهخدا) . رجوع به زدائید و 
ردودن مود 
بزد),بیده . [زب _زد] (ذ مف)(م رکب 
از : ب -د زداییده) زدوده شده. زدوده , 
زداییده شده . رجرع به زدودن وزداییدن و 
بزداییدن شود. 
پزدرة» [ب" د" ر](ععص)مصدرنحوت 
عربی از باز داری فارسی ؛ بازداری » باز 
یاری» دانش تربیت طیور و جوارح وعلاج 
بیماری‌های آنها . دستور معااجة طیور. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)* 
بزدل. [ب د] (ص) ترسان,نامرد. بیدل. 
(آنندراج). جبان. ترسو. ( ناظمالاطبام) . 
کم‌دل. کم جرأت . آهودل . اشتر دل . 
بددل. کبکک‌زهره. کلنگ‌دل. گاودل . کار 
زهره.مرغ‌دل . (یادداشت بخط مر حوم‌دهخدا) . 
نامرد » بیدل. سیماب‌دل. اشتردل. (مجموعً 
مترادفات ص ۳۰۱). 
پزدلی,[ آب د ](حاص مرکب) جین » 
ترسولی» کم جرأتی. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا ), 
پزدن. [ ب ز د] (مص) (مر کب‌از: ب 
-- زدن ) زدن. (یادداشت ۰رحوم‌دهخدا). 
|| نواختن سازی؛ ضرب» دهل طبل . 
دمیدن‌درذو ات الریح .(یادداشت بخطمرحوم 


دهخدا ): 


,صها‌نصه امه ۷ (۱) 








برد 
بزدنای روئین و روئینه خم 
خروش آمد و نالا گاو دم. 


نردوسی (بنقل فرهنگ اسدی). 
|| بزدن کاروان 4 کالا و درم و دینار 





۳ بازور واهمال قوت در راه سفردزدیده 
وبردن .(یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) : 
گفت چرا اندرماه حرام این کارو آذرا بزدی 
و این جماعت را بکشتی و قرمی را بیسیری 
بیاوردی. ( ترجمه‌تفسیر طبری‌بنةل از یادداشت 
مرحوم دهخدا ) . رجوع به‌زدن شود . 
|| مکه کردن » ضرب : و بفرمود ( بهرام 
چوبینه) تا به‌ری‌اندر » صدهزار درم بزدئدو 
پیکر پرویز بدان نقش کردند.(تر جمة تادیخ 
طبری). صدهزاردرم بزدبر نقش پرو یز, (ترجمةً 
تاریج طبری بنقل از یاداشت بخط مرحوم 
دهخدا ). رجوع به‌زدن شود. 
بزدفدن.[ب. ز د ] (مص) (م رکب از: 
ب - زدودن) بمعنی‌زدودن است(آنندراج), 
بمعنی بزدائیدن است که پاک کردن و جلا 
دادن زنگ باشد از روی آیینه و تیغ وغیره. 
( برهان) . دور کردن زنگگ از آئینه وتیغ 
و امثال آن . (مجمع الفرس) . پاك کرد » 
ودر معنویات نیزبکار رود چون پاك کردن 
غم واندوهازخاطروج زآن. محادثة.(المصادر 
زوزنی). جلا.(دهار). جلاء» زنگ‌ستردن» 
جل دادن. (یادداشت بخط مرحوم‌دهخدا) : 
از ابر بهاری بباریدنم 
زدوی زین زنگ بزدودوغم. 
فردوسی. 
حردمند بزدود آهن چو ارت 
فرستاد بازش‌هم اندر شتاب. 
فردومی . 
او خود انديشة کار تو برد 
دل زاندیشه بیکک رء بزدای. 
فرخی. 
چندانکه توانستی ملکت بزدودی 
کشتی حسنات و ثمراتش بدرودی : 
مئوچهری. 
یکی‌دختر که چون آمد زمادر 
شب دیجوررا بزدود چون‌خور. 
(ویس‌ورامین). 
زسوده دوده شد این قبه زدوده کبود 


بلی کبود شود قبه زدوده زدود . 
(آندرای). 
پزدوده».[_ب ذد ]( ص) (مر کب از: 
ب ۳( زدوده ) زدوده شده . صیقلی شده. 
دجوع به بزدودن و زدودن شود. 
پزدوک . [ب د ءی ] (۱ مسوب ) 
ثسبت است به بزده که دهی بوده در شش 
فرسنگی نسف (لخعب ) بر سر راه بخاری . 
( فیه مافیه ص ۳۳۰) . فسبت‌است به بزده 





که قلعه‌ای استوار در شش فرسخی ذف‌بوده 





است. ( از لباب‌الانساب ). رجوع به بزده 
شود . 

بزدوعه [ب" د عی ] (.اخ ) علی بن 
محمدین حسین‌بن عبدالکریم‌بن موسی بزدوی 
مکنی به‌ابوالحسن. فقیه قرن پنجم هجری 
به‌ماوراءاانهر.رجوع به علی بزدوی درهمین 
لفت نامه‌شود. 

بزدوگ. [ ب د ءی] (اغ ) محمدبن 
محمدین حسین‌بن عبدالکریمبن مومی‌مکنی‌به 
ابوالیسر و ملقب به صدرالاسلام برادر خر 
الاسلام‌بزدوی» یکی‌آزنقهای بزرگ وفحول 
مناظرین وازروژسای‌حنفیه‌بوده‌است. وی‌بسال 
۱ متولد شدودرسال ٩۳‏ 4 «.د رگذشت. 
نجم‌الدین ابو حفص عمربن محمد نسفی و 
محمدین ابی‌بکر مسیحی صابونی و محمدین 
طاهر سمرقندی لبادی و ابو اسحاق محمدبن 
منصور معروف به حاکم نوتدی وابوالمعالی 
محمدین نصر مدنی از شاگردان صدرالاسلام 
بودند. اوراست: شرح جامم صفیر و جامع 
کبیر. ( از حواشی‌فیه مافیه ص ۳۳۰) . 
و رجوع. به انساب سمعانی ذیل بزدوی و 
الجواهر المضيثة فی‌طبقات الحنفیه و الفوائد 
البهیه شود . 

بزدوی.[ ب دءی] (ا خ) یرسنبن 
محمدبن آدم‌بن عیسی‌بن بزده قصار. که‌بزدوی 
نسبت به جد اعلای وی می‌باشد. رجوع به 
لباب‌الانساب شود. 

بزدة. [ب د] ( ا خ )شهرکی است (به 
ماوراء النهر ) کم مردم وبسیار کشت و بزر 
وایغان‌را یکی‌خشکك رود است که اندر وی 
بعضی‌از سال آب رود و بیشتر آبشان از 
چاهها و دولابهاست. (حدردالهالم) . 

آثرا بزدوه و مضوب بدانرا بزدی وبزدوی 
گویند. قلءء مستحکمی است در شش فرسخی 
نسف. و جممی‌از فقهاء بزرگ حنفی‌بدانجا 
«شموبند, (از معجما لبلدان). 

پزدک. [ب عی] (را موب ) نسبت 
است به بزدة از اعمال نس ماوراء‌اللهر ) 
که آترا بزدوی‌هم گویند. رجوع به بزدوی 
و معجم‌البلدان ولباب‌الانساب شود. 
بزدبغر. [ّب غ] ) راخ ) دهی است در 
تکاب.( تاریخ بیهق ص ۲۰۷). 
بزد.بغره» [ بغ د ](راخ) از قرای 
نیشابور است. و بزدینری فقیه از آنجاست . 
(از معجم‌البلدان). و رجوع به مر آت‌البلدان 
ج۱ ص ۱۹۹ شود. 

بزدبغرک ۰ [بغ عی] (ا سرب) 
نسبت است به بزدیفره که قریه‌ایست ازقرای 
نیشابور . و محمدبن زیادبن یزید نیشابوری 
بزدیذری مکنی به ابو عبدالّه فقیه معروف 
مترفای ۰ ۸۲۹. منسوب بدانجاست. 

( از معجم‌البلدان و انساب سعانی). 








"۳ 
بزه. [ب] (ع1) تخم . (تمهی‌الارب) 
(آنندراج) . (ناظم الاطبام) . تخمیانه. روغن 
چراغ. ج» بزور (مهذب‌الاسماءنسناخعلی). 
حب.دانه.(یادداشت بخط مرحوم دهخدا ). 
معرب از برژ [ بتقدیم راء برزاه] فارسی . 
( یادداشت بخط مرحوم دهخدا) بوبگویند 
بزغاله تا هشتادر طل و صد رطل برسد وبیشتر 
نیز وبزرو کتان بسیار باشد 6 چنانکهبه‌هیر 
جای‌ببرند . ( فارسنامة ابن البلخی ص 
۱۰۰ 

مس بزراسفیوش ؟ بزر قطونا. ( یادداشت. 
بخط مرحوم‌دهخدا ). ورجوع به‌تطونا شرد. 
- بزرالارجوان؛ از ارغوان‌نادس است. 
و آنرا زعیدا گویند و آن فیرتشمیزج است . 
( مخزن‌الادویه ). ورجوع به ارجوان شود. 
بزرالاسفاناج» بهترین وی آن بود که 
بسرخی مایل بود . ( از اختیارات بدیی). 
بزرالانجره > قریص, (بحرالجواهر). 
قریض وساسار کشت گویند و آن کزنه‌است. 
بپارمی‌تخم انجیره گویند. و رجوع بهاختیارات 
بدیمی‌شود. 

بزرالبصل ؛ تخم پیاز .( یاددائت بخط 
مرحوم دهخدا ) . و رجوع به اختیارات 
بدیمی شود. 

بزرالبطیخ بپارسی تخم خربزه گویند. 
بهترین آن بود که شیرین بود. طبیعت آن کرم. 
وتر است . و رجوعبها ختیارات بدیی‌شود. 
بزرالبقلة الحمقاء تخمخرفه. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا ).رجوع به‌بقلةالحمقاه 
شود . 

-- بزرالبنج » تخم بنگگ. (ذخیر؛ خوا رزمشاهی» 
بنقل ازيادداشت مرحوم‌دهخدا ) . تخم گیاه 
بنج که‌از مخدرات‌قویه است . ( ناظم‌الاطباء), 
هندی اجراین خراسانی‌را نامند . ( فهرست 
مخزنالادویه),بپارسی تخم ننگک گویند وبه 
لفظ دیگر صداعالرچال و آن سه نوعست » 
سیاه » سرخ وسفید وبهترین آن سفید و بعد 
ازآن سرخ وسیاه آن کشنده بود (ازاختیارات 
بدیمی ).تخم گیاه بنج که از مخدرات قویه 
است .( ناظم الاطباه ) ۰ ارماتیقون . مان 
عطار . منگگ. سیکران(۱),(یادداغت بخط 
مرحوم دهخدا) 5 

-- بزرالترنجان ؛ بادرنجبویه . (یادداشت. 
بخط مرحوم دهخدا), 

بزرالجرجیر بپارسی کپکر خوانند و 
بشیرازی کهز گویند , رجوع به اختیارات 
بدیعی شود. 

بزرالجزر ؛ تخم زرد .(یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) . 

بزرالجزرالبری» دوقواست . (اختیارات 
بدیعی » فهرست محخزذالادویه »تحفهةٌ حکیم 
مزمن) . 





.دومن [ (۱) 





۰ 


۳ 


۳6 


۱۰۳۹ 


بزرالجزرالبستانی ۰ بپارسی تخم گزر 
گویند. (از اتیارات بدیعی). 

بزرالحماض ؛ تخم ترسکک ( یادداشت 
پخط مرحوم دهخدا). 

بزرالجندتوقی» بپارسی تخم انده قو قو 
گویند و دیواسیست گویند . ( از اختیارات 
بدیعی )۰ 

بزرالحرف‌المشرقی » فلفل‌السقالیه .و 
آن ثمر پنج انگشت‌است . ( یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا ِ. 

بزرالحط + حب القلقل است . (از | ختیارات 
بدیعی )۰ 

بزرااحماض » حب‌الرشاد گویند. به 
پارسی تشم ترشه و بیرازی تخم توشیشکک 
گویند. ( از ا+تیارات بدیی). 

پزرالحناء » تخم حدا. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) , 

مس بزرالخ,ازی ببارسی تخم خسروو بکرمانی 
پثیره خطمی. دجوع به‌اختیار ات‌بدیمی شود. 
تم فان کلاغ.(یادداشت بط مرحوم‌دهخدا). 
بزرالذرف بزر بقلة الحمقاء است . 
و رجله و فرفخ وبقلةالمبارگ و بقلةالزهراء 
و بقل لینه" نیز گویند . ( از اختیارات 
بدیمی )۰ 

بزرالخس » بپارسی تمخم کاهو گویند 
(ازا عتیارات آبدیمی) . 

بزرالخطمی(۱) تخم ختطلمی .(یادداشت 
بخط مرحوم‌ده‌خدا). بهترین وی آن بود که 
میاه و سنید بود. رجوع به اختیارات بدیعی 
شود . 

بزرالخمخم ؛تودری است . ( فهرست 
مخزن‌الادویه ) . ( تحف؛ حکیم مزمن). به 
پارسی شفت رک گویند و باصفهانی ها کش و 
به‌تبریزی سوارون. (از اختیارات بدیمی) . 
وب گلان. (یادداشت بخط مرحوم‌دهخدا). 
بزرالخمخمه ؛ شبه‌است بپارسی شفترك 
گویند . رجوع به اختیارات بدیمی شود. 
- بزرالدبدالاسود » جبلهنگ است . (از 


اختیارات‌بدیمی) .رجوع به جباهنج و جراهنگ شود. 


پزرالرازیانج الرومی » انیسون است . 
(فهرست مخزالادویه) (ازاختیارات بدیعی), 
- پزرالرطب » یزرالقداح و بزرالفصفصه 
وبزرالقت و بزرالقعادو بزوالذب‌را گویند. 
بپارسی تخم اسپست گویند وبهترین وی زرد 
وفره پاش سار ات بدیی ): 
پزرالرطبه » تخم‌سپست . 

( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) . 
بزرالرمانالبری» حب‌القلقل است ( از 
اختیارات بدیمی ) . ( تحفة حکیم مژمن » 
فهرست مخزذالادویه). 


بزرالریحان » تخم شاهسفرم خوانند . 





بهترین وی آنست که سیاه وفربه وکوچک 
وخوشبوی‌بود (ازاختیارات بدیی ) . 
بزرالریحان ؛ تخم ریحان .(یادداشت- 
بخط مرحوم دهخدا)). 

- بزرالسداب » بپارسی تخم سداب گویند 
و بهترین آن سیاه وفربه بود .(ازاختیارات 
بدیعی) . 

بزرالسفرجل > به‌دائه ) یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا 

پزرالسرمق ‏ بزوالقطف بود . 
به‌اختیارات بدیمی شود . 

بزرالسلق » بپارسی تخم چنندر گویند. 
(ازاختیارات بدیی). 


رجوع 


پزرالشاهسفرم » تخم ریحان الملک. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا ). 

- ,زرالشیت » بپارسی تخم شبت گویند. 
بهترین آنست که فربه بود . ( ازاختیارات 
بدیمی). تخم‌شود . (یادداشت مرحوم‌دهخدا). 
پزرالفجل » تخم توپزه خوانند . 
(ازاختیارات بدیمی). تخم ترب ,(یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا ). 

بزرالفرفین » تخم خرفه . ( یادداشت- 
بخط مرحوم دهخدا ) . 

بزر القنجشکک » حجب | لفقداست (فهرست 
مخزذ‌الادریه ) . بقیرازی تخم دل آشوب 
حوانند وفلذل کوهی گویند . (ازاختیارات 
بدیمی ). 

بزرالقث » بپارسی تخم خیار گویند و 
بشیرازی خیارهابالنگ . ( از اختیارات - 
بدیی ). 

بزرالقفاء بپارسی تخم خباز ره گویند. 
(ازاختیارات بدیمی ). 

بزرالقفد ؛ تخم پنجگشت ( یادداشت- 


بخط مرحوم ده‌ندا ) . 

بزرالقنب » شهدانج است ( اختیارات 

بدیمی ) . ورجوع به‌شهدانج وشاهدانه‌شود. 

۳ بزرالکا کنج ۰ حب کاکنج لت . 

(از اختیارات بدیمی). 

بزرالکتان » بپارسی تخم کتان گویند 

و بشیرازی بزر کک ( از اختیارات بدیمی ) . 

بزرک . (ناظم الاطباء) . 

بزرالکراث » بپارسی‌تخم گندناگویند. 

(ازاختیارات بدیعی ) . تخم تره .(یادداشت 

بخط مرحوم دهخدا ). 

پزرالکرفس ؛ تخم کرفس ( یادداشت- 

بخط مرحوم دهخدا). 

بزرالکرفس بستانی» تخم کرفس‌بستانی. 
رجو عبه‌اختیارات‌بدیمی شود . 


(۱) کلمه به کسرخاه » اما در تداول بفتح خاء مصولست . 





نید 


-- بزرالکرفس جبلی » فطراسالیون است. 
( اختیارات بدیمی . تحفة حکیم مژمن 
فهرست مخزن‌الادوید) . 
مس بررالکرنب » بپارسی‌عجمآ کرتب گویند 
و بشیرازی تخم کلم . بهترین آن تازه,و 
فربه بوده . (ازاختیارات بدیی ). 
-- بزرالکشوت » زجمول خوانند . (از- 
اختیارات بدیمی ) . به‌سریانی دینار گویند. 
(از برهان) . 
بزراالفت,» بزرا لشلجم است» بپارسی‌تخم 
شانم گویند . (ازاختیارات بدیمی) . 
- بزر المه‌صفر » قرطم است (ازاختیارات 
بدیعی ) . 
پزرالنعن تخم پودنه .(یادداشت بخط 
درحوم دهخذا). 
بزرالورد » تخمگل سرخست. وبهترین 
آن بودکه از گل‌فارسی گيرند. رجوع به‌تحفة 
حکیم مژمن واختیارات بدیمی شود . 
مس بزرالهلیون » بیارسی‌تخم مار چو به گو یند 
ومارگیا خوانند . (ازاختیارات بدیی) , 
- بزرالهندبا ؛ بپارس تخم کاسنی‌گویند. 
(ازاختیارات بدیعی), 
بزر الهوة » بلنت اهل خراسان تودری 
گویند . (از اختیارات بدیمی ) . تودری . 
(تحفة حکیم مزمن). 
بزربقلةا لحمقاء » بزرالخرفه‌اعت . (از- 
اختیارات بدیمی ) . 
- بزر بلامقیس / حرف بابلی است .(تحفةً 
حکیم مومن) (اختیارات بدیعی). 
بزرلسان‌الحءل ؛ بارهنگ ( یادداشت- 
بخط مرحوم دهخدا). بپارسی‌بارتنگ گویند 
وبه‌تبریزی خم بزونه. (ازاختیارات بدیی). 
|| زغیر. ( منتپی‌الارب ) ( آنندراج ).. 
(ذاظم الاطیام) . تخمکتان » بزرکک [ آب 
7 ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) . 
|| بیضة پیاه . (منتهی‌الارب)( آنندر اج). 
تخم پیله . (ناظم‌الاطباء ) . ج بزود[ ب]. 
(منتهی‌الادب) ( آنندراج ) (ناظم‌الاطباء). 
تخم نوغان. (یادداشت بخط مرحوم‌دهخدا). 
|| دیگک افزار . (منتهی‌الادب) ( آنندراج) 
(ناظمالاطبام) . توابل .ج » ابزاد [ ۱ ] 
وابازیر [ ۱ ] (منتهی‌الارب). ( آنندراج). 
(ناظم‌الاطباء) . بزر [ رب ] درتمام معانی . 
(منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء ). بوزان به‌اين 
معنی معرب از فارسی است . (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا )۰ || بچه . ( متهیالارب) 
(آنندراج) . فرزند و بچه ( ناظم الاطباء ). 
ا| آب بینی. (منتهی‌الارب) ( آنندراج) . 
(ناظمالاطبام) . || (ع مص ) زدن بعصا . 
(منتهی‌الارب) . ( آنندراج) (ناظم‌الاطیام). 








" بر دکک 


(تج المصادر بیهقی). || تخم ریختن(متتقی 
الارب) ( آنندراج):(ناظ‌الاطبام) ۰ || آب 
انداختن (منتهی‌الارب) (آنندراج ) ( ناظم- 
الاطباء). || پر کرد (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || توایل در دیگک ریختن . 
(منتهی‌الارب). (آنندرا ج) .(ناظم‌الاطیاء ). 
بردا.[ ب ] (۱) بلنت 
پازند » تخم زراعت را گویند مطلتا یمنی 


زند و 


هرچیز که بجهت خوردن حیوانات کاشته 
میشود . ( آنندراج).(برهان) (انجمن‌آرای 
ناصری) (هفت قازم) (ناظمالاطباء).همردشة 
پذرعر بی ,(حاشية برهان مصحح د کترمءین 1 
رجوع به‌بزر وبار شود . 
بزداء ء [ ب ] (ع ۱) زذبسیارفرزند. 
(متیالادب) (نام لاطبا 
بزدافشان . [ب" ۱ ] (نف م رکب) بزر 
افشاننده . آنکه تخم افکند . آنکه تخم 
پرا کند در مزرعه. ( یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا ) . || (,۱) ظرفیت زمین برای هر 
مقدارتخم را بزر افشان آن زمین گویند . 
مساحت و توانائی زمین برای مقدارتخمی که 
در آن کاشته میشود. یامقدارتخمی که درمزرعه‌ای 
توان کاشتن. مقداری‌تخم که‌انشاننددرمز رعه : 
بزرافشان این مزرعه یکک خرواراست ؛ 
یهنی یکک خروار تخم درآن توان کات . 
زمینی بایکک خروار بزرافشان. 
بزرانغان یروزبهرام صد خروار است , 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا) . 
بزدباش.[ ب" ] (نف مر کب)بزرپاشنده. 
آنچه یا آنکه بزر بپاشد . 
|| ( ,)نام ماشینی برای‌اینکار, (ازیاددشتهای 
مر<وم دهخدا) , 
پزدح ۰ [ب" ز ] (ص) معرب بزرگ . 
(آنندراج) . معرب بز رگ و بمعنی آئست . 
(نانام الاطباء) . 
بزرجسابود. [ب" ز] راخ) بزرگ 
شاپور . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) . 
فام قرية در غرب دجله از اعمال بصرة . و 
دجوع به معجم البلاان ذیل کلم سواد و 
تجارب‌الامم ج ۲ص ۱۹ ۳شود. 
بزدجفرمداد. [ب زاف م] (ا) 
بزرگفرمدار.بمعنی رم و آذ‌لتب 
وزیراست که درمرتبه‌دومو بعدازمزبدان مزید 
قراردارد. (ازالتتبیةرالاشراف).ورجوع به 
اشال وحکم دهخدا ۲۳ ص ۱۱۱۹ شود . 
بزدجمهر» [ب ذ ج م] (اخ) معرب 
بزر گمهر وزیر وشیروان . (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی د کترمعین).وزیرنوشیروان. 
(شرفنامه منیری) . صاحب غیاث و به‌تیع او 
آنندراج گوید : 
فام وزیراعظم نوشیروان و این معرب بزر- 
گمهرامت و اینکه بضم جیم راغلط دانسعه 





و بسکون راء و جیم خوانند صحیح نیست 
زیرا درعربی دوساکن بدون مده بهم نیایند: 
اماگفتة او در تداول فارسی بئیانی ندارد : 
و بزرجمهر اصیل بود و ازشاندان ملکک و 
اندیشمندی انوشیروان از وی بیشتر از این 
جهت بودی. (فارسنامة ابن‌البلخی ص :)٩۲‏ 
مارا چه باك مزدك وبیم بزرجمهر 

چون اوقباد قادرنوشیروان ماست. 

خاقانی. 

رجوع به بزر گهر و معجم‌الادباء ج ۱ ص‌ 
۲ و تاریخالحکما قفعلی ص ۲۱ و 
قاموس‌الاعلام ترکی و فهرست فارسنامه ابن 
البلخی و یشتهاج ۲ ص ۲۱4 و ایران در 
زمان ساسائیان و فهرست آن و عیون‌الاخبار 
وفهرست آن و تاریخ گزیده و فهرست آن و 
عقدالفرید و فهرست آن و بیهقی و سبکک 
شنامی ج ۲ وفهرست آن شود. 
بزدجمهر» [ب ذ ج م] (اخ) نام 
دانشمندی که کتاب‌الزبرج » فالیس روی را 
تفس رکرده‌است . ( از الفهرست این‌الندیم 
ص ۳۲۷۱ . 
بزدجمهر بختکان » [ ب ز" م _ر 
ب ت ] (اخ) بزرگمهرپسربختگان حکیم 
مشهورایرانی وزیرانوشیروان که بنابرمشهور 
بسیار عقل و مدید الرأی بود . و سخنان 
حکمت آمیز فراوان در کتب واسفار از او 
منقول که بظاهر بیشتر آنها منحول است . از 
آنجمله امت: قیل لبزرجمهر: ای شیء استر 
للمی؟ قالعقل یجمله... ( ازالبیان والتبیین 
ج ۱ص ۲ وحواشی آن). ورجوعبه‌بزر گمهر 
ونزهةالقاوب ج ۳ص ۱۰۷ شود . 
بزدجمهرحکيم ۰ [ ب زرم دح ] 
(راج) بزر گمهر وزیر دانشمند انوشیروان . 
درجوع به چهار مقاله ص ۱۷۰ و بزرجمهر 
بختگان و بزر گمپرشود. 
پزدجمهر قابنی ۰ [ ب" ز" مد ] 
(اخ) ابومنصور قسیم‌بن ابراهیم از شاعران 
و ادیبان و امیران دوره سبکتکین و محمود 
غزئوی و درشعر عربی و فارسی استاد بود . 
(ازفرهنگک فارسی د کترمعین ) . ثعالبی‌بیتی 
چند از اشعار تازی او را نقل کرده است . 
رجوع به چهار مقاله و لباب‌الالباب چ ۱ 
ص۳۳چاپ اروپا ویتیمة‌الدهر عالبی شود. 
بزدجمهر قسیمی ۰ [ب" زرم رد ق"] 
راخ) از عروضیان و ادیبان عجم. رجوعبه 
السجم فی معاییر اشعار العجم ص ۱۳۵ 
شود . 
بزدجمهرقمی » [ ب" زرم رد ق] 
(20) از عروضیان و ادبای ایرانی. ازمردم 
قم . دجوع به قاموس‌الاعلام تر کی شود . 
بزر جمهری ۰ [ب ذ" م] (حامص ) 
عمل و کار بزرجمهر . دانایی » حکیمی » 
حکمت دانی : 





۳ 
۳ 


خمم ار بزرجمهری یا مزدکی کند  .‏ - 





تأیید میرباد که حرزامان ما است . 
خاتانی, 
بزرخانه. [ب ۵ ] (ا مرکب) شکنجه 


مصار و چرخ عصاررا گویند که بعربی‌سعصار 
خوانند و بهندی کولهو گویند. (آنندراج) . 
آسیای عصاری وروغن گیری. (ناظم‌الاطباه), 
بزدفشا نیدن ۰ [ب ذ ف د] (س 
مرکب ) ( مرکب از : ب + زرفدانیدن) 
رجوع به زرفشانیدن و زرفشاندن شود . 
بزرقصاندن. [ب" رد د] (صرکب) 
کنایه از اشکال تراشیدن در کار و حاجت 
مردم باشد . گربه رقصاندن . سردواندن . 
بزرقطوناء [ ب ردق یا ۵] () 
اسفرزه . (ناظم‌الاطباه) . ( فرهنگ فارسی 
دکترسمین) . اسپفول. (حاثية فرنگهامای 
نخجوانی), بشو لیون. (ذخیرة خوارزهشاهی). 
هری‌تخم. (مهذب الاسماء),فارسیانآثراامیلیوس 
(ظ:امفیوش) خوانند. (نزهالقلوب). یه 
[ی نم ] (المعرب جوالیقیص ۲۱۸). 
بحدق [ب" د" ]. بحذف [ب ذ" ]. بحذق 
[ب د] (ازنشوءاللنة ص٩۲‏ وحاشیذآن). 
معرب از کتان بمعنی‌تخم کتان ؛ ینم»اسپرزه» 
بزراسفیوش » سپیوش > اسفیوش » تخم 
اسفیوس > تخم فسیلیون ۰ تخم اسفرزه ۰ 
تخم‌شکم پاره. (یادد اشت بخط مر حوم‌دهخدا), 
اسپینول را گویند. مسکن تشنگی » محلل » 
ملین تبهای حاره و غلیان خون و معص و 
زیر ونقرس‌را نام است . (ازناصرالسما 
لجین بنقل آنندراج ) . بپارسی اسفیوش و 
بیونانی فسلیون ومعنی آن برغوایو بشیرازی 
بتک و گویند وآن دونوع است سپید وسیاه و 
؛هترین وی سیاه فربه بود . ( از اختیارات 
بدیعی ) : 
بمثل‌بزرتطرنا است دل اهل کمال 

تادرست است دوادرشکند سم گردد. 

(ازیادداشتهای مرحوم دهخدا), 

و رجوع به تذکرة داود ضریر انطاکی و 
مخزن الادویه و احکام الحسیه ص ۱۰۱ 
مود 
بزدقنب.[ب_ر ق ن ن] (ا)داحانع 
است . ( تحف؛ حکیم مژمن). ( اختیارات 
بدیعی ) . 
پز رک ۰ [ب"-"] (۱) دانه‌ایست که از 
آن روغن چراخ گیرند و بمربی کتان گویند. 
(.جمع الفرس). (فرهنگ شموری). (انجمن 
آرای‌ناصری). (برهان). تخم کتان وهرتخم 
خردو کوچکک. (ناظم‌الاطیاء) . بزر کتان » 
کشدانک » کتان » تخم وش » بذر کتان » 
زغیر » یانه . ( یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا ) . 
ستت روغن‌بز رک ؟ روغن‌تخم کتان (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 





۰ 
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۱۰۳۱ 


پز رکاز.[ب ](صسرکب)برزیگروزرامت 
کننده را گویند. (برهان). برزیگر.(مجیع 
الفرس). برزیگر و زایع . ( انجمن آرای 
ناصری). (آنندراج). (ناظم‌الاطبام): 
بزر کاران جهانند همه روزوهمه شب 
پجزازعصیت وجورندروندوتکارند. 
ناصرخسرو. 
گپی بدرودخوشه‌ات بز رکاری 
گهی‌بشکست شاخی باغبانت . 
ناصرخسرو ( بنقل مجمع‌الفرس) . 
رجوع به بر زگرو برزیگروزارع شود. 
یز کاری. [ب ] (حامص) بزر کشتن. 
حاصل عمل آنکه بزر کارد . شنل بز رکار. 
پزرک . [ ب"د"] (ا) بزرکك. تخم 
کتان . (ناظمالاطبام) . دانه‌ایست که از آن 
روغن چراغ گیرند و بعربی‌کتان گویند . 
(آنندراج) . (غیاث اللنات) . رجوع به 
بز رک شود . 
پزرک ۰ [ب ز ] (ص) ضد خرد. 
(شرفنامه‌منیری). ضد کوچک. ( آنندراج). 
نقیض کوچکک . (ناظ‌الاطباء). (برهان) . 
مقابل کوچک‌چنانکه کلان مقابل خردودرشت 
مقابل ریزو کبیر مقابل صنیر مقابل‌خرد. | کبر. 
جلیل.ضخم. (یادداشت بخطمرحوم‌دهخد). 
عینبل [ ع" ب" ب ]. نمند.(منتهی‌الارب) 
شریت. (المنجد) . جحادر (تاج المروس) . 
عنکک [ع ].عنجج[ع ج ], کمرة, ارزب. 
اجسم.جسیم. جزیل. مثیل » جلال. اعظم . 
عنیم . جنادل. (منتهی‌الارب) : 
وامی است بزرگگ شکر او برتو 
بگذار بجد و چهد وایش را . 
ناصرخسرو. 
و برایشان که مانده‌اند ستمهای بزرگ است 
ازحسنک ودیگران. (بیهقی). 
شاش بزرگک ؛ درتداول خانگی»مقابل 
شاش کوچکک است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا ). رجوع به‌شاش شود. 
|| شریف» رئیس» باشأن وعلمت و شوکت. 
(ناظم‌الاطباء). نامور. معنون. رئیس » سر » 
معظم» جلیل . ( یادداشت بخط دهخدا ) . 
عظیم کبیر. (ترجمانالق رآن ترتیب عادین 
علی) : 
بزرگان جهان چون گردبندن 
توچون یاقرت سرخ‌اندرمیانه. 


رودکی. 


"چون جامه‌اش به‌تن اند ر کند کسی 


خمواهد ‏ زکرد گار بحاجت مراد خویش 
گرهست باشگونه مراجام ای بز رک 
پنهاده‌ام دعای ترا بنده‌وار پیش , 
رودکی. 
پزرگان گنج سیم و زرگوالند 
تو از آزادگی مردم گوالی. 
طیان. 








که سال تاسال آرد گلی زمانه زخار. 
ابوحتیفه اسکافی. 

بایرانیان گفت کان پاك زن 
مگرنیست بااین‌بز رگ‌انجمن. 


فردسی. 

بزرگ شب و پورجهان پهلران 
هشیوار و بارای وروشن روا . 
فردوسی. 


چنین داد پاسخ که خاقان چین 
بزرگگاست وبادانش وآفرین. 
فردوسی. 
دگرباره گفت ای بزرگان چین 
تگینان و گردان توران زمین . 
فر دوسی. 
بزرگآن نباشد که شاه وست رکک 
بز رک آنکه نزدیک‌یزدان‌بزر ک. 
اسدی , 
هربزرگی که بفضل و بهث رکشت بزرگ 
نود خرد به بدگفتن بهمان و فلان, 


فرخی. 

من تنگدلی پیشه نگیرم که بزرکان 
کس را ببزرگی نرسانند پیکبار . 
فرخی. 


بز رگ نیست بدئیا پتزد اومگرآنکک 


عمامه وقصب واسب وسیم‌زر دارد. 


ناصر خسرو. 

جزبراء سخن ندانم من 
که حقیری تویابز رگ و خطیر. 
تاصرخسرو. 


و هرکس از این حکایت بتواند دانست که 
ین چه بزرگان‌بوده‌اند. (بیهقی ص ه ۱۷). 
چنین کنند بزرگان » چوکرد باید کار . 
(بیهقی ص ۱۹۲ ) . در این دنیای فریبنده 
مردمخوار چندانی‌بمان که کارنامة این‌خاندان 
پزرگ را بران . (بیهقی ص ۳۹۳) . اگر 
ترش و محتشمی گذشتی وی بماتم آمدی : 
(بیهقی ص ۳4) . 
پسکه بزرگان جهان داده‌اند 
خرد سران را غرف‌جاودان. 
خاقانی, 
شنیدم گوسفندی را بزرگی 
رهانید از دهان چنگ گرگی . 
(رگلستان). 
پس رگفت شآخربزرگک دهی 
بسرداری ازسربزر گانمهی. 
(بوستان). 
بدان را نیکک دار ای مرد هوشیار 
که نیکان خودبز رگ ونیکروزند. 
(گلستان). 
بزرگش نخوانند اعل خرد 
که نام بزرگان بزشتی‌برد. 
1 





بزدات 


سس یت 


بزرگ باش ومشوتنگدل زخردی کار 


مگرعذرم بزرگان در پذیرند 
بزرگان خرده برخردان نگیرند. 
۰ 
- بز رگ لشکر» امیروفرمانده آن : 
بزرگان لشکرهمی پیش خواند 
زمه رک فراوان سخنها براند. 
فردوسی. 
بقرمود تا جهن رزم آزمای 
شود بابزرگان لشکرزجای . 
فردوسی. 
|| مهم. با اهمیت . متیر : 
و گفته‌اند هر کس بخدمت پادشاه بز رگ‌شوند 
و پادشاه بصحبت اهل علم .(عقدالملی) . 
بزرگ آنکسکوبگفتارراست 
زباثرابیاراست و کژی‌نخواست. 
فردوسی. 
و کار صالح‌بن نصربه بست بزرگ شد 
بسلاح و سپاه و خزینه و مردان . ( تاریخ 
سیستان).و حدیث لیث برطاهر بزرگ همی 
گرانید .(تاریخ سیستان). فتنه بزر گگ شد . 
(تاریخ سیستان). و ناصحان وی بازنمودند 
که غور و غایت‌این‌حدیث بزرگ باین یک 
ناحیت بازنایستد و ویرا آرزوهای دیگر 
خیزد. (بیهقی). خوردنیها بصحرا . . .پیش 
آوردندی و نیز میزبانیهای بزرگ کردی . 
(بیهتی ) . آن‌معتمد. .. چیزی‌د رگوش‌امیربگفت 
۰ وامیرخرم کشت .۰ . گمان بردیم که 
سخت بز رگ چیزیست. (بیهقی). 
و گفتند که امیردربز رگ غلط افتاده و پنداشته 
است که ناحیت ومردم این براین جمله است 
که دید . (بیهقی). 
بز رگ شدن کاری؛ سخت و دشوارشدن 
آن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
س اثربزرگ ؛ اثرهء‌هم وعظیم : 
اثرهای بزرگگ نمود تا ازوی بترسیدند, 
(بیهقی). 
بلای بزرگ ؛ بلای سخت و عنلیم و 
مهم : 
دشین خردست بلای بزرگ 
غفلت ا زاوهست خطای‌بزر کک. 
نظامی. 
پادشاه بزرگک ؛ پادشاه مهم‌وباش و کت : 
از این پادشاه بزرگک سلطان ابراهیم آثار 
محمودی خواهند دید. (بیهقی ص ۳۹۲ ) . 
بهرچهببایست که باشد پادشاهان بزرگک را از 
ات رانا برد ری 
خاندان بزرگ ؛.خاندان مهم ومعتبر و 
جلیل : عزت این خاندان بزرکگ سللان 
محمود رانگاه باید کرد. (بیهقی ص ۳۹۲) . 
خطای بزرگک ؛ خطای مهم و عظیم : 
نصراحمد . . . گفت می‌دانم که اينکه از 
من میرود خطایی بزر گ است . (بیهقی ) . 
ح خطربز رگگ» خطرعظیم. امربز رگ ومهم : 


بر دک 





این خواجه ۰ از چهارده سالگی باز... 
خطرهای‌بز رگ کرد. (بیهقی) . 
خلل بزرکک ؛ خلل عفیم و »هم : 
چون دانست ( التونتاش ) که در آن ثثر 
بزرگ خللی خواهد انتاد . . . (بیهقی) . 
دایئرةٌ بزرگ » داثر؛ عنلیمه : 
و بمیان هردوقطب داثره بزرگک است. 
(التفهیم بنقل یادداشت مرحوم‌دهخدا). 
روز بزرکک ؛ روژقیامت . (یادداشت 
بخط مرحوم ده‌خدا) : 
وژین همه که بگنم نصیب روزبزرگک 
غدود و زهره وسرگین وخونذویو کان کن. 
کی 
و بیاموزانند ایمان آوردن بوی و به‌پیغامبران 
و بفریشتگان و بکتبها و روژبزرگ. 
(هدایتالتملمین). 
سب مربزر گ وسربزرگی 4 رئیس‌وریاست» 
سرور» سروری. مقابل سر کوچک: 
بدین سر بزرگیش نامی کند. نظانی . 
توسر کوچکک آیی وین سربزرگک . نظامی. 
|| کله بزرگ : 
کس از سربزرگی نباشد بچیز 
کدوسربز رگ است وبیمفزئیز, 
سعدی , 
نف شل بزرگ 4 اشتغال مهم و عفیم : 
چون دولت ایشاذرا مشول کرده است تا از 
شغلهای بز رکگ اندیشه میدار ند . (پیهقی ) : 
سب کار بزرگک ؛ کارمهم و عظیم : 
پدر ما خواست که ویرا ولی‌هدی باشد . , . 
از بهرما جارا برمیان بست تاآن کاربز رگد 
پانام ماراست شد . (بیهقی ) . تا جهانست 
پادشاهان کارهای بز رگک کنند . (بیهقی ص 
۳۹۲ 
|| جلیل‌التدر: 
خداوند » بز رگ ونقیس‌است وئیست او را 
همتا وحلیم و کریم است (بیهقی) . این‌پادشاه 
حلیم و صبور و بزرگ است. ( بیهقی ) . 
سب پزر گ همت؛ بلند همت » آنکه همست 
عالی دارد : 
حاتم طایی را گفتند از خود بز رگ همت‌تر 
درجهان کس‌دیدة . . .( گلستان). 
|| بلغ . بحد رشد رسیذه . ( ذاظمالاطباء ) . 
|| کبیردرسن. (یادداشت بخطءر حوم‌دهخدا). 
مسن بزادبرآمده صفت ضمادی که مادزء 
کودکان و بزرگان بدان بردارند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
تن بگرفوگر ان قست رد 
نز د کش همان دهان بود خرد. 
فردوسی, 
شاهدان زمانه خرد و بز رگ 
چشم را یوسفند ودلراگر کک. 





- آقابزرگف » خانم بزرگ ؛ شخص 
ختن و بزاد برآمده : لقب هر کسی است که 
مم نام جد اعلای شود باشد در اصطلاح 
فارسیها و تهرانیها » مقابل آقا کوچکک و 
خانم ک و چکک آنکه هم نام جد خود باشد . 
تب خرد و بزرگگ ؛ صنیرو کبیر؛ عالی و 
دانی » وضیع و شریف . ( یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) .همه مردم ) عامه : 
متوده بودنزد خرد و بز رگ 
اگر راد مردی نباشد عترگ . 
رودکی یا فردوس. 
بمرژ اندر آمد چوک رگ سترگ 
همی کشت بی‌بالك خرد وبزر گ. 
فردوسی. 
چوذ شدستند خلق غره بدوی 
همه خر دو بز رگگ و کود وشاب. 
اصرخسرو. 
ن- نیای بزرگک ؛ پدر بزرگ » جد » جد 
اعلا :ٍ 
بجستم زسام و زتورسترگ 
همان کین ایرج نیای بزرگ. 
فردوسی. 
|| مه :برادر بزرگ. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) . || مهین فرزند. ( ناظم‌الاطباء ) . 
|| مرشد و ولی. (ناظم‌الاطباء) . || توانا . 
(ناظم الاطباء), 
-- آواز بزرگ ؛ صدای بلند وقری و 


درست : 
بهاران چو آید بکردارگر گک 
بغرند بآوازهای بز رگ . 
فردوسی, 
|| کلان و فراخ. (ناظم‌الاطباء) . وسیع : 
برآورد؛ سلم جای بزرگک 
نشستنگه قیصران ست رگک. 
فر دوسی, 
نگه کن که شهربزر گیست ری 
نشاید که کوبند پیلان به پیء 
فردوسی. 
خواجه‌گفت : ماوراء اللهر و قدس بزرگه 
ات (بیهقی ص ۳۹۳ ) . و ریش بزرگک 
داشت چنانکک همة سینه‌بپوشانیدی. (مجمل- 
التواريخ 0 
آوردگاه بزرگک ؛ آوردگاه و سیم و 
عظیم: 
نهادند آوردگاهی بز رگ 
دوجنگی بکردارارغنده گ رگ . 
فردوسی. 
در بز رک ؛ ثغرمیم ووسیع: 
چون انديشيديم که خوارزم ثنری بزرگک 
است . .و باشد که دیگران تأویلی دیگر 
گونه کنند. (بیهقی). 
|| عظیم!اجثه. (فاظم‌الاطباء). جثه بیش ازحد 
عادی, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : 





۱۳ 
عمان مردی بود سفیدروی . . . فراخپیشانی 
بزرگک و دراز بالا . (مجمل‌التراریخ), 
تس منگگ بزرگ وزثی از اوژان قدیمه, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) :اگرگویم 
هزار هزار من بسنگگ بزر گگ زرخدا آفریدء 
برد که زیادت‌بود. (اسکندرنامه ن.خه خمعلی 
سید نفیسی). || بیپاین . لاطبا 
فراران . بسیار: 
بکین سیارش مپاه بزرگک 


فرستاد با کین خواه‌ست رگل, 
فردوسی, 


همان گردیه با سپاهی بزرگگ 
برفت از برنامداری ست رگد 


فردومیء 

پرا کنده گشت آن سپاه بز رگ 
بخت جهاندار شاه ستررگک. 
فردوسیء 


وغنائمی بزر گک بدست مسلمانان آمد. (تادیخ 
میستان) .و ءبید اه بن ابی بکر را باسپاهی‌بز رگ 
بسوستان فرستاد و مالی بزر گگ‌از ایشان‌بستد, 
(تادیخ سیستان) . حرمت او بزرگک است . 
(تادیخ سیستان) .وبوشکور خود را بدانش 
بزرگک در بیتی‌می‌بستاید و آن بیت اینست :ٍ 
تا بدانجا رسید دانش من 
که بدانم همی که نادانم . 
( منتخب قابوسنامه ص 4۲) . 
به مجلس از کف اوخورد می‌نبید بزرگک 
پیاد خدمت در گاه میربار خدای, 
فرخی. 
آفرین‌بزرگک ؛ آفرین فراوان وبسیار: 
همه خواندند آفرین بزر گک 
سران سیه مهتران ست رک . 
فردوسی. 
|| کبیر. عظیم. (ناظم‌الاطبام) . ( یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) .اول. برتر: 
دبیر بزرگگ جهاندار شاه 
بیامد بر بهلوان سیاه . 
فردوسی. 
|| خداوند. صاحب . پادشاه : 
ای سرآزادگان و تاج بزرگان 
شمع‌جهان وچراغ دوده‌وتوده. 
دقیقی. 
|| نام مقامی‌ازموسیقی, (برهان).(آنندراج). 
(ناظمالاطبام) . نام پرده از دوازده پرده 
موسیقی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
نام یکی از دو نوع مقامه زیرافکند باشد :ٍ 
نهاد بزرگ و نوای چکاو 
ازایوان بر آمدبخر چنگو کاو. 
(ازحاشیه فرهنگگ اسدی نخجوانی) . 
|| گاو (یادداشت بخط مژلف) . 
پزد کت ۰ [ ب" ز"] (اخ) لقب خواجه 
نظام الملکک. ) تاج العروس»بنقل ازیادداشت 


ی 


یهن 


۱۰۳۳ 
ت۲۲ 
مرحوم دهخدا ) . لقب محدث جلیل نظام 
النلکک حسن‌بن علی‌بن اسحاق‌بن عباس‌طومی 
وک به ابوعلی > صاحب نظامیه بنداد . 
متوفی در سنة 0۸ 4. ه . ( یادداشت بخط 
هرحوم دهخدا ) . رجوع یه خواجه نظام- 
الملک شود. 
پر کک . [ب ز ] (ج) (میرزا... 
خائم قام ) پدر میرزا ابوالقاسم قائم مقام 
موسوم بهمیرزاعیسی ومشهوربه‌میرزابز رگ ,1 
وزیرفتحهلی شاه قاجار و از ادیبان ومنشیان 
عصرخود بود. و دجوع به سبکک شناسی ج 
۳ و فهرستآن و قئم مقام و میرزا بزرگ 
درهمین لغت نامه شود. 
بزرک ]اد » [ب" ز ] (ص مرکب ) 
آنکه اثرعنلیم و مهم‌دارد .دارندهآ ثارعظیم. 
بانشانه‌های نامور : 
آفرین بریمین دولت باد 
آن بلندا ختربزرگک آثار. 
فرخی . 
پزرگاد ۰ [ب ] (ص مرکب) برزگ 
پستان کار» برزیگر » زارع»حارث. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
پزرک آفرین ۰ [ب ز ف] (ص 
مرکب) بز رگ آفریده شده. بزرگ خلقت. 
مخلوق عفایم و بزرگ : 
زه رکشوری کرده شخص یگزین 
بز رک آفرینش بز رگ آفرین. 
نظامی . 
بزرتآفر بنش ۰ [ب"ز ف ن ] 
(ص مرکب) بزرگ خلت : عنم و مهم 
درخلقت : 
زه رکشوری کرده شخصیگزین 
بز رگ آفرینش بز رگ آفرین. 
نظامی. 
بزرک آمدن , [ب" زا م د ] (مس 
مرکب) اکبار. (المصادر زوزنی) . عظیم 
شمردن » عظیم و مهم جلوه کردن : 
چاه بر به هبرو [لیث] رسیدآن [شکست 
لشکریان وی ] او را بزرگ‌آمد و دولت 
دیرینهکشته . . , (تاریخ سیستان). 
به کتابش آن روز سابق‌نبرد 
بزرگ آمدش طاعت ازطفل خرد. 
بوستان , 
|| ناگواروغیرقابل تحمل آمدن . 
یز دکان ء [ب ز"] (۱)ج »بزرگ . 
اعاظم » امجاد» اماجد » اکابر » اشخاص 
بزرگک و .هم » سران » اعیان » اشراف » 
امیران . ( از یادداشتهای مرحوم دهخدا ) : 
همان اندریمان که پیر و زگشت 
بکشت ازبز رگان ماسی‌وهشت. 


فردوسی. 

بزرگانشگفتند کز بیش و کم 
اگربخت یاوربودنیست غم. 
اسدی. 





عنه اعیان و بزرگان درگاه تزدیکک وی 


رفتند .(بیهقی) . 


کوئی که از نژاد بزرگانم 
گفتار ی آمدی‌تونه کرداری. 
ناص رخسرو . 
پیش بزرگان ماآب کسی روشن‌است 
کاب زپس میخورد برصفت آسیاب. 
خاقانی. 
پباید ساختن با داغ دوری 
که عیب است اژبزرگان ناصبوری . 
تلأمی. 
امراء حراسان و بزرگان اطراف درمجلس‌او 
صف کشیدند و پیش تخت او بایستادند . 
(ترجمة یمینی ص ۲ ۱۷) ۰ 
و بشایمت او جمله لشکر وبزرگان برفتند. 
( کلیله و دمنه) . 
بزرگان پس رفته نشتافتند . امیرخسرو .. 
سخنی بیغرض آزبنده مخلص بشنو 
ایکه مننلور بزرگان حقیقت بینی. 
حافظ. 
بز رکانه ۰ب" ز" ن ](ق) بمانندبزرگان. 
بزر گ د رکمیت و کیقیت. درخوربزرگان: 
خدیجه دیگرروز ترتیب بساخت و مهمانی 
بزر گانه کرد و همة مهتران را شراب دادند 
و خویلد را از مهتران بیشتردادند. (ترجمه 
طبری پلععی ) . 
پز رکک . [ب" ز"] (اخ) اين شهریاد. 
ناخدا » سیاح ورحاله و دریانوردی ایرانی 
آزمردم رامهرم ز که درسد؛سوم هجری‌میزیسته 
است . اوراست : عجائب الهند بره وبحره 
و جزایره . این کتاب درلیدن و مصربطیع 
رسیده‌است. ( یادداشت بخط مرحوم‌دهخدا) . 
درمعجم ال طبوعات » این نام یزدک یایزرك 
ابن شهریار ضبط شده است . و دجوع به 
داترهالسمارت قاری شود. 
بز رک استخوان ۰ [ب ز"ا ت"] 
(اص م رکب ) درشت استخوان » آنکه 
استخوانهای درشت دارد : 
[ مردم زنگستان ] مردمانی‌اند تمام صورت 
و بزر گاستخوان ومجمد موی وطیع ددگان 
دارند و سخت سیاهند. (حدودالعالم). 
پزرکت‌امید ۰ [ب" ز"مم] زاس رکب) 
امید بز رگ » بزرگآرزو: 
پتا تام رگ جان تو ببرده‌است 
بزرگک امیدمن باتوبمردهاست. 
ویس ورامین. 
که ای از توبز رکک» امید مردان 
مرا ازخودبزرگک امیدگردات. 
نظامی . 
پز رک امید. [ب ز ۱ م۸] (اخ) 
نام حکیمی است که استاد و پرورندة پرویزین 
انوشیروان بود: (برهان) .۰ بروایت ۰ نظامی 





پز دک ,بای 





گنجوی معلم و مدب خسروپرویز بود . 


( فرهنگ فارسی دکترمعین): 
بزرگ امید پیش پیل سرمست 
بساعت سنجی‌اصطر لاب دردست . 
تظامی. 
بز رگ اهید خرد امیدگشته 
به لرزانی چوب رکک‌بیدگشته. 
نظامی. 


بزرکک امید نامی بود دانا 
بز رک امید ازعقل‌وتوانا. 
نتأمی ‏ 
بز رک امید از این معنی خبریافت 
شه نورابخلوت جست و دریافت . 
نظامی. 
بزر ک امید , [ب ز۱مع](اخ) 
کیا بزرگ امید. رجوع به کیا بزررک امید 
و بزرگ امید رودباری شود. 
بزر کت امید رودبادک ۰ [ با "1 
م در ] (اخ) معروف به‌کیا بز رگگ‌امید . 
و اسماءیلیه الموت دومین حکمران آنان 
و جانشین و پیرو حسن صباح. وی در سال 
۸ بموجب وصیت حسن صباح در 
الموت بجای او نشست و قبل از آن بحکم 
حسن‌صباح بسال ٩۹۰‏ ه. قلعه‌لمبه‌سررودبار 
را تصرف کرد و ۲۳سال در آنجا میزیست . 
وی شیوة حسن صباح رادرنشردءوت باطنیه 
و تهدید و تخویف مخالفان ادامه داد . دد 
زمان او فدائیان اساعیلیه خلیفه مستر شد 
عیاسی‌را هلا کک کردند و پس از وی پسرش 
محمدین بزرگک امید بجای او نشت. (از 
داثرةالممارف فارسی وحاشیه برهان مصحح 
دکترمعین ) . و دجوع به تاریخ گزیده و 
تاریخ حبیب السیر و قاموس‌الاعلام ترکی و 
غزالی‌نامه و جامع التوادیخ رشیدی بخش 
اسماعیلیه چاپ دبیرسیاقی شود. 
بزر کت اندام ۰ [ب" "۱ ] را رکب) 
ستبر اندام » درشت‌اندام » تئومند. 
بز رک بینی ۰ [ب" ز ] (ص م رکب) 
آنکه بینی کلان دارد . ( یادداشت بخط 
مرحوم‌دهخدا). مقاب لکوچکک‌بینی . آنف : 
و آن شتربان مردی بود سرخ مو و گربه 
چشم و بز رگبینی. (قصص الانبیاوص ۲ ۲ 
هست همانا بزرگ بینیآن زال 
چادر ازآن عیب پوش‌بینی‌زال است . 
خاقانی. 
پزرکک با ء [ب" ز ] (ص مر کب)دارندة 
پای پر . 
| درتداول کفاشان» مقابل کوچککت پا: شش 
خط بز رکک پا (در کفش). (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا ) . 
پز رک بای ۰ [ب ز] ( ص م رکب ) 
آنکه‌پای‌بز رگ دارد ( یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا) : 





یز دک ژاده 


گنگی‌بلند بینی » کنگی بزرگه‌پای 

محکم سطبرساقی» زین گردساعدی. 

عسجدی , 

پز دک بستان » [ب زپ ](ص‌سرکب) 
آنکه پستان بزرگک و کلان دارد . زن که 
پستان بزرگک دارد. و این نزد اروپائیاناز 
حسن باشد برخلاف در ایران . ( یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا ) : امرأة ارطبی 4 ژن 
کلان پستان. شاة ضريمة » گوسفند بزرگگ 
پستان. (منتهی‌الارب) . 
بز کت و-تانی . [ب ز_پ] (حااص 
رکب)بزرگكپستانبودن. دی (ادداشت 
بخط «رحوم دهخدا) . 
یز رک بنداشتن ۰ [ ب ز چات ] 
(مص‌م رکب) بز رگ آمدن‌چیزی درنظر و یا 
گمان . 
یز رک پهلو. [ب" زب ](صبرکب) 
آنکه پهاوی بزرگ دارد. حجل. جرافثن. 
جرنفش. (منتهی‌الادب) . 
بزر کت بیشانی » [بز ] (س مر کب) 
آنکه پیشانی بز رگ دارد.. اجه[ ۱ ب]. 
پزد گتر. [ب زت] (ص تفضیلی ) 
ثقیض کوچکتر. کلان‌ار » مهتر» باعظمت- 
قر» جسیم‌تر » مسن‌آر. (ناظم‌الاطباه) .اکبر. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). اعظم, 
(منتهی‌الارب). مهتر» مه» مهینه. (یادداشت 
پخط مرحوم دهخدا) : 
واینکه [انشین] خلیفه وهمبزر گانحضرت 





وی چه آنانکه از تو بزرکترند و چه‌آنانکه 
خردترند مراحرمت دارند. (بیهقی‌ص ۲ ۱۷). 
مصیبت سخت بز رک است اما موهبت بیقاء 
خداوند بزرگتر. (بیهقی ص ۲۹۱) . ه رکه 
از شما بزرگتر باشد ویرا بزرکتر دارید . 
(بیهتی ص۳۳۹). || رئیس؛ بزرگترخانه. 
رئیس‌خانه . (ناظم‌الاطباء ). || بزرگترین : 
پزر گتر آثار اسکندر را که نبشیه‌اندآن دارند 
۰ .(بیهقی). وجالینوس که 
وی‌بزر گترحکمای عصرخویش‌بود . (بیهقی 
ص .)٩٩‏ || بزرگک»عفليم :حکمای‌بزرگتر 
که در قدیم بوده‌اند چنین گفته‌اند. ( بیهقی 
ص 4 ٩).از‏ دو چیزبردل وی دجی بزرگتر 
رسیده ,(بیهقی ص ۳۹۳) . 

قرکیبات : 

شفل بزرگتر؛ مقام و سمت برتر : 
امیر کک را سلطان قریدل کرد که شغلی‌بزر گتر 
فرمائیم ترا.(بیهقی ص ۳۱۲) . 

- فواخت بزرکتر؛ احسان وبخشش‌بیثتر 
وعظیم‌تر : 

خواجه [ احمدحسن ] گفت : 
فماند و نواخت بزرگتراز این کدام باشد بر 
لفظ عالی رفت. ( بیهقی ص ۲۲۳ . 

بز هشن . [ب" ز"ت] (س مرکب) 
جسیم » سین عظیمالجثه. (ناظم‌الاطباع), 
اضخم » بزرگتن ازهرچیزی. ( یادداشت 
یخط مرحوم دهخدا) . 


که وی دارای . 


اینجا سخن 





بز ر کت چثه . [ب" ز" ج شث ث] (ص 
مر کب) عظیم‌الجثه. جسیم . تناور. ضخم. 
(ناظم الاطباء) . 
بز دک چشم . [ب" زج ](ص‌س رکب) 
اعین. (دستور): 
مروان مردی بود کوتاه و سرخ و بزرگ 
چشم . (مجمل‌التواریخ).و مکتفی مردی بود 
مپید لون وضخم و بزرگگ چشم . ( مجمل- 
التواریخ) : 
برد کت خان ۰ [ب" ] (اخ) نامیکی 
ازخاقانها و سلالین تورانی ماوراهءالتهر و 
خوارزم و دشت قپچاق . رجوع به سبکک 
شناسی بهارج ۱ ص۱۱۸ شود. 
بزد گت خلقت ۰ [ب ز"خ 3] (ص 
مرکب ) بززگک آفریش: بل [ ۲2121 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) . 
بز دک خوشه . [ب ز ش ] (ص 
مر کب) خوشه کلان و بزرگه : 
گندم یا جاورس یاجو بزرگ خوثه . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) , 
بز دک خو.شتنی, [ب زت ] (حا 
مص‌مر کب) تکیر کردن» خود رابزر گ‌دیدن: 
و اگ کلب غضب را طاعت‌داری درتوتهور 
و ناپاکی و لاف زدن و بارنامه کردن و 
کبر آوری و بزرگ خویشتنی و افسوس 
کردن و استخفاف کردن و خواز داشتن 
درخاق افتادن پدید آید .( کیمیای سعادت). 
بزر کت دارو ۰ [ب ز] (ا) اين از 
جءلهٌ داروهای پارسیان است برای اخلاط . 
رجوعبه ذخیر خوارزمشاهی‌شود. (یادداشت 
بخط مرحوم‌دهندا) . 
پز دک داشت » [ب ز] (امص م رکب 
مرخم ) احترام » تعظیم » تجلیل » اعزاز » 
تبجیل ۲ تکریم » تفخیم» تء‌زیزبه» حرمت» 
اعنلام » تعظیم‌به »توقیر» اکرام. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) : 
و گفت از بز رگداشت خدای تعاو یکی‌آنست 
که دربیماری گله نکنی, (کیمیای عمادت). 
و چنین مرد زود » زود بدست نیامد که دلها 
و بز ر گداغت اوآ کنده 
است .(آثارالوزراء) . یکشب نمازشام هر- 
دوبدر صویعٌ من آمدندوهءن ازبهربزرکداشت 
ایشان برخاستم و دریاز کردم , (امکندرنامه 


و چشمپاهمه بحشمت 


و از بزدگداعت او 
درویشان را چنان نقل کنند که در مجلن او 
درویشان چون امیران بودند. (تذ کرةالاولیا, 
ععار) . 

پز دک داشتن . [ب" زات ] (مس 
مر کب) تعظیم » » تفخیم » تجلیل » امجادء 
تبجیل » تکریم » تجایل کردن » اعزاز 
کردن » تعظیم کردن » احترام کردن » ادب 
کردن » تور » محترم شمردن » اعظام » 
تعزیز » اکبار » هشم » تهشیم » ترحیب . 








: ۱۰۳۹ 





( منتهی‌الارب ) . ( تاج المصادربیهقی 3 
(المصادرزوزنی).(دهاد). (ترجمان القرآن) : 
و ایشان (خرخیزیان) پاش را بزر گ‌دارند 
و مرده را بسوزانند , ( حدودالمالم ) 334 
[غوزیان ] طبیبان رابزرگک دارند و هر که 
ایشان را ببند نماز برند... (حدودالالم) , 
اندرخره [بناحیت پارس] یکی آتشکدهامت 
که آنرا بزرگ دارند و زیادت کنند , 
(حدردالعالم). و اندر کاریان آتشکدایست 
که آنرا بزرگ دارند ۰ ( حدودالمالم ) . 
جورسته را ملو کک عجم بفال سخت رکه 
داشتندی [ما وک‌ایران] (اودیزنات) سین 
خوش بزرگگ داشتندی. (نوروز زنام), ‏ 
بزد ک دانه . [ب زان" ] کیب 
دصفی) حبه بز رگ ۰ دان؛ بزرگ: 

گندمی که لایق آش پختن باشد بزرگ دانه 
و فربه باشد. (فلاحت‌نامه). ضروع » انگور 
سپید بزر گک دانه ( یادداشت بخط عر<رم 
دهخدا ) . 

بزد ک‌دلی . [ب زرد](حانص) تکبر, 
(ز مخشری), . بذخ ۰ ( یادداشت 
دهخدا) , 

برد کت دنبه. [ب ز دب ] (ترکیب 
دصفی) دنبه آور »آلی » الی » الیان ( در 
مذکر)» الیانت الیاء (درمزنث): کوسفندی 
بزرگ دنبه . ( یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) . 

بزد گرء[ب کگ ] (۱)برزگر زار 
کشتکار. (ناظم‌الاطبام) . رجوع به برزگر 
شود . 

بز دك دان ۰ [ب" ز"] (ترکیب 
توصیفی ) ران کلان . 
بزد کک‌دای . [ب" ز ](تر کب رصنی) 
آنکه‌رای بزرگک دارد » بلنداندیشه کسی 
که رای و اندیشه قوی دازد : 


ت بخط مرحوم 


دارای ران ستبر, . 


کآن تخت اس رکه اوج سای است 

خرد است وای دزرگک رای است. 

نظامی . 

بزد کت زا دگی.[ب ز" رد ] (حانس 
ء رکب)حاات و چگونگی‌بزر کک‌زاده . فرز ند 
مردی‌بزر گگ‌بودن. نژاده‌بودن. نسب ازبزرگاث 
داشتن . جابت. اصالت (ناظم الاطباء 1( 
از بهر بزرکک زادگی تو . .. ترا حقی 
گزاریم. (ابوالغضل بیهقی) . که توسلطان 
و داعی مانیستی از بهر بزرگک زادگی‌تو که 
دست تنگک شده و برما اقتراحی کنی تراحقی 
گذاریم (بمهقی ص۹٩‏ ۳). 
بز کت زاده . [ب" ز د ](ص‌مرکب) 
نجیب» اصیل . رناظم‌الاطباء). نژاده. شریف 
زاده » آنکه از نواد بزرگان باشد: 
اززنی ترک آمده بود از بزرگک زادگان آذ 
اطراف . ( فارسنامه ابن‌الیلخی ص 44 )۰ 
و بزر ک زادگان بودند هردو در پیش نصر 


۱ 


یی 


۱ 


تس 
۲ ۱۳۰ 


بیع 
ماد , . . (تاریخ‌بخارای‌نرشخی ص ۰6۷۲ 
و هردو بردست تصرسیار اسلام‌آورده بودند 
و بزرگث زادگان بودند . (تادیخ بخارا) . 
|گرته‌آن بودی که مردی بز رککزاده واصیل 
بود و از دآه دور آمده بود بفرمودی تاهمان 
ژ مان اورا هلدکک کردندی . (تاریخ بخارای 
نرشخی).جماعتی از بزرگک زادگان بروی 
خواری کردند. (مجمل‌التوادیخ) - 
بزرگی زاد؛ نادان بشهرواماند 
که در دیارغریبش بهیچ نستانند. 
سعدی . 
پزرت زانو. [ب ز] (س مرکب) 
آنکه زاذوی‌بزرگ دارد. آرکب[1 له ا 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
|| مخص بزر گگ وباءنلمت. (ناظم‌الاطبام). 
پز رگ سال . [ب" ز] (س مرکب) 
سالخورده عتر. آبزاد برازمد و 
(آنندراج). مسن و کلانسال. (ناظم‌الاطباء). 
مقابل خرد سال » سالمند. ( یادداشت بخط 
مرحو دهخدا) . 
پز رک سالی ۰ [ب ز"] (حاعص ) 
کلانسالی . (ناظم‌الاطبام) . کيرة . مکبرة. 
مکبر. (منتهی‌الارب) . بز رک سال بودن . 
سالخورده بودن . 
پز رکک سابه . [ب زای ] (تر کیب 
ترصیفی ) بلند‌ایه » باعظمت » بلندپایه . 
نعمت وراحت وئواخت رساننده به‌مردمان : 
میربزرگ سایه و میربزر کگ نام 
میربلند همت و میربلند رای . 
فرخی. 
بزرک سپل . [ب" ز" س ب ] 
(ت رکیب توصیفی) جمل عیوم ؛ شتربز رگ 
سپل. (یادداشت مرحوم دهخدا نقل ازمنتهی 
الارب). رجوع به سپل شود. 
بز رکک سر ین ۰ [ب ز س] (ترکیب 
توصیفی ) ۳ الیان (درمذ کر) » الیائة » 
الیاء (درمونث) . ( یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا ) . فربه سرین. کلان سرین . 
پز دک شدن . [ب" ز" ش د] (مص 
مرکب ) بالیدن . ( یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا ).. عم » عظامة. (منتهی‌الارب) . 
استعظام . (تاج المصادربیهقی ) . کبارة . 
( ترجمان‌القرآن ترتیب عادل بن علی ) . 
ازدرجات خردی گذشتن و به کلانی رسیدن. 
از سنین کودکی بالیدن وبزاد برآمدن: 
عاقبت گر گ‌زاده گر گک شود 
گرچه باآدمی بزرگ شود . 
(کستان). 


|| محترم شدن » مقام و منزات یافتن : 


تویاد ه رکه کنی درجهان بزرگک شود 


مگ رکه دیگرشا زچشم خویش‌بگذاری. 


سعدی . 





پز دک شکم . [ ب" زاش ک ] 
(ه رکیپ یی )پل کون عکمه هکم 
گنده» ابطن» عنجل ء اجوف . (یادداشت- 
بح مر سوم دهتد) 7 
بز دک شمردن. [ب زد ش مد ] 
(مس مرکب) تعظیم. استعظام. ( یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا ) . بزرگ داشتن » 
احترام گذاشتن . 
پزر کت عطا . [ب" زع ](س‌س رکب) 
بزراگ دهش » بسیاربخشش : 
صفتش مهتر گشاده کف است 
لقبش خواجه بزرگ عطا , 
فرخی. 
ای ستوده خوی ستوده سخن 
ای بلند اختر بز رک عطا . 
فرخی. 
خدایگان جهان خسرو بزرگک عطا 
روا نداشت یکی بنده بیءطادیدن. 
سوژنی. 
بز رک عفو. [ب ز ع ] (صمر کب) 
آنکه عفو و گذشت او بزرگک باشد . باعفو 
بسیار : 
پاکیزه دین و باك نژادوبز رک عفو 
نیکودل وستوده خصال ونگوشیم . 
فرخی. 
بزرک فرمان . [ب"ز"ف" ] (ص 
م رکب) فرمان عظیم. آمرهای عفظیم . 
|| بافرمان بزرگ . در سوابق ایام آثرا که 
اکنون بعربی وزیر خوانند و بعد از شاه 
حکم او برهمه روان است بپارسی بزرگک 
فرمان خواندندی و درتاریخ فارس آمده که 
کیخ-روچون خدماتگودرز را بدید او را 
بز رگ فرمان فرمود که هیچ منزلت از آن 
برتر نبودی و نایب شاه شدی. (آنندراج) . 
(انجینآرای ناصری). بزرگ فرمای . 
پزرک فرمای . [ب" ز ف ] (۱ 
مرکب) وزیراعظم. وزیر: 
وگودرز را نواختها کرد و او را وزارت 
داد و درآن عهد [عهدکیخرو] وزیر را 
بز رگ فرمای گفتندی. 
(فارسنامه اپن‌البلخی ص۰4 
و دجوع به‌مجله یاد گارسال سوم شماره ششم 
وهفتم ص ۱۰۲شود . 
بز دک فرمداد . ان ۱۳۵ 
(۱ مرکب ) وزیر اعظم . ( یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا ) . پزرگ فرمانداد . 
بز دک قطره. [ب ز.ق د ]دص 
مرکب ) بادانه‌های درشت چنانکه در باراث 
قطره عنلیم و درشت ؛ 
چنانکه در باران . ( یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا ) . 
پز رکک کردن . [ب ز ک د] (مص 
م رکب ) تعزیز . تعظیم . تمجید . (منتهی- 


وجزآن ازمایمات . 





بز دک منش 
الارب). تفضیل » تبجیل . (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا )۰ احترام اکردث . "عزیز 
داشتن : 
ز بسکه اعل تررابز رگ کرد وئواخت 
بسی نماند که هر ناقصی کندکامل ء 
۱ سعدی . 
بز رک تردانیدن . [ب ز ک د] 
(مص م رکب) اعظام.(منتهی‌الارب).تفخم. 
(تاج المصادربیهتی). (مجملاللفة). ابراح. 
(المصادرزرزنی ) . (تاج المصادریهقی) - 
|| اماله نا کردن درصرت , (مجمل‌اللفت) . 
بز رک گشتن . [ب"ز" گت ] (مس 
م رکب ) عنلیم وکلان گردیدن . 
|| نامور و بلندآوازه‌گشتن : 
و نام وی‌به‌مردی اندر حراسان بز رک گشت: 
( تادیخ سیستان). 
بز رک کوش . [ب" ز"] (ص مرکب) 
دارای گوش بز رگك. کلان‌گوش . 
بزر کت محل ۰ ان زمح 1 ] 
(ت رکیب توصیفی ) بزرگک مرتبه » بزرگک 
متام » بلند پایه : 
زهره و مشتری چنان نگرند 
پایه قدرت ای بز رگ محل. 
سعدی, 
بزرعت مررنبه. [به نمتب ] 
( ت کیب توصیفی ) بلند پایه. دارای مقام 
ارچمندوعالی. مهتر. مردبزرگک. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) . 
پزرک مردی ۰ [ب ز م ] (حانس 
دی » عنلمت » سروری» باعظمت 
بودن : 
اندر بلای سخت پدیدآید 
فثل و بزرگمردی وسالاری. 
رودکی. 
پز رک مقداد ۰ [ب ز م] (ترکیب 
وصفی ) پرایج» گرانقدر» بلندپایه بز رگ 
مرتبه : 
قدر زر و سیمکم نگردد 
وآهن نشودبز رگ مقداد. 
سعدی . 
کسان بچشم توبی‌قیمتند و کوته قدر 
که پیش اهل بصیرت بز رگ مقدارند. 
سعدی, 
بز رک منش ‏ [ب"ز م_ذ] (ص 
م رکب) بلندهمت.. بلندطبع, متکیر, (مهذب- 
الاسماء ) ( ناظم‌الاطباء ) . مختال . منیع . 
ابلخ. بلخ [ ب وب ]. بطر . و در 
تداول» آنکه هیثت و همت بزرگان دارد . 
آنکهآثار بزرگی نفس از او هویداست : 
دوم صورت [ازصورجنوبی فلکی] صورت 
جبار» ای بز رک منش. ( التفهیم ) . میان 
اتباع او [ شیر ] دو شگال بودند یکی را 
کلیله نام و دیگری را دمنه و هر دو ذکای 





بز دکواد 


تمام داشتند و لیکن دمنه حریص‌تر بود و 
( کلیله و دمنه ) . 


|| معجب . خویشتن بین. بطر . ( یادداشت 
مولف). خودخواه. جاه طلب . 

بزر کت منشی ‏ [ب" ز"م ذ] (حامص 
م رکب ) بلندهمتی» بلندطیمی. ( تام الاطیاء) . 
بزرگواری. باهیشت و همت بزرگان. برتر 
منشی . (یادداشت مولف): 





بز رگ منش‌تر, 


متی در خوبشتن آورد و بزرگک منشی و 
بیداد گری‌پیشه کرد. (نوروژنامه) . 
|| عجب » خویشتن‌بینی » تیه . کبر. خیلاه. 
اختیال, عتو تکبر : 

و او را [ابوسلم را ] برادری بود نام او 
پساربن عثمان وحمزه پسراوبود وعماره‌پسر 
حمزه بود » آنک ذکراو در ایام خلفا و 
بز رگ منشی و همت بلند او .. . معروف 
است .(مجمل التوادیخ) . 

وکیل‌دریا ء .. از.بز رگ منشی ورعنایی 
طعلوی درخشم شد. ( کلیاه و دمنه) . 

بز دک مهرء [ب" ز م] (ص مرکب) 
آفتاب بزر گگ . ( انجمن آرای ناصری) . 
|| صاحب محبت بزرگ . ( انجمن آرای 
ناصری ) . 

بزدگه‌هر. [ب زم] راخ) نام حکیم 
بزر گوار ونجیب دانس شمار پسربختگان که 
سالهاوزارتژوشیر وان داد گر کردوبحکمت 
معروف است و بتدبیر مشهور . و دراغلب 
كِ_ تواریخ و شهدامه فردوسی حالات وی 
مسعاور. (انجمن آرای ناصری ) . معرب آن 
بزرجه‌هر . وزیر ( شاید داستانی ) خردمند 
خسرو انوشیرو ان شاهنشاه ساسانی. داستانهای 
بسیار از خردمندی او گفته‌اند. و گویند وقتی 
پادشاه هند دستگاه شعارنج نزد پادشاه ایران 
فر-تاد » بزر گمهر اسرار آثرا کثف کرد و 


در برابربازی رد را اختراع نمود . رسالهة 





پزبان پهلوی پنام « پند نامگ وزر گمهر 
پختگان » یمنی پندنامه بزرگمهر پ-ربختگان 
بدومنسوب است که دارای۰ ۳ ؛ کلمه است. 
(ازداثرةالمعارف فارسی) . و دجوع به‌بزر- 
جمهر و تاریخ کلام شبلی نعمائی عس ۱۱۳ 
و التفهیم حاشیه ص۳۱۸ و ایران در زمان 
صا-انیان وسبکک شناسی ج ۱ص ۲ و ۰۳ و 
۱ و دستورالوژراه ص ه ۱شود : 
سیصد وزی رگیری بیش از بزر گمهر 

سیصد امیربندی بیش از سیندیار. 


منوچهری. 

بزم نوشیروان سپهری بود 
گز جهانش‌بزر گمهری‌بود. 
نظامی . 


بزد کمهر .[ب" ذم] (اخ) ابنبختگان. 
هماث بزر جمهرحکیم وو زیرنوشیروان‌است. 
رجوع به بزرجمهر و بزرگمهر و شرح 
احوال و آثار رودکی ص ۲۸۱ و ۲۸۷ 


شود . 








بز کت نام . [ب"ز"] ( ص ترکیی ) 
مشهور. نامآور. با نام و آواز؛ بلند : 
پنام و نعمت ایشان بزرگگ نام شدی 
چنال کشتی از آنگه که بوده‌بودی‌نال . 
صانم فضولی ( ازلغت فرس‌اسدی). 
دوهفته با جمله حشم مهمان بنده آید بدین 
جهت بنده بزر گ نام گردد . ( اسکندرنامه 
نسخه سعید نفیسی) . 
میربزر گت سایه‌ومیر بز رگ‌نام 
میربلند همت ومیربلند رای . 
فرخی. 
میر بزرگک نامی‌گردگران ملیحی 
شیر ملک شکاری شاء‌جهان گشایی. 
فرخی. 
بزد کک نامی ۰ [ب ز ] (حاص مرکب) 
شهرت.نامآوری 
بزرگک نامی جوید همی و نام بزرگک 
نهاده نیست بکوی وهکنده نیست‌بدر. 
فرخی. 
بز رک نژاد. [ب ز"_د] (ص‌مرکب) 
بزرگک زاده » بزرگ نسب » آنکه نواد و 
نسب بزرگ دارد : 
بشکیب تا ببینی کاخ رکجا رسد 
این کارا زآنبز رگ‌نژادبزر گوار. 
فرخی. 
که مزاو ارتربخلت میر 
ازتوای مهتربزر گ‌نژاد . 
فرخی. 
بز دك نسب. [ب ز ن" س ](ام رکب) 
طرماح » عصر. (منتهی‌الارب). بز رک‌نژاد. 
بزر گ‌زاده. بانسب عالی: 
هوای صحبت آن ماهر وی غالیه موی 
هوای خدمت آن خواج؛ بز رگنسب. 
فرخی. 
بز دک نهاد , [ ب ز ن ] ( ترکیب 
توصیفی ) با طیع بزرگ. آنکه نهاد وطیع 
بزرگک دارد : 
بخدمتش سرطاعت نهند خرد و بزر کک 
درآن قبیلء که خردی بود بزر گ‌نهاد. 
سعدی. 
بزهکو اد [ب ذ] (ص مرک ) کیر 
وعظیم» شریت ؛ فاضل » باشکوه » توانا 
نجیب » مشهور» علی» جبار . ( ترجمان 
القرآن ترتیب عادلین علی). (مجمل‌اللفة). 
متکبر» عالی » متعالی » کنیر . (السامی) . 
ماجد. مجید. (ربنجنی). کریم. (محمودبن 
عمر), نبیه. (زمخشری). مز یدعلیه بزر گک. (بهار 
عجم. غیاث‌اللغات).مز یدعلیه‌بزر کگ‌چوذ قبه 
وتحفه‌و درخت و بخت. (آنندراج). جلیل. 
شریف » گرامی » نجیب » عنلیم » خطیر » 
دورازآفت » عزیز. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا ) . و این صفت اثیاء و اشخاص و 
غیرآن آید: 








۱-۳۹ ۲ 
دير زیادآن بزرگوار خداوند 


جانگرامیبجانش‌انددپیند 


دودکی. 
سخن ارچه بزرگوار بود 
نیکی‌آن درا+عصار برد . 
(برمک) مردی بزر گواد بود و از آداب 
تازی وپارسی بهره داشت. (تاریخ بخارا) , 
آکه نبود ایچ که دهقان مرا زدور 
با آن بزر گواد عروسان همی‌بدید. 
بشار‌رغزی . 
ای کني ز کک گناه مهترتو بزر گوارتر از آنست. 
که آن دا آمرزش توان کرد. (نوروزناه). 
بدین سیب همة داناآن متفق گشتند که هیچ. 
نممتی بهتر و يزگوارتر از شراب نیست از 
بهرآنکه در هیچ طمامی و میوة این هنر و 
خاصیت نیست که‌درشراب است . (نوروزنامه), 
و انسون این مرد بزرگوار [ خواجه احمد. 
حسن] بروی کار کرد . (ببهقی ص 4 ۱) . 
ندانیم که حکم بزر گوار پدرم امیرماضی‌در 
آن برچه رفته‌است. (بیهقی). چون در اول. 
تاریخ فصلی دراز بیاوردم درمدح غزئین‌این 
حضرت بزر گوار که پاینه‌باد و مردم آن ,۰ 
(ببهقی ص ۲۷۷) . و آن کنشت بنزدیکهه 
بنی اسرائیل‌بنای‌بز ر گواربود. (تاریخ بیهتی) 
و از این رهط پرررگر ار بوده السید الاجل, 
(تادیخ بیهق). مهم ومتبر : و این نامی‌است 
که‌برهر کتاب‌نجومی‌بزر گوارافتد. (التفهیم). 
وشب پانزدهم از ماء شعبان بزرگواراست 
و او را شب برات خوانند . ( التنهیم ) : 
وآن ریگ ایشان را خزید؛ بزرگواراست که 
همه چیزی که خواهند بریکک اندر کنندهرچند 
که سالءزذبر آیدنگاهدارد. ( تاریخ صیستان), 
و اندر زمین ما جای بزرگوارتر نیست زاث 
جایگاه که‌اورا [محمدص,را] در کنار گیرد, 
(تاریخ سیستان) . 
بزر گوارا کاری که آمد از پدرت 


بدولت پدرتو نبود هیچ پدر . 


فرخی. 
ی تاببیثی کاخر کجا رد 
این کارازآن بزرگ‌نوادبزر گوادء 
فرخی. 
ای یاد گار مانده جهان را وملکک را 
از گوهرشریث و تبار بزر کواد. 


«رخی. 

مجمع شاعران بود شب و روز 
خانة آن بزرگوار جهان . 
فرخی. 


از تواضع بزر گوارشوی 
وزتکپرذایل و عوارشوی, 
0 
کسی که از پس احمد روابود مرسل 
بزر گوار امیر امام خاقانی است . 
انضل الدیساوی. 


۱۰۳۷ 
بسست: 
خواجه بزرگوار بزرگست نزدما 
وژما بزر گتر ببرخسروخطیر. 
مذوچهری. 
نوروز ازین وطن سفری کرد چون ملک 
آری سف رکنند ماولبز رگوار. 
منوچهری. 
و دورد همت توخداو ند جادداد 
جاء بزرگوار و گرانمایه‌وهجیر. 


متوچهری. 

تاش به حواملکک خصال همه‌ام 
تاش به‌آدم بزر گوار همه جد. 
مئو چهری. 


حن شیمت حیدرم توکن عفو 
این یک گنه بزرگو ارم ۱ 
ناصرخسرو. 
خاطرودست تو دبیرانند 
اینت کاری بزرگوار وهژیر. 
ناصرخسرو . 
بازگو تا چگونه داشته‌ای 
حرمتآن بزر گرارحریم. 
ناص رخسرو. 
قصری بنا کرد بنام خویش آزرمی‌دخت اندر 
هامون و نعستنگاهی بزرگوار برسرتل وآن 
اثرهنوزبرجایست " (مجمل‌التواریخ) . و از 
هردو روی تشست گاهها و غرفه‌ها و بناها 
پفرمود کردن بزر گوار. (مجمل‌التواریخ). 
آنجا که فرات درد جله آمیزد شهری‌بز رگوار 
بنا کند » متصو ربخندید. (مجمل‌التواریخ). 
مبکن نگردد آنچه اندرین شهر بز رگواربوده 
است بهمرهاء درا ز گفته آید. (تار یخ‌سیستان). 
چندان » شهریست بزرگوار از شهرستانهای 
چین, ( لنت‌نامه اسدی بنقل‌بادداشت مرحوم 
دهخدا) . و هميشه ماولو امراء و اصفهیدان 
طبرستان‌بزرگوارتر از همه بودند . (تادیخ 
طرسان) و فلمذاست (ارنیه) سحت آستوار 
وبز گوار (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۱5۹ . 
بزر گوارا دانی که بنده راهرسال 
بدست برتو باشد مبرتی مرسوم . 
سوزنی. 
دیدم شبی بخواب درختی بزر گواد 
ازعلم وعقل وعدل بروشاخ وب رگ وبار 
شاها بسازمجلس ومی‌نوش کن که هست 
امروز تو زدی به وامسال تو زپار 
دولت همی ز تهنیت آمدکه کرد 
جشن بزرگوار بروز بزرگوار 
شادیم و کامکار که شادست و کابکاز 
میربزرگوار بعید بزرگوار. 
آمیرمعزی, 
شاهی که تاخدای جهان را بیافرید 
چون او ندیدچشم سپهربزرگواد. 
عمعق, 
تحفه‌های بزرگوارش داد 
بریکی درعوض هزارش‌داد. 
نظامی, 


چ اک 





نور نظریزر گواران 

محراب نمازتا جداران. 

نظامی. 

ذکراین فتح بزر گواردر جهان ساث ر گشت. 
(ترجمهیمینی‌ص ۹۵ ۲).مهتران و بزر گان,.. 
۰ .فیاشد اظهارقوت. . تاخصم‌بزر گوار. 
(کلیله‌و دمنه).یکی آزملوك نواحی در خفیه 
پیاش فرستاد که ملوکک آن طرف قدرچنان 
بزر گوارندانند . . . ( گلستان) . گفت‌ای 
خداوند روی زمین لایق قدر بزرگوار پادشه 
نباشد... (گلستان) ||مرد عالم و حکیم 
و فیلسوف . (ناظم الاطباء ) 2 
پزر گوادشدن. [ب" ز" ش د] (مص 
م رکب) بزرگویافتن. ببز رگی‌رسیدن. تکبر 
مجد. نوه. زتاجالمصادربیهقی). 
جلدل . جلالة , مجد . وساطه. استعلاه. 
( ترجمان القرآن ترتیب عادلین علی ) . 
رجوع به بزرگگ و بزرگوار شود. 
پز رکوار کردن ۰ [ ب" دوک 3 ۳] 
(مص مر کب) تشریف . (تاج المصادر بیهقی)). 
تبار کک. (ترجمان الق رآن‌ترتیب عادل بن‌علی). 
به بزرگی رسانیدن . 
بزرگوارشود . 
بز رکواد گردانیدن ۳ 
د ] تنویه. (ناج‌المصادربیهقی). بزرگوار 
کردن. دجوع به بز رک و بزرگوارشود . 
بز رگواری ۰ [ ب ز"] (حامص) 
برنلاکی جلال. شکوه. افتخار. نجایت. 
اضالت . (ناظمالاطباء).عظمت . جلال. دو لت . 


دجوع به بزرگگ و 


اقبال. (آنندراج). قغوة, خیر. مجد. (منتهی 
الارب). کبر یاء. وقار . ( ترجمان القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی) . علاه. (دستوراللفة) . 
مکرمت. مفخرت. (مهذب‌الاسماء) . عظمت. 
عظم. علاه. علو, جبروت . کبر. کیریاء . 
(السامی‌فی‌الاسامی) . مأثره. شرف. جلال . 
حلالت: کرامت . 
شرانت. نیاهت. عزت . ذکر. عالیجنابی . 


مجد. مجدت. مکرمت. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) . بزرگک 
بودن : 
[وبخت النصر] بفرمود ازآن خشم تا کرسی 
وطلسمها و تخت بدان بزرگواری از جای 
ب رکندند ومسجد را خراب کردند. 
(مجمل‌التواریخ). 
بزر گواری و کردار او وبخشش‌او 
زروی پیرآن‌بیرونهمی‌بردآ ژنگ. 
فرحی. 
کشت بفضل و بزرگواری معروف 
همچوبعلم پزرگوار فلاطون. 
فرخی. 
ه رک سکه قصد کرد بدوبی‌نیاز گشت 
آری بز رگواری داند بز رگواد. 
فرخی. 





بزد ی 


اااا ناتستشد 


درحواستی‌توشعرم این آمدت زراوک 
اینت کریم طیعی اینت بزرگوادی - 
منوچهری ۰ 
اندر بز رگواری اوئیست هیچ شکک 
وندر بز رگواران مانند او کم است. 
سوزنی. 
کزملکک عرب بزرگوادی 
بودست بخوبتردیاری ۰ 
نظلامی, 
کای درعرب از بزرگوادی 
درخورد شهی و تاجداری . 
تظای 
چون رفت عروس درعماری 
بردش یبسی بزرگواری ۰ 
نلامی: 
وکسری اپرویز بدرجتی رسید درب زگوادی 
, . کس ملکی را مانند آن نبود. 
( فارسنامه ابن‌البلخی ص ۰6۱۰۲ 
خدایراست مسلم بز رگواری و حلم 1 
که جرم ببیند وناث برقرارمیدارد. 
(گلستان). 
بز رک همت ۰ [ب ز_«م] (ص 
م رکب ) بلندهمت» بلندآ رژو.(ناظمالاطباء). 
آنکه طبم بلند دارد . بعيدالهمة . همام . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : 
خحجسته طلعتی و شاه راخجسته وزیر 
بز رگ همتی وجود را بزرگ‌پناه. 
فرخی. 
کر بزرگگ همتی و سخا وجود ایشان 
[ب رآنکه] معروف و مشهوراست. 
(مجمل‌التواریخ). 
پزرعی . [ب؛ ز" ] (حامس) علمت . 
(ناظمالاطباء) . ابهت (و طواط) . بز رگواری: 
مکرعة: ملکک. ملکوت. کپر. کرامت . 
اکزومة: کساه. مجد. ذکر. جمخ. تجله . 
جلدل, فخمه, نبل, فبلة, عظم. عظمه, عظأمة. 
جاهه. جاه. (منتهی الادب). (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): 
مهتری گربکام شیردرست 
شوخط ر کن ‏ زکام‌شیربجوی 
یابزدگی وعزونعمت وجاه 
یاچومردانت مرک رویاروی: 
بزرگی و شاهی و فرخندگی 
توانالی و فرو زیبندگی. 


دفیعی. 

ک یکردار براورنگ بزرگی پنشین 
می‌گردان که جهان یاوه و گردانستا, 
دقیقی, 


چوتاج بزرگی بسربرنهاد 
ازاوشاد شدتاج و اونیزشاد. 
و۳ 
بزرگی و دیهیم شاهی مراست 
که کویدگیجزین کی پادشاست: 


فردوسی, 





بد و گفت گیو ای سرس رکشان 
زفر بزرگی چه‌داری نشان . 
فردوسی. 
بزرگی و فیروژی و فرهی 
بلندی و دیهیم شاهنشهی . 


فردوسی . 

سخنهای بیداد گوید همی 
بز رگی‌بشمشی رجوید همی. 
فردوسی. 


هر کجاعنایت آفرندکار نجل جلالهآمدهمه‌هنرها 
و بزرگی‌ها ظاه ر کرد . (بیهقی ص ۳۸۷). 
قوم را سخت ناخوش می‌آید ویرا در درجة 
بدان بزرگی دیدن .(بیهقی).ستی‌براصالت 
رائی‌بدان‌بزر کی . . . دست‌یافت.(بیهقی). 
بزرگی ترا شاه مهراج داد 
کت اورنج وچتر و که‌ات تاج داد. 
اسدی, 
بزرگی یکی گوهر پربهاست 
ورا جای در کام‌نراژدهاست. 
اسدی . 
پیاد آمدم فرو فررهنگ اوی 
بزرگی و دیهیم و اورنگ‌اوی . 
(گرشاسب‌نامه ص ۱ ۲). 
اورا سزد بزرگی و اورا سزدشرف 
او را مزدمنی و هم اورا مزدفخاد. 
فر خی . 
چیست بزرگی همه دنیا و دین 
ج که مراورانشداین‌هردوتام. 
فاصرخسرو. 
گربنزد توبپیری‌است بز ر گی»سوی من 
جزعلی نیست به‌شبابی ه حکیم‌ونه کبیر . 
ناصرخسرو. 
اگربزرگی وجاه وجلال دردرمست 
زکردگاربرآن مردکم درم‌ستمست , 
اصر خسرو, 
حجت آری که همی جاه وبزرگی طلبی 
هم‌ب رآن‌سان که همی‌خلقجهان می طلبند. 
و 
خرد شاخی که شد درخت بزرکک 
دربزر گیش سرسری منگر. 
خاقانی . 
گفتم از درلت توآن بینم 
که بزر گی توسزا باشد . 


مسمود سعد, 

دلا تا بزرگی یاید بدست 
بجای‌بز رگان نشایدنست. 
نظامی. 


هرکه درکسب بزرگی مرد بلند همت را 
موافقت ننماید معذوراست.( کلیله و دمنه). 
بزرگی بایدت بخشندگی کن 

که دانه تا نیفشانی نروید , 
(گلستان). 

یارب قبول کن ببزرگی ولطف خویش 
کانرا که ردکنی نبود هیچ التجا. 
سعدی . 


خدایراست بزرگی وملکک بی‌انباز 


بدیگران که‌توبینی‌بماریت داداست. 
سعدی. 


آن کزتوانگری و بزرگی وخواجکی 


بیگانه شد بهرجه رسد آشنای اوست . 
سعلدی. 


تکیه برجای بزرگان نتوان زد بگزاف 


مگر اسباب بزر گی همه آماده کنی. 


حافظ, 


امثال : 
بزرگی دست خودآدم است. 
بزرگی بخدا می‌برازد و بس. 
بزدگی خرج دارد . 
بزرگی بعقل است ثه بسال. سعدی. 
ترکیبات : 
۳ تاج بزرگی ؛ افسرشاهی و سروری : 
سخنگوی دهقان چه گوید نخست 
که تاج بزرگی بگیت ی که چست. 
فردوسی. 
همی رو چنین تا که کیقباد 
که تاج بزرگی پسربرنهاد. 
فردوی. 
فردزرگی ؛ فرشاهنشهی » فرسروری : 
بزر گان براو گوهرافشاندند 
که فربزر گیش میخواندند . 
فردوسی. 
بزرگی بخش ‏ 4 بخشندة بزدگی و 
-روری و امارت : 
رستمی کز فلکک سواری رخحش 
هم‌بزر گست وهم‌بزر گی‌بخش. 
|| مقابل خردی » مقابل صفر . عظم . کبر. 
بزاد پرآمدگی . ( یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). کلانی. (ناظم‌الاطبام) : 
ه رکه درخردیش ادب نکنند 
دربزرگی فلاح ازاوبرخاست. 
( گلستان): 
بخردی بخورد از بزر گان قفا 
خدا دادش اندر بزرگی صفا. 
(بوستان) . 
چوبرسرنشست ازبزرگی غیار 
دگرچشم عیش جوانی مدار . 
سمدی , 
زلوح روی کودکک برتوان خواند 
که بد یا نیک باشد دربزرگی . 
سعدی . 
|| اندازه . ( مهذب‌الاساء). 
|| ید . ( یادداشت بخظ مرحوم دهخدا) . 
پز رگی . [ب ذ] (اخ) بائوی شاعری 
که اصلش از کشمیراست و درعهد جهانگیر 
پادشاهءتر کک پیشة خود کردودر گوشه‌تناعت 
خزید. روزی چهارتن شاعر بدیدن او رفتند 
بارنداد و درهمانحال پسربچة عرب که خالی 





۳ 
پزدو 
۳" _ ____ « سس س_] 


۱۰۳۶۰ 


از تعشق نبود اجازة ملاقات یافت واین‌حال 
برشاعران مذ کور گران آمد و رباعی زیر را 
نوشته برایش فرستادند: 
ای شیوة کفر و دین بهم ساخته‌ای 
غم را بوجود خود عدم ساخته‌ای 
آثار بزرگی زجبینت پیداست 
که باعرب و گه به عجم ساخته‌ای, 
دی بر بداهه بیت زير را در جواب آنان 
نوشت و نزد آنها فرستاد : 
روزی که نهادیم درین دیر تدم را 
گفتیم صلاح است عرب راوعجم‌را. 
(ازمرآتالخیال ص ۰ ۳۳). 
بزد گی کردن ۰ [ب ز ک د](س 
مرکب) بزر گواری وسروری کردن . 
|| کنایه از خویشتن رابچشم دیگرانبزرگ 
وانمودن. (ازآنندراج): 
اگر کریم بزرگی کند بجای خود است 
زچرخ سفله بزرگی نمیتوان برداشت. 
صانب (بنق لآفندراج)- 
برخا آبروی خود ای آسمان مریز 
هرگزنکرده است بزرگی بماکسی. 
سلیم (بنقل آننددرج). 
|| بخشش کردن » عفو کردن : 
که شاها بیش ازینم رنجمنای 
بزر گی کن بخردان برببخشای. 
نظامی, 
بزد کین.[ب ز ](ص) مقابل کوچکین. 
بزر گترین. (یادداشت بخط مرحوم‌دهخدا): 
اما رک در دیه بود . ( ترجمة 
دیاتسارون ص۳۰۰). 
بزدگی نمودن . [ب ز"ن د] مس 
مررکب ) تکیر" (یادداعت بحط ( 9 
دهخدا) . تعظم. (المصادرزوزنی). تکرم ؛ 
تفخر. (تاج‌المصادربیهقی ) . ناز و نخوت 
کردن : 
بچشم کسان در نیاید کسی 
که از خود بزرگی‌نماید بسی. 
بوستان. 
بزدمپر ۰ [ ۲ (خ) نام رئیس 
فرقة از مانویه. (ازالفهرست ابن‌الندیم بنقل 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
پزدف ۰ [ب" در ](ص م رکب ) بزرونده. 
که بز تواند رفت. 
مس راه بزری راههای باریکک و پرپیچ و 
خمدر کوه. معبری در کوه و جنگل‌سخت‌پیج 
در پیچ .(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
بزرو . [ب ] (ا خ) دهی‌استازدهستان 
دربقاضی از بخش حومه شهرستان نیشابود. 
واقع درجلگه و هوای آن معتدل و4۲۸ تن 
سکنه دارد. آب‌آن از قنات تأمین میشود 
ومحصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 





۱۰۳۹ 


ححد. 
پزرف یه ۰ 7 *ب ] () نامی از نامهای 
ایرانی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
| (اع) احمدبن‌یمتوب اصفهانی که‌محدث 
برد است. (یادداشت بخط مرحوم‌دهخدا). 
پورة . [ب 2] (اخ) ام جابی است 
(ازآننداج). تام ناحیه‌ایست که‌سه روز داه 
بابدینه فاصله دارد . (از معجم‌البلاان) . 
بز ری . [برا] (ع ص) زف سینهبرآمد» 
پشت درآمده. (ناظم‌الاطباء) - 
پزرعا . [ب ءی] (۱ منسوب )نیت 
ات به پزر و آن داه‌ایست که از آناروغن 
گرد . (ازانساب سعانی). 
بزدش ۰ [ب] (ص م رکب) آنکه‌ریش 
جازوله پاریکک دارد چوت‌ریش‌بز. (یادداغت 
بخلط مرحوم دهخدا) . 
کزاهی ات درکتیه: 
۱ 
(ناطالاطیام). سلاح (منتهی‌الادب)۰ 
پزسپ . [ب"ز] (اخ) همان بوذاسپ 
رهبان است. رجوع به‌پوذا-پ‌ومزدیسنا ص 
»و و ذیل کلده بودا شود. 
بزستان. [ب" _ز] (۱)بازارومخزن‌پارچه. 
(ناظم الاطباء) , 
بز ستان . [ب ز] ( اخ)یابوز-تان. از 
هرستانهای باستانی سیستان که سام نریمان 
آنرابناکرد. (از تاریخ سیستان ص ۲4 ۰ 
مر-وم بهاد مصحح کتاب آرد + اصل این 
لفت درمتن بوزستان یابزستان بوده ومصحح 
آنرا تراشیده دوزستان کرده و این تراش 
غلط بنفار میرسد واصل متن صحیح بوده‌است 
پزستان یا بوزستان» بژستان و بعدالتعریب 
بجستان حالیه باشد. (ازحاشية تاریخ‌سیستان 
مصحح مرحوم بهار) . رجوع به بجستان 
شود . 
بزسات .[ب رز ] (ا) عدس(ناظم‌الاطباء). 
دانه‌ایست که آنرا بعربی عدس خوانند . 
(آنندراج ) .( برهان) ۰ ( انجین آرا ) . 
بزش ء [ب ز] (-امص) عمل بزیدن . 
(یادداشت بخط مرحوم‌دهخدا). || وزش ۰ 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
بزشتیرساندن . [ب ز د" د] (مص 
مرکب) (م رکب از.ب + زشتی -(- رساندن) 
درشتی وبی اندامی کردن . ( آنندراج) : 
برقع از روی تکویش‌نگشاید آسان 
تابزشتی نرسانم نه نماید رو را . 
ایماء (بنقل آنندراج) . 
بزشاک » [ب زر ] () طبیب و جرح . 
( آنندراج ) (انجین آرای ناصری) . 
حکیم وطبیب وجراح را گویند و بابای‌فادسی 
هم آمده است. (برهان). عبیب باشد و اورا 
بجشک نیز گویند (لغت فرس‌اسدی). طبیب. 
(غیاثاللغات) . طبیب و بیطار. (ناظم الاطباء), 
و آنرا با زای پارسی و بای فارسی پژشکک 





بر عاله 





نیز گویند وچون زا وجیم‌قارسی‌بیکدیگرتبدیل 
می‌پذیرند بچشکک نی زگویند . (ازآنندراج) : 
باد خوارزمی چو سنگین دل‌بزشکک دستکار 
جیب پر مسیاردارد آستین پرنیشتر . 
حکیم ازرقی (بنقل آنندراج) . 
پزشکی . [ب _ز ] (<۱ مص) طبایت . 
(ناظم الاطبام) : 
عرب برره شیردارد سواری 
پزشک یگزیدند مردان‌یونان. 
ناصرخسرو . 
خورش باید از میزبان گونه گون 
مگویش کزین کم خورزان فزون 
اگرچه بود میزبان خوش زبان ! 
پزشکی نه‌حوب آیدازمیزبان. 
اسدی (بتقل آنندراج) . 
:بزنشک ی کردن 1 ۳ ك د] (مص 
م رکب) طبابت کردن. (ناظم‌الاطبام). ‏ 
بزشکی نمودن [ب زر ند ](مص 
مرکب) طبابت کردن: ( آنندراج). 
پزشم . [ب" ز ]() پشم نرمی راگویند 
که از بن‌موی بروید و آنرا بشانه برآرند 
و بتابند و از آن شال ببافند . ( برهان ) 
(آنندراج). وبه‌هرد و کأف‌عربی کرلخوانند. 
(آنندراج) ( انجمن‌آرای ناضری ) : 
یارم زسفرآمد گفتم که بزشم آورد 
چون‌نیکک‌نظر کردم‌پی شآمد وپشم آورد. 
سمدی (بنقل آنندراج). 
بزشم نرم که برپنبه می‌نهم‌ت رجیح 
زفوطابر کت گردد این حدیث صریح . 
نظام قاری . 
بزشم و پنبه را کردند پیدا 
جل خر بهرپالان آفریدند. 
نظام قاری . 
پزشم ء [ب ز] (۱) موهای نرم ولطیف 
بز که تابیده از آن کرک و به‌ضی پارچه‌های 
ناز ک و لطیف می‌بافند و آنرا کلوچه هم 
میگویند. (مجمع الفرس ) , و در فرهنگهای 
دیگربضم اول(باء موحده) به این معنی‌ضیط 
شده است. 
بزعایشه . [ب"_ذ ری ش ] (ت رکیب - 
اضافی) بزیست افانة و معروف که گویند 
مقداری‌از قرآن را آن‌بزملم‌ون بخورده‌است. 
مولث النقض آرد: 
و آنچه گفته‌است که «یمذهب شیمه چنان است 
که قرآن بزعايشه بخورد » پس چون تائم 
بیاید بغرح و راستی املاء کند» عجب آنست 
که این مزور ... این قدر بندانسته است 
که این نه مذهب شیمه است و کسی نگفته 
است و از عالمی از علمای شیعه مذ کور 
نیست و در کتابی از کتب ایشان مسطورند 
و براصل بدکه نهاد؛ باریتعالی را دروغ زث 
میدارد» بیرون ازغفلت رسول(ص) وعایشه. 


(اعض س ۱۰۰). 








پزع . [ب ز] () وزغ باشد وغو نیز 
گویند (سجم‌الفرس). بستی وزخ است که 
بعربی ضفدع گویند (برهان). غوك و وذغ. 
(ناظم‌الاطبام). وزغ است و آنرا بلفظ دری 
«یکک وول» گویند. (آنندراج). غوك» چفر. 
(از فرهنگ اسدی). کزو . ضقدع(مهذب - 
الاساء نسخة خملی) . مکل.قاس.غنجموش. 
قورباغه . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : 
وطلسمی ساخته‌بو د که بروز هیچ بزغ ونبات 
الماء ووحوش و طیور آوازندادندی. (تاریخ 
طبرستان) . و بدین وزهشت آب ب-یارجمع 
شاه بود ومجمع آب بودوبزغهای بسیار در 
آن بودند وآوازمیکردند. (تاریخ‌قم ص۰6۷ 
مختفی ؟شت تیزدرریشش 
چوذبزغ دربزغمه‌پنهان . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
به آب اندرشدن غرقه چوماهی 
ازآن به کز بزغ زنهارخواهی. 
زظامی ( بنقل آنندر اج ). 
اگر خوشود غرقه درزهرمار 
نخواهد کسی ازبزغ زینهار . 
نظلامی (احقل آنندراج) . 
ماهی از یافه ورای بزغ کم سخن است 
کوه‌ا زخست آواز صداخاموش‌است. 
شرت شفروه (بنقل آنندراج) . 
||" بندی که در جلو آب بندند. (برمان) . 
(ناظمالاطباء), (آنندراج) . اما دراین معنی 
مصحف برغ (ورغ) است.رجوع به‌برغ‌دودغ 
شود. || جنگ . (ناظم‌الاطباء) . 
پزغ ۰ [ب"] (ا) گری بش دک آب در 
آن جمع شود . (برهان) . (ناظم‌الاطباء) . 
باین معنی در آنندراج بفتح اول وثانی آمده 
است . || رنگآب.(برهان) . || آب را کد 
ومرداب. (زاظم‌الاطباه). || هرسبزی روئیده 
ده در میان آبهائ یکه وذغ درآنهازندگانی 
میکند . ( ناظم الاطباء ). || شاخ باشد که 
نشانده باشند و سبز نشده باشد یا دانٌ که 
کشته‌باشند .و هنوزندمیدهباشد(مجمع الشرس). 
بزغ ۰ [ب ] (ع مص) برآمدن آفتاب. 
(ناظم‌الاطباء) . روشن و تابان شدن آفتاب. 
(ستهیالارب) . ( آنندراج) . طلوع کردف 
خورشید .( ازاقرب‌الموارد ) . || ب رآمدن 
دندان نیش شتر ( منتهی‌الارب ) . ( ناظم- 
الاطباء), ب رآمدن انیب شتر(ازاقرب الموارد). 
|| نشتر زدن حجامت گر و بیطار وخون 
روا نکردن او . (ازمتهی‌الارب) ۰ (ناظم 
الاطباء). (ازاقرب‌الموارد ) . (آنندراج) . 
نیش در زدن . (تاجالمصادر بیهقی) .رگ 
زدن است و جز آن (المصادر زوذنی) . 
بزغاله .1 ب" ٩‏ ۲( ۱) بچة بز . 
به‌تازیش‌جدی خوانند. ( ازشرفنامهمنیری ) . 
(ازناظم‌الاطباء). بزخردسال» ب زکوچکک» بز 
بچه » بزلك . (فرهنگگ فارسی دکترمعین ) . 


پزعه 


جلم»دسچ. رباح. هلع.عناق. جدی. (منتهی 
الادب) . بزیچه » کره بز, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) : 
بزغاله گان دیدند که‌هرچند شیر ازپستان مادر 
می‌خوردندلاغرترمی‌شدند . (صص العلماه ص 
۱ . امیراسماعیل گیلکی که پادشاه طیس 
بودر وزی ازدرو از؛شهربیرون آمدیکی‌رادید که 
یزغالٌ داشت و بشهر می‌برد. امیرگفت این 
بزغاله‌را از کجاخریده‌ای؟ گفت ای‌امیرخانه 
داشتم باین بزغاله بفروختم . گفت سرائی‌به 
بزغاله‌ای دادی . گفت ای امیر سال دیگر از | 
دولت تو بمرغی بازخرم . (ازعقدالعلی) . ۱ 
من چرا بگذاشتم که بزغالة مرا بزگیرد . | 
(مرزیان‌نامه) . أ 
گرشب گذار داد به‌بزغاله روز را 

تاهرچه داشت قاعده عذرا برافکند . 


خاقانی. 

ببزغاله گفتند بگریز گفتا 
که‌قصاب درپی کجامیگر یزم . 
خافانی. 


دیده مهی برخوان دی بزغالهٌ پرزهروی ۱ 
زانجا برون آورده پی‌خون ویآنجاریخته. 
خاتانی . 
چون ز کمان تیرشکرزخمه ریخت 
زهر زیزغاله خوانش گریخت . 
نظامی . 
ماده گاو خجدی رواق 
بضعیفی شده است‌بزغاله , 
سوزنی . 
در گرگ نگه مکن که بزغاله‌برد 
یک روز نگه کن که پلنگش ببرد. 
سعدی , 
امثال : 
برادری بجا بزغاله یکی‌هفتصددینار. 
ترکیبات: 
بزغالٌزرین 4 کنایه از ؟وسالةً سامری :ٍ 
چند بر بزغالة زرین شوی‌صورت‌پرست 
چند بربزغاله پرزهر باشی میهمان . 
خاقانی . 
- بزغاله ماده؛ عناق. (منتهی‌الارب) . 
بزغاله نر؛ عطمط » جدی . (منتهی - 
الارب). 
- بزغاله نوزاد؛ نحل. ( یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا ) . 
|| بچة گوسفند کوهی که آنرا بزیچه نیز 
گویند . ( شرفنامه منیری ) . ب زکوهی » 
چه‌غال بمعنی‌شکای غار که در کوه باد وها 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 
قرمود . غفر (منتهی‌الارب) . مادهء‌بز کوهی. 


برای نسبت . 





( یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

|| خانه بزغاله ؛برج قوس. (زمخشری‌بنتل 
ا| دزغالفلک؛ 
صورت جدی . ( یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) ۳ 


یادداشت مرحوم دهخدا) . 





چشم بزغاله برآن خوشه که‌خرمن کرده‌شب 
داس کژدندان ز راه کهکشان انگیخته . 


خاقانی , 

وزبره تاگاو وبزغالة فلکک 
کرشتی ساز و بمولائی‌فرست. 
خاقانی . 


|| بچة گاو . (ناظمالاطیام) . 
بزغالةفلك.[ب" ۵ یرت ](ت کیب 
اضافی) کنایه از برج جدی است. (برهان), 
(آنندراج) . ورجوع به بزغاله شود. 
بزغام ‏ [آب"] (اخ) از قرای نسف‌است 
به ماوراء‌التهر . (از لبابالالیاب)(ازسجم 
البلدان) . و ابوطاهر حمز:ین محمد بن‌اند 
بزغامی منسوب بدان قریه است . وی بسال 
۲ 2 .در جوانی در گذشت . (ازلباب - 
الانساب) .. (از معج‌البلدان), 
بزغان ۰ [ب] ((ٍ خ) م رکز دهستانتحت 
جلگه بخش فدیشه شهرستان نیشابور. سکنه 
۱ تن. آب از قبات. محصول غلات. شفل 
زراعت .راه مالرو . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج )٩‏ . 
بزغسمه . [ب زس م ] (ا)جلوزغرا 
گویند وآن چیزی سبز باشد مانندابریشم که‌در 
روی آب‌بهم میرسد ووزغ‌در آنپنهان می‌شود. 
ومعنی ت ر کی ی آن وزغ پنهانست چه‌سمه‌بمعنی 
پنهان هم آمده است و آنرا بعربی طحلب 
[ط] گویند (برهان) . سبزئی است که بر 
روی آب مانند ابریشم جمع بایستد ووزغ‌در 
آن پنهان شود.و آنرا جل‌وزغ وجامة غوك 
نی زگویند زیراغوك بمعنی وزغ است . (از 
آنندراج). (از انجمن‌آرای ناصری), طحلب 
[ط ].جامة غوك (مجمل).سب زآبه(تفلیسی). 
ثور » ثورالماء » جل‌وزق»چفر پازه » چفر 
لاده » چنزوازه» خزه» مرعض» غلفق » گاو اب» 
چفرلاده . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : 
مختفی گشت تیز در دیشش 
چون وزغدربزغسمه پنهان. 
فیروز کاتب (بنقل شوری) . 
الاصحاب بزغ سمه گرفتن برو ی آب. 
(تاج المصادربیهقی) . 
تر کیبات : 
بزخسمه کردن آب ؛ الطحلية, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
بزغش . [ب غ] «اخ) لقب یکی از 
او لیاءانته است وطايفة ایشانرا بزغشیه خوانند. 
(برهان). شیخ نجیب الدین‌علی‌بن بزغش رجوع 
به‌نجیب آلدین درهمین لغت‌نامه وشدالازار و 
نفحات‌الانس‌واز سعدی تاجامی شود. 
بزغشی ۰ [ بخ ] (اخ ) ابوالمتلفر 
وزیر سامافیان. این کلمه دریعضی نسخ‌بیهقی 
برغشی آمده است . دجوع به بیهقی چاپ 
دکتر فیاض ص ۸۳ رحاشية شمازه ۲ آن 
صفحه شود. 








زغم ۰ [ب خ] (ا) یک علف‌خارداری 
است که شيرة آنرا عقاقیا گویند. (شرفناه 
بنقل فرهنگ شموری ) . 
بزغنج ۰ [ب غ] (ا) چیزیست که بدان 
پوست را دباغت کنند. گویند که‌درخت پسته. 
یکسال میوة مفزدار بارآورد و یکسال بی 
منز و آثرا_که بی‌منز است بزغنج گویند . 
(برهان) (آنندراج). (انجمن آرای‌ناصری). 
پستة بی مغز که‌پوست‌را به آن دباغت وبزغنه 
نیز گویند. درخت پسته یکسال پسته دهد و 
سالی بزغنج .(مجمع الفرس) : 
فندق و پسته خنجک وبزغنج 
باهلیکک مر کب و نارنج . 
شیخ آذری (بنقل‌سروری). 
زلف مجمع‌الفر س گوید: 
آزاین بیت بغتح غین‌ظاهر می‌شود چه‌بانارنج 
قافیه کرده. اما درچمیع نسخ بضم غین آملم 
است . (از مجمع‌الفرس سروری). 
بزغند ۰ [آب غ ](ا) بسنی بزغنجاست 
وآن‌پسته‌مانندی‌باشد که بدان پوس رادباغت. 
کنند وبمضی گویند نام درختی‌است (هرهان), 
قرظ(زمحشری).نام درختی است. در نسنة 
میرزاودر مزیدمسطور که‌مانندپسته چیزیست که 
ازدرخت پسته بهم رسد و منز نداردو بآنپوست را 
دباغت کنند و بباء فارسی نیز آمده. 
(مجمع الفرس) . 
] (اغ) نام قل‌یست. 
که سلطان ابراهیم غزنوی در آن محبوس, 
بوده است. و بهمین جهت زندانی‌بودن‌مسعود. 
سعد سلمان بمدت ده سال در نظر این‌پادشاه 
چندان غریب و غیر معتاد نمی آمده است . 
ابوحتيفة اسکافی در ابیات زیر از قصیدة. 
که در مدح سلطان ابراهیم گفته بدان اشارت. 
دارد : 
بی‌ازآن کامد ازوهیچ خطا از کم‌وبیش 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم. 
سیزده سال اگر ماند درخلدکسی 
برسبیل‌حبسآن خلانمایدچوجحيم. 
سیزده صال شهنشاه بماند اندر<پس 
کن‌هوهلحمت کیش یکی‌صبر ندیم. 
یاب ز گند . نام قلعه‌ای که‌فرزندان مسمودقرار 
گرفته و از طفرل درامان ماندند . و رجوع. 
به‌سیکک‌شناسی ج ۳ ص 4 ۳و حواشیعروضی 
ص 4۵ وتاریخ بیهقی طبع ته رانص ٩‏ ۳۸- 
۰ شود . 
بزغوز لك [ب زر ز] (ا خ)بزغوژد. 
پژغوژك. پژیا بز بمعنی‌گردنه وگریوه است. 
و غوز یاغوژك محلی بوده است که‌درآنجا 
جنگی میان سبکتکین وچیپال واقع شده‌است 
اما محل آن در کتب جنرافیایی نیامده 
است. 
بزغه » آب زغ] ( را )بسنیوزغه‌است 
که چلپاسه باشد (برهان) . وزغه » چلپاسی» 


بزغند , [ 








(۱۱ 





کلپاسوه و معرب آن جلباسه است. (آنندراج)۰ ؛ 
(انجمن آرای ناصری) . سوسمار . وزغه . 
ضب. ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
پزعه . [ب غ] (() چوبی باشدکه شاخ 
انگور بر بالای‌آن اندازند تا بزمین نرسد . 
(از انجن آرا) (آنندراج). (ناظم‌الاطبام). 
(برهان). آنچه بر او شاخ درخت بیفکنند. , 
( شرفنامه منیری ) . چوبی که زیر تا مو 
تکیه بدهند . (فرهنگ #موری) . 

بزغه . [ب"غ۲] (ا) دهره راگویند وآن 

حربه ایست دسته‌دار و سرآن بداس‌ماند . و 

بیشتر مردم دارالمرز درخت بدان اندازند. 

(برهان) (آنندراج).(انجمنآرای ناصری) 

(ناالاطبام) . امروز در گیلکی داس درو 

گویند . (حاشية برداف مصحح دکترمحین). 
و آنرا تبرگویندوتور نیز خوانند(آنندراج) . 
(انجمن آرای ناصری) . 

بزغة. [بغ" ](عمص) نشتر زدن حجامت - 
گر و بیطار و خون رواث کردن . (ناظم - 
الاطباء) . بزغ[ب ]. ورجوع به این کامه‌شود. 

بزق ء [ب] (ع مص) خدوانداتن. از 

منتهی‌الارب). (ناظم‌لاطباء). خیوبیفکندن. 
(تاج المصادر بیهقی) , (المصادر زوزنی ) ۰ 

پسق .بصکک ,(آنندراج) . || روشن شدن. 
( منتهی‌الادب) . (ناظم‌الاطباء ) ۰ || تخم 
ریختن در زمین. (منتهی‌الارب) . ( ناظم- 
الاطیام) ء 

بزق . [ب](۱خ) دهی است ازدهستان 
بالار خ بخش کد کن‌شهرستان‌تر بت حیدریه در 
۷ هزار گزی‌شمال‌باخت رکد کن سرراه‌مالرو 
کدکن به آستایش. سکنه: ۲۹۰ تن . 

(ازفرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بزقات ۳ ](عا)جر»بزقة:ویکون 
فیه [فی شنج ] حیوان لزج علی شکل‌الیزقات 
یسمی الحلزون . ( یادداشت بخط مرحوم - 
دهخدا) . 

بزقباه . [ ب ق"] (ا خ) همان ابزتباد 
است که نام طسوجی میان بصره وواسطقرار 
دارد. رجوع به ابزقباد در همین لغت‌نامه 
وعجم‌البلدان و مرآت‌البلدان ج ۱ ص۱۹۹ 
شود . 
پزقدم . [ب" ق د] (ت کیب توصیفی) 
جران»ترسو » بزدل . (نام‌الاطباء) . 

ا حقیرو اتوان و بطیءالحر کة. (ازمصطلحات 
بنقل غیاث‌الاغات) (آنندراج). شتخمرپلست 
و حقیر و فرومایه . ناتوان عاجز . (ناظم 
الاطباء) : 
منم باز واین زاغ‌طیمان چوعصفور 

منم شیر واین بزندمها تعالب . 
فوقی‌یزدی (بنقلآفندراج). 

|| ظاهرآنست که‌کنایه از مبارك قدم باشد» 

بحکم‌الشاة بر کة . (آنندراج). 








بر کوهی 


بخ حس سب 


ات تس سح 


بزقش .[ب" ق] (اع) سد بزتوش . 
اتایک . از امرایکرمان. وجه تسميةٌ اورا 
بدین لقب چنین گفته‌اند : بزقوش از آن 
میگویند که مکاشغان ایشان؛ را ببازی سید 
در عالم ملکوت دیده‌اند و بزبان ترك پاین 
لقب و اسم مشهور شده‌اند. و بعضی گویند 
که‌ب زغوج مذهورندووجه تسمية او باین‌آنست 
که هرروز یک سرسبز ویک غوچ ا زکده 
میآمدندو مطیخ ایشان میرفتند . (از حواشی 
تاریخ کرماف ص 4۱۰). ودجوع ب‌تادیخ 
افضل شوده 
برقنج . [ ب 8/] (اخ) ده از دهستان 
ابقورات بخشحومه‌شهرستان بیرجند. سکنه 
۰ تن. آب از قنات ومحصول آنغلات» 
زعفران وعناب وشغل‌اهالی زراعت و گله‌داری 
و قالیچه‌بافی است . از کلاته عبداه میتوان 
ماشین‌برد. مزرعه ده‌نول»تزولك» تکک لون جزء 
این ده است . 
(از فرهنگ جنرانیایی ایراث ج .)٩‏ 
بزقند . [ب" 8] (ص) سست» کاهل » 
نامرد» ضعیف. (آنندراج)۰ 
بزقوچان . [ب"] (اخ) دهی است از 
دهستان تیت جلگه بخش فدیشه شهرستان 
نیشابور.سکنه۷ ۳۷ تن . آب ازقنات ومحصول 
آن غلات و شنل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگی جنرافیایی ایراذج .)٩‏ 
بزقوچبالا.[ب" چ ](اغ)دهکوچکیاز 
دهستان القورات بخش حومه‌شهرستان بیرجند. 
محلی کوهستانی‌و معتدل وسکنه ۱۲ تن‌ات. 
آب ازقنات . محصول غلات ولبنیات. شنل 
زراعت . راه مالرو . 
(ازرهنگ جنرافیایی ایرانج )٩‏ . 
بزقوج‌پائین.[ب چ ] (اخ)ده‌ازدهستان 
القورات بخش حومه شهرستان بیرجند.محلی 
کوهستانی و معتدل ات و سکنه آن ۱۰۰ 
تن. آب از قنات ومحصول آن غلات وشغل 
اهالی‌زراعت و گله داری‌وقالیچه‌بافی‌است. راه 
مالرو دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
پزقودمه ء[ب ق2"] (ام رکب)تورمه 
که از گوشت «بزاکنند : 


رجوع به قورمه 


عود . 

بزقوش ۰ب ۲ (۱خ)بزتش. دجوع 
به بزتش شود . 

برقة . [ ۲ (ع1)ج) بزقات . 
رجوع به بزقات شود . 


بزكد. [ب ز ] ()پرنده‌ایست سیاه‌رنگ 
و منقار درازی داردر بیشتر بر کنارهایآب 
و گاهی برسر درخت هم ندید و آواز بلند 
کند. (برهان). (آنندراج) . (انجمن‌آرای 
ناصری). آنرا برزه يزخوانند. (آنندراج). 
(انجمن آرای‌ناصری): 








هرشام کرد قلعه او دوله شفال 
هرصبح گردخندق اونعره بزك: 
فلکی (بنلآنندراج). 
|| مصفر بز . (لنت محلی شوشتر نسخة - 
خعلی) . بزچه. بزغاله. بزیچه : 
پزك نمیر بهار میاد 
کمبزه با شیار میاد . 
| شا گردهطیخی(لنت محلی شوشترنسخه خعلی) . 
|| جدی, (التهیم) ۰ || مقابل نهر . دد 
اصطلاح زراعت حقآبه از شمبة از ذه رکه 
آن نهر منشعب از رود است . ( یادداشت* 
بخط مرحوم دهخدا) . 
پزك . [ب ز"] (ا) (شاید از کلماتر کی 
و از مصدر بزمق باشد) و شاید تبزیج عربی 
بمعت ی آراستن ازاین کلمة فارسی معرب است . 
(یادداشت بخط مر<وم دهخدا) , 
آرای ش که زن‌روی <ویش را کند ازسفیداب 
وسرخاب ووهمه وزنگک و خال وسرمه و 
وجز آن.چاسان فاسان.تزین.تحفل. توالت, 
بز کک‌خانه. [ب ز" ۵ ](ا رس رکب)جای 
توالت‌و آرایش زنان. رجوع به بزك شود. 
بز لدوز له .[ب زز ](ت رکیب‌اتباعی) 
چاسان فاسان . آرایش زن روی خود را 
پسرخاب و سفیدابو وسمه و سرمه‌وج زآن. 
بزكك. وبا کردن صرف می‌شود . (یادداشت- 
بخط مرحوم‌دهخدا). ورجوعبه بزك شود.. 
بز لك دوز لك کردن . [ب زز ۵ د] 
(مص م رکب) چاسان‌فاسان کردن. بزك کردن . 
(یادداغت بخط مرحوم دهخدا) . رجوع به 
بزك کردن شود. 
ب ز کش . بل ](ص م رکب) کشند:بز, 
آنکه بزبکشد. قصاب: 
درخدمت شیخ ابوالعباس قصاب بود ازایشان 
کرامات طلبیدند . فرمودند من ب زکشی‌امبس 
این چندین خلق برءن جمع آمده‌اند. 
(انیس‌الطالبین ص 4 ۷). 
زکشی .[ ب" ۵" ] (حامس م رکب ) 
حاصل عءل بز کش . رجوع به‌بز کش‌شود. 
بز لك کردن . ب زد ] (مص 2 
م رکب) چاسان‌فاسان کردن. سرخاب وسفیداب 
برروی‌مالیدن و سرمه ووسمه و خطاط وخال 
کردن وزیرابرو برداشتن و بندانداختن و 
گلگونه و غازه و وسمه کردن روی و امثال 
آن . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
بز کوه . [ب ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان نرهان بخش‌قاینشهرستان بیرجند. 
سکنه ۳۱ تن . آب ازقنات. محصول غلات و 
لبنیات. شغل زراعت. راه مالرو . 
(از فرهنگ جذرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بز کوهی . [ب"_ز] ( اشوب)رنگ. 
(فرهنگ اسدی). صدیع» قفاص . ( منتهی- 
الارب ) . معزوحشیه » تیس جبلی » پازن» 


ایل [۱ ی ی ].وعل» ثیتل. ارقب (یادداشت 


بزم 
بخط مرحوم دهخدا) . بزوحشی » شکار» 
پازن.ذوع وحشی بز که‌در کوه‌ستانهای ایران 
وتر کیه‌و افغانستان و چین وهندوستان‌فراوان 
است وشکارچیان صیدمیکنند. ازصفرایی که 
درکيسة صفرای این حیوان است درقدیم 
بعنوان‌ضدسم درتداوی استفاده میکردندبدین 
ترتیب که پس از کشتن آن صفرای موجود 
در کيسة زردابش را خشکگ و منجمد کرده 
بنام پازهرو یا پازهر حیوانی ببازار عرضه 
میداشتند. ولی امروزه‌ميدانيم که عمل‌ضد سم 
صازی کبددر کبد همهٌحیوانات صورت‌میگیرد 
و ازترشحات صفراوی کلية حیوانات‌میتوان 
بدین منظور استفاده کرد . در تدارل عاسه 
منفاور از بز کوهی بیشتر جنس نر حیوان 
است. (از فرهنگگ فارسی دکتر معین) : 

شت بز کوهی ومیش کوهی بدو [بگوشت 
گاو کرهی ] نزدیکک باشد . 
خوارزمشاهی) . 
بز کو به ۰ [ب _ی] (اخ) ده کوچکیاز 
دهستان پلرودبار بخش ‏ رودسر شهرستان 
لاهیجان, ۸ ۱هزار گزی جنوب خاوری‌رودسر 
و ۳ هزار گزی بی‌بالان . 

(از فرهنگ جنرافیایی یراج ۲). 

زکی. [ب کا](ع) شتاب‌روی. (منتهی 
الارب ) ( ناظم الاطباء) . (آنندراج): 
پز گاه . [ب ] (اج) ده کوچکی است‌از 
دهتان میاهکل ‏ بخش میاهکل دیلمان 
شهرستان لاهیجان در ۸ هزارگزی جنوب 
باختر سیاهکل . (ازفرهنگ‌جغر افیایی‌ایران 
ک 0 
ب ز گر . [ب کک ] (ص م رکب) کسی که 
میش نرجنگی را بجنگاند . ( آنندراج ). 
(غیاث‌اللنات). 
ی ز گر ۰ [ب" زگ ] (ت رکیب‌توصیفی) 
بز که بمرض گری میتلی‌باشد. یز جرب‌دار . 
مثل : 
پز گر از سرچشم هآب میخورد. 
ی زگرفتن .[ب کر درت ](مص سم رکب) 
هزل و تمسخر کردن . (ازلطایف بنقل‌غیاث 
اللغات) . ( آنندراج ) . استهزا نمودن. 
ریشخند کردن. خوش طبمی . اردل از کون 
ب رآمدن. بناف کسی‌حرف نهادن. زاغ گرفتن. 
خاله درترازوی کسی افکندن . کلاغ گرفتن‌و 


( ذخیرة 


زدن . شیشکی کردن. شیشه بند کردن . ( از 
مجموعٌ مترادفات ص ۸ ۳). 
|| به بهائی سخت ارزاد از غافلی چیزیرا 
خریدن . بقیمت‌سخت نازل خریدن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): 
چه بزان کان شهوت آنرا بز گرفت 
بز گرفتن گچ را نبود شگفت . 


مولوی , 





ب له . [ب" گک 4 ] (امرکب) گلا 
بزان . ( آنندراج ) . گلة بز خواه وحشی 
و خواه اهلی باشد . (ناظم‌الاطبام) . 
ب ز کوش ۰ [ ب](اخ) یکی از کوههای 
آذربایجان.رجوع به جنرافیای غرب ایران 
ص ۲4 شود. 
ب ز کوش . [ب] (۱ خ) از اشعارشاهنامه 
برمی‌آید ک» محلی بوده است : 
زبز گوش تا شهرمازندران 
رهی‌زشت و فرسنگهای گران. 
فردوسی . 
زبزگوش و سگار و مازندران 
کس آریم با گرزهای گران . 
فردوسی . 
وزانروی بز گوش تانرم‌پای 
چوفرسنگ سصد کشیده‌سرای. 
فردوسی . 
ب زگوش ۰ [ ب ] (۱) دربیان دره»سیاه 
بن را گویند ۰ 
زکیر » [ب ] (ص مرکب) گیرند: بز. 
دجوع به بز گرفتن‌شود. 
ب زگیر آوددن . [ب ود ] (مصن 
مرکب) کنایه از چیزیراسخت ببهای ارزان 
خریدن.رجوع به ب زگرفتن‌شود. 
یز گیری. [ب" ](حامص‌م رکب) گرفتن 
بز .بزگرفتن . رجوع به بزگرفتن شود . 
|| مکرو حیله کر دن. (غیاث‌للفات). کنایه از 
مکر و حیله کردن (آنندراج) . || دزدی. 
(غیاث اللغات). کنایه ازدزدی. (آنندراج): 
هرچه بز گیری از اشعارعزیزان کردی 
خطبة دفتر رنگین توخواهم کردن . 
واله‌هروی (بنقل آنندراج). 
نیست ازبیع گله‌اش سیری 
که کند همچ وگ رگکبز گیری . 
میریحیی کاشی (بنقل آنندراج) . 
بزل ۰ [ب ] (ع مص) شکافتن چیزی . 
( منتهی‌الارب). (ناظم‌الاطباء). (آنندراج). 
(تاج المصادربیهقی) . (المصادر زوزنی) . 
شق کردن » منشق کردن. 
|| در آوند شراب سوراخ کردنوبرآوردن 
آن. ( منتهی‌الارب).(ناظم‌الاطباء). سوراخ 
شدن ظرف شراب و غیرآن . (آنندراج), 
|| پالودن شراب ( منتهی الارب ) .( نام 
الاطباء ) . صاف کردن شراب (آنندراج). 
صافی کردن شراب. (تاج‌المصادر بیهقی) . 
|| یکسو کردن کارورآی. (منتهی الارب ). 
(ناظم الاطباء ) . 
(آنندراج). || بزل داوری و قضائی ؛ قطع 
آن.فصل آن. ((یادداشت بخط مر حوم‌دهخدا)). 
|| برآمدت دندان یش شتر . (منتهیالارب) 
(ناظمالاطیاء) . دندان نشتر برآوردن شتر, 


بانصرام رسانیدن کار . 


(۱) مصحفبذله (حاشية دکتر مین‌بربرهان قالم) . 





۱۳۰۹۲ 


(آنندراج). | میل‌زدن‌وبر کشیدن آب‌ازموضی 
ازتنحیوان. (ذخیر؛ خوارزمشاهی بنقل مرسوم 
دهخدا): و اگرآب‌بسیار بود[ درقیلالماه] 
صواب آنست که بزل کنند پس داغ کنند . 
(ذخیر: خوارزهشاهی). | (ع )سختی:(متتهی 
الارب) . ( آنندراج ) . سختی و شدت . 
(ناظم‌الاطباء). و منه امر ذوبزل؛ ای‌ذوغدة, 
(مسمیالارب). نا لاطبا 

بزل. [ب] (ع۱) گرسفند ماده. ( منتهی 
الارب ) . ( آنندراج ) . ( ناظم‌الاطباه ). 
ج» بزول.(آفندراج). 

بزل .[ب ذذ ](ع ا)ج بازل. (متهی 
الارب).(ناظم الاطبام).رجو ع به‌بازل شود. 
بزل » [ب] (ع )اج بزولبمسنی‌شتری 
که دندان نیش‌برآورده باشد. (منتهی‌الارب) 
( ام لاباء). زب" ز](ناظم لبم 
بز لاء » [ب ] (ع0)بلای بزر گ. (منتهی 
الارب) (ناظمالاطباء),(آ نندراج). || کارهای 
سخت . (ناطمالاطا) . ( متهی الارب ) : 
(آنندراج) . || رأی نیکو. ( منتهی‌الارب) 
(آنندراج). ( ناظم‌الاطیاء). || حظة بزلاء؛ 
امری که فاصل حق‌وباطل‌باشد. (منتهیالارب)) 
(ناظ الاطباء). 

پزلة. [ب 4] () (۱)سخنان شیرین و 
لطیف را گویند. (برهان) . سخنان شیرین و 
زیبا و پسندیده (آنندراج). ( انجمن آدا) . 
سخن شیرین و نیکو و زیبا. لطیفه . (نانلم 
الاطباء). رجوع به بذله شود. 

بزله گفتن ۰ [ب د ک ت ] (مص - 
مرکب) . بذله گفتن . خن شیرین گفتن . 
لطیفه گفتن . (ناظم الاطباه) . رجوع به بذله شود. 
بزله کوی , [ ب د ] ( نفمرکب ) 
کسی که وش صحبت و لطیفه گوی‌باشد. 
(آنندراج). (انجمن آرای‌ناصری), بذله گوی, 
رجوع به بذله شود . 

بز لیا نة. [ب زن" ]( .۱ خ) شهر کی است 
نزدیک به مالقه در اندلس که احمد بن - 
محء لین عبد الر حمان بن | لحسن‌بن‌مسمود جذامی 
بزلیانی‌مکنی به ابی عمرو » بدان جا منسوب 
است . وی اهل فضل بود و ابو محمدبن 
خزرج ازاو روایت کرد. ابن بشکوال گوید 
او بسال ۳۰ ه. متولد شدویگفته ابومحمد- 
ابن خزرج درهلال جمادی‌الاول سال 1۱ 
. درگذشت .(ازسجم‌البلدان) . 

بزم » [ب ] را مجاس شراب و جشن و 
مهمانی. (برهان). مجلس شراب و عیش و 
شرت و مهمانی. (مجمعالفرس) (ازانجمن 
آرای‌ناصری). مجلس عیش و نشاط بخصوص و 
بدینمعنیمقابل رزم است (آ نندرا ج). مجلس 
شراب وطرب ومهمانی و ضیافت ومجلس انس. 
(ناظم الاطباء) . مجلس‌شر اب خوردن. (او بهی ). 
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۱۰۹۳ 


مقابلسجلس رزم» مجلس‌باده‌پیمایی و کامرانی» 
موو فیانت » تجعم و مجلس شراب و 
خوشی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) : 
پزم‌خوب توجنة‌الماری 
مشل ساقی تو حورآیی . 
خفاف . 
چون سپرم نه میان بزم بنوروژذ 
در مه بهمن بیار وجان‌عدوسوز . 
رودکی ۰ 
کهیادآمدش بزم زایلستان 
بیاراسته تایکابلستان. 
فردوسی . 
ٍزدگردن مهتر نامداد 
برآمد براوبزم‌وهمکارزاد. 
دی 
صرباه را روی برتافتند 
سوی‌باده و بزم‌بشتافتند . 
فردوسی ۰ 
بایران مدارید دل دایبزم 
بعوران رسانید جانرا برذم ۰ 
فردوسی . 
نبیند دو چشمم مگر گرد دذم 
حرام است برجان من‌جام‌بزم. 
فردوسی , 
شاه شمیران را معلوم شد شراب خوردن 
وابزم نهادن آئین آورد . (نوروزنامه ) . 
چو بزم خسرو وآنرزم‌وی بدیده بوی 
نشاط و نصرتش افزونتراز شمارشمار 
ابوحتیفه امکانی (از تدیخ بیهقی). 
زبهپرسور ببزم توخسروان جهان 
همی‌زنندشب روز" ماه بر کوهان . 
عنضری . 
همیشه دشمن توسوخته توساخته بزم 
پیزم‌ساخته رودآشته‌دوضدچر گر (۰)۱ 
(از لغتنامه اسدی) . 
بزم چو هشت باغ بین باده چهارجوی دان 
خاصه که ساز عاشقان حورلقای نوزدند . 
خاقانی . 
ساقی‌بزم چون پری جام بکف چوآینه 
او نرمد زجام اگر زآینه می‌رمد پری. 
حافانی . 
روزبزیش همه عیدوشب کامش‌همه قدر 
تاشب وروز بخیر و بشر آمیخته‌اند . 
خاقانی . 
تو بدیدستی که دربزم شراب 
مست آنکه خوش شود کوشد خراب . 


مولوی . 

شنیدم که‌جشنی مل و کانه ساخت 
چوچنگ اندر آنبزم خلقی‌نواخت. 
سعدی . 


(۱) ظاهراً ووچرگر . 


بزم 





در مجلس یزم باده‌نوشان 1 
۱ بست هکبر وقبا گشاد» . 
ععدی . 
می‌حرامست‌د رآن بزم که هشیاری‌هست 
خواب تلخست در آن‌خانه که بیماری‌هست, 
ارس 
یکی آنجاکه عاشق بیندازدود 
زشمع خویش بزم غیرپرنود . 
اوتحش ی" 
ب‌بزم یارهم‌دم گرچه جانست 
حضورغیر برعاش قگرانست . 
بزم انداختن 4 بزم چیدن و آراستن : 
شب که از یاد لبش بزم‌شراب انداختم 
اهل‌عالم راد رآ تش چون کیاب‌انداختم. 
(بنعلآنندراج) : 
بزم بریکدیگر زدن ؛ برهمزدن‌یزم: 
بشکسته شیشه ریخته‌می بازتا فلکک 
بزم نشاط کیست که بر یکد گرزده‌است. 
علی‌خراسانی (بنقل آنندراج) - 
بزم برهم‌زدن؛ متفرق کردن وپرا کندن 
مجلس سور: 
صبح است ومژذن‌بی‌برهم‌زدن بژم 
برده قدحی رغم‌تنگظرفی مهتاب . 
واله‌هروی(بنقلآ نندراج) . 
بزم چیدن؛ آراستن بزم » بزم نهادن : 
بخلوت خوش بود با محرمان‌یزم‌طرب چیدن 
غرلهای مناب. حواندن و بایار نهمیدن : 
مخاص کاشی (بنقلآنندراج) : 
نچیده‌است فلکک بزم عشرتی‌هر کز 
کسی بیاد ندارد جوان, این پیر . 
قاسم (بنق لآنندراج) . 
بزم درهم‌شکستن ؛ درهم ریختن‌بزم: 
از طپیدنهای دل درهم‌شکستم بزم را 
کرد فریادی سبند امشب که صد فریادداشت. 
قاسم (بنقل آنندر اج)۰ 
بزم ساختن ؛ آراستن بزم » مجلس سور 
نهادن + 
دردی کشا عشق چوساز ند بزم خویش 
الماس در پیالة زهری‌فر و کنند. 
طالب آمای (بنقلآ نندر اج). 
بزم کردن ؛ بزم نهادن » مجلس عیش و 
طرب کردن: 
پس از تو یکی بزم کردند باز 
ببازی گرومی ده وچنگ ساز. 
فردوسی . 
اندر عراق بزم کنی‌درحجاز رزم 
اندرعجم‌مظالم واندر عرب شکار. 


منوچهری . 


۱ 





" پس ازسریکی بزم کردندیاز 


یبازی گری‌می‌ده وچنگ‌ساز . 
اسدی . 
بزمی نکرده یا رکه حاضر نگشته‌غیر 
هرگز جدا نبود زدوزخ بهشت‌ما. 
رفیع (بتقل آنندراج) . 
بزم کشیدن ؛ عرضه کردن بزم و برخ 
کهیدن‌آن : 
می کشد هرلحظه بزم تازه‌ای برروی‌ما 
داغ دارد جام جم را کاسة ژانوی ما . 
صائب (بنقل آنندراج). 
بزم نهادن؛ مجلس ساز وآواز و شراب 
ارات 
شاه شیران وا مطلوم شدش رال 
خوردن و بزم‌نهادن آئین آورد. 
ذوروژنامه . 
وقت گل‌خوبان چو بزمءيش درصحرا نهند 
عاشمان تازه داغی بردل شیدا نهند . 
آمیرشاهی (بنقلآنندراج) ۰ 
رم و دیمع و یوار ۰ اتراکیب 
عطفی است : 
وزآنمشت ب رگردن ژنده دزم 
کزآن پس فیامد برزم و ببزم. 
فردوسی ۰ 
بیزم نشاندن؛ به‌مجلس دعوت کردن و 
پذیرائی کردن ۳ 
نه انضلم تو خوانده‌ای ببزم خودنشانده‌ای 
کنون زپیش رانده‌ای تودانی وخدای تو . 
خاقانی , 
|| هرمجلس عموماً. (آنندراج) . محفل و 
انجمن. (ناظم‌الاطباء). مجلس . (یادداشت 
:مرو تهتیدا) . صاحب آنندراج گوید : 
پزمخفف آن و دلفروز و نامور از صفات 
ارو بالفظ چیدن و کشیدن و نهادن و آراستن 
هت و سس و انداختن و درهم‌شکستن 
و برهم خوردن و برهم زدن و بر یکدیگر 
زدن مستعمل است. شواهد ذیل به‌مسنی مطلق 
مجلس ومجلس بزم هردوایهام دارد : 
پرآشفت با نامداران تور 
که این دشت جنگد است‌یابزم‌سور. 
فردوسی . 
خحوش آنروز کاندرگلستان بدیم 
بیزم مرانراز دستان بدیم ّ 
فردوسی . 
چنان بد که هرشب زگردان هزار 
بیزم‌آمدندی بر شهریار . 
فردوسی . 
بزم دوج‌شید مقامی که‌دید 
جایدوشمشیرنیامی که‌دید ۰ 
(نقل‌ازالمراضه ) . 








بزم ۳ 


فبردم وثبرم جز ببزم شاه سجود 
نکردم ونکنم جز بصددخواجه ایاب. 
حاقائی . 
ببزم احمد و جلاب خاص وخلقخواص 
بسی ستار؛ پا کش گذشته برجلاب . 
خاقانی . 
این منم یارب که دربزم‌چنین اسکندری 
چشمة حیوانم از لفظ و لسان افشانده‌اند, 
خاقانی . 
زمین را بومه ده در بزم‌شاهی 
که دارد برثریا بار گاهی . 
۱ 
ک وکریم یکه ببزم کرمش غمزده 
جرع‌ای‌در کشد ودفع‌خماری بکند. 
حافظ (بنقل شرفنامه منیری). 
در رزم بداست آرد دربزم بیخشد 
ملکی بسواری و جهانی بژالی 
عادلتر و عالمتر ازاو هیچ ملک نیست 
الاملکالبرش تبار وتعالی 
سخارانه مل تو مظهر بود 
که در بزم توزهره مزهربود 
زندگر ببزم تو زهره کران 
نباشد ورا هیچگه سر گران 
سپاهت جنان شاد باشد برزم 
که‌طیع همه‌اهل معنی به‌بزم . 
(نقل از شرفنامه‌ملیری). 
|| خیمه وسراپرده. (ناظم‌الاطیام). 
بزم . [ ب] (ع مص) گزیدن با دندان 
پیشین . (نام‌الاطبا) . (متهیالارب) , 
(آنندراج) . دندان پیشین برجای نهادن . 
(تاج المصادر بیهقی ). || دوشیدن شتر را 
به انگشت‌سبابه‌و انگشت نر, (ناظم‌الاطبام), 
(منتهیالارب) .درشیدن شتر. (تا ج المصادر 
بیهقی). دوشیدن شتر بانگشت سبابه‌ووسطی. 
(شعوری). (برهان) . || ربودن جامه کسی 
را . ( ناظم الاطباء ) . ( منتهی‌الارب ) . 
(آنندراج). || باربرداشتن. (ناظم الاطبام), 
برداشتن چیزیرا . (منتهی‌الارب). ||شکستن 
چیزی دا . ( تایه ). ( آنندراج ) . 
(منتهی‌الارب ) . || زه کمان بانگشت سیابه 
و ابهام گرفته گذاشتن . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج) . گرفتن‌زه را بانگشت سبابه و 
انکشت بر مپس ول کردت ان , ( نان 
الاطباء). | سخن درشت گفتن. (ناظم‌الاطباء). 
|| عزیمت کردن بر کاری . (ناظم‌الاطباء). 
|| (ع) عزیمت ب رکاری. (ناظم‌الاطبام). 
(منتهیالارب). (آ نندراج). || سخن درشت. 
(منتهی‌الارب) .(آ نندراج) . (ناظم‌الاطبام). 
بزم, [ب ] (اخ) نام‌تریه‌ایست ازبوانات 
که یکی از امامزادگان درآنجا مدفونست . 
(برهان) . (آنندراج). (شعوری).قریه‌ایست 
سه فرسنگی مشرق سوریان . (فارسنامه) . 
بزمات . [ ] () ظاهراً نوعی 


پارچه و جامه بوده است: 





سترلاط و بزمات وآذنیات 
چوشاماک وتفتیک وعین ثبات . 
نظام قاری , 
بزماقان. [ب ] (اع)از قرای مرواست. 
(مرآت البلدان ص ۱۹۹ ) ( مراصد- 
الاطلاع) . ایراهیم بن احمد بن عبدالواحد 
کاتب بزماقانی منسوب بدانجاست. وی بعد 
از سال ۳۰۰ه. در گذشته است. (ازسجم- 
البلدان) ‏ 
بزماقانی. [ب ] (امسوب) نسبت‌است 
به بزماقان که از قرای مرو است. (ازانساب 
سمعانی) . ورجوع به بزماقان شود. 
بزمان» [ب ]ر[ب ](ا) میل. خواهش. 
(ناطم الاطیا). | سخمورویساغ. (آندراج). 
مست واندومگین .(ناظمالاطبام) . مخمور. 
غمگین وقیل با باء وزای فارسی یعنی پژمان. 
(ازشرفنام؛ منیری) : 
کدام روز بستیگذاره خواهم کرد 
کسی که‌او ببهار چنین بودبزمان . 
کی زرف سل انسیا ) . 
ورجوع به پژمان‌شود. 
بزمان »  [‏ ] (اخ)(کوه...) درمشرق 
۶ و ثرماشیراست , ( یادداشت بخط شص 
دءخدا) ۴ 
بزمان » [ ] (ا خ) طایفذ از 
عاوایف بلوچستان مر کزی به‌ناحیه بمپور. 
این طایفه مر کب از ۰ ؛خانوار است که در 
کوه بزمان سکونت دارند . مذهبشان شیعه 
است و فقیرو بی‌بضاعت هستند. (از جغرافیای 
سیاسی کیهانص .)٩٩‏ 
بزمان .[ب ز ] (ق)(مر کب‌از : ب 1 
زمان) درزمان. فی‌الفور. درساعت, در دم. 
فوراً . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : 
گویی تو از قیاس که گرب ر کشد کسی 
یکک کوزهآب ازو بزمان تیره گونشود 
خبر شنید که ذیری براه دید کسی 
زجنگ روی بدان صید کرد هم‌بزمان . 
فرخی .. 
ساقی‌طرفه که گردست بز لفش‌بیری 
دشت‌وانگفت توپرحلقه شودهم‌بزمان. 
فرخعی . 
صفی که خواجه بدو روذهادروز نبرد 
تهی‌شود زسوار و پیاده هم بزمان . 
ات 
پزماوره , [ب و ] (۱) گوشت پخته 
و تره وخاگینه باشد که درنان تنکک پیچند و 
مانند تواله سازند و با کارد پاره پارهکنند و 
خورند. و بجای حرف ثانی رای بی‌نقطه‌هم 
بنظر آمده است . (انجمن آزای ناصری) . 
(آنندراج ) . (برهان). (از مجمع‌الفرس). 
(از شوری) . (ناظم‌الاطبام) . مهنا. میسر. 
[می" س س ] (مهذب‌الاسماه). 





فز 
راد 


در پهلوی « بزمادرت » بنا براین برماوردبا 
دوراء غلط است . ومعرب آن زماورد بفم ‏ 
اول و تشدید دوم وفتح چهارم است. (اذ - 
حاشیه برهان مصحح دکترمعین). 1 
بخراسان آنرا نواله گویند از جمله طعامهای 
منگی[ سنکین ]راست و بهعر آنت که از 
گوشتیلعلیف سازند چون گوشت بزغاله‌وبره 
وزردة خایم‌مرغ .وسداب وکرفی ۱ 
کنند و طرخون و کوك نکنند و با سر که و 
آبکامه خورند. ءزاجهاء معتدل را بدینگونه 
بهتر باشد ومردم سردهزاج رابراسن و اشتر- 
غاز و زرده خایه وسداب و گوشت بره‌بهتر 
باشد و با آیکامه یا سر که و اشترغازخورد 
و مردم گرم‌مزاج رابسينة مر خمصوص‌وزرده" 
خایه و کوك و گشنیز و اندکی طرخون بهتر 
باشد. وباسر که خورد. (ذخیر؛خوارزمشاهی) . 
زماورد. نواله. ذرگس‌خوان. نر کسدخوان. 
ثرجس‌المانده . لقمه خلیقه . لقمه قاضی . 
ساندویچ است وملاطینایران در هنگام‌جنگ 
غذا رامنحصربدان می کرده‌اند. ورجوعبه نامه" 
تنسر شود. ابوجامع. (یادد اشت بخط مرحوم 
دهخدا). زماو رد معرب آنست وبفتح‌باه وضم 
آن هردو آمده و در لسان وقانوس ذیل‌مادة 
«ررده آمده و از کتب ادبی نقل شده‌طامی 
است از گوشت و تخم مرغ که آنرا «لقمة - 
القاضی " گویند . (از المعرب جوالیقی و 
حواشی آناص ۱۷۳): وعلی‌بن کامه بزماورد 
ترش دوست داشتی . ( تاریخ بیرق ص 
۲) و رجوع به تاج المروس ذیل مادة 
«ورد» شود. 
بزما,بون ۰ [آب ] (۱) مصحف برمایون 
باشد برای مهمله. ذام گاوی است که فریدون" 
شیر او را میخورد . (آنندراج). (انجمن - 
آرای ناصری). و بجای یای‌حعلی نونهم‌بنر, 
آمده‌است . (برهان) ,مصحف پرمایون . 
(حاشیه برهان مصحح دکتر معین) . نام گاو 
که‌فریدون‌بشیر آن کاو پرورده بود.(فرهنگ 
خطی). رجوع به برمایون شود. 
بز ۳11 ۰ [ب ۲ (ص‌مر کب) بزم آرای. 
آنکه آرایند؛ مجلس عیش و مهمانی است . 
(ازناظم‌الاطبا). مجلسآرا . آراینده بزم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . آنکه مایة 
طرب ورونق و شکوه .جلس بزم شود : 
جمالشی راکه بزم‌آرای عیداست 
هنر اصلی وزیبائی مزید است . 
ننلای ء 
کرده‌ام توبه بدست صنم باده‌فروش 
که دگر می‌نخورم بی‌رخ بزم‌آرائی . 
حافظ ۰ 
|| امی از امهای زنان میاه . از امهای 
کنیز کان‌سیاه, (یادداشت بخط مر حوم‌دهخدا). 
دجوع به‌دده بزم آرا شود . 





ص 
۳ 


1۳+ 


بزم آداستن . [ب"ت] (مس م رکب) 
مجلس عیش برا ماختن : 
اسیاب طرب جمع‌کن و بزم بیارای 
اطباق سموات چه گسترده وچه‌طی. 
نزاری (بنقل‌انجمن‌آدا) . 
صد بزم بیارائی هرجا که تو بنشینی 
صدشهر بیاشوبی هرجا که‌توب رخیزی . 
خاقانی . 
پزمآ دای . [ب"] (س مرکب) کنایه‌از 
صاحب مجلس . (آنندراج) , آرایند؛ بزم» 
جزم آرا . مجلس آرا : 
قصه چون گفت ماه بزم‌آرای 
شه درآ غوش‌خویش کردش جای . 
نظامی , 
چه شهره آشوبی ای دلبند مقبول 
چه بزم آرابی‌ای گلبر گگ‌خودروی. 
سعدی , 
بزم آراربی. [ب ] (حامص بر کب)مجلس 
آرایی. حاصل عدل آنکه بزم را آرایش کند. 
ورجوع به بزم‌آرا شود. 
پزمآوده ۰ [ ب و ] () بزماورد . 
ز.ار رد. نواله. میسر. (یادداشت بخطمر حوم 
دهخدا). سنبوسک ( تذ کر؛ ضریرانطا کی). 
رجوع به بزماورد شود. 
بزم افر ود. [ب۱](ص‌مرکب) افر وزند؛ 
بزم , روشنی ده بزم . مجلس افروز: 
شمعهای بساط بزم‌افروژ 
همه یاقوت سازوعنبرسوز, 
نظامی ۰ 
او همه شب به باده برم افروژ 
عاملازی بکارخود همه روز . 
نغلامی ۰ 
در چنون روزهای بزم افروز 
عیش مازد بگنبدی هرروز . 
نظامی ۰ 
بتانی دید بزم افروز ودلیند 
بروشن روی‌دلبند خسرو آرزومند. 
نظامی , 
بزم‌چرد»[ ۰.۰ ] (لع) ده جزء 
دهستان دشتابی بخش‌بوئین‌شهرستان زوین . 
در جلگه, معتدل. سکنه ۳۰۸ تن .آب‌اژ 
قنات .محصول : غلات وانگور وچنندر.شغل 
زراعت کلیم وجاجیم‌بافی, راء مالرودارد. 
3 ( از فرهنگ جغرافیایی ایراه ج۱) ۰ 
پزمجوی , [ب ](نف مر کب) جویندة 
بزم» جویای بزم‌وعیش وطرب. اهل مجلس 
طرب و شراب: 
برفتند از آن پس پنخجیرگاه 
همه بزمجوی وهمه رژمخواه . 


فردوسی . 





پزمجه ء [ب"مج"] (ا) حیوانی تدری 
ازسوسمارپژر کتر, کرتن کل[ ت 2 1 ]. 
بزمژه . (یادداشت بخط مرحوم دهخذا ) . 
پویژه . موسمار . (فرهنگگ فازسی دکتر - 
ممین) . || بزمجهُ آبی ؛ کر و کیدل (۱). 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
بزمچه 1 ۲ (۱) اسم فارسی‌ورل 
است (فیرست محزنالادویه). 
پزمخة . [ آب م خ ] (ع مص) تکیر 
کردن. (ازناظمالاطباء). بزرگی کردث تکبر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
بزم‌داد ۰ [ ب ] ( ص مرکب ) بزم - 
ار , مجلس داد . مجلس آرا : 
از آن بزم داران که من داشتم 
وزیشان سرخود برافراشتم . 
نظامی . 
۱( 0 از 
دهستان میان ولایت بخش حومه شهرستان 
مشهد . جلگه - معتدل . سکنه ۱۵4٩‏ تن . 
محصول : غلات . شغل زراعت و مالداری و 
قالیچه و گلیم بافی - راه مالرو . 
(از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بزمزه. [ آب م "ز] (را) سوسمار 
که بعربی ضب گویند . ( فرهنگگ ضیاء ) . 
از جنس جلیاسه است که بزرگک شود . 
گویند بزیر بزآید و پستان او را بمکد و 
یمد از خوردن شیرسم او در بز اثر کند . 
معنی این اسم مکنده بزاست چه‌مزیدن‌مکیدن 
است : 
گفتم اگر لبت گزم می‌خورم وشکرمزم 
گفت اگرخوری بزم قصه درازمیکنی, 
سعدی ( بنقل آنندراج). 
ویزسجه تبدیل آنست . (آنندراج) .(انجمن 
آرای اصری ) . 
پزمژه » [ ب م 3] (۱) بزنجه . 
( یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . ورجوع 
به‌بزمجه وبزمزه شود . 
پزمساز . [ ب ] (.ص م رکب ) تهیه 
کنندة مهمانی. ( ناظم‌الاطباء ). سازنده بزم 
عیش و عشرت,ضیافت‌دهنده. || تهیه کرده 
شده برای مهمانی . ( ناظم‌الاطباء) ۰ || بزم 
آرا . مجلس آرا : 
سوی تخت پیروزه باز آمدند 
گشاده دل و بزم سا زآمدند . 
فردوسی . 
شبستان همه پیش با زآمدند 
بدیدار او بزم ساز آمدند . 
فردوسی. 
پزم سنگین . [ ب م س ] (ترکیب 
توصیفی ) بزمی که در آن مردم کثیر جمع 
باشند . (ازمصطلحات بنقل غیاث‌اللغات ). 
(آنسرام): 





يزمگاه 


رخش شد محفل آراشیع رایردارازاینمسفل 
که باشد چون رک یاتوت‌عیسی‌بزم‌سنگینش. 
داراب بیک جویا (بنقل آنندراج). 
بزم عالم . [ ب م٩‏ ] (.۱خ ) نام 
مادر سلطان عبدالمجیدخان پادشاه عمانی . 
جو ع به‌قاموس‌الاعلام ترکی شود . 
بزم کردن . ["ب که" د ] مس - 
۳9 احتفال. »ءجلس‌عیش‌ساختن,ر جوع 
به‌بزم شود . 
بزمگاه . [ ب ] ( ۱ مرکب ) مجلس 
شراب و جشن و جای عيش و مهمانی باشد. 
(برهان). جای که درآن‌بزم‌واقم‌شود. ازعالم 
(از قبیل ) منزلگاهومجاسگاه. (آنندراج) . 
مجلس شراب . ( انجمن آرای ناصری ) . 
بزمگه » بزم مجلس شراب» جای,همانی‌و 
باده پیمایی , (یادداشت بخط مرحوم‌دهخدا) : 
بقلب اندرون بیژن تیز چنگ 
همی‌بزمگاه آمدشجای جنکگ. 
فردوسی. 
که روشن شدی زرهمه بزمگاه 
پیاور که ما را ببزمست راه . 
فردوسی. 
شما را از آسایش و بزمگاه 
گران شد بدینسان سرار رزمگاه . 
فردوسی. 


فردوسی . 
به‌پزمگاه تو شاهان وخح-رواث خدام 
به‌زرمگاه توخانان وایلکان حجاب . 
ردان . 
دربزمگاه مالک ساقی زمانه‌اند 
این ابلهان که در طلب جام کوثرند . 
ناص ر خسرو . 
باغ شکفتهای چو در آئی ببزیگاه 
شیر دمنده‌ای چو درآئی بکارزاد ۰ 
فرخی. 
همین بزمگاه دلارای اوست 
دراین نفز تابوت هم‌جای اوست . 
((گرشاسب‌نامه ص 4 ۰6۱۳ 
وژبرآن بزدگاه نوبعی خسروی 
همچو تضا کامکار همچوقد رکامران, 
خاقانی . 
پا مزاران هزار زینت وناز 
برسربزمگاه خود شد باز . 
ای 
مرا در بزمگاه شاه بردند 
عطارد را پپر ج ماه پردند . 
نتلامی ۰ 
نا گفت برگاه و بربزم شاه 
که آباد داد از تواین‌بزمگاه. 
نظامی . 


)۱( ۰ 








بزمی 
چوشاهان شستند در بزم شاه 
شد آراسته حلفَةً بزمگاه و 
نظامی ( بنقل آنندراج). 
پفرمود تا بزمگاه او به تعبیه حیول وتغشية 
فیول بیاراستند . (ترجمةٌ یمینیص ۰۳۳۲ 
بزمگاهی دل نشان چون قصرفردوس برین 
گلشنی پیرامنش چون روضفدارالسلام ۰ 
حافظ . 
عرص بزمگاه خالی مائد 
از حریفان و جام مالامال . 
حافظ . 
حافند که ساز مطرف عشاق ساز کرد 
خالی مباد عرصة این بزمگاه از او. 
حافظ . 
توشیع مهر فروغی و بزمگاه وجود 
فلک همیشه چوفانوسپاسبان توباد. 
کلیم ( بنقل آنندراج). 
- بزمگاه آراستن ؛ بزم آراستن» مجاس 
عیش و عشرت و مهمانی ساختن 2 
پیخت و بخوردند ومی‌خواستند 
یکی بزمگاه توآراستند 1 
فردوسی . 
بیاراست خرم یکی بزمگاه 
بسربرنهاد آذ کیانی کلاه . 
دردوسی ۰ 
بزمگاه روشن ساختن + روشن کردن 
بزم » محلس ءیش را روشن ساختن : 
بگنجور بت آن کلاه پدر 
که در بزمگه برنهادی بسر 
که رون شدی زوهمه بزمگاه 
پیاور که ما را بیزم است‌راه. 
فردوسی . 
بزمگاه ماختن ؛ مجلس بزم آراستن . 
مجلس عیش و عشرت ومهمانی چیدن : 


پروز نخستین یکی بزمگاه 
بسازد شما را دهد پیشگاه . 


فردوسی ۰ 
درفش بزرگان و پیل و سپاه 
بازید روشن یکی بزمگاه . 
فردوسی ۰ 
بزمخه. [ آب گک" ]( ام رکب)بزنگاه. 
مجلس سور . مجلس طرب ومهمانی. مجلس 
شراب و طرب : 
بهگشتاسب گفت آنگه اسفندیار 
که در بزمگه این مکن خوامتار. 
فردوسی . 
شوم بزمگه شان ببینم زدود 
که‌تورانیان‌چون بسیجند سور. 
فردوسی . 
چو زین بزمگه آگهی یافتم 
سوی گیو گودرز بشتافتم . 
فردوسی . 
درین بزمگه برتو فرخ کند 
ثناگفتن فرخی کردگاد . 


فرخی . 





ایا برزمگه اندر چو بیر شورانگیز 


ایا ببزمگه اندر چواب رگوهر با . 
فرخی . 


ملکک باید که اندر رزگه لشکرشکن باشد 


ملک باید که اندربزمگه گوهرفشان‌باشد . 
فرخی . 


دراین بزمگه شادی آراستند 


مهمان را بخو اندندومی‌خو استند " 
اسدی . 


یکی بزمگه بود گفتی زدذم 


دلیران در او باده‌خواران بزم . 
( گرشاسب‌نامه ص ۰6۱۲۸ 


وزبرآن بارگاه بزمگهی بود خوش 
حوروشی اندر آن غیرت حورجنان . 


 یناقاح‎ 

وانچه در بزمگه حریفانند 
رخ زمی گلستان کنند همه . 
خاقانی . 


چو زین بزمگه باز پرداختم 


شکر ریز بزمی دگرساختم . 
ام 


زرخ بند برقع برانداختش 


در آن بزمگه بردوبنواختش . 
نظانی ‏ 


وزآن رسم شاهان شد که پیوست 
بود در بزمگه‌شان تیغ دردست 3 
نظامی , 
بسا خود نمایان ببهوده گوی 
که باشند در بزمگه‌رزمجوی . 
امیرخسرو , 
یاد باد آنکه در آن بزمگه خلق و ادب 
آنکه او خند؛ مستانه زدی صهبابود. 
حافظ . 
حدیث توبه دراین بزمگه مگو حافظ 
که ساقیان کمان ابرویت به‌تیرزنند . 
حافظ . 
گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز 
که خیمه سایةٌ ابراست وبزمگه لب کشت , 
حافظ . 
و رجوع به‌بزم و بزمگاه شود . 
بزمو. [ ب ] (ت رکیب اضافی) موی‌بز. 
قاتمه ( رکی). ریسمانی که آزموی‌بز کنند . 
رجوع به‌پزموی شود . 
بزمو نه ب ن ](۱) نام روزدوم 
است از ماههای ملکی . (برها). (افجمن 
آرای اصری ) . ( فرهنگ شموری ) 
(آنندراج) 
پرموی» [*ب] (۱) سبد [سب]. 
(السامی) . شعر [ ش ]. (مجمل‌اللنة ) . 
(زمخشری). (مهذب‌الاسماء ) . ( السامی ) 
( ترجمان‌القرآن ترتیب عادلبن علی ) . 
مقابل پشم » مقابل بزپشم . صوف . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) . قاتمه . 





۱۳۹۹ 


بزمو : ماله سید ولالبد 4 نیست او را بز- 
موی و بزپشم . (مهذب‌الاسماه) . 
سس بر پیردهتقانی گذشت اندردهی 
نان جو میخورد وپیشش پار؛ بزء‌وی بود. 
آنوری . 
واگرنخت‌پای را بروغن زیتون گرم کرده 
بمالند .... و لختی بزموی برنهند و بکاغذ 
اندرگیرد و پس پایتایه برپیچیدن و بموزه 
فرو کند از صرما سلامت یاید . 
(ذخيرة خوارزهشاهی). 
بزموی فردش ۰ [ "ب ف ] (۱۱ 
مر کب) شعار [ ش ع ع].(مهذب‌الاسما) 
(ملخص‌الاعات حسن خطیب کرمانی) . 
پزمه . [ ب 2] (۱) گرثه و طرنی 
از بزمگاه . (برهان ) ( شرفنامه منیری ) . 
طرفی و گوثة باشد از بزم و مصفر اوست . 
(انجمن آرای ناصری) (آفندراج ). بمعنی 
بزم وسیثف الله‌نوشته که ها برای‌تصنیر است 
و در سرا ج اللغات نوشته گوشة از بزم. در 
اینمورت «هاء» برای نسبت است ( غیاث- 
اللغات ) . گوشة بزمگاه است ( فرهنگ 
شعوری ) : 
در آن بزمة حسروائی خرام 
در افکن می خسروائی بجام . 
نظامی . 
رومی و زانکش چو صبح دو رنگ 
رزمه دوم داد و بزمه زنگ . 
نظامی . 
حجله و بزمة بزرکاری 
حجله ءعودی وبزمه گلناری . 
نظامی . 
ارم نقشی از بزمه بزم اوست 
قیامت نموداری از رزم‌اوست. 
همای وهمایون خواجوی کرمانی(بنقل‌شرفنامه 
و آنندراج) . 
پزمةء [ ب م ] (ع ۱)یکبار خوردن. 
(ناظم الاطباء). (آنندراج) .(منتهی‌الارب). 
خوردن یکبار در شبائروزی . ( از مهذب- 
الادانحه ی ۱ رت ۱۵ 
(آندراج) . (ناظمالطبا) (ستهی‌لارب). 
بزمی .1 ب ] (۱ منسوب )نت است 
به‌بزم » اهل بزم » مقابل رزمی » اهل‌عیش 
و نوش . 
بزمی. [ "ب ۱(۲خ) غیاثالدین‌محمد. 
از مردم معروف استرابادبود ودو بیتی خوب 
میساخت . ابیات زیر ازاوست : 
از ناوك غمت دل بیحاصلم پراست 
پیشت چگونه زارنگریم دلم‌پراست . 
رحم کن بربزمی مسکین که امشت تاسحر 
با وجود بیگناهی کارش استنفاربود ۰ 
این رباعی نیز ازاوست : 
جانا غم نیکذواه می‌باید داشت 
فکردل بیگناء می‌باید داشت 








ح 


۱۹۷ 
سح 
دل از کف عاشقان برون آوردن 
هل است ولی نگاء می‌بایدداشت . 
( ازمجمع‌الخواص ص ۲۲۹) . ورجوع 
به‌قاموس‌الاعلام ترکی و آتشکده آذر ص 
۵ شود . 
پزمی ۳1( 2۱) (مرت: ) 
پر میرابوتراب علوی وسیدی صحیح النمب 
و درمماحرت ظاهرش ازباطش بهتر است . 
این ابیات ازوست : 
خواهم ؟زومست آنچنان‌در کوی‌یارافتم 
که چون سربرزند صیح قیامت درخمارافتم 
زانعته خاطرش ازمن بتنگ آمد 
بلب زابرده جامی شيشة عیشم بسنگ آمد . 
(ازمجمع الخواص ص ۰۸۷ 
بزمی . [آب ] (۱ع) ملدشاد خن . 
ازمردم خراسان و به بزمی تخلص میکرد . 
طبع خوش داشت 3 این مطلع ازاوست ِ 
شک سال هجر را باورا گریداشتم 
تخم مهر دلبران درسینه کی‌میکاشتم . 
(از مجالس‌النفائس ص ۰۱5۲ 
بزمیرگ» [ آب ](حامص م رکب)مرگا- 
مرگی‌بز.(یادداشت بخطمرحوم دهخدا ). 
بزمینیه .[ ۰ ](۱خ)ثهر تست 
[ ازحدود ماوراءالتهر] و اندروی‌مردماثی 
اند و جائی ات در 
(حدودالمالم نقل ازیاداشت مرحوم‌دهخدا). 
بزمی‌همدافی.[ ب عر + م ](۱خ) 
ودجوع 
به‌مجمع‌الخواص ص ۸۷ و قاموس‌الاعلام 
ترکی و بزمی درهمین اغت‌نامه شود . 
بزن ۰[ ب ز ] (۱) ماله برزیگرانرا 
گویند و آن چوبی یا تخته‌ایست که زمین 
شیار کرده را بدان هموار کنند (برهان ) . 
(آنندراج). (انجمنآرای‌ناصری). مالةبرز- 
گری و آهن قلبه . (ناظم‌الاطباء ) . میکمة 
[ م ک ع ]. (منتهی‌الارب). بمعنی برن 
است یعنی تخت که با آن زراعت هموار 
کنند . (شموری). 
|| امربزدن باشد . (برهان) ( انجمن آراه 
ناصری) (آنندراج) : 
اشتقاتش زچیست دانی زن 


میرعقیل. از شمرای همدان است . 


یمن آن قحبه را به‌تیربزن . 
سنائی (بنقل آنندراج). 
بزن. [ _ب ز ] (ص ) (مرکب از : 
ب -ل-زن ) نیکو زننده . چابکک وپردل و 
توانا وچیره برزدن . دلاورشجاع. (ناظم- 
الاطبام). که سخت و بسیار تواند زدن . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا ). 
- بزن بهادر 6 بسیار شجاع . مردانه . 
(فاظم‌الاطباء ).شجاع . قولچماق.زورمند . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا ). 


بز ثاباك , [ آب ] ( اخ ) ده کوچکی 





است از دهستان نیم‌بلو لبخش قاین‌شهرستان 
بیر جند( ازفرهنگگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بزناباد . [ ب] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان زهان بخش قاین شهرستان 
بیرجند.(از فرهنکگ جنر افیایی‌ایران ج )٩‏ . 
بزن] باه . [ ب ] (۱خ) ده کوچکی 
است ازدهستان قیسآباددٍخشخ وف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگگ جغرافیایی‌ایران ج٩)‏ . 
بزن۲باد . [ ب ] ( ۱ خ )ده‌ازدستان 
این بخش قاین شهرستان بیرجند.محلی‌دامنه 
و معتدل‌است و ؛ ۰ تن سکئه دارد . آب‌از 
قنات و محصول آن غلات وژعفران است . 
شغل زراعت و گله‌داریوقالیچهبافی, راهسالرد. 

(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج )٩‏ - 

بزنان . [ ب" ] (۱خ) یکی از قرای 
مرو . آنقدر نزدیک بشهر بود. که داخل 
در محلات شهرمحسوب میشده‌واینکک خراب 
است . (ازلباب‌الانساب) ( ازمرآت‌البلدان 
3 ۱ ص ۱۹۹).(ازمعجم|ابلدان).ورجوع 
به‌بزنانی شود 

یز نانی . [ ب ] (امنسوب ) نسبت 
اس به‌بزذان که قریه‌ایست به مرو نزدیکک 
بشهر و بمنزلاً محله از آن و فعلا خراب 
است . (ازمعجم البلدان)(ازانساب سمحانی). 
جماعتی از بزرگان بدانجا منسوب هستند 
ازجمله : احمدین پندونبن‌سلیمان که‌ازروات 
بود ولی درادب تبحری بیشترداشت. وی از 
اصمعی روایت میکرد . 
(ازاباب الانساب )) (ازمعجم‌البلدان). 
بزن‌بزن . [ _ب زرب ز ] ( ترکیب 
مزجی ) ( م رکب از : ب(-زن ...) زد 
و خورد . نزاع. در گیری . 

- بزن‌بزن درگرفتن 4 نزاع درگرفتن » 
زد وخورد شدن . 

پزن‌پشکن. [_ب زب ک ](ترکیب 
مزجی) (م رکب از : ب‌ + زن + ب 1 
شکن) عمل ساز و آواز ورقص بسیار . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا ), 

|| ( ص مرکب ) زنی بسیار مایل به‌طرب 
و لهو و غناء و راص . ( یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) . 

پزنج ۰ [ ب ز ] (اخ) ده ازدهستان 
میان آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
محلی است در دامنه و گرم سیر- ۲۰ تن 
سکنه دارد. آبآزرودخانه ومحصولغلات و 
پنبه‌وبن‌شن و زیره ومیوه‌جات وشنل زراعت 
ومالداری وقالیچه و گلیم‌بافی-راه‌ماارو است. 

(از فرهنگ جنرافیایی ایراند ج .)٩‏ 

بز نجان . [ آب ز ] (۱خ )نام‌بلوکی 
و قریه‌ای از اقطاع کرمان است (یادداشت- 
مولف ) . || نام مردی بهمان ناحیت . 
(یادداشت مزلف) . 





پز نجرد. [ آب دج ] (راخ )ده از 
دهستان غش‌تراز بخش خلیلآداد شهرستان 
کاشمر -محلی جلگه و گرم‌سیراست و ۷۹۲ 
تن‌سکنه‌دارد. آب‌ازرودخانه .محصول :غلات 
ومیوه‌جات‌وزیره‌سبز شغل‌زر اعت و گله‌داریو 
قالیچه‌بانی راه مالرو .مزرعه اسد آیاد و 
فتح آباد جزء این ده است . ( از فرهنگک- 
جغرافیایی ایران ج )٩‏ ۰ 
پزنجرد. [ ب ذح.](۱) دهاز 
دهستان شهرتو بالا ولایت باخرز بخش 
طییات شهر-تانمشهد . محلی داءنه و معتدل 
است و سکنه۱۲ ۲ تن. آب ازقنات.محصول 
غلات وزیره-شغل زراعت. راه مالرو . 
(ازفرهنگ جنرافیائی ایران‌ج )٩‏ ۰ 
پز ند . [ ب از ] (۱) گیاهی‌خوشبوی 
بهاری . ( شرفتامة متیری ) ۰ || بستان . 
(مناتیج) . 
بو نداد . [ ب_ز ] (۱) بلفت زند و 
پا زند پنجره و محجری باشد که در پیش 
آمتان در سازند . (برهان). ( انجمن آرای 
ناصری). (ناظم‌الاطباء). (آنندراج). پنجره‌و 
تاری که پیش آستان درسازند . (یادداشت- 
بخط مرحوم دهخدا ) . 
بزندگی ۰ [ آب ز د] (احامص) 
حالت و چگونگی بزنده . رجوع به‌بزنده 
و بزیدن شود . 
پزنده . [ ب "زد ] (ذ ف )وزنده . 
رجو ع به‌بزیدن و وزیدن شود . 
بز ر. [ب رز آن] (ت ر کیب وصفی)ماءز. 
ممز . تیس , شا . تکه.. و رجوع به‌یژ 
وت رکیبات آن شود . 
پزفر.[ ب ن ]( ۱خ )(۱)قریه‌ایست از 
قرای غرناطه به‌انداس . که ابوالحسن‌هانی- 
ابن عبدا لرحمان بن‌هانی غر اطی‌منسوپ بدانجا 
است . (ازسجم‌البلدان). 
برنطی ۰[ ۱3 ( ۶ ) این 
محمدین ابی نصر بزئعلی . عالمی شیمی از 
اصحاب موس علیه السلام بود. کتاب الجامع‌و 
کتاب‌المسائل از اوست و نیز کتاب روایات 
او از رضا علیه‌السلام است . ( ازالفهرست 
ابن‌الندیم ) مژاف ریحانةالادب‌آرد: کنیت 
وی ابوجعفر یا ابوعلی و ازا کابرحدئین و 
طللاع افیی که در آغاز واقنی نذهب بود و 
بعدها میبعر شد . بگفت؛ علمای رجال 
وثاقت و فقاهت وی سلم واز اصحاب امام 
موسی ( عع ) بود ودرخدمت حضرت‌رضاو 
حضرت جواد (ع ) رتبتی بلند داشت . و 
کتاب‌النوادر و کتابهائی که اپن ندیم آورده 
از تألیفات اوست.. وی بسال ۲۲۱ ۸.. 
در گذشت .(ازر یحانةالادب) . 
پز نطیه . [ ب زی](۱خ) ازیونانی 
بوزانتیون(۱) نام شهرقدیم درمحل‌استانبول 


عظ (۱) 








پزور 


حالیه که در ٩۱۷‏ ق . م. بدست یونائیان 
بذاشد . بیزانس . رجوع به‌بیزانس شود . 
دارالملکک فرنگ که آذرا ق-طنطنیه خوانند, 
ملف نزهةالقلوب آرد » فرنگگ مسملکتی 
بزرگ است از اقلیم پنجم و ششم و هفتم 
و خلف آن و دارالملکش شهر بزئطیه که 
اکنون آنرا سطنطنیه خوانند . ( نزهةد 
القلوب ج ۲ ص ۲۷۰ ). 

بزنغره. [ ب ز غ د](ا) تش ) 
خارپشت کلان . ( یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

نگ ۰ [ ب از ] (۱) غلق درخانه. 
(برهان) (انجمن آرای‌ناصر ی) (آفندراج 50 
دربند و قفل , (ناظ الاطباء) 

|| کلید که بعربی مفتاح خوانند(برهان): 
یمعنی کلید است و مصحت شده .(انجمن- 


آرای‌ناصری) (آنندراج). کلید. (ناظم الاطباء). 


پژنگ , (برهان). || ذخیره. (شرفنامه‌متیری) . 
اماجای دیگر دیده نشد . 
پر نگ . [ آب از ] (راخ )رلایتی‌است 
که قطلب جنوبی آجا نموده‌می‌شود . 
(شرفنامه منیری).اما جای دیگردیده نشد. 
بز نکان. [ ب ز ](_اخ)ده‌ازدهستان 
مزدوران بخش سرخس شهرستان مشهد , 
کوهستانی - معتدل ‏ سکنه ۰۰ تن, آب 
ازچشمه سار. محصول : غلات و بن‌شن و 
میوه‌جات وشغل زراعت ومالداری و قالیچه 
بافی ,راه مالرو . 
( ازفرهنگگ جذرافیایی‌ایرادج ٩‏ ). 
پز نگاه. [ رب ز ](رام رکب)(م رکب 
از : ب -زن +( گاء ) جای مخوف ومحل 
دزدان ورهزنان , (آنندراج). جائیکه وف 
رهزنان داشته‌باشد. (ازمع طللحات بنقل غیاث- 
اللغات ) . جای قلع طریق . ( از فرهنگ 
فارسی د کترمحمد معین) . جای سرقت.جای 
قطاع طریق در راه ها . گ زک .(یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا ) : 
لب شکوه راکی دهد راه حرف 
هجوم سخن در بزنگاه حرف . 
محمد سمید اثرف (بنقل آنندراج) . 
|| جای زدن . || گاه زدن , ( یادداشت- 
بخط مرحوم دهخدا) . || درست و تمام 
وقت کاری که در فوت آن زیان باشد .محل 
ژمان مساءد » مکان 
مساعد ءوضع مساعدیا عنوان کردن‌متنار ری. 


مساعد با مقصود . 


(یادداشت پخط مرحوم دهخدا ). درمحاوره 
است که‌حالا بزنگاش رسیده‌ايم یعنی به‌مخ 
آن کار رسیده‌ايم. (آنندر اج) .موقع باریکک 
وحساس . ( فرهنگگ فارسی د کترهعین ) . 
ترکیبات : 

مریزنگاه ؛ درست در مکان مساعدو 
لحفلٌ مساعد . آنجا که مچ‌طرف‌را بگیر ند. 
فقط؛ ضمف. (فرهنگ فارسی دکتر معین) . 
سروقت » یموقع . موقع مساعد . 








۱۹۸ 





ا| کنایه از دبر .(آنندراج).دبر.(فرهنگ 


فارسی د کترمعین): 
هر که را شوق صحبتت چسپید 


بوصالت چو احتلام رسید 
نیست دشوارترازاین راهی 
کس ندیده چنین بزنگاهی . 
شفیع اثر (بنقل آنندراج). 
بزن مزن . [ _ب ز م ز ] (ترکیب- 
عطفی ) تلون دررأی . تناقض‌درفرمان‌وامر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا ). 
بزن و برقص ۰[ ب ز نب د] 
(تر کیب عطفی). سازو آواز وپای کوبی . 
بزن و پشکن . [ ب ز انب ک ] 
(تر کیب عطفی ) که همیشه خواند و رفصد 
وبشکن زند . || هیاهو و شلوغی ازمستی و 
طرب . بزن وبکوب. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) . 
پزن و بکوب , [ ب ز تن ب ] 
(تر کیب عطفی ) ساژوآواز . بزن وبشکن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . ودجودع 
به‌بزن و بشکن شود . 
بز نو بیدن.[ _ب از د](مص)زوبیدن. 
( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) . رجوع 
به‌ز نوبیدن شود . 
بزنو.ید . [ ب ] (راخ ) ده از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان‌برو- 
جرد . محلی کرهستانیو سرد -یراست‌سکنه 
آن ۰٩‏ ۱ تن. آب ازقنات وچاه-محصول 
غلات و برنج و حبوبات - شنل زراعت و 
گله‌داری - راه مالرو . 
(ازنرهنگ جغرافینی ایران ٩‏ ). 
بزنیان۰ 1 ](۱خ) نام کرهی 
دراطراف خانقین . رجوع به‌جذرافیای‌غرب 
ایران ص ۱۳۰ شود . 
بز فیر 29 ۰ [ آب ] ( راخ )ناحیه‌ایست 
درهمدان صاحب قرای عدیده که ازآن‌جمله 
ولید آباد است . ( مرآت‌البلدان ج ۱ ص 
0 
بزفء[ بز] (عمص) گردن کشی کردن. 
(آنندراج). || قهر کردن,(آنندراج), تعطاول 
کردن . ( ازاقرب‌الموارد ).تطاول کردن و 
غالب شدن بر کسی . (ناظم‌الاطیاه),||سخت 
گرفتن (آنندراج). || مقهور کردنودار گیر 
نمودن . ( ناظم الاطباء) . مقهور کردن. 
(المصادرزوزنی). || کار کردن. (آنندراج). 
|| بزا | کجی پشت ) گردیدن . ( ناظم 
الاطباء ) . مبتلا به‌بیماری بزا شدن(ازاثرب 
الموارد) . 
بزف ۰ [ رب ] (۱خ ) ده کوچکی است 
ازدهستان نیم :او بخش‌قاین‌شهرستان بیر جند. 
(ازفرهنگ جنرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بزواء۰ 1 ب ] (ع ص ) زنی که پشت 
او نزدیکک کج باشد یا وسط پشت براست 


وی مشرف گردیده یا سینه اش بیرون آمده 





باشد . (آنندراج) . نمت مونث ابزی ازبز 
بمعی برآمدگی سینه و فرورنتگی پشت . 
( ازجم لبلدان). مزنث ابزی‌یمنیز نیکه‌پشت 
او نزدیکک سرینش کج باشد . و یاسینه‌اش 
بیرون آمده و پشت وی در آمده باغد و یا 
صرینش بیرون آمده باشد . ( ناظم الاطباه ), 
رجوع به‌بز و ابزی شود . 
بزفاء ۰ [ آ] (.اخ )زسی‌استماین 
مکه و مدینه زادهمااته شرفا . ( آنندراج ). 
موضعی است در راه مکه نزدیکک بجحفه 
و گفته شده که بزواء شه رکی بود بنزدیکه. 
مدینه که از ساحل ارتفاع داشت و پرنور 
بود و مابین جار وودان و غیقه قرارداشت‌و 
گرمترین شهرهای خدای بود که بنوضمرة 
از طاثفه بنی‌بکرین عبد مناقبن کنانه در آنه 
سکوا نت داشتند . (ازسجم‌البلدان), 
بزوار ۰ [ ۲ (۱خ )نام موضعی, 
است به‌ماز ندران. رچوع به‌ترجمة سفرنام 
مازندران را پیئو ص ۲۰۰ شود . 
بزوالک ۰ [ ب لد ] (ر۱)(از کل : 
بز پمعنی جدی » و والکك » صورتی از 
برگک ) نام درخت شیردار است در میاندره 
و گرگان. (یادداشت بخط مرحوم دهد ). 
شیردار » کوئه‌ایت از درحت که ۱۳ 
در تمام جنگلهای شمال از جلگه تا یبلاقه 
می‌رو ید ودرگرگان آنرا پزوالکک وبزبر گ 
گویند . (ازجنگل شنامی ج ۲ ص 6۲۰۷ 
پزوان » [ ب ز ] (ع مص ) تطاوله 
کردن . (منتهی‌الارب). (آنندراج) . 
|| برجستن . (منتهی‌الادب) ( آنندراج ‏ 
(ناظم‌الاطباء ). || انس گرفتن (منتهی‌الادب)» 
(آنندراج). || غلبه کردن‌بر کسی وداده گیر 
نمودن او را . (آنندراج)(ازمنتهی‌الارب). 
بزودی ۰ [ _ب ] (ق ) (م رکب از: به 
1 زود( ی) بسجلت وشتاب. (آنندراج) » 
با شتاب وسرعت . شتابان . (فاظمالاطباه): 
اگرمن بزودی بیایم براه 
چه‌گوید مرا آن خردمند شاه 
فردوسی . 
من از پس بزودی بیارم سپاه 
سپاهی بکردار اپرسیاء . 
فردوسی . 
پدر ثام ساسانش کردآن زمان 
مراورا بزودی سرآمد زمان . 
فردوسی . 
|| بزودی زود ؛ بسیار زود بسیارسریع 
) فرهنگ‌فادسی دکترسعین ). 
زود .[ ۷ ] (ع.۱) جر بزد؟ تخم 
زعیر » بیضه‌پیله .(آنندراج) .تخمها, بیضه 
های پیله . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
تخمهای سپری. (فرهنگ فارسی‌دکترمعین). 
تخم نباتات است . وبزرهرنباتی درضمن آن 
نیاتذ کر شده است (ازفهرست محزذ‌الادویه) ‏ 


درب 


سس ی 


۱۰:۹ 


ات سح تسس 


پزود . [ _ب ] (ق) (م رکب از : ب 
زور ) بطور اجبار و زیردستی. کا 
با قرت و زور . ( ناظم‌الاطیاء) . یکره » 
زودکی » کرها » بکراهت» قهرآ؛ به‌عنف» 
به‌اکراه » قهراً » مکرهاً . ( از یادداشتهای 


مرحوم دهخدا) . 
پزوری . [ آب ی یاعی ] ( امسوب) 
سبزی فروش یا میوه فروش یا بزد فروش ۰ 
(ناظم‌الاطباء) . نسبت است به‌بزو رکه جبع 
بزر است و تخم فروش را میراند . و 
ایوعبداله احمدین عبدالرعمان معروف بهابن 
ابی‌عرف » بدین نسبت مشهور است. اواهل 
پنداد ولقة جلیل بود و بسال ۵.۲۹۷ .درماه 
شوال وفات یانت (ازلباب‌الانساب). 
پزوش ۰[ ب و ۲ (۱) پشم موی و 
پشم بزرا گویند . (انجمن آرای ناصری) . 
(آندراج ). || بزماند . معل بز (ناطب 
الاطیاء ۲. 
پزوشا ۰ب ] (۱خ ) دهی است‌جزه 
دهتان غتی بیگلو بخش ماه نشان‌شهرستان 
زنجان , محل ی کوهستائی و سردمیز است و 
۷۷۰ تن سکنه دارد و آب آن ازچشمه‌سار 
زمحصول آن غلات » بن‌شن ۰ انگود» او 
میوه‌جات و شنل اهالی زراعت و قالیچه و 
گلیم و جاجیم‌بافی است ۰ 
(ازنرهنگی جنرافیائی ایران ج ۲) ۰ 
بز وشک. [ آب ](اخ)ده‌ازدهستانپیوءژف 
بخش فریمان شهرستانمشهد.محلی کوهستانی 
و معتدل است و ۷۹۷ تن سکنه دارد. آب‌از 
قنات. محصول : غلات و میوه‌جات . شنل 
زراعت.راه مالرو . 
(ازفرهنگ جنرافیائی ایران ج ٩‏ ) . 
بز شم . [ب و] (۱) پشم بز . 
(ذائلم الاطباء). (مجمع الفرس). ودرفرهنگ 
بز شم آورده [ بحذف واو بوزن‌گذشت ] 
بمعنی پشم نرمی که درتحت موی‌بزمی باشد 
واین بیت شیخ سعدی را مثال آورده : 
یادم زسفر آمد دیدم که بزشم آورد 
چون نیکک نگه کردم می شآمدو پشم‌آورد. 
(مجمع الفرس) . 
موی و پشم‌بزرا گویند . (برهان).مرءزی. 
(السامی). مرعزل_مع_ ].مرعزا[ م ع]: 
مرعز [ م ع ] . پت .( یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ورجو ع به‌بزپشم شود . 
بز وشه ء [ آب ز ش] (۱) (ا)رستنی 
باشد که آنرا بءر؛ی لسانالحمل گویند وتخم 
آنرا بارتنک خوانند (برهان). (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری) . خسکک. تخمش‌سرد 
و خشک است . ( نزهة‌القلوب نقل از- 
یادداشت مرحوم دهخدا ) . لساذ‌الحمل و 
بارتگک (ناطملاطبء) 


(۱) در انجمن آرا و آنندراج بفتح اول ضبط شده است . 





پزوغ . [ آب ] (ع مص ) روثن‌وتابان 
شدن آفتاب یاابعدای طلو عاست (آنندراج). 
(منتهی‌الارب).برآمدن آفتاب وماه وستاره. 
(شرفنامه متیری). ( فاظم‌الاطباء ) . برآمدن 
آفتاب و ماه . (المصادر زوزنی).تیغ زدن 
آفتاب » طلوع . ( یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا ) : 
گرنبودی این بزو غ آندر خسوف 
گم‌نکردی راه چندین فیلسوف ۳ 
مولوی . 
۱ برآمدن دئدانْ نیش شتر. ( آفندراج )۰ 
(ازاقرب‌الموارد) . بزوغ‌ناب»یش زدن‌آن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ا| نشترزدن و روان کردن خوت. (ازاقرب- 
المواره) . || روشتی و طلوع .(ازلطایف 
بتقل‌غیاث‌اللغات)۰ || ابعدای طلو عآفتاب. 
(ناظم الاطبام). || !بتدای‌عرق. (ناظم الاطباء). 
بزوغابی ۰ (۲) 7ب ] ( امسوب) 
نسبت است به‌بزوغاقریه‌ای از قرای بقدادکه 
در دو فرسخی آن قرارداشته و جمعیازعلما 
از آنجا برخاسته اند . ازآنجمله ابویمقوب 
اسحاقبن ابراهیم‌بن حانم‌بن اسماعیل , اوذوة 
دختری ابوموسی محمدبن مثتی است . وی‌اذ. 
جد مادری خود و جزاو روایت دارد . 
(اززلبابالانساب ومعجملبلدان), ودجو] ب 
الاوراق ص ٩۸‏ شود . 
بزوفری وب فو یت( 2)ابوالملا 
محمدین علی . ازبزرگان امامیه دربغداد که 
در زمان مقتدر خلیفه عباسی از طرف ابن- 
الفرات وزیر المقتدر عامل واسط شد.ورجوع 
په حاندان نوبختی تألیف عباس اقبال ص - 
۱۰۰-۹ شود . 
بزول . [ب ] (ع۱ ) شتری که دندان 
نیش برآورده باشد . مذکر و موث در وی 
یکسان است. ج» بر ۳1 0 
(منتهی‌الارب). (آ نندراج). (ناظم‌الاطیاء ). 
پزول .[ ب ] (ع مص) برآمدن نیش 
شتر . (منعهی‌الارب). ( آنندراج )۰ (ناظم- 
الاطیاء). برآمدن دندان نیش‌شتر (المصادر- 
زوزنی). برآمدن دندان نیشتر شتر. (تاج- 
المصادربیهقی). 
بزولین ۰ [ ] (۱خ) ده جزه 
دهستان حومه‌بخش مر کزی شهرستانقزوین. 
در دامنه - معتدل -سکنه ۲۰٩‏ تن. آب‌از 
قنات - محصول. غلات شغل‌زراعت و جاجیم 
وجوراب‌بافی - راه مالرو . 
(ازفرهنگ‌جفرافیائی ایرانج ۱ )۰ 
پزونه . [ آب تن ] (۱) بلغت زند و 
پازند بمعنی زانوباشد که‌بعربی رکبه خوانند . 
(برهان). (انجمنآرای ناصری)(آنندراج) . 
پلغت زند ؛ رکبه . زانو . (ناظم‌الاطباء). 





بزه 


۰ سس _ سس سس سس 


بزه . [ ب تز ] (۱) گاه رخط باشد. 
(برحات) (آنتدراج) (انجمن آرای‌ناصری) 
(غیاث اللنات) (فرهنگگ شموری) . گناء . 
خطا . تقصیر .( ناظم‌الاطباه ). در پهلوی 
یکک[ب کل ]ودرپازند بزه [ ب ه ]۰ 
( حاثية بردان مصحح دکتر معین) ۰ ام ۰ 
( ترجمان‌القرآن ترتیب عادل ین علی )۰ 
حابه » گناه » وزر» حوب» حوبه» جناح ج 
جرم » عصیان » ذنب » مأئم » معصیت . 
فاشایست » حنث » جریره ؛ ميثة » اصر. 
نافرمانی . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : 
کس برنداشته است بدستی دوخربزه 
ای خون دوستانت بگردن‌مکن بزه * 
منسوب برودکی ِ 
چو فرزند باشد بیابد مزه 
زبهر مزه دورگردد بزه ء 
فردوی . 
ورا از تن خویش باشد بزه 
بزه کی گزیند کسی بی‌مزه . 
فردوسی ۰ 
زکار بزه چند یابیءز» 
پیفکن مزه دورباش ازبزه ۰ 
5 
زم رگون؛ نثلم آراستم 
یگفعم در آن هر چه‌خودخواستم 
اگرچه دلم بود ازآن بامزه 
رهمی کاشتم تخم و زروبزه. 
(یوسف و ز لیخایءنسوب بفردوسی). 
چنین گفت کای یاوه کاران دزد 
شا را بزه خوشتر آید زمزد. 
(یوسف وزلیخای منسوب 4 فردوسی )۰ 
یک گره دا خانها پرغیبت و وژدوبزه 
یکک گره را کنجها پرطاعت واعمال‌ماند. 
ستائی (بنقل‌انجمن آدا) ۰ 
عجم را شرف برعرب نهادم هرچند دانستم 
که اندرآن بزه‌بزر گست . (بیهقیص ۲ ۰6۱۷ 
د رآن میانه نام اه منت اس ت که برخوانشد 
وگرنخوانند بزة نباغد و نقصانی نکند . 
(کتاب النقض ص )۰ 
ه رکه مرنفس را باتش عقل 
ازوبال و بزه بپالاید . 
ناصرخسرو ۰ 
سیک بسوی در طاعت خدای گریز 
اگرچه از بزه برت وگران شده‌است‌نقل. 
زاصر خسرو ۰ 
در مررعة معصیت و شرچوایلیس 
تخم بزه و باربد وبرگ وبالی . 
ذاصر خسرو . 
توخفته و پشعت زبزه گشته گرانباد 
با بارگران خفتن ازاخلاق‌حماراست. 


ناصرخسرو . 


(69 درمعجم‌البلدان بزوغانی ضیط شده است . 





بزی 
چون دسته شد خمیده و گنبد فرودرید 
کم شد مزه بزه نتوان کردزین‌نزون . 
صوزنی . 
ازبی احسنت وزه نفکند خود را دربزه 
وزبرای کیک را ننهاد آتش در گلیم . 
صوزنی , 
چون بزه خواهی کرد باری بز؛بیمزه‌نباشد, 
(ازقرسنمه).وثمها کبرمنتفمیماء., ولیکن 
بز؛ او از نفع بیشتراست . ( نوروزنامه) . 
هرضیافتی که اطعمةً آن کوتاه مزه بود آن 
ضافت سراسزوبال و یزه بود, (سندیادنامه 
ص ۱۱۸). 
ازیزه کردنش عجب ماندند 
پر خراندند ‏ 
ای 
خلق خود را پاك دارازهرمزه 
تا نیفتی درو بال ودزبژه . 
عطار (بنقل شموری) 


چون ببیند نان و سیب وخربزه 
درمصاف آید مزه وخوف‌وبزه . 
مواوی . 
چون به‌این ثیت خراشم بژه پیست 
گربزخم این روی را پوشیدئیست . 
مولوی . 
جمع گردد بروی آن جمله بزه 
کو سری بوده است وایشان‌دومغزه . 
مولوی . 
این عقوبت مرا در یک نفس بسرآید وبزه 
جاوید برتو بماند. (گلستان).وبزه آایرمن 
فنوثتند. و شما را زیائی نرسید. (گلستان). 
گفت ای دوستان مرا دراین که کردم‌قصدی 
نبود بزه برمن متوجه‌نمی‌شود . (گلستان). 
ت رکیبات :ٍ 


- بز کار ؛ گتاه کار . (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا 1 

بزه کاری ؛ گناهکاری.(یادداشت بخط 

مرحوم دهخدا) , 

|| ظلم » جور » ستم . ( ناظم الاطباء ). 

جور » حیف . ( برهان ) . )۱( ا مردم 

نامراد ومسکین (برهان). محروم» بی‌بهره» 

مسکین . (اظمالاطباء) . 

بره ی ار رت 

(رفنمهمتیری). (برهان): 

الا تا زمی از کوه پدیدست وره ازسد 
بکوه اندرشخ است وبزه‌برشخ وراود. 

عسجدی . 


|| میوه‌ایست گرد خوشبو که مزه خوب 
دارد . ( شرفنامه متیری ) . ثوعی از میوة 
خوشبوی . (برهان). ( آنندراج). (غیاث. 
اللغات ) . || جدی . بزغاله » بزیچه . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 








اما گوشت بزه آن ندون که از وی شیزاد 
نیک بود . ازقبل آنکه‌اندرمزاج وی‌حرارت 
ورطوبت کمتر است که اندر گوعت بره؛ 
(الابنیه عن حقایقالادویه . نقل ازیادداشت 
مرحوم دهخدا ). 
|| برج بزه ؛ برج جدی.(یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) : 
چوخورشید آید ببرج بزه 
جهانرا زبروت نماند ره . 
ابوشکور . 
|| این کلمه مزید موخر آیدچنانکه‌در کلمات 
توبزه . تربزه (هندوانه). خربزه(بطیخ ) . 
کمیزه . 
بزة » [ب ز ز ] (ع۱) سلاح‌وهیکت 
یقال : هوحسن‌البزة . ( ازمنتهی الارب 4 
(ناظم الاطباء) . جامة خلعت و سلاح(مهذب- 
الاسماء نسخة خطی ).. شارة . لبسه : 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا ). 
بزهش . [ آبه ] (حامص ) پیش 
مقابله باشد که در برابر مقارنه است - 
(برهان). ( آنندراج ). 
بزه کاد .1 آب ز ] ( صم رکب)مائوم» 
عاصی ؛ مذثب » بزه‌مند » آثم ۰ تبه کاد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
گناهکار » مجرم.(ناظمالاطباء). گناه کننده 
را گویند و بعربی اثیم نامند بوزن جسیم. 
(مجمعالفرس). گنه کار » حطاکننده وآذرا 
بعربی اثیم خوانند و با کاف فارسی‌هم گفته 
اند , (برهان). ج»بزه کاران. (ناظم الاطیام). 
بزه کار . [ ب ز ] ( راخ )لب یز 
جرد. ( آنندراج).پدربهرام گوررا که یز 
گرد نام داشت به‌سبپ صوء اعمال بزه کار و 
بزه گر نام نهادند . (انجمن آرا). 
بزه کار گ»[ ب ز ](حامصم رکب)عصیان» 
گناهکاری» (یادد ات بخط مرحوم دهخدا) * 
چ» بزه کار یهابسنیمثم. اب والفضلبیهقی): 
من بجرمی نکرده معذورم 
کز بزهکاری پدر دورم . 
نظامی . 
بزه کردن ۰ [ب ز لد ] (مص‌م رکب) 
گناه کردت ) عطاکردن» عصیان کر دد ‏ 
از بزه کردتش عجب ماندند 
بزه‌گر زین جنایتش خواندند. 
نظامی ۰ 
بچه دیر ماندی‌ای‌صیح که جان من برآمد 
پزه کردی‌ونکردند موذنا ژوایی. 
سعدی . 


و رجوع به‌بزه‌شود. 





پز ه کار ء [ب ز] (ص مر کب)بزه کار» 
ناه کار . حطا کار : 


(۱) بعض شواهد معتی اول موهم این معنی نیز هست . 


۱ 


وا گر دختر آیدباری بزه گار نشوی (فارسنامه 
ابن‌البلخی ص ۳۱). اما ترسیدم کی‌بدخویان 
ترا صورتی نمایند و در حق فرزند خویش 
بزه گار شوی. (فارسنامه ابن البلخی‌ص .)٩٩‏ 
دجوعغ به بزه کار شود. 
بزه گر .[ب" زگ ](ص مرکب)ائيم» 
مجرم » پزه‌ کار : 
از بزه کردنش عجب‌ماندند 
بزه گر زین‌جنایتش خواندند . 
نظلامی ۰ 
بزه گر ۰ [ ب د ۲ (۱خ) لقب 
یرد گر د پدر بهرام گور پادشاء ساسانی‌است. 
د دجوع به بزه کارومجمل‌التواریخ‌ص ۳۵ 
ومفاتیح الملوم خوارزمی‌شود. تشن 
بزهل. [ب"_ه] راج) دهی‌است‌ازدهستان 
آبسرده‌بخش چفلوندی شهرستان خرم آباد . 
مکنه: ۰ را آب‌از سراب آب سرده. 
ساکنین ازطایفه زعلی میرانوند می‌باشندو در 
ساختمان میاه‌چادر سکونت دارند و برای 
تعلیف احشام یلاق قشلاق میروند . 
(از فرهن جنرافیابی ایران ج (). 
بزه‌مند » [ب زم ] (ص مرکب) گناه 
کار . ملامت پذیر . ( ناظم الاطیاء 
اثیم » خطاکار» گنه کار . (آنندراج) : 
عاصی »موزور؛ مذثب » عجرم گنه کار » 
اثیم . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : 
و بنظر حقارت بدیشان نظر نکنی که بزه‌مند 
و گرفتار آبی. (تاریخ قم ص ۲۱۲) . 
بزه‌مندشدن .[ب ز مش د ](مس- 
مر کب) عنت» حنث» اثم. (ترجماذالقر آن 
ترتیب عادبن‌علی) . (تاج المصادر بیهقی). 
گناهکار گشتن , تحرج. (یاداشت بخط مر حوم 


دهخدا) . 
بزه‌مندی. [ب ز م ](حامص) گناهکاری» 
خطا کاری» عصیان. 


یزی . [ب"] (ا مضوب ) نسبت به بز » 
یعنی همانند و شبیه بز. 
-- ریش بزی ؛ ریش شبیه بریش بز ؛یعنی 
دراز بانوکی تیز. نوعی ازنزدن‌ریش که‌نوله 
تیز دارد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
|| در تداول وزبان‌کودکان بمعنی بز . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || بچگی؛ 
کودکی» جوجگی. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا ) . || کلمهایست‌برای اظهار رأفت و 
عطرفت .(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
زک . [بکی ] (ع ص) همشیر.یقال : 
هذا بزبی؛ ای رضیعی . ( منتهی الارب) . 


(نظمالاطباء) . 











("۰+۰۱ 


پزی . [ب" زن](ععص) برابری کردن. 
(ازمنتهی‌الارب). ۱ 
|| (ع۱) کجی پشت نزدیکک سرین با 
اشرات وسط پشت برسرین یا بیروث آمدگی ۱ 
مینه و درآمدگی‌پشت‌با بیرونآمد گی‌سرین. ‏ . 
(معهی الارب). (ناظمالاطبام). 
تیا رد بت جر 
اه ولا کی 
و 
جداعلای اوست و از قراء معروف است و 
قرائت اب کثیر را داشته است. (از لباب - 
الانساب). و رجوع به تاریخ‌الخلفاء ص- 
٩۲۳و‏ جوالیقیو فهرست آن و اعلام‌زد کلی 
شود . 
بزبان . [ب] (اخ) قریه‌ایست ازهرات. 
(مرآت‌البلدان ج ۱ ص ۱۹۹) . از قراء 
هرات است و ابوبکرعبداله بن ءحمد بزیانی 
کرامی مذمب‌متو فای ۰۲ ه . از آنجاست . 
(حاشية بیهقی) . (ازمعجم‌البلدان) . 
بزبانی . آب عی ] (۱مضوب) نسبت 
است به بزیان که قریه‌ایست از قراء هرات 
وابوبکر عبدالّابن محمد بزیانی کرامی مذهب 
بدین نسبت‌شهرت دارد. (ازلباب الانساب). 
و رجوع به بزیان شود . 
بزیب . [ ب] (ص مرکب ) ( مرکب از 
ب + زیب) زیبا» جمیل: 
گل صدب رگ و مشکک وعنبر وسیب, 
یاسمین سپید و مورد بزیب 
این همه یکسره تمام شده است 
نزد توای بت ماو فریب . 
کی 
بز,ببیدن . [ب د] (مص) (مر کب از : 
ب+ زیبیدن) زیبیدن . زیبا شدن . شایسته‌و 
مزاوارشدن. رجوع به زیبیدن شود. 
بز یج ۰ [ب ] (عص) جزادهندة احسان. 
(متهی‌الارب). (ناظمالاطباء) . (آنندراج). 
بز,یجان. [ ] (اخ)ده‌جزه دهستان 
حمزه لو بخش خمین کمره شهرستان محلات. 
صردسیر ,سکنه ۱ ۳ ۱ تن . آب ازقنات. محصول : 
نخود و انگور.شفل زراعت و قالیچه‌بانی. 
راه مالرو.مزرعه امیریه وسعادت آ یادجزء‌این 
دهء‌است .(از فرهنگگ جفرافیایی ایران ج۱). 
بز,یجه ۰ [ب ج ] (ا) بزغاله. (شرفنامه 
منیری)) . بزیچه . رجوع به بزیچه شود . 
بزبچه.[ب ج ](,۱)مر کب ازبز (- یچه» 
علامت تصغیر چون دریچه . (حاشیه برهان 
مصحح دکتر معین). 
بزغاله را گویند .وبعربیحلان و حلام[ ح "] 


)۱( به شاهدمعنی سه‌پایة قصاب‌فی ز آمده است . 





خوانند و حلوان غلط است . (برهان) . 
(انجمنآرای‌ناصری). (آفندراج). بزغال‌و 
بچه بز و کفجول . (ناظم‌الاطباء) . ثحله . 
پزخرد. عناق. (یادداشت بخط مر حوم‌دهخدا) : 
این بزیچه که آن گیاه بچرد 
بدل شیر » خون خورد هموار . 
مختاری (بنتل فرهنگ ضیاء) . 
ازین بزیچه بسته دهن چراترسی 
اکفزهر زد را نه چرا ور بودنهآبشخور ُ 
شود شا 
مخالفان ترا چونذبزيچة سلاخ 
سه پایه‌از علمت بادو چارسومسلخ(۱). 
عمید . 
سلطلان گردون تاخته تیراز کمان‌انداخته 
صید از بزیچه ساخته وزصید خنجر سوخته. 
|| برج جدی . (برهان) . (انجمن آرای - 
ناصری) . ( آنندراج) . (ناظم الاطبام) . 
بزغالة فلکک . برج تیس . ( یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
|| سه‌پاية قصاب و سلاخ را نيزگویند . 
(برهان) . (آنندراج). کندة تصابان. (ناظم 
الاطباء) : 
مخالفان تراچون بزيچة سلاخ 
سهبایه از علمت‌بادوچارسو مسلخ . 
عمید اومکی . 
ژز,بدن. [ب "د ] (مص) وزیدن.(برهان) 
(فرهنگ شموری). (آنندراج) : 
هودهدی توئی ومن ازتوچو صرصری 
برعادیان جهل بعادت بزیده‌ام . 
خاقانی . 
ای نقش مهر برهمه دلها نشسته‌ای 
وی باد لعف برهمه تنها بزیده‌ای . 
اثیرالدین اخسیکتی . 
ا زدن پنبه‌وغیره .(یادداشت بخط مرحوم 
دهخد) : الحلیح » پنبة بزیده . الحلاج؛ 
پنبه بز. (مهذب‌الاسماء خطی بنقل یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
بز,بدفی» [ ند ] (ص‌نسبی)شایسته‌بزیدن 
بودن . رجوع به بزیدن شود. 
پز بده .[ب د ] (ص) وزیده (فرهنگ 
شعوری) . ورجوع به پزیدن شود . 
پز بلج ۰[ ب ذ ] (ص ) یا بزیدج » 
اصلا فارسی پهلوی است ازفژیذه یاویه یدژه 
بمعنی مختار و بر گزیده.و کلمه ویژه نیز از 
همین ریشه است . (از حاشیه آقای‌جادل‌همائی بر 


التفهیم ص ۳۱۸). 





پوس 


بز بذی. [ب یی ] (۱ مسوب) نسبت 
به بزینی [رب ذا] که قریه‌ایست از قراء 
بغداد . وابومسلم جمفربن‌بابی جیلی‌د رآنجا 
مکونت گزید و بدان نسبت شهریافت . وی 


"از ایوبکر محمدین ابراهیم بن مقری و ابو 


عبدالته بن بطه‌روایت دارد . و فقه‌رانزد ابو 
حامد اسفراینی آموخت وبسال 4۱۷ ه.در 
همان قریه وفات یانت. (از لباب‌الانساب). 
ورجوع به الاوراق داضی ص ۲۸6 شود. 
فز بر. [زب] (ق)مسرمانه. آهسته . نرم : 

زپیر عقل‌سوالی بزیر می کردم 
که اوست آنکه‌دو ای دل حزین‌داند . 
کزاا کار 


بزبر آمدت. [ب م د] (مس‌مرکب) 
(مر کب از:ب + زیر آمدن) پیاده شدن. 
فرودآمدن (یادداشت بخطمولف) :پس ازمتبر 
پزیرآمد و بخانه‌اش بردند . ( قصص‌الانبیاه 
ص ۲۳۸) . پس ازمثبر بزیرآمد و اسامه را 
پخواند و امیر کرد . ( قصص‌الانبیاء ص 
۳) . داود از کوه بزیر آمد و در میان 
لشکر خویش و آنسلمانان ویرا دعا گفتند. 
(قصص‌الانبیاء ص ۸ ۱4). 
|| سرنگون شدن . به‌پستی رسیدن: 
بزیراندر آىد سر راستی 
پدیدآ مد از هرسوئی کاستی : 
فردوسی . 
بز بر آوددت.[بء د ](مس‌رکب) 
(مر کب از : ب +(- زیر + آوردن ) فرود 
آوردن. بزمین افکندن.از بالابپائین انداختن: 
گرفت آن بر ویال گرددایر 
که‌آرد مگر پهلوانرابزیر. 
فردوسی . 
بزیرآورد دشمنی را زتور 
درفشش ببالاب رآردزدور . 
فردوسی . 
بز بزک. [ ب‌زز ذزا] (ع ) غلبه‌ودست 
درازی .(ناظم الاطیام) . اما جای دیگردیده 
نشد . 
پز بست ۰[_ب ] (۱) نامی است پارس . 
(انجمن‌آرای فاصری) . (آنندر اج) . نامی 
بود در قدیم مانند نامهاثی که‌| کنون‌بشگون 
گذارند تا فرزند دیر بزید. مائند : ماشاءال» 
ماندنی و غیره. ماند کار . 


بز.بست ۰ [ ب ] (اخ) نام منجمی بود 
پسر پرویز نام تبرستانی .وی بعد ازمهارت 
در این علم بمأمون خلیفه رسید و منجم 
مخصوص گردید. مأمون نام او را از پارسی 
بهءر بی‌تر جمه کرد. چون زیستن بمعنی حیات 








است اورا یحیی خواند و چون پیروزبسشی 
مظفر و منصور است او به یحبی بن منصور 
موسوم گردید وزیجآمونی‌را اوبسته. (انجمن 
آرای ناصری) . (آنندراج) . و در تاریخ 
طبرستان آمده : و بیغداد مأمون را منجمی 
بود » بزیست بن فیروزان نام که خلیفه نام 


او معرب کرده بود » یحیی‌بن‌منصورخواند. 


(تاریخ طبرستان), م لت تعمهةصوان الحکمه آرد: 


یحبیبن منصور حکیم» درعلوم هندسه‌متبحر 
و در ایام ماموت صاحب رصدبود. ارمیگفت 
چوذ قوای عضبانی و شهوانی بر عقل چیره 
شود آدمی صحت دا تنها در سلامت تن 
می بیند ودانش راآن می داند که سلامت‌بدن 
طرلانی سازد و امتیت را در غلیه کردن بر 
مردم و بی‌نیازی در کسب مال می‌بیند » 
درحالی که همه اینها مخالف مقصود وی و 
مقرب هلاك است . ( از تم صوان‌الحکمه 
۵ ۱).و دجوع به یحبی‌بن منصورونقدرة 
تادیخ طبرستان و فهرست آن شود. 
بز,بستن ۰ [ب ت ] (مص) (مر کب از : 
ب 1 زبستن) زیستن زندگانی کردن . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : 
شخصی همه شب برسر بیمارگریست 
چون صبح شداوبمرد وبیمار بزیست . 
سعدی , 
دجوع به زیستن شود. 
|| دفتار کردن . (یادداشت بخط مرحوم - 
دهخدا) ۳ 
باخلقی راء دیگر هرمان میاز تو 
یکسان‌بزی گرنه‌ز اصحاب‌بابکی . 
اسدی . 
بز بشه» [ب_ش] () آرد کنجد.(برهان) 
(ناظم الاطباء). (منتهی‌الارب) ۰ (آنندراج). 
(انجمن آرای ذاصری). || ثفل کنجد روغن 
کشیده دا هم گویند.(برهان). (آنندراج), 
(انجمن آرای‌ناصری)(ناظم الاطباء). 
بز.بی ۰[ب ](ع۱) کودك که بیحجابانه 
حرف زند. (منتهی‌الارب). (ناظم‌الاطباء) . 
( آانتدراج ) ۰ || کود ظریف و ملیح . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج). (ناظم‌الاطیام), 
ا مرد ظریف . (منتهیالارب) . (ناظم 
الاطباء), (آنندر ج). 








- قصربزیم 4 قصری‌ظریف. وفی‌الحدیث: 
مررت بقصرمشید بزیع ؛ قال صاحب‌النهایة: 
البزیم‌الظریف من‌الناس شبه‌القصر به لحسنه 
وکناله . (منتهی الارب) ۰ (ناظم‌الاطیام). 
برع ۰ [ب ] (راخ) اب حسان مکنیب‌بو 
الخلیل غوث است و ابن‌المصطفی از او 
روایت کند . 

بزریع. [ب ] (آخ)ابن‌یونس» رئیس‌صنف 
بزیمیه از فرقث غالیه . ( مفاتیح العلوم بنقل 
یادداشت مرحوم دهخدا), و نیز رجوع به- 
بزیغ شود . 

بز.بع ۰ [ب ]( اخ )نام چندتن‌ازمحدثان 
است بدین‌شرح : 

بزیع عطار. بزیم ضبی . بزیم ازدی . بزیع 
زگره بزیع‌لحام . بزیع مخزومی‌وج آنها. 
رجوع به الاصابة فی‌تمییزا لصحابة وقابوس 
الاعلام ترکی و تاریخ سیستان و ذکر اخبار 
اصفهان و تنقیح المقال شود. 

بزبعه . [ب ع ] (عا) دختربچة ملیح 
و ظریف. ( ناظم‌الاطباه). (منتهی‌الارب). 
تأئیث بنیع . (منتهی‌الارب) . و رجوع به 
بزیع‌شود. 

بزربعی ۰ [ب عی] (مضوب) نسبت به 
بزیم وهارونبن‌داود بن‌فضل بن بزیع بصری 
باعتبار انتساب بجدخودش‌بدین نسبت شهور 
است . وی ازمحدثان است و از ابی عاصم 
و غیراو روایت کند . (از لباب الانساب) ۰ 
بز بعیه . [ب یی] (اخ) صنفی ازفرقة 
غالیه منسوب‌به بزیع بن‌یونس. ( مفاتیح بنقل 
یادداشت مر<وم دهخدا) . پریعیه . رجوع 
به بزیغیه شود. 

بز.بغ ء[ب ز] (اخ)ابن موسیالحائکک. 
رئیس فرقه بزیغیه از فروع خطابیه » که‌بزیغ 
را رسول می‌پنداشتند . و امام‌جمفرصادق را 
خدا میدانستند . (ازخاندان نوبختی مصحح 
اقبال ص ۰۱ ۲). 

بزبق ء [ب ذ ] (اخ) ابن یونس . 
رئیس فرقه بزیغیه که از غلات هستند.(بیان 
الادیان ص .)۳٩‏ و دجوع به بزیع شود. 
بزیعیه . [ب" ز ی ء](اخ)(۱)یکیاز 
فرق هشتگانه غلدت که اصحاب بزیغ بن یونس 


بودند . (از کتاب بیان الادیان ص ۳۱) . 








ب ۱ 


از فرق غلاة و از فروع خظابیه » اصحاب 
بزیغ‌بن موسی‌الحانکت که بزیغ رارسول‌ابو- 
الخطاب محمد می‌پنداشتند و امام‌جمفرصادق 
را خدا میدانستند و میگفتندکه آن حضرت 
در اختبار صورت فءلی بمردم تشبه کرده و 
ممتقد بودند که در میان ایشان مردمانی‌وجود 
دارندکه از جبرائیل و میکائیل و حضرت 
رسول افضلند و میگفتند که هیچکس از 
ایشان نمی‌میرد . (از کتاب خاندان نوبختی 
عباس اقبال ص ۲۹۱) ۰ 
ورجوعبهمقالات اشمری وملل ونحل‌شهرستانی 
و خطط ابن حزم و رجال ابوعلی و نیز به 
بز بعیه شود . 
بزبل . [ی‌ی] ( ) بریل . درلفت‌نامة 
اسدی (ص ۳۳۳) صورتی بدین گونه آمده 
وگوید کوهی است عظیم و شاهد آن بیت 
ذیل است : 
هرتطره‌ای زجودت رودی است‌همچوجیحون 
هرذره‌ای زحلمت کوهیست چوذ‌بزیل. 


رفیعی . 
چنین کوهی‌رادراعلام‌جنرافیایی نیافتم والبته 


«بزریل» معجم البلدانیاقوت نیز نیست چه بریل 
کوه نیست و یاءهم خفیفه است نه مشدده . 
(یادداشت مولف) .و نیزرجوع به‌بذیل‌شود. 
بز یم .[ب"](ع)) بندتره وجزآن. (منتهی 
الارب) . ( آنندراج ), شاخة نا زکی که با 
آن دستة مبزی رامی‌بندند ۰ (ناظم‌الاطبام)- 
|| فضله زاد . (منتهیالارب). (آنندراج) 
مازاد توشه. (یادداشت بخط مرحوم‌دهخدا) . 
| شوربای‌باقی در تکک دیگگ بیگوشت. 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) . باقی مانده دد 
تک دیگگ از شوربا و جز آن . (ناظم 
الاطباء). 
|| دستة تره (مهذب‌الاسماء نسخة خطی) . 
دستة سبزی . (ناظم‌الاطبام) . | اول باد 
خرما. طلع 7 (یادداشت بخط مر حوم‌دهخدا) . 
بزرین . [ب"] (س) وزند(ناظمالاطا). 
بزنده . (انجمن‌آرای ناصری). (آنندراج). 
(برهان). بزان. بزانه. بمعنی وزان. (فرهنگ 
شعوری) . و دجوع به بزیدن و وزیدن 
شود: 
با ایاز آنزمان چنین فرمود 
که سخن پیش از این‌ندارد سود 


(۱) بزیفیه در بیان الادیان منسوب به بزیغ بن یونس و از فرق غلات ذ کر شده و درمتن بنقل از خاندان نوبختی از پیروان بزیغ بن مومی 


الحائکک ذ کر شده است. 


تا 
۳ 








فم ده 





۳ 
زین غلامان ما یکی بگزین 
که زودزینساچوباد بزین. 

حکیم‌سناتی (بنقل ازفرهنگ‌شموری). 
بزین,[ب"] (ا خ) نام آتشکدة بود در 
روستای نیشابور و باین معنی یارای قرشت 
هم آمده است. (برهان) .۰ (آنندراج)(انجمن 
آرای ناصری). (ناظم‌الاطداع) د کترمعین‌در 
مزدیسنا آرد: وهم فرهنگ نویسان آتشکدة 
برزین را بتصحیف بزین بروزن خزین‌نوشته 
آنرا آتشکد؛ جداگانه محسوب داشته مقر 
آنرا روستای نیشابور نگاشته و گفته‌اند باین 
معنی بارای قرشت هم آمده است . (مزدیستا 
ص ۰۲۱۷ 
بزرین ء [آب] (راخ)دهی‌است جزءدهستان 
بزینه‌رود بخش قیدار از شهرستان زنجان . 
محلی است کوه-تانی وسردسیر و ۲ تن 
سکنه دارد. محصول آن غلات و نن‌شن و 
شنل اهالی‌زراعت وقالیچه گلیم» جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگک جنرافیایی ایران چ, ۲) . 
بزرین ۰ آب ] (اخ)دهی‌است جزء دهستان 
ایجرود از بخش حومة شهرستان زنجان. 
محای است کرهستانی و صردسیر و ۲۳۰ 
تن سکنه دارد. آب آنجا از رودخانه قره‌داغ 
رخشمه‌سارتآمین میشود و محصول آن‌غلات» 
انگور؛ میوه‌جات»وشنل اهالی زراعت وقالیچه» 
گلیم» جاجیم بافی است . این ده سابق جزء 
دهستان خدابنده بود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایراندج 0 
بزین ۰ [ب ذ ] (۱خ) نام دوقریه است 
به فادس . ۱ - قریه‌ایست دو فرستگی ميانة 
شمال ومفرب شیراز . ۲ - قریه‌ایست یکك 
فرسنگی مفرب خشت . (فارسنامد) . 
بزرینه. [ب ذ](ضص) نوع بز (یادداشت 
بخط مرحوم‌دهخدا), ازوعبز . || مضصوب» 
به ثومی از گومپند اطلاق می‌شود که 
بجای پشم مو دارد و در زیر موکرك است 
که اسامی آنها از دو جنس ذیل کلمة میش 
آمده است . وجوع به بیش شود. 
بزرینه‌رود. [ب ] (راخ) نام یکی از 
دهستانهای پنجگانه بخش قیدار شهرستان 
ژنجان و همچنین نام رودخانه‌ایست که از 
این دهستان سرچشمه گرفتهبه قزل‌اوزن‌منتهی 
می‌شود .دهستان بزینه‌روداز ۳ بلوك‌بنام‌بزینه 
دود کرماب؛ شیوانات تشکیل‌شده‌است. این 


دهستان‌درقسمت جنوب بخش‌قیدارو اقع‌ودارای 





۳ آبادی بز رگ و کوچک‌است » جمعیت 
آن درحدو ده زارتن وقر اسهم آنعبارت است از : 
زرین‌آباد» گرماب کیلد» توزاو» ملایداغ» 
محمدخلج > غلام ویس » حی‌تخت‌ و گو گرچینک. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲) + 
بزبون » [ ب" ] (۱) یک نوع پارچ: 
گلابتون دوزی و زربغت و کیمخواب. (ناظم 
الاطباء) . توعی از ابریشم‌نفیس(آنندراج). 
سندس, دیبا . و احتمال دارد معرب پرنون 
باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
بزیون»۰ [ _ب‌ی ]() همان بزیون 
[ب"] است. رجوع به‌بزیون شود . 
یز .[ب ]و[ ب" ] (۱) () برف و 
دمه . (یرهان) . || سرما ریزه را گویند و 
آن چیزیست که در وقت شدت رما بمانند 
زرك و زرورق از هوا ریزد . ( برهان) ۲ 
(ناظم‌الاطیام) . برف ریزها که از هوا بارد 
در حین شدت سرما . ( مجمع الفرس). 
(انجمن آرای ناصری). (آنندراج) .| پشته. 
کذا فی‌شرفنامه . (فرهنگ‌شموری) . کوه و 
پشته . ( فاظم‌الاطباء ) . دك بلند . (غرفنامه 
منیری) . || گردنه . عقبه . بند: 
ییزم و بنخجیر بر کوه ودشت 
چنین تابژی برزدیدار گشت . 
گرشاسب‌نامه . 
تابنه‌ها وثقل و پیلان از بژغورك بگذشتند . 
پس‌از بژ بگذشت و بچوگانی شراب خورد. 
(بیهقی چاپ ادیب ص ۲۸۰) و رجوع به 
پژ در همین لغت‌نامه شود . 
بر ح ۰[ ب ژ ](مص) درفرهنگ‌میرزا 
ابراهیم بمعنی پیدا کردن چیزی نوشته است 
و بژدج باواو معروف هم گویند .دجوع 
به‌یژوج ویرهان قاطع شود . 
پدفی ۰ [ _ب ذ ](ق) (مرکب از : 
ب + رژفی)باتعه‌ق»بابصیرت وآگاهی. با 
فراست‌و زیر کی . (ناظم‌الاطباء ). بااحتیاط 
تمام. (شرفنامه منیری) : 
سبه را بیاری زسالارخویش 
بژرفی نگهدار پیکارخویش . 
فردوسی(بنقل شر فناممتیری). 
بژد نی » [ب 3 ۲ شموری وبه‌تیع‌او 
ناظم‌الاطباء این کلمه را آورده و بدان معنی 
شکوه و جلال و حشمت ووقاروتجمل‌داده‌است و 


مصراع ذیل از فردوسی را شاهد آورده : 





برم 
بژرنی نگهدارآن مرز و بوم . اما گذشته از 
آتکه چنین لغت و ترکیبی در فرهنگها و 
قهرست لغت و لغت شاهنامه نیست پیداست 
که کلمه دکر گون شده بژرفی است یمعنی با 
دقت و احتیاط . وجوغ به بژرفی شود. 
ب کم . [ب" 2" ] (مص)بژگم.بازداشتن. 
مت کردن . (برحان). (آنندراج) .. (انجمن 
آرای ناصری).منعو بازداشت (ناظم الاطباء) , 
|| (ص) بازدارنده . (ناظم‌الاطیاء )۰ . 
ی ژ کول. [ب] (۱) شخصی راگویندکه 
قوی‌هیکل و جلد و رنج‌کش باشد .(برهان) 
( آنندراج ). مرد قوی‌هیکل‌و زحمت کش, 
(فرهنگ شموری) . ۱ 
|| آنکه حریص در کارها بود . (بردان). 
(آنندراج). (ناظم‌الاطباء) . عمله و حریص. 
(فرهنگ‌شموری). وظاهراً به‌معنی‌او صودتی 
از بدکول باشد بمعنی چابکک از مصدر 
بشکولیدن بمعنی باثیروبودن . (ازحائية - 
برهان). 
یز کیدن,[ب ژ یا ژد ](مص)( رکب 
از : ب + ژکیدن) کیدن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) . ورجوع به ژکیدن شود 
ب کت . [ب] (اخ) ده کوچکی است‌از 
دهبتان اغنکوه بخش‌فدیشه شهرستان‌نیشابود. 
( از فرهنگ جغرافیایی ایرانج٩).‏ 
ب ژکان . [ب ] (اخ) دهی‌است‌ازدهستان 
میان جام بخش تربت جام شهرستان مشهد . 
سر راه مالرو عمومی تربت جام به‌قلمه‌حمام» 
محلی جلگه ومعتدل است و ۰ ۲ تن سکنه 
دارد. آب ازقنات و رودخاثه. محصول : غلات. 
شنل‌زراعت. راهفرعی‌به‌شوسه‌دارد. در اصعللاح 
محلی بکان هم می‌گویند . ( از فرهنگ 
جغرافیایی ایراذ‌ج ۰.٩‏ 
بزم ء [آب] (۱) شبنم . (برهان) .(ناظم 
الاطباء ) . بشم . یمعنی‌شیتم است که بشککت 
هم گوی: د . ( فرهنگ اشموری ) . شبنم و 
بخار بامداد که روی زمین‌را بپوشد. گفته‌اند 
صحیح نزم است بکسرنون‌وزای تازی که بشکک 
نیز گویند. (انجمن آرای‌ناصری) (آنندراج). 
بشکت. بشم. صقیع . (برهان) . ورجوع به 
بشک وبشم شود . 
بژم . [ ب] () پژم . بژ. رجوع ب‌پژ و 
و وشم شود . این کلمه مزید موخر امکنه 


(۱) درمجیالفرس وانجمن‌آرا وآفندراج به ضم اول آمده است ودر برهان وتاظم الاطباء بهفتح اول. 











بز بشه 
آید مانند: بیرون‌بوم » میان بژم» کوه بژم» 
کیوان بژم» کوهستان دوبژم» و مزیدمژخر 
بوم عباسکوتی وبژم موسی, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) . 
بژ مان . [ب" وب ](۱) غمگین. (برهان) 
(انجمن آرای‌ناصری). (آنندراج) . پژمان, 


غمنده . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) . 


خدگین وملول ود لتنگگ و افسرده (ناظمالاطیاء) . 


غمخوار . (برهان). (انجمنآرای ناصری) 
(آنندراج), افسرده. (برمان).(انجمن آرای 
ناصری) . ( آنندداج ) . « هدایت » گمان 
می‌برد که تبدیل پشیمان.بوده باشد . شین 
است چه پژمان. وپژمند 


هرچهار لغت بالکسرو 


بزای پارسی بدل شده 
و پژمرده و پژمریده 
قیل بالفتح بمعنی‌افسرده و بی‌رونق و بی‌قدر 
آمده . (انجمن‌آرای ناصری). (آنندراج) : 
پومان‌تراز چراغ بروذم زمان زمان . سیف 
( بنقل انجمن آرای ناصری ) ۰ || ذبوث 
زاتوان» عاجز( نافم‌الاطباه ) . و دجوع به- 
پژمان شود. 

پژمژه [بم 3 
را گویند و آن جانوری است از جنس 


چلپاسه لیکن از چلپاسه بزرکتر می‌باشد و 


] (۱) آفتاب‌پرست 


آفرا بسریانی حربا خوانند (برغان). بزءجه . 
آفتاب پرست . بوقلمون . ( ناظم‌الاطباء ) . 
همان بزمزه است . ( انجمنآرای اصری). 
( آنندراج) : 

ازرق دیوچهربژمژه رنگ.شیخ‌سودان (بنقل 
فرهنگ جهانگیری). 

بژزن. [ب ژ](ا) گلولای‌تیرهومت‌فن‌باشد 
که دربن حوضها و جویها بهمرسد. (برهان) 
(مجمع الفرس). (فرهنگ‌شموری) .(اوبهی) 
(انجمن‌آرای تاصری) ۰ (آنندراج) . آثرا 
لای. لجن» لژن گویند.(فرهنگ جهانگیری). 


( شموری ) . ( انجمن آرای ناصری ).. 


(آنندراج). خرد, خر خره. و رجوع به لای‌شود. 


بو ند. [ب ژ]()گیاهی باشدخوشبوی. 
و بمشی برغست را گویند. ر آن گیاهی‌باشد 
خود روی شبیه باسفناج که در غل‌زارها و 
کنارهای جوی آب روید و در آشها کنند. 
(برهان). (انجمن آرای‌ناصری) . بمضی‌بمعنی 
چوب بقم‌دانسته‌اند کهآذرا پزند وسرخ رنگ 
کنندو بزای عجمی اصح از عربی است . 


( انجمن آرای ناصری ) . ( آنندراج ۹ 





بچند. قنابری. پژند . هجند. مچه (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) ۰ || حنظل . (انجین 
آرای ناصری). (آنندراج) . عملول.بجند. 
غملول . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . 
زرجوع به پژند شود. 1 


بو ندگ.[ب ز" ۲( ۱) نامرادی.دردمندی, 


بیچار گی,تنگیمعیشت . (برهان) (ناظم الاطباء) . 


همانا نژندی را بژندی دانسته‌اند . (انجمن 
آرای ناصری) . (آنندراج). شموری گوید 
حر کت اول کلمه‌درست معلوم‌نیست. (فرهنگک 
شموری). 

پژنگک , [آب ‏ ] (۱) کلید و بمربی 
مفتاح خوانند . (برهان) . (ناظم‌الاطام) . 
کلید وآن مصحف است و اصل‌مدنگ‌است. 


(ازانجمن آرای‌ناصری). (ازآنندراج) بزنگ. 


(برهان) . || دوائی است که رطوبات را 
نشف کند . ( نزهةالقلوب بنقل یاددافت - 
مرحوم دهخدا) , 

بژفال ۰ [ب ۲ () صدایی راگویند که 
بر گردد . مانند صدای کوه و نید و امثال 
آن . (آنندراج) . (انجمن آرای ناصری) . 
صدائی را گویند که‌معکوس‌شود یعنی‌بر گردد 
مانند صدای کوه و کنبد و امثال‌آن. (برهان) 
(ازناظم الاطباء) . صدا. عکس صوت (مجله 
موسیقی ) . اما کلمه د گر گون شده پژواله 
و بژوااست(پق بزح کوه. واك< آوا). 
برح. [ب ](مص) پیدا کردنوبهمرسانیدن. 
(برهان). (انجمنآرای‌ناصری). (آنندراج). 
پیدا کردن. (شرفنمه‌تیری). (مجمع الفرس). 
اختراع » انکشاف جدید و پیدا کردگی . 
( ناظم‌الاطباء ) . همانا پژوه است و مصدر 
آن پژوهش یمنی پیدا کردن و جویا 
شدن وپژوهنده یعنی جوینده . وطالب دانش 
را دانش‌پژوه و همچنین حکمت‌پژوه‌و خرد 
پژو» و پژه بکسر مخفف پژوه است وبراین 
قیاس میآیددر صینها. (انجمن آرای‌ناصری) 
(آنندراج) . 

ول » [ب ]()بجول است که‌استخوان 
شتالنگگ‌باشد وبتازی کمب خوانند.(برهان) 
(انجم نآرای ناصری) . (آنندراج)(قرهنگی 
جهانگیری).شتالنگگ. (حاشية فرهنگاسدی 
نخجوانی) . (اوبهی). بجول. کعب (مهذب 
الاسماع) . قاب . غاب. پچول . اشتالنگ. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : 








۳13 


نه امس سرون ونه پایش نفور 
نه‌اکس بژول است‌ونه زاستر. 
ابوعلیالیاس(ا زحاشیذفرهنگگ اسدی نخجوانی). 
بژول پستان؛ کاعب . (یادداشت بخطمرحوم 
دهخدا) . رجوع به پژول شود. 
پژولیدن.[بد] (مص مر کب)(م رکب 
از : ب+ژولیدن) ژو لیده‌شدن. ژو لید‌ساختن . 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) . رجوع به 
ژولیده و تر کیبات مصدری آن شود . 
بژو بنده .[ ] () قماش‌خائه . 
(این‌لغت بدین صورت و باآن معنی‌درحاشیه 
فرهنگ اسدی نخجوانی آمده است اما آیا 
کلمه مبدل «پرونده»اسث که به غلعد کاتب 
بدین صورت در آمده است؟ و آیا قماش‌خائه 
هم ممکن است «قماشجامه»باشد؟) (از یادداغت 
ملف): 
بژه ۰ [ب ] (ا)صبر(داروی تلض). 
وج . فریز . حذل. ابوالحضیص. (یادداشث 
بخط مرحوم دهخدا). 
پژهان . [ ب ] (ر ) غبطه و آن صفتی 
اسث درآدمی که چون چیزی پیش کسی به 
بیند آرزو کندکه مثل‌آن چیز او راباشد بی 
آنکه از آنشخص زایل شود . و این‌مسمود 
است برخلاف حسد چه حسود خواهد که‌آن 
چیز او را باشد و آنشخص محروم ماند . 
(برهان). (ازانجمن آرای‌ناصری)(از آنتدراج) 
(ناظم الاطبء). و درادات الفضلاه ببای‌تارسی 
اه (مجمع‌الفرس) : 
بر پیچش زلف تست شبراغیرت 
برتابش روی تست مه را بژهان . 
بهرامی ( بنقل‌مجمع الفرس) . 
پژهان. و رجوع به پژهان شود . 
||میل‌شدید. (ناظم‌الاطباء). 
پژهان بردن. [ب ب د] (مص‌م رکب) 
الغبطة 4 بژهان بردن » یعنی آرزو بردن به 
نعمت کسی این چنین نعمت مرا باشد. 
(مجمل اللفت» بنقل یادداشت مرحوم‌دهخدا). 
خبعله [غ وخ‌ط ] (تاج‌المصادر بیهقی‌بنقل 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
پژبر. [ب] () بازد وجنح (آندراج). 
بال . (ناظم‌الاطباء). || پروپشم وصوف . 
(آنندراج). پروپشم. (ناظم‌الاطباء), 
بژبشه . [ب ش] (را) الراشی بژیشه 
ای کنجد در روغن نشسته . ( مهذب الاسماه 
نسخه خعی ). (۱) 


(۱) چنین‌است دردونسخة خطی مهذب الاسماه کتایخانة مزلف . درنسخة خعی دیگر : اموالشی » بزيشه . ودنبالة مطلب راهم ندارد . 
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۱۳۵ )0۱ ۲ عتکک عروس جهان ۱.۰ آذر ۱۳۹۰ ۸۰ 
۱۳۹ الف(۱) ۱۳ اعیایی افسا ۱.۰ دی ۱۳۹۹ ۸۰ 
۱۳۷ ح ۸ حصة حیبی( کامل) ۶۸ | بهین واسفند | ۱۳4 ۱۳۰ 
۱۳۸ د(۱) 1 رضی رکیه ۱۰۸ فروردین ۱۳:۷ ۸۷ 
۱۳۹ ت‌ ۱٩‏ تنده توذیف ۱۰۰ اردیبهشت ۱۳:۲ ۸۰ 
۱4۰ خ 1 خریبة خصم تاز ۱.۰ خرداد ۱۳:۷ ۸۰ 
۰ ال (۲) 4 انتکاس ۱.۰ تیر ۱۳۹۷ ۸۰ 
۱:۲ ک ۶ کای ۱۰۰ امرداد ۱۳:۷ ۸۰ 
۱۳ ‌ ۶ هموار(آن 1۸ شهریور ۱۳۹۷ ۵۵ 
۱:4 )۲( ۲ دوح پرود ۱۹۲ مهر وآبان ۱۳۹۷ ۱۵4 
۱4۵ ۳ شاب ۱.۰ آذر ۱۳:۷ ۸۰ 
:۱ ج‌ ۵ چون 1۸ دی ۱۳:۷ 5 
۷ الف (۱) ۱ افسائیدگی ین ۱۱ بهمن ۱۳:۷ 9 
۱4۸ ت‌ 1 توذیم ۱44 اسفند :۱۳ ۱۹۹ 
۱49 سس ۷ سم ۱۹۲ یله 4 ۱۳۹۸ ۱۵4 
اردیبهشت 
۱۵۰ ب‌ ۷ بانو بت .۱۰ خرداد ۱۳:۸ ۸۰ 
۱۵۱ ن‌ ۷ نظامیه نقش ۱۰۰ رت ۱۳:۸ ۰ 
۱۲ خ ۷ خحصم تاز خلل ۱۰۰ امرداد ۱۳:۸ ۸۰ 
۳ ع (۱) ۳ عروس چرخ عگله میاه ۰ | ثهریورونیر ۱ ۱۳۸ ۱۹۰ 
۱۵ ب (۲) ۲ ف بکراهی ۱۰۰ آپان ۱۳:۸ ۸۰ 
۱ ۱۵۵ ۵ ۳ دانه‌داری در ۱۰۰ آذر ۱۳:۸ ۸۰ 
۱ ۱۵۹ شش ۶ شرافی شمراء ۱۰ دی ۱۳:۸ ۸۰ 
۷ الف (۲) ۵ انسحاج ای‌یون ( کامل) ۳۰۵ بهمن واسفند ۱۳:۸ ۱۹4 
| ۱۵۸ ب )6۱ ۸ بختیار برآمدن ۱۰۰ فروردین ۱۳۶۹ ۸۰ 
۱۵۹ خ ۸ لا خوارزم ۱.۰ اردیبهشت ۱۳:۹ ۸۰ 
۶ اش( ۵ شعرا شکسته ۱.۰ خرداد ۱۳۹۹ ۸۰ 
۱-۱ ز زدن زقه .۱۰ تیر ۱۳4۹ ۸۰ ۰ 
۱3۲ ن‌ ۸ نقش نمون ۱۰.۰ امرداد ۱۳:۹ ۸۰ 
۱ ۱ ب (۲ ۳ بکرایی بن‌افکندن ۱۰۰ شهریور ۱۳۶۹ ۸۰ 
۱۹4 ( ۵ زقی زنگ ۱۰۰ هر ۱۳:۹ ۸۰ 
۱ ۱۹۵ ب (۱) ۹ برآمدن برص ۱۰۰ آبان ۱۳:۹ ۸۰ 
+ ش (۲) ۱ شن شهر ۱.۰ آذر ۱۳:۹ ۸۰ 
۱ ۱۹۷ خ‌ ۹ خوارزم خوش پیچ ۱.۰ دی ۱۳۹۹ ۰ 
۶۸ ب (۱) ۷۰ برصاه پژيشه ۱۵ بهمن واسفند ۱۳:۹ ۱۳۵ 
۱ ۳ص 
2 ۳۰ بثِ ای ۳-4 103۳50 ۱ ۳۳۹۳ 
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